فقیه محقق حضرت آیة الله 
حاح سیّد موسی شبیری زنجان 


موّ سس کتاب شناسی شیعه 


آییتع) [31 ارتتصل) || 


سا 2 هگ ۹ 4 ‌ِ ۵ از مه 
الذرین ببلفون رسلت الله ویخشونه 
ولا یَخشوّن دا لا الله و کفی با لله خسییا 


۳٩ الاحزاب:‎ 


22] [31 زتتفر زرطلا] 


» کوی‌بنایی, زاویه‌دار 


ه مسجد حکی اصفهان 
مقالات ومباحت 
۴ 
شمارة انتشار(جاب اوّل) | ۲۴ و 
6۵ 
مسلسل انتشار(چاپ اول و بازچاپ) | ۳۰ 
کتاب برگزید ف سال ۱۳۹۰ نولیان 
سرشناسه : شبیری زنجانی. سیدموسی. ۱۳۰۶ش - 
عنوان و نام پدیدآور :. جرعه‌ای از دریا/ سیدموسی شبیری‌زنجانی. 
مشخصات نشر : قم: موْسسه کتاب‌شناسی شیعه (موْسَسة تراث الشیعة). انتشارات. ۱۳۹۲ ش- 
مشخصات ظاهری : ج»: جدول. 
فروست : انتشارات موٌسسه کتاب ‌شناسی شیعه (موْسَسة تراث الشیعة۰۱:)4 ۰۱۰ ۲۴. 
مقالات و مباحث شخصیت شناسی. کتاب‌شناسی؛ ۰۱ ۰۲ ۴. 
شابک : -.دوره: ۸-۶۰۰۹۰۶۴۱-۲۳۷ ۹۷؛ 
۳۰۰۰۰۰ ریال ج.۱: : ۴۱-۱-۲ ۸۶۰۰-۹۰۶ ۹۷؛(ج .۱ . چاپ ینجم)؛ 
گزه ی ریال ج ۶۲۱-۲ ۰۵2۹ ۱۷۸۵۶( , چاپ سوم)؛ 
۱۳۵۰۰ ریال ج. ۳: : ۸۶۰۰-۷۰۰۳۰۵۳ ۹۹۷(ج.۰۳ , چاپ اول)؛ 
وضعیت فهرست نویسی . : یا (چاب اول) 
یادداشت : فارسی - عربی 
یادداشت : ص.ع به انگلیسی :019600۲565 0۲ 60۱/66100 82:2 ۱6 ۲۵۲۲ 0۲۵۵ ۰۸۵ [2020- 5۳0006۷۲۱ 2و۱ 
۱ ۱۱۱۲ 200 026۲500۵1۱65 5۳116 0۳ 
یادداشت : ج.۱(چاپ پنجم: تابستان ۳۹۳ 
یادداشت : ج.۲(چاپ سوم : تابستان ۱۳۹۲). 
یادداشت : ج.۲( جاپ اول: زمستان ۱۳۹۳). 
یادداشت : کتابنامه. 
موضوع : شیعه -- سرگذشتنامه و کتاب‌شناسی 
موضوع : مجتهدان و علما -- سرگذشتنامه 
رده بندی کنگره ۱ ۹ ۴ج ش 8۳۵۵/۲۸ 
رده بندی دیویی ۰ ۳۹۷/۹۹۶ 


شماره کتابشناسی ملی ‏ ۰ : ۲۱۰۴۱۰۸ 


.۰ ۰ 


۹ 
و 


سح 


۱ 4 


۰ . پوسسج. 


جرعه‌ای ازدریا 
جلدسوم 


شخصیت شنامی وکتاب‌شنامی 


فقیه محقق حضرت آیةا لله 
حاج سیدمومی‌شبیری زنجانی (دام‌ظله) 


موْسسه کتاب‌شناسی شیعه 
۲۳ش 


جرعه‌ای از دریا 
جلدسوم 


حاج سید موسی شبیری زنجانی «دام ظله) 


* ناشر: انتشارات موّسسه کتاب‌شناسی شیعه 
* چاپ و صحافی: زیتون - مشعر 

» نوبت جاپ: اول/۱۳۹۳ 

6 رز رگان: ۲۰۰۰ 

» بها: ۳۵۰۰۰ تومان 


نشرالکترونیکی ات تفن کشت اجازد کتی از موسسه کتات‌شناشن شیعه عنوع تن 
۳۳ ۳ م 
پخش:انتشارات موسسه کتاب‌شناسی شیعه. قم» صندوق پستی۳۷۱۸۵-۹۱۶ ۰ تلفن و نمابر:۳۷۷۴۲۸۵۰ ۵ ۰۹۸ 
نمایندگی فروش: قم. ابتدای خ شهداء, کلب شروق. تلفن: ۳۷۷۳۶۴۲۴ ۱۲۵ 
۵۱۳۲۳ ۱۳۱۲۵۵ :6-۳۱۵۱ | ۰ ۵0-0۲۳0۲۰۲۲ .۷۷/۷۸/۷۷ 


این اثر با مایت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به جاپ رسیده ات 


مقدمه موسسه ی اک و ی ی ی وک ای کی ۱۱ 
فصل اول:آنار عربی /۲۵ 
۱ الحاشية علی «معالم العلماء» ۱۲۱ 
۲ .الحاشية علی«روضات الجتّات في احوال العلماء والسادات» وق و هو و ی و ۷۱۲ 
۳ .الحاشیة علسی «المستط رف في الکنی والالقاب والشسب» ۱ 
۴ .الحاشیة علی«تأسیس الشیعة الکرام لعلوم الاسلام» ۱ 
۵ الحاشية علی «الغدیر» 1 
۶ الحاشية علی «الذ ريعة الی تصانیف الشیعة» ی ۱۳ 
۷ .الحاشیة علی«ترجمة العلامة السیّد محمد بن عبد الکریم البروجردي» ۱۱ 
تَمَة في ترجمة آية الله الحاجآقا حسين البروجردي رس ی ۱۲ ۲۱۱ 
۸ الحاشية علی «الکنی والالقاب» وه مس تس ۱۳ 
تحمَة الحاشية علی«نقباء البشرفي القرن الرابع عشره. الجزء الاول ۲ ۱۳ 
فصل دوم:آنار فارسی/۱۴۵ 
۱. تصحیح وتحشيه «تاریخ قم» یک کی ی ی رت و۱۱۱۰ 
۲. تصحیح وتحشيٌ مقدمه «مصادقة الاخوان» سس ۱ 
۳ تصحیح وتحشیة «استاد کل وحید بهبهانی» یک ی ۱۱ 
۴. تصحیح وتحشیه «اشنای حق» و و و هک هه ۱/3 
۵ تصحیح وتحشیهُ «نجوم السرد بذک علماء یزد» ی ی کم مه ۱۱ 
۶ تصحیح وتحشي «شرح حال دانشمندان‌گلپایگان» ی ۱۱ 
۷ تصحیح وتحشیهة پیش‌گفتار«فقه زنان (رساله سلیمانیه)» ده ی رت 2 ۲۱۵ 
۸ تصحیح وتحشیُ «جمع پریشان. دفتراول» ره ۱۲۱ 


۶ لا جرعه‌ای از دریا ۳ 


فصل سوم: طریقیات ۲۲۳ 

۱. علی بن حسین مسعودی نی صاحب «ثبات الوصية» (زنده در۳۳۲) امص و سوب ۵ ۲۱ 
دو مسعودی یک یاهع ۵ ۲ ۱ 
خیانت درنقل تاریخ ی ۱۵ ۱۲ 

۲. جعفربن محمد ابن فولویه قمی ‏ (م ۳۶۹) وه جرا وی »2 ۲۹ ۲ 
تاریخ دقیق وفات 3 

۳ محمد بن اسحاق مصروف به «ندیم» و«ابن ندیم» یتْ(م ۳۸۰) یووم مس ۳ ۲۲۳ 
تاریخ ولادت ۱۱ 

۴. محمد بن علی ابن بابویه معروف به «شیسخ صدوق» ن (م ۳۸۱) ۲ ۲۲ 
استدلال به نقل ناصبی اه ۲۱ 

۵. محمد بن محمد بن نعمان معروف به «شیسخ مفید» ین (م ۴۱۳) ماع دس ۳۵ ۲ 
نقل توسل به امام کاظم تلا یک ی ۱ 

۶ محمد بن حسن معروف به «شیخ طوسی» ی( ۴۶۰) ی ۱۲۰۲ 
فقه شیعه بعد از شیخ کر کی رو عم و ی کیت ۲۱۰۲ 
فتوای شیخ در کتب سابقین یی کر ار رت سک ۲۱۰۱ 
نسخه «استبصار) ی وه رک سیم تسیر ی که ی ی ی ۲۱ 

آبوجعفر. ی 
۷ عبدالجلیل فزوینی رازی یت (زنده در ۵۵۶) رد و و هی ۱۲۱ 
کتاب «النقض» ها رک رک ی ۲۱ 
۸ سید علی بن موسی ابن طاوس نی (م ۴ ۶۶) هب 
٩‏ علامه حلی ی (م ۷۲۶) سک سک هس سس 3 ۲۲۵ 
۰ شیخ بهاء‌الدین عاملی یرم ۱۱۳۰) تس ی ۲۵ 
۱ شیخ حرعاملی یت (م ۱۱۰۴) هه و وس ۲۵ 
۲ علامه محمدباقرمجلسی ی (م ۱۱۱) ۱ 
مورد اعجاب فلاسفه و عرفای بزرگ ی ای اه اه که و یک و سا انس تب ها ۵ ۱ 
نسخه خطی کتاب میرلوحی ها تک ی ها مدا وی باه ۵ ۲ 
مقایسه علامه مجلسی بافیض کاشانی و۱۵ 
تشخیص فائل ذیل دعای عرفه یم و ی یم کی ی تن ۵ ۲ 
عید بودن عرفه وم هه ی ۹و و اس میت ۱۵ 
۳ میرمحمد حسین خاتون‌آبادی ی (م ۱۱۵۱) وم سس ۲ ۱۱۵ 
۴ علامه سید محمد مهدی بحرالعلوم ی (م ۱۳۱۲) هس نکش خیم مهس یش :۲۶۱ 


۵. آقا محمد علیکرمانشاهی ی (م ۱۲۱۶) که مک و وب ۲۱۳۱۲ 


علت سکونت در کرمانشاه وی دیص ۲۳۱۲ 
مقابله بااصوفی‌گری ی ی هت ۲ ۱۳۶ 
دستور قتل معصوم علی شاه ۸( 
ملاقات با اقا محمدخان ۱[ 

۶ میرزای قمی نت (م ۱۳۳۱) و ۲ ۱ 
قول به حجحیت ظ مطلق وک و و ۳ 
فهرست جامع الشتات ی ۱۱۶۱ 
محبّت فتحعلی شاه به میرزا و ۳ ۱۳۱ 
احفاد میرزا ۹ ۲ 
مشکل بودن فهم قوانین ی 
جامع الشتات ۱ 

۷ شیخ اسدالله شوشتری صاحب مقابس نی ( ۱۲۳۴) هرب ۲۱۷۲ 
اعلم خاندان معرّی که 
تعیین اعلم ی و ۲۱۷۱ 

۸ سید مهدی خوانساری ی (۱۲۴۶) کب ی ۵ ۲۱۷ 
نقدی بررساله «الدر النضیر» هه اج و و مس ۵ ۲۱۲ 
ی سای ها ما هس ۲۱:3 
۰ سید محمد باقرحجه‌الاسلام شفتی یی (م ۱۲۶۰) ۲/۳۵ 
۳۳ ت احکام هب2 ۲۱3 
امیراسدالله ی وش و ۱/۲۲ 

۱ شیخ محمدحسن نجفی «صاحب جواهر» : تم ۱۲۶۶) ۳ ۱۲/۱۲ 
علماء دوره ناصری و ی و و و ۲/۰۱۲۳ 
نصبوا علیا! ی ی تس 17 
۲ شیخ مرتضی انصاری یت (م ۱۲۸۱) ی سک ۱۱۱۲ 
شیخ انصاری و قول به انسداد ( 
مقایسه کفایه بارسائل که وگ ۱۳/۲ 
مراجع قبل و بعد از شیخ انصاری ی ۲۸۷ 
نوه‌های شیخ انصاری و 
۳ حاج میرز باق رآقا مجتهد تبرزی ّ (ع ۱۳۸۵ یا ۱۲۸۶) ی تسه ۱ ۲ 
۴. شیخ عبدالحسین شیخ یخ العراقین تهرانی : (م ۱۳۸۶) هه هت ای ی یکی ی تست ۳ ۲۰۱ 
منصب قضا ی و هه و ۵ [ 

۵ سید محمدصادق طباطبایی نت (م ۱۳۰۰) هک ی رش ده دی ی :۱ ۱۲۹۱ 


۶. حاج مبرزا محمود بروجردی یی ( ۱۳۰۰) ی کر ۱۱ 


۸ 2 جرعه‌ای از دریا / ۳ 


اهتمام درنهی از منکر ۹ 
۷.فاضل اردکانی ی (م ۱۳۰۲) و مس ۳ ۳۱۲ 
شوخ‌طبعی ی ی هی ری یی 

اعلم از شیخ هت ی ۱۱۲ 
۸.حاج ملاعلی کنی بت (م ۱۳۰۶) هو و ی و تست ۱۳۰0 
وارد شدن شیخ جعفرشوشتری برملاعلی کنی ی 
ارجاع به میرزای شیرازی کی و ها ی و و و ار ری ۱۳۲۶ 

مبدا نروت کت 
روت و نفوذ مردمی کر ی و ی ۱۳۰۱۲ 

ول شتهسالار سس و ی سم یس ۱۱ 

خط آهن ی ی ی 5 ی ۳ ۱۳۰۰۱۱ 
ملاعلی کنی وفاانی اک او و و سس ۲۰۱ 

۹ شیخ زین العابدین حاثری مازندرانی ی (م ۱۳۰۹) کی کی هس ومع ۳ ۱۳ ۲ 
۰ میرزا حبیب الله رشتی بل (م ۱۳۱۲) ی و ۲۱۱۰ 
۱ میرزا محمد حسن شیرازی ی (م ۱۳۱۲) وی هه هر ی موس یعس ۳۱۲ 
روش تدریس میرزا مک هی و ی ۲۱۲ 
نفوذ حکم میرزا در قضیه تحریم تنباکو کمک ی هم و و ی توکس عوعنی نف ۰ 
شاگردان مبرّز میرا وک کت کت اه ایا تس ۲۱ 
۲. شیخ محمدتقی بجنوردی ی (م ۱۳۱۳) وک ی و رس ۳۱ 
۳. حاج میرزا جوادآقا مجتهد تبریزی یت (م ۱۳۱۴) ی 
عقل و تدبیر بو کی ی یک اتف نی ۲۱ 
سعی درفضای حوانج مردم ات مر ی و ای ۱ ۲۱۲ 
۴. شیخ محمد طاهردزفولی نت (م ۱۳۱۱ يا ۱۳۱۵) هک ۲ ۲ 
دعای سر هب هگ هه سا زود تس متا کشا تس ایس هی ۱ ۱ ۴ 

۵ سید محمد فشارکی ی (م ۱۳۱۶) سس ۱۳۲۱ 
۶. شیخ هادی نجم‌آبادی ی (م ۱۳۲۰) ۱ ۳ ۳ 
توبه دادن عرق خور. 7 
۷ میرزا حسین نوری نی (م ۱۳۲۰) کت ون رتش نس سس ۲۱۳۲ 
نقدی برقصَه «فصل الخطاب» ی 
فصل الخطاب في عدم تحریف الکتاب 1 
مستدرک حاجی نوری و هی وج و ور ات ی ۲ ۲ 
همه‌کاره میرزا هی هی و ار رو و وت تن ۵ ۱ ۲ 
فقه الرضا جٍ و ۲ ۱۲۱ 


نشاتِ این طاوس ۳ 

۸ شیخ هادی تهرانی نت (م۱۳۲۱) وه یه وا و گوس تیگ فیس ۳۲۳ 
تکفیرشیخ هادی : 
شاگردان شیخ هادی ی رم ی کی ۱۳ 

۹ حاج شیخ حسن مامقانی ی (م ۱۳۲۳) ی ی و وس ۲۱۲۱ 
قیجی کردن سبیل مظفرالدین شاه ی 9 رک ی هر ی هت ی یی ۱ ۱۲۳۱۲ 
تحریم راه جبل ک کک ک م رس -۳ ۲۱ 

۰. شیخ حسنعلی تهرانی نی (م ۱۳۲۵) ی ۲۱ 
شفا دادن صدر الحفاظ ی 6 کر و و ی کی و ی او ۱۱ 

سه روضه مهم در سامرا یو ما و وم سوب سا ده هکس سس مه ۲۲۷ 
توسل برای نجات برادر مک ۱ ۱ 

۱ سید محمدرفیع نظام العلماء تبریزی نی (م ۱۳۲۶) و رس ۳۲ 
قضیه احتکارنان ۱ 
قبرسید المحقق, روصت ۱ ۲۰۵ 

۲ . آخوند ملاقربانعلی زنجانی نی ( ۱۳۲۸) رک وی هه ۲۱ 
علمای زنجان رو و که وی ی وش ۵ ۲ 
مقایسه با آخوند ملاعلی ی ۳ 0 ۲ 
نفوذ معنوی آخوند سیک در و و ورس کیت هاگ وتو یه ی نکن اما امی مومت ما هه ی ۷ ۱۵ 
استفتائی درباره مشروطه 1 
مقایسه با مرحوم آقای شریعت ی و ی ی ی سره اه ۲۲ 
بیرون نیامدن با انزوا ص/ رف و ی هه ای هر ۰ ۱۳۱۳ 
دیدکاه کسروی هه یوم سس وس ای دی و ی وت و ۱۳۱۳۰۱۳ 
نقد تحلیل‌های کسروی کی رگ اه ی سره ی ۱۱ ۱۳ 

۳ میرز ابوطالب زنجانی نی (م ۱۳۲۹) ی هه ی ۳۳۱ 
لت تیه رد 

یا داریا مجلس ص و رت و ۲۱ 
۴. شیخ مهدی شمس العلماء عبدرب آبادی نی (م۱۳۳۱) مش ری ارس و شوه موس ۳ ۳۱ 
۵. شیخ علی محمد نجف‌آبادی ی (م ۱۳۳۲) ی ۲۳ 
۶ سید محمد صادق ادیب الممالک فراهانی ی (م ۱۳۳۵) وی رگ ۵ ۳۷ 
ادیب الممالک و وزیر. 9 و ی ی و9 ۲۰۲ 
مدح پیامبرعی ی هت که وس سس یت ۲۱۲۲ 
۷. حاج میرزااحسن آقا مجتهد تبریزی نی (م ۱۳۳۷) هه ی اس سس ۱۳/۱۲ 


۰ 2 جرعه‌ای از دریا ۳ 


رئیس علی الاطلاق هی یک رو اه سم تمه ۵ ۱۳۸۲ 
تبعید به تهران ی ی ات 3 ۳۸۱۱ 

کلمة حق یراد بها باطل یگ هیا وی اس ی عم که کید وی کم اه ی ۱۱ 

۸ سید محمد کاظم طباطبایی یزدی ی (م ۱۳۳۷) و ۲۱ 
مقایسه اعلام که و ۱/۵ 
مخالفت قمی‌ها با مشروطه 3 
مرجعیت هی که سا هی که و وس ۱ ۲ 

مورد احترام سید یزدی کی هر ی ی ۲ ۱۱ 
اذعای احتهاد وک رک اک ۱۳,۲ 

۹ سید اسماعیل صد رت ( ۱۳۳۸) ویو 3 ۲۱ 
ویژگیهای آسید اسماعیل 1 
کمکهای مخفی  /‏ ت ه ‏ هب ۰۹۱ ۱۱ 

۰. شیخ الشریعه اصفهانی ّ (م ۱۳۳۹) ک و ی ۱ 
اداب عیادت ۳ 
آخوند و مرحوم شریعت و اک ی ۲۱۱۲ 
تامّل در شهادت به اجتهاد | 
اهل منبر. و 
رساله رد بر آلوسی گوس سس ۲ ۳۱ 

۵۱. شیخ عبدالنبی نوری نّْ(م ۴۴ ۱۳) هو ۳۰ 
۲. حاج میرزا حسین سبزواری بزرگ ی (م ۱۳۵۲) هو ی هو ۳۱ 
۳ شیخ محمدرضا دزفولی و (ع۱۳۵۲) ی ۳ ۳۱ 
ارجاع احتیاط به آية الله بروجردی ی 
امت اخلافی و مه مه ی مک ۳ در سوه ۱۳۵۲ 

۳. شیخ ابوالقاسم کبیرقمی ی (م ۱۳۵۳) ویو ی کی او و و سای اس یت ۱۲۱ 
شمیت آبو لها منم صگر در متس رتنس وس و شش نوم وش نس !۳۰ 
وضع طلبه‌های قدیم ی( 

۵ میرزا حسین نائینی ی (م ۱۳۵۵) ها تسا ۱۲۱۲ 
قاعده مقتضی و مانع هت مه وی مس ای که تشه ی ۲ ۲۰ 
لباس مشکوک هک و ی اس شوه ۲۰ 
برخورد با مخالفان مه و ام در سک ۱۳۱۲ 
بقعه مرحوم نائینی هت کی و یک ی ۱۲۳9 


صلاة حاج شیخ ی ی ی ای ری کر و یاو تب بای که کی هه ۳ ۱۳ 
جلسه استفتاء حاج شیخ و ی و هگ وم وس راوشس ۱۳۱۱ 
دو کتاب مهم اصول ی( 
اهتمام به عزاداری ی ک و ‏ کوی ص اه وی مت 3 ۲۱ 
اهتمام به روضهُ حضرت زهرا لو کر ۳ 
ما نوکریک مقامیم رم تا و کی مر کت ۱۲3۱ 
سفربه اراک ی وی هر هک ی ۱۳ 
دوبرداشت متفاوت و ی نی یس۱۳۱ 
اّل رجل اسلام و 
معرفی حاج شیخ به عنوان مرجع وی ی مت ۳۱۱ 
سبک تدریس اه و یراع وا اور را دوس رس یامیس ۳۱۲ 
مجلس درس ور ی ی یر او ۳۱۳ 
استفتائی در باب رجعت را وج هگ وش ۵ ۳۱ ۱۲ 
امربه معروف و نهی از منکر ۱ 
عقل فوق‌العاده ی 
اخلاق حاج شیخ و 
حرف شنیدن ادب است هه ی فا و ی ۳۰۱۷/۳ 
سور بقای حوزه ی هه وک و رو و کف ۲۱ 
تعداد طلبه‌ها 2 
پرداخت شهریه پس ازوفات حاج شیخ 3 ۲ 
نماز برمرحوم حاج شیخ ی و مت سس موی ماو و اک و ۱۳۰۱۲۰۹ 
عقل و درایت کی مس ها ور و ی اس هه تکوس اش ۳ ۰۲ ۳ 
دی الکریم حل ضیف ده ی ۱۱۱ 
وفیات هفدهم ذی‌قعده ی 
۷. حاج میرز ابوالحسن انگجی ی (م ۱۳۵۷) هک 9 ۲۲۱ 
اجرای عقد به ترکی که ۲۱۲۰۹ 
هوش قضایی هم ی ۲ ۲۲ 
۸ آقا ضیاء الدین عراقی ی (م ۱۳۶۱) هس ارو 9 ۲۱۱ 
بیان بی‌نظیر. ی ی و ۲ ۱۳۱۲۱ 
قدح ومدح ید 
4 شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی یه (م ۱۳۶۱) مک ی ی ی ۲۲ 
وصی پدراقای مروارید و ار ی و ۰ ۱ 


۳ 2۳ جرعه‌ای از دریا ۳ 


ترک شرایخواری ۱ 

شفا یافتن بیماربا مداوای دیکر: و و کم ی دی ی وس ۳ ۲ ۱۳۱۲ 

دعای مجرزّب وم هک و ی کم جک و ی و یک کی ۳ 7۰۱۰ 

۰ حاج شیخ مرتضی آشتیانی ی (م ۱۳۶۵) هه ۳ ۲۲۱۲ 

احترام به سادات و وک ۹و یک ی ی ۳۱ 

۶۱ سیدابوالحسن اصفهانی نت (م ۱۳۶۵) هو و و ی اد ۳۱ 

اختلاف درتاریخ ولادت کی هی شا و رس تک ی ی هت ۵ ۲۳۱۲ 

سعی درفقضاء حوانج ی هی ین ۶ ۱۳ ۱۲ 

نامه‌ای از مرحوم اصفهانی و 
اخلاق نيكث ی و تک ی 3 یه 
کمالات ظاهری وباطنی و 

وجه عدم تشرف به حجَ رد 

حج نیابی به جای مرحوم اصفهانی ای ات سوفن کبک یه ای و ی ی ۲۱۱ 

حفظ مملکت ه ا ست ۱ ۲[ 

۲ حاج آقاحسین قمی : (م ۱۳۶۶) وه تا و و یک ۱ 
جلسه استفتاء ۱۳۱۳ 
حکم حاکم که رک ی وک ۲۱ 
انصاف علمی و کرامت اخلاقی ما سم ای و ایو هت وه ۱۳۱۳۱ 

۳. شیخ محمدکاظم شیرازی مه (م ۱۳۶۷) ره 
استاد اسیدعبدالهادی شیرازی مک ی و ی 
ارجاع احتباطات اک 
تواضع فوق العاده و ی کر ی ما 
دور از انانیت ی ی مس هروک اه عم وی و شوم ای هک اک ای ی 

۴ شیخ محمدرضا آل یاسین ی (م۱۳۷۱) 1 
حواشی مهم عروه 2 
فقبه عرب 0 

۵ سیدمحسن امین عاملی ی (م ۱۳۷۱) ای رم سا ید هو کی وا مسا شاه ۵ 
اشتاه در فهم استعمالات عرب هی ره ی ۵ ۳۵ 
زینبیه شام هو وه و که کر کی ی ۵۲ ۲ 

۶۶ سید محمد تقی خوانساری نی (۱۳۷۱۵) یا ی 2 مک هی تس ۳ ۱۳۵ 
نمازهای باران ی وه ی گر سوواط ۲۵ 

۷ سید محمدحچت کوهکمری و( ۱۳۷۲) هه اوه شش میک گس مک موه ۵ ۱۲ 


اجازه احتهاد ی ۳ نائینی ی ری ار میا کی وی یدش همه کی اه ی ۲ 


درس خارج در نحف م ی ی یک ی ی ۲۵ 
تفن رگ المستن ره ی 
روایت فهمی ی یی ی هم ۱۳۰۳۰۹ 
شرکت ارواح علما در تشییع و رک ۱۳ 
۸ حیدرقلی‌خان سردارکابلی نت (م ۱۳۷۲) ۱ 
شیخ نورانی ی 
نسب‌نامهُ مجعول ی 
رساله «تبصرة الحر» و و و وس سس ۵ ۲۶ 
۶۹ سید صدرالدین صد رت (م ۱۳۷۳) ۱۲ 
شخصیت بسیار بزرگ شم ۲۶۶ 
فهم روایی روشن ی ۱۳ 
انفذ از حاج آقا حسین هک تسام و هی تمه سیسوس ۱۳ 
آقای صدر و میرزا مهدی اصفهانی ی گس کی ی ۱۳۶۱۷ 
استاد در سرودن ماده تاریخ اه و و رش عم ای ای و و رایع ۲ ۳۳ 
ختم صلوات ۱ 
قاحلا نها راحصا تیا یه له یل وی موه سس ۲۶ 
تفاوت ادب وفهم ار وا اس مه فک هو ایک وا وتا هی ۵ ۱۳۶ 
ماجرای توده‌ایها که ما هه و۳ ۲۱۱ 
محور جلسات آیات ثلاث ی تست ۳۱ 
تلخیص الفصول هک اس او او ی هی و و ی سم ییون 9 ۴۷ 
کمالات روحی ه ی ‏ س ی کی ۲۲ 
سید صالح ودعاء طاررومی یز 
۰. حاج میرزا عل یآقا شیرازی اصفهانی ٌّ (م ۱۳۷۵) ی( 
۱. سیدعبدالحسین شرف الدین یت (م ۱۳۷۷) ی وم سس سس ۱ ۳۱۷ 
معنای حدیث سفینه ی ی ۳۱۱ 
مناظرات شرف الدین کرک و ای روگ مهو واگ و ۳۱۷۱ 
۲. شیخ مهدی مازندرانی نت (م ۱۳۷۸) رگ یس سوت دای که سم ۱۲۱۱ 
جامع معقول و منقول ی او سک مس وا موی کی ای نب ۲۱ 
بحث با مخالف فلسفه ی کی ی ای یف ی وا که سکس ۲۱۱ 
۳ میرسیدعلی یثربی تن (م ۱۳۷۹) هه نف ۲۱۲ 
۴ . حاج آقاحسین بروجردی بٌ (م ۸۰ ۱۳) ی ات ره ها سای تس ۵ ۲۱ 
نامه‌های آخوند خراسانی به پدر آية الله بروجردی ی( 


۴ لا جرعه‌ای از دریا / ج۳ 


ترویج از مرجعیت أية الله بروجردی ی کی ی کی میس ۲/۲ 
موعظه بعد از درس 5 

گذر عمر وه و و که کت مها یس ۳ ۲/۱ 

یک درس مهم 1 
رعایت حدود اشخاص ۱ 
اختلاف دراوّل ماه 5 
اعتراض به مطالب خلاف ی ی ی ی یر ی ۱۳ 

مورد قبول آية الله اصفهانی ی همم تا وا کر ای مه مس سس ۲ ۴۹۱۲ 
نشستن کنارآية الله بروجردی ی 
بلند شدن برای احترام 19 ی هه و سم ۲۹۲ 

ترک جماعت دوم به احترام نظرآية الله بروجردی ی ی کی ی ی ۱۵ ۲ 
عرّت روحانیت وه ی ی و ۳ ۱ 
حجیّت شهرت قدما ی ی ۲۹۱ 
عبارت «مصباح الشریعة» وک هکم سس ۱۳۹ 
فالاعلم ی ی را هس ۲۱۱ 
اصحاب استفتاء تک تن مکش کوک تشه ی ای ی ۳ ۲۰ 
امتناع از معرفی اعلم مرا یه گر مس سس ۲۱ 
هدیه ملک سعود وپاسخ آية الله بروجردی که ی ۱۲۰۱ 
مرجعیت علمی عترت طاهره 2 ی و تک ی رد و ۵0 
مقابله با مظاهرآتش پرستی یا و ی سر و ی 
«هذا ما لا غبارعلیه» کت ات سوت م۵1 
۵. حاج میرزا محمود آشتیانی ی (۸۲ ۱۳) 3 
۶ سیدعبدالهادی شیرازی ی (م ۱۳۸۲) موه و سوه و سس ۵16 
تلف میرزا و هه ی 9 
مقایسه دروس نجف ی هه مت ۵ 
تفاوت روحبه هر مت و و ی ی هه و ی ی و وه زو نع ۳ ۵ 
عقل و تدبیر کی ی توا 2 
شیوه درست درخواست هو ی را زا تس سم ۵ 
علّت نابینا شدن ۱ 
۷. شیخ عبدالکريم زنجانی ی (۱۳۸۸) ی هی کش ان کیک ی ارس 2۱۲ 


دفاع ازآقای حکیم ما ها کته یام ی کی کات با ی ی اک ی 3۱ 


دو صفت غیرقابل انکار و راک و ام ی 212 
۸ سید محمدحسن الهی طباطبایی ی (م ۱۳۸۸) ای مس 21 
احضار ارواح ی اس کی وس نس وس وم و هی ۵۱۷۳ 

۹. سید محمد محقّق داماد ی (م ۱۳۸۸) ۳ ۲ 13 
قوت غالب ی و و ی ۵۲ 
درس مرحوم آقای داماد ما یک یک یک ی وت 
شاگردان درجه يك ک یز 
تقریرات حج یه 
اعجاب ازتدریس ی مک ی و ۵ 

۰. شیخ محمدمحفّقی رشتی ین (م ۱۳۸۹) ی ۲( 
اثراية الکرسی و ای و ی دیش ۵۲۶ 
۱ سید محسن حکیم ی ( ۱۳۹۰) ۱ 
حقائق الأاصول 2 

شم الفقاهة ی 
مطایبه‌ای از درس آية الله حکیم ی ی ی هه یگ اس ار دیس ۵ 
تطوزات مرجعیت در سده اخیر. ی یک 
وارستگی سید یوسف حک. رز 
۲.حاج آقا حسن فرید اراکی ی (م )۱۳٩۱‏ هک هت ۱ 2۳ 
۳ سیدحسین قاضی نی (م ۱۳۹۳) که 2۲ 
استخاره و تک کب کی دمص ۵ ۲ 2 

به شرط شفاعت دک کی هی او هک وت ی 2۲ 
۴. سیداحمد زنجانی نت (م ۱۳۹۳) ی تسه و ۲ ۵ 
زندگی نامه خود نوشت به ضمیمه یک اجازه روایی ی 

فد تا ها واه هی رخ هس 2۳۱ 
اساتید فلسفه زنجان و ی او ۵ 
اساتید مرحوم والد ی 
استفاده از وقت که را توا اک رم یی ی ۵۲ 
حقیقت شرعیه گدایی هو و روت 2۱ 
ملاک سوّال خوب ور ی ی ۲ 
روضه شبهای اول ماه و و مر وتا و وس ۵۳۷ 
دعای نماز میت ی کر سا تس ۵ 
توسل به حضرت معصومه نالا که ی ی 2 


۶ 1 جرعه‌ای از دریا ۳۸ 


فروق اللغة و( 
درمان مرض تقدم هه 
وصیت سردار فاتح ۱ 
نامه‌ای که فرستاده نشد کی که روم کم رس ۵9 
طلات ملاوسنه نید ای سا و سس کم او را ی 2 
ماجرای پس رکد خدا و مک ی 00 
علّت مهاجرت از زنجان به قم و ۵۳ 
اولین زنجانی قم اه ی ی ۵۶ 
اعتماد به یکدیگر. ی ی ی ی 3 
ایضاح الاحوال هک 0 
مسأله ای درباب ارت س ع کی سس ی 7 
معنای «کنْرا کی وس ی ی ی سا ی که م6 سا 2 
فرار از افتا 2 
محل جلسات و 
حمل برصحت ودوری از هوای نفس هو هه هت ۵۶۷ 
دعای قنوت نمازشب و سس کت و اه هن ۷ ۳ ۵ 
شیخ زنجانی یا خراسانی کرک هش و و ۵ 
۵ حاج میرزا فخرالدین جزایری ی (م ۱۳۹۴) و ۵۳ 
قطع رابطه با دربار شاه ی که ی وی ی 
افقه علمای تهران کی کم ی 22 
استخاره که و و یه هی گس ۵ 
تشریف فرمایی حاج شیخ به منزل جزایری ی وس ۵ 
اوتاست جه ی ۱ 2 
دفاع از حقوق حمامیها کوک اک همه ای ۵۱۷ 
توسل به حضرت ابا الفضل ءجْدٍ و ۵ 2۱ 
۴ سیدمحمدهادی میلانی ی (م ۱۳۹۵ 7 
حاشیه بر«الفقه علی المذاهب الاربعة» اه 8 و ی ۵۷ 
اداره مدرسه حقانی مهو هر و وی ۵۷ 
۷ میرزا عبدالله مجتهدی تبریزی ی (م ۱۳۹۶) ی ۱ 07 
جلسات علمی تبریز ی یگ هک ۵۱ 
تقهاس ن شنت تاش ی و 2۱ 
قلعه«هناك» و 
تألیفات او ی 2 


فهرست مطالب ) ۱۷ 


۸. شیخ بهاء الدین مهدوی هیدجی نی (م ۱۳۹۷) ی وت ۲ ۱ 
٩‏ آخوند ملاعلی معصومی همدانی ی (م ۱۳۹۸ ی که ۳ 3۹ 
يك مسأله شرعی کیک ی 20 
تسلط برنفس و کت ی ی 21 

۰. شهید سید محمدباقرصد ری (م ۱۴۰۰) ۵9 
درس در منزل توت یه هو هو ۵1 
نکته رجالی کر ی ی رک سوه سس کی تست ای که مت ۳5 

۱. شهید مرتضی مطهری نی (م ۱۴۰۰) ی تیوه و ور وف گوس ۶۳۲ 
۲. شهید سید محمدحسینی بهشتی تب (م ۱۴۰۱) ره 
اولین رفیق یت ۶۱ 
مورد قبول اقای داماد کر و ی هت دا ماو کوک 2 ۳۹۳ 
سرعت انتقال را هت ۶۰۶ 

۳ سید محمدحسین طباطبائی ی (م ۱۴۰۲) ی ره و تس هی ۶۱۱ 
شعرفارسی روان تا و و ی توا ۵ ۶۱۰۱۷ 
برهیزاز امامت و رخ و موه کی ما ور هت نس و ۶۶/۱ 

۳۴ حاج آقارضا زنجانی ی (م ۱۴۰۴) یم 
مقأومت دربحث بأمرحوم نویسی ی یا هه ی ره ی ی و سا ومع سوت ۱۵ ۳ 
شکسته شدن تحریم فلسفه و ی و و ۲۱۲ 
دیداربا امام خمینی مره یتیک و وم ایا وف ار 8 او ره ها و ام و و ور را وا وی :۵ ۳۱ 
تقوای مالی و و هو تس ۶۱۲ 
امتناع از درخواست ما ی ی ی ۳۱۵ 
بی‌اعتنا به مال دنیا که هو ها و وم یه 1 ۶ 
ورود در مسائل سیاسی ی ی ره ی و ی ام اد ور 6 ی ۶ 9 ۱ ۶ 
اهمیت روضه خوانی اس گت ای و توت من یش ۲۱۱ 
ماجرای ارسال پول برای امام خمینی ی اس ۶۱ 
گفتگوبا شاه ی سا اس سای وگو سس سا دی اس سک سس ی ۲۱ 
شراب هفت ساله ی یکی ما سک سا مس اوه سوب ی ی ی ۱ ۶ 
استدلال منطقی ام هکم که ام دی ای مکی ۲ ۶ 


۸ 2 جرعه‌ای از دریا ج۳ 


۵. حاج سید احمدخوانساری یی (م ۱۳۰۵) کی ات واه و ام و 3 ۲ ۶۱۲ 
تفویض امامت در فیضیه کی هم و سس ۲۱۱ 
پرهیزاز«من» گفتن هه ور از ور ار یی ی یتیک ی و ای اوه مس ی وی ۴۶۱۲ 
کمک مخفیانه و 
راهی برای کنترل عصبانیت ی( 
نقد برخی مطالب نادرست و رک ی هار سا و اس ۲ ۲ ۶ 

۶. حاج شیخ مرتضی حاثری یزدی بو (م ۱۳۰۶) ی 
سطح یا خارج «مکاسبت) ی ی ی رو ی ی و ۲۹ ۶۰ 
اشتباه دربرداشت مک هک ۳۱۲۳ 
احترام به همسر ی 

۷ سیدجواد خامنه ای یت (م ۱۴۰۶) کی سس ی من مش مس 6 ۲ ۶۱۳ 
سادات صحیحالنسب و ی ی ۴۱ 
آتب علمی پدر هر ی اس ۶۲ 
تقید به نافله عصر. که 
ژد کون ساده اک کیک و هد ی هم ری کت ۶۲۰ 
و تقوا وه ی ور ۷ 2۱۳ 
تحصیلات یه ته ‏ و ۳۰۱۰ 
قبرقائم مقام اول ودوم اه اه وه و و و تا هو ۶۱ 
داماد حاج سید حسین تا ها دی اس او او وگ که کر ۳ :۱۱ ۱ ۶ 
اثرصله رحم و 
خوش فهم و خوش حافظه هگ و داز اش 3 ۲۳۱ 
۸. امام خمینی یه (م ۱۴۰۹) زک وس ۶۲ 
پرهیزازمدح خود تک کاس اس اه ی و کی و هه مس ۳ ۶۱ 
علّت مخالفت با آیه‌الله حجت و ی ۳ 2 
دعوت آية الله بروجردی به قم مه نی ی ۳ ۶۱ 
علمای کثیرالبکاء ای ی تس ما ۲ ۶۵ 
بوسیدن دست هم‌مباحثه ی وس ۶۵ 
مضربودن فلسفه درفهم فمه که ی ۱ ۳۵ 
لیالی مقمره ی اه ی تور وا ما ور و تس ۲۶۵ 
ولایتی شدید تس ۲۵ 
توجّه به نظرمیرزا مهدی اصفهانی ی وه 0 ۶۵ 


اهل ذوق و درك ظرایف یس ی ی ی ۵ ۱ 


اجازه نقل امور عقلیّه کوک سس ۲ 
مقایسه شعر حافظ وسعدی او ی که و مس ۵ ۶ 
کسب جمع ی سوک سک نگ ما ی وت ی ۶ 
جولان فکر ی ی یا ی وا وا سای رت ۵ ۶ 
یانزده خرداد سال ۴۲ ۱۳ ی( 
اقدام برای مصونیت فضایی و و موس وه ی ین ۶۳ 
اقدامات علما برای ازادی امام ی ها ی وکا وه مس تشون ۶۱۳۱۲ 
اجتماع علماء در شهرری ره 
نادره شحجاعت ی که ی و ۶۳۰۱ 
صفتهای داشی رضاخان تیا سیک شک کی ی ت امیس هس ی دی قمبی کش هت ۶ 
رضاخان و جمهوریت که و هر وه وش سای ۲۱۳ 
٩‏ میرزا جواد آقا تهرانی ی (م ۱۴۱۰) یه 
۰ سید ابوالقاسم خوئی ی (م ۱۴۱۳) ی ی هر ۶۱۱۳ 
میزبانان دو سفرقم ی وی و ی که و ی ی کی ی ۱ ۶۱۷۰۱ 
حل مشکلات علمی کی ی کی کیک ی مورا یک ی ی ی ۲۱۷۱ 
رابطه امام خمینی و آیةالله خویی ی ی ی 3 ۱ ۲۱ 
اصول آقای خویی و اس سس ۲۱ 
ذکاء فوق‌العاده یک ای ار بت ۲ ۳۶۱۷ 
تعبیرروژیا به وفات ی و و رک و ۲ ۶۱۷ 
۱ سیدمصطفی صفائی خوانساری نی (م ۱۴۱۳) مه 
تاریخ ولادت اک رک هه دص کی و ۳۰۱۷۱۳ 
ویگیهای مثبت ی تم و تا ی ی ۱ ۳۱ 
صیغه محرمیّت هه یس ساسح ی ها وی او ای وا تا هریم یوار بای اه ان یس ۰۷/۲ ۴۱۷ 
نمازهای حرم ره 
۲ سید محمدرضاگلپایگانی ی (م ۱۴۱۴) ی ره نم توت ۱۹ ۲ 
سطح علمی و اخلاقی و ی و هروس جاگ یسیع ۲۱۱۱ 
احتیاط در افتا کی ات ی ی ی کی و کرد ها ای سک ۳۱۱ 
پیگیری مطالب علمی هر هی 21۱ 
۳. شیخ محمدعلی اراکی ین (م ۱۴۱۴) و مس ۲۱۱۶ 
مخزن علم آیةالله حاثری ی 
استاد خوانساریین ی هی ها هون مره ی ات و مهم ی ۳/۱۳ 
۴. حاج آقا ابوالفضل موسوی زنجانی نٌّ (م ۱۴۱۴) و کی ده ۳۱۱ 


مقایسه سه برادر. ی رس وی رو ی ای ۳۱۱/۵ 


مورد توجه امام خمینی ۲ 
نظرشهید مطهری هک کی وه تیه ین ها و ی ی :۲۶۹۱۱ 
رابطه برادران ی وه ور ی ی 3 ی ۱ ۶۱ 
خاطره‌ای از سختیهای روحانیت در و و و موس خدس هی ی موی اش ای رس ۶۱۱۲ 

توقع نابجا که و هه یک ی ۶۹۱ 
نوشته‌ای درباره دکترشریعتی و ی ی نات یی ۳۱۹ 

۵ سید محمدحسین حسینی تهرانی نت (م ۱۴۱۶) ای وج مک و سس نم ۶۸ 
۶. شیخ محمدتقی شوشتری نی (م ۱۳۱۶) ی و ۱۲ 
ماجرای نقد محقّق شوشتری زا اس 7 
نقدی بریک نقد دا دک ادا و هک و موف وید هگ ی ۲۰۲ 

۷ سیدعبدالعزیز طباطبائی ی (ع۱۴۱۹) و ۱۱۱ 
۸. شیخ محمد تقی فلسفی ی (م ۱۳۱۹) ی و ساوسو ۲۱۳ 
موفق در خطابه ی ی ی ی ی ای و ی وک ۳ ۱ 
اولین برخورد شاه با مرحوم فلسفی ی او هه و ۱۷۱ 
درسی بزرگ برای منبریها ی ۱۳۱ 

۹ . شیخ علیرضا دانش سخنورفردوسی ی (م ۱۴۲۱) 1 
۰. حاج سیدمهدی روحانی یه (م ۱۴۲۱) ید ابا سس کتک ی م۳ ۱۷۰۱۵ 
ویژگیهای مرحوم روحانی و ی شوگ مهو شب ۷۱۶ 
نقدی بریک مصاحبه کیک ۱۱ 
نجایت برادر ت ‏ ه و تا ای روا که اک ی ۱ ۲ 
اهل مزاح و و دی ۲ 
نقدی بریک نقل اک سک ی ۳۵ ۷ 
روضه برقعی وروضه بیت روحانی و رو ی و و ۷۰۱ 

۱ سیدحسین بلاق (م ۱۳۲۴) ۲۱۱ 
نشریه همایون و حکمی‌زاده وه و کت و و ۱۷۲ 
۲. شیخ محمد غروی ی (م ۱۴۳۲) هسوسو ۲۱۲۲ 
مخالفت با سیدهاشم حذاد ی یک ۱۱۲۱ 
۳. سید محمدعلی روضاتی نم (م ۱۴۳۳) ی ۲۱۰۱ 
دوازده حاشیه بر«عمدة الطالب» هه ی و ی وت ۱۷۹۲ 
اعتدال دردفاع از جد ۸ 
۴. امام موسی صدر(اعاده الله الینا) و ۷۲۲ 
تصحیح» تکمیل واستدراک جلد دوم ی 


1۱ 


بسم الله الرهن الرحیم 
افیدلهرت العاا مرن: 
والصلاة والسلام علی سیّدنا ونبیّنا آفضل الخلائق اجمعین 
وعلی وصیّه عل امیرالمومنین وعلی الائمة المعصومین من اه 
الطیَبینَ الطاهرین ولاسیّما الامام المهدي الذي یملاً الارض قسطاً وعدل 


فرهنگ ناب آن به سال ۱۴۲۷ / ۱۳۸۵ ش بنیان نهاده شد. واکنون اجرای دوطرح عظیم 
را وجهه همت خود فرارداده است: 

۱. دانشنامه اثار شیعه (به فارسی) < تاریخ التراث الشیعی (به عربی)؛ 

۲ بزرگان شیعه (به فارسی) < آعلام الشيعة (به عربی). 

ازانجاکه بدون استفاده آازیژوهشهای بزرگان معاصردرزمینه تراجم وکتاب‌شناسی این 
دوطرح به سامان نمی‌رسند با ناقص خواهند بود؛ علاوه براین دوتألیف بزرگ وزمان‌بن 
تحقیق ونشراین‌گونه آثارسودمند را نیزدردستورکار خود دارد. خوشبختانه اولین اثرمنشور 
موسسه دراین زمینه جلد اول جرعه‌ای ازدریا حاصل بنان وبیان فقیه محقق» اصولی نکته 
سنج ودقیق النظرورجالی برجسته وخبره کامل تراجم وکتاب شناسی مرجم عالی‌قدر 
تقلید حضرت اية الله آقای حاج سید موسی شبیری زنجانی (دامت برکاته الوافرة) بود 
۱. طبق شیوه‌نامه موسسه کتاب‌شناسی شیعه. از شخصیتها و علمای طراز اول شیعه با تعبیر«آیةالله» یاد 


۳۱ 


۳ لا جرعه‌ای از دریا ۳ 


که چند سال پیش منتشس وبحمدالله سبحانه مورد اقبال وسیع واقع شد واکنون به 
چاپ پنجم رسیده است. بیفزایم که دربازدید رهب رمعظم انقلاب حضرت آية الله خامنه‌ای 
(دام ظلّه العالي) ازغرفه مسسه کتاب شناسی شیعه درنمایشگاه مشكاة قم درپاییز۸۹ ۰۱۳ 
هنگامی که ایشان جلد اول جرعه‌ای ازدریارا دیدند. خیلی خرسند شدند وبرنشرآثار 
معظم له بسیارتأکید کردند. همچنین تعدادی ازبزرگان وعلما وفضلای حوزه‌های نجف 
اشرف وقم. این کاررا بسیارستودند ومسسه کتاب‌شناسی را برای آن تحسین و بر ادامه‌اش 
تشویق کردند. 
حضرت آية الله شبیری زنجانی آثاروتحقیقات بسیاری دررشته‌های مختلف علوم 
اسلامی دارند. ولی در خصوص چاپ آنها بسیارمحتاط وسخت‌گیرند وبآأسانی راضی به 
نشرآنها نمی‌شوند وجای بسی خوشوقتی است که با نشراین اثرموافقت کردند. 
اثرحاضردرسه فصل (آثارعربی آثارفارسی» طریقیات) تنظیم شده است: 
فصل اول ودوم هرکدام مشتمل برهشت آثرعربی -به تعداد بابهای بهشت -وهشت 
اثرفارسی یعنی تعلیقات ایشان برشانزده کتاب است. 
ایشان معمولا هنگام مطالعه کتابها نظروملاحظات خود را درحاشیه صفحات 
یادداشت وکتابهارا تصحیح می‌کنند. بدون اینکه همدف اصلی وغرض اوّلی تعلیقه 
نویسی باشد. موسسه. یادداشتهای ایشان بربرخی کتب تراجم ورجال وتاریخ را به شکل 
کنونی تنظیم ودراین جلد درج کرده است. روشن است که نبود حاشیه برسایرمطالب 
این کتابها؛ به معنای تأیید ودرستی آن مطالب نیست. درسراسرکتاب. پاورقیها از 
موسسه است. مگرجاهایی که با علامت (ش» مشخص شده است وحواشی مختصر 
معظم له برای تسهیل به صورت جدولی درپایان هرمقاله درج شده است که البته بیشتر 
جنبه علمی دارد تاتصحیح خطاهای مطبعی. همچنین دراین دوفصل. شماره‌های 
صفحات وسطورکتابهای مورد نقد وتحشیه مربوط به محل حاشیه است. نه صفحات 
قبل وبعد. 


فصل پایانی کتاب «طریقیات). حکایات ومطالب علمی ارزشمندی است که 
ایشان بیشتردربین راه یا درجلسات انس بیان فرموده‌اند. معظم له درایامی که کسالتی 
نداشتند. برای اقامه نمان مسیرمنزل تا حرم مطه رحضرت معصومه لو وبالعکس را 
پیاده می‌پیمودند ودرطول مسیر طلاب وفضلا پروانه‌وارگرد وجودشان حلقه می‌زدند واز 
برکاتشان بهره می‌بردند وایشان هم با تواضعی ستودنی به پرسشهای آنها پاسخ می‌دادند و 
آگرپرسشی نمی‌شد. خود ابتداء مطالبی بیان می‌فرمودند. اکنون نیزکه این راه را با اتومبیل 
پراید طی می‌کنند. دررفت وبرگشت بیاناتشان ضبط می‌شود. 

آنچه دراین فصل گردآمده. بخشی ازاین مطالب است که با دقت زیاد ازنوارمکتوب 

شش شده است که گویش گوینده دربیان مطالب حفظ شود. این فصل آکنده است 
ازسیره بزرگان روحانیت» خاطرات عبرت آمون مطالب آموزنده واخلاقی» و اتضانا دقانت ۳ 
ظرایف بسیارجالب علمی.بیفزايم که دراین فصل: 

۱. القاب. جزدرعنوانها وپانوشتهاء مطابق بیان ایشان ضبط شده است. 

۲ ترتیب مطالب براساس تاریخ وفات شخصیتهاست. 

۳ بایان هرفسمت تاریخ دقیق ذکرآن درون برانتزیاد شده است. 

۴ تاریخهای مذکوردراین فصل ‏ بلکه درتمام کتاب _هجری قمری است مگرجایی 
که به غیرآن تصریح شود. 

۵. مقصود اصلی دراین فصل هرگز تدوین سرگذشت کامل شخصیتها نبوده است؛ 
بلکه این فصل صرفاً مشتمل است برنکاتی درزندگانی علما که آية الله شبیری زنجانی به 
یاد داشته وبیان کرده‌اند. 

این جلد. مانند جلد دوم برجلد اول این امتیازرا دارد که همه مطالب آن» برای نخست بار 
نشرمی‌یابد وتنها از فصل دوم مقاله شماره۱ وشماره۴ پیش زاین منتشرشده است. 

گفتنی است که فهرستهای راهنما درپایان آخرین جلد ازمجلّدات جرعه‌ای ازدریا با 
به شکل مستقل پس ازنشرهمه مجلدات آن من منتشر خواهد شد. 


۴ لا جرعه‌ای از دریا ۳ 


دراینجا وظیفه می‌دانم ازهمه فضلا وهمکارانم درموسسه کتاب‌شناسی شیعه و 
خارج مسسه که برای به سامان رسیدن این اثرتلاش وهمراهی کرده‌اند. تشک رکنم؛ از , 
جمله از حضرات آقایان سید ابوالحسن علوی. ولی قربانی» محمد حسین نجفی. مهدی 
مرادی. محمدرضا خادمیان» علی کبیری» روح الله ترابی اصل» سید عیسی موسویان 
نادربرقی, به ویژه فاضل محترم جناب مستطاب آقای محمدجواد شعبانی‌مفرد که علاوه 
براشراف برفصلهای او ودوم» عمده زحمت ضبط ومکتوب کردن ازنواروتنظیم فصل 
سوم را متحمل شده است. 

درپایان ازهمه صاحب‌نظران می‌خواهم که ازراهنمایی وارشاد دریغ نورزند ونظرخود را 
درباره اثرحاضرودیگرآثارمسسه با ما درمیان گذارند. 

دعونهم فیها سبحانك اللهم وتحیّتهم فیها سلام وآخردعونهمآن الحمدللّه رت العالمین4. 


(سوره یونس (۲۰): ۵۳ 


قم 
۴ 2-2 ۱۳۹۳/۱/۲۵ ش 
مدیرمسسه کتاب‌شناسی شیعه 
رضا مختاری 


۱. الحاشية علی «معالم العلماء» 

۲ . الحاشية علی «روضات الجتات في آحوال العلماء والسادات» 
۳ الحاشية علی «المستطرف فی الکنی والالقاب والنسب» 

۴ الحاشية علی «تأسیس الشيعة الکرام لعلوم الاسلام» 

۴ الحاشية علی «الغدیرا 


۶ الحاشية علی «الذريعة الی تصانیف الشیعة» 

۷ الحاشية علی «ترجمه العلامة الستد3 محمد بن عبدالکريم البروجردي» 
۸ الحاشية علی «الکنی والالقاب» 

*تعمة الحاشية علی «نقباء البشرفي القرن الرابع عشره. الجزء الاول 


۱ 
الحاشبهة علی «معالم العلماء» * 


ص ۲ رقم ۱ 

قوله: |براهیم بن حمد بن سعید الثقنی الکوفی: سکن صفهان, له (۱): الضازي. .... 
البوابون. عين الوردة (۰)۳ ...۰ الوصية ی الامامة صغیر ی الامامة کبیر(۳). 
اه راو و یه تیان( 0 

آقول: (۱) له ۴۵ کتابا. 
(۲) الصواب ظاهرا:التوابون وعین الوردة کما في الطبعالخیر(الطبع امجدید) والفهرست . 
(۳) ی الفهرست للشیخ: «کتاب الوصيّة. کتاب نی الامامة کبیر کتاب فی الامامة 
صغیر) . 
(۴) ظاهرا: الاستنفار کما فی بعض النسخ. 
(۵) فی نسخة: امعربات وفی فهرست الشیخ ییٌ: «ا مخطب العربات» موضع الکتابین 
الذکورین هنا بعنوان «النطب» و «الغربات». 


ص ۰۲ رقم ۲ 
قوله: ابراهیم بن سلیمان بن عبدالله بن حیّان التيمي * اهمداني امخراز (۱) الکوفنی.... 


* معالم العلماء ابن شهرآشوب (م ۵۸۸). تحقیق: عبّاس اقبال. تهران» ۱۳۱۳ ش. 


۳۷ 


۸ لا جرعه‌ای از دریا /ج۳ فصل اول: 


* فی اهامش: فیي الاصل: التميمي(۲). جش: النهمي. 
آقول: (۱) الصواب: «النتاز» بالعجمات. 
ص ۲ رقم ۳ 
آقول: الصواب: «حدیث الکوفیین بقم» کما و بعض النسخ والفهرست. 
ص ۰۴ رقم ۸ 
قوله: [براهیم بن سلیمان بن داحة الدني. 
آقول: هو بصري و الصواب «الزني» کما في الفهرست. تم |ٍق النسخ في کونه «بن داحة» 
و «بن آیي داحة» ختلفة وکذا کلمات أصحاب التراجم. 


ص ۴. رقم ۱۲ 

قوله: ابراهیم بن عثمان آبو آیوب النزاز ... له اصل الصلاة. 

آقول: الصواب کما هنا «الخزاز» بالراء الهملة قبل الالف. و لم ُذکرفي الفهرست والنجاشي 

«الصلاة». وفي بعض النسخ «اصل الصلاة» وف بعضها «أصل والصلاة». 

ص ۴. رقم ۱۳ 

قوله: ٍبراهيم بن العجمي. 

آقول: لِ یذکر«بن» فی عدة من النسخ وکذا فی الفهرست وف بعض نسخه: «الاعجمي». 
ص ۴ رقم ۱۴ 

قوله: ٍبراهیم بن علي الکوفی. 

آقول: عنونه في رجال الشیخ, في باب «من م یرو عن واحد من الاُة». 


ار عربی ۱الحاشية علی معالم العلماء» لن ۲٩‏ 


ص ۵. رقم ۲۲ 
قوله: براهیم بن عميراليماني وهو الصنعاني: لق الباقرتٌد. 
آقول: یوجد هذا في صحاب الباقرد من رجال الشیخ (رقم ۱۲۳۵). 
ص ۵. رقم ۲۷ 
قوله: ابراهمم بن اسحاق النهاوندي: متهم وکتبه سداد. منها: الصیام الْتعة الدواجن» 
جواهر الاشرار کبیر النوادر. 
آقول: الدواجن و النوادر کتابان مستقلان. 


ص ۶ رقم ۳۶ 

قوله: اسماعیل بن علي بن اسحاق بن آيي سهل بن نوخت. آبوسهل البفدادي:... 
مصفاته:... اثبات الامامة (۱)..... الردة علی ابن (۲) ابي العتاهية ی التوحید بالشعر 
(۳/..... ار علی الجیَرة في اخلق (و) (۴) الخلوق والاستطاعة, مجالس ثابت بن 
قرة وی سهل (۵/..... نقض مسألة آيي (۶) عیسی بن آبان في الاجتهاد..... الرد 
علی اين (۷) الطاطري فی الامامة».... نقض نعت (۸) امحة لاین الراوندي» نقض 
لتاج علی ابن الراوندي وهو السبك ...»)٩(‏ . 

آقول: (۱) م یذکرفی الفهرست. 
(۲) «ابن» لیس في الفهرست. 
(۳) نی الفهرست: «ف شعره». 
(۳) ام یزکر«الحخلقی» ولاالعاطف فیي عدة من النسخ والفهرست. 
(۵) فی الفهرست: «جالس ‏ مجالسه خ ل -مع ثابت بن قرة بن أبي سهل». 
(۶) «أيي» لیس في عدَة من النسخ والفهرست. 
(۷) في نسخة: «علي بن الطاطري» و في ط ۲: «ابن ابي الطاطري» و الظاه رأثه 
خطاً وق الفهرست: «الرد علی الطاطري». وهو «علي بن امحسن بن حمد الطاني 


۰ "2 جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل اول: 


الجَزمي العروف بالطاطري لبیعه ثیابا یقال ُا: «الطاطریة». کان من وجوه الواقفة 
وشیوخهم. له کتب منها البمامة». کذا في فهرست النجاشی. و قال الشیخ في 
الفهرست: «علی بن المحسن الطاطري الکوفی کان واقفیاً شدید العناد في مذهبه 
صعب العصبية عی من خالفه من الامامية وله کتب کثيرة فی نصرة مذهبه». 

(۸) ف الفهرست: (عبث» . 

)٩(‏ نی بعض نسخ الفهرست: «الشبک». 


ص ۰۷ رقم ۳۲٩‏ 
قوله: اماعیل بن آبان: له اصل. 
آقول: فِ الفهرست: له کتاب» . 

ص ۰۷ رقم ۴۳۱ 


قوله: اماعیل بن جابر: له کتاب. وله اصل. 
آقول: لم یذکر«له اصل» فی الفهرست» وف ات الباقر اش من رجال الشیخ: «له آصول». 


ص ٩‏ رقم ۵۴ 
قوله: آحمد بن حمد بن خالد البرق: کوقٍ سکن برحبة * قم. 
آقول: الصواب: برقة. کما نی بعض النسخ. 


ص ۱۰. رقم ۵۴ 
قوله: مصتفاته:... الواهب. احظوظ (۰)۱ احبوة (۲).... العذاب (۳).... الرغیب 
(۴)»...» الحبوبات. الکروهات (۵)»...» بدو خلق اپلیس وامین والدواجن (۶)»... 
غریب کتب افحاسن (۷).... . 
آقول: (۷) ی بعض النسخ: «الواهب وا محظوظ» والفهرست: «کتاب الواهب وا حظوظ». 
() فی بعض النسخ والفهرست: امحياد. 
(۲) ی عذة من النسخ والفهرست: العقاب. 
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(۴) ی عدة من النسخ والفهرست: الترغیب. 
(۵) فی عدَة من النسخ والفهرست: امحبویات والکروهات. 
(۶) هذا کتاب آخرو قدعطف علیه الرواجن في النسخ. والواو قبله في هذا الطبع 
زائد. ففی الفهرست: «کتاب بدء خلق |بلیس والین. کتاب الدواجن والرواجن». 
(۷) لم یذکرفي الفهرست. 
ص ۱۰ رقم ۵۶ 
قوله: مد بن ا سین بن سعید مولی علي بن سین لبق ... من کتبه:.... اللختصر 
ی الدعوات. 
قول: لم یذکرفی الفهرست والنجاشي. 
ص ۱. رقم ۵٩‏ 
قوله: مد بن حمد بن پسار * آپوعبدالله الکاتب البصري اليساري *. 
آقول: الصواب: «سیار» و «السياري» کما نف بعض النسخ. 


ص ۱۱ رقم ۶۳ 
قوله: آبوعبدالله مد بن عبدوس الفليجي... . 
آقول: الظاهر: امخلنجی کما فی عدة من النسخ. 


ص ۱۱. رقم ۶۴ 
قوله: ۶۴ _ مد بن حمد بن أیي عیسی. من بنی دحران, له اللاحم *. 
۵ _آپوجعف مد القي.... من تصانیفه:... الناسخ والنسوخ البوية, الللاحم **. 
آقول: * الصواب: «ذْخُران». کماق بعض النسخ. وعبارة: «له اللاحم» لعلها من 
سهوالناسخ. نخان آ حرش القمي» تَتمة لترجمة اه متا سین 
وکلمتا «۱مد القمی» آیضاً زائدتان کما یعلم ذلك من فهرست الشیخ وغیره من 
کتب الرجال. 


* لم تذکرکلمة البوبة وکذا اللاحم في الفهرست والنجاشي. 
ص ۱۲ رقم ۶۷ 
قوله: مد بن میم بن آيي نعیم.۰.۰ من مصتفاته:.... العحز *. 
آقول: لیس في الفهرست. 
ص ۰۱۲ رقم ۷۱ 
قوله: مد بن |دریس آبوعلی الاْشعري القمي.... له: النوادر و * کتاب کثیرالفائدة 
القت والتوبیخ. ** 
آقول: * لم یذکرالعاطف في الفهرست. والظاه را زیادته سهو. 
** آلقت والتوبیخ لیس في الفهرست والنجاشي. 
ص ۱۳ رقم ۷۴ 
قوله:آبوعبدالله مد بن ابراهجم بن |سماعیل الکاتب الندیم: شیخ آهل اللغة وأستاذ ی 
العباس * واین العرایي.... وکتبه: ساء امبال والیاه والُوية ** »... 
آقول:* في الفهرست: قراً علیه قبل ابن الاعرايي. 
** الصواب: «الاودیة» کما ی سائرالطبعات والفهرست. 
ص ۱۳ رقم ۷۶ 
قوله: مد بن حمد بن عاصم بن * عبدالله العاصمي... . 
آقول: الصواب آبوعبدالله کما فی الفهرست وف النجاشی: «آحمد بن محمد بن مد بن طلحة 
آبوعبدالله وهوابن آخي آيي ا لسن علي بن عاصم الحدث. یقال له : العاصمي». 
ص ۱۴. رقم ۷۷ 
قوله: مد بن حمد بن سعید. نقة زيدي لا أه مصف لاصحابنا مثل:.... السمية 
فقه اهل البیت علیهم السلام بالاخبار(۰)۱.... ذکرالنبی والصخرة والراهب (۲). 
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طریق الاب مشتمل علی کتب منها: اللحاسن» طریق (۳) تفسیر قوله تعالی: «نما 
آنت منذر». طریق (۳) حدیث... » محی بن ای هخا رود( ۵): 

آقول: (۱) لم یذکرفی الفهرست. 
(۲) في الفهرست: «والراهب وطرق ذلك. وکتاب الاذاب وهو کتاب کبیریشتمل علی 
کتب کثيرة مثل کتاب ادلحاسن». 
(۲) ق الفهرست: طرق. 
(۴) في الفهرست: طرق. 
(۵) وفی الفهرست وبعض النسخ: حبی بن ا سین بن زید وأخباره. وی بعض 
النسخ: تحبی بن زید و آخباره. 


ص ۰۱۵ رقم ۸ 
قوله: مد بن علی آبوالعباس.... له: الجلاء» الشفاء فی الغيبة حسن. الفراتض. ال اب. 
آقول: في نسخ: «له الشفاء وامیلاء» وفي الفهرست: «له کتاب الشفاء واطملاء في الغيبة حسنٌ». 


ص ۰۱۵ رقم ۸۷۳ 
قوله: مد بن |سماعیل بن سمکة آبوعلي البجلي... من کتبه:... الرسالة ٍلی الفضل * بن 
العمید نی القصيدة. 
آقول: الصواب: «آپي الفضل» کما فی سائرالطبعات والفهرست. 
ص ۰۱۵ رقم ۸۷۴ 


قوله: مد بن حمد بن سلیمان آبوغالب الرازي, نزیل بغداد وقطن بالري. 
آقول: کذا فی رجال الشیخ لک لیس فیه: «قطن بالری» و لا یبعد زیادتها. و یضاً فیه 
وفی بعض نسخ الکتاب: «الزراری» بدل الرازی وهو الظاهر. 
ص ۰۱۵ رقم ۸۴ 
قوله نی اهامش: فی «جش» ودست»: الرسالة ای آبیه * آبي‌طاهرفي ذکرآل آعین. 
آقول: الصواب: «ابن ابنه». 


۴ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل اول: 


ص ۰.۱۶ رقم ۸۷ 

قوله: مد بن عبدالله بن آمد بن جْلَین الدوري. آبوبکرالوزای» له: کتاب الوا 
کی 

آقول: قد وقع هنا سقط. فان هذه الکتب لنهد بن حمد بن عمربن موسی بن الیراح 
العروف بابن اميندي کما في الفهرست والنجاشي. وقد ترجم آبوبکرالوزاق فِ 
الکتابین. وفیهما أئه «کان من آصحابنا ثقة في حدیثه» مسکوناً الی روایته, وله کتاب 
في طرق من روی رد الشمس» مم ترجم فیهما بعده ابن جُلَینْ. والصواب «آبوبکر 
الوراق له کتاب في طرق من روی رد الشمس. آحمد بن حمد بن عمرآبوا حسن ابن 
المجندي تصنیفه الائواع حسن کبیر»؛ کما في سائرالطبعات لکن نی الطبعة الثانية: 
«(عمرو» موضع «عمر» والظاهرأئه مصحخف. 


ص ۱۶ رقم ۸۸ 
قوله: مد بن حمد بن عبیدالله بو عبدالله امموهري, له:... آخبار جابربن حنان * 
او 
آقول: ان «آخبار جابرالیعنی» کما فی عَة من النسخ العتبرة وفهرست الشیخ 
والنجاشي. ۱ 


ص ۰۱۷ رقم ۸٩‏ 
قوله: مد بن النضر النّاز امجعنی» له کتب. 
آقول: فی الفهرست والنجاشی: 9 
ص ۱۷. رقم ٩۷‏ 
قوله: آحمد بن فارس بن زکریاء له: العاش الکسب*. اليرة, ماجاء فی آخلاق الومن **. 
آقول: * فی عَة من النسخ: «الکسب». وفی الفهرست: کتاب العاش والکسب. 
* ی الفهرست: المنین. 
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ص‌ 14 رقم ۱۰۰ 
قوله: مد بن احرت. له: کتاب الدعوات *. 


آقول: لیس في الفهرست. 
ص ۰۱۸ رقم ۱۰۵ 
قوله: مد بن حمد بن نوح آبوالعباس السیرانی...» له: رجال* الذین روا عن آي 
عبدالله الا . 


آقول: الصواب: «الرجال» کما فی عَة من النسخ. 


ص ۰۱۸ رقم ۱۰۶ ۱۰۷ 

قوله: ۱۰۶ _ مد بن سلیمان امحجّال آبوحی (۱)؛ 

۷ مد بن داود بن سعید.... له:... الرة علی الالخبار الكاذبة یشرح فیها کلما (۲) رووه 
من الفضائل لسلفهم..... التسوية یبّن فیها خطاً من حرم تزویج العرب في اموالي 
الصهالي (۰)۳.... الرة علی المسجزي (۴) فی نکاح السکران. 

اقول: (۱) الصواب: ۱۰۷ _ابوحی اد بن داود... . 

(۲) فی الفهرست: نقض کلما. 
(۳) فی بعض النسخ والفهرست: الصهاکي. 
(۴) في الفهرست: کتاب في نکاح السکران. 

ص ۲۰ رقم ۱۱۳ 

قوله: مد بن حمد الاشعري القمی, له کتب. 

وف احامش: والظاهرآن یکون هن عدد ۱۱۰* (آمد بن حمد بن عیسی). 

آقول: * بل الظاه ره مد بن حمد بن عبید -آو عبیدالله الاشعري القمي الذکور 
فی رجال امجواد عٍْ من رجال الشیخ. و في رجال النجاشی: «امد بن محمد بن 
عبیدالله الْشعري القمی شیخ من صحابنا ثقة له کتاب نوادر». ای آخره. 


۶ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل اول: 


ص ۰۲۲ رقم ۱۳۰ 
قوله: یوب بن الحسین. 
آقول: فی عدَة من النسخ: «امحسن» والصواب: «احر» کما نسخة و في الفهرست. 
ص ۲۲ رقم ۱۳۵ 
قوله: آدریس بن عیاض . 
آقول: الصواب: «آنس بن عیاض» کما في بعض النسخ والفهرست. 
ص ۲۲ رقج ۱۳۷ 
قوله: آبان بن تغلب بن ریاح*.... صلّف: الغریب ی القران. وهّبه عبدالرهن حمد 
الازدي الکوفی بعده» فجمع منه ومن کتاب الکلبي وأي روق و** عطیَةَ بن احرث. 
فجعله کتابً واحدا وم 
اقول: * الصواب: «رباح» بالوخدة. 
** الصواب بدون الواو کما في بعض النسخ. 
ص ۰۲۳ رقج ۱۳۸ 
قوله: آبان بن عثمان اللمرالبجلی.... أخذ عنه آبوعبيدة القسم بن سلام*. 
آقول: في الفهرست والنجاشی: «آبوعبدالله حمد بن سلام» و هو الصواب. 
ص ۲۳ رقم ۱۳۹ 
قوله: آصرم بن جوشب. 
آقول: الصواب: «حوشب» باحاء الهملة کما فی نسخة والفهرست. 
ص ۲۴ رقم ۱۴۲ 
قوله: بکربن الصالح الرازي. له *: درجات الامان ووجوه الکفر الاستغفار البهاد. 
آقول: نی نسخة زيادة «کتاب»» وفي الفهرست: «له کتاب في درجات الابان ووجوه الکفر 
والاستغفار واحهاد». 
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ص ۰۲۵ رقم ۱۵۴ 
قوله: ثابت بن أيي صفیِة. آبوحمزة الثمالی.... وله: النوادر والزهد. تفسیر القرآن *. 
قول:لم یذکرفي الفهرست. لته مذکور في النجاشي. 
ص ۲۶ رقم ۱۵۸ 
قوله: جعفربن حمد بن قولویه.... وله:.... الاربعین *. القضاة واداب الاحکام **... 
قول: * لم یذکرهو والذي یلیه في الفهرست. ولم یذکرالژبعین فی النجاشي آیضا 
** ی نسخة: القضاء واداب احکام» وفی نسختنا: القضاء "8 الاتحکام وی 
بعض النسخ: القضاء وآداب احگام. وفي الطبعة الثانية القضاء و کتاب آداب 
احکام. وفی الطبعة الاخيرة: القضاة وأدب الحگام. 


ص ۲۶ رقم ۱۶۲ 
قوله: جعفرالدنی. 
آقول: الظاه رن الصواب الزني. فنی الطبعة الاخيرة ونسخة من الطبعة الثانية والفهرست: 
«امذلي». وفي النجاشی: ۳ احذیل». 
ص ۰۲۷ رقم ۱۶۷ 
قوله: جعفرین عثمان صاحب آيي نصر. 
آقول: نی بعض النسخ والفهرست: «أبي بصیر». 
ص ۰۲۷ رقم ۱۶۸ 
قوله: ۱۶۸ جعفرالازدي آبوحمد * له کتاب. 
خی یل نت ابوک بو 
آقول: * «آبوحمد» لیس في الفهرست والنجاشي ولایبعد وقوع السقط هنا بأن یکون الاصل: 
«جعفرالازدي له کتاب . جعفربن محمد ی له کتاب» کما ذکر محوه نی الفهرست. 
وف الطبعة الاخیرة: «جعفرالازدي آبوحمد., له کتاب. آبوحمد جعفرین محمد له کتاب» . 


۸ ل( جرعه‌ای از دریا ۳7 فصل اول: 


ص ۰۲۷ رقم ۱۷۳ 
قوله: جمیل بن رتّاح. 
آقول: الصواب: دزاج کما فی عة نسخ. 
ص ۰۲۸ رقم ۱۷۷ 
قوله: جندب بن جنادة آبوذر الغفاري بُذ. له: خطبة لشرح الشور بعد النی و 
آقول: فِ بعص النسخ والفهرست: ((یشرح : 
ص ۰۲۸ رقم ۱۷۸ 
قوله: امحسن بن موسی النويختي»... له:.... الواضح ی المارجین عی آمیرالومنین ثژ 
احروب الثلائة *. 
آقول: م یذکرفي الفهرست. وفي النجاشی: الوضح ی حروب آمیرالومنین . 
ص ۰۲۸ رقم ۱۷۹ 
قوله: آبوعلی احسن بن حبوب السراد آوالززاد.... کتبه: الشيخة. معرفة * روا اللخباره... . 
آقول: لم یذکرفی الفهرست. والظاهر اه الشيخة بعینه. 
ص ۰۲۸ رقم ۱/۷۱ 
قوله: امحسن بن علي بن فصّال التیملی..... کتبه:.... المبیاء» البتداٌ 
آقول: في الخطوطات: «والبتدآ» و فی الفهرست: کتاب الجتداء والبتدا 
ص ۰۲٩۹‏ رقم ۱/۷۴ 
قوله: امحسن بن طریف بن ناصح. 
وف امامش: فِ ((.حش») و ((ست): ظریف» یکی آباحمد. 
آقول: لم یذکرالكنية في الفهرست. والصواب: «ظریف» باعجام أّله کما فی بعض 


النسیخ . 
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ص ۲٩‏ رقم ۱۸۵ 
آقول: ی ی ت: ا لسن بن عیی بن سبرة. 


ای 
أقول: وین وا رن وف وید : «له کتب» ور یسک 3 


ص ۰۲٩‏ رقم ۱۹۰ 
لت یی انیت العاق لها 
آقول: في أکثرالنسخ والفهرست: «له کتاب». 
ص ۰.۳۰ رقم ۱۹۸ 
قوله: امحسن بن عنبسة الصوفیي, له نوادر. 
آقول: في الطبعة الثانية ونسخة والفهرست بعده زيادة: «امحسن بن حمد الداعي بالخیر 


له نوادر». 


ص ۳۰ رقم ۲۰۵ 
ین نز انا 
وی اهامش: امحاط الکونی «جش» و«ست». 
آقول: فی بعض النسخ باحاء الهملة والشون وقد ضبطه کذلك في ایام ولیس في 
الفهرست: «الکوفنی». 


ص ۰۳۱ رقم ۳٩۰‏ 
قوله: آبومد الحسن بن مزة العلوي الطبري الرعشی» له تصائیف کالبسوط, واطفتخر 
والخبة*. 


۰ تا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل اول: 
آقول: قِ الفهرست موضعه: «وغیرذلك». وذکر«الخيبة وکتباً آخری» قِ النجاشی. 


ص ۰۲۱ رقم ۳۱۳ 
قوله: احسن بن العباس بن حریش الرازي. 
آقول: في الفهرست بعده: «له کتاب: ثواب انا انزلناه» و نسب الکتاب الیه في «جش». 


ص ۳۲. رقم ۲۱۷ 
قوله: احسن بن عیسی بن آبي عقیل العماني التکلم. له کتب کالتمتسك بل ال 
ی 
امامش: وفی الاصل: «التمشک». 
آقول: وهو الصواب الطابق للفهرست والنجاشي. 
ص ۰۳۲ رقم ۲۳۰ 
قوله: احسین بن سیف البغدادي. 
آقول: م یذکر«البغدادي» في الفهرست والنجاشي. 
ص ۳۴ رقم ۲۴۰ 
قوله: امحسین بن جماد* بن الخصیب. 
قول: فی بعض النسخ آحمد وفي الطبعة لثنية والفهرست: «مدان» و هوالظاهروني فهرست 
النجاشی: «امحسین پن مدان الخصیی». وفی رجال الشیخ نی نسخة قدیة: «احسین 
بن مدان اصینی» بالهملتین» وفي رجال آبن داود «ا خصیی» با لحاء العجمة 
والصاد الهملة والیاء الثناة تحت والباء الفردة کذا رایته مخظ الشیخ آیي جعفر وبعض 
آصحاینا قال: امحضینی بالحاء الهملة والضاد العجمة والیاءالثناة تحت والنون» و 
رادشه بضفی اتحاشا هوالعلامة فی املاصة وقد عدل عنه في الابضاح العد 
لضبط الکلمات وقال: «المخصیی باناء العجمة الفتوحة والصاد الهملة الکسورة 
والیاء النقطة تحتها نقطتین بعدها باء منقطة تحتها نقطة والیاء آخیرا بغیرنون». 


آثار عربی ۱الحاشية علی «معالم العلماء» لا ۴۱ 


ص ۰.۳۵ رقم ۲۴۸ 
قوله: امحسین بن خلوق * السلولي. 
آقول: في آکثرالنسخ و الفهرست وغیره: خارق. 

ص ۳۵ رقم ۲۵۲ 
قوله: ا سین آبوعلي بن الفرج بن * یی قتادة البغدادي. 
آقول: لم یذکر«ین» في الفهرست. 

ص ۲۷ رقم ۲۶۸ 
قوله: مید پن زیاد.... له: أصل اللاحم. ال لالة. اضول. 
آقول: فی الفهرست: له کتب کثبرة علی عدد کتب الاصول. 


ص ۲۸ رقم ۲۷۴ 
قوله: حفص بن شوفنة.* 
آقول: الصواب: «سوقة». کما فی غیره من الطبعات والعاجم. 
ص ۲۸ رقم ۲۷۵ 
قوله: ۲۷۵ -حفص بن حکم *. له کتاب. 
۶ - حفص ** بن عبدالله السجستای... . 
آقول: * ذکرفی الفهرست اساء من الستین بحفص بالترتیب الذکور هنا مم ذکر 
حفص بن سالم. واحکم بن ین واحکم الاعمی, واحکم بن حکی, وذکر 
و وقال بعد ذکر الاخیر: «له کتاب». والظاهر ان «حکم» 
مصحف من «حکیم». وقد سقط آساء قبل «حکم» و الاسم الساقط متصلا به هو 
«احکم». 


الصواب: حریژبن عبدالله کزا فِ عدة نسح والعاجم. 


۲ ۲2 جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل اول: 


ص ۴۰. رقم ۲۹۷ 
قوله: خالد بن نصیح. 
آقول: الصواب: صبیح. کما فی عَة نسخ والفهرست و النجاشي. 
ص ۴۱ رقم ۳۰۷ 
قوله: داود الصرفی. 
آقول: الصواب: «الصَرمي». کما فی بعض النسخ. وفي فهرست النجاشي: «داود بن مافنة 
الصرمي مولی بني فرة م بني الصرمة منهم کوفی». 
ص ۰۴۲ رقم ۳۱۰ 
قوله: داود بن کثیرالرقي, له اصل. 
آقول: کذا نی بعض نسخ الفهرست وفی بعضها والنجاشی: «له کتاب». 
ص ۴۴ رقم ۳۲۵ 
قوله: رفاعة بن موسی النخاس. نقة. له اصل. 
آقول: نی عدة من النسخ والفهرست: «له کتاب». وفی النجاشی: «له کتاب مبوّب فی 
الفرائض». 
ص ۴۵. رقم ۳۳۲ 
قوله: ابن * الیاس» زید بن حمد بن جعفرالکوفی. 
آقول: في بعض النسخ: «ابن بنت الیاس». و في الطبوعة من رجال الشیخ ی باب «من ل 
یروعن واحد من العْة»: «ابن آيي الیاشس». والصواب: «اپن آيي الیابس» بزيادة 
الباء الوحدة بعد الالف کما فی غیرواحد من نسخه العتبرة, و ورد علی الصواب 
فی خطوطات فهرست النجائی في طریق کتاب آپيي رافع وترجم له فی تاریخ بخداد. 


#۸ ص‌‌ ۳۹ 
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ص ۴۶ رقم ۳۴۰ 
قوله: زکریا بن آدم القمي» من آصحاب موسی بن جعفر لبق . 
آقول: في النجاشي آنه من آصحاب الرضا ات . وعته في رجال الشیخ من أصحاب 
الصادق والرضا وا مجواد جج. 


ص ۴۶ رقم ۳۴۵ 
قوف انوا یوم ورام اه مه اتمه موی 
آقول: لیس في الفهرست. 
ص ۴۷. رقم ۳۴۸ 
قوله: زهیربن حمد. جتال تعلم العلم. 
آقول: لیس في الفهرست: «جنال تعلم العلم». 
ص ۰۴۷ رقم ۳۴۹ 
قوله: آبوالقاسم سعد بن عبدالله بن آیي خلف القمي.... من کتبه:.... مناقب رواة 
ای رصان الدرحات** عومن الف ورقه: 
آقول:* في الفهرست بعده زیادة: مثالب رواة احدیث. 
** فیه سقط . فق الفهرست: «بصاثرالدرجات آربعة آجزاء. وکتاب النتخبات نحو 
من ألف ورقة». ۱ 
ص ۴۷ رقم ۳۵۱ 
قوله: سعد خادم آيي دلف (العجلی *). 
آقول: لیس في الفهرست. 
ص ۴۸ رقم ۳۵۳ 
قوله: سعد بن آیي خلف الزاء صاحب آیي عبدالله *. 


۴ ل0 جرعه‌ای از دریا ۸ ۳ فصل اول: 
آقول: نی سائرالطبعات والفهرست زیادة: «علیه السلام» . 
ص ۰۴۹ رقم ۳۶۴ 
قوله: سلیمان بن احسن بن محمد الصهرسی. لد: شرح ما لایسع تنسه * الفقبه. 
آقول: في بعض النسخ: الصهرشی وفي العاجم: الصهرشتی و في فهرست الشیخ 
متتحب‌الدیی: کتاپ التنیید. 
ص ۰۵۰ رقم ۳۷۶ 
قوله: آبومحی سهل بن زیاد الواسطی. 
آقول: الصواب: «سهیل» مت | کنا ی بعض النسخ والعاجم. 
ص ۵۱. رقم ۳۸۳ 
آقول: * فی العاجم: «سلامة». 
** الصواب: «آرزنی» کما ؛ بعض النسخ و کتب الرجال . 


ص ۰۵۱ رقم ۳۸۵ 
قوله: السندي بن محمد. 
آقول: فِ بعص النسخ: «السري» وف بعضها والفهرست: «السیّد» وهو الصواب وهو لقب 
الشاعرالشهور اساعیل احمیری. 
ص ۵۲ رقم ۴۰۶ 


قوله: ان ۲ ی 9 


ص ۰۵۴ رقم ۴۷۰ 
قوله: ظریف بن ناصح, لد : الدیات» واحدود*. 


آتازطزنن ۱.احاشية علی «معالم العلماء» 0 ۴۵ 


آقول: لم یذکرالواو ی عدة من النسخ وا محدود کتاب مستقل مذکور نی النجاشي دون 
الفهرست. 
ص ۵۶. رقم ۴۱۷ 
قوله: علی بن مهزیار الأهوازي, له ثلائة وئلائون کتاب... منها:... اخصال *۰ ...۰ حدیث 
فرش ۳ 
آقول:* ‏ یذکرفي الفهرست ولاف النجاشي 
* لیس فی الفهرست ولافی النجاشي 
ص ۰۵۶ رقم ۴۱۹ 
قوله: علی بن وصیف... متکلم شاعربغدادي *. 
آقول: لیست کلمة «بغدادي» في الفهرست والنجاشي 
ص ۰۵۷ رقم ۴۲۴ 
قوله: علي بن مد الکوفی.... من کتبه: اصل * الاوصیاء.... ومن کتبه: البدع الحدئة ** 
الاسلام بعد النی عّ» الرة عی آهل التبدیل والتحریف فیما وقع من اهل 
التالیف. 
آقول: * م بذک کلمة أصل في الفهرست والنجاشي 
* لم یذکرهذا الکتاب وما بعده فی ۱ وفي النجاشی: «کتاب البدع الحدئة. 
کتاب التبدیل والتحریف». 


ص ۰۵۷ رقم ۴۲۶ 
قوله: علي بن احسن بن فصّال الکوفي کتبه حسنة... منها:... الاوصیا 
آقول: کذا مقصورً مصحفاً ی الطبعة الثانية. وف الطبعة امجدیدة: «الاوصیاء» مدودا 
وی الفهرست والنجاشی: «الوصایا» . 


۶ لا جرعه‌ای از دریا ۳7 فصل اول: 


ص ۰.۵۸ رقم ۴۲۷ 
قوله: علي بن سین بن موسی بن بابویه القَمَي. من کتبه:.... الاحزان *۰.... التسلیم ۸۶ 
التمیید. 
آقول: * الصواب: الاخوان کما في بعض النسخ والفهرست و النجاشی. 
3 الخطوطات والفهرست: التسلم والتمیین ولم یذکر و«التمییز» فی النجاشي. 
ص ۰۵٩‏ رقم ۴۴۱ 
قوله: علی بن حمد الاشعث. 
آقول: في الفهرست: «علي بن حمد بن الاشعث». ونسسخ رجال الشیخ مختلفة فی ثبت 
«بن» وهی موجودة فی آقدم نسخها العتبرة. 
ص .۵٩‏ رقم ۴۴۵ 
قوله: علي بن بلال الهلّي, له:... فضل العرب * ی ایمان آيي طالب ب. 
آقول: نف ایمان آيي طالب ن: کتاب مستقل. غیرفضل العرب. فني الفهرست: «کتاب فضل 
العرب وکتاب في یمان آيي طالب». 
ص ۶۱ رقم ۴۵۹ 
قوله: آبوا حسن علي بن آيي * حاتم القزوینی امحاتمي, له:... علل الفقه **. صفات 
الانیاء وللرسلین. 
آقول: 1 «آیي» ی عدة من النسخ والفهرست. وف النجاشی ورحال الشیخ: «علي 
بن حاع بن آيي حاع». 
۶ یذکرهذا و ما بعده في الفهرست. ومذکور في النجاشي. 


ص ۶۲ رقم ۴۶۵ 
قوله: الشریف آبوالقاسم علي بن امحسین... الرتضی علم اهدی»... توفي ای رضوان‌الله 
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فی شهرربیع الاول سنة ثلث (۱) وئلشین وأربعمائة.... وله: دیوان شعریزید علی 
تیلست ار مور 
ابن الفریی.... السائل (۵) التبانیات».... الرصوق (۶) ی آوصاف البروق..... 
الشقة (۷) اللکی ختصرالفراتض في نصرالراوية (۸)... السائل السلاريِة مسائل 
آیات(۹)... نحوالنع (۱۰) من تفضیل اللائکه علی الائبیاء.۱۱(.۰) الخطبة القمصة... 
(۱۲) القار البشر 
أقول: (۱) الصواب: «ست». کما نی نسخة والعاجم. 
(۲) لیس في الفهرست. وفی آکثرالنسخ: اختیار وفي نسخة: اختار. 


(۳) لمیذکرفي الفهرست. 
(۴) الصواب: «صنعه للوزیر». کما نی الخطوطات والطبعات الاخر. 
(۵) م یذکرنی الفهرست. 


(۶) لم یذکرفي الفهرست والنجاشی وم آجد الرصوق في کتب اللغة. وفي نسخة: 
الوشوق وفي بعض النسخ: الرقوق وفی آکثرالنسخ: الوموق وفي الذريعة: الرموق 
وفي نسخة الوموق ی الحبوب والرموق ی النظور. 

(۷) فی سائرالطبعات والریاض(ج۴. ص۴۴): الفقه املکی وه و کتاب واحد وف 
الذريعة (ج۱۶. ص۲۹۹): «الفقه اللکی للسید الرتضی... ذکره ابن شهراشوب فی 
العالم وکذا نی بعض اجازاته خطه کما في الریاض». 

(۸) والصواب: «ی نصرالرژیة». وقد سها مصحَح الکتاب بتبدیل الرژية بالراوية. 
ولایبعد کون مختصرمضافا الی الفرائتض کتابا و «فی نصرالرژية» کتابا اخر. 

)٩(‏ لا یبعد کون السائل السلاريّة ومسائل آیات کتابا واحدا ولابة من الراجعة 
ای أصل الرسالة. 

(۱) لم یذکر«نحو» في بعض النسخ والریاص والظاهرزیادتها فان النع من تفضیل 
اللائکة علی الاثبیاء رسالة مستقلة من رسائل الرتضی. 


۸ 2۳ جرعه‌ای از دریا /ج۳ فصل اول: 


(۱۷) اخطبة الْقمَصة رسالة واحدة وهو شرح للخطبة الشقشقیة. 
(۱۲) الصواب: «انقاذ البشر». 
ص ۶۳ رقم ۴۶۶ 


قوله: علي بن حمد بن علی راز القمي.... من کتبه: الاحکام الشرعيَة علی مذهب 
اامامية. الایضاح ی الاعتقاد. الکفاية ی النصوص. 
قول. م یذکرآساء کتبه فيالفهرست. وف النجاشی: «له کتاب اللیضام في أصول‌الدین 
عیل مذهب اه الییت». 
ص ۶۵. رقم ۴۸۰ 
قوله: عبدالله بن محمد الزخرف. 
آقول: کذا في النجاشي و بعض الاسانید وفي الفهرست: حمد بن الزخرف. 
ص ۶۶ رقم ۴۸۵ 
قوله: آبوالقاسم عبدالله بن آحمد بن عامرالطاي من کنبه: القضایاء الکام. 
آقول: نی آکثرالنسخ و الفهرست: القضایا والاعکام. 
ص ۶۷ رقم ۴۹۴ 
قوله: عبدالله بن امد آيي الدنیا. 
اقول: في آکترالنسخ: مد بن آيي الدنیا بزيادة «بن». وفی بعض النسخ: «عبدالله بن 
حمد بن آبي الدنیا» وکذا فی الفهرست لکن لم یذکر «بن» فی بعض نسخه والصواب 
عبدالله بن حمد ابن یی الدنیا بزيادة الالف قبل «بن» لیکون عطف بیان من 
عبدالله. وقد ترجم له في غیرواحد من کتب العامة و عزفوه بعنوان ابن آيي الدنیا 
و ترجم له امخطیب في تاریخ بخداد (ج۱۰. ص )٩۱- ۸٩‏ وخ ولادته بسنة نمان و 


مائتین و موته مجمادی الاولی سنة احدی و غانین و مائتین. 
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ص ۶۵ رقم ۳( 
قوله: عبیدالله بن مد بن یعقوب الاباري. 
فی اهامش: ذکره الصف ممة فی فصل «عبدالله» تبعا للشیخ في فهرسته (انظر 
العدد ۴۸۷) ومرَة ی فصل «عبیدالله» تبعا للنجاشي. 
قول: بل تبعا للشیخ في رجاله. 


ص ۷۰ رقم ۵۱۷ 
قوله: عبدالرهن بن آيي نجران. له کتاب. 
آقول: فی نسخة والفهرست: «له کتب». وفی النجاشی: «له کتب کثیرة». 


ص ۰۷۲ رقم ۵۳۱ 
قوله: عبدالعزیزین محی بن مد اميلودي البصري, له: الرشد * والسترشد..... مانزل 
من القران في آمیرلومنین با 
آقول: في الطبعة الثانية وبعض نسخ الفهیست الرشد وفي بعض نسخ الکتاب والطبوعة 
من الفهرست والفهرست لابن الندعم (ج۰۱ ص۶۸۹): الرشد و هو الاظهر. 


ص ۷۲ رقم ۵۳۲ 
قوله: آپوالقاسم عبدالعزیزین |سحاق بن جعفر له: طقات الشيعة اخبار یی رافع. 
آقول: لم یذکرفی الفهرست. 
ص ۷۲ رقم ۵۴۲ 
قوله: عبید بن عبدالرهن بن كثيراهاشمي, له کتاب. 
آقول: ی الفهرست: «عبید بن عبدالرمن» له روایات». 
ص ۰۷۲ رقم ۵۴۳ 
قوله: آبوسعید عبید بن كثيرالعاري له: الختار ازج الائوار تفسیرغریب الصادقین 2 
له: مشاعة ااشراف» التجریح * ی الشیصیان وولده. 


۰ لا جرعه‌ای از دریا / ج۳۲ فصل اول: 


في اامش: وفي «النجاشی»: التجریح ** في بني الشیصیان... . 

آقول: * ل, یذکرفی النجاشي من هذه الکتب غیره. 
* بل فیه: «التخریجح» کما ی بعض نسخ الکتاب والشیصبان بالوحدة. 

ص ۰۷۴ رقم ۵۵۴ 

قوله: عمرو بن الافرق.* 

آقول: فی الفهرست. آخر باب عمرو بالواو «الافرق» وف مطبوعته «الازرق» والظاهرأته 
مصحف. وفی رجال البرق في آخرالستین بعمرو متصلا بالسمیّن بعمر: «عمرو 
الأفرق». وف رجال الصادق نالا من رجال الشیخ في سیاق الستین بعمرو بالواو 
«عمرو بن خالد الافرق امحتاط الکونفنی». وفی «النجاشی» نف استه عم یار 
واو متصلا بالسمین بعمروبالواو: «عمرین خالد احناط لقبه الافرق» ولم ینعقد 
فیه لکل منهما باب مستقلاً یره عن الاخرولکن النسخ الكثيرة الق وفقنا علیه من 
«النجاشی» وما رآیته من کتب الاصحاب متطابقة فی ثبت عمربلا واو اسأً للأفرق. 
فیظن قویأً اختلاف الشیخ والنجاشی في الاسم. ولم بظهرلي ما هوالصواب. نا 
لفظة«بی» قبل الأفرق, فالظاهرآنها زاندة» فا الأفرق علی ما صرح به النجاشي 
وظاهررجال الشیخ لقب لنفس العنون لا لوالده. 


ص ۷۵ رقم ۵۶۱ 
قوله: عمربن آيي خالد له روایات. 
آقول کذا فی لطبعة الثنية ونسخة. وفيآکثر لخطوطات والفهرست: عمرین خالد ولم یذکر 
النجاشی آکثر وحتمل اتحاده مع الافرق التقدم التحد مع عمربن خالد الافرق الذکور 
فی النجاشي ورأی الشیخ عنوان عمربن خالد وظن آّه غیره فًورده بهذا العنوان. 
ص ۷۶ رقم ۵۶۷ 


و ریت را ور یاب وراه انش 
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آقول: قد وقع السقط بعد یزید فیه وفی بعض الخطوطات. والصواب: عمربن یزید 
جعفراثلا له کتابان والفراتض. الظاهرأن الراد من الکتابین هومافي الفهرست وهو 
نسختان صغيرة وکبیرة من کتاب. 
ص ۰۷۷ رقم ۵۸۰ 
قوله: عیسی بن یونس بن برزخ. 
آقول: «پن» زائدة ول تذکرفق ساثرالنسخ. 
ص ۰۷۷ رقم ۸۹۴ 
آقول: فی آکثرالنسخ والفهرست: له کتب عدة. 
ص۰۷۸ رقم ۱۹ 
قوله: عبّاد بن یعقوب الرواجني. عامّي, له: اخبار الهدي ویسمیه * السند. 


ص ۷۹ رقم ۶۰۲ 
قوله؛ عامرب جداعة, له کتاپ. 
آقول: نی الفهرست ورجال الشیخ: «جذاعة» وی نسخة منهما: «جداعة» وف نسخهة: 
«خداعة». وفی نسخة آقدمها حمد بن سراهنگ من رجال الشیخ و هو اصح ما 
رأیتها من النسخ وآقدمها و قد کتبت سنة ۵۳۳ ثبتت الکلمة باجیم والدال الهملة 
وفوق امجیم علامة الضم وهوالوجود فیما رایته من اللغات دون سایرالنسسخ. 
ص ۸۰ رقم ۶۰۶ 
قوله: آبوحمد الفضل بن شاذان بن امخلیل الليسابوري, لت علن بن محمد لتق نز 
دخل آبوالفضل (۱) علی آيي حمد لْذ.... وله مائة وستون مصفاً[منها]:.... النقض 


۳ 2۳ جرعه‌ای از دریا ۳ فصل اول: 


ع الاسکاق استاد (۲) آيي علی...» الرة عیی الَْانية (۰....)۳ الرة علی یعان بن 

رباب (۴) الارجي..... الدیباج في مسائل الشافعي وايي ثور الاصفهاني (۵)»... . 
آقول: () ف الطبعة امجديدة (ط .دار الحجَة البیضاء): «دخل الفضل» بدون «آبو» 

ویوافقه رجال الکثي. 

(۲) لیس هذا الوصف ی الفهرست. 

(۳) فی بعض نسخ الکتاب و بعض نسخ الفهرست: «الْثلثة» والراد بها هوالتصاری. 

(۴) ی الفهرست: رباب (ریاب خ ل). 

(۵) فی الفهرست: والاصباني (الصفهاني خ ل) وغیرهم. 


ص ۰.۸۰ رقم ۶۰۹ ۶۱۰ 
قوله: الفضل وابراهيم ابنا حمد الشعري. 
آقول: ی الفهرست: ابنا حمد الانشعریان. 


ص ۸۲ رقم ۶۲۰ 

قوله: القاسم بن یی کر الکي*. 

قول: * الظاهرآن فيالکتاب تقدیاوتأخیرا وسقطاء والصواب: «القاسم بن عروة موی آیي 
الکي» کما ی «اصحاب الصادق باب من رجال الشیخ». والقاسم بن عروة 
بغدادي وبها مات کما فی النجاشي. 


ص ۸۳ رقم ۶۳۰ 
قوله: محمد بن فصیح بن هلقام. 
آقول: الصواب: «مصبح» کما فی الفهرست. 
ص ۸۳ رقم ۶۳۳ 
قوله: حمد بن عمرالزیات. 
آقول: فی الطبعة احديثة والفهرست: حمد بن عمرو الزیات. 
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ص ۸۴. رقم ۶۳۴ 
قوله: حمد بن علی بن النعمان الاحول ممن الطاق.... تلّبه العامة بشیطان الطاق. 
وذلك آتهم شکوا في درهم. فعرضوا علیه وکان صیرفیّء فقال: ستوق. فقالوا: ما هو الا 
شیطان الطاق. 
آقول: في النجاشی: کان دگانه في طاق الحامل بالكوفة فیرجع الیه فی النقد. فیرد رد خرج 
کما یقول. فیقال: شیطان الطاق. 


ص ۸۵ رقم ۶۳۶ 
قوله: حمد بن عبدالرهن بن قبة الرازي.... له کتب فی الامامة. منها:... التعریف ی 
مذهب الماميَّة وفساد مذهب الزيديَة نقض کتاب * الاشهاد لايي زید العلوي. 
آقول: لم یذکرفي الفهرست والنجاشي 
ص ۸۵. رقم ۶۳۷ 
قوله: حمد بن بشرالسوسنجردي امحمدوني»... من کتبه: الاففاذ ی المامة. 
آقول: نی بعض النسخ والفهرست: الاثقاذ وف فهرست النجاشي: النقذ. 


ص ۸۵ رقج ۶۳۸ 
قوله: آبوا سین حمد بن بحرالرهنی السجستاني التکلم.... له نحومن خمسمائة مصتف 
ورسالة وکتبه [موجودة] مخراسان» فنها: الفرق بین الال والامة *»:...» القواعد *۳.. 
آقول: * لم یذکرفی الفهرست غیرهذا الکتاب والقلائد. 
* الظاهر آئه «القلائد» الذکور فی الفهرست والنجاشي 


ص ۸۶ رقم ۶۳۹ 
قوله: حمد بن مد بن عبدالله بن فضاعة.... له کتب. منها:.... تعریف * نی الفقه 
والدین» الاحن والحن. مسائل الصبَاح اطندي. 
آقول: هذا والکتابان بعده لم یذکرفي الفهرست والنجاشي 


۴ 2۳ جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل اول: 


ص ۰۸۷ رقم ۶۴۰. 
قوله: آبوا حسن حمد بن براهيم بن یوسف الکاتب... من کتبه:.... الانتصار * نقض 
العباسیّة» العتل *#*... . 
آقول: * في الفهرست: «الاستبصار» وکذا في النجاشي. 
* فی نسخة والفهرست والنجاشی: القتل. 
ص ۸۷ رقم ۶۴۱ 
قوله: آبوعلی حمد بن مد بن الجنید.... له:.... الختصر اللهدي للفقه الحقدي 
۳ احسن الینيدي, النوادر(۰...۰)۱ الشهب الحرقة بالالسن الشرقة یر 
فیه عی آيي القاسم (۲) البقال التوسط الزيدي..... ازالة الران (۳) عن قلوب 
الاخوان ی الغیسة».... تفسح العرب نی لغابا واشاراتها ای مرادهاء [کتاب] فی 
معنی الاشارات ی مایکره العوام وغیرهم من الاسباب..... الافصاح (۴) والایضاح 
للفراتض والواریث. 
آقول: (۱) «عن آیي احسن امينيدي النوادر» لم یذکرفي الفهرست والنجاشی. 
(۲) فی الفهرست زيادة «این». وفی الذريعة عن کشف احجب: يالقاسم آيي‌النعال 
التوشط . 
(۳) کذا في النجاشي وابن‌الندیم» وفي الفهرست: الداء. 
(۴) لم یذکرفی الفهرست. 


ص ۸٩‏ رقم ۶۴۴ 
قوله: حمد بن مسعود العیاشی»... کتبه تزید عل مائتین مصتف. منها:.... العاقد 
۱۳ ااحتجام (۰)۳ العجة..... الائبیاء صلوات الله علیهم 
(۴) والانة والاوصیاء..... الصدقة غیر واجبة (۵)..... الاب (۶) واللباس».... 
الصلاة, ختصر(۷) الختصرعلی نسق کتب الفقه... . 
آقول: () في الفهرست والنجاشی وان الند.ع: العاقل. 
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(۲) کذا فی نسخ من الکتاب ونسخة من النجاشي وف فهرست ابن‌الند.م و بعض 
نسخ فهرست النجاشی: «الاحباس» وفی الفهرست للشیح: التماس. 

(۳) في الفهرست وفهرست ابن الندیع: احتجاج العجزة» وف النجاشی: احتجاج 
اللعجر. 

(۴) فی الفهرست: الالبیاء والانة +32 وکتاب الاوصیاء. وباسقاط علیهم السلام 
ی فهرست ابن‌الندیم» وفی النجاشی: «کتاب الاوصیاء» وبعد ذکرکتب: «کتاب 
الا 2 

(۵) فی الفهرست والنجاشی وفهرست ابن الند.ع وهوالظاهر: الواجبة. 

(۶) نی الفهرست: کتاب الثیاب. وکتاب اللاس. و بتقدم کتاب اللباس فنی الفهرست 
لاين الندع. 

(۷) لعل الصواب: الصلاة مختصر الختصرعلی نسق کتب الفقه. 


ص‌ ِ رقم ۶۶ 
قوله: حمد بن ا حسین بن آبي امنظاب الکوفی, له: کتاب الللة والنوادر. 
آقول: ی الفهرست: «کتاب الولوة وکتاب النوادر آخبرنا بهما» ای آخره. وفي النجاشي: 
«کتاب اللوْلوْة» وبعد فصل کتاب: «کتاب النوادر». 


ص ٩۰‏ رقم ۶۴۹ 
قوله: آبویعلی حمد بن احسن بن حمزة اجعفري الطالي *. نزهة الناظر... . 
قول:لم یذکر«الطالی» والکتب الذکور هنافي النجاشي وقد ذکرفیه کتب أخری ولایبعد 
وقوع سقط في الکتاب بان یکون الطالي تتمة عنوان آخرکان له الکتب الذکورة. 
وم یذکرالعنوان سا فی الفهرست. 


ص ۹۰ رقم و (۸۰ 
قوله: آبوعلی حمد بن همام بن سهیل الاسکانی, ثقة. له: الائوار *. 


۶ 2 جرعه‌ای از دریا ۳ فصل اول: 
آقول: فی النجاشی ذکر کتاب الاوار. وفی الفهرست: «له: روایات کثیرة». 


ص .٩۱‏ رقم ۶۵۷ 
له وی ند ین ان عمی که مه عون کاب سا باه رن 
الرضا لبْ, کتب مائة رجل من رجال آيي عبدالله ثز. 
آقول: في الفهرست: «روی عنه مد بن حمد بن عیسی کتب مائة رجل من رجال ی 
عبدالله ثٍ». ولعله وقع السقط هنا. 


ص ٩۱‏ رقم ۶۵۸ 
اه ان ی تسار 
آقول: فیه سقط وتصحیف, فقد ذکرفی الفهرست «محمد بن علی احمدانيی» وقال: «له 
کتاب قال این بطوطة: هو آبوسمینة». 5 عنون بعده «حمد بن سنان». وفی الطبعة 
امحديثة: «ابن سينة حمد بن علی اهمداني له کتاب. محمد بن سنان له کتب» 


والصواب: «اپوسمینة» . 


ص ۰٩۲‏ رقم ۶۶۱ 

قوله: حمد بن علي بن محبوب الاشعري القمي. من تصانیفه: امجامع وهویشتمل علی 
عدة کتب العبادات, وله: الفتیا *. والنوادرفي الامامة. الزمروّة, [النور] فی امحکومات. 
التواب. الشسکام من النکالم والطلاتی علی النسق. / 
اهامش: ی «ست» و «جش»: الزمزد **. 

آقول: * فی الفهرست: «کتاب الضیاء والنوروهویشتمل علی کتاب الاحکام وکتاب النکام 
وکتاب الطللاق وکتاب الرضاع», یی آخره. وفي النجاشی: «کتاب الضیاء والنور في 
احکومات. کتاب الزمردة». ای آخره.وفیي الطبعة امحدیثة: «الضیاء والنور»» بدل الفتبا 
والنوادر والظاه رأئه الصحیح. 
9 النجاشی: الزمردة . 
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ص ٩۲‏ رقم ۶۶۳ 
قوله: حمد بن امحسن بن جمهورالقمي * البصري, له:... تأریخ ** موالید الا واعمارهم. 
آقول: * الصواب: العمی» پنسب ی ببی‌العم من میم کما في النجاشي. 
** کذا عنونه في الفهرست وذکر کتبه الذکورة هنا سوی الکتاب الاخیروعنونه 
النجاشی باسقاط لسن من نسبه کما هو الغالب في التعبیرعنه اختصارا في النسب 
ونسب الیه کتبا آکثرها غیرما في الفهرست ولم یذکرفیه تاریخ موالید الانمة. مم نسبة 
کتاب الواحدة ی حمد بن ا لسن بن جمهورانا وردت في الفهرست للشیخ وابن 
الند.م وفی الذريعة عن ابن طاوس ونسبه في فهرست النجاشی ای ابنه احسن بن 
مد پن مهور. 
ص ٩۲‏ رقم ۶۶۴ 
قوله: محمد بن علي الشلمغاني. آبوجعفربن العزاقر 
آقول: الصواب: ابن آيي العزاقرکما في الطبعة احديثة والفهرست وغیره. 
ص ٩۳‏ رقم ۶۷۵ 
قوله: آبو عبدالله حمد بن خالد البرقي»... له:... التحریف والتبدیل. 
قول: ام یذکرفي الفهرست والنجاشي. 
ص ٩۴‏ رقم ۶۷۸ 
قوله: حمد * بن ميسرة. له کتاب. 
آقول: لم یذکرفي الفهرست والنجاشی. 
ص ۰۹۵ رقم ۶۸٩‏ 
قوله:بوجعفرتحمد بن جریرین رست الطبري الکبیر ... من کتبه:.... دلائل * الامامة, الفاضح. 
آقول: لم یذکرهو وماً بعده نی الفهرست والنجاشي. 


۸ 2 جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل اول: 


ص 4۵ رقم ۶۹۰ 
قوله: آپوبکرحمد بن عمربن مسلم المجعايي... وله من الکتب:...» السند *. 
آقول: لم یذکرفي الفهرست و حتمل آن یکون هو مسند عمربن علی بن آيي‌طالب الذکور 
ی 
ص ۰۹۵ رقم ۶٩۱‏ 
قوله: حمد بن عومل. 
الصواب: «غورک». کما فی الفهرست والنجاشي. 
ص ۹۶ رقم ۶۹۹ 
قوله: حمد بن منصور بن یونس بن * بزرج. 
آقول: لفظة «بن» بعد یونس زائدة. 
ص 4۶ رقم ۷۰۲ 
قوف من ال وه ات 
نی اهامش: وفی الاصل: راشد *. 
آقول: وهو الطابق لا فی الفهرست. ومافی التن یوافق فهرست النجاشي. 
ص ۰٩۷‏ رقم ۷۱۶ 
قوله: محمد بن زید الخزاز. 
آقول: فی نسخه: زاید امجواز وفی الفهرست: «زاید الخژاز» وفی نسخة منه: «رائد النراز». 
ص ۸ رقم ۷۳۱ 
قوله: محمد بن الولید الغرازن له کتب [منها]:... . 
آقول: ونسخة زاید امبوازوفي الفهرست: «له کتاب انراز». وفي النجاشی: «له کتاب النوادر». 


ص ٩‏ رقم ۳۳۶ 
قوله: حمد بن |-ماعیل بن بزیع. [له کتاب احجّ]. 
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آقول: في الفهرست والنجاشی: «له کتب. منها کتاب اطج». 


ص 4 رقم ۷۳۷ 
قوله: حمد بن علي بن عیسی. له قرب الاسناد. ومسائل . 
قول: نم یذکرفي النهرست والنجاشي. 

ص ٩٩‏ رقم ۷۴۰ 


قوله: آبوجعفر حمد بن علی بن امحسین بن موسی بن بابویه مبارز (۱) القمیین له حو من 
ثلامائة مصتف منها... رسالة فی الغيبة ای أهل الري(۲). مدينة العلم عشرة آجزاء 
(۳).... الغيبة (۰)۴ ... العرفة بالفضائل (۵)... . 

آقول: (۱) فی الطبعة اجدیدة آوّل العنوان: «ابن بابویه مبادر (مبارز خ ل) القمیین له نحو». 
(۲) نی الفهرست بعده: «والقیمین مها وغیرهم» . 
(۳) في الفهرست: «مدينة العلم آکبرمن [کتاب] من لحضره الفقیه». وفي الطبعة اجدیدة: 
«[کتاب] من لامحضره الفقیه آريعة جزاء»» ولم تذکر جملة «اريعة آجزاء» ی الفهرست. 
(۳) بعده نی الفهرست زيادة «کبیر». 
(۵) من هنا الی الخرام تذک رآسماژها فی الفهرست وانا ذکربعد کتاب الصباح 
و کتاب العراج ی نسخة: «وغیرذلك من الکتب والرسائل الصفارم حضرني 
آسماژها». وذکرقبل ذکرالکتب: «فهرست کتبه معروف و آنا آذکرمنها ما محضرنی في 
الوقت من آساء کتبه». 

ص ۰۱۰۰ رقم ۷۴۱ 

قوله: الشیخ الفید آبوعبدالله حمد بن النعمان القمي (۱)... له قریب مائتي مصتف 
کبار وصغار منها:... البین (۲) فی الامامة »...۰ الشیخ (۳) الضال فیه جوابات عشر 
مسائل وفضائح آيي حنيفة» الارشاد. السائل (۴) الواردة من خوزستان» السائل 
السرويَّة (۵), الاقتصار(۶) علی الثابت ی الفتباء..... رسالة ی التعت.... . 


۰ 2 جرعه‌ای از دریا ۳ فصل اول: 


آقول: (۱) الصواب حمد بن حمد بن النعمان و سقوط «بن حمد» و الوصف بالقمي في 
هذا الطبع سهو. 
(۲) نی الطبعة احديثة والفهرست: النیر. 
(۳) لم یذکرفی الفهرست. 
(۴) م یذکرفی الفهرست. 
(۵) لعله السائل الازندرانيَة الذکور فی الفهرست. 
(۶) من هنا ای آخره لم یذکرفی الفهرست الا آنه ذکرفی بعض نسخه آحکام التعة 
الذي لعلّه رسالة ی التعة الذکور هنا. 

ص ۰۱۰۲ رقم ۷۴۲ 

قوله: آبوجعفر حمد بن الحسن بن علی الطوی ی.... له:.... تعلیق (۱) ما 
لا یسم الرجال. من روی عن النبي والامْة الائني عشرلوه ومن تأعرعنهم..... 
مساة (۲) ی مواقبت الصلاا».... مناسك امس مجوّد (۳) العمل والاعية» 
مصباح التهجد. (۴) عمل السنة..... السائل الالباسيَة, (۵) مائة مساة ق 
فنون مختلفة.... السائل الجبريِة (۶) نحومن ثلامائة مسألة..... الجالس قٍ 
الاخبار (۷). 

آقول: (۱) لم یذکرفي الفهرست. 
(۲) لم یذکرفي الفهرست. 
(۳) هذا تتمَة مناسك اج کما یعلم من الفهرست. 
(۴) فی الفهرست: مصباح التهجّد ی عمل السنة. 
(۵) في الفهرست: السائل الالياسيَة وهي مائة مسألة... . 
(۶) ی الطبعة امجدیدة: «امحرمية محو ثلثمائة» وفی الفهرست: امحاثریة. 
(۷) من هنا ی آخره لم یذکرفي الفهرست سوی ختصرفي مقتل احسین ابْل. 
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ص و3 رقم ۷۵۰ 
قوله: آبوسعید محمد بن مد الليسابوري. 


آقول: يأی نی باب الکنی بعنوان «آيي سعید النيسابوري». 
ص ۱۰۴. رقم ۷۵۲ 
قوله: محمد بن محرالشيباني. 
آقول: حمد بن محرالرهني التقدّم تحت رقم ۶۳۸ هو الشيباني» کما صرح به النجاشي. 
ص ۰۱۰۵ رقم ۷۵٩‏ 
قوله: حمد بن ابراهیم آبو عبدالله النعماني. 
آقول: يأتي بالرقم ۸۷۷ ماحتمل انحاده مع ما هنا. 
ص ۱۰۶. رقم ۷۶۵ 
قوله: محمد بن القاسم * الكجي الطبري. 
آقول: فی الطبعة امجديدة ومنتجب‌الدین: حمد بن آيي القاسم. 
ص ۰۱۰۷ رقم ۷۷۲ 
قوله: موسی بن یزید. له روایات عن موسی بن جعفر لب . 
موسی بن |"ماعیل»... . 
آقول: فی النسخ والفهرست: «موسی بن یزید, له کتاب. 
موسی بن عمربن یزید الصیقل, له کتاب. 
خوتی سن ابراهی الروزي. له روایات یروا عن موسی بن جعفرنه9». 9 ذکر«موسی 
بن |سماعیل» و باسقاط «یرویا» فی الطبعة اجديدة والظاهروقوع السقط هنا. کما آق 
تبدیل «یزید بن عمر» بزید فی بعض النسخ من الطبعة الثانية والطبعة اجديدة وقع سهواٌ 
ص ۰.۱۰۸ رقم ۷۸۲ 


قوله: منصور بن یونس بن * بزرج. 


۳ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل اول: 


آقول: «بن» زائدة. 
ص ۱۰۸ رقم ۷۸۵ 
قوله: معلی بن حمد البصري, له (کتب] منها:... املاحم *. 
آقول: * لم یسته فیي الفهرست. 
ص ۰.۱۲۰ رقم ۸۰۹ 
قوله: الفصّل بن عم له:... والاهلیلجة*... . 
آقول: لم یذکرفي الفهرست والنجاشي. 


ص ۰۱۱۱ رقم ۸۱۱ 
قوله: الظفرین ملد »... ی وکتاب الامام گ خصال ** الکال وبعص ما روی من 


مناقب الرجال. 

آقول: * في الفهرست: «التمراض (الاتراض خ ل) والنکت في الامامة»» وفي النجاشي: 
«النکت والاغراض نی الامامة». ولعلّه هو کتاب الامام الذکور هنا. 
« یذکرنی الفهرست والنجاشي. 


ص ۰.۱۱۱ رقم ۸۱۲ 
قوله: العافی بن عمر. 
اطامش: وی «الفهرست» عمران *. 
آقول: وهو الصواب. الطابق للطبعة امحديدة. 


ص ۰۱۱۱ رقم ۸۱۳ 
قوله: معن بن عبدالسلام. 
فی امحامش: وفی الاصل: مروان * بن عبدالسلام. 
آقول: والظاهروقوع السقط هناء ون الاصل: «مروان بپن مسلم, له کتاب. معن بن 
عبدالسلام. له کتاب». کما ی الطبعة امجديدة وصرح به فی الفهرست. 
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ص ۰۱۱۲ رقم ۸۲۰ 
قوله: التوگل بن عمیربن التوگل. روی عن بحبی بن زید بن علي دعاء الصحيفة. ویلقب 
اين نور ال محمد 2 . 
آقول: ولم تذکرالجملة في الفهرست والنجاشي. ودابن نور» فی هذا الطبع مصحف 


) بریور») , 


ص ۰۱۱۳ رقم ۸۲۷ 
قوله: الناصر للحقی. [مام اليديِة. 
فی اهامش: الداعي ی الله احسن بن علي بن زید بن عمربن علي بن امحسین 
بن علی بن أبي‌طالب 22 (الفهرست» ص .)۱٩۳‏ 
آقول: الناصرللحق هو امحسن بن علي بن احسن بن علي بن عمرالاشرف بن علي بن 
سین بن علي بن آيي‌طالب. وهوغير«الداعي ی الله» کما زعمه الصحح. 
ویرد علیه اشکال في نسب الداعي فٍن عمربن علي بن ا سین له آعقب من 
رجل واحد وهو علی الاصغرالحدّث والداعي الصغیرهو ا محسن بن القاسم ينتبي 
نسبه ای عبدالرمن الشسجري آو أخیه حمد البطحائي علی قولین وهما ابناالقاسم 
بن احسن بن زید بن امحسن السبط ال والداعي الکبیرهو لسن بن زيد ينتبي 
نسبه |لی اسماعیل بن ا حسن بن زید بن احسن السبط. راجع عمدة الطالب 
ص ۶٩‏ و ۷۸ من منشورات الکتبة الرتضويَة. 
ص ۰۱۱۵ رقم ۸۳۵ 
قوله: آبوحمد هشام بن ا کم الشیباني»... من کتبه:.... الامامة (۰...۰۱ الثمانية. 
الُواب (۲), کتاب علی الشیطان (۳) الطاق.... الرد علل العتزلة [آخر]. کتاب (۴) 
هشام. التمیین .. . 
آقول: (۱) یوجد في النجاشی لا في الفهرست. 


۴ لا جرعه‌ای از دریا /ج۳ فصل اول: 
(۲)یات مه اه ولسمت: له 
(۳) الصواب: شیطان بلا «ال» و نی الفهرست: کتاب الرد عیی شیطان الطاق. 
(۳) من هنا ای آخره غیرمذکور في الفهرست والنجاشي. 
ص ۱۱۶. رقم ۸۴۲ 
قوله: هیمم بن آیي حمد الثمالي. 
آقول: لیس «آپي» فی الطبعة البدیدة والفهرست والنجاشي. 
ص ۱۷ رقم ۸۵۲ 
قوله: محی بن القاسم. له کتاب. ومناسك اج. 
آقول: کذا فی الطبعات؛ وفي الفهرست: «له کتاب مناسك اج رواه» الخ. فعلیه العاطف 
هنا زائد. 
ص ۱۱ رقم ۸۶۶ 
قوله: یونس بن عبدالرهن» مولی آل بقطین له ثلاشون کتابا وقیل: اتها مثل کتب 
احسین پن سعید و زیادة... . 
آقول: ف الفهرست: «آکثرمن ثلاثشبن کتابا». والتعبیرب «قیل» مشعربتضعیف ما فی 
الفهرست لاشتهار کتب امحسین بن سعید بالئلائین. 
ص ۱۱ رقم ۸۶۸ 
قوله: یزید بن ظبیان. 
آقول: الصواب: یونس بن ظبیان. کما فی نسخة والطبعة امجديدة. 


قوله: یزید بن اسحاق, له شعروکتاب. 
آقول: الصواب: «یزید بن اسحاق شعر له کتاب». کما نی بعض النسخ. 
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ص ۰۱۲۱ رقم ۸۷۵ 
قولهء ابید الله ۱ ین ۲ 
آقول: في الفهرست للشیخ والفهرست لابن الندم و هوالاصل للکتاب: «امحسنی» وما 
نی الکتاب مصحف. 
ص ۱۲۱ رقم ۸۷۶ 
قوله: آبوعبدالله النيسابوري الشیخ الفید له المالي» ومناقب الرضا لب . 
آقول: في منتجب‌الدین: الشیخ الفید آبوحمد عبدالرحمن بن مد بن احسین النيسابوري 
النزاعي, له تصانیف» منها: الرضویات» المالي. 


ص ۰۱۲۱ رقم ۸۷۷ 
قوله: آبو عبدالله محمد بن ابراهيم. 
آقول: تقدم بالرقم ۷۵۹ حمد بن |براهیم آبو عبدالله النعماني» ولعله متحد مع هذا. 


قوله: آبو عبدالله البصري. آستاذ القاضی عبدامیبار العتزلي. 
آقول: هو آبو عبدالله الحسین بن علی البصري التکلم العتزیي العروف بالجعل. وقد تقدم 
بالرقم ۲۵۹ بعنوان «احسین امبعل التکلم البصري». 
قوله: آبوعلی امیواني. 
آقول: ی الطبعة اميديدة والفهرست: انحراني. 
ص ۱۲۳ رقم ۸٩۷‏ 


قوله: آبوا حسن الداینی. 
آقول: وهو «علي بن حمد الداينی» التقتم بالرقم ۴۷۴. 


۶ 1 جرعه‌ای از دریا ۳ فصل اول: 


ص ۰۱۲۴ رقم .۰ 
قوله: آبوا سین العمرالکوفی. 
آقول: الصواب آبوا سین بن العترالکوفي کما في الطبعات الاخرو الفهرست للشیخ و 
الفهرست لابن الندیم وهو الاصل للکلام. 
قوله: آبو سلیمان البجلی. 
آقول: عن نسخة الجیلی. وفی الفهرست والنجاشی: امیبلي. وفی الایضاح: الختلي وضبطه 
هامش الطبعة الثانية وهذا الطبع وعن الفهرست. وفیهما أَنَ الاصل: النمیلی. 
ص ۰۱۲۵ رقم ٩۲۲‏ 
قوله: آبومرم الصاري, له کتاب. وله: الصلا. 
آقول: مِ یذکر«وله الصلاة» نی الفهرست. 
ص ۱۲۶ رقم ٩۲۸‏ 
ص ۰۱۲۶ رقم ۹۳۹ 
فا توزنش ان النيسابوري, له الرسالة الواضحة ی بطلان دعوی الناصبد. 
آقول: تقدم بالرقم ۱ حمد بن آجد النيسابوري» مع ذکر الرسالة 
ص ۰۱۲۶ رقم ,۹۳۰ 
قوله: آبوزید الرطاب. له کتاب. 
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آقول: فی الفهرست: له کتاب الد لائل. 
ص ۱۲۶. رقم ٩۳۲‏ 
قوله: آبوعامر * الطحان. 
آقول: فی الطبعة امیديدة والفهرست «آبوعمّار». و هوالاضصل فی الطبعة الثانية کما صرح 
به ی هامشد. 


ص ۱۲۶ رقم ٩۳۴‏ 
قوله: آبوعمرو * الضریر. 
آقول: في الفهرست و بعض النسخ العتبرة من رجال الشیخ: عمر 
ص ۰۱۲۷ رقم ٩۳۷‏ 
قوله: آبو (۱) الحوص البصري (۰)۲ متکلم» لقي (۳) الحسن النویختي وأخذ عنه, له: رد 
(۴) عیی العثمانية. 
آقول: (۱) في النجاشی: «داود بن آسد بن آعفرآبو الحوص البصري ی» متکلم» الخ. 
(۲) کذا فی بعض النسخ وف عدة من نسخ الکتاب والفهرست: الصري. 
(۳) في الفهرست: لقیه 
(۳) لم یذکرالکتاب فی الفهرست والنجاشي 


ص ۱۲۷. رقم ٩۴۶‏ 
قوله: آبوحصین امحسن اليموني, له: احجج. 
آقول: في الطبعة الثانية: «آبوا حصین بن امحسن الیموني». والصواب: «آبوا حسن الیمونی» 
له کتاب الحج». کما في نسخة والفهرست. وفي فهرست النجاشی في باب الکنی: 
«آبواحسن الیموني مضطرب جداء له کتاب امحج... قرأت هذا الکتاب علیه»» وقال 
في باب الأمماء: «علی بن عبدالله بن عمران القرشي آبوامحسن الخزومي الذي یعرف 
بالیموني... صتّف کتاب امسخ... فأما کتاب اج فسلم ان نسخته فنسختها». 


۸ 2 جرعه‌ای از دریا ۳ فصل اول: 
ص‌ ۳۷ رقم ٩۵۰‏ 
قوله اور وی ها 


آقول: لم یذکرفی الفهرست. 


قوله: آبوغتان الدهلي. 
آقول: في سائرالطبعات والفهرست: «الذهلی». وفي فهرست النجاشی: «حمید بن راشد 
آبوغتان الذهلی, له کتاب». 


قوله: آبوالفضل الصابون العروف بابن آیی العساف العامري له کتب کثيرة. 

آقول: قد تقدم بالرقم ۸۹۵ «آبوالفضل الصابوني واسعه حمد بن مد لمجعنی...». وفی 
لفهرست: آبوالفضل الصابوني ... واسعه محمد بن مد بن ابراهيم بن سلیمان الجعني 
... آخبرنا مجمیع کتبه احمد بن عبدون عن... آيي حمد لسن بن حمد الخيزراني 
العروف بابن آبي العساف الغافري عنه». والظاهرأن موضع «له کتب کثیرة» بعد 
کلمة الصاپوني وبعدها «یرویه عنه آبوحمد الحسن بن حمد...» آو ما بعتاه. 


ص ۱۲۸ رقم ٩۵۶‏ 
قوله: شيخي آبوالفتوح بن علي الرازي» عالم. له: توح امجنان وزوح اعنان ی تفسیر 
القران فارسی الا آّه عجیب. شرح الشهاب. 
آقول: فی منتجب‌الدین: روض الجنان ی تفسیرالقران عشرون مجلدة. وروح الاحباب 
وروح الالباب ی شرح الشهاب قرآتهما علیه. 
ص ۰۱۲۹ رقم ٩۶۱‏ 
قوله: آبوالفصّل الشیباني واسعه: حمد بن عبدالله بن الطلب ضعیف, له: کتاب أفضل 
اهل ابیت خ اممال.... المالي کبيرة. 
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آقول: هذا وکتاب المالي غیرمذکور فی الفهرست. 
ص ۰۱۲۹ رقم ٩۶۲‏ 
قوله: آبوالفضل محمد بن عبدالله بن حمد الکاتب الشیباني له: القنعة. القنوت. 
آقول: لعلّه متحد مع سابقه لاشتراکه معه في الاسم واسم الب والنسبة بل والجد؛ لکون 
جدّ سابقه حمد. کماصرّح به النجاشي. والطلب هو جه الاعلی» ویبعد جذا تعدد 
«آپي الفصّل الشيباني حمد بن عبدالله بن حمد». لکن هذا علی ما فی آکثرالنسخ 
وی بعضص النسخ: «ابوالفضل» بدون الم ولایبعد کونه مصحفا. 
ص ۱۲۹ رقم ۹۶۶ 
ق ان ات از ان 
قول:ودکهالشسیخ فيالفهرست والجال بعنوان «عمرین أَذینة» .و ذکرهالنجاشي بعنون 


«عمربن محمد بن عبدالرهن بن اذینة» وانهی نسبه ای عندنان. 


ص ۰۱۳۰ رقم .۹۷ 
قوله: آبن غراب علي بن عبدالعزیز 
آقول: ذکره الشیخ نی الفهرست بالرقم ۴۰۱ و نی الرجال: علی بن عبدالعزیزالفزاری وهوابن 


ص ۰۱۳۱ رقم ٩۷۴‏ 
قوله: ابن عبدك آبوحمد حمد بن علی العبدكي امبرجاني»... من تصانیفه:.... مطالع 
اطداية *..... الکلام عی الفرقة** الثبتة لرژية الله تعالی. 
قول: * ام یذکرفي الفهرست. 
ص ۰.۱۳۱ رقم ٩۸۱‏ 
قوله: الاسکانی له الامامة. 


۰ (] جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل اول: 


آقول: الاسکانفی الامامي هو حمد بن آحمد بن البنید آبوعلی الکاتب لکن لم یذکرله کتاثٍ 
فی الامامة» وحتمل کون الراد آبوالقاسم جعفربن حمد الاسکافی الذي له من 
الکتب العیار والوازنة فی الامامة وقد ذکره ابن الندع في فهرسته, الجلد الاّل. 
ص ۰.۵٩۳‏ طبع موسسة الفرقان. 

ص ۱۳۱. رقم ۹۸۴ 

قوله: احيري. 
نی اهامش: فی «ست»: امخيري ۳ امشيبري. 

آقول: ما في الفهرست تقّم بالرقم ۹۷۸. و محتمل عاجلاً کون الصواب امبري بالوحدة 
بعد احاء الهملة. ولا من الراجعة ای تفسیرا سین بن لمکم اميبري. 

ص ۱۳۲ رقم ٩٩۰‏ 

قوله: شيخي الرشید عبدامجلیل بن عیسی بن عبدالوهاب الرازي» له: مراتب الافعال 
نقض کتاب التصفح عن ی احسین ولم یتمّه. 

آقول: في منتجب‌الدین: «الشیخ الحقّق رشیدالدین آبوسعید عبدا یلیل بن آيي الفتح 
مسعود بن عیسی التکلم الرازي, له تصانیف. منها: نقض التصفح اي السین 
البصري. شاهدته وقرأت بعضها علبه» . 

ص ۰۱۳۵ س ٩‏ 

قوله:آبواسین علي بن تاد بن عبید العبدي البصري. قال بعض الصادقین عنه ذ: 
«تعلموا شعر العبدي...». 

آقول: فی الطبعة الجدیدة: آبوا حسن, و هو آبواحسن علي بن ماد بن عبیدالله 
العدوي الشاعر؛ من رجال آواخرالقرن لرابع» وقد رآه النجاشي. والعبدي الذي آمر 
الصادق ی بتعلم شعره هو سفیان بن مصعب. 
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قوله: آبو عبدالله احسین بن داود اللشوي * الكردي. 
آقول: الصواب: البشنوي کما فی الطبعات الاخر, وقد تقّم بالرقم ۲۶۰. 


ص ۰۱۳۸ س ۷ 
قوله: آبواحسن علي بن حمد امحماني العروف بالافوه. 
آقول: توف سنة ۰۲۶۰ کما في مروج الذهب ج ۴. ص ۰۱۵۳ وانظرأیضا: ص ۱۱ و ۱۱۲و 
۰ ال ۰۱۵۲ 


ص ۰۱۳۰ س ۱۲ 
قوله: السري الرفاء الوصلی. 
آقول: یوجد بعض آشعاره ی الفهرست لابن الندیم ص ۶. 


فهرس الفرق المذکورة في الکتاب: 

الفطحیّة: رقم ۰۱۳۱۰۵۱ ۴۲۶, ۵۰۵. 
الواقفة: رقم ۰۲۸ ۰۵۳ ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۲۰۸ ۰۲۲۶ ۰۳۳۵ ۰۳۳۴۶ ۰۳۶۸ ۰۴۲۵ ۰۴۳۶ ۰۵۲۲ 
۶ ۰۱۷۶۹ ۷۸۲ . 
الزیدیة: ۰۷۷ ۰۴۷۰۰۳۳۶ ۶۹۷ ۰۹۵۵ ۰.۹۵۹ 
الغالی: ۳۰۵ . 
الکرامی: ۷۶۰ . 
العثماني: ۵۵۵. 
العامی: ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۲۷۲ ۰۴۰۹ ۰۴۷۴ ۰۴۹۴ ۰۸۵۳۴ ۰۵۹۲ ۶۸۸ ۰۸۹۱۰۸۶۳ ۰۸۹۷ 
۶ ۹۵۷. 


غیرالامامی: ۸۲۶. 


۳ 
الحاشية علی «روضات الجنات 
فی آحوال العلماء والسادات» * 


مق باصبهان ویقی امجماعة ویقوم بالتدریشن فِ مسحدها امیامع التوسط العروف 


آقول: اتفی وفاته فی ثامن من جمادی المولی» سنة ۰۱۲۶۱ کما فی الکرام الررةه ج۰۱ ص ۱۲. 


ص ۰.۱۳ س ٩‏ (ط ج: ج ۱. ص ۳۸) 
قوله: السیّد امبلیل الفاضل الفا خرابراهيم بن الرحوم السیّد حمد باقرالوسوي القزويني 
الجاور با محاثر الطاهر 
آقول: توفي باحاثرفی ۱۳۶۲ واخرليلة امخمیس السابع عشرمن شوال. وکانت ولادته فی 
ذي امحجة ۱۲۱۴ علی ما في الذريعة (ج ۸ ص ۲۳۹) نقلاًعن خظ بعض تلامیذه. 
* روضات الجتّات في أحوال العلماء والسادات. السیّد محمد باقرالموسوي الخوانساري (م ۰۲۱۳۱۳ |عداد: 
السید محمد علي الروضاتي. الطبعة الثانية. ۱۳۶۷ ق. والطبعة الحدیدة: مکتبة اسماعیلیان ۱۳۹۰ ق. 


۷۲ 
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ص ۰۱۷ س ۱[ 
قوله: مد بن حمد بن عبدالله بن عیاش بن |براهیم بن یوب الجوهري الشتهرباین 
عیّاش... کان من جملة معاصري شیخنا القطوسي * . 
آقول: الاصح تبدیل الشیخ الطوسی الولود ۳۸۵ والتوقی ۴۶۰ بالشیخ الفید الولود ۳۳۶ 
۳۳۸۰ والتوفی ۰۴۱۳ فان ابن عیاش توف سنة ۴۰۱ وف هذا التاریخ یکون شیخنا 


الطوسی اپن ۱۶ سنة. 


ص ۰۲۴ س ۱۷ (ط ج: ج ۱. ص ۰۸۵ س ۷) 
قوله: وله [- مد بن حمد الازدبیلی] کتابة مختصرة ای الشاه عباس الاوّل علی يدي 
رجل کان مقضراً نی امخدمة التجاً الی مشهد آمیرالومنین یذ وطلب من الاردبيلي آٌن 
یکتب |لی السلطان الذکور طلب آن لایوذیه؛ والکتابة بالفارسية هکذا: 
بانی ملک عاریت عبّاس! 
بدان که اگرچه اين مرد اقل ظالم بود. اکنون مظلوم می‌نماید؛ چنانچه از تقصیراو 
بگذری. شاید که حق سبحانه وتعالی از پاره‌ای از تقصیرات توبگذرد. کتبه: بنده 
شاه ولایت. آحمد الاردبيلي. 
جواب: 
به عرض می‌رساند عبّاس که: خدماتی که فرموده بودید به جان منت داشته به 
تقدیم رسانید. امید که این محب را ازدعای خیرفراموش نکنند. کتبه کلب آستانه 
علی: عباس *؛ انتهی. 
آقول: وقوع هذه احکاية مورد لااشکال؛ اٍذ الشاه عباس ولد في غرّة رمضان ٩۷۸‏ 
والازدبيلي توفي في صفر ۰۹۹۳ فعمره حین وفاته ۱۴/۵ سنة. والتعبیرات الذکورة 
قِ الکتابة اجامع عدم بلوغه. فان حملة: «شاید که حق سبحانه از پاره‌ای از 
تقصیرات تو بگذرد» لایوافق صباوة الشاه عباس نی هذا التاریخ. 


۴ ۳ جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل اول: 


ص ۰۲۸ س 1۱۳ (ط ج: ج ۱. ص ۰۱۰۰ س 1۱۰) 
قوله: الشیخ الفقیه النبیل آسدالله بن امحاج |سماعیل الکاظمي... وقد توق (رجه‌الله) " 
سنة عشرین ومائتین وألف. 

آقول: الصحیح أّه توف سنة ۱۲۳۴بعد وفات والد زوجته کاشف الفطاء التوفی ۱۲۲۸. 
وقد رثاه السیّد باقربن ابراهیم الکاظمي بقصيدة وقال في ضمنها: «لنا سلوة عنه 
موسی بن جعفر». وقال فی تاریخ وفاته: «ومذ حل آقصی اجره فانت یو رها | 
یکت آسدالله لت الساجدْ» الطابق لسنة ۰۱۲۳۴ بعد اضافة اهمزة آوهي آقصی 
كلمة السوء ی الصراع وتوجیه التسلية ٍلی موسی بن جعفریضاً دلیل علی کون 

وفاته بعد وفاة کاشف الغطاء, فالتاریخ الذکور في الکتاب غیررصحیح. 

ص ۰۲۸ س ۶ 1 (ط ج: ج ۰۱ ص ۰۱۰۱ س ۸) 

قوله: امحاج موی آسدالله بن احاج عبدالله البروجردي کان من آعاظم فضلاء هذه 
خر ماهر نی الفقه والخصول, مصتفاً فیهماه قا علی الرحوم الیرز یی القاسم 
الَمي صاحب القوانین (رجمه‌الله) وتزوج بابنته (رحمه‌الله) فی حیاته. ورزق منها 


اوه فا زر 
آقول: فی الآشرو الشار(ص ۱۶۱) بعد ذکرآولاده الثلائة القي من بطن بنت الحقّق القمي 
ذکرما لفظه: 


حجَة الاسلام حاج مولی آسدالله بعد ازفوت میرزا (رضوان الله علیه) به شرف این 

مصاهرت ال گردیده. فتحعلیخان صبا ملک الشعراء درتاریخ این عرس می‌فرماید که: 
عقل گفتا اسد اللهی باز همدم دخت ابوالقاسم شد 

تاریخ عروسی بعد ازوفات میرزای قمی (۱۲۳۱) وقبل از وفات صبا (۱۲۳۸). تطبیق 

شعربا تاریخ بسیارمشکل است . شاید این شعراشاره به جمع «اسداللهی) - ۱۴۱ 

یا ۱۴۲(با همدم دخت) - ۱۰۹۳ باشد ودرنتیجه تاریخ عروسی سال ۱۲۳۴ با ۱۲۳۵ 

خواهد بود. البته چنین اشاره با تکلف و خالی از ظرافت است و ممکن است که قبل 


آثار عربی ۲.الحاشية علی «روضات الجنات في آحوال العلماء والسادات» 0] ۷۵ 
از این بت جمله‌ای بوده که ۳ ملاحظه آن اشاره‌ای ظریف به تاریخ باشد. 


ص ۰۱۲۸ س ۱۰ 1 (ط ج:ج ۲. ص ۰۱۰ س ۸) 
قوله: العبد امخاسروالقی القاصراقل العلویین والطلاب... ابن السیّد امجلیل والعالم النبیل 
احاج آمیرزین العابدین الوسوي الخوانساري... حمد باقرمولّف هذا التألیف. 
...ولد «سلمه الله تعالی) [أي: والد السیّد حمد باقرالخوانساري] فی ثامن 
ذي‌القعدة امحرام سنة فتح بصرة بيدي الوکیل العادل وهی عام ائنین وتسعین بعد 
اللائة والالف في قصبتنا الشارالیها من قبل. وهوالان -وا مد له اللك التان بالغ 
حدود الثمانین بنقيصة ثنتین من غیراختلال ظاهرفي آحد من الشعرین الکزمین. 
حفظه‌الله مرن توائب التشاتین. 
آقول: توف في آوّل مطلع الفجریوم السبت عاشرشهرجمادی الاخرة سنة ۱۲۷۵ کما 
ذکره بعض آحفاده (سلمه الله) فی مقدّمة میزان الاب لاخي الولف. ونقل هذا 
التاریخ عن خظ الولف في ظهرحق البقین للعلامة الجلسي (قدس سره). 
ص ۰۱۵۰ س ۷ 1 (ط ج: ج ۲. ص ۰۱۹۵ س ۲) 
قوله: الشیخ الفقیه الفاضل العلیم والکامل امحکیم قوام‌الدین جعفربن عبدالله بن ابراهیم 
اشوین ال آن استوفی یامه وآقبض الاجل الحتوم زمانه. وذلك بارض العراق 
الحروسة حین مراجعته من سفرالحج في حدود سنة مس عشرة بعد مائة وألف. 
آقول: اٍته , یوقق للج کما نض علیه الناتون آبادی العاصرله وکان یکتب الوقائع یوم 
فا ها وه مساو مسا ی ۸۳۵ 


ص ۰۱۵۲ س ۱۶ ](ط ج:ج ۲. ص ۰۱۷۴ س ۷ ) 
قوله: آستاد الفقهاء الاجلة وشیخ مشایخ النجف والّة الشیخ جعفرین الشیخ خضرا ی 
المجناحی الاصل النجق السکن والخاقة.... آبناژه الاجلّة الکرام مشایخ الاسلام 


۶ لت جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل اول: 


حدود سنة * ثنتین آُوثلات وآریعین ومائتین و ألف وولده الاخرالسلم ایضاً فقهه 
السمی بالشیخ علی صاحب کتاب اشیارات ** البسوط الکبیروبعض مسائل 
البیوع. ومات هو نی آواسط حدود الاریعین باحاثرالقدس» مم نقل نعشه الشریف 
علی آکتاف النلائق ای النجف الاشرف» ودفن بقرب من آخیه ووالده الرحومین. 
آقول:* توفي سنة ۱۲۴۱ حسب ماکتب فوق جدار مقبرته فی طرف النارج. 
** نی الذريعة (ج ۰۷ ص ۲۷۹) ما لفظه: 
الخیارات: المبسوط الاستدلالي مع بعض مسائل البیوع شرحاً علی اللمعة الدمشقية, 
للشیخ علي بن الشیخ جعف رکاشف الغطاء النجفي المتوقی بالحائروحمل نعشه 
علی الا کتاف ی النجف. ودفن بجنب آبیه في ۱۲۵۴ وقد طبع بطهران مجلّده الاو 
المنتهي ٍلی خیار التفلیس في ۱۲۱۹. 
ص ۰۱۷۹ س ۲۰ (ط ج: ج ۲. ص ۰۲۹۵ س ۲ ) 
قوله: السیّد البارع اجلیل بدرالدین احسن بن السیّد جعفربن فخرالدین الاعرجي 
امحسيني الوسوي العاملی الكرکي.... وا ولده المیرالسیّد حسین الشهور بالجتهد 
الفتی * باصفهان والد الامیرزا حبیب‌الله الصدر... . 
آقول: السیّد حسین والد الامیرزا حبیب‌الله الصدر وان کان ولد الترجم. الا آئه لیس 
الجتهد الفتی باصفهان. بل الفتي باصفهان هوالسیّد حسین بن حیدر الكرکي 
التوفنی ۰۴۱ کما نی طقات اعلام الشيعة. ويروي هوعن السیّد حسین التوفي 
۰۱ والد الیرزا حبیب‌الله» وطبقته آیضاً لا تناسب آن یکون ولد للمترجم التوفی 
سنه ۲ ۰.٩۳‏ 


ص ۰۱۷۹ س ۳ دای نیتوس ۰( 
تزوج ربیبه الذکور با ی ای ویس خاش 
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فأولدها السیّد نورالدین الصغیروکان هوآیضاً جنینا * حين وفاة آبیه . فستی بعد 
ولادته باسم آبیه. ولّب بلقبه کما هو شائم لا بدع فیه. ۱ 

آقول: سین نی ص ۶۰۳ نقلاًعن اللولوة آق السیّد نورالدین الصغیرقراً علی والده ون 
ولادته سنة ۰۹۷۰ وروی عن الوالد الحّق الداماد وقرً علیه وسمع منه وأجازه سنة 
۸ فالسیّد نورالدین الصغیرنی هذا التاریخ ابن ان عشرة سنة. فکونه جنینا 
حین وفاة آبیه مقطوع العدم. بل آجاز للشیخ حمد بن فخرالازدكاني في ثالث عشر 
صفر سنة ۰۹۹۹ راجع الذر بعة (ج ۰۱ ص ۲۱۲). 

ص ۰۱۸۰ س ۸ (ط ج: ج ۰۲ ص ۰۲۹۸ س ۸) 

قوله: ... وف بعض الواضع کما بالبال آتهما [< صاحب العالم وصاحب الدارك] شا 
قدما العراق لتحصیل الکنال وکانا قد آخذا نصیباً وافراً من العلم من تلامة آببهما 
اللبرور قبل واتفق الفوز هم بلقاء القدس الاردبيلي والولی عبدالله اليزدي با حضرة 
القدسة الغرويِة *(عی مشرفها السلام) وذلك نی حدود سنة ثلاث ** وتسعین 
وتسعمائة کما ی بعض الواضع. 

آقول: * سيأتي آق ملاقاتهما للمولی عبدالله اما کان في بلادهما دون النجف (فراجع ص ۶۰۲). 
**توفی القس الاردبیلی نی صفر ۹۹۳ فلا قاتهما القةس وابتداء تلمذتما عنده قبل 
السنة الذکورة قطعا 


ص ۰۱۸۱ س ۱۲ 1 (ط ج:ج ۰۲.ص ۰۳۰۳ س ۱ ) 


قوله: الولی الحاج حمد حسن بن الرحوم احاج حمد معصوم... وکانت وفاته في العشر 
الالت من هد ه الائة (رحمة‌الله علته): 


آقول: في الذريعة (ج ۴» ص ۴۶۵) اه توفي بشیراز فی ۱۲۴۰. 


ص ۰۱۸۲ س ۲ (ط ج: ج ۰۲ ص ۰۳۰۵ س ۷ ) 
قوله: الشیخ البارع الفقیه حمد حسن بن الرحوم الشیخ باقر .. والیه انتهت رئاسة الاماميّة 


۸ 2 جرعه‌ای از دریا ۳ فصل اول: 


العرب منهم والعجم نی زماننا هذا الذي هومن حدود سنة ائنتین وستين ومائتین 
وألف. وقد بلغ ستّه الشریف |لی درجات السبعین في ظاهرالتخمین. 
آقول: فی الذريعة. (ج۵. ص ۲۷۶) توف کما رآیت بمخظ بعض تلامیذه في ظهریوم 
الاریعاء غمة شعبان ۱۳۶۶. 
ص ۰۱۸۷ س ۲۰ (ط ج: ج ۰۲ ص ۶۰۳۲۴ +) 
قوله: السیّد حسین بن السیّد ضیاء‌الدین آبوتراب حسن بن السیّد آيي جعفرالوسوي 
الكرکي العاملی... کان ابن بنت الشیخ علن الحقّق الثاني. 
.. [والعجب] من صاحب الریاض حیث ترجمه بالعنوان الذی آوردناه» وبتّن فی 
شأنه کثیرا متا بیتاه. م جزم باتحاده مع الامیرالسیّد حسین بن السیّد بدرالدین حسن 
بن السیّد جعفرالاعرجي امسسینی الوسوي الكركي العاملی والد الامیرزا حبیب الله 
الوسوي العاملی الصدر باصبهان... . 
ک ‏ هی آئه اطلع علی نسخة من کتاب دفع الناواة بلاهیجان 
الحروسة کانت صورة خظ مولفه فیها هکذا: «فرخ من تسویدها مولفها الذنب الجاني 
سین بن امحسن امحسيني في ربیع ال من سنة تسع ومسین وتسعمائة». وفیها 
آیضا من الاشارة بل التصریح ای سبطیّته للمحقّق الشیخ علل (رحمه الله) وجدیته له 
شيء کثیر بخلاف هذا الرجل فائّه قد کان من جملة علماء دولة الشاه عبّاس الاضي. 
والعاصرین لشیخن البهائي بشهادة قرائة * بعض آولاده علیه کما ی اللمل. فلیتأمل. 
آقول: لامنافاة بین کون الولد من تلامذة شیخنا البهائي التوفی ۱۰۳۰ وبین کون الوالد 
هوالسیّد حسین الكركي التوفی سنة ۱۰۰۱ فی یام سلطنة شاه عباس الوّل (۹۹۶ - 
۸ بل هو مناسب وملاع وله بر لت اقباد بقوله: «فلیتأعل». 
وف ص ٩۱‏ في ذیل تاریخ عال آزا تصریح بکون السیّد حبیب الله الذي فوّضت 
الیه الصدارة سنة ۱۰۴۲ هوابن السیّد حسين الكرکي الترجم هنا وهوابن بنت 
الحقّق الثاني. 
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ص ۱۸۸ س ۱ (ط ج: ج ۰۲ ص ۰۳۲۷ س )٩‏ 
قوله: السیّد عزّالدین آبو عبدالله حسین بن السیّد حیدر بن مرا محسینی الكرکي العاملي 
العروف بالجتهد. ومرة بالفتی, وثالثة بالفتی باصفهان» صاحب کتاب الاجازات 
والرسائل التفرقة ی مسائل شیّی. يروي عنه صاحب الذخیرة باجازة رآیتها * منه له 
آقول: م نجدها في النسخة الطبوعة من اجازات البحار. 


ص ۰۱۸۸ س ۱۸ 1 (ط ج: ج ۰۲ ص ۰۳۲۸ س ۷) 
قوله: ...وا الالتزام بتعدد السیّد حسین امحسيني الذي هوسبط الشیخ علل ومصتف 
لثل هذا الکتاب وهوفي غاية التجب والبعد العادیین عن کل من طريقتي الصدق 
والصواب؛ لا قد عرفت, مضافاًلی أ طبقة هذا السیّد مع جناب العظلم علیه لا 
تلاح * أبوة الشیخ علی الحقّق له بوجه من الوجوه... . 
آقول: الترجم هنا يروي عن عبدالعالي بن الحمّق الكركي التوی سنة ۹٩۳‏ بلاواسطة. 
فعلیه لامانع من کون الحقق الكرکي التوقی ٩۳۰‏ جدا متا للمترجم کمالایخنی. 
فهويروي عن الحقق الكركي بواسطة. فا ابن الحقّق يروي عنه بلاواسطة. 
فلاوجه لا ذکره الصتف لاثبات مّعاه من کون الواسطة بینهما سة مع أن 
کثرة الوسائط لیس دلیلاً عی بعد الزمان. فائه یکن آن يروي شخص من 
معاصره بل التأخرعنه بطبقة بوسائط متعتّدة؛ لعدم مشاهدته آولغیرذلك 
من الاسپاپ. 
ص ۰۱۸۹ س ۱ (ط ج: ج ۲. ص ۰۳۲۲ س ۸ ) 
قوله: ...الشاه !سماعیل الاّل الرقج الخارج علی دولة الباطل بسیفه القاطع... وكا توف 
کان هوفی سن تسع وثلائین... . 
آقول: لم یکمل ممانیاً وئلائین کما في تاریخ عال آراه ص ۴۴ 


۰ 2 جرعه‌ای از دریا ۳ فصل اول: 


ص ۰۱۹۶ س ۱۲ 1 (ط ج:ج ۰۲.ص ۰۳۵۸ س )٩‏ 

قوله: استاد الک فی الکل عند الکل... اقا حسین بن الفاضل الکامل جمال‌الدین 
امنوانساري... والیه بشیرآیضاآ ما عن بعض شعراء ذلك العصرفی تاریخ وفاته 
بالفارسیّة: «امروز * هم ملئکه گفتند يا حسین». وأمّا تارخها بالعربِة فهو قوله 
سبحانه وتعالی: ادخلي ** نت4 . 

آقول: * هذا الصراع یطابق سنة (۱۰۸۸) ولو قری الصراع هکذا: «امروز هم ملایکه گفتند 
یا حسن» بقراءة «ملایکه» بالالف والیاء یکون ما نها تس ۸ الذي ذکرفی 
غیر‌هذا الکتاب لتاریخ وفاته. ولو قرعم: «آن روز»» و حسب «آن») دا واحد 
هخشت رما که یال لین اصتا ات ۱ 3 الکتاب. وکذا اذا حسب «آن‌روز» 
۱ 
* وال الباركة (ادخلي جنتي) یطابی سنة ۱۸ و«أدخل جتی» باسقاط الیاء 
یوافق السنة ال ذکرناه لتاریخ الوفاة. 


ص ۰۱۹۷ س ۱۸ (ط ج:ج ۰۲ ص ۰۳۶۱ س ۶) 

قوله: السیّد الفاضل الحدّث المیرحمد حسین... الاصفهانی الناتون آبادي... وکان وصتاً 
لابن خالته... حمّد تق الالاسي الجلسی الوارث لنصب امامة الجمعة باصبهان عن 
آبائه الفضلاء الاعیان. فانتقل بهذه الواسطة منصبه الذکورة الی هذه السلسلة. 
...وب فیهم الی هذا الزمان.... وله آیضاً تعلیقات لطيفة مدونة علی شرح اللمعة 
یظهرمن طریق استدلاله فیها وترجیحه السائل فی مطاویها کونه في عالي درجة 
من الفقاهة والاجتهاد. ویشیرفیا آیضاً کثیرا(لی تحقیقات آبیه ... ویظهرمنه... 
کونه آیضاً في زمر الفقهاء والجتهدین. ولذا ورد اشتداد العناية والاحترام الکثیرمن 
العلامة الجلسی بالنسبة الیه حیث استقزت الرئاسة العظمی و |مامة الجمعة... بعد 
ذلك الرحوم بالتمام علیه. 

آقول: صدرالکلام یوهم کون الیرحسین انتقل الیه (مامة امعة من ابن خالته الذي ورث 
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الما تشه ابا تهبخت وفانمه وه ام تست تخلافه وا کی او الدامت انضب امانة 
ا حمعة وصف للمترجم لاللالاسي وحملة «کان ۳9 حلة معترضه والالاسي وا یاوه 
م یکونوا أبمُة اممعة والیرحمدحسین صاحب الترجمة ورث الامامة من آبیه وهوورث 
عن الجلسی وهو جد للمترجم وفی التعبیربابائه توتع فی الکلام: مم لایبعد آن یکون 
جملة «وکان وصتاً ان خالته» محبفة بأن یکون الل: «وکان وصیاً له ابن خالته». 
فاته الناسب لوفاتهما؛ فا الالاسی توفی سنة ۱۱۵۹ والیرحسین توفی ۱۱۵۱. 


ص ۰۱۹۰۸ س ٩‏ 1 (ط ج:ج ۰۲ ص ۰۳۶۵ س ۱۴) 
قوله: وق تمد کثیرا نی آوائل الشمرعند الولی میرزا حمد الشرواني. ما توفي الرحوم 
فی سنة ۱۰۹۹ * انتقل ای عالي مجلس صهره العلامة الجلسی فتشرّف من عنده با 
تشرّف » وکان از را 
آقول: * الصواب: ۰۹۸ کما في جام الرواة و وقائم ایام والسنین للخاتون آبادي. 
* بل کان حَا نی یوم الأضحی من سنة ۰۱۱۲۵ وقد رخ وفاته في الذريعة (ج ۶. 
ص ۲۸۹) ب: ۰۱۱۲۶ ویویده انتقال منصب شیخ الاسلام فی تلك السنة الی الولی 
حمد حسین بن الولی شاه محمد التبريزي» وکان فیي الیوم الذکور هوذا النصب. 
راجع ذیل وقائع ایام والسنین. 
ص ۰۲۸۸ س ۱۲ (ط ج: ج ۰۲ ص ۰۳۵۵ س ۴) 
قوله: قال ابن العودي في رسالته: ...الشیخ علي بن عبدالعال الكركي ... توقي مسموما 
ثاني عشرذي احجة سنة مس واریعین وتسعمائة.... 
آقول: الصحیح نی تاریخ وفاته آله توفي سنة ٩۳۰‏ کما فی تاریخ عام آرا وعن تاریخ حسن 
بیك روملوء وتا هذا التاریخ الذي ذکره ابن العودي فینافیه دعاء الشهید الثاني 
(قدس سره) - نی |جازته لوالد شیخنا البهاني ‏ للمحقق الكركي بالرحمة. وتاریخ هذه 


۱. اد المنتون ج۰۲ ص ۶۲۱. 


۲ 2 جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل اول: 


الاجازه ثلاث لیال مضت من شهرجمادی الاخرة سنة احدی وآربعین وتسعمائة. 
ومن الحتمل أَنَ سا وآربعین وتسعمائة کانت مکتوبة فی الال ۹۰ وقد صحفت 
النقطة ب «۵» والالتباس ی مثله غیرعزیز. 


ص ۰۳۰۶ س ۴ (ط ج: ج ۴. ص ۲۳) 

قوله: الشیخ آپوالفضل سدید ال والدین شاذان بن جبرئیل بن |سماعیل بن أيي‌طالب القمي. 

آقول: قال السیّد فخاربن معد الوسوي فی کتاب اجة عی الذاهب یی تکفير اي طالب 
(ص ۱۴): «آخبرني الشیخ الفقیه آبوالفضل شاذان بن جبرئیل بن اسماعیل القمي بل 
بواسط سنة ثلاث وتسعین وخسمائة قال: آخبرني عبدالله بن عمرالطرابلسي». 

ص ۰۳۳۱ س ۴ 1(ط ج:ج ۴. ص ۰۱۲۳ س ۱) 

قوله: السیّد صدرالذین حمد بن السیّد باقرالرضوي القمّي... وکان تتلمذه في مبادی 
الشرفی جملة من آفانین الاذب والعقول بل نبذة من آساطیرآرباب النزلة في الفقه 
والاصول عند ثَة من آفاضل علماء بلدة اصفهان. کالاقا جمال‌الدین الخوانساري. 
والشیخ جعفرالقاضی, والدقق * الشیرواني. وساتر آقرانهم الجلّة العیان... . 

آقول: لاخنی أن الدقق الشيرواني توف سنة ۱۰۹۸ والترجم توفي ی عشرالستین بعد 
الائة والالف وهوفي سن خس وستین. کما يأي حکایته عن تلمیذه الاجل السیّد 
عبدالله اميزاتري. فکان وفاته بعد الشیروانی بِنَة لاثقصرعن ۵۳ عاماء فیبعد 
تتلمذه علیه وستّه عام وفاة الشيرواني لایزید عن اثنتق‌عشرة سنة. بل علی ماحکاه 
في خاعمة الستدرك (ص ۴۰۴) عن رسالة الاجتهاد والخبارللوحید البپیهاني الوّف 
سنة ۱۱۵۵ بظهر حیاته حال تألیفه, فلایکون ستّه فی عام وفاة الشيرواني بآزید من 
مان سنین, لکن الوجود في الطبوع من الرسالة الذکورة الترخم علی امترجم. أنظ: 
ص ۵۱و۵۴ و ۵۶ و٩۰۵‏ ولعل أصل تألیف الرسالة في حیاة ستاده الترجم هناء مم 
وقع بعض التصرفات فیه بعد وفاته (رحمه الله). 
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ص ۰۳۵۰ س ۱۰ (ط ج: ج ۴. ص ۰۱۹۷ س ۴ 1) 

قوله: الولی عبدالرزاق بن علي بن احسین اللاهيجي الجيلاني م القمي... . 
وهوأیضاً غیرمولاثا کمال‌الدین عبدالرژاق الکاشي العالم العارف الحقّق في مراتب التأویل 
وعلوم التنزیل, ومتأخرعنه آیضا بکثیر وکان هو نی طبقة شیخنا الشهید الثّل... . 

آقول: هذا لایوافق ما سیذکره من آته توي سنة مس وئلائین وسبعمائة. فان الشهید ی 
قد ولد سنة ۷۳۴ عی الشهور. وعی ما حققه العام ا مخبیرالعاصرالختاري 
(دام‌افضاله) کانت ولادته ی حدود ۰۷۲۴ فکان سن الشهید عند موت عبدالرزاق 
الکاثی أحد عشرعاماً وعلی کل حال لم یکن الكاشي في طبقة الشهید. 

ص ۰۳۵۹ س 1۷ (ط ج: ج ۴. ص ۰۲۳۴ س ۵ 1) 

قوله: الولی شهاب‌الدین عبدالله بن الولی حمود بن السعید التستري... . م لیعلم آّه علی 
اصطلاح الشیخ حسین بن عبدالصمد والد شیخناالبهاي من جعله الشهداء الثلاثة 
وصفا للشیخ حمد بن مکی العاملي, والشیخ علي بن عبدالعالي الكركي شارح القواعد. 
والشیخ زین‌الدین العاملی» یکون الشهید الثالث هوالشیخ زین‌الدین... ویکون الولی 
عبدالله امخراساني هذا هوالشهید الرابع. والقاضي نورالله التستري هوالشهید انامس. 
ولکن لم یعهد عد الشیخ علن الذکورمن جملة الشهداء وان عده ابن العودي الذي له 
الرسالة فی آحوال الشهید الثاني وکذلك الشیخ حسین الذکورمن الشهداء... والظاهر 
ذلك اما لکثرة شهادة علمائنا بهذا الوجه. وعدم ظهورمثل ذلك |لاللخواص. ام لعدم 
استقرا اقب بعد تجاوزه عن الائنین *. کماتراه لم یستقرلاحد من فحول علمائنا بعد 
الحققین صفة لحم الثالت والیع وأمثاهماآیضاً وان بلغ في قشیته ذلكك جمع کثیر 

آقول: هذا الوجه غیرصحیح. ذ الشهید الثاني استشهد سنة ۹۶۵ والحقّق الكركي توفي 
۰ عی الصحیح کما في تاریخ عالم آزا و۳۵٩‏ کما عن رسالة ابن العودي, فلیس 
وفاته بعد شهادة الشهید الثاني حتی یقال نی وجه عدم اشتهاره بالشهید: ان اللقب 
لایستقر بعد نجاوزه عن الائنین. 


۴ 2 جرعه‌ای از دریا ۳ فصل اول: 


ص ۰۳۶۰ س ۲ (ط ج: ج ۴. ص ۰۲۳۵ س ۵) 

فلا لول انیم غداللمنن آلستن اتیب 
...وکان (رحمه الله) هوالباعث علی وقف السلطان الذکورا لوقوفات العروفة مجهارده 
معصوم»... ولبناء مدرسة آخری معروفة عدرسة الشیخ لطف الله فیها آیضا؛ وفقض 
تدریسها الی الشّسیخ لطف الله اليسي التقدّم ذکره فی ترجمة آبیه الشیخ |براهی 
صاحب الب العالية السجديَة فی وسط الیدان. 

آقول: الشیخ ابراهیم هو جد الشیخ لطف الله, فاتّه «لطف الله بن عبدالکریم بن ابراهیم». 

ص ۰۳۶۸ س ٩‏ (ط ج:ج ۴. ص ۰۲۶۸ س ۶ 1) 

قوله: السیّد... عمیدالدین عبدالطلب بن السیّد جدالدین آيي الفوارس حمد بن 
علي بن الاعرج امحسيني اي الشتهر بالعميدي... ولایذهب عليك ان 
عمید الرساء الذي قال سنا الداماد وجماعة آئّه القائل لقول «حدثنا» نی آوائل 
الصحيفة الكاملة هوغیرهذا السیّد بلاشبهة» وٍن توقم اتحادهما بعض شا 
الصحيفة بالفارسیَة؛ وذلك لام عمید الروّساء من * تلامذة السیّد فخاربن معد 
و 

آقول: عمید الروساء من مشایخ السیّد فخاربن معد لا من تلامذته, وقد توفي سنة ۶۰۹ 
بعد آن تجاوزالثمانین» والسیّد فخار توف سنة ۶۳۰ فهومقتم علی السیّد فخار 
بطبقة. فعلی هذا فقد توف عمید الرساء قبل السیّد عمیدالدین ب ۱۴۵ سنة. فلا 
وجه لتوهم الاحاد أأصلا 


ص ۰۳۹۰ س ۱ (ط ج: ج ۰۴ ص ۰۳۵٩۹‏ س ۲ [) 
قوله: الشیخ... علي بن هلال امجزائري مولدا والعراقي أصلاً وحتدا... وهو غیرعلن بن 
هلال العاملي الكركي الذي... توفي باصبهان سننة آربع ترتع اف کر 
معاصراً لشیخنا * البهانی... . 
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آقول: بل یکون معاصرا لوالد الشیخ البهاني بت التوفی فی تلك السنة. ما شیخنا البهاني. 


ص ۰۳۹۴ س ۲ (ط ج: ج ۴. ص ۰۳۷۳ س ۵ 1) 

قوله: الشیخ الامام... علي بن سین بن عبدالعالي الکرکي العاملی... . 
...وقد بق الکلام هنا علی ترجمة آحوال سمی هذا الشیخ النتجب. وسهیمه في الاسم 
واللقب والنسبة مع اسم الاب * والطبقة وسائرالرتب. وان کان اتفاق مثل ذلك فی 
رجلین من العجب آعنی الشیخ نورالدین علي بن عبدالعالي العاملي اليسي... . 

آقول: فی اجازة علی بن هلال للمحشّق الكرکي الندرجة نی مجلد اجازات البحار 
(ص ۵۴) ذکرهذا الشیخ بهذا العنوان: «الشیخ زین‌الدین علی (أعلی الله مجده) 
بن الشیخ عرّالدین حسین بن الشیخ زین‌الدین علي بن عبدالعالی». وف اجازات 
البحار (ص ۸۵) اجازة الشهید الثاني لابراهیم بن الحقق اليسي ذکرالحقق اليسي 
بهذا العنوان «الشیخ نورالدین علي بن الشیخ الصالح التق الشیخ عبدالعالي الشهیر 
به». وظاهرهذا التعبیرآق عبدالعالي والد الیسی بلاواسطة. فعلی هذا ختلف لقب 
«نورالدین» فعلیه الیسی والکرکی یشترکان نی اللقب ولابد نی التحقیق. 

قوله: ...عبدالواحد پن محمد پن عبدالواحد التمیمی الامدي صاحب کتاب الغرروالد زر. .. 
ذکره سیّنا العلامة الجلسی فی مقتمات بارالشوارفی ضمن الاشارة |لی آسماء 
الصتفین فی الاخبارمن جملة علمائنا الاخیار... فقال: «...ویظهر ما سننقل عن ابن 
شهرآشوب أَنَ الامدي کان من علمائنا. وأجازله رواية هذا الکتاب»... وکان لوف 
من جملة معاصري شیخنا الطوسی وسیّدنا الرتضی والرضي (رجمهم الله تعالی). 

آقول: لایناسب |جازته لابن شهرآشوب التوفی ۵۸۸ ماینقل من کونه معاصرً للشیخ 


۶ "2 جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل اول: 


الطوسی والسیّد الرتضی والرضي. التوفون فنی ۴۶۰ و ۴۳۶ و ۴۰۶ علی الترتیب. 
(آحمد امحسینی الزنجانی)". 
ص ۰۴۹۲ س ٩‏ (ط ج: ج ۰۵ ص ۰۳۶۵ س ۵) 
قوله: السیّد الامام ضیاء‌الّین آبوالرضا فضل الله بن علن بن عبیدالله احسني الراوندي 
القاشاني... . 
آقول: وصفه في کتاب الیقین لابن طاوس (ص ۶۷) بالشهید. (آحمد احسيني الزنجاني). 


ص ۰۴۹۳ س ۱ 1 (ط ج: ج ۵. ص ۰۳۲۷۱ س ۱ ) 
قوله: وله [أي: الیرزا آبوالقاسم القمی] مولفات کثيرة... منها:... کتاب أجوبة مسائله 
الفقهیات وغیرها... . 
آقول: هذه هي الستاة بب«جامع الشتات». رتبه کذلك علی ما في الذريعة السیّد حمد 
حسن بن حمد صالح احسيني النورخشی. (آمد امحسيني الزنجانی) 
ص ۰۴۹۶ س ۴ (ط ج: ج ۰۵ ص ۰۲۸۱ س ۷ ) 
قوله: الشیخ لطف الله بن عبدالکریم بن ابراهيم بن علي بن عبدالعالي اليسي... ونقل 
عن کتاب حافل الومنین _ وهو غیر مجالس القاضي نورالله |ِّه قیل في تاریخ* وفاة 
الشیخ لطف الله الذکور بالفارسیة: 
چون دولام ازنام اوساقط کنی سال تاریخ وفاتش زان شمار 
آقول: هذاالبیت غیرمنطبق علی تاریخ وفاته «۱۰۳۲» آو (۱۰۳۳» وهذا البیت مع اختلاف 
مذکور في تاریخ عام آرا (ج ۰۲ ص ۰۰۸)» وقائله صاحب التاریخ الذکور فائه قال فیه: 
شیخ لطف الله رفت ازدار دهر . . رخت بربست ازجهان نیمدار 
عزم عقبی کرد از دنیای دون شد جنانش مأمن و دار القرار 
سال تاریخش همی جستم زعقل گفت با من نکته‌ای آن پیر کار 


۱. هذه الحاشية وما کانت بتوقیع «أحمد الحسيني الزنجاني» فهي لوالد آيةالله الشبيري الزنجاني. 
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چون دولااز نام اوساقط کنی . سال تاریخ وفاتش زان شمار 
وقد عده من هذا التاریخ من التوفین فی سنة ۱۰۳۲ والاظه رن اراد من «دولا6 
۲ ۳۱-۷ یصیر۶۲ و«الله» حسب بلامین وألف واحدة لکن یکون عل هذا 
«شیخ لطف الله» مطابقاً ‏ «۱۰۹۵» وبعد اسقاط ۶۲ یکون تاریخ وفاته ۰۱۰۳۳ کما 
ذکره بعض تلامذة شیخنا البهائي علی ما فی آعلام الشيعة لکن ینافی هذا التاریخ 
عده فی عالم اراء من التوفین سنة ۱۰۳۲ 
ویکن آن یقال: | السنوات التي تذکرفي هذا الکتاب حوادثه هي السنة الشمسيَة 
لا آئه یذکرتاریخ شروعها بسنة قريّة وأوّل السنة الشمسيّة ال من حوادها وفاة 
الشیخ لطف الله فیها هوليلة ۱٩‏ جمادی الولی و آخرها سلخ جمادی ای ۱۰۳۳. 
وف الاضل جمادی الثانية وهوسهی وعلی هذا حوادث خسة آشهرمن ۱۰۳۳ هومن 
حوادث السنة الشمسيَة لوفاة الترجم. 
ویشکل هذا التوجیه ما عتربه تلمیذ البهائي وهوهکذا: «اجاب شیخنا وید من عندالله 
الشیخ لطف الله بین الظهرین یوم الثلائاء من شوال سنة ثلاث و ثلائین وألف». 
فلم یقتصرعلی تاریخ السنة حتّی عیکن الیمع بینه وبین ما في عال آراء. والذي 
بالبال وقوع اخطاً ی ذکروفاة الترجم له في السنة الشمسيَة التقي وا ۰۳۲ القمرتة 
لبعد خطاء تلمیذ الباني فی الشهرالذي ذکره و عدم بعد خطاء موّلف التاریخ 
الذکور بعد مناقضة تاریخه للبیت الذي قاله لبیان تاریخ وفاته. هذا ما خطربالبال 
اّلالکن اذا م حتسب ألف الوصل لکلمة «الله» یکون «شیخ لطف الله» مطایقا 
۰۹۴ و ذا آسقط منه «۶۲» یصیر التاریخ ۱۰۳۲. 
وقد رخ فی عال آراء وفاة الشیخ البهاني ب۱۲ شوال ۱۰۳۰ واختاره با قیل في تاریخ 
وفاته «افسوس زمقتدای دوران - ۱۰۳۰» «شیخ بهاء‌الدین وای» وهو مطابق (۱۰۳۰ 
الذي ل محتسب آلف الوصل ف‌الدین. وعلی هذا خطا مولف الکتاب في تاریخ وفاة 
الشیخ لطف الله غیرثابت. والثابت وقوع الخطأ مرددا بین خطائه وخطاء تلمیذ 


۸ 2 جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل اول: 
شیخنا البپاني بالنسبة |لی سنة الوفاة وقد کثرالاختلاف والخطاً نسبة فی تاریخ وفاة 
العلام کالشیخ البهاني والیرداماد والعلامة الجلسي. وملخص الکلام أَن الاطهر 
کون وفاة الشیخ لطف‌الله فی شهرشوال مرددْ بین سنة ۱۰۳۲ و ۱۰۳۳. وتطبیق هذا 
الشعرعلی وفاته بأآن یقال: ان الراد من کلمة «دولا» هو ۲ و۳۱ وحسب کلمة «الله» 
بلام واحدة وکذا ألف واحدة, کما هو رسم الکتاة فیصیر مطابقاً للسنة الذكورة. 


ص ۰۵۳۶ س ۵ (ط ج: ج ۶. ص ۰۱۵۱ س ۴۳) 
قوله:... مات آبوعلن بن همام یوم النمیس, لاحدی عشرة ليلة بقیت من 
جمادی الاخرة سنة ۳۳۶ وکان مولده یوم الائنین لست خلون من ذي امجَة 
لسنة ۲۰۵ * انتی. 
آقول: الصواب ۲۵۸ وفي فهرست النجاشی: نمان وخسین ومائتین. 
ص ۰۵۲۷ س ۷ (ط ج: ج ۶. ص ۰۱۵۸ س ۶) 
قوله: آبو عبدالله حمد بن حمد بن النعمان... القّب بالشیخ الفید... . 
..وفی کتاب الدزالنثورللمحمّق الشیخ علن بن الدقق الشیخ حمد آق له رسالة 
فی الرد علي الصدوق.... ‏ نقل الحقّق الذکورعن ابن شهرآشوب ی آئه ذکرفی 
فهرست مصفاته رمه الله رسالة * الرة عل این بابویه... . 
آقول: قال السیّد فی القبال: وجدت کتاباللشیخ الفید محمد بن محمد بن التعمان ماه لح 
لبرهان الذي قمنا ذکره. قد انتصرفیه لاستاده وشیخه جعفربن قولویه ویر علی حمد 
بن آحمد بن داود القمي وذکرفیه: «ٍن شهررمضان لاینقص» یی آن قال: م ریت له 
مصتفا آخرسماه الکای فی الاستدلال قد نقض فیه علی من قال بأئه: «لاینقص عن 
ثلائین» واعتذرعما کان پذهب الیه, انتهی ملخصا. (آحمد ا سین الزنجانی) 


قوله: الشیخ الشهید... محمد بن شیخ جمال‌الدین مکی... العاملی (الشهید الاوْل)... . 
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آقول: توجد نسخة من الجالس فی الکتبة الرعشيَّة بقم وعلیها مك بعض أحفاد الشهید 
بن زین‌الدین بن خیرالدین* بن علي بن علي بن مد بن حمد بن ضیاء‌الدین 
بر الشترتت السهید آلسهیه من بخ امک ان ادن امد این اطت سدق 
القرشی امحسارني اهمداني النزرجی العاملي الحانینی الجوّيني». وارَخ که بسنة 
۵ آنظر: فهرس الکتبة» ج 4. ص ۳۱۳. 
* لعل اسمه محمد. 
حامد بن آجمد رخ طه» . 


ص ۰۶۰۰ س ۱۷ (ط ج: ج ۰۷ ص ۰۴۱ س ۶ 1) 
قوله: حمد بن الشیخ حسن بن شیخنا الشهید الثاني الشتهراسمه الشریف بالزین»... 
عم ان من جملة ماذکره فی حق الرجل ولده الشیخ علي الصغیرنی کتابه الذکور الذي 
مه ب الدز النکوو... . 
آقول: تقّم في ص ۲۹۸ أنَ الشیخ علي الصغیرهوابن زین‌الدین بن حمد بن احسن بن 
انشهید التازی. فهو حفید الشیخ حمد لا ابنه وصاحب الدژالنتورهو الشیخ علي 
ظ مشق تفر 


ص ۰۶۰۱ س ۱۵ (ط ج: ج ۰۷ص ۰۴۴ س ۶ ) 
قوله: قال ابنه الشیخ علی ی کتابه الدز النظوم والنثور: «وعندي نخط جدي الرحوم 
البرور الشیخ حسن (قدس الله روحه) ما هذا لفظه بعد ذکرمولد ولده... ضحی 
یوم الائنین العاشرمن الشهرالشریف شعبان عام نمانین وتسعمائة... فظهرمن 
تاریخ واه ان عون متا وتان مور : ان 
آقول: انظر فهرست نسخه‌های خطی کتاخانه فیضیه, ج ۰۲ ص ۱۳۵ الرقم ۱۸۸۷: 
فهرست مصتفات شهید انی ازروی خط صدرالدین محمد بن عبدالرشید که با دو 


۰ لا جرعه‌ای از دریا / ۳ فصل اول: 
ویر تا اس گم 
[کاتب:] مسیّب قائینی. 
...بااین یادداشت ازوی به نقل از خط صدرالدین محمد مذکور: «شیخ ما محمد 
بن حسن بن شهید انی شب دوشنبه ذی قعدة الحرام ۱۰۳۰ ازدنیا رفت و آن‌طور که 
به خط بعضی از اصحاب دیدم هنگام وفات ۵۲ سال داشته. ولی خود من دو سال 
قبل از وفاتش از عمرش سوّال کردم فرمود: ۴۸ سال دارم». 
نیزاین یادداشت ازهمان کاتب: (شیخ ومولای ما صدرالدین محمد سه‌شنبه ۱۷ 
ربیع الاّل ۱۰۴۹ از دنیا رفت». 


ص ۰۶۰۲ س ٩‏ (ط ج: ج ۰۷ ص ۰۴۷ س ۵ 3 
قوله: ثمس‌الدین حمد بن علي بن امسسین بن آبي امحسن الوسوي العاملی ايبعي ابن 
بنت... الشهید الثاني.... وقال الاپصرباحوال هذا السیّد الکبیروهو الشیخ * علی 
الصغیرفی کتابه التّسم ب الدزالنشور... . 
حسن بن الشهید الثاني فهو ابن آخ للشیخ علیي صاحب ون 
واشتبه من زعم أن الشیخ علي الصغیرهو صاحب الکتاب الذکور فی قبال الشیخ 
عليالكرکي. 


ص ۶۰۴ س ۲۰ (ط ج: ج ۰۷ ص ۰۵۴ س ۱ ) 

قوله: قال الشیخ علي... في کتاب الدزالنظوم والنثوربعد ذکرجته الشیخ حسن الذکور 
کان هووالسیّد امجلیل السیّد حمد بن آخته... متقاربین في السن وبق بعد السیّد 
حمد بقدرتفاوت ما بینهما فی السن تقریبا.... وأما السیّد حمد و الدارك 
فب مولده کان سنة التسادس والاربعین بعد التّسعمائة. وتوفی لیلة السبت امن 
عشرشهرربیع الاوّل من الَسنة التّاسعة بعد الالف. وعلی هذا یکون عمره اثنتبن 


وستّین سنة واشهرا. 
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آقول: هذا لاجتمع مع ولادة صاحب العالم سنة ۹۵۹ فا لازمه آن یکون 
سن صاحب الدارك آکثرمن سن صاحب العالم بشلاث عشرة سنة؛ مع 
آنهما متقاري السن. وبق صاحب العالم التوق فی مفتتح حرم ۱۰۱۱ بعد 
وفات صاحب الدارك في ربیع الاّل ۱۰۰۹ عقدار تفاوت ما بینهما من السن 
تا مع أََ لازم التاریخ الذکور لولادة صاحب الدارك آن یکون سّه عند 
شهادة جده الشهید الشاني (۹۶۵ -4۶۶)» تسع عشرة او عشرین سنة وعدم 
استفادة مشل صاحب اددارك ععن مشل جته الشهید الشاني مع بلوغه ای هذا 
القدارمن السن بعید جدا. مع أن آساتیده منحصریتلامذة جده ولم یستفد 


من (قدس سره) . 


ص ۰۶۰۴ س ۱۵ (ط ج: ج ۰۷ ص ۰.۵۵ س ۶) 

قوله: ...وله من الصتفات: کتاب الدارك... وله: کتاب شواهد ابن الناظم رأیته فی 
العجم. قد صفه فی * خراسان. وللسیّد محتد هذا ابن فاضل یستی السیّد حسین. 
قال في کتاب امل المل: السیّد حسین بن السیّد حمد... سافر |لی خراسان وسکن 
س وکان شیخ الاسلام یعنی آقضی القضاة بالشهد القس.... ونسب في امل 
ال کتاب شواهد ابن الناظم یی السیّد حسین الذکوره والکتاب علی ما رأیته ما 
هو بت اس فد 

آقول: قد تقتم ص ۶۰۲ عن الانوار النعماية آتهما ترکا زيارة مشهد الرضا اد وم یأتیا ی 
بلاد العجم. ولعله ینافی تصنیفه لشواهد ابن الناظم فی خراسان وهوموَیّد لکون 


مصلفه ابئه الستد حسن. 
قوله: م فی الع لصتفات شیخنا النظور... . 
آقول: فیه سقط. ولعل الضل: زر شرع العذ». 


۳ ۳ جرعه‌ای از دریا ۳ فصل اول: 


ص ۰۶۱۳ س ۵ 1 (ط ج:ج ۰۷ ص ۰۸۵ س ۶) 

قوله: السیّد الفاضل... حمد بن السیّد حیدراحسنی الطباطباني الشتهرییرزا رفیعا 
النائيني... ۱ 
..م لیعلم أن هذا الرجل غیرالولی رفیع‌الدین حمد بن الولی فتح الله الشتهر 
بالواعظ القزوینی... وظتي الان اتحاده مع رفیع‌الدین الاخرالذي هو صاحب کتاب 
اخهله این نفوو: 

آقول: «جمله حيدري ی آحوال الني والوصی علیه السلام وغزواته ای شهادته نظمه 
بالفارسيِة الیرزا حمد رفیع بن حمد الشهدي التخلص بباذل التوفی ۱۱۲۳ آو ۱۱۲۴ 
کما نی مجوم السماء» |لی آخرماذکره فی الذريعة. ج ۰۷ ص ۰٩‏ 


ص ۰۶۱۴ س ۱۷ 1[ (ط ج: ج ۰۷ ص ۰۸۸ س ۲) 
قوله: الشیخ حمد بن علي بن حمد المرفوشي احريري العاملي الكركي الشامي.... 
تش اش ت أیضاً نی مجموعة |جازات هي من موّلفات ولد صاحب هذه الترمة الذکور 
هوآیضا في کتاب المل بعنوان الشیخ |براهيم بن حمد بن علي امحرفوشي...رواية 
حدیث قاضی امین بهذه الكيفیّة: «حدئنا... وأخبرني آیضا الولی الحقّق الدقق 
-- ۳ تب تهذیب الوصول ای ىم ری 
ق ۷ 09 رت نی ۹۶۹ کما نی ادج رن دب ی 


ص ۰۶۲۲ ص ۶(ط ج: ج ۰۷ ص ۰۱۱۵ س ۷) 
قوله: حمد بن تاج‌الدین حسن بن حمد الاصفهانی اللقّب بالفاضل اطندي»... وریت 
في آواخراجازة طويلة للسیّد حسین بن السیّد حیدر الكرکي... ماتکون صورته: 
وأجزت له (وفقه الله تعالی) آن يروي عني حدیت قاضي ای فاي رویته بطرق 
متعدّدة منها ما حدثني به الولی الیل الفاضل النبیل مولائا تاج‌الدین حسن بن 
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شرف‌الدین الفلاورجاني الاصفهاني.... والظاهرأن تاج‌الدین امحسن الذکور هو 
پالدمولاا القاضا بعته: 

آقول: نی ٍجازات البحار(ص ۱۶۳) نقل حدیث قاضي این بهذا السند: «أخبرني والدي 
العلامة (قدس الله روحه) عن السیّد حسین بن حيدرالكرکي, قال: حدّثنا الولی 
السیّد امیلیل تاج‌الدین حسن الاصفهاني الفلاورجاني الخ» فیعلم منه أَنَ تاج‌الدین 
حسن الراوي طذا امخبرمن السادات, فلیس هووالد الفاضل اندي کما هو واضح. 
مضافاٌ ی أَنَ والد الفاضل امندي توف سنة ۰۸۵ کما في الذريعة (ج ۳. ص ۴۹) 
از ۸ کما نی وقائع السنین والاضوام (۵۴۱ -۵۴۲)» وروایته عن جلال‌الدین 
الدوانني التوفی سنة ٩۰۸‏ بواسطة واحدة بعيدة. 


ص ۰۶۲۲ س ۲۱ (ط ج: ج ۰۷ ص ۰۱۱۶ س ۱۰) 
قوله: توف قدس سره بدار السلطنة اصفهان فِ ا امس والعشرین من شهر رمضان سئه 
سبع وئلائین ومائة بعد الالف من آجرة کما وقع التصریح به فِ لوح مزاره .... وقیل: 
اه رمه الله توفي سنة (حدی وثلائین ومائة عن بضع ونانین سنة والظاهرفي درجة 
ستّه الیل هوماذکره هذا القیل. 
آقول: والشیخ حمد علی الحزین العاشرللمترجم عده في تذکرته من جملة من توفي قبل 
حادثة الاغاغنة الواقعة سنة ۱۱۳۴ وهو مویّد للتاریخ الذي نسبه في هذا الکتاب 


ی القیل. 


ص ۰۶۳۲ س ۸ (ط ج: ج ۰۷ ص ۱۶۶. س ۵ ) 
قوله: السیّد الرتضی بن الداعی الرازي... یذکرغالبا مع آخیه السیّد الجتی... وشما 
الرواية عن شیخنا الطوسي وکذا عن السیّدین الرتضی والرضي بواسطة الفید الزبور 
وهو عبدالرهن بن امد بن ا محسین النيسابوري...» وقال صاحب اللولوة عند عده 
السیّد الجتی بن الداعي من جملة مشایخ السیّد فضل الله الراوندي: وآقا السیّد 


۴ ( جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل اول: 


الجتی بن الداعي واخوه آپوتراب الرتضی فکانا عالین صاحین حذئین. پرویان 
عن الشیخ الطومي والرتضی» ويروي عنهما الشیخ منتجب‌الدین. 

آقول: السیّد الرتضی علم اهدی توفي سنة ۴۳۶ والسیّدان الرتضی والجتی ابنا الداعي 
من مشایخ الشیخ منتجب‌الدین الولود سنة ۵۰۴ فیبعد روایتهما عنه بلاواسطة. 
وتقّم فی صدرالترجهة آتهما یرویان عن السیّدین الرتضی والرضي بواسطة الفید 
النيسابوري. 


ص ۰۷۳۱ س ۱۴ (ظ ج: ج ۰۸ ص ۰۱۶۱ س ۱۱) 

قوله: القاضي نورالله ... الشوشتري. 

...ی وجدت نی بعض کتب الاجازات العتبرة صورة |جازة مبسوطة مشتملة علی مسائل 
کثيرة من فن الدراية للشیخ براهيم القطینی... کتبپا باسم السیّد شریف‌الدین بن... 
السیّد جمال‌الدین بن نورالله بن... ثمس‌الدین حمد شاه امحسيني التستري.... 
والظاهرکونه والد صاحب الترجَة بعینه لساعدة الاسم والرسم والنسب والنسبة 
۱ 

آقول: في ج ۱ من الذريعة (ص ۱۳۴): 

(جازة الشیخ ابرهیم بن سلیمان القطيفي معاصر المحقّق الكرکي للسیّد 
شریف‌الدین بن ضیاءالدین «(جمال الدین خ ل) نورالله بن شمس‌الدین محمد 
شاه بن مبارزالدین مانده (منده خ ل) ابن جمال‌الدین حسین بن الأمیرنجم‌الدین 
محمود المرعشي الاملي نزیل تستر والمجاز هووالد القاضي نورالله الشهید سنة 
۹ عن آربع وستین سنة. آلها: دیامن شرف السادة الخ». وتاریخها حادي عشر 
جمادی الاولی سنة ۹۴۴. 


۳ 
الحاشی4 علسی«المستطرف 


فَ. الکنی والالقاب والنسب» * 


قوله:...الزني |براهیم بن سلیمان بن آيي راحة *. 
آقول: الصواب «داحة» بالدال الهملة. 
ص ۰۱۶۸ س ۲ 
قوله:...الاملي بالد والضم لبلد بطبرستان ولذا یوصف بالطبرسی *. 
آقول: لم یثبت صحة الطبرسي في الانتساب الی الطبربستان. بل الثابت في النسبة الیها 
«الطبري» کما هو الغالب آو «الطبرستانی». 


ص ۱۶۸ س ۷ 
قوله: آية‌الله العلامة اسن بن یوسف المل. 
آقول: ذکر «ایةالله» هنا خلاف الترتیب. 
* المستطرف في الکنی والالقاب والنسب. السیّد حسین بن الرضا البروحردي الحسيني (م ۱۲۷۶/۷ 


۹۵ 


۶ لا جرعه‌ای از دریا / ۳ فصل اول: 


ص ۰۱۶۸ س ۳ آ 
قوله: الاثنی عشرهم النقباء الذین عیّنهم رسول الله عون للانصار نی الدينة» وفي 
انبرعن آیی جعفراث: کان عبدالله *بن جابرین عبدالله من السبعین ومن 
الائیي عشر... . 
آقول: الصواب آبو جابر بعنی والد جابرین عبدالله. 


قوله: این معین نفه . 
آقول: الصواب: «معبن» کأمیرکما صرح به ی القاموس نی مادة «معن». 
قوله: البرادستاني لقرية بقم. 
آقول: الصواب: «البراوستانی» بالواو. 
قوله: التمیلي بالتصغیرعلي بن ا لسن بن علي بن فصّال. 
آقول: الصواب: «الَيْمُي» _بالتاة الفوقانية الفتوحة بعدها تحتانية له ساكنة مم الجم 
امضمومة -نسبة الی تم اللات فائه مولی هم. 
ص ۰۱۹۸ س ۵ 
قوله: «السرّار» بالشد. احسن بن خبوب. 
آقول: «السراد» بالدال اطهملة. 


ص ۰۱۹۸ س ۴ 
قوله: «شرحوب» بضم السین وا محاء الهملتین في القاموس * اه شیطان آعمی یسکن البحر.... 
اقول: فسره بذلك الباقرای. 
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ص ۰۲۰۱ س ۴ 
قوله: وبالرشتي حمد باقربن حمد تی* مجدد مذهب سیّد البشرفي راس ** المائة الثالقة 
آقول: * الصواب: «نتقی» بالنون کما حث به بعض أحفاده امخبیرین» وببالي اي رأیت 
آیضاًخظه الشریف في مقمة کتابه مطالع الشوان «واٍق حمد نت بالنون هوابن 
محمد تق بالثناة الفوقانية». 
** بل ۳ رئیس الامامية نی آواسط الائة الثاللة عشرة. ما جدد الذهب فی رس الائة 
ال عشرة فه و استادهالهبهاني التوقی ۰۱۳۰۵ وم سید الرشتی العروف بالشفتي 
وحجةالاسلام فقد توف سنة ۱۲۶۰. 


ص ۰۲۰۱ س ۳ آ 
قوله: الشافعي محمد بن ابراهیم بن یوسف والعروف به حمد بن |دریس العامي منسوب 
ی بفي شافع من بني عبدالطلب... . 
آقول: بل من «مظلب» وهو آخو هاشم جد رسول الله عَ. 


ص ۰.۲۳۲ س ۴ 
قوله: النجاشی بکسرالنون وهوآفصح وتخفیف الجیم بل الیاء فی الأفصح وتشتّد آجد 
بن علي بن مد ومقیّدا بالصیرفی مد بن العبّاس. 
اهامش: لم آظفربتاریخ النجاشي صاحب الفهرس في الرجال الا آّه کان معاصرً 
للسیّد الرتضی نی وتوفی فی حیاته. قیل: وباشرالسیّد تغسیله بنفسه ویکفیه جلالة. 
آقول: قال النجاشي فی ترجمة السیّد: «تولیت غسله ومعي الشریف آبویعی حمد بن 
امحسن اميعفري وسلاربن عبدالعزیز». وقال العلامة في اشلاصة في ترجمته: «توفي 
بولعباس [النجاشی] رحمه‌الله بعطیآبادفي جمادی الالی سنة ۴۵۰ وکان مولده في صفر 


سنه ۳۷۲ . 


ك 
الحاشیة علی «تأسیس الشیعة الکرام لعلوم الاسلام»" 


ص ۰۲۵۵ س ۵ 
قوله: وترجمه (آي تاریخ قم) بالفارسيّة احسن بن علي بن عبداللك القتي, بأمرامخواجة 
فخرالدین اپراهیم بن الوزیرالکبیرا خواجة عمادالدین محمود بن الصاحب النواجة 
شمس‌الدین حمد بن علي الصني في سنة ماغائة وس وستین. 
آقول: الصواب: مس وست. فقد ألّف کتابه سنة ۸۰۵ و ۸۰۶. 
ص ۰۳۰۳ س ۷ 
قوله: کان (ابن امجنید) في عصرالشیخ آيي جعفرحمد بن یعقوب الكليني |مام الحدئین 
من هل القرن الثالث, ومعاصراًآیضاًللشیخ علي بن بابویه والد الشیخ الصدوق (۱). 
وللمولی بي القاسم امحسین بن روح السفیرالثالث» وروی عن عی (۲) بن ی العزاقر 
الشلمفاني أیَام استقامته. وروی عنه آبوتحمد هارون بن موسی التلعكبري وطبقته. 
آقول: (۱) ابن الینید لیس في طبقة الكليني ووالد الصدوق, بل هومعاصر للصدوق ی 
وتوفی سنة ۳۸۱ سنة وفات الصدوق ی وانما العاصرللكليني ومن في طبقته هو 
حمد بن همام الکاتب الاسکاني. وهوالذي يروي عنه التلعكبري وقد توف یوم 


۹۸ 
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امیس لاحدي عشرة ليلة بقیت من جمادی الاخرة سنة ست وثلائین وثلامائة. 
وکان مولده یوم الائنین خلون من ذی امحجَة سنة مان ومسین ومائتین. ولعل فِ 
عبارة الکتاب سقطاء وقوله: «کان في عصرالشیخ» الخ وصف ان همام الاسکانی, 
وق غتوته ا لت بعت اد ان وقد سقط آسیرین اد 

(۲) الصحیح: حمد بن علي الشلمغاني. 


ص ۰۳۰۳ س ۲۳ 
آقول: الصحیح: ژلات وستین وثلاغائة . 


ص ۰۳۰۴ س ۱۴ 
قوله: شیخ الطائفة الشیخ الطوسی... وه صاحب التهذیب والاستبصارالتوفی سنة ۴۶۵. 
آقول: الصحیح: ۴۶۰. 
ص ۰۳۰۵ س ۳ 
قوله: ابن مزة عمادالدین حمد بن علی بن حمد الطوسی الشهدي الشتهربالعماد 
الطوسي... وهو من تلامذة الشیخ آيي جعضرالطوسی» ولاآعرف تاریخ وفاته غیرأئه 
توفی في کربلاء فی الائة انامسة فی آواتلها ودفن في بستان خارج البلدة. 
آقول: کان (رحمه الله) حیَاً نی سنة ۵۶۰ مائة سنة بعد وفاة الشیخ. فراجع: الذريعة (ج ۰۵ 
ص ۵. رقم ۸) تحت عنوان: اقب الناقب. 


ص ۰۳۰۵ س ۲۰ 
قوله: کان تولده (آي: ابن ادریس) سنة مان وسین وضسمائة *. وتوفي یوم الجمعة وقت 
انظهرثامن عشرشوال سنة مان وتسعین وخُسمائة وکان عمره سا وخسین سند. 
آقول: بلغ فی تلك السنة (۵۹۸) کما صرح به نفسه. وأیضاً بلوغه الستّي هو مقتضی المع 


بین تاریخ وفاته ومذة عمره. 


۵ 
الحاشیه علی «الغدیر» * 


ج ۵. ص ۰۱۷۲ س ۱ آ 
قوله: ۱۲. الامام الطاهر آبوا محسن علی بن موسی الرضا اِ... 
آقول: مقتضی مراعاة تاریخ الوفاة ذکره بعد عدد ۱۷ و ۱۶؛ لاه علیه‌السلام توفي سنة ۲۰۲ 


و ۲۰۳ 


ج ۵. ص ۰۱۷۴ س ۶ 
قوله: وقال: «قد علمت آثه قبرالنذور ونما آردث شرح آمره» فقلت: «هذا یقال: اه قبر 
عبیدالله بن حمد بن عمربن علي بن احسین بن علي بن آپی‌طالب». ویقال: 
«اته * قبر عبیدالله بن حمد بن عمربن علي بن أيي‌طالب». 
آقول: فی عمدة الطالب (ص ۳۵۶): «وأمّا عبیدالله بن حمد بن عمرالاطرف وهو صاحب 
و ۱ 
عمربن علي بن آني‌طالب. 


* الغدیرفي الکتاب والستة والادب. عبدالحسین آحمد الأمینی النجفی الجزء الخامس مطبعة الزهراء 


آثار عربی ۵.الحاشبه علی «الغدیر» 0 ۱۰۱ 


ج ۰۵ ص ۰۱۷۵ س ۱۰ 

قوله: السيّدة نفيسة ابنة یي حمد ا لسن بن زید بن علي بن آیي‌طالب... . 

آقول: الصحیح: «زید بن امحسن بن علي بن آبي‌طالب» وفي عمدة الطالب 
(ص ۰.۵۵ ط: نجف): «وکان لزید (بن احسن) ابنة اسها نفيسة خرجت ٍلی الولید 
بن عبداللك بن مروان فولدت منه وماتت عصروضا هناك قبریزار وهي ال تسیا 
آهل مصر: الست نفیسة» ای آن قال: «وقد قیل: ان صاحبة القبرعصرنفيسة 
بنت امحسن بن زید. واٍتها کانت تحت |سحاق بن جعفرالصادق. والاّل هو الثبت 
الروی عن ثقات النسابین» انتپی. 


ج ۵. ص ۰۱۸۱ س ۱۴ 

قوله: الشیخ مد بن علي البدوي التوق ۶۷۵ * بطندنه وجعلوا علی قبره مقاماً واشتهرت 
کراماته وکثرت النذور الیه. 

آقول: اللازم تقدعم هذا الرجل علی من تقتمه. لتقتم وفاته علیه الا آن یکون الاشتباه فی 
آحد التاریخین ولابد من الراجعة الی مظائه. 


ج ۰۵ ص ۰۳۸۵ س ۱۲ 
قوله: مشایخ روایته والرواة عنه [بهاءالدین الازبلی]... وینقل کثیرا عن عدَة من تألیف 
معاصریه... منها: تألیف شیخنا الاوحد قطب‌الدین * الراوندي الترجم ص ۳۲۵... . 
آقول: قطب‌الدین الراوندي لیس معاصرا مع الترجم؛ فاه توفي سنة ۵۷۳ قبل الترجم ب 


: ۱۱۵ تا 


ج ۵ ص ۰۳۸۹ س ٩‏ آ 
قوله:...و مزعن ابن الفوطي الترجم [بهاء‌الدین الازبلی] کان کاتباً ای آن مات... . 
آقول: ما مر لایدل علی بقاء منصب کتابته الی وفاتد. 


1 
الحاشية علی «الذریعة الی تصانیف الشیعة» * 


ج ۲. ص ۰۷ س ۱۲ 

قوله: ساس القواعد فی آصول الفواند شرح للفوائد البهائية فی امحساب للمولی 
کمال‌الدین * حسین بن عبداحق الاردبیلی صاحب التفسیروشارح گلشن ران 
وهج البلاغة. والعاصرلشاه |سماعیل التوقی سنة ۹۳۰** آوّله: «احمدئّه علی نعمه 
الوافية ومنحه التوالیة»... . 

آقول: * قیل: اه للمولی کمال‌الدین. 
* لکنّه خطاً لوجود نسخته الکتوبة ی ۸۷۲ ی الرضوتِّة آوّله: «نحمده علی 
نعمائه الوافية الوافرة ومنحه التوالية التکاثرة». وهوشرح ب: «قال آقول», آّف 
فی حياة اماتن یعترعن الاتن احیاناً بٍ: «قال آدام الله یامه». شرح منه خصوص 
امقالات الاربعة واعتذر با امخامس فی امجبروالقابلة کانت مشروحة. 


* الذریعة الی تصانیف الشيعة. الشیخ آقابزرگ الطهراني. اللحزاء: الثاني والثالث والرابع والعاشر طبع 
النحف وطهران . 


آثار عربی ۶احاشية علی «الذريعة الی تصانیف الشیعة» ) ۱۰۳ 


ج ۲. ص ۰۴۳۴ س ۱۲ 

وله تا اشکم فارسي فی آسرار الفلسفة ودقائق العارف للفیلسوف الفقیه العارف 
الب باسرارالولی هادي بن مهدي السبزواري الولود سنة ۱۲۱۲ والتوفی في ثامن 
حمادی الثانية سنة ۱۲۸۹... . 

آقول: التوقی فی ۲۸ ذي امحجة. 

ج ۲. ص ۱۰۲ 

قوله: الاشراف عل سبادة السراف... أوّله «احمدلّه الذي رفع آل هاشم وآل عبدمناف 
عل جمیع الاعاظم والالشراف» الی قوله: «فهذه جملة کاملة بالاشراف علی سيادة 
الاشراف وضعتها للانتصاف من عدل عن جادّة العدل والانصاف... وبسط الکلام 
نی وله ی تحقیق معنی السیّد والسيادة م |ثبات أن الشرفاء النتسبین |لی فاطمة 
الزهر و بالم کلهم من السادة...». 

آقول: ریت في بعض الکتب آ في الیمن یطلقون لقب الشریف بأولاد الامام حسن 
الجتی 2 فشرفاء مکَة کانوا من آولاد احسن 2 .(آحمد امسيني الزنجاني). 


ج ۲. ص ۰۱۳۲ س ۲ 
قوله: الکاظم ثْذٍ التوق فی حبس هارون الرشید سنة ۱۸۴... . 
آقول: الصواب سنة ۱۸۳. 
قوله: الکمّی التونق سنة ۳۲۸... . 


آقول: لم آجد وفاة الکقی فی غیرهذا الورد. لا في کتب الوْلف ولافی کتب غیره. 


ج ۲. ص ۰۱۴۵ س ۲ آ 
قوله: ماد بن عیسی غریق ححفة سنة ۲۰۸. 
آقول: فی رجال النجاشی: سنة ۲۰۹ ونسب ماهنا ای القیل. 


۴ 2۳ جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل اول: 


ج ۰۲ ص ۰۱۵۸ س ۸ 
قوله: اصل سلم بن قیس افلالي.... رایت مه ها متفاویه مج قاات حهات :ارم 
التفاوت فی سند... . 
والجهة الثانية *: التفاوت فی کمَیَةّ الاحادیث... . 
آقول: هنا سقط نی العبارة والصحیح: وا مجهة الثانية: التفاوت فی يف ترتیب الاحادیث 
بتقدم بعضها علی بعض فیي نسخة وتأخیره عنه فی آخری. امجهة الثالشة: التفاوت 
فی كمَیةَ الاحادیث... . 
ج ۰۲ ص ۰۲۲۵ س ۸ 
قوله: الامتقادات للشیخ آيي عبدالله جعفربن حمد بن مد بن العباس بن الفاخر 
العبسي الدوريستي... . 
آقول: في الفهرست لنتجب‌الدین: کتاب الاعتقاد. 
ج ۲. ص ۰۲۴۷ س ۲ 
قوله: الاحمال الصاحة. لشمس الاسلام الشیخ آیي حمد اسن الدعو محسکا «مخقف 
حسن کیاء بعنی امحسن الکبیرالرئیس» اپن امحسین بن الحسن* الذی کان آخا 
علي بن بابویه القمي والد الصدوق... . 
آقول: بل ابن احسین بن اسن بن امحسین بن علي بن بابویه. فاحسن جد حسکا 
حفید علي بن بابویه لا آخوه. راجع خاقة الستدرک» ج ۰۲ ص ۴۲۹ 


ج ۰۲ ص ۰۲۹۹ س ۴ 

قوله: کتاب الالفین الفارق بین الصدق والین لاله العلامة احلي... کتبه بالتماس 
ولده فخرالحققین وریّبه علی مقمة ومقالتین وخاة. وأورد فی مقالتین آلف دلیل 

علی |مامة آمیرالومنین ثٍ ولف دلیل علی |ٍبطال شبه الخالفین في جزء‌ین» فرغ من 
رما فی بلدة دینور سنة ۷۰۹ ومن الثاني سنة ۰۷۱۲ وکتب عن خظه ورتبه ولده فخر 


آثار عربی ۶احاشية علی «الذريعة الی تصانیف الشیعة» 1) ۱۰۵ 


آقول: وف بعض نسخ الالفین بعد الدلیل امنمسین بعد الائة تحت عنوان حكاية النام 
ذکرأئه وصل ترتیب هذا الکتاب فی ۱۱ جمادی الاخرة سنة ۷۲۶. 


ج ۲. ص ۰.۳۰۹ س ۲ 
قوله: المالي. الطبوع فی طهران سنة ۱۳۱۳ الشهور نسبته یی الشیخ آيي علی حسن 
بن الشیخ یی جعفرحمد بن احسن الطوسی التوفی بعد سنة ۵۱۵. 
آقول: الصحیح: «و کان حباً سنة ۰4۵۱۱ 


ج ۲. ص ۰۲۱۰ س ۵ آ 

قوله نی امامش: صرح السیّد رضي‌الدین علي بن طاوس في کثیرمن تصانیفه ... بان 
الشیخ الطوسی جد والده من قبل أه والشیخ آباعلي خاله کذلک, لکن لیس مراده 
لد والال بلاواسطة. بأن یکون والدة آبیه الشریف آبي |براهیم موسی بن جعفر 
بنت الشیخ الطوسي کما یظهرمن شیخنا فی خاقة الستدرك (ص ۴۷۱)؛ لا السیّد 
بن طاوس ولد ۵۸٩‏ وکان والده حیا ی آن بلغ ملعم کای‌قابار امه 
القنعة للمفید والامالي للشیخ الطوسي وغیرذلك من الکتب علیه کما صرح به فی 
تصانیفه. فتکون حياة والده تقریبا ای حدود سنة ۶۱۰ وأما ولادته. فلم تعلم تحقیقاه 
لکن الظاهرأئه لم یکن من العترین الناهزین للثمانین آو التسعین ولا لکان قابلا 
للذکروکان یصیّح به ولده ولوبالناسبة ی موضع من تصانیفه الکثيرة. ولو فرض 
بلوغه الئمانین فتکون ولادته حدود سنة ۵۳۰ والشیخ الطوسي الذي توف سنة ۲۶۰ 
لو فرضت له بنت صغيرة فی التاریخ لکتها لم تلد بعد الخمسین * من شهرها. 

آقول: عدم کون الشیخ الطوسي نی من ولد هاشم لايقتضي عدم ولادة بنتها بعد اخمسین. 
وا زآن یکون قرشیا و نبطا بناء علی کونهما متحدین في |مکان امحمل بعد 
المخمسین. فالولی تبدیل امخمسین بالستّین. و آیضاً الصواب عامها بدل شهرها. 


۶ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل اول: 


ج ۲. ص ۰۳۱۱ س ۱ آ 
قوله: المالي, للسیّد النقیب آبي العباس عقیل بن امحسین بن حقد بن علي بن اسحاق 
بن عبدالله بن جعفر.. بن علی بن آبي‌طالب. 
آقول: قری علیه سنة ۴۲۰ کما فی بشارة الصط . 
ج ۲. ص ۰۳۳۴ س ۰ آ 
قوله: الامامة» لألي جعفرحمد بن امحسین بن آپي المخظاب»... ويروي عن معاوية بن 
عمار التوفی سنة ۰۱۷۵ فیظهرمن روایاته وتاریخ وفاته أنّه من العترین البالغین یی 
نیّف وتسعین * 
آقول: بل نف ومائة. فائه توف فی سنة ۲۶۲ بعد وفاة این عمار ب«۸۷» سنة لکن آحتمل 
عالهار سقوط الراسطه تشینا: 
ج ۲. ص ۰۲۴۲س ۰۲« ] 


قوله: : الامامة والتسصرة من اطیرت لبعض قدماء الاصحاب العاصرین للشیخ 
هه 


آقول: الکتاب لعلی بن احسین بن بابویه والد الصدوق. کانت نسخة منه عند 
الجلسی نی منقطع الاخرمنضّمة ای جامع الاحادیث منقطع الاول. ويروي الجلسي 
بعض الروایات من الامامة والتبصرة علی الصحیح ناسبا له ای علي بن بابویه و 
يروي عن القطعة النصْمة (جامع الا خادیتت) تاره بظتوان تن قمام الاکشانن 
وتارٌ بعنوان آخرو يروي بعنوان ول الجموعة الامامة والتبصرة. ورأیت نسخة 
الجلسي عند العلامة السیّد حمد علي الروضاتي ی 

ج ۲. ص ۳۶۳ س ۷ 
قوله: انتقام الشهید. للشاعرالعاصرالسیّد نواب علی اقب بسفيرالسنديلوي... 
قول؛انتام انشهداء. للشاعرالعاصرالسیّد ناصرعلي اقب بسفيرالسنديلوي بناصراللکهنوي. 


آنار عربی ۶الحاشية علی «الذريعة الی تصانیف الشیعة» ) ۱۰۷ 


ج ۲. ص ۳۶۸ 
قوله: اس الرید و شس الجالس... الخ. 
آقول: بینه و بین سس الوحید قد سقط انس النفوس عن قلم الصتّف, راجع الجلّد 
الثالث. اوّل صفحة ۴۱۰ . 
ج ۲. ص ۰۳۲٩۹۱‏ س ۴ 
قوله: کتاب الاثشاء الشتمل علی العلم والاذب والشعروا کم لادح آهل البیت الولی 
حسن الکاشي الملی... وذکرأن قبر* الکاشی علی الشهورفي حجرة هي وراء 
الشباك النفتح علی السوق العتیق بالكاظمتِة قریباً من القبرة الشهورة للسیّد 
الرتضی وبعد خراب السوق سنة ۱۳۵۳ وقعت امحجرة بتمامها فی امبادة. 
آقول: قبره فی سلطانيّة مزار معروف. ولاب من الراجعة. 
ج ۲. ص ۰۳۹۴ س ۲ 
قوله: الانشاء ات والراسلات فارسي لبعض آمراء عصرالسلطان فتح عللي شاه. فیه ما کتبه 
اش ای وت اس ۱۲۲۸و 
آقول: آو سنة ۱۲۳۷ کما فی الصفحة السابقة. 
ج ۲. ص ۰۴۰۲ س ۲ 
قوله: انقلاب طوس. فارسي فی تاریخ واقعة طوس سنة ۱۳۳۰ وماجرت نی الشهد من 
جسارة * الروسیَة. للشیخ حسن اهروي. طبع ۰۱۳۳۶ 
آقول: قال الشاعرفي ذلک: 
اعلان جنگ روس به سلطان طوس داد توپش‌به گنبد رضوی. بانگ کوس داد 
بعد از دوسال شاه خراسان حواب آن با بمب آسمانی وتوپ پروس داد 
ماده تاریخ: «شه اشک ریزان زتخت اوفتاد». «شه» بی‌نقطه ۶۵ می‌شود آن را از 
«تخت» که ۱۴۰۰ است اسقاط کنی می‌شود ۱۳۳۵ که سال سقوط امپراطور روس است: 


۸ 2۳ جرعه‌ای از دریا ۳ فصل اول: 
مز صدایی زیطرگراد که شه اشک ریزان زنخت اوفتاد 


ج ۲. ص ۰۴۱۵ س ۴ آو ص ۰۴۱۶ س ۰۱۰ س ۷۲ آ 

قوله: الاوار لد ی امحکة الشرعيَة کما عبربه صاحب العام للسیّد بهاء‌الدین علی بن 
غیاث الدیین عبدالکریم بن عبدالحمید امحسيني النيلي النجنی*.... وهو آدرگ آواخر 
عصر فخرالحققین» يروي عنه وعن ابني اخته ** السیّدین العمیدین وعن الشیخ 
الشهید آیضا وکان اٍلی أواخرالائة الثامنة» ويروي ایضاً عن جده الانی عبداحمید 
بلاواسطة في کتابه الذرالتضید کما يأتي و جده هذا هو عبداحمید بن عبدالله بن 
مد بن امحسن بن علي بن حمد بن علي بن جلال‌الدین النتابة السیّد آي علي 
| 
جلال‌الدیین اب عبداحمید بن التتي انية آباء ونه مور طبقةٌ وعصراً عن 
سمیّه السیّد علي بن عبدالکرم بن تاج‌الدین علي بن جدالدین حمد بن آبيا سین 
حمد بن آبي‌الفتح علي بن جلال‌الدین النابة عبداحمید بن التق الذکور... لا 
بین علی هذا شارح الصباح وبین جده جلال‌الدین النسابة خمسة آباء ***... وقلك 
آبوه السیّد عبدالکریم سنة ۷۰۵ کتاب الفتن... وملکه بعده ولده السیّد لطف الله بن 
عبدالرحیم الشهید.... فیظه رنه قتل قبل تألیف العمدة بسنین ****. 

آقول: * ذکره نی عمدة الطالب طبعة النجف ص ۲۷۰ بعنوان «السید الزاهد بهاء‌الدین 
علي بن غیاث الدین عبدالکریم بن تاج الدین آيي ا لسن علي بن جدالدین 
ی سین حمد بن آبي الفتح علي بن عبداحمید» ولم یکزر فیه حمد وقد استفاد 
حقق الطبعة من بعض النسخ العتبرة. وقد قابلت الطبوعة من نسخة خط النشاية 
حمد حسین امنادم الکتابدا ی الفري ونسخة آخری وهي أقدم النسخ التي وقفت 
علیها وأصخها ولم یکّر فیهما «حمد» وعلیه یکون بین علي هذا و جلال الدین 
النتابة آريعة آباء ولکن في اعلام الشيعة نسب التکرار الی العمدة. 
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** الصحیح: ابنی عمته. فاٍق العمیدین ابنا اخت العلامة والد فخرالحققین. 

*** کون الواسطة بین أحد الشسخصین وثالث خساوبین شخص آخروهذا الثالث 
ان لیس دلیلاًقطیا ی تم ال عل الثن.نعم هودلیل ظي خصوصاًعلی 
ما ذکرنا من کون ما بین علي وجده جلال‌الدین آربعة آباء. 

*#*> النولی عدم ذکركلمة «سنین» کما لاخنی. 


ج ۲. ص ۰۴۳۵ س ۱۱ 
قوله: الوا العلوية ی شرح الرسالة الاْفيَة ویعبرعنه ب: «الوارالِّة» آیضاً للشیخ مد بن 
حمد بن عبدالله بن علي بن احسن بن علي بن حمد بن سبیع بن رفاعة البحراني 
العروف بالسبيعي تلمیذ * الشیخ فخرالدین مد بن عبدالله بن التوح البحرانی... . 
آقول: يأتي نی ج ۴. ص ۲۴۷ آئه تلمیذ مبمال‌الدین مد بن عبدالله بن حمد بن علی 
بن احسن بن التوح البحراني وتتلمذه علی فخرالدین بن التوج الذکور هنا ما م 


هن 
لیصا ۰ 
4 ۰ 


ج ۲. ص ۰۴۳۷ س ٩‏ آ 
قوله: النوار القدسيّة.... للواعظ الشهیرحاج آقا رضا بن علي نتي بن العلامة الولی رضا 
اهمداني نزیل طهران والتوفی بعد * سنة ۱۳۲۰... . 
آقول: في النقباء توفي في رابع عشرربیم الاّل(۱۳۱۸) وفي هامشه جعلنا وفاته في الذريعة 
عند ذکرآکثرمولفاته ی نیف وعشرین و ثلامائة والف اعتمادا عی نقل بعض 
العترین لکن رآینا نی ترجمته فی کل من الطراثق و شمس التواریخ تعین الیوم والشهر 
والسنة کما ذکرناه ی التن وقد صححنا ذلک نی الذريعة ج۳. ص ۳۴۶. 


قوله: الخوار الضينة.... وذکرنا آیضا أن موَلفه کان أستاد الشبخ مد بن فهد الذي توفي 


۰ ۳ جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل اول: 


اسینی النیلی النجی... وذکرنا آیضا أن بينه وبین جده الاحلی عبداحمید بن 
التقي النتابة غانية و سیّه السیّد عی بن عبدالکريم شارح الصباح وجذه 
ااعل اش یه شم اند کورمته ایا رد 

آقول: بل خسة آباء کما تقتم من الولف بل 5 آباء کما تقتم متا. 


ج ۰۲ ص ۰۴۵۴ س ۴ 
قوله: انیس الیلیس, في التجنیس للشیخ علي بن احسن بن عتبة بن ثابت 
آقول: زائد. لتکن تحت عدد ۱۴۸۹ ص ۳۶۷. 
ج ۲. ص ۰۴۸۱ س ۱۲ 
قوله: الاولییات. للشیخ کمال‌الدین عبدالرهن بن حمد بن |براهيم بن العتایق امس .. 
آقول: زاید؛ لاه مکّر للعدد ۱۸۸۱ من ج ۰۱ ص ۳۵۷. 
ج ۲. ص ۰۵۰۴ س ٩‏ 1 
قوله: ایقاظ النانین ی تصحیف الصحفین للسید حمد تتي بن احسن الظهر* السيني 
الاسترايادي... 
آقول: فی ج ۴. ص ۰۳۹ س ۷ من هذا الکتاب: الظهیر. 


ج ۲. ص ۰۷ س ۱ 
قوله: : شرح [الباب احادی عشرا, الفاضل آيي عبدالله القداد بن عبدالله بن محمد بن 
احسین بن محمد السيوري ام التوت سنة ۸۲۱... 


آقول: بل التوفي سنة ۰۸۲۶ راجع اعلام الشيعة. 
ج ۳. ص ۰۱۶ س 1۳ 
قوله:...وأما الکتب التعلّقة به [ي: البحار) باخصوص فهي آیضاً کثيرة. آشرنا الی جملة 
منها بعنوان الترجمة لا ذکرناه من امحلدات نا یقرب من عشرین محلّدا... 
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۵ حقائی الاسرار ی ترحمة السابع عشرمن البحار. 
آقول: حديقة الژهار تلخیص البحار بأتي. 


ج ۰۲ص ۰۳۲ س ۵ آ 
قوله: میرزا حمد التنکابنی التونی باخبار ولده ۲۸ حمادی الاخرة ۱۳۰۳. 
آقول: الصحیح ۱۳۰۲ کما يأتي نی صفحة ۲۹۸ من هذا الجلد. وفیه: «التوفی - کما 
آخبرولده آقا مهدي نزیل طهران _ فی الثلائاء الثامن والعشرین من جمادی الاخرة 
اف ول عایه بع ول اظایی تلحامیس و شین ی دی ای 
السنة» فالتاریخ الذکور هنا خطاً و لعل اخطاً من الطبعة وعبارة «من تلك السنة» 
فی الصفحة الشارالیها آیضاً سهو کما لا بخنی. 


ج ۰۳ ص ۰۱۱۷ س ۸ وس ٩‏ وس ۵ 
قوله: بشارة الصطق لشيعة الرتضی؛ للشیخ عمادالدین آیي جعفرحمد... الملی... 
الواسع الرواية» کما یظهرمن روایته عن مشانخه الکثیرین فی کتابه هذاء ومن تواریخ 
يروي عنهم فی کتابه هذا... آبوعبدالله *** امحسین بن مد بن خیران البغدادي 
آقول: * الوجود فی بشارة الصطن الطبوع في الطبعة امحيدريَة في النجف سنة ۱۳۶۹ 
الشتملة علی آحد عشرجزء» هوروایته من سنة ۵۰۸ ی سنة ۰۵۲۴ فنی ص ۴۷: 
«حدئنًازاهد آبوطالب محی بن محمد بن امحسن البواني امحسینی ی في داره بأمل 
لفظا وقراءة سنة مان وتسح جیعا [کذا] و هس مانة» . وف ص‌ ۳ («حدئنا الشیخ 
آبوجعفرحمد بن یی حسین بن عبدالصمد التميمي بنیشابور سلخ شوال سنة آربع 
وعشرین وخسمائة». ولیس لروایته فی سنة ۵۰۳ بل قبل سنة ۵۰۸ فیه عین وأثر 
* بل کان حیَاٌ نی شوال من سنة مس وخمسین وخسمائة, فقد حّث في تلك 


۳ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل اول: 


السنة کما صرح به نف مهج الدعوات ص ۰۱۸۸ 
** ما وجدنا هذا الشخص فیي بشارة الصطی في عداد مشاخه. 
* ومن جملة مشامخه آبواسحاق |سماعیل بن آبي‌القاسم بن مد الديلمي سمع 
منه فی داره محلّة مشهد الناصرفي ربیع الوّل سنة ۰۵۲۰ ص ٩۱‏ من هذا الکتاب. 
ج ۲۳.ص ۰۱۹۴ س ۲ 

قوله: بیع العاطاة والصرف والنیارات؛ لشریف العلماء الازندراني امولی حمد شریف بن 
حسن علی المی امحائري التوفی ها سنة ۱۲۴۵ *... . 

آقول: بل التوقی بالطاعون فی ۲۴ ذي القعدة سنة ۱۲۴۶. 


قوله: عم آقول: با آن الجزء السادس من التبیان انتهی |ٍلی هنه الاب وهي قريبة ای ربع 
لقرآن فیط من هذا الیزان آن مجموع آجزانه یزید علی عشرین جزء آ لکن في 
الروضات حکی عن صاحب تاریخ مصرأّه ذکرالشیخ الطوسی وقال: «هو صاحب 
التفسيرالكبيرالزي هوفی عشرین مجلدا» نما وقع في الشيعة وفنون الاسلام من أّ 
في عشر* جلدات غیرمبني علی احصرالحقیی. 

آقول: ولعله آخذ ذلك من السروي نی معالم العلماء لأئه قال: التبیان ی تفسیرالقران عشرة 
اجزاء. (حرزه آمد ا سین الزنجاني). 


ج ۴۳.ص ۰۳۱۷۰ س ۴ 
قوله: محفة الاب ویقال له فرهنك حفة الاحباب في لغة الفرس للحافظ الاوپي 
نسبة یی آوبه من آعمال هرات قال في تارخه: «بسال هشت صد و سی و چهار 
در شوّال»... . 
آقول: یای فی ٩‏ رقم ۱۳۵۰: «قال في روضة الصفا(ج۷): |ّه (احافظ الاوبهي) کان 
حیَأق 4 شا ذکرنی ج۳» ص ۴۱۰ من تاریخ وفاته غلط». و ذکرابن الولف أَن: 
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«الصراع الذي ذکرهناك «بسال هشتصد و سی و چهار در شوال» انا هو نی تاریخ 
وفاة احافظ ابرو آوردها عبدالرزاق السمرقندي ف مطلع السعدین». 


ج ۴. ص ۰.۴۴ س ۴ 

قوله: تذکرة الفقهاء.... وهو تصنیف آیةالله العلامه الشیخ جمال‌الدین آیي‌منصور احسن 
بن یوسف الحلی..... وأمّا شروعه فی تألیفه فلعلّه کان في حدود ۷۱۰... . 

آقول: قد ع العلامة ی في امشلاصة من جملة کتبه کتاب تذکرة الفقهاء وتاریخ تألیف اخلاصة 
کما یظهرمن ذلك الوضع وغیره سنة ۶۹۳ فیعلم منه أنَ شروع التذکرة کان تلك السنة. 
لکن ماذکرناه دوش فیه؛ اٍذ من المکن ثبت کتبه الَأحَرة عن امخلاصة فیها. 
کما آن الشیخ نت قد آثبت البسوط ورجاله فی الفهرست مع أن تألیف امسوط 
والرجال متأضرعن الفهیست. وفی آخرالتحریر ماصورته: «من آراد الاطالة فعلیه 
بکتابنا الوسوم بتذکرةالفقهاء الجامع لول اللسائل وفروعها...» فیعلم منه ان 
تاریخ تألیف التحریربعد الشروع في التذکرة وقد مرأئه حکی عن خط العلامة أن 
فراغه من تصنیف التحریرکان في عاشر/ع ۱/سنة ۶۹۰ ویوجد النصف الاخیرمن 


التحریر الکتوب ستة ۶۹۹ . 


ج ۴. ص ۰۱۴۷ س 1٩‏ 
قوله: ترجمة آبان بن عشمان» وتحقیق أحواله. للسید حجةالاسلام حمد باقربن حمد تقی* 
الوسوي الشفتي الاصفهاني... . 
آقول: الصواب: نت بالنون. 
ج ۴. ص ۰۱۷۹ س ۲ آ 
قوله: تسليك الافهام نی معرفة التکام. لاله العلامة امحیي التوقی ۷۲۶ کما في بعض 
نسخ خلاصة الاقوال له, فان جملة من تصانیفه لم تذکرفي آکثرنسخ النلاصة. 


۱. وانظرالکلام حول تاریخ تألیفات العلامة الحلي في جمع پریشان. ج۰۱ ص ۳۲۵ -۳۳۳؛ ج۰۲ ص ۰۳۳۱-۳۲۹ 


۴ 2۳ جرعه‌ای از دریا / ۳ فصل اول: 
آقول: تسليك الاذهان یی آحکام الامان. لاله العلامة امحلی التوفی سنة ۷۲۶ في 
مجلد. ذکره العلامة ی في اجازته لهتا بی سنان الندرج فی اجازات البحاه ص ۳۰. 


ج ۴. ص ۰۲۲۶ س ۱ آ 

قوله: التعلم الثاني» فی عدة جلدات خرج بعضها لْالله العلامة اي التوفی ۷۲۶ 
کما فی بعض نسخ خلاصة الاقوال له. وفی |جازة مهتا" بن سنان واجازة حمد بن 
خاتون الذکورتین فی آخرمجلدات البحار والظاهرته غیرکتابه القارنات * الذي 

آقول: فی اجازات البحار ص ۲۰ نقلاً من خلاصة الاقوال للعلامة قد ذکرالقاومات 
تم بعد ذکرعتة من کتبه ذکرالتعلیم الشاني. وذکرالعلامة في |جازة مهنا بن سنا 
الندرجة فی اجازات البحار(ص ۳۰) کتاب التعلم التام وقال: اه عدّة مجلدات 
خرج منه بعضها فالتعلیم الثاني بهذا العنوان غیرمذکور في |جازة مها بن سنان, نعم 
هو مذکور في اجازة آبن خاتون. 


ج ۴. ص ۰۲۵۰ س ۱ [ 
قوله: تفسیرابن همام الصنعاني. هوالامام امحافظ الکبیرآبوبکرعبدالراق بن همام بن 
نافع احمَيَري اليماني الصنعاني... فهو مع کونه من دعاة * الشيعة الصّفین لم یعقد 
له ترجمة فی کتبنا کما لم یترجم والده همام بن نافع آیضا... 
آقول: يأتي نی ج ۰۱۰ ص ۱۷۹ من هذا الکتاب عند عدد ۳۷۶ بعد کلام: «فیظهرأئه کا 
شیعیّا زیدیّا صاحب تصانیف». 


ج ۰۴.ص ۰۲۵۲ س ٩‏ آ 
قوله: تفسيرایي جزة الثمالی»... ويروي عن هذا التفسیرالشعلي التوفی ۴۲۷ في تفسیره 


۱ 1 ِ_ِ ِ ای 
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الوسوم ب: الکشف والییان کما يروي عنه أیضاً ابن شهرآشوب التوفی ۵۸۸ في 
کتابیه الشباب والنزول واطناقب. 

آقول: ويروي عنه الطبرسي التوفی ۵۴۸ في غیرموضع من مجمع البیان. آنظر: ج ۲. 
ص ۱۱۲ - ۱۱۳؛ ج ۰۳ ص ۰۲۲۰۰۱۵ ۵۳۲؛ ج ۴. ص ۳۵۶؛ ج ۰۵ ص ۰۲۹ ۳۰۵. و 
روی عنه صاحب التفسیرالعروف باسم علي بن ابراهیم و هوتفسیرعلی بن ابراهیم 
منضماًلی ما ینقله من تفاسیرکثيرة منها تفسيرأيي حمزه الثمالي و الظنون أَنَ التفسیر 
الذکورمن جمع علي بن حاتم القزويني الذي کان حیأ سنة ۳۵۰ کما في فهرست الشیخ. 


ج ۰۱۷۰ ص ۰۴۲ س ۷ ۱ 
قوله: ذوب الخضارکذا» والصحیح: النصّار) في شرح آخذ الثاره للشیخ جعفربن آیي|براهيم 
حمد بن جعفرین آیي‌البقاء هبةالله بن فا امحلی موف مثیرالاشزان التوتی ۶۴۵*... . 
آقول: هذا التاریخ نا هو لحمّد والد جعفرموّلف مثیرالاحزان وجعفرمن مشایخ العلامة 
امحل الولود سنة ۶۴۸ وکان حیّا سنة ۶۸۰. 


ج ۱۰. ص ۰۱۱۲ س ۱۳ 
قوله: رجال السیّد حسین بن محمد رضا البروجردي الولود ۱۲۲۸ * والتونی ۱۲۷۶... . 
آقول: الصحیح هو ۱۲۳۸ الطابق مجملة «آخیرمن شوال» الذي وجده صاحب النخبة 
مطابقاً لتاریخ مولده. 


ج۱۰. ص ۰۱۱۲ س ۷ آ 
قوله: رجال السیّد اقا حسین بن القا عی الطباطب‌ائي البروجردي الولود ۱۲۹۳ *. 
الرجع العام للشيعة فی هذا الیوم. له عة کتب في الرجال. منها: تجرید آسانید الکافي 
ونجرید اسانید التهذیب **. 


آقول:* الصحیح هو ۱۲۹۲. 


** هوترتیب آسانید الکانی وترتیب اسانید التهذیب. 


۶ 2۳ جرعه‌ای از دریا ۳ فصل اول: 


ج ۰۱۰ ص ۰۱۳۱ س ۶ 
قوله: رجال العقیق آحمد بن علي امحسينی العلوي... وتوفي نف ومائتین. 
آقول: الصحیح: نیف ومانین ومائتین کما يأي آنفا نی هذه الصفحة س ۱۴. 


ج ۱۰. ص ۱۳۱. الهامش 

قوله... .ریت نسخة من |ٍجازة الشیخ نورالدین علي الحقّق الكركي للستّد القاضي 
صی‌الدین عیسی... وقد استنسخت تلك الاجازة لعلاء اللك الرعشي... وقد کتب 
علا, اللك مخظه نسبه فی آخرتلك الستنسخة هکذا: «علاء اللك بن عبدالقادر 
بن شکرالله بن عبدالقادر بن منصور بن مغفور بن حمد امحسيني الرعشي». 

وکتب خطه یضاً نسبه بعین * ماذکرفي موضع آخر سنذکره. 

آقول: لاخنی آن الذي یذکره آنفاً نی س ۲۵ من تلك الصفحة (۱۳۲) یغایرماهنا من 
جهتین احداهما: هي آّه زاد فیه: «پن عبدالله» بین «شکرالله» و «بن عبدالقادر» 


وئانیتهما: آنه م یذکرفیه «بن محمد» بعد کلمة «مغفور». 


ج۱۰. ص ۰۱۶۴ س ۷ آ 
قوله: رجوم الشیاطین ی رة اللاعین آي البابيّة. فارسی للشیخ العالم الولی حبیب الله 
بن علی‌مدد الساوجي الكاشاني العمرالتوفی ۱۳۴۹... . 
آقول: الصحیح ۱۳۴۰ کما تقدّم عند عدد ۲۹۲ وترجمه حفیده مفصلاٌ نی تبصرة العارف 
وارخ وفاته بتلك السنة. 


ج ۰۱۰ ص ۰۱۶۵ س ٩‏ 1 


قوله: وجاء فی العهد الاسلامي أیضا رال ون معاریف کي رحان البیسروني 
(۳۲۶ * -۴۴۰). 


آقول: الصحیح ۳۶۲ راجع مقدمة التفهی لايي‌رحان. 


آنار عربی ۶احاشية علی «الذريعة الی تصانیف الشیعة» 0 ۱۱۷ 


ج ۰۱۰ ص ۰۱۷۰ س ۵ آ 
قوله: الرحلة الدنية مقالة مبسوطة مندرجة فی محجلة العرفان. للسیّد رضا اهندي التوفی 
۷ قف ی النجف. 
آقول: تقم عند عدد ۳۱۹ آّه توف ۱۳۶۲ وف نقباء البش ص ۷۶۹ آنه توفي نی الثاني 
وم از ۳2 
ج ۰۱۰ ص ۰۱۷۷ س ۱۳ 
قوله: الرد ع ی اببن داود والقول بالعدد في شهررمضان آومسألة في العدد کما ياتي 
لیخ الاقدم آبي‌القاسم جعفربن محتد بن قولویه أستاد الشیخ الفید توق علی 
الظهر ۳۶۷. 
آقول: قد تبع (دام ظلّه) فی استظهاره شیخه الحدت النوري وقد ذکرنا نی هامش خاعة 
الستدرك ص آئّه اشتباه قطعا والصحیح في وفاته هو ۳۶۵ آو ۳۶۸. 
ج ۱۰. ص ۰۱۷۸ س ۴ آ 
قوله: الرد علی ابن کلاب فی الصفات للشیخ السعید آيي عبدالله الفید ذکره النجاشي 
و ص ۲۸۵ وابنْ کلاب من بابية * احشوید. 
آقول: کذا نی الفهرست لابن الندیم» والصحیح: نابتة. راجع: اساس البلاغة للزعخشري 


ص ۲ ۵. 


۷ 
الحاشية علی «ترجمة العلامة الستّد 
محمد بن عبدالکريم البروجردي»" 


ص ۰۲ س ۱۰ -۱۱ 
قوله: الفصل الاوّل فی نسبه من جهة آبانه» فهو: حمد بن عبدالکریم بن الراد (۱) بن 
الشاه (۲) آسدالله بن جلال‌الدین آمیر(۳) بن احسن بن جدالدین بن قوام‌الدین 
(۴) بن |سماعیل بن عباد بن آي الکارم بن عباد بن آپيالجد (۵) بن عباد (۶) بن 
علن بن مزة (۷) بن طاهربن علن بن حمد بن مد بن حمد بن آجمد بن ابراهيم 
و 
آقول: (۱) فی نسب محرالعلوم الذکور نی هامش العمدة: مراد. 
(۲) أیضاٌ فیه: شاه. 
(۳) أیضاً فیه: المیر. 
(۵) وأیضاً فیه: ی الجد آهد. وفی سراج التساب (ص ۶۵) ضمنا. 
*هوح1د فقیه الطائفة آيةالله الحاج آقا حسین الطباطبائي البروجردي (م ۱۳۸۰) وهذه الرسالة بقلمه 
الشریف. و طبعت في شوال ۱۳۹۰ بخط محمود الاشرفي التبريزي في قم. 


۱۸ 


آثار عربی ۷.الحاشية علی «ترجمة العلامة الستد محمد بن عبدالکريم البروجردي» 0 ۱۱۹ 


(۶) وقد آنهی فی آنساب الفتوني الخطوط عندنا ای «عباد» هذا نسب «محمد بن 
جعفربن حمد بن قوام الشرف بن مد بن حمد بن عباد الذکور» وقال بعده: «وله 
طائفتان:الطائفةالثولی: براهیم بن حمد» مم ذکرنسله الی مانية وتسعة آنسال, م۸ 
قال: «الطائفة الثانیة: حمد بن حمد» شم ذکرنسله الی ستّة آنسال. 

«عباد» هذا الذکورنفی آنساب آیي اس الشریف (ص ۷۲) وفی حفة الژهار(ج ۰۱ 
ص ۰۲۴۸ س ۳): عباد بن حمرة د بن یی |براهیم طاهر نجیبالدین بن شاه آییامحسن 
علي شهاب‌الدین بن آيي حمد لسن شهاب‌الدین بن آيي امحسن علي الشاعربن 
آيي جعفرحمد بن آيي عبدالله آحمد الرئیس فتوح‌الدین ابن طباطبا. 

دا ۱ ی سین 1 


ص ۰.۴ س ۲ ۱۲ 

قوله: م ٍنَ عقب ابراهيم الغمرمنحصرفي ابنه !سماعیل الدیباج» ویتشعب بیت |سماعیل 
الدیباج بالثخرة ثلاث شعب: الاولی: بیت آل معیَّة وهم آعقاب آبي‌القاسم علي بن 
لسن بن امحسن بن اسماعیل الدیباج, کانت مه امرأة (۱) آنصاتة اسمها معیّة... 
فنسب لیها وعرف ولده بهاء وقد نشأً فیهم رجال أَجلة کثیرون من العلماء والامراء» منهم: 
آبوعبدالله تاج‌الدین حمد بن القاسم بن امحسن (۲) بن احسن بن امد بن احسن 
بن امحسین بن حمد بن امحسین بن علی بن امحسین بن علي بن (۳) معیةٍ... ومنهم: 
آبوجعفر جلال‌الدین عمادالاسلام لقاسم ات تن احسن ۱ 
لثانیة: بیت آل التج (۵). 5 اعقاب آیي جعفرحمد پن احسن بن احسن بن 
|سماعیل الدیباج» وهم بصر(۶ 

آقول: ( ۱) ی الاب (ص ۲۹۶) والشجرة ال که( ۳ ام من بني ۹ 
والأکثرالاظهرآتها آنصاريَة کما في الجدي (ص ۷۰) والاضیلی (ص ۱۱۳) والفصول 
الريِة (ص ۰)۱۲۶ وقد آنبی نسبه الی الاوس في تبذیب الاب (آخرص ۸۳) 
والعمدة (ص ۱۵۱). 


۰ لا جرعه‌ای از دریا /ج۳ فصل اول: 


(۲) الصواب: «امحسین بن القاسم بن احسن بن حمد بن امحسن بن مد بن 
الحسن بن امحسین». راجع: عمدة الطالب (ص ۰۱۵۳ ۰۱۵۷ ۱۵۸) والفصول العرَيَة 
رصن ۱۱۷ نوتسا ی هو ری ۷ب و۷۱ الط 
الاخیرمن نسختنا الخطوطة. فسقط نی الکتاب «بن القاسم بن احسن بن حمد» 
وصحف «امحسین» ب: «احسن». وفی الاصیل (ص ۱۱۴) وسراج الانساب 
(ص ۶۳) ونحفة لب اللباب (ص ۲۴۹): «امحسن» بدل «الحسن»» وفی الاصیلي 
والتحفة «محمد» بدل «آجد». 

(۳) الصواب: «ابن» بزيادة الالف. 

(۴) الصواب: «القاسم بن احسن بن حمد بن امحسین» وهوجد والد تاج‌الدین 
محمد الذکور. 

(۵) کذا فی عَة من کتب الانساب لکن من غیرضبط, ون لباب الاساب فی 
باب الثاء امثلثة «الشج» وهوامحسن بن |سماعیل ویقال ابته: امحسن بن احسن وهذا 
اصحَ» «شج الاصغر» هو حمد بن امحسن الذي کان یسکن بصر... وبنو الشحََة 
اکترف بالشام وا محجاز والعراقین. وقال عند عنوانه: لب بهذا لنشرطجته بشج. 
انظر: ص ۲۳۹ و۲۴۰. 

(۶) فق العمدة: «وولده الان عصر» یعنی فق زمان صاحب العمدة التوی ۸۲۸. 


ص ۰.۴ س ۱ ۱ 
قوله: محمد بن امد بن حمد بن آحمد بن |براهيم طباطبا بن امحسن* الاصبهاني الشاعر 
آقول: الصواب: «آيي احسن». 

ص ۵ س ۲ 
قوس ات یکون آشعرقبيلة نی وا مثل امحارث بن هشام و... آيي دهبل. 
آقول: «دَْبّل» بفتح الدال وسکون ااء وفتح الباء. راجع: التبصیر(ص ۵۶۲) والقاموس. 


آشار عربی ۷.الحاشية علی «ترجمة العلامة السیّد محمد بن عبدالکریم البروجردي» 0 ۱۲۱ 


ص ۵.س ۴ 
قوله: وفی آخرها مثل حمد بن صالح امحسینی* وعلی بن حمد امحماني. 
آقول: الصواب: «امحسنی» کما فی العمدة (ص ۱۹۷) وذکرنسبه فی ص ۱۰۳ عند ذكربني 
موسی امجون. 
ص ۰۵ س ۵ 
قوله: علی بن حمد صاحب الزنج *. 
آقول: بعده ی العمدة زیادة: «عند من یصحخح نسبه». 


ص ۵. س ۸ 
قوله: وکتاب تقریض الدفاتر. 
آقول: الصحیح: تقریظ. 
ص ۰۵ س ۱۴ 
قوله: ومن ولد یی امحسن حمد بن آمد الذکور آبوا سین علی بن حمد الذکور؛ وکان 
هوأیضاً شاعراً مجیداء وکان لايي امحسین علي الشاعرالقاسم والطاهروا حسن (۱) 
وعمادالدین عی ما فی شجرة طباطبائية تبریز, فالی القاسم ينتهي نسب الشریف 
النسابة آي عبدالله بن (۲) طباطبا شیخ آيي احسن العمري, فائه احسین ابن 
حمد بن آيي‌طالب (۳) بن القاسم بن حمد بن القاسم بن علی الشاعرالذکور. 
وأَا احسین فالیه ينتهي نسب السیّد العالم النسابة آیي اساعیل صاحب کتاب 
النتقلة, فاته |براهیم (۴) بن ناصر(۵) بن |براهیم بن عبدالله بن احسن (۶) بن 
علي الشاعرالذکور 
آقول: (۱) فی تهذیب الساب (ص ۷۹) والجدي (ص ۱۷۴): «آبوعبدالله احسین» 
واحتمال کون «احسین». فیهما مها( ی نفد تمد که( یه 
ب«آي عبدالله» وشیوع تکنية «احسین» به کما أَن الامرني التکنية ب«أيي حمد» 


۲۳ ۳ جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل اول: 


بعکس ذك. ولم یذکر«امحسن» مکیّراً فیهما وم آجده في سائرالواضم. فالظاهرأن 

«امحسن» فی الشجرة الشار |لیها مصحَف من «امحسین». 

لا یبعد عد «القاسم» من آولاد «علي الشاعر» أصله العمدة التي وقع فیها السقط 

ووقع السهوفي جعل احسن آخي علي الشاعرابنا له ولعله آظه والثابت من 

آولاد علی الشاعرهوآبوهاشم طاهروآبو عبدالله امحسین وأبوا حسین مد الشاعر 
الاصفهاني. فالال مذکور فی تهذیب الاساب الذیل (ص ۷۹ و۸۰) وذکربعض 
النتمین الیه نی النتقلة (ص ۲۰) لکن بدون الكنية والثاني مذکور نی التهذیب (ص 
۹ والجدي (ص ۷۴) والاخیر مذکور نی الاخیر. 

(۲) الظاهرأَنَ الصواب: «این» بزيادة الا لف. 

(۳) «آبوطالب» هو كنية لحمّد ولیس آباه و «علي» الذکور في نسب ابن طباطبا هو 
ابن حمد بن آحمد بن طباطبا ولیس هوعلي الشاعرابن حمد الشاعرین آحمد. بل هو 
اخو مد هذاء راجع تذییل جذیب المُساب (ص ۸۱) واللجدي (ص ۷۴) والفخري 
(ص ۱۱۳) وااضیل (ص ۱۱۶) والشجرة الباركة (ص ۳۱) وقد سقط منه مایدل علی 
توسط «حمد» بین القاعین. وترجم له نف تاریخ بخداد (ج ۰۸ ص ۱۰۸) بعنوان 
«ا سین ببن حمد بن القاسم آبو عبدالله العلوي امحستي یعرف بابن طباطبا». 
ویظهرمنه ومن الشجرة الباركة عدم توسط «آيي‌طالب» بین حمد والقاسم وصریح 
ماصرح به نفسه في ذیل تهذیب الساب والروزي في الفخري أنَ آباطالب کنية 
لحمد بن القاسم. فا في الجدي والاصیی والعمدة (ص ۱۶۲) من زيادة «بن» بعد 
«بي طالب» الظاهر آته زائد. 

(۴) الشجرة البارکة (ص ۳۲) والفضري (ص ۱۱۳) وأنساب الفتوني (ص ۷۲. 
س ۱۱). 

(۵) یکت بای الرات مب ۱ ساب نزن رز 

(۶) هوابن آیي | محسن حمد وأخوعلي الشاعر 


آثار عربی ۷.الحاشية علی «ترجمة العلامة الستّد محمد بن عبدالکریم البروجردي» 0 ۱۲۳ 


ص ۶. س ۱ 
قوله: وأما الطاهر فه و الواقع ی سلسلة نسبناء ولم آظفربشیء من حالانه * ولاحالات 
من بعده. ولابالشعب امحاصلة نی هذا البیت بعد ماذکرته ای السیّد محمد مد 
آقول: طاهروحفاده ی عباد بن علي الواقع فی سلسلة النسب مذکورفیي آنساب یی احسن 
الشریف الفتونی. نسختنا الخطوطة. ص ۰۷۲ س ۰.۱۶ و ذکربعده ولده حمد وأولاده. 


ص ۰۷ س ۲ 

قوله: وباصبهان فی زماننا هذا قبرعحلَة آمداآباد وعليها قبَة کبیرة. ومعروف عند هل 
اصبهان بامامزاده اسماعیل. (۱) ولکن لم یثبت عندي ذلك علی وجه تطمنّ به 
النفس, وربا یقال: اته قبر اماعیل الدیباج بن ابراهیم الغمر لکنّه لیس کذلك. 
بل هوقبر|-ماعیل بن لسن بن زید بن امسن بن علي بن آيي‌طالب بثْلا ج 
احسن بن زید الداعی الکبی وحمد بن زید (۲) بن |ماعیل اللذین استولیا علی 
الدیلم فی یام العتضد وحکنا بها قریباً من سین سنة. 

قل: ۱ اظاهربل الطوعآ لجملة «ولکن نم یثبت» ی کلمة «النفس» بعد کلم 
«امجرة» فی الط رالَقدمَة» حیث قال: «حتمل قریبا آن یکون |سماعیل... آوّل 
من ارتحل منهم و کانت الرحلة فی آواسط القرن الثاني من اطجرة». 
(۲) الصواب: حمد بن زید بن حمد بن |ماعیل» مان احسن بن زید استولی 
علی طبرستان سنة ۲۵۰ فی خلافة الستعین (۲۴۸ -۲۵۲) ومات سنة ۲۷۰ في خلافة 
العتمد (۲۵۶ -۲۷۹) واستولی بعده آخوه محمد وقتل سنة ۲۸۷ آو ۲۸۹ في خلافة 
العتضد (۲۷۹ -۲۸۹), فکان استیلام‌هما قریباً من آربعین سنة فی خلافة الستعین 
والعتزوالهتدي والعتمد والعتضد. 


ص *. س ۸ 
قوله: زوجة السیّد محمد َم السیّد الرتضی کانت بنت السیّد آيي طالب بن آیيالعالي 


۴ لا جرعه‌ای از دریا /ج۳ فصل اول: 
الکبین وا السیّد آيي‌طالب هي بنت مولانا حمد صالح من زوجته آمنة بنت مولانا 
حمد تتی. وأیضاً زوجة السیّد آيي‌طالب أمأم الرتضی کانت بنت* الولی عبدالله 
بن الولی حمد تتي. 

آقول: فیه. بناء علی ما يأقي. اختصار نی النسب آو مساحة نی التعبیر فاق زوجة السیّد 
طالب بنت الا رضي بن الولی حمد نصیربن الولی عبدالله کما يأتي في 
ص ۱۱ (س ۲) و ص ۱۳ الوافق للفیض القدسي. مم |ٍن العلامة الجلسي الشاني 
لکونه أَخا لمُنة بیکم یکون خالاً لدسیّد الرتضی والد محرالعلوم ولکونه أخا للمولی 
عبدالله یکون ععاً سید الرتضی. 


ص ۰۱۰ س ۴ 
قوله: وحکی ما فعله حمد بن قولویه فی سنة رده (آي رد القرامطة با حجرالاسود). 
آقول: الصواب: جعفربن حمد بن قولویه کما في امرائج. 


ص ۰۱۰ س ٩‏ 

قوله:...فیعلم من هذا وغیرهأنَ تعبیره في العبارات السابقة عن الجلسیّین مجدي وخالي انا 
هولاجل کونهما جد امه وخاهاء وا جده القریب فهو مولانا حمد صالح* امازندراني 
شارح اصول الکانی صهرالجلسی الاوّل» ومعلوم أن آولاده واصهاره لم تضبط علی 
ح ضبط اصهارالجلسی ال محیث لاحتمل فیهم الزيادة والنقصان **. 

آقول: * م یظهرهذا ما تقدم و اما ظهران الجلسی الاّل لیس اد الاوّل للسیّد حمد. وان 
الولی صالح وآمنة بیگم هما جده وجته وهو لایثبت کونهما جذین قریبین له؛ لاه 
حتمل آن یکونا مثلا امجدین الثانیین له والجلسي الاول جه الثالث وهو امد الرابع 
لزوجة السیّد حمد أم السیّد الرتضی فاتها بنت بنت آغا رضی بن الولی حمد نصیر 
بن الولی عبدالله بن حمد تق الجلسي, فلو فرض انحصار صهرالمولی صالح وآمنة 
بیگم بایي العالي الکبیریکن آن یکون السیّد عبدالکرم والد السیّد حمد صهرآیي 
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العالي الکبین وکان السیّد حمد الذي هو صهرأیي‌طالب بن آيي العالي الکبیرتزقج 
ابنة خاله, وکذا یک آن یکون السیّد عبدالکریم صهرأحد آبناء آمنة بیگم. فلم بظهر 
آن والد السیّد حمد هل هو صهرالولی صالح وآمنة بیگم آو صهر آولادهما؟ 
** فی رسالة اتساب خاندان مجلسي (ص ۲۶۹) عند ذکرآولاد آمنة بیگم زوج الولی 
الصالح الازندراني ما لفظه: «و اجه برحقیر معلوم است یک صبیه ولکن مسموع 
شد که دو صبیه بود» وفی مراة الاحوال (ص ۱۰۸) بعد ذکرزوج آيي العالي الکبیر 
وأحفاده مالفظه: «و احوال دختران دیگرمرحوم مغفور فاضل علامه ملا حمد 
صالح ی معلوم نیست» وهذا یدل علی ثبوت بنات للمولی الصالح لکن حتمل آن 
لاتکون زوجته منحصرة بأمنة بیگم. 
ص ۰۱۱ س ۲ 

قوله: وکان من آعقابه آغا رضي بن الولی حمد نصیرین الولی عبدالله کانت بنته تحت 
الي رآيي‌طالب بن اليرآيي العالي الکبیر 

آقول: کذا فیما يت نی ص ۰۱۳ والوافق للفیض القدسي. لکن مرف ص ٩‏ نقلاعن 
النوري أنَ زوجة السیّد آيي‌طالب کانت بنت الولی عبدالله بن حمد تي الجلسي. 
وفی تذکرة نساب للمولی حیدرعلي (ص ۲۲) أق زوجة اي رأیي‌طالب هي أآخت 
اللا حمد تصیرآو بنته, والاحتمال الاوْل موافق لامر 


ص ۰۱۱ س ۷ 

قوله: مولانا میرزا حمد الشرواني صاحب امحسواشي علی العالم واخضري. والدوانی(۱) 
وححّة العین وغیرها توفی سنة ۱۰۹۹ (۲). 

آقول: (۱) الدواني اسم الوّّف لا الکتاب ولعله وقع السقط قبله. 

(۲) في جامم الرواة: توفي فی شهررمضان سنة ۰۱۹۸ وکان الفراغ من تألیفه في ۱۹ رییع الاّل 
۰ وأیضاً نی وقائم السنین للخاتونآبادي العاصرله توفي في ۲۹ رمضان ۱۳۹۸. 


۶ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل اول: 


ص ۰۱۱ س ٩‏ 

قوله: مولانا حمد علی الاسترابادي والد مولانا حمد شفیع وغیره. ولد سنة عشروالف 
وتو سئهة ۰۱۰۹۹ 

آقول: فی جامع اوه او میس رجب الب ۱۰۱۰ وتوفی أَوّل میس رجب ۰۱۰۹۴ 
وقد صرح فبه بائه «شیخنا واستادنا». 
وفي وقائع السنین في ضمن وقائع ۰ و ۰۸۴ أّه توفي فی رجب ۱۰۸۴. 


ص ۰۱۱ س ۱۲ 
قوله: والثالشة (من بنات الجلسی الاوّل): زوجة الفاضل الورع الادیب الیرزا کمال‌الدین 
محمد بن معین‌الدین تحمد الفسوي الفارسی صاحب شرح الشافية العروف بیرزا 
کمالاء روی عنه العالم امجلیل الاغا میرزا محمد باقراهزارجريي والفقیه المیرزا ابراهیم 
القاضي ۱ 
آقول: اطزارجريي يروي عنه بواسطة الیرزا|براهيم القاضی وزمیله امحاج الشیخ حمد الترجم في 
الروضات بالرقم ۶۱۲ ولايروي عنه بلاواسطة انظرالفیضص القدسي. ص ۰۲۹ والروضات 
(ترجمة الفاضل اهندي وهوحمد بن امحسن الاصبه‌اني). م ان امیرزاابراهیم القاضي 
واحاج الشیخ محمد وهوابن حمد زمان الکاشاني کلاهما فی طبقة صاحب احدائق 
التوقی ۱۱۸۶ ومشایخهما من رجال آواسط القرن الثاني عشر وعلیه فالیرزا کمالا من 
رجال آواسط القرن الزبوروکونه صهرا للمجلسی الاّل التوتی ۱۰۷۰ لاخلومن بعد. 
وماهنا هوالوافق لا في الفیض القدسي ولا آدري ما الستند الضلي له. 
ص ۰۱۱ س ۴ ] 
قوله: مولانا محمد صالح الازندراني شارح اصول الکانی والحتي علی الصا التوفی 
سنه ۰۱۰/۸۰ 


آقول: فِ جامع لرواة توفی تاه اتیب وغانین بعد الالف. 
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ص ۰.۱۲ س ۲ 
قوله: ورزق الولی حمد صالح منها بنتاً کانت تحت السیّد العالم آيي العالي الکبیر 
الطباطباني فولدت له ثلاثة بنین وبنتا. 
آقول: يأّق فی ص ۱۷ نقلاً عن العلامة النوري أّه خلف أُربعة بنین وبنتین. 
ص ۰۱۳ س ۱۰ 
قوله: وقد ذکرنا أن الستفاد من عبارات جدنا المیرسیّد محمد 2 هو ها کانت لولانا 
حمد صالح من زوجته آمنة بنت آخری کانت تحت والده السیّد عبدالکریم» وأتها 
ته *. ولجلها کان یعتبرعن کل من اللجلسی الّل والولی حمد صالح مجدّي وعن 
آمنة خاتون بجدتي» وعن الجلسی الثاني بخالي. 
آقول: قد ناقشنا فیه فیما تقدّم. 
ص ۱۴.س ۶ آ 
قوله: فنح نردها لام نذکرمایستخرج منها... . 
آقول: الصواب: نوردها. 


ص ۰۱۴ س ۲ آ 

قوله: قال السیّد امجلیل عبدالله بن نورالدین بن السیّد نعمة‌الله اميزائري... ف ذیل 
اجازته الکبیرة... في عداد العلماء الذین نشأوا من سنة سبع وتسعین بعد الاألف ی 
تلك السنة (۱): «السیّد حمد الطباطباني ابن آخت الولی حمد باقرالجلسي.... 
وله مصتفات کثیرة»... وتجاربنا (۲) فی کثیرمن السائل الفقهية.... وأقام مة شم" 
خرج منه معاودا ی بُروجرد ووصل کرمانشاه فعرض علیه آهله الاقامة (۰)۳ فلبث 
هناك اٍلی آن توفي رحمة الله علیه» انتهی. 

آقول: (۱) الاجازة (لکبیرت» ص ۱۷۵. 
(۲) فق الاجازة الکیيرة (ص ۱۷۵): مجارینا. 
(۳) نی الاجازة زیادة: عندهم. 


۸ لا جرعه‌ای از دریا / ۳ فصل اول: 


ص ۰۱۷ س ۱[ 
قوله:السیّد حمد مهدي الدعو ببحرالعلوم. وکانت أَخت الولل نصیربن الولی عبدالله 
بن الولی حمد تق الجلسي وبنته * تحت السیّد میرأبوطالب. 
آقول: الصواب: «آوبنته» فقد ذکره مردّدا في تذکرة نساب التی هي الاضل لکللام 
الحدّث النوري . وقد مرّفي ص ۱۱ أنَ بنت الاغا رضي بن الولی نصیرکانت تحت 
السیّد میربوطالب وف ص ۱۳ عبرعن هذا السیّد بصهرالا رضي. 


ص ۰۲۱ س ٩‏ و ۱۱ 
قوله: الی آن ظهرلي بعض البنایا* في الزوایا... ویظهرعن آسراره وجنایاه*. 
آقول: الصواب: «امخبایا» و«خبایاه». 
ص ۰۲۲ س ۲[ 
قوله: وا ذکره السیّد الیل عبدالله ی آّه کان قد مات قبل سنة نان وستّین می ذاك 
القرن... 
آقول: بل قبل تاریخ الاجازة التی فرغ منها فی ۲ جمادی الخرة ۱۱۶۸. 
ص ۰۲۴۳ س ۴ 
قوله: ولکن کان له ی ابن مسمی بالسیّد رضا مات ی شبابه فی سنة نمانین ومائة بعد الالف 
ودفن عند قبرالسیّد محمد (قس سرهما). وعلی قبره حجرمنقورفیه آبیات أوها 
غنچه نشکفته * از شجرعلم [و] فضل خواست که تا بشکفد رفت زدار فنا 
آقول: لعل الصواب: «نشکفته‌ای». 
ص ۰۲۳ س ۱۱ 
قوله: وقد ظهرمن جمیع ذلك آّه فی طبقة الولی حمد کمل والسیّد نعمةالله * والسیّد 
صدرالدین شارح الوافبة وأضرایهم. 
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آقول: الصواب: «السیّد عبدالله» آو«السیّد نورالدین بن السیّد نعمةالله» وهذا هو الظاهر 
لاه ی طبقة السیّد نورالدین التوفی ۱۱۵۸ لافی طبقة السیّد نعمة‌الله التوفی ۱۱۱۲. 


ص ۰۲۴ س ۶ ] 
قوله: عن حفيدة السیّد جواد. 
آقول: الصواب: «حفیده» بالاضافة. 


ص ۰۲۵ س ۱۲ 
قوله: فانظاه رنه عاد منها یی النجف واه سافرثانی(لی ايران وفي عوده منها آقام ببروجرد 
ولقیه السیّد عبدالله. والظنون آّه کان لقاژهما مها فی سنة نمان * وآربعین ومائة حیث 
اجتاز ها السیّد الی آذربیجان. وکان حینثذ ابن مس ** وئلائین. 
آقول: * مقتضی مایذکره ی ص ۲٩‏ من استظهار انتقاله ببروجرد من اصفهان سنة فتنة 
الافغان أَنَ سنة ۱۱۴۸ من ازمنة انتقاله ثانیاً ای بروجرد. 


۱ آربع وئلائین. 
قوله: الثانية: آل التنج. 
آقول: آل التج. 


قوله: قال السیّد الداودي (ی عمدته) بعد وصفه با ذکرناه: «ومن ولد آيي امحسن 
حمد بن آمد الشاعرالاصفهاني آبوا حسین علی الشاعرین آيي احسن حمد. 
له ذیل طویل منهم: السیّد العام النتابة آبوا-ماعیل ابراهیم بن ناصرین |براهیم 
بن عبدالله بن امحسن بن علی الشاعرالذکورمصتف کاب النتقلة في علم 
النسب» انتهی. 


۰ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل اول: 


وقال أیضا: «ومن ولده -أي حمد بن آمد الشاعر_القاسم وأبوالبرکات حمد 
وأبوا حسین حمد وأبواللکارم حمد بنوالشریف اي احسن حمد بن القاسم بن علي 
بن محمد بن آجد...» انتپی . 
فیظهرمن کلامیه آّه کان لايي احسن علي الشاعربن آيي امحسن حمد بن آحمد بن 
حمد بن مد بن طباطبا ان کان یسمی با سین والیه ينتهي نسب ابراهیم النابة 
صاحب کتاب النتقلة. وآخرمستی بالقاسم والیه ينتپي نسب ی عبدالله احسین 
النتابة. ولیس في کلامه حصرولده العقبین *فیهما نما ذکرهما مخصوصيّة انتهاء نسب 
الشریفین النشابتین |لیهما فلاینافی ما في شجرتنا من أَنَ له اب آخرمستی بالطاهر**. 

آقول: * الصحیح: الغقبین. 
**ولاما نی مشجرة طباطبائية تبریزمن أََ له ابنا آخریستمی علیّا وقد ورد فی 
النتقلة (ص ۲۳) اسم «آپي |سماعیل طاهربن آپي هاشم حمد بن الحسن آيي یعلی 
بن طاهرین علي بن آيي امحسن حمد الشاعر) الذکور وقد ذکرآبوا حسن الشریف 
«عباد بن علي بن مزة بن طاهر» الذکور نی نسب السیّد حمد وجمعا کثیراً من 
أحفاده, انظرد ص ۰۷۲ س ۱۶ من نسختنا الخطوطة. 

ص ۰۲۸ س ۴ ] 
قوله: اذ لم یکن لزید ولد معقّب * !لا احسن. 
آقول: الصحیح: «مُعْقّب» بسکون العین. 


ص ۰۲۹ س ۵ 
قوله: کان للسیّد حمد الذکور آربعة بنین: السیّد علی والسیّد رضی والسّد الرتضی 


تا 
آقول: قد ذکراملاحیدرعلي في رسالته في آنساب الجلسی نهآ آولاد السیّد حمد: السیّد 
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ص ۰.۳۰ س ۶ 
قوله: وا * جهان کان ها ابنان ۶ یکن لي علم بهما. 
آقول: «امَا» زائد ظاهرا. 
ص ۰۳۲۰ س ۴ 9 ۲ آ 
قوله: ولم یعقب ... ولم تعقب . 
آقول: الصحیح: «وم یغَقّب. وم تغقب» وکذا فیما بعده ی ص ۳۱ (س ۸ و ۳ ) وکذا 
ی ص ۳۳ (س ۷۰) و ص ۳۴ (س ۴) و ص ۳۵ (س ۲ ). 
ص ۰۳۱ س ۵ 
قوله: وبنتاً * کانت تحت رجل من دولت‌آباد. 
آقول: الصحیح: «بنت» ظاهرا. 
ص ۰۳۱ س ۶ 
قوله: وللسیّد سلیمان بنت مسماة بفاطمة کانت نحت السیّد حسین ابن عمها. 
آقول: عمها بلاواسطة هوالسیّد آولیاء والسیّد حمد ولم یذکرمن آبنائهما بلاواسطة 
من یسمی با حسین. نعم حفید السیّد آولیاء هوالسیّد حسین کما يأتي ولعله 
لرد. ویحتمل آن یکون للسیّد سلیمان أَم من جهة ال کان السّد حسین ابنه. 


ص ۳۶. س ۴ 
قوله: ورابعهم السیّد جواد بن الرتضی بن حمد. فکان له الیرزا عسکروالیرزا علينتي 
والیرزا هادي والیرزا حمد * والسید مرتضی والسیّد حسین وبنت کانت زوجة امحاج 
مولی آسدالله البروجردي... . 
آقول: قد ذکرمن آولاد السیّد جواد نی س ۱۵ من هذه الصفحة «الیرزا حمد علی» وذکرعقبه 
وذکرعقب «الیرزا حمد» فی ص ۰۳۷ س ۰۷ فیعلم سقوط الیرزا محمد علي هنا. 


۳ "2۳ جرعه‌ای از دریا ۳7 فصل اول: 


ص ۰۳۶ س ۷ 
قوله: ما الیرزا عسكري * بن السیّد جواد فات دارجا. 
آقول: الذي تقدم آنفاً ويأتي فی الشجَرة ص ۵۵ «عسکر» بدون الیاء. 

ص ۰۳۶ س ۲ 
قوله: وأما الیرزا حمد علي بن السیّد جواد فکان له السیّد موسی درج وثلات بنات کانت 
|حداه نحت السیّد تق * بن الیرزا محمد. 

آقول: يأتي ص ۳۷ س ۱ «السیّد ني» بالتوخ: 

ص ۰۳۷ س ۱۱ 
قوله: والسیّد نی * اعقب الستد حمد رضا. 
آقول: تقذم ف ص ۰۳۶ س ۱۶ «السیّد تی» تیه 


ص ۰۳۸ س ۴ آ 
قوله: وأماالسیّد علي آصغرفله... السیّد حمد باقر* وهومن فضلاء الحصَلین ببلدة قم. 
آقول: وهو الدعو بالسلطاني. 
ص ۰۳۹ س ۱ 
قوله: کتاب مواهب السنية. 
آقول: الصحیح: الواهب السنية. 
ص ۰.۴۳۲ س ۴ 


قوله: السیّد رضا مضی دارجا ببروجرد ی سنة ۱۱۷۹ 
آقول: الصواب: ۰ کما تقدم ی ص ۲۳ و۲۹ وجملة «حیف زسیّد رضا < ۱۱۸۰» مادة 


لتاریخ وفاتد . 


آنار عربی ۷.الحاشية علی «ترجمة العلامة الستد محمد بن عبدالکريم البروجردي» 0 ۱۳۳ 


قوله: السیّد مرتضی: پذکرآعقابه ی صفحة ۵۰ -۶۳ *. مات بکربلاء سنة ۱۲۰۳**. 
آقول: 0 
۳ الضوات: ۱۲۰۴ 


قوله: السیّد حمد باقر: کان أَولببروجرد تم انتقل وکان نزوله بها في سنة ۱۱۹۵ * ی قرية 
سامن من فُری دولتآباد ومات بها وقبره وأعقابه هناک. 
آقول: «وکان نزوله بها فی سنة ۱۱۹۵» موضعه بعد «دولت‌آباد» والتاریخ الذکور لایوافق 
التاریخ التقذم قِ و 
ص ۰۶۵ س۴ 
قوله: آقا باق 
آقول: هو الدعوبالسلطاني من آعلام الدرسین بقم. 


۴ لا جرعه‌ای از دریا /ج۳ فصل اول: 


تتمة فی ترجمة آیةالله الحاج آقا حسین البروجردی! 
ص ۰.۳ س ٩‏ 
قوله: آقا جمال‌الدین بن... آقا نورالدین بن الیرزا آحمد الطباطبانی. 
آقول: آقا جمال‌الدین فرزند بلافصل میرزا امد است. 
ص ۰۷ س ٩‏ 
قوله: آقا سید رضا در ایام جوانی و حیات پدر فوت و دارای عقی نیست. 
آقول: وفات آقا سید رضا در سال ۱۱۸۰ مدّتی بعد از وفات پدر اتفاق افتاده. 


قوله: در سال ۱۳۴۴ پس از فوت یگانه فرزندش... برای توتل و رفع تأثربه مشهد 
درس و مباحثه تشکیل... تا سال ۱۳۴۵ به قصد تشرّف و انجام مناسک حج به 
عراق عرب رهسیار... 5 

آقول: اگرتاریخ مسافرت مشهد ۱۳۴۴ درست باشد سال ۱۳۴۵ اواسط يا اواخرسال 
مراجعت به بروجرد خواهد بود. 

قوله: روز پنجشنبه ۲۶ صفر۱۳۶۴ به قم عزیت... و درهمین سال ۱۳۶۴ آية‌الله اصفهانی 
زعم شیعه در مجف اشرف به جواررمت حق ارتحال ویس از سه ماه آية الله العظمی 

آقول: وفات ایةالله اصفهانی دراوایل شب ۱۰ ذی حجه ۱۳۶۵ اتفاق افتاد. و وفات حاج 


۸ 
الحاشیه علی «الکنی واللقاب»" 


ج ۱ ص ۰۸٩‏ س ۴ آ 
قوله: آبوسهل النویختي. 
آقول: ولد سنة ۲۳۷ وتوفي سنة ۳۱۱ راجع الذريعة, ج ۰۲۰ ص ۰۱۸۰ 
ج۱. ص ۰۱۷۲ س ۱۴ 
قوله: روی الاعمش قال: «أا قدم آبوهريرة العراق مع معاوية عام (الجماعة) جاء ی 
مسجد الكوفة فلا رأی کثرة من استقبله من الناس جثا علی رکبتیه. مم ضرب 
صلعته مارا وقال: یا هل العرای آتزعمون ی أکذب علی الله وعلی رسوله وأحرق 
* نفسي بالنار...». 
آقول: لعنك الله کذبت علی الله وعلی رسوله وأحرقت نفسك بالثار. 
ج ۱ ص ۰۲۲۷ س ۸ [ 
قوله: وقد یطلق عی آبي عبدالله حمد بن آبي القاسم امخضربن حمد فخرالدین الخطیب 
لواعظ الفقیه الحنبلي امحراني له تفسیرالقران ودیوان خطب. توفي محزان سنة ۶۲۱. 
آقول: محمد بن آيي القاسم التوفی سنة ۶۲۲ (فرهنگنامه پارسی). 


* الکنی والالقاب. الشیخ عباس القمي (م ۱۳۵۹ ق) مطبعة العرفان. صیدا. ۱۳۵۷ ق. 


۱۳۵ 


۶ لا جرعه‌ای از دریا / ۳ فصل اول: 


ج۱. ص ۰۲۵۰س ۶ ] 
قوله: تق‌الدین آبوبکربن علي بن عبدالله احموي الادیب الشاعرالاهرصاحب غرات " 
رای قِ الحاضرات وکتاب خزانة الذب وهي شرح قصيدة مدح مها الني تب 
وودعها کل آنواع البدیع. ولد بحماة سنة ۷۷۶... . 
آقول: ولد سنة ۰۷۶۷ (فرهنگنامه پارسی). 


قوله:....شهاب‌الدین مد بن حمد بن علي بن حجرالصري اهميشمي مفتی احجاز... 
توفي سنة ۰.۹۷۳ . 


آقول: توف سنهة ۰٩۷۴‏ ( فرهنکنامد پارسی) . 


قوله: قاضي القضاة تق‌الدین حقد بن دقیق العید قاضی قضاة الشافعية بالدیار الصرية. 
توف سنة ۷۰۳... . 


آقول: توف سنه ۰۱۷۰۲ ( فرهنکنامد پارسی) . 


ج ۱ ص ۰۲۷۹ س ۰ آ 

قوله: ابن راهویه: آبویعقوب اسحاق بن ی ا لسن |براهیم بن مخلد... سکن في آخر 
عمره نیسابور وتو بها منتصف شعبان سنة ۲۳۷... . 

آقول: قال ابن خلکان في وفیات الاهیان (ج1. ص۲۰۰): توف ليلة امیس النصف من 
شعبان وقیل: الاحد. وقیل: السبت سنة مُان. وقیل: سبع وئلائین ومائتین. وقیل: 
سنة ثلائین و مائتین وروی امخطیب في تاریخ بغداد (ج۶. ص ۳۵۴ و ۳۵۵) مسندا 
عن جماعة آئّه توي فی سنة نان وثلائین ومائتین وعن بعضهم اضافة ليلة امیس 
وعن الاخر اضافة لیلة النصف من شعبان وعن یی داود مات سنة سبع ونان و 
ثلائین وروی مسندا عن البخاري أّ قال: مات اسحاق بن |براهيم بن مخلد آبویعقوب 


آثار عربی ۸.الحاشية علی «الکنی والاألقاب» ۱۳۷ 


احنظلی وهوابن سبع و سبعین سنة. قال: النطیب قلت: وهذا یدل علی أنَ مولده 
کان فیي سنة احدی وسبعین. ویظهرمن کلام امخطیب أنَ وفاة ابن راهویه عند 
البخاري کان نی سنة غان وثلائین ومائتین. ویشعرکلام ابن خلکان بترجیح هذا القول 
عی غیره وحتّث ابن راهویه نی هذه السنة کما رواه الصدوق نی المالی ص۲۳۸ و 
العیون ص۲۹ طبعة نجم الدولة واخصال ص۴۶۶ طبعة الغفاري وکمال الدین ص ۶۷ 
و۲۷۰ طبعة الغفاري. فالاظهرآئه توف سنة مان وثلائین و مائتین. 


ج۱. ص ۰۲۸۰ س ۴ ۱ 
قوله: ابن رومي: ابوا حسن علي بن العباس بن جریج. 
آقول: مات سنة ۲۸۳ کما فی الذريعة. ج ۰۱ ص ۱۷۶. 


ج۱. ص ۰۲۸۹ س ۱۲ 
قوله: آبن الزیّات: حمد بن عبداللك الزیّات وزیرالعتصم والواثق... . 
وکان ابن الزیات قد انخذ فی یام وزراته تتورا من حدید وأطراف مسامیره محدودة ی 
داخل وهي قاعْة مثل رژوس السال. وکان یعّب فیه الصادرین وأرباب الدواوین 
الطلوبین بالشوال» فکیفما انقلب واحد منهم آو تحرك من حرارة العقوبة تدخل 
السامیرفی جسمه فیجدون لذلك آشد الا ولم یسبقه أحد ده العاقبة» فلما تولی 
التول امنلافة اعتقل ابن الزیات وآمرباد خاله التتور وقیّده مخمسة عشررطلا من 
احدید فأقام فی التتور آربعین یوماً م مات... . 
آقول: کان امحاحظ من آصدقاء ابن الزیات. فلا قبض علی ابن لیات هرب امباحظ 
واعقه نوعرف مه قیمه ضت آقتهه وستل غع ست اخفانه:قال :و قفت ان 
آکون ثاني ائنین |ذهما فی التتور». 
ج ۱ ص ۰۲۵۰ س۱ آ 
قوله: ابن عمار الٌدلسی... کان عاقبة آمره آن قتله العتمد فی سنة ۴۷۷ باشبیلية... . 
آقول: قتل سنة ۰۴۹۹ (فرهنگنامه پارسی). 


۸ "2 جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل اول: 
ج ۱. ص ۰۳۸۰ س ۲ 1 
قوله: ابن کثیر: یطلق علی جماعة آحدهم آبومعبد عبدالله بن کثیرأحد القراء السبعة. 
کانت وفاته عكة العظمة سنة ۱۲۰. 
آقول: في وفبات الغیان: اٍق هذا التاریخ لعبدالله بن کثیرالقرشی. لا القاري لا عبدالله بن 
|دریس الاودي الولود ۱۱۵ قراً علی ابن كثيرالقاري فلایصلح التاریخ الذکورلتاریخ موته. 
ج۱. ص ۰۳۸۷ س ۶ 
قولفر,بواها ای ما کول المیرسعن اللاث فتلة-غلمانه حرحان ستة ۴۷۵ 
آقول: قتل سنة ۴۸۵ (فرهنگنامه پارسی). 


ج۱. ص ۰۴۱۱ س ۱۴ 
قوله:....ویصدق ما قال امخلیل ما حکی عن خاقة ابن القفع فائه قتله سفیان بن معاوية 
بن یزید بن الهلب بن آيي صفرة آميرالبصرة سنة ۱۴۳ بأمرالنصور... . 
آقول: قتل سنة ۱۳۹ آو ۱۴۲ و سنة ۰۱۴۵ (فرهنگنامه پارسی). 


ص ۰۴۱۲ س ۴ آ 
قوله: آبن اللقن. سراج‌الدین عمربن علي بن آمد بن حمد الشافعي من کبار علماء 
العامَة له ختصرمسند ابن حنبل توفی سنة ۸۰۵. 
آقول: توفي سنة ۰۸۰۴ (فرهنگنامه پارسی). 
ج ۱ ص ۰۴۱۳ س ۲ 
قوله: ابن ملک عرّالدین عبداللطیف بن عبدالعزیزین فرشته... توفي سنة ۸۸۵. 
آقول: توفي سنة ۰۸۵۵ (فرهنگنامه پارسی). 


ج ۷ ص ۰۴۳۹ س ۶ 


قوله: ابن یین. الامیرحمود بن الامیریین‌الدین الفريومدي الشاعر... توفي سنة ۷۴۵. 


آثار عربی ۸احاشية علی «الکنی والألقاب» 0 ۱۳۹ 


ج ۲. ص ۰۳ س ٩‏ ۱ 
قوله: لت لقب ااج لطف علی بيك بن آقاخان البيگدلي النتهي نسبه ی بیگدل خان 
بن ایلد کزخان بن آغورخان من حفاد ترك بن یافث بن نوح اب کان شاعرا دیب 
ها و 


ج ۲. ص ۰۶۸ س ۴ آ 
قوله: آلبرزهی: زین‌الدین محمد بن القاسم * العالم الفقیه ... . 
آقول: حمد بن قاسم بن محمد. 
ج ۲ ص ۰۱۱۳ س ۵ آ 
قوله: والتوني بضم التاء الثتاة مم الواو الساكنة نسبة ای تون * وهي بلدة من بلاد قهستان 
اش و 
آقول: سّوها في هذه السنین بفردوس (آحمد احسيني الزنجاني). 
ج ۲. ص ۰۱۳۹ س ۵ 
قوله: جمال‌الدیس الافغاني: حمد بن السیّد صغتر[کذا. والصواب: صفدر] امحسيني من 
بیت عظی من بلاد الافغان... . 
آقول: قیل: اه آسدآبادي من قری همدان وهناك من یذعي اه من ابناء اعمامه (آمد 
احسیني الزجاني). 
ج ۲. ص ۰۱۴۶ س ۴ آ 
قوله: امجهضمي: نصربن علي بن نصرالبصري البهضمي کان من هل البصرة وقدم بغداد 
وحدّث بهاء روی عن علي بن جعفرالعلوي قال: حدثني أخي موسی بن جعفرعن 
آبیه جعفربن حمد * عن أبیه علي بن امحسین... . 


آقول: عن آبیه حمد بن علی. 


۰ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل اول: 


ج ۰۲ ص ۰۱۹۰ س ۱۳ 
قوله:...قال: «ذکر مد بن آيي‌طاهرفی کتاب بخداد آ ذرع بغداد اجانبین ۵۳۰۰۰ جریب 
و۷۵۰ جریباً ون عدد امحمامات کانت في ذلك الوقت ببغداد سیون * آلف جام. 


آقول: کذبه بیّن لامرية فیه. 


ج ۲. ص ۰۲۰۳ س ۸ 
قوله: الداماد: السیّد الاجل حمد باقربن حمد احسینی الاسترابادي... وقیل: اه توف 
سنة ۰۱۰۴۰ قیل فی تارخه: «عروس علم دین را مرده داماد < ۱۰۴۰». ۱ 
آقول: ان کان الصرع هکذا: «عروس علم و دین را مرد داماد» بزيادة الواو واسقاط اهاء 
لکان مطابقاٌ سنة ۱۰۴۱. 


ج ۲. ص ۰۳۰۶ س ٩‏ 
قوله: الدوانی: الولی جلال‌الدین حمد بن * سعد الدواني النتپي نسبه ای حمد بن 
بکرا کي... . 
آقول: آجاز حمد بن آسعد الدواني نجم‌الدین حد _حفید سعدالدین موی - 
وولده سالک‌الدین حمد التخلص بسالك نی ۸۷۴ وتوجد الاجازة خظ الجیز 
ضمن مجموعة کنزالسالکین الوجود عکتبة فخرالدین کما فی الذريعة ج ۰۸ 
ص ۱۸۷. 


ج ۲. ص ۰۲۴۱ س ۲ 
قوله: الراغب. آبوالقاسم احسین بن حمد بن الفصّل الاصبهاني... توف سنة ۵۶۵. 
آقول: عن معجم الطبوعات أنّ وفاة الراغب سنة ۵۰۲ وهو آظهرعنا ذکره الوآف؛ اٍذ الغزالي 
الذي یستصحب دام کتاب الذريعة للراغب کما مرنقله قد توفی سنة ۵۰۵ ویبعد 
کون وفاة الراغب بستین سنة بعد الغزایی." 
۱. وقال القزويني: ان الراغب توفي حوالي سنة ۴۰۰ . انظریادداشتهای فزوینی» ج۰۵ ص ۳ -۱۵ والصواب في 


تاریخ وفاته هو ۴۲۲ وقد ولد عام ۳۴۳ انظرفي ذلك مقال «راغب اصفهانی و تاریخ درگذشت او المطبوع 
فی میرات شهاب. شش ۰۷۷-۷۶ ص ۲۵۶-۲۳۷ . 


آثار عربی ۸.الحاشية علی «الکنی والالقاب» 0 ۱۴۱ 


ج ۲. ص ۰۲۵۰ س ۲ 

قوله: رفیع‌الدین النائینی, السیّد الاجل حمد بن حیدر الحسینی الطباطبای... . 

آقول: رفیع‌الدین بن فرج امجيلاني من تلامذة سیّه النائينی م یترجم له هنا مع ذکره 
یه مع آنه اطراه في تتمیم الم بقوله: «طلع شارق فضیلته فاستضاء منه جملة 
من بنی‌ادم واضاء بارق محقيقه فاستتار منه العالم» ای اخرماذکره. وذکره ی 
الریاض والسیّد عبدالله الجزاثري فی اجازته الکبيرة حسبما حکاه الحقق 
النوري فی الستدركك والفیض القدسی وترجم له فی اللقلوة آیضاً وان قال في الستدرله: 
اه تسه له وی مهم ان ققعی مه بویا مه قوس ارف الزق 
لاینبغی ترك ترجمته هنا و لا وجه له ظاهرا الا الغفلة. 
وذکره ِ_ اللولوة ی اجازته للعلامة الطباطبايي یضاً کما فی الستدرك, والاولی 
الاشارة ای ترجمته هنا قضاء لا فات واداء مقّه. 


ج ۲. ص ۰۲۸۰ س ۴ ۱ 
قوله: السراج. 
اقول: لم یذکرترجمة السراب. وهوحمد بن عبدالفتاح التنکابنی الطبرسي التوفی یوم الغدیر 
سنة ۱۱۲۴ الدفون بحلّة خاجومن حلات اصفهان صاحب کتاب سفينة النجاة نی 
اصول الدین وضیاء القلوب نی الامامة ورسائل عديدة نی فنون شتّی يروي عنه ولده 
حمد مومن السبزواري صاحب الذ خیرة. 
قوله:...والسهروردي نسبة ای سهرورد... بليدة قريبة من زان . 
آقول: والان یقال ها «قراقوش» قرية فی «کرسف» (آمد امحسینی الزجانی). 
ج ۲. ص ۰۲۹۹ س ۴ 
قوله:...توفی السیّد المجزائري فی ۲۳ شوال سنة ۱۱۱۲ في قرية جابدر... . 


آقول: بنی بعض العاصرین من آحفاده قَبَة فوق قبره الشریف (آحمد امحسيني الزنجانی). 
مد لا > 


۲ 2۳ جرعه‌ای از دریا /ج۳ فصل اول: 


تتمّة الحاشية علی! «نقباء | ۱ لبشرفي القرن 
الرابع عشر». الجزء الاول" 


ص ۰۲ س ۰۳ رقم ۶ 
قوله: الشیخ |براهیم الخوئي. 
آقول: الصحیح: «الخوئيني» نسبة |ٍلی خوئین من محال زنجان. 
ص ۰۷۶ س ۴ رقم ۱۷۳ 
قوله: السیّد آبوالقاسم الكاشاني الزعیم الشهیر.... فالمترجم له من جلالة القدر والمقامات 
العلمية ولعملية بمکان متالله في عمرهورفع رية الاسلامبه. 


آقول: توقي سابع شوال ۸۱ ۱۳. 
ص ۰۷۶ س ۰۱۶ رقم ۱۷۴ 
قوله: السیّد آبوالقاسم الاشکوري... توقي في النجف بمرض لازمه قریباً من ثلاث سنین 
بعد ۱۳۲۲. 
آقول: وفاته فی ۱۷ شوال ۱۳۲۵. 
ص ۰٩۲‏ س ۱۳ رقم ۲۱۲ 


فوله: الشیتل ال آل ات3 الطالقانی... وهوالیوم من علماء طهران المحترمین ومن 
الشخصیات التي لم تصب بمهمزولامخمن: مّالله في عمره 
آقول: توفی فی رجب ۱۳۸۱ 


۱. هذه تتمة لماسبق من الحواشي في المجلد الأّل. 
۲. نقباء البشر الشیخ آقابزرگ الطهراني» المطبعة العلمية في النجف. 


آثار عربی تتقة الحاشية علی «نقباء البشر في القرن الرایع عشره. الجزء الاوّل 0 ۱۴۳ 


ص ۱۲۳. س ۴. رقم ۲۷۶ 
قوله: الشیخ المیرزا آحمد الطهراني... وللمترجم ولد آخروهوالمیرزا غلام حسین الشهید 
في مشهد عبدالعظیم بالري في قضية المشروطة مع المیرزا مصطفی الافتخار ابن 
المیرزا محمد حسن الاشتياني, وابنه المیرزا عبدعلي *بن غلام حسین من الفضلاء 
الأجلاء نزل مشهد الرضا خد آخیرا. 
آقول: توقي الحاج المیرزا عبدالعلي ۱۲ شهررمضان ۱۳۸۷. 


ص‌ ۳۰ سس 5 رقم ۳۹۳ 
وله: الشیخ |سحاق بن المولی |براهیم الخوئي * الزنجاني. 
آقول: الصحیح هوالخوئيني. 


قوله: دفن «السیّد اسماعیل الشيرازي) في مقبرة المجذد الشيرازي والسیّد عبدالهادي 
المولود * عام وفاة والده وهوالیوم آحد المراجع في النجف. 


آقول: توفی فی ۱۰ صفر ۸۲ ۱۳. 
ص ۰۱۵۸ س ۰۱ رقم ۳۵۰ 
حفظه الله. 
أقول: توفی فی ذي الحجة ۸۰ ۱۳. 
ص ۰۱۸۸ س ٩‏ رقم ۴۹۶ 


قوله: وکان (المولی باقرالشيرازي» جهوري الصوت یرقی المنبر بعد صلاة الجماعة للشیخ 
علي حسن خان. 


أَقول: الصحیح نقل «آل کدا» بعد کلمة «صالح». 


۴ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل اول: 


ص ۰۴۱۱ س ۰۷ رقم ۸۱۹ 
قوله: توفي (الشیخ محمد حسن المامقاني» رحمه الله في ۲۹ محزم ۱۳۲۳. 
آقول: توقي في ۱۸ محزم ۱۳۲۳ کما في تنقیح المقال لولده!. 
ص ۰۴۵۵ س ۱۰. رقم ۸۸۱ 
قوله: الشیخ حسن علي الطهراني... آدرکت خدمته... وشاهدته ملتزماً بالطهارة 


من مهم 


قول: الصواب ظاهرا: ۱ ات 


۱. وانظرمخزن المعاني في ترجمة العلامة المامقانی». ص ۱۲۳ 


۱. تصحیح و تحشیه «تاریخ قم» 

۲ تصحیح و تحشيه مقدمه «مصادفة الاخوان» 
۳. تصحیح و تحشيهة «استاد کل وحید بهبهانی» 
۴ تصحیح و تحشية «آشنای حق؛ 

۵. تصحیح و تحشية «نجوم السرد بذکر علماء یزد؛ 


9 تصحیح و تحشیه «شرح حال دانشمندان گلپایگان» 


۷ تصحیح و تحشیه پیش‌گفتار «فقه زنان «رساله سلیمانیه)» 
۸. تصحیح و تحشية «جمع پریشان. دفتراول» 


۱۴۵ 


۱ 
تصحیح و تحشیه «تاریخ قم»" 


ص ۰۲ س ۱۲ 
قوله: در زمان سابق واوان سالف تاریخی عربی بود مشتمل بربیست باب و پنجاه 
آقول: این کتاب طبق آنچه درص ۱۵ تا ۱٩‏ فصول هرباب را تعیین کرده. مشتمل برپنجاه 
ویک فصل است. 
ص ۰۱۱ س ۱۳ 
قوله: بکزات از ابوالفضل محمد بن الحسین العمید بل شنیدم که او تعجب می‌نمود و 
می‌گفت: سخت عجیب است که اهل قم اخبارقم بأسرها ترک کرده‌اند وایشان را در 
آن کتابی نیست وهمچنین شعری ازاشعار جعفربن * محمد بن علی العطار پیش 
ایشان نیست و پیش او شعرابی جعفراز بهترین شعرها بوده. 
آقول: شاید صحیح: «بوجعفر» به جای «جعفرین» باشد. 
* تاریخ قم. تألیف: حسن بن محمد قمی و ترجمه: حسن بن علی بن حسن بن عبدالملک قمی» تحقیق: 


سید حلال‌الدین طهرانی. انتشارات طوس. ۱۳۶۱ ش. 


۱۴۷ 


۶۸ لا جرعه‌ای از دریا ۳ قصل دوم: 


ص ۰۱۷ س ۱۳ 

قوله: باب یازدهم _درذکرتواریخ سنین وّلات و حکام قم و جریب‌ها و خرایج و مسافت آن؛ 
درسال شتقرو کوره خرذانیدان وآن سنة تسع وئمانین * هجریه است تا آخرسنة ثمان 
و سیعین و تلئمانة... ۰ 

آقول: کوره شدن شهرقم درسنه ۱۸۹ شده چنانچه در ص۲۴ وص ۲۸ بياید و کلمه 
«مائْة» بعد از «نمانین» دراینجا ساقط شده. کوره شدن شهرقم قبل از زمان هارون 
الرشید نبوده جنانحه از ص ۱۰۲ سطر۳ معلوم می‌شود و ظاهراً کلمه «مائة» بعد از 
کلمه «ثمانین» در اینجا ساقط شده است. 


ص ۰۲۳ س ۴ آ 
قوله: و آن هفت ده: ممجان و قزوان و مالون و[ جمر * وسکن و جلنبادان و کمیدانست. 
*هامش: از نسخه سقط شده جچه در محل دیگرنام هفت ده را موف آورده آنتیتا: 
أُقول: درص ۳۲. 


ص ۰۲۴ س ۸ آ 
قوله: چون قباد به دارالملک خود مراجعت می‌نمود چون بدین ناحیت رسید بفرمود تا 
آن را عمارت کردند و بدین نام نهادند و کوره اصفهان را به دوشق کرد: یکی شق 
جی ویکی شق تیمره؛ واین شقّ تیمره را بدین اسم نام کرد و همچنین چون عرب 
بدین‌جا آمدند وفتح این شق بردست رسای مقدمة لیا مففت ایو لو فش 


واحنف به تیمره مقیم بود و عرب این کوره را هم شق تیمره نام کردند واين اسم بر 


۱. عبارت ص ۲۴ تاریخ قم این است: «...هم‌جنین جون عرب بدین‌جا آمدند وفتح این شق به دست 
رسای مقدمه لشکراحنف بن قیس میترشد و احنف به تیمره مقیم بود وعرب این کوره را هم شق تیمره 
نام کردند واين اسم بروی باقی بماند تا آنگاه که رشید آن را کوره گردانید. پس کوره و شهررا هردو قم نام 
کردند بدین دستور که ما یاد کردیم». 

۲ عبارت ص ۲۸ تاریخ فم: «حمزة بن یسع بن عبدالله که امیری بود ازامرای عرب قصد خدمت هارون 
الرشید کرد و اورا از حال عرب وتمکن ایشان به قم آگاه کرد واعلام داد وازاودرخواست کرد که قم را کوره 
و شهری گرداند بانفراد.... هارون الرضید التماس حمزة بن یسع مبذول داشت». 


آثار فارسی ۱.تصحیح و تحشیه «تاریخ قم» د) ۱۴۹ 


وی باقی بماند تا آن‌گاه که رشید آن را کوره گردانید. پس کوره وشهررا هردو * قم نام 
کردند بدین دستور که ما یاد کردیم 
آقول: شاید مراد از «هردو» هردو قسمت شهرباشد: تیمره و آنجه بغدا به آن ملخق شده 


ی 


ص ۰۲۹ س ٩‏ [ وس ۸ 1 

قوله: ووهمچنین آبوعلی در کتاب همدان حکایت می‌کند ازآبی جعفرمحمد بن عبدوس 
که او گفت: ذراعی که عبدالله خرداذبه بدان مساحت کرد. آن نه قبضه و دو انگشت 
بود. جنانج میان آن ذراع و ذراع سابوریه تفاوت و نقصان بربع وثلث عشرباشد؟* و آن 
ذراع که به همدان بوده است ودردیوان آن هشت قبضه و دو انکشنت بوده است. 
محمد بن الحسن ** ا زآن گزهیچ نبرید و کم نکرد الا یک انگشت. 

آقول: *در جمله «ربع وثلث عشر» دو احتمال وجود دارد: ۱. ثلث عطف به ربع شده و مراد 
جمع + با ضرب در باشد ودرنتیجه تفاوت با ذراع سابوریه 2 خواهد بود. ۲. 
ود ات نی با باشد و درنتیجه تفاوت ۳ خواهد 
بود. 
** منظور از «محمد بن الحسن» روشن نیست. احتمالاً در کتاب همدان مراد روشن 


بوده و با قسمتی از مطالب آنکه دراین کتاب آورده دشد ۵ مقصود معلوم می شد ه۵. 


ص ۰۳۰ س ۵ 
قوله: وحمزة بن الحسن درکتاب اصفهان روایت می‌کند که چون سنه تسع وثمانین و 
مائه درآمد. والی وحاکم اصفهان عبدالله بن کوشید بود. پس رشید نامه‌ای نوشت و 
پیغام فرستاد به عبدالله بن کوشید درطلب کردن بقایای سال‌های گذشته از خراج 
قم وبقایا به ات تن موانید. گفته‌اند: پس چون نامه وپیغام رشید به عبدالله 
رسید, نامه نوشت به برادر خود عاصم که ازقبل اوبه قم والی بود واورا ازآن آگاهی داد 
وبدان فرمود. چون عاصم برآن وقوف یافت. بقایا وکسوراموال ازاهل قم طلب داشت 


۰ 2۳ جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل دوم: 


وبا ایشان عنف ودرشتی نمود. اهل قم دردارالخراج بروجمع آمدند واورا بکشتند و 
درمذات پنجاه ویک سال هرسال بقیه‌ای ازمال قم براهل قم مانده بود. ابتدای آن از 
ظهوردولت خلفای بنی‌عبّاس تا سال [صد و] هشتاد ویک *. جون سال صد وهشتاد 
وچهارم درآمد» رشید ازرفه مدينة السلام که آن بغداد است» حکم فرمود واشارت کرد 
به رسیدن بقایای پنجاه ویک سال گذشته... . 

آقول: عبارت کتاب درباره؛ اعداد مشوش است ولی ممکن است از«جون سال صد و هشتاد 
و چهارم» به بعد عبارت موّلف باشد که برخلاف آنچه از حمزة بن الحسن نقل کرده 
تاریخ صحیح را صد و هشتاد و چهارم می‌داند وظاهرا سال ۷۱ دراین کتاب اوّل 
ظهوردولت بنی‌عباس دانسته شده با در نظ رگرفتن بقایا تا سال ۱۸۱ که خود این 
سال هم به حساب آمده بقایای پنجاه ویک سال مورد مطالبه خواهد بود و احتمال 
بعد از سال ۱۸۱ تمام مالیات واصل می‌شده و درنتیجه درسال ۱۸۴ ویا ۱۸۹ بقایای 
همان ۵۱ سال مطالبه گردیده است. 


ص ۰۳۴ س ۱۶ 

فوله: پس یزدانفاذاردیواری که از جانب ابرشتجان بود به بنای آن قیام نمود واز جانب 
جمکران» اسفید نیزچنین بنا نهاد وپسراو صفین *میان ابرشتجان و جمکران ایضاً 
دیوار کشید چنانچ از دیلم ايمن شدند و حصار گرفتند. 

آقول: از این شخص در آخرصفحه به «اسفید» تعبی رشده: 
پس ازین دیوارآن یک نیمه که فراییش ابرشتجان بود یزدانفاذار بنا کرد و «اسفید» آن 
یک نیمه که فراپیش جمکران بود. بنا نهاد... . 
و ظاهراصفین مصحف «سفید» است که همان «اسفید» باشد واحتمالا ومراد از 


«او» یزد انفاذ ار است. 
ص ۰۳۵ س ۱۷ و ۱۸ 


قوله:... وچون علی بن عیسی طلحی با لشکری تمام در سنه سبع عشرة و مائتین قصد 
ایشان کرد. اهل قم دراحکام آن باروی بکوشیدند ومستحکم گردانیدند وهمچنین 


قایم بود تا آنگاه که مفلح ترکی برمقذمه موسی بن بغا در خلافت معترّبه در قم فرود 
آمد درسنه اربع و خمسین ومائتین وباروی شهررا خراب کرد. دیگرباره اهل قم آن 
را اعاده کردند وبنانهادند یس ازآن چون کوتکین بن ساتکین ترکی با کاتب خود 
ابوالحسن بن احمد بن الحسن الماورائی* (در اصل: المادرای: وبه گمان این جانب 
«الماورائی» باید باششد منسوب به ماوراءالنهر) در خلافت معتژّبه قم فرود آمد در سنه 
احدی وتسعین ومائتین ** باروی قم را به کلی خراب گردانید. 

آقول: * این عبارت تصحیفی است که ناش کتاب مرتکب آن شده و صحیحش مادرائی) 
يا «مادرانی» است. رجوع شود به مقدمه محاسن برفی. 
** جمله «در خلافت معتژ به قم فرود آمد در سنه احدی و تسعین و مائتین» بی‌شبهه 
اشتباه است. جنانکه در مقدمه محاسن ذکرشده. 


ص ۰۳۷ س ۱۵ 
قوله: چون حمزة بن الیسع اشعری, قم را کوره گردانید و ازاصفهان جدا کرد منبردرین 
مسحد بنهاد در سنه تسع ولمانین *هجریه. 


ص ۰۳۸ س ۲ 
قوله: روایتست از حسن بن محمد که او گفت که این مسجد که برخارج شهراست. 
ابوالصدیم آن را بنا نکرده است. بلکه مسجد جامع که میان قم و کمیدانست درمیان 
دوموضع که عرب بدان فرود آمده بودند. زیرا که منازل عرب بعضی در شهربودند 
وبعضی به کمیدان ابوالصدیم آن را بنا نهاده است ومناره آن دروقت عامل شدن 
یحیی بن اسحاق و امیرشدن دکا بنا نهاده‌اند روزیکشنبه سیزده روز از ماه رمضان 
گذشته سنه احدی و تسعین و مائة*. 


آقول: * صحیح این کلمه «مائّتین» است. جنانچه از صفحه ۱۰۵ معلوم می‌شود: 


۲۳۲ "۳ جرعه‌ای از دریا / ۳ فصل دوم: 


مساحت هفتم مساحت یحیی بن اسحاق است وسبب درین مساحت آن بود که 
میان اسد بن جمهور عامل قم و میانه اهل قم خلافی واقع شد... پس حضرت حامد 
اسد را ازایشان معزول کرد ویحیی بن اسحاق را به عوض اوبریشان عامل گردانید. 
پس اهل قم در صحبت یحیی دررجب هم ازین سال با قم معاودت نمودند و یحیی 
هم درین ماه به مساحت ابتدا کرد در محرم سنه اثنتی و تسعین در خلافت مکتفی و 
امارت عباس بن عمرو غنوی تمام کرد وفارغ شد... . 


ص ۰۳۸ س ۱۰ 
قوله: جون مختار بن ابی‌عبیده * ثقفی به کوفه خروج کرد... 
أَقول: «ابی عبید» بدون هاء صحیح تن 
قوله: چون عرب به قم آمدند. زیاده بربیست کاری زآب به قم بیرون آوردند و روان گردانیدند 


و آنها این‌اند که ذکر خواهد رفت... . 
آقول: کاریزهای ذکر شده بیست کاوته انیجت: 


آقول: بحارالائوان ج ۰۵۷ ص ۲۱۸. 
قوله: گفتم اورا که ای ملعون برخیزو با طایفه مزجیه * ملحده مشارکت کن در زنان و 
مال‌های ایشان. 


آقول: شاید تصحیف «مرحئه» باشد. 


ص ۰.٩۴۳‏ س ۶ ۷ 
قوله: محمد بن ابی * الحسین بن ابی الخطاب روایت می‌کند از محمد ** بن الحسن 


آثار فارسی ۱.تصحیح و تحشیه «تاریخ قم» لا ۱۵۳ 


الحضرمی و اواز محمد بن بهلول ابی‌سلم *** عبدی واوروایت می‌کند ازابی 
عبدالله بل که او فرمود... . 

أقول: * کلمه «آبی» زیادی است. دربحار(ج ۰۵۷ ص ۲۱۸): «محمد بن الحسین بن آبي 
الخطاب... عن آبی مسلم العبدي». 
** «محمد بن الحسن حضرمی» را در کتب رجال نیافتم وشاید تحریف «حسن بن 
محمد حضرمی» باشد والله العالم. 
درکافی «ج ۰۲ آخرص ۲۵۳) چنین ذکرشده: «محمد بن المثنی الحضرمي عن 
محمد بن بهلول بن مسلم العبدي عن آبی عبدالله 3» و درص ۲۵۵: «محمد بن 
یحیی [الخثعمي] عن محمد بن بهلول العبدي قال: سمعت آبا عبدالله اثذ»» و 
بعید نیست که «الحسن» تصحیف «یحیی» يا «المشنی؛ باشد. 
*** ظاهراً «بن مسلم» صحیح است. 

ص ۰.٩۳‏ س ۲[ 
قوله: وا سعید بن عبدالله بن ابی خلف روایتست که... . 


آقول: «سعد بن عبدالله» محدث معروف صحیح است. رك: بحان ج ۰۵۷ ص ۲۱۲. 


ص .٩۴‏ س ۱۳ 
قوله: وهم ازراوی * روایتست که او فرمود که مردی از اهل بصره نام او عبد الواحد مرا حدیث 
کرداه کفت کیان : 
آقول: بعید نیست کلمه «راوی» تحریف «وی» باشد و مقصود «سعد بن عبدالله» است و 
در بحار: «ویاسناده عن عبدالواحد البصري». 


قوله: و گفتند حدیث کرد ما را علی بن نعمان ازابی‌الاکراد علی بن میمون صانع... . 
آقول: دربحار «صائغ» با همزه وغین است که صواب کلمه است. 


۴ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل دوم: 


ص ۹۶ س ۶ 

قوله: وایضاًبدین اسانید روایتست ازصادق که اوذکرکرد ویادکوفه می‌کرد ومی فرمود: عنقریب: 
باشد که کوفه روزگاری ازمومنان خالی گردد وعلم ودانش درآن ناپدید شود چنانه‌که ماردر 
سوراخ رود وپنهان شود وازوی اثرنماند وعلم ودانش به شهری که آن را قم گویند ظاهرشود 
وروشن گردد ومعدن اهل علم وفضل شود که برروی زمین هیچ مستضعفی وسست‌دینی 
نماند تا غایت که زنان پرده‌نشین درپرده‌ها به علم امامت وولایت عالم گردند واین حکم 
بدیشان برسد واین معنا به نزدیک غیبت ونایدید شدن حجَةالله بود... . 

آقول: دربحار جای ترجمه «واین معنا به نزدیک غیبت وناپدید شدن حجهالله بود» 
جنین است: «وذلک عند ظهور قائمنا». 

ص ۹۶ س ٩‏ آ 

قوله: صالح با الف تلفظ می‌شود و اسقاط الف در کتاب در نظائراین کلمه مرسوم نیست 

وایضأروایتست که او گفت: حدیث کرد مرا ابومقاتل سبل *دیلمی نقیب ری که 


شنیدم از ابی الحسن علی بن محمد اش که او فرمود ... ۰ 

أُقول: دربحار کلمه «سبل») ذکر نشده. 

قوله: وایضاً راوی روایت کند از احمد بن محمد بن عیسی و او از حسن بن محمود سراج و 
اوازابی‌جمیله المفضل بن صلح * اسدی واواز حبلی ** که او گفت که من ازابی 


بن صالح عن رجل عن آبی عبدالله اب . 
آقول: احتمالا «حلبی» به جای «حبلی» صحیح است. 


قوله: و ایضا روایتست ازوازاحمد بن محمد بن عیسی از محمد بن خالد برقی از سعد تن 
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آقول: ظاهراً«سعد» صحیح است و کلمه «و» زیادی است. بحار(ج ۰۵۷ ص ۲۱۴۳) از 
تاریخ قم: «سعد بن سعد الاشعري عن جماعة؛. 


ص ۰۹۸ س ۳ 
قوله: وایضا روایت کند از یعقوب بن یزید کاتب واواز محمد بن ابی‌عمرو * واواز جمیل 
بن نوح دراج واواززرارة بن دراج و اواززرارة بن اعین که او گفت که من از صادق آل 
محمد هلا شنیدم که او فرمود... 
آقول: ظاهرآ«عمروا مصخف «عمیر» است وعبارت: «نوح دراج و او از زرارة بن» زیادی 
است . دربحار(ج ۷ ص ۲۱۳) است: «محمد بن آبي عمیرعن جمیل بن دراج عن 


زرارة د بن آعین». 
قوله: وهم اوگوید که حدیث کرد مرا احمد بن عیسی بزار*ملّب به ابن تغه قمی از 


آقول: دربحار(ج ۷ ص‌ ۳۲۱۵): ان بن عیسی البرّاز القمی». 


ص ۰۹٩۹‏ س ۸ 
قوله: وایضاً روایتست از محمد بن احمد * بن عیسی ازمحمد بن خالد برقی از بعض 
اصحاب ** ازابی عبدالله رِبْذٍ که گفتند... 
آقول: * ظاهراً «احمد بن محمد» به‌جاأی «محمد بن احمد» صحیح است. کما فی البحار. 
** در بحار: «عن بعض آصحابه». 


أُقول: دربحار: «الکرخی)». 


۶ 2۳ جرعه‌ای از دریا ۳ فصل دوم: 


ص ۰۱۰۰ س ۵ 
قوله: دیگرعلی بن عیسی حدیث کند از ایوب بن یحیی بن جندل * از حسن ** اوّل رثا 
که او فرمود... . 
أآقول: * در بحار «یحیی الجندل» است. 
** ظاهراً «ابوالحسن» صواب است؛ بحار ج ۰۵۷ ص ۰۲۱۶ 


ص ۰۷۰۰ س ۷ 
قوله: خواننده مردم را با حق ازاهل قم حق عژوجل بردست اوطایفه‌ای ازمردم جمع کند 
همچوپاره‌های آهن باشند ویاران اودرآن وقت ودرآن روزفرزندان ملک بن عامرباشند 
دل‌های ایشان همچویاره‌های آهن بود. بادهای جهنده ایشان را نبلغزانند... . 


قول: عبارت: «و یاران اودرآن وفت ودرآن روژ... باره‌های آهن بود) دربحار ذکر نشده. 


ص ۰۱۰۰ س ۱۰ 
ابی‌عفان بصری .۰.. ۰ 
آقول: در بحار: «و یاسناده عن عفان البصری». 


ص ۰۱۰۰ س ۱۵ و ۱۶ 

قوله: همچنین علی بن عیسی گوید که حدیث کرد مرا علی بن محمد بن ربیع سلیم از 
صفوان بن یحیی بن بیاع سابوری * که او گفت: من روزی در صحبت امام ابی‌الحسن 
علی بن ابی طالب ** نشسته بودم... . 

آقول:* در بحار: «محمد الربیع عن صفوان بن یحیی بیاع السابری». 
**«علی بن ابی‌طالب» دربحار مذکور نیست. و مراد بدون شک ابوالحسن علی 
ببن موسی الرضا ابا است. زیرا صفوان بن یحیی از اصحاب حضرت رضا است 
نه حضرت امیر ی وعلی بن ابی‌طالب محرّف آن است واحتمال اينکه کلمه 
«بن آبی‌طالب» اباب انتساب به جد اعلی باشد بسیار مستبعد به نظرمی‌رسد» 
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اگرجه انتساب به ج اختصاراً نظیر«محمد بن بابویه» شایع است ولی تأکنون تعبیر 
از حضرت رضا رب به علی بن ابی‌طالب معهود نبوده و به احتمال بسیار بعید مراد از 
بن یحیی وآن حضرت ساقط شده است. 


ص ۰۱۰۴ س ۱۰ 

قوله: واز قومی اهل قم روایت است که ذراع رشیدیه ابراهیم بن شاذو که نام اوملک بن 
محمّد احوص بود. به قم آورد و این غلط است زیرا که ابراهیم روزگار رشید را درنیافت 
ولیکن ابراهیم بن الیسع بود واورا درآن مساحت اثری محمود بود وسیرت پسندیده 
ازوی بازماند و حمزه بن معلی * اشعری اورا ومصقله بن اسحاق را در شعری که 
منسوبست بدو مدح کرده است والیسع رام ونکوهش... . 

آقول: در جامع الرواة ترجمه حال «حمزة بن یعلی اشعری» مذکور است و بعید نیست که 
(معلی» در اینجا مصخف «یعلی» باشد. 


ص ۰۱۰۶ س ٩‏ 
قوله: و گویند: پس از صیمری علی بن محمد بن سهل دینوری که به قم عامل بود. قم را 
پیمود و مساحت کرد درسنه عشرة واحدی عشروتلثمائة وپیش ازوی ابومسلم 
محمد بن بحراصبهانی عامل قم. قم را مساحت کرده است درسنه تسع * و ثلئمائة. 
آقول: مساحتی به حسب سیاق کلام که قبل از مساحت ابومسلم شده در سنه عشرة و 
احدی عشروئلثمائة شده. پس یا یکی ازاین دومورد اشتباه است. يا بین جملات 
تقدیم وان شاه است. 
ص ۱۶۳ س ۱۳ 
قوله: و آنک اسبان و سایرچهارپایان ایشان نیکوبود و مرغان شکاری ایشان را آب و طعمه 
وعلف بسیاربود وساحهای* ایشان خوب بود... . 


أَقول: احتمالا «ساختهای» صحیح باشد و مقصود ابنیه است. 


۸ ۳ جرعه‌ای از دریا / ۳ فصل دوم: 


ص ۰۱۹۰۲ س ۱۴ ۱ 
قوله: ذکرفرزندان او(امیرالمومنین )...از تراشب وبطن صهباء. عمرورقية الکبری و 
این هردوازترائب وبطن ام منذردخترخرام بن خلد بن ربيعة بن ولید» عباس اکبر 
وعثمان و جعفرو عبدالله واین هرچهاررا به کربلاشهید کردند... و جعفررا نوزده 
2 
آقول: شهادت حضرت امیرالمومنین لب چنانچه گذشت. در ماه رمضان سنه ۴۰ واقع 
شده وآخرین فرزندان آن حضرت. عمر ورقية الکبری بوده. پس سّ جعفردروقت 
شهادت حضرت سیدالشهداء اج که در محرم ۶۱ واقع شده بیش از نوزده سال بوده 
و تصحیح کلام جزبا احتمالاتی که قریب به محال است متصور نیست .۰ 
ص ۰۱٩۲‏ س ۱۷ 
قوله: مختار بن ابی‌عبیده ثقفی. 
أَقول: «بي عبید» بی هاء صحیح است. 


ص ۰۱۹۴ س ۱۱ 
قوله: امام حسن به مدینه دروجود آمده است روز سه‌شنبه پانزدهم ماه رمضان سنه ائنتین 
هجریه... ودر خلافت معاوية بن آبی‌سفیان به مدینه اورا وفات رسید درماه صفر 
سنه تسع واربعین هجریه... و مذت عمراو چهل وهفت سال ویکماه بود... . 
آقول: «پنج ماه» به حای یک ماه صحیح است. 


ص ۰۱۹۴ س ۱۵ 
قوله: عدد فرزندان امام حسن بن علی بن ابی‌طالب: حسن از ترائب وبطن خوله دختر 
منصوربن زیان * بن سیار است... . 
آقول: در عمدة الطالب «منظور ین زبان» ثبت شده است. 


۱. به این که زمان حمل جعفربا زمان ضربت خوردن حضرت امیربٍ با تعبیرعرفی مقارن ومّت حمل را 
دوازده ماه وسن وی با عمرورقیه را تقریبا مساوی فرض کنیم و درنتیجه سنّ جعفردر موقع شهادت ابی 
عبدالله الا در حدود ۱۹ سال و چهارماه باشد و چهارماه را به حساب نیاوریم (ش). 
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ص ۰۱۹۴ س ۱۸ 
قوله: دیگراز فرزندان او: زید وأم الحسن و ام الخیراز ترائب و بطن أَع البشرد خترابی مسعود 
بن * عقبة بن عمرو بن تعلبة... . 
اقول: کلمه «بن» زیادی است. 
ص ۰۲۰۶ س ۸ 
قوله: و محمد بن یحیی از محمد بن الحسن بن علی بن ابراهیم بن حسین بن حسن *بن 
علی بن موسی الرضا روایت می‌کند... . 
أقول: اولادی برای «حسن» در کتب انساب موجود نزد این جانب. ذکر نشده و 
به احتمال قوی نسب طولانی مذکون نسب چند نفراست که سهوآنسب یک 
شخص گردیده. 


ص ۰۲۰۶ س ۱۴ 
قوله: و روایت کند یعقوب بن زید * از محمد بن ابی‌عمر* از بعضی از مردمان اوازابی 


آقول: (یزید» و عمیرا صلحیج است؛ به مستدرک» ج ۲ص ۳.۰ مراجعه شود. 


ص ۰۲۰۷ س ۶ 1 


ص ۰۳۰۸ س ۱ 
قوله: اول کسی که از فرزندان حسن بن حسن بن علی بن ابی‌طالب که به قم نزول کرد و 
مقیم شد. فرزند اذرع ابوهاشم محمد بن علی بن عبیدالله بن عبدالله بن عبدالله * 
بن الحسن بن الحسن بن علی بن ابی‌طالب بوده است و اذرع لقب پدر اوست. 


۰ 2 جرعه‌ای از دریا/ج۳ فصل دوم: 


قول: دراین نسب سقط واقع شده ونسب کامل عبدالله از این قرار است: 

«عبدالله بن الحسن بن جعفربن الحسن بن الحسن بن علی بن ابی‌طالب» اس 
عبدالله درنسب مکررنیست و«اذرع» با ذال معجمه مصحخف «ادرع» با دال مهمله 
است. رجوع شود به فاموس به کلمه «درع» و لباب ابن اثیرو انساب سمعانی به کلمه 
«ادرعی». وابوهاشم محمد بن علی واولادش در عمدة الطالب (ص ۰۱۷۶ چاپ 
نحف) نوشته شده ودراین کتسب. «ادرع» لقب ابوجعفرمحمد بن عبیدالله عموی 
ابوهاشم است ولقب علی پدرابوهاشم «باغر» (یاغزخ ل) است» رجوع شود به عمدة 
الطالب» ص ۰۱۷۵ ۱۷۶ و ۱۷۷ و بقیه کتب مزبور. 


ص ۰۲۰۸ س ۱۰ 
قوله: ابوهاشم را سه فرزند بوده است: ابوعبدالله احمد و ابوعلی الحسین * وابومحمد 
الحسن و ازابی عبدالله احمد **... (بیاض در اصل). 
أقول:*درتهذیب الانساب (ص ۸۹) وعمدة الطالب (ص ۱۷۶) به جای «ابوعلی الحسین». 
«ابوالحسن عبیدالله» ثبت کرده ودرچایی عمده «ابوالحسین عبیدالله» است. 
** ولد ابوعبدالله احمد درنصیبین عیسی است که دارای اولادی است ودراصفهان 
ابوالحسین عبیدالله است که دارای اولاد است. تهذیب الانساب ص ۸۸ و٩۸.‏ 


ص ۰۲۰۸ س ۱۵ 

قوله: و ابوالحسن محمد بن احمد بن طباطبا شاعرو ادیب. 

آقول: در عمدة الطالب (ص ۰۱۶۲ س ۰): ابوالحسن محمد بن احمد بن محمد ین احمد 
بن طباطبا. 


ص ۰۲۱۰ س ۵ 
فوله: طاه راز طبرستان به قم آمد وبه قم ساکن شد وام القاسم دخترحسن بن حماد 
الاشعری ملقّب به ابن میش را بخواست و در حباله خود گرفت وازاو... ابوالعباس 


اخم امزدی. 
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آقول: شاید «احمد» مصحخف «محمد» باشد و تصحیف این دو کلمه با کیک نیاو 


ص ۰۲۱۰ س ۱۵ 
قوله: و ابوالقاسم احمد بن عیسی الرازی از ری به قم آمد وساکن شد وبه قم ابوالحسن 
[ابوالقاسم] عیسی حتل دختر آورذ.... 
قول: ظاهراً عبارت صحیح این است: «و به قم ابوالحسن عیسی و چند دختر آورد». 


ص ۰۲۱۴ س ٩‏ تا ص ۰۲۱۷ س ۱۴ 

قوله: و پس ازو خواهراو میمونه ابنة الرضائیه و... . 

آقول: عبارات به این شکل تصحیح شود: 

..دفن کردند پس ازآن خواهراو میمونه بنت الرضائیه ... وقبه برسرایشان بنهادند متصل 
بقبّه فاطمه و در میان این دو قبه» شش قبرند: 
قبرستی... موسی بن جعفر: 3 قبرام محمد دخترموسی خواه رمحمد موسی ی 
قبر... بن موسی ال قبرثانی» قبرام حبیب ... بن احمد بن الرضا(۱) واین درکه 
بررودخانه... از قبرفاطمه دخترموسی بن جعف رن ... بوده وابوالحسن زید بن 
احمد بن بحر... این دو درکه الان قایم‌اند... گردانید روایت... ری که در صحبت... 
درآمده‌اند و گفتند... ما از مردم ری هستیم حضرت صادق اد فرمود... برادران ما 
ازاهل قم... گفتند ما ازاهل ری هستیم دیگرباره فرمود... برادران ما ازاهل قم دیگر 
باره آن جماعت گفتند: ای امام ما از مردمان ری هستیم. تا سه کرّت... [و] امام هر 
نوبت ... و امیرالمومنین علی را حرمیست ... به شهرقم زنی از فرزندان من... و هر که 
زیارت کند اورا بهشت اورا واجب بود. راوی می‌گوید درآن زمان که ابی عبدالله 
الصادق این سخن فرمود موسی کاظم ال درشکم مادرنبود. مادرش بدان حامله 
نگشته بود. ودر روایت دیگرزیارت قبرفاطمه معادل و موازن بهشت است. 
دیگرا زسادات حسینیه وازسادات رضائیه از فرزندان موسی بن محمد... الرضا 


۳ لا جرعه‌ای از دریا /ج۳ فصل دوم: 


در سنه ست و... به قم آمد و مقام کرد... عرب قم بدو پیغام دادند... ابوجعفر محمد 
ازقم به کاشان... اورا اکرام نمود و خلعت های... هرسالی یکهزار مثقال ... الحسین 
بن علی آدم... درعقب بیرون آمدن محمد بن موسی ازقم... به سبب بیرون کردن 
محمد بن موسی سرزنش کردند پس رژسای... ابی جعفر[ موسی] بن محمد(۲) 
بفرستادند تا شفاعت... باز آوردند بسیار اعزاز... بخریدند و چند سهم از قریه منبرد 
و... بیست هزاردرهم ازبرای... ابی جعفرمحمد بن موسی پیغام فرستادند که از 
همسایگی ما بیرون رواو برقع از ... این سرا وسهام و اموال بدودادند پس محمد بن 
موسی قصد عبدالعزیز.. بعد ازآن به قم مراجعت... وازمال دنیوی ممتع و برخورداد 
ومرفه... که به شهرها رود وبه قم املاک خرید وزمین پیدا کرد... میمونه دختران 
موسی بن محمد در طلب او... و عقب بریهه دخترموسی بیامد وایشان(۳) به مقبره 
بابلان آنجا که... رو زآخرماه اردی‌بهشت دو روزازماه ربیع الاخر... دررسرای او که 
مشهور و معروف الیوم به مشهد او... معروف بوده به محمد بن الحسن... دفن کردند 
محمد بن موسی بود و خواهران آو(۴)... و میمونه دختران محمد بن موسی(۵) ازو 
میراث گرفتند... که ابی جعفرمحمد بن موسی چون به قم... نماز کرد بعد ازآن بریهه 
زن محمد موسی وفات یافت به جنب مشهد او... چون بریهه وفات یافت... نبودند و 
چون ازآن... وترکه اورا برداشتند ابراهیم ازقم برفت ... امام موسی بن جعفرلثْل... 
مقام گرفت و شهربانویه... و فخرالعراق وستیه در وجود آمد وازایشان فرزند بسیار 
به وجود آمدند... واین قبه که به قبرفاطمه 8 ملحق است... خواهراو زینب بنت 
موسی... گرفت بعد ا زآن ابوعلی... علی الرضا از کوفه به قم آمد و بعضی از دختران 
فاطمه... عرب قم از اعزاز.. و گویند عرب بدو پیغام دادند که ازشهرما بیرون می‌باید 
رفتن... ملک وزمین خداست هرکس خواهد دراوفرود آید پس عرب خواستند 
اورا از خود خوشنود گردانند وابوعلی... است به غایت پرهیرکار... وروایت کند 
احمد(۶) بن اسماعیل بن سلمه(۷) نحوی... به زیارت روسای قم رفتی. 
آقول: (۱) نسب کامل وی درص ۰۲۱۷ س ۶ بیاید. 


(۲) «بن» زاند است ویا (محمد بن موسی» به جأی «موسی بن محمد» صحیح است. 
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(۳)زینب دخترموسی در مقبره برادرش محمد بن موسی دفن گردیده چنانکه درص 
۸ س ۱۵ خواهد آمد. 

(۴) این عبارت راجع به خواهران محمد بن موسی است که بلاعقب بوده» زیر وارث 
موسی مبرقع که دارای عقب است. نمی‌تواند خواهران وی باشد ودراین عبارت ازارث 
خواهرشان ام محمد ذکری نشده واحتمالاً ام محمد قبلاوفات کرده بوده وتقدم وفاتش بر 
وفات میمونه درص ۲۱۴ (س )٩‏ گذشت وبعید نیست که قبل ازبرادرنیزوفات کرده باشد 
وبه احتمال دیگرزینب ومیمونه خواهران ابوینی برادرباشند وام محمد خواهرپدری که در 
این صورت ام محمد به هرتقدیرنمی‌تواند وارث برادرباشد وهمچنین خواهرشان بریهه. 
(۵) صحیح: «موسی بن محمد») استنتا: 

(۶) و کنیه وی «ابوعلی» است چنانکه از سطرماقبل آخراین صفحه معلوم می‌شود. 
(۷) «بن» بعد از اسماعیل زائد. وسلمه تصحیف سمکه. لقب احمد است. 


ص ۰۲۱۹ س ۲ 
قوله: پس فاطمه دخترمحمد بن احمد... وفات یافت واورا ایضاً درمشهد محمد موسی 
دفن کردند وام سلمه میراث برداشت زیرا که ایشان هردوازیک مادربودند پس ابی 
عبدالله وام سلمه اتفاق کردند برآنک ابی عبدالله سدسی ازترکه فاطمه بردارد وبعد 
ازآن بریهه بنت محمل احمد وفات یافت واورا درمشهد محمد موسی دفن کردند وابو 
عبدالله وام سلمه وام کلئوم بحسب سهام مفروضه ازومیراث گرفتند... . 
آقول: ام سلمه با بریهه از مادر جدا است وابوعبدالله وام کلثوم نیزباید از مادر جدا از 
بریهه باشند تا هرسه وارث وی شوند. 
ص ۰۲۱۹ س ۶ 
قوله: ابوعبدالله مردی سخی و کریم بوده... و نقابت علویه بعد از وفات ابی‌القاسم علوی 


* بدو مفوّص بوده اتتتتا: 
آقول: متوفّی در سال ۳۴۷ چنانچه درص ۲۲۶ خواهد آمد. 


۴ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل دوم: 


ص ۰۲۷۱۰ س ۱۰ 

فوله: و ازو[- ابوعبدالله] چهار پسرابوعلی محمد و ابوالحسین * موسی و ابوالقاسم علی 
و ابومحمد الحسن و چهار دختر بازمانده‌اند. 

ز ی 7 
همچنین درتهذیب الاساب ص ۱۴۹ والشحرة المبارکة ص ۰۸۱ واحتمالاکنیه 
اشسخاصی ازامامیه که نامشان موسی است به تبع حضرت امام موسی بن جعفر لب 
غالبا ابوالحسن است. باید رسیدگی شود. علاوه کنیه ابوالحسن ازکنیه‌های شایع 
است وابوالحسین چنین نیست. 

ص ۰۲۱۹ س ۵ [ 

قوله: بعد از آن به قم ام کلشوم بنت محمد بن احمد وفات یافت و... پسربرادرش ابی 

عبدالله میراث او برداشت:.. . 


اقول: وارث ام کلثوم فرزندان برادرش که چهار پسرو چهار دختربوده. است. 


ص ۰۲۲۴ س ۱۱ 
قوله: و از ابوالفضل روایتست که اوگفت که جذش حسین بن عیسی در صحبت ابی‌علی 
الرضنا امل وه : 
آقول: ظاهرا مقصود ازاین شخص محمد بن احمد بن موسی مبرقع است که درص ۲۱۷ 
ذکر شده. 
ص ۰۲۲۵ س ۸ 1 
قوله: دیگ راز فرزندان عبدالله بن علی بن حسین بن علی بن ابی‌طالب که به قم آمدند. 
محمد بن عبدالله بن علی بوده است. 
آقول: مقداری ازنسب این شسخص در کتاب اسقاط شده ونسب کامل وی چنین است: 
«محمد بن احمد بن محمد بن اسماعیل بن محمد بن عبدالله بن علی بن الحسین 


بن علی بن ابی‌طالب»» رجوع شود به عمدة الطالب» ص ۰۲۴۵ س ۳ (جاپ نحف). 
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اقول: نسب «حسین بن احمده اواخرص ۷ تا ند 


ص ۰۲۲۶ س ۱۳ 
علی بن حمزه بدو مفوّض بود. 


آقول: و بعد ازاو به ابوعبدالله احمد بن محمد بن احمد بن موسی مبرقع متولد سال ۳۱۱ 


و متوفای سال ۳۵۸ جنانچه در صفحه ۲۱۸ و ۲۱۹ گذشت. 


ص ۰۲۲۷ س ۱۳ 
قوله: واماعلی بن حمزه به قم ضیعت وملک به دست آورد و مقدم وپیشوا بود ونقابت 
علویه بعد ازابی‌علی * احمد بن علی الشجری بدو مفوَض بود. 
آقول: ترجمه این شخص در صفحه ۲۳۲ خواهد آمد. 


ص ۰۲۲۷ س۸ آ 

قوله: دیگراز فرزندان حسین بن احمد بن محمد بن اسماعیل بن محمد بن علی بن 
عبدالله بن علی * که به قم آمدند. حمزة بن عبدالله بن الحسین کوکبی ** بود. حمزه 
بن *** عبدالله از ری به قم آمد... ۱ 

آقول:* «حسین بن محمد بن احمد بن اسماعیل بن محمد بن عبدالله بن علی» صحیح 
است. 
** ظاهراً «کوکبی» لقب حسین است. چنانچه درص ۰۲۲۸ س ۳ او را به اين لقب 
ذکر می‌کند. 
*** در عمدة الطالب «(ص ۰۲۴۳ س ۶) درباره «حمزة بن عبدالله بن الحسین» بعد 
ازاینکه حمزه را با لقب اصم ذک رکرده. می‌نویسد: «حمزة الاصم» کان بالری وانتقل 
منها ای قم» لیکن حسین را به عنوان فرزند «اسماعیل بن الحسین بن اسماعیل بن 


۶ لت جرعه‌ای از دریا / ۳ فصل دوم: 


محمد بن عبدالله بن علی» معرفی می‌کند و درباره «حسین کوکبی» می‌نویسد که او 
بدون عقب است. ۱ 
ص ۰۳۲۹ س ۲ 

قوله: دیگراز فرزندان عبدالله بن * الحسن افطس است که از بصره به قم آمدند واين 
عبدالله با علی بن عبدالله ** علوی صاحب زنج در بصره بود. چون صاحب زنج را 
بکشتند. عبدالله و برادرش حسن بن عباس از او بگريختند و به قم آمدند. 

آقول: * اگرسقطی دراینجا نباشد این نسبت به جدّ است ونسب کامل وی ازاین قراراست: 
«عبدالله بن العباس بن عبدالله الشهید ابن الحسن الافطس» که درعمدة الطالب 
(ص ۳۴۱) نام پسراو«ابوعبدالله الحسین الابیض بن عبدالله» را ذکرنموده وازسطر 
چهارم این کتاب هم معلوم می‌شود که نام پدرعبدالله «عباس» بوده وبرادرش «حسن 
بن عباس» است. 


** به عمدة الطالب. ص ۲۸۴ ۲۸۵۰ مراجعه شود. 


ص۰۲۲۹ س۷۲ ۱ 
قوله: واز محمد بن علی ابوالحسین احمد وابوعبدالله الحسین دروجود آمدند ومادر 
ایشان دخترحسن *بن علی بن عمربوده است. 
قول: شاید «حسین بن علی؛ باشد و «حسین بن علی بن عمر؛ درص ۲۳۰ خواهد آمد. 
ص ۰۲۳۰ س ۱۴ 
قوله: وازحسن علی...* دروجود آمد ومسکن اوبه قم بود وازعلی اعرج... دروجود آمد. 
آقول: گویا کلمه مورد بیاض «اعرج» است. 


ص ۰۲۳۰ س ۱۸ 
قوله: و از فرزندان علی بن عیسی *بن محمد خزری ابوالحسن علی بن الحسن بن علی بن 
محمد به آبه ادیب و شاعربوده است... واورا به آبه ابوالقاسم ابراهیم وابو**... و چند 
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دختربوده است. وروایت کند ابوالقاسم ابراهیم بن علی بن الحسن العلوی از پدرش 
علی بن الحسن و اواز عمش *** ابراهیم بن محمد خزری... . 

أقول: *زیادتی «بن عیسی» با سطربعدی این کتاب و عمدة الطالب (ص ۰۳۳۴ س ۵) 
منافی است. 
** یکی ازیسران ابوالحسن علی «حسن العج» است که درعمدة الطالب (ص ۰۳۳۴ 
س )٩‏ ذکرشده ودرباره اولاد اومفضلا بحث کرده ودیگری ابوطاهرمحمد بن علی است 
که درعمدة الطالب «ص ۰۳۳۶ س ۱۱) ذکرکرده وبعضی ازنواده‌های اورا متعرض شده. 
۴ یعنی عم پدرش. 

ص ۰۲۳۱ س ۵ 

قوله: عقیقی که او حسن بن محمد بن جعفربن عبدالله بن الحسین *بن علی بن 
ابی‌طالبست 931 در میان ایشان بودند» پس مجموع به آبه آمدند... . 

آقول: درنسب سقط شده وصحیح آن «الحسین بن علی بن الحسین بن علی بن 
ابی‌طالب» است و در عمدة الطالب آخرص ۳۰۹ محمد پدر حسن را با لقب 
«عقیقی» یاد کرده و حسن را درص ۰۳۱۱س ٩‏ ذکر کرده و درباره اومی‌نویسد که وی 
بسرخاله داعی کبیرحسن بن زید حسنی است که به دست داعی کشته شده. 


ص ۰.۲۳۲ س ۱۳ 
قوله: وابوعلی احمد بن علی بن محمد بن علی بن عمربن علی بن الحسین بن علی بن 
ابی‌طالب که از سادات شحجریه است. به قم آمد. 
آقول: نسب «محمد» درعمدة الطالب چنین است: «محمد بن عمرالشجری بن 
علی بن عمر. 
ص ۰۲۳۲ س ۴ 


قوله: چون لیلی را به نیشابور بکشتند. ابوعلی از نیشابوربیرون آمد وبه قم آمد ووطن 


ساخت در سنه عشرو نلانمائة. 


۸ ل2 جرعه‌ای از دریا /ج۳ فصل دوم: 


أُقول: ان تاریخباتاریخ گرفتارشدن پسرش علی بن احمد شجری که درقم بعد ازتاریخ 
مزیور به دنبا آمده ملاحظه شود. همچنین با اواخرص ۲۳۸ . 


ص۲۳۳۲. س۹ آأ 
قوله: و اما ابی‌القاسم الحسن بن علی العزیزی او به قم بزرگ شد. 
قول: 9 2 عبارت: «ابوالقاسم علی یبن الحسن العزیزی» تا 


ص ۰۲۳۴ س ۱ 

قوله: ابوالقاسم علی بن احمد شجری... درروزگاریحکم قصد بغداد کرد وازیحکم وتوذون و 
معزّالدوله حکومت وریاست یافت و... درروزگار خلافت متقی رفیع‌القد روعالی‌مرتبه 
شد تا به غایتی که خواست که اورا به خلیفه نام نهند وهمچنین درتاریخ صولی آمده 
است که ابوالقاسم را متهم گردانید به آنک با عبدالله بن الراضی مواضعه کرده است 
برخلافت درایام خلافت متقی وامارت توذون بلکه وی را بدین سبب درسنه تسع 
عشر* و ْلامائة بگرفتند وبه اهوازفرستادند وآنجا اورا زهردادند وبدان وفات یافت. 

آقول: خلافت متقی ازسال ۳۲۹ تا سال ۳۳۳ است وسلطنت معزالدوله ازسال ۳۲۰ 
تا ۳۵۶ بنابراین علی بن احمد شجری که درزمان متقی تا می‌زیسته 
سال وفات او۳۱۹ نمی‌تواند باشد وبعید نیست که کلمه «عشر» مصخف «عشرین» باشد. 


ص ۰۲۳۴ س ۱۰ 
قوله: پس ازایشان از فرزندان عبدالله * بن محمد بن علی بن ابی‌طالب اوّل کسی ازایشان 
که از نصیبین بری آمد» احمد بن محمد ** بن علی بن عبدالله بن جعفربن عبدالله 
بن جعفربن محمد بن علی بن آبی‌طالب بود. 
آقول: * این شخص «عبدالله بن جعفرین محمد» است. 
** محمد بن علی تا اخرنسب در عمدة الطالب «(ص ۳۴۶) به عنوان «محمد العوید» 
ذکرشده ودرانساب ابوالحسن شریف (ص ۴۵) حاشیه س ۳ نسخه اینجانب 


«احمد بن علی بن احمد» که درص ۲۳۵ خواهد آمد. ذکر گردیده. 
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ص ۰۲۳۴ س ۴ آ 
آقول: یا کلمه «بن» زیادی است. يا «احمد» بعد از «ین» ساقط شده. 


قوله: و هم از محمدیه از فرزندان جعفربن محمد بن علی بن ابی‌طالب که از کوفه به قم 

أقول: ظاهرسطرقبل این است که «جعفر» فرزند بلاواسطه «محمد» است ویعید یست 
«عبیدالله» محرف «عبدالله» باشد ودرعبارت تقدیم وتأخیری روی داده وصحیح 
آن «عبدالله بن جعفربن محمد» باشد واین شخص درعمدة الطالب (ص ۳۴۶ 
چاپ نجف) ذکرشده اگرچه درآن کتاب از«احمد» و«عبیدالله» فرزندش آسم نبرده 
نکنیم کتاب با عمدة الطالب وانساب ایوالحسن شریف منافی خواهد بود. 

قوله: ابوهاشم از نزدیک پسرعبدالملک مروان بخیمه * رفت ... و او را بخیمه وفات رسید. 

آقول: صحیح این کلمه «بخمیمه» است. «خمیمه) اسم موضعی است(معجم الیلد ان 

ص ۰۲۳۸ س ۸ 1 

قوله: راوی گوید که حسین بن احمد بن حمزة بن قاسم * بن عبیدالله بن جعفرین ابی‌طالب 
به قم آمد وعبدالله** بن محمد بن علی جعفری روایت کند که جد اوالحسین بن 
احمد وعلی بن احمد *** الشجری ومردی ازفرزندان عقیل بوطالب به قم آمدند. 

آقول: * ظاهراً در کتاب سقط شده وصحیح آن (قاسم بن اسحاق بن عبدالله بن جعفرا 


است و«حسین بن احمد بن حمزة» در عمدة الطالب (ص ۰۲۷ س ۷) مذکوراست 


۰ 2 جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل دوم: 


ونواده او «محمد بن علی بن الحسین» در انساب اپوالحسن شریف (ص ۳۶ 
س ۶) نسخه خطی این جانب ذکر گردیده. 
** بعید نیست «عبدالله بن» محرف «ابوعبدالله» باشد. 
۶ «احمد بن علی» صحیح است . 
ص ۰۲۳۸ س ۳ 
قوله: و از حسین بن احمد به قم...* و علی در وجود آمدند. 
آقول: شاید جای بیاض «احمد» باشد که درعمدة الطالب (ص ۲۷ س ۷) نوشته شده. 


فوله: و از محمد بن علی جعفری... در وجود آمدند. 
أقول: موضع بیاض شاید «اسحاق» باشد که در انساب ابوالحسن شریف ذکرشده است. 


ص ۰.۲۴۲ س ۱۶ 
قوله: عبدالملک درماه رمضان سنه خمس وستین هجریه موافق با سنه اربع و سبعین 
یزدجردیه و سنه اربع و خمسین فارسیه خلیفه شد. 
اقول: «سبعین» به قرینه جملات قبلی وبعدی باید «خمسین» باشد ودخمسیر» در 
عبارت بعدی «ثلاثین». 


قوله: چون زید بن علی را بکشتند. احوص را بگرفتند. 
آقول: زید بن علی در سال ۱۲۱ يا ۱۲۲ شهید شده. 


ص ۰۲۴۶ س ۵ ۲ 
أقول: «عبدالرحمن» فرزند «سعد پن مالی بن عامر» است. 
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ص ۰۲۵۱ س ۷ 
قوله: پس احوص و عبدالله با قوم وتبع خود بدین ناحیت مقام کردند وایمن ومطمئن 
خاطربنشستند ویزدانفاذرو خربنداد واشراف وبزرگان آن ناحیت همه اوقات بر 
ایشان سلام می‌کردند و معرزو مکزم می‌داشتند. * راوی گوید که چون عبدالله و 
احوص خربنداد را گفتند که... . 
آقول: ظاهرً بعد ازاین جمله قسمتی سقط شده که دلالت برضیافت خربنداد از عبدالله 
و احوص می‌کند. اپن معنا از جملات بعدی استفاده می‌شود و خصوصاً نصف سطر 
آخرصفحه (احوص به منزل ومقام خود باز رفتند» دلیل برسقط است. 
ص ۰۲۵۱ س ۱۵ 
قوله: پس عبدالله واحوص گفتند که ماتورا به برادردینی ورضاعی وهم پشتی و 
نصیحت واشارت کردن قبول کردیم وبا توعهدی موکد وپیمانی مید بستیم *وشما 
درمیان مابه محل برادران و پدران وپسران فرود آمدید هیچ یک از ما وشما می‌باید 
که نصیحت دریغ ندارد. 
آقول: این جمله: «وشما درمیان ما... فرود آمدید». کلام خربنداد است که سقطی قبل از 
آن شده و احتمالاً محل این جمله قبل از جمله «پس عبدالله و احوص گفتند» بوده 
واشتباهاتأخیرشده است: 
ص ۰۲۵۲ س ۸ 
قوله: تا آن‌گاه که یزدانفاذار و خربنداد ووجوه واشراف عجم که با عرب عهد و پیمان کرده 
بودند» وفات یافتند. 
أُقول: وفات یزدانفاذار در سال ۱۱۴ هجری قمری بوده است. به ص ۲۱۴ مراجعه شود. 
ص ۰.۲۶۲ س ٩‏ 
قوله:... و زنده گذاشتن فرزندان آن مرد که به قریه انارک با او عهد کرده بود که فرزندان او را 


محافظت نماید. مجموع این پیشترگذشت. 


۲ "0 جرعه‌ای از دریا ج۳ ی درو 
آقول: جمله اخیر در سابق نگذشته. 
ص ۰۲۶۲ س ۴ 
قوله: حجاج تعضب کرد برقومی که خروج کرده بودند با اوبریمن * وایشان را به کارهای 
مکروه و ناخوش می‌فرمود... . 
آقول: شاد «ازیمن» صحیح باشد. 
ص ۰۲۶۲ س ۸ 1 
قوله: وایشان ابوبکروعمران وآدم وعمروحمّاد بن ابی‌بکرو* فرزندان وفرزندزادگان 
عبدالله و از فرزندان احوص و غیرایشان بودند. 
آقول: «و؛ ظاهراً زیادی است. چهار شخص اوّل فرزندان «عبدالله»اند و «حمّاد» فرزندزاده 


وی. 
ص ۰۲۶۶ س ۱۱ 
قوله: قبیله بنی‌ذخران بن وائل بن جماهربن اشعررا به زمین یمن بتی بود نام آن بت نسرو 
آن را بغایت تعظیم می‌کردند. 


آقول: طبق آنچه درص ۲۸۳ بیاید, بنوذ خران و وائل دو تیره از اشعریانند ازاولاد ناجية, و 
طبق گفته ابن سعد و غیره وائل بن ناجية بن جماهربن اشعر جّ ابوموسی اشعری و 


ابویرده اشعری 


ص ۰۲۷۰ س ۷ 1 
قوله: از قبیله بنی‌بکربن عامربن غدر: ابوموسی عبدالله بن قیس اخوه ابی‌برده عامربن 
فیس آخوه ابووهم مجید بن قیس, آخوه ایضا ابودهم محمد بن قیس... . 
آقول: «ابودهم» یا «ابووهم» مذکور قبل از این؛ تصحیف «ابورهم» به راء مهملة است. 


قوله: دیگراز مفاخرایشان آنک ملک بن عام رکه از جمله مهاجران است... . 
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آقول: صحیح این عبارت «ابومالک عامر» است که دراواخرصفحه ۷۰ و اواخر۲۷۱ 


شت ودرص ۰۲۹۱ س ۳ به عنوان «ابومالک اشعری» ذکر شده. 


قوله: دیگر آنک دوازده پسرازآن سعد بن عبدالله *بن ملک بن عامراشعری راوی واهل 
حدیث بوده‌اند. 


آقول: شاید صحیح: «عبدالله بن سعد» باشد. 


ص ۰۲۸۳۲ س ۶ 
قوله: ابی البختری گوید که بنی‌اشعر *را به سه قبیله نسبت می‌کنند: حنیکه ورکب و 
بنوناجیه. باز قبیله حنیکه منشعب می‌شوند بدین شعوب مذکوره و قبائل سطوره: 
جیله» آسن. سائبه» مراطه. زعانج بنومجیده» حنیک» سدوس. ثاب حوال. حشان. 
ی( 
آقول: درمختصرة الجمه رة(ص )۵٩‏ مصوره نسخه ترکیه بعد ازذکرجماهرین اشعر: «فولد 
الاشعر: ناجية والحنیک... فولد الحنیک بن الجماهر: بجيلة ویشنا... حلثْني ابن حبیب 
قال: آخبرني آبوعبدالله البرقي قال: موضع یشن نما هوآشن وکان اعلم آهل قم بنسبهم». 


قوله: دیگراز اشعریان اشراف کوفه عبید بن هانی اشعری است. 
أَقول: در صفحه ۳۷۱ (س ۲) عبارت (عبیدة بن هانی وهوابوعامر» کا شنت 


ص ۰۲٩۹۱‏ س ۱۵ 
قوله: وابوموس یگوید که من برسراوبایستادم واورا محافظت کردم ومن ا زخویشان اوبودم *... 
أَقول: این حمله مشعراست که ابوعامر آشعری عموی ایوموسی تیست.. 


ص ۰۳۰۰ س ۱۰ 
أُقول: «فرظة» با ظاء معجمة و فتحات است. 


۴ 2۳ جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل دوم: 


جدول خطا و صواب «تاریخ قم» 


کافی الکفاة را 
(ظ ) 
النظار(ظ) 


اباصالح (ظ) ۰ الحسن بن علی 


هنن 
کرونفت رظ) ِ ۳۹ 
بن 


ملک بن (ظ) 
احوص 
بیرون آمد تا بولحسین | ابوالحسن(ظ) 
حسین (ظ) ِ پسرار پسر[ان] 
بنانی (ظ) ۱ تن( 
سادات دیباحیه. 
صالح (ظ) 
اولاد محمَد دیباج 
ملس (فل) این 
سعد (ظ) ۳ برادرش (ظ) 
(ظ ) 


جمهور(ظ) 


به روایت (ظ) 


حسین بن علی 
(ظ) 


حسن بن علی 
(ظل) 


آنار فارسی 


۱.تصحیح و تحشیه «تاریخ قم» ۵ ۱۷۵ 


عبدالله (ظ) 


شاید صحیح 
پیت وی 


۳ 
تصحیح و تحشیه مقدمه «مصادقة الاخوان»* 


قوله: ابوجعفر[ صدوق] و ابوعبدالله به روایتی ازأم ولد وبه روایت دیگراز کنیژکی دیلمی 


به جهان آمده‌اند. 
..ازیک مادر بوده‌اند وپیش ازاین هم اشاره رفت که به روایتی مادرشان ام ولد نام 
داشته وبه روایتی دیکر کقدرکر: دیلمی بوده است. 

آقول: وی خیال کرده که «ام ولد» _ که به معنای کنیزصاحب ولد است -مانند «ام کلثوم» 
نام شخص است. 


ص ۰۱۱ س ۸ 
قوله: ۴) اثبات النص علی الائمة. 
آقول: في کمال الدین ص ۴۰: وقد آخرجت بعض طرق هذا الحدیث في هذا الکتاب 
وبعضها في کتاب النض علی الائمَة الائنی عشر 93 بالامامة. 


۱۷۶ 


آثار فارسی ۲. تصحیح و تحشیه مقدمه «مصادقة الاخوان» 2 ۱۷۷ 


ص ۰۱۳ س ۳ 
صدوق کتاب‌ها ورسایل بسیارتألیف کرده وشمارهُ مقلفات اورا صد ونود. و جای 
دیگرسیصد نوشته‌اند وآنچه تاکنون نام آنها به ما رسیده است به ترتیب حروف هجا 
بدین‌گونه است:۱) کتاب الابانة..۰ ۲۱۰) کتاب الوصایا *۲۱۱) کتاب الوضوء. 
آقول: ۲۱۱) وصف قتال الشراة المارقین» خصال ص ۶۹؛ ۲۱۲) کتاب الوضوء. 


ص ۰۱۳ س ۱۷ 
قوله: در انتساب کتاب کمال الدین وواتمام النعمة فی بات الغيبة و کشف الحيرة به او 
برخی شک کرده‌اند. 
آقول: در کتاب خصال (ج۰۱ ص ۸۶ وص ۸۰ج ۲) کتاب کمال الدین و تمام النعمة فی 
اثبات الخيبة و کشف الحيرة را به خود نسبت داده. 


ص ۱۴. س ۴ 

قوله: درباره کتاب مصادقة الاخوان نیزاختلافست... امّأ تا اندازه‌ای که آگاهان تحقیق 
کرده‌اند کتابی که اکنون بنام مصادقة الاخوان معروفست ومعلوم نیست همان کتاب 
المصادقة و حقوق الاخوان است یا کتاب دیگری از سلسله روایت و اسنادی که 
درآن هست به زمان پدریعنی ابوالحسن علی مربوطست نه به زمان ابوجعفرمحمد 
وممکن است که این همان کتاب الاخوان تألیف پدرباشد که به خطا نام آن را 
«مصادقة الاخوان» گذاشته باشند. 

آقول: دراول این کتاب چنین ذکرشده: «حدّئنا محمد بن یحیی العظارعن آحمد بن 
محمد بن عیسی» الخ واین جانب تمام کتب مطبوعه صدوق «به استثناء کتاب 
من لایحضره الفقیه) را از اول تا به آخرمکزّر با دقت تمام تفخص کرده و درهیچ مورد 
صدوق (علیه الرحمة) بی‌واسطه از «محمد بن یحیی» روایت نکرده و بدون واسطه از 
پسرش «آحمد بن محمد بن یحیی العظّار» که از پدر بزرگوارش روایت می‌کند. روایت 
دارد و پدر صدوق و کلینی بی‌واسطه از «محمد بن یحیی» روایت می‌کنند. 


۳ 
تصحیح و تحشیه «استادکل. وحید بهم‌هانی» * 


ص ۰۱۳۴ س ۸ 
قوله:... و شاگردانی از قبیل علامه بحرالعلوم. میرزای قمی. حاج ملااحمد * نراقی» میرزا 
مهدی شهرستانی میرزا مهدی خراسانی و غیره از مشاهیرآنان را در بخش شاگردان 
آقا؛ نام خواهیم برد از مکتیش برخاستند. 
آقول: «حاج ملامهدی نراقی» صحیح است. 
ص ۰۱۵۲ س ۶ 
قوله: محمد باقربن محمد أکمل الاصفهانی الشهیرب«بهبهانی» الساکن بکربلا حیا ومیتاً 
طاب ثراه آستادنا لأعظم الافخم. کان عالماً فاضلاً باضلاً * نقَة عدلا... . 
آقول: باذلا از زنوزی در صفحه ۲۲۰ درباره بحرالعلوم نقل شده است: «عالم فاضل باذل» و 
رجوع شود به صفحه ۰۲۳۷ س ٩‏ و اواخر صفحه. 


*استاد کل «آقا محمد باقربن محمّد اکمل معروف به وحید بهبهبانی». تألیف علی دوانی: دارالعلی قم. 
۱۳۳۷ ش. 


۱۷۸ 


آثار فارسی ۳ تصحیح و تحشیه «استاد کل. وحید بهبهانی» [ ۱۷۹ 


ص ۰۲۰۵ س ۷ ۱ 
قوله: میر عبدالباقی خاتون‌آبادی اصفهانی:... صاحب روضات می‌گوید: «اجازه سیّد 
محمّد مهدی معروف به بحرالعلوم نیزدر همان سفراز او گرفته شده». 
دراینجا قلم صاحب روضات سهونموده. زیرا به‌طوری که در فیض القدسی تاریخ 
کتابت اجازه نام برده را می‌نویسد... اجازه نام برده درسال ۱۱۸۶ ... نوشته شده 


آقول: در صفحه ۲۱۷ تاریخ اجازه را سنه ۱۱۹۳ نوشته است. 


۴ 
تصحیح و تحشیه «اشنای حق»* 


ص ۲۸ -۲۹. بانوشت 

قوله: بعد از ملاصدرا چند تن دراصفهان به نام ملااسماعیل درف حکمت مشهور بوده‌اند 

که آثار و احوال آنها اغلب با هم مشتبه شده است...: 

الف: ملااسماعیل بن محمد حسین مازندرانی خواجویی اصفهانی (متوفای ۳ ۱۱۷) 

استاد بیدایادی...؛ ۱ 
ب: ملااسماعیل بن محمد سمیع واحد العیین اصفهانی «متوفای ۲ در 
کتابخانه مجلس شورای اسلامی نسخه‌ای از شرح دعای صباح ملااسماعیل بن 
محمد حسین خواجویی... موجود است که دریایان آن دریادداشتی تاریخ وفات 
دقیق واحد العین ذکر شده اشتت: متن یادداشت جنین است: «شرح دعای صباح از 
تألیفات آخوند ملااسماعیل واحد العین خواجویی اصفهانی است که از اج تلامذه 
مرحوم مغفور آخوند ملاعلی نوری بوده» وفات آخوند ملااسماعیل در محزم الحرام 
سنه ۱۲۴۲ اتفاق افتاد...». 


* آشنای حق ( شرح احوال وافکارآقا محمد بیدآبادی). علی صدرایی خویی, قم. نهاوندی. بهار 
۹ ش. 


آثار فارسی ۴ تصحیح و تحشیه «آشنای حق» دا ۱۸۱ 
باید توجه داشت که شرح دعای صباح ازتألیفات واحد العین نیست ولی باقی 
خصوصیات ذکرشده دراین یادداشت با واحد العین تطبیق دارد. 


آقول: ظاهراً خواجویی بودن واحد العین نیزاز باب اشتباه اوبا خواجویی مازندرانی 


قوله: ازاهم استادان و مربّیان وی (- بیدآبادی) چند تن را می‌شناسیم که عبارتند از 
۴ ملاعبدالله حکیم. 


قول: یکی از اساتید بیدآبادی در فلسفه سیّد حیدرآملی متوفای ۱۱۵۰ است, چنانکه در 


صفحه ۸۴ خواهد آمد. 


ص ۰۲۴ س ۶ 
قوله: مدرس عاقبت درسال ۱۲۰۲ وفات نموده... شاعری ماده تاریخ وفات وی را چنین 
سروده: 
جستم زپیرعقل دومصرع که هریکی تاریخ ارتصال تواند کند عبان 
دریای عقلم گفت *روان شد زدهردون قطب زمان به سوی جنان رفته زین جهان 
آقول:* «گفت» جزء ماده تاریخ نیست پس همه مصراع اول تاریخ نیست وبقیه هم با ۱۳۰۲ 
برابراست. علاوه مصوع دارای وزن مناسبی نیست وبا کلمه عقلم بدون میم آخروزن 
درست می‌شود ولی برایر ۲ ۱۲۶ خواهد شد و ظاهراً حرف (ه» در «به سوی» یا در «رفته» 
زاید است واحتمالا اول مظنون است. 


قوله: عباس میرزای ولیعهد (متوفای ۱۲۴۸ ق). 


آقول: ۱۲۴۹ صحیح است. 


۲۳ 2 جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل دوم: 


ص ۰۵۲ س ۷ 1 

قوله: میرزا محمد تقی الماسی عاقبت درسال ۱۱۵۹ دراصفهان ندای و 
سید محمد موسوی شاهندشتی اصفهانی نادمه در جهارده 
سالگی (۱۱۸۶) به دستور پدرش برای تحصیل علم به اصفهان مهاجرت نموده و به 
توصیه همودر محلّه بیدآباد در جوا رآقا محمد بیدآبادی سکنی گزید واز محضروی 
و ابوالقاسم مدرس اصفهانی و محمد تقی الماسی دانش آموخت. 

آقول: میرزا محمد تقی الماسی چنان‌که گذشت. درسال ۱۱۵۹ وفات کرده و صاحب 
ترجمه درسال ۱۱۸۶ در چهارده سالگی به اصفهان مهاجرت کرده و در نتیجه 
ولادتش در سال۲ ۰۱۱۷ سیزده سال بعد ازوفات الماسی و مهاجرتش به اصفهان ۲۷ 
سال بعد بوده است ومحتَقاً شاگرد الماسی نبوده شین 


ص ۰۵۸ س ۵ 
قوله: وفات آقا سیّد حسین [قزوینی] درسال ۸ درفزوین واقع شده وآرامگاهش در 
همان شهرهماکنون به نام شاه زاده حسین قزوینی دارای گنبد و بارگاه و محل روا 
شدن حاجات و استجابت دعوات و زیارتگاه عموم موّمنان است. 
آقول: شاه زاده حسین فرزند حضرت رضا ان است که دردو سالگی در قزوین درگذشته 
وقبرش مزار معروفی دارای صحن و گنبد وبارگاه بسیارمهم است و اما سیّد حسین 
قزوینی صاحب معارج الاحکام به شاه زاده حسین معروف نیست. 


ص ۰۵۸ س ۱۲ 
قوله: بین آقفاسیّد حسین قزوینی وبیدآبادی نامه‌های متعسدّدی رد وبدل 
شده که دو عدد ازآنها یکی به فارسی و دیگری به عربی دردست است. در نامه 
دومی بیدابادی به تنافضی که فزوینی در کلمات وی احتمال داده. پاسخ گفته 


‌‌ 


است. 
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درزینه التواریخ سید محمد سییر فوویتین * ازشاکردان بیدآبادی قلمداد شده است. 

آقول: سید حسین قزوینی به نام «سیّد محمد حسین قزوینی» معروف نیست و نامه دوم 
بیدآبادی اگرپاسخ به اعتراض قفزوینی باشد نه به استفهام وی موید شاگرد نبودن 
اوست. باید به نامه‌ها مراجعه شود. 


ص ۰۷۰ س ۷ 

قوله: محمد هاشم آصف ملقّب به رستم الحکما حکایتی را از ارتباط و اعتماد بیدآبادی 
به مرحوم ملا محمد علی مظفرنقل می‌کند که قابل توجه است. او می‌نویسد: «مرحوم 
بیدآبادی نزدیک به وفات خود به دیدن جناب قدس آداب میرزا محمد علی ولد میرزا 
مظفر خلیفه سلطانی آمد...». 

آقول: ظاهراین تعبیراین است که میرزا محمد علی ازاحفاد خلیفه سلطان بوده و در نتیجه 
«سیّد» است. کبوترآهنگی نیزازوی به «سیّد بزرگوار» تعبیرکرده. چنان‌که در حاشیه 
صفحه قبل گذشت. بنابراین مانند میرزای شیرازی بزرگ و خاندان میرزائی‌های قم و 
زنجان در عین سیادت به عنوان «میرزا» معروف بوده است وتعبیر«ملامحمد علی» 


درباره‌اش صحیح نیست. 


ص ۰۷۲ س ٩‏ 

فوله: ۰۲۸ میرزا محمود بهبهانی (متوفای ۱۲۶۹) 
او فرزند محمد علی ونوه فقیه شهیروحید بهبهانی است. وی برخلاف پدر خود 
داخل جرگه عرفا گردیده. 

اقول: عنوان شهیراو«آقا محمود» است نه «میرزا محمود» وبه بهبهانی معروف نیست . 
همچنین اگرمقصود از«عرفا». متصوفه باشد که پدروی سرسخت‌ترین مبارزان آنها 
بوده است و صاحب ترجمه داخل جرگه آنها نبوده و کتاب تنبیه الغافلین را دررد آنها 
نوشته. چنانکه بعدا ذکرمی‌شود واگرغیرمتصوفه مراد باشد. مخالفت پدراو با آنها 


ناتت تست 


۴ 2 جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل دوم: 


ص ۰۷۲ س ۶ 
قوله: در کرام البررة درشرح حال وی (- آقا محمود) چنین می‌نویسد: 
«آقا محمود بن آقا محمد علي بن الوحيد البهبهاني... تلمذ علی الشیخ الا کبر 
وصاحب الریاض والاقا محمد البيدآبادي...». 
آقول: آقا احمد نواده وحید که دمحم ۱۱۹۱ متولد شده و دروقت وفات بیدآبادی (محرم 
۸) هفت سأله بوده, درباره آقا محمود برادرش می‌نویسد که وی «از نورچشمی 
محمد اسماعیل (- برادر کوچک آقا احمد) اصغرو با این فقیردر بطن متحد است... 
برخی در خدمت برادر نام دار (- آقا محمد جعفر) واین فقیربه استفاده مشغول شد». 
بنابراین به‌طور مسلم آقا محمود شاگرد بیدآبادی نبوده است. به مرآة الحوال» ج ۰۱ 
ص ۱۲۴ و ۱۲۵ و۱۴۰ مراجعه شود. 
ص ۰۷۵ س ٩‏ 
قوله: ملا محمد علی کرمانشاهی فرزند وحید بهبهانی. 
آقول: فرزند وحید به «آقا محمد علی» معروف است نه «ملامحمد علی» نظیر خود وحید که 
به «آقا محمد باقر» معروف است نه «ملا محمد باقر) . 
ص ۰۸۲ س ۱ 1 
قوله: زنوزی درزمینه تلاش بیدآبادی درزمینه احیای حکمت متعالیه در حوزه اصفهان 
می‌نویسد: «... ایشان دراحیای رسوم فّ مزبون جناب آقا محمد باقروحید بهبهانی 
دراحیای رسوم فقه امامیه... کمال جهد و کوشش نمودند. به زعم فقیر موَتمس و 
مروج فّین مزبورین در رس مائه ثانی عشرایشان هستند. 
اقول: بیدایادی دراول قرن ۱۲ متولد نشده بوده ودرآخرآن زنده نبوده است واگرمراد 
ازمائة فرن باشد ظاهر کلمه «رس مائه» اوّل مائه خواهد بودنه آخرآن. و وحید 


بهبهانی (۱۱۱۷ -۱۲۰۵۰) درآخرقرن ۲ بوده نه اول آن. به هرتقدیربیدآبادی محدد رس 
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ص ۰۸۵ س ۵ 
قوله: حکیم ملاعلی نوری (م ۱۲۴۲). 
آقول: ۱۲۴۶ صحیح است. 
ص ۰٩۰‏ س ۲ 
قوله: داستانها و حکایتهای زیادی از زهد بیدآبادی نقل شده.... آقا محمد اون کلباسی 
شاگرد وی می‌گوید: «بیدابادی درایام قحطی دراصفهان به مذت شش ماه خود و 
خانواده‌اش با خوردن زردک گاهی به صورت خام وگاهی به صورت بخته گذران 
معاش می‌کردند و هیچ اظهار انزجارنمی‌کرد وهميشه با شعف ونشاط بدان نحو 
گذران می‌کرد. 
قول: : این امرعلامت شکراست واکتفا نمودن به خوردن زردک در قحطی دلیل زهد نیست 
مگراینکه ثابت شود با تمکن بید بیشتراکتفا به آن می‌نموده. 
ص ۰*۰ س ۵ 
قوله: بیدآبادی با وجود شسخصیتی که داشته و حگام عصربه وی عنایت داشتند. با این 
حال از سوار شدن برالاغ رعیتی با پالانهای معمولی ابا نداشت 
آقول: بلکه بی‌پالان. چنانکه درروضات است. 
ص ۰۱۳۵ س ۴ 
فوله: سیّد عبداللطیف شوشتری «متوفای بعد از ۱۲۱۶). 
آقول: متوفای سال ۱۲۲۰. 
ص ۰۱۵۵ س ۱۱ 
قوله: درروضات الحتات مذکوراست که وفات آن جناب درسال ۱۱۹۷ بوده ودرتکیه محقّق 
خوانساری آقا حسین مدفون نزدیک مزارپدربزرگوارش عالم فاضل محمد رفیع. 
آقول:مدفن وی طبق آنچه درروضات است. پشت دیوارشرقی تکیه آقا حسین خوانساری 
است. نه در خود تکیه. 


۶ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل دوم: 


٩ س‎ ۰۱۵۹٩ ص‎ 

قوله: اينکه [ حرزالدین] فرموده: بیدآبادی در نجف نزد سیّد مهدی بحرالعلوم تتلمذ کرده. 
خالی از سند و مأخذ است و در عصربیدآبادی با شواهد تاریخی که دردست داریم 
حوزه اصفهان نسبت به حوزه نجف از رونق بیشتری برخوردار بود و دلیلی نداشت که 

طلب برای تحصیل عازم نجف اشرف شوند. 
آقول: ملامهدی نراقی (۱۱۳۸ -۱۲۰۶) معاصربیدآبادی برای تحصیل عازم نجف اشرف 
شده بود و مجاورت قبرامیرموّمنان اب واستمداد ازآن حضرت خود می‌تواند دلیل 
باشد. بلی» طبقه بیدآبادی که دارای استعدادی کم نظیربوده وشاگرد میرزا محمد 
تقی الماسی (متوفای ۰۱۱۵۹٩‏ هنگام چهار سالگی سیّد بحرالعلوم» با شاگردی 


ص ۰۱۵۹ س ۴ [ 
قوله: اينکه فرموده بیدآبادی... هنگامی که می‌خواست گوشت بخورد» صد رس گوسفند 
ذبح کرده واحسان می‌کرد وپس ازآن گوشت می‌خورد این مطلب با وضع اقتصادی 
بیدبادی که نقل شد واشتغال ایشان به زراعت وتکمه چینی وشغربافی مطابقت ندارد. 
آقول: داشتن علم کیمیا در کلمات غالب مترجمان ذکر گردید ودرص ۱۳۸ ازاصف نقل 
فاد که از برکت کیمیابه فذرهزار هرا ززوسیم سکرک فی سبیل له اتقاق من یرد 
وکلام اصف اگرجه برخلاف نظریه مولف محترم قابل استناد نیست. ولی با داشتن 
علم کیمیا تمکن از صد گوسفند قربانی کردن برای بیدآبادی مستبعد نیست. 
ص ۰۱۶۴ س ۲ 
قوله: کسانی که وفات بیدابادی را سال ۱۱۹۷ ذکرنموده‌اند. استنادشان به ماده تاریخی 
است که واله اصفهانی دریک بیت ذکرکرده وتمام شعروی درسنگ قبرمزار 
بیدآیادی منقوش است. آن بیت چنین است: 
قله ارباب علم آقا محمد شد زدهر برگزیده عارفی عالم شد ازدنیای دون 
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که هرمصرع آن طبق حساب ابجد برابر ۱۱۹۷ می‌شود. اما با توجه به ادله بالا معلوم 
می‌شود که واله چون گرفتاررسجم و قافیه بوده» تاریخ وفات ریک سال کمترذک رکرده 
آقول: ماده تاریخهایی که سالی را با آن تعیین می‌کنند اگرگوینده آن اشتباه نکرده باشد. 
حتمآًبدون کم وزیاد با سال مورد نظرتطبیق می‌کند و درمواردی که مطابق نشود. 
باتعمیه درشعرو با اشاره درجمله قبل نقص آن را جبران می‌کنند. بنابراین باید 
به بیت قبلی شعرواله مراجعه شود واگراشاره‌ای به اضافه عدد یک برهریک ازدو 
مصرع نکرده باشد. باید از اشتباه واله دانست نه اینکه بگوییم وی عمداً چنین گفته 


و سین سیزی در تنظیم ماده تاریخها رایج است. 


ص ۰۱۸۶ س ۱۱ 
قوله: دورساله درسیروسلوک که ازتألیفات دیگران است» به مرحوم انا دق تضیت: دا ده 
شده است.... رساله دوم... به نامهای «کبریت احمر»» «اوراد موظفه»» «کنزالاسرار». 
«کنر الٌسماء» و «سیرو سلوک» نامیده شده و به عارفان زیرنسبت داده شده... . 
أَقول: درباره رساله دوم شاهدی که دلیل اشتباه بودن نسبت رساله به بیدآبادی است ذکر 
نشده فقط اختلاف درباره ملف مذکور گردیده است. 


۵ 
تصحیح و تحشیه «نجوم السرد بذکر علماء یزد»* 


أقول: «آیوا زائد است. 


قوله: در يتيمة الدهراین خانواده [ خاندان طباطبایی] را از اعقاب امام حسین بثٍْ دانسته 
وبدون تردید اشتباه است... درتاریخ مشروطه به قلم کسروی درنامه مرحوم سیّد 
محمد طباطبایی به مظفرالدین شاه این طور امضا کرده: «محمد بن صادق الحسینی 
الطباطبائی» این هم بی‌شک اشتباه در چاپ است. 

آقول: (حسینی» بی‌شک صحیح است و سیّد محمد صادق نواده دختری سیّد مجاهد 
طباطبایی است. به این ملاحظه به «طباطبائی» معروف شده و از طرف پدر حسینی 
است. 

* نجوم السرد بذکر علماء یزد. آيةالله سید جواد مدزسی, تحقیق و بازنویسی: حاج سید محمد حسین 

مدزسی. انجمن آثار و مفاخرفرهنگی استان یزد با همکاری انتشارات وصال. جاپ اول. ۱۳۸۴ ش. 


۱۸۸ 
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ص ۰۷۷ س ٩‏ 
قوله: حاج محمد ولی میرزا پسرچهارم فتحعلی شاه درسال ۱۲۰۳ به دنبا آمد... او در سال 
۱ در ۷۹ سالگی در تهران درگذشت. 
آقول: در ۷۸ سالگی صحیح است. 
ص ۰۷۹٩‏ س ۱۲ 
قوله: شریف العلماء... در طاعون ۱۲۴۵ يا ۱۲۴۶ در کربلااز دنیا رفت . 
أقول: وی در ۲۴ ذی‌قعده ۱۲۴۶ رحلت کرد. 


ص ۰۸۸ س ۴ 
قوله: شیخ محمد حسین به خاطرتألیف کتاب فصول خود به صاحب فصول معروف 
شده است. صاحب فصول در حدود سال ۱۳۵۴ در کربلا از دنیا رفت . 
أُقول: وی در روز دوشنبه دهم جمادی ای سال ۱۲۵۵ وفات کرد. 


ص ۰۲۲۹ س ۱۶ 
قوله: مقصود مرحوم آيةالله حاج میرزا سیّد علی بن حاج سیّد محمد صادق معروف به 
مدرّس کوچک يا مدرس لب خندقی است که درسوم شعبان ۱۲۴۸ * متولّد و در روز 
عاشورای ۱۳۶۴ از دنیا رفته است. 
أقول: ۱۲۸۲ صحیح است. 
ص ۰۲۷۴ س ۳[ 
قوله: مرحوم آية الله العظمی میرزا سیّد محمد علی مدزس دارای ۷ فرزند پسربودند که 
کوچک‌ترین آنها مرحوم میرزا سید حسن [متولد ۱۲۲۳] و دومین پسرایشان مرحوم 
میرزا سیّد مرتضی بودند. 
آقول: طبق تاریخ ولادت سیّد مرتضی (۱۲۳۵) که در صفحه ۵۸۰ خواهد آمد. سید حسن 


مولود ۱۲۲۳ از وی بزرگتر بوده است. 


۰ لا جرعه‌ای از دریا ۳۳۸ فصل دوم: 


ص ۰۳۸۱ س ۱۱ ۱ 
قوله: مرحوم آیةالله [حاج میرزا سیّد علی] مدزسی در سال ۱۳۰۰ در حالی که بیش از 
٩‏ بهار* از عمرشریفش نگذشته بود» برای فراگرفتن مراحل بالای دانش به عتبات 
هجرت کرد. 
أقول: ۶ بهار صحیح است. يا تاریخ مهاجرت به عتبات ۱۳۰۳ است. 
ص ۰۳۸۲ س ۱۳ 
قوله: از خصوصیات نادر ایشان این بود که ولادتش درروز سوم شعبان یعنی تولّد امام 
حسین ال ووفاتش در۸۱ سالگی در عاشورای ۱۳۶۴ واقع شد. 
آقول: ۸۰ سالگی صحیح است. 
ص ۰۳۸۳ س ٩‏ 
قوله: آيةالله آقا سیّد محمد طباطبایی فشارکی متوفای ۱۳۱۶ يا ۰۱۳۱۸ 
آقول: ۱۳۱۶ صحیح است. 
ص ۰۳۸۳ س ۱۳ 
فوله: حاج شیخ عبدالکريم حایری (۱۲۷۶ -۱۳۵۵). 


أَقول: ولادت وی حدود ۰ است. 


ص ۰۳۸۲ س ۱۴ 
فوله: مرحوم آيةالله [ حاج میرسیّدعلی] درمات تحصیلش درعتبات با بزوگانی چون 
آیات عظام:... میرزا محمد تقی شیرازی معروف به میرزای دوم... به رفاقت پرداخت. 
آقول: میرزای دوم اگراز اساتید ایشان نباشد. در طبقه اساتید وی است و سید فشارکی بعد 
از میرزای بزرگ در تقلید به ایشان ارجاع می‌کرد. 


قوله: [عبدالحسین] آیتی در سال ۱۲۷۸ متولد شد. 
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آقول: ۱۲۸۷ صحیح است. 


ص ۰۴۳۷۸ س ۸ 9 ۱۱ 

فوله: خودش در شرح حال خود می‌نویسد: درستی بین ۲۴ * و۲۵ صاحب منبرو محراب 
شدم... از آن سال که سال ۱۳۱۳ مصادف با قتل ناصرالدین شاه بود تا سال ۱۳۲۱ 
یعنی هشت سال تمام مذت امامت ومرجعیت من درامورشرعیه به طول انجامید... 
درسال ۱۳۲۰* در ۳۳ سالگی به مذهب بهائی‌گری گرایید و چند تال از شاه 
مبرّز بهائیان بود. 

آقول: اگراین تاریخ صحیح باشد. بعد از بهائی شدن ملّتی کوتاه امامت و مرجعیت وی 
در امور شرعیه ادامه داشته وطبعاً در حال خفا بوده است. 


ص ۰۵۴۵ س ۸ 
قوله: این دانشمند بزرگوار[حاج سیّد محمد محقّق داماد] به ناراحتی قلبی دچارشد و 
درسال ۱۳۸۸ در۶۵ سالگی* به رحمت حق واصل ودریکی از حجرات صحن 
حضرت معصومه ول به خاک سپرده شد. 
آقول: حدود ۶۳ سالگی صحیح است. 


ص ۰۵۳۷ س ۲ 

قوله: درسال تولّد ایشان اختلاف است. تاریخ اردکان وآینه دانشوران وگنجینه دانشمندان 
آن را سال ۱۳۲۱ نوشته‌اند ولی آيةالله مکارم در مکتب اسلام -بنابرآنچه درتاریخ 
اردکان است ‏ حدود ۱۳۲۳ دانسته ودرکتاب مستدرکات آعبان الشیعه ۲۵ ۱۳ 
ثبت شده است. در صورت اول» سن ایشان ۶۷ و در فرض آیةالله مکارم ۶۵ و برباور 
مستدرکات آعبان الشیعه, ۶۳ سال می‌باشد. 

آقول: تاریخ وفات ایشان ۱۳۸۸ است. اما راجع به تاریخ ولادت ازآن مرحوم شنیدم که 
اطلاع دقیقی از سال ولادت خود نداشتند. ولی فرمودند: «بعضی از اشخاصی 
که با من هم‌سن بودند سال ۱۳۲۶ تاریخ ولادتشان است». و احتمالاً ولادت 


۲۳ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل دوم: 


ایشان دراواخر۱۳۲۵ یا اوائل ۱۳۲۶ است. بنابراین سن ایشان حدود ۶۳ سال 
ص ۵۷۵ س ۱۵ 
ص ۰۵۸۰ س ۱۶ 


قوله: پسران مرحوم مدرس به ترتیب زیربودند *: 
۱. میرزا سیّد احمد (۱۲۲۰ -۲۰)۱۲۹۰. سیّد مرتضی (متولد ۱۲۳۵)... ۷. سیّد حسن 


(۱۲۲۳ ۱۲۶۱ *) . 
آقول: * طبق آنچه ازاین تعبیرووص ۲۷۳ استفاده می‌شود. سیّد حسن کوچک ترین فرزند 
مرحوم مدرس است در صورتی که با ملاحظه تاریخ ولادت وی ۱۲۲۳ سیّد مرتضی 

متولد ۱۲۳۵ که فرزند شماره ۲ محسوب شده. کوچکترازاو است. 
** ظاهراً ۱۲۶۲ صحیح است. 


۶ 
تصحیح و تحشیه «شرح حال دانشمندانگلیایگان» * 


ج۰۷۱ ص ۰.۲۰ س ۱ 
قوله: ملاحبیب الله کاشانی در کاب لباب الالقاب گوید: «النحريرالصمداني الملا 
زین‌العابدین الجرفادقاني کان في العلوم بحراً خضما و... وقد کتب |لبه بعد وفاة 
الشیخ مرتضی جماعة من آکابرتلامیذه منهم: الحاج میرزا حسن الشيرازي والحاج 
السیّد حسین الترك پلتمسون منه الذهاب من کلبایکان الی النجف...». 
در کتاب تذکرة الاعیان آیةالله سبحانی آمده است: 
ان بسن العلماء نوابغ قلائل یضن بهم الدهرالا في... . ولد رحمه‌الله في موطنه 
گلبایگان... وأخذ هناك عن آعلام عصره مثل الشیخ علي کاشف الغطاء -نجل 
الشیخ جعفرالکبیر_والشیخ محمّد حسن صاحب الجواهر(المتوفی ۱۲۶۶) وغیرهما 
من آسانذه الوقت وأعاظم العصرلی آن استقل بالتدریس وتَخرج علی یدیه لفیف من 
المحققین الکبان نظراء: السیّد حسین الکوهکمري * «المتوفی ۱۲۹۹) والسیّد میرزا 
حسن الشيرازي «المتوفی ۱۳۱۲) ٍلی۰.۰». 
آقول: شاگردي این دو عالم بزرگوار نیاز به تحقیق دارد ظاهرا عبارت لباب الالقاب 


* شرح حال دانشمندان گلپایگان. ج اول. رضا استادی. کنگره بزرگداشت علمای گلبایگان بهار۱۳۸۱. 


۳۹ 


۴ 2۳ جرعه‌ای از دریا ۳ فصل دوم: 


«وقد کتب الیه بعل وفاة الشیخ مرتصی حماعة من آکابر تلامیذه منهم الحاج 
میرزا حسن الشيرازي والحاج السیّد حسین الترك» که درص ۱۱ گذشت. منشاً 
ایین کلام اسحتت: در صورتی که مرجع ضمیر«تلامیذه» شیخ مرتضی است نه ملا 


زین‌العابدین. 


ج۱. ص ۰۲٩۹‏ س ۱ 

قوله: آیةالله العظمی حاج ملااحمد گلپايگاني... شرح حال و زندگانی آن بزرگوار به 
گونه‌ای که تاریخ تولّد ووفات ونام اساتید وتلامذه و طول دوران... در کتب تراجم 
به و نمی خورد... کتابشناس بزرگ شیعه مرحوم شیخ آقابزرگ تهرانی درطبقات 

اعلام الشيعة. .. تاریخ وفات آن بزرگوار را بعد از ۱۲۶۴ ق ذکرنموده است. ۰ درواقع 

مستند مرحوم شیخ آقابزرگ تهرانی در تعیین حدود وفات. کتاب ازاحة الکو آن 
مرحوم است. نه قواطع الاوهام که اتفاقاًماه وسال فراغت ازتألیف آن را هم. که 
شعبان ۱۲۶۴ ق است. در آنجا ذکرکرده است. 

آقول: وفات صاحب ترجمه بین صفریا شعبان ۱۲۶۴ - تاریخ تألیف زاحة الشکولك -و 
سال ۱۲۷۶ است که از وی به عنوان متوفی یاد شده است» درص ۴۸ عبارت تنفیذ 
حکم محمّد علی بن محمّد صادق درسال ۱۲۷۶ در خصوص حکم حاج ملااحمد 
که درآن از حاج ملااحمد با عنوان «طاب ثراه» یاد شده, آمده است و عبارت علامه 
طهرانی درطبقات هم که دررص ۵۱ نقل شده چنین است: 
«الشیخ المولی آحمد الجرفادقاني... من تلامیذ السیّد علي صاحب الریاض... 
له آثارهامَة منها: ازاحة الکو في تملك العبد المملوك. فرغ من تألیفه في ۱۷ / 
شعبان / ۱۲۶۴ ذکرناه في مستدر الذريعة و... وله قواطع الاوهام فی مسائل الحلال 
والحرام... توفي بعد ۱۳۶۴ التی فرغ فیها من کتابه المذکور». 


۱ ص ۰۳۲ س ۳ 
قوله: سیّد محمّد مجاهد پس از شکست قوای ایران از روسها (که تفصیلش در منابع تاریخ 
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آمده است) سخت آزرده خاطر شد وازتبریزبیرون آمال ودربین راه درگذشت و حنازه 
وی را به کربلا حمل نمودند (سنه ۱۲۴۵ ق). 
آقول: وفات ۱۲۴۲ ق. 
ج ص ۰۴۳۰ س ۴ 
قوله: علامه طهرانی می‌نویسد: الشیخ المولی حمد الجرفادقاني هوالشیخ المولی... له آثار 
هامّة منها: «ازاحة الشکول في تملك العبد المملوك» فرغ من تألیفه في «۱۷ / شعبان 
۴ .... 
صاحب آعیان الشيعة می‌نویسد: الشیخ آحمد بن علی مختار الجربادقاني 
(الکلبایکانی)... مولفاته: کتاب ازاحة الشکول؛ فی تملك العبد المملوك فی مجلّد 
فرغ منه یوم الأحد ۱۷ من الشهرالثاني من العام الرابع من العشرة السابعة من المائة 
الثالغة من الالف الثامن من الهجرة... . 
آقول: طبق آنچه درص ۵۱ از آعلام الشيعة و آعیان الشيعة خواهد آمد تاریخ اتمام تألیف 
هفدهم ماه است و بدون تردید کلمه «الثامن» در«الالف الثامن» دراعیان الشیعه 
مصحف :«الثانی» است و کلمه «الثانی» در«الشهرالثانی» که با ماه صفر مطابق است 
و «الثامن» برابرشعبان که در کلام علامه طهرانی آمده است مصحف یکدیگرند. 
ج۷۲. ص ۰.۴۳۳ س ۱۰ 
آقول: ۱۲۴۲ ق صحیح است. 
ص ۶۶. س ٩‏ 
قوله: زندگی‌نامه خودنوشت ملا محمد عای راو دنه و در صبح به مجمع درس حاضر 
می‌شدم وتنگی معیشت به حدی بود که اگراندکی از بسیارآن را ذک رکنم یقین است 
که شنونده حمل برافتر می‌کند . 
آقول: اگرسهوی در به‌کاربردن کلمه «افترا» در اینجا واقع نشده باشد احتمالا شخص یا 
اشخاصی را در این باره مقصرمی‌دانسته است. 


۶ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل دوم: 


ج۷. ص ۶٩‏ س ۶ 
قوله: و درسنه ۱۲۱۶ دریوم عید غدیرآن سال شروع نمودم به تصنیف فوائد الصادقیه... و 
این کلمه هم مطابق تاریخ اتمامش برآمد: «قد آتممك الفوائد بمحن). واین اتفاقات 


آقول: الفوائد باید «الفواید» با یاء نوشته شود و با همزه ماده تاریخ درست نمی‌شود. 


ج۷ ص ۰۶٩‏ س 1۵ 
قوله: و دراین سال در قریه نراق شروع به تصنیف کتاب مقاصد المهمّه.... . 
آقول: مقاصد بی «ال» والمهمه با «ال» با هم صحیح نیست. [باید: المقاصد المهمَة 
باشد. که درص ۷۴ س ۱۱ آمده است]. 
ج۱. ص ۰۶۹ س ۳[ 
قوله: «علامه ملااحمد بن مهدی بن ابی‌ذر نراقی (م ۱۲۴۴) و... . 
آقول: ۱۲۴۵ صحیح است. 
ج ص ۰۷۱ س۹ ] 
قوله: و در فصل تابستان سنه ۱۲۱۷ که هوای آران که مسقط رأس حقیراست بسیار گرم 
شد عزم مسافرت به قریه نراق برخود مصمم کردم... ودرآنجا به خدمت افضل 
الفضلاء... ملااحمد نراقی مشرّف شدم و... و درسنه ۱۲۱۷ در فصل تابستان, باز به 
امرعالی جناب شیخنا النراقی مصمم سفرنراق شدم... . 
برگشتیم به گزارش احوال سنه ۱۲۱۸: درتابستان آن سال هم در خدمت جناب معظم 
الیه (مرحوم نراقی) به قریه نراق مساف رکردم و... . 
آقول: به احتمال قوی ۱۲۱۸ صحیح است چنانکه با ملاحظه تاریخ ۱۲۱۷ در صفحه ۶۹ و 
۸ درص ۷۲ ظاهرمی‌شود. 
۷ ص ۰۷۴ س ۱۱ 
قوله: دراین سال بازبه سعی والتماس اهل قریه کنجدجان عازم گلپایگان شدم ودر 
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قریه... و در ضمن آن باز مشغول نوشتن کتاب المقاصد المهمه بودم وآن را دروقت 
فرصت می‌نوشتم تا این که به تاریخ سحرشب چهارشنبه دوم شهرشعبان ۱۲۲۱ (جلد 
اول آن) به اتمام رسید. و عدد ابیات آن تقریباً بیست ویک هزاربیت می‌شود و این 
کلمه به زیادتی اول اعداد به سوی آن. موافق تاریخ آن اتفاق افتاد: «کمل القسم الاول 
من المقاصد المهمَة». این هم از اتفاقات حسنه است. 

آقول: جمله مذکور با ۱۲۶۱ مطابق است: ظاهراً «کل» بدون میم صحیح است يا «الهمة» 
بجای «المهمة». بنایراین جمله ذکرشده با ۱۲۲۱ مطابق خواهد شد واضافه کردن 


«اول اعداد» صحیح ننست. 


۷ ص ۰۷۷ س ۲ 
قوله: ونیزدر خلال نوشتن مناهل بعضی از طلاب محرّک این بی‌بضاعت گردیدند که 
مهمات مطالبی که درمناهل الشوارد ذکرآنها کرده‌ام وتحقیق آن را در مقاصد المهمة 
به تفصیل نوشته‌ام به نظم در رساله‌ای ذکرکنم... تا این‌که بعون الله و حسن توفیقه به 
تاریخ چاشتگاه یوم جمعه دوم ربیع الثانی ۱۲۲۶ از نظم آن فارغ شدم و آن را به «غرة 
جلية و دة بهية و بهجة مرضیة» مسمّاً نمودم... . 
در آعیان الشيعة تاریخ فراغ الدرة البهية ۱۲۴۲ یاد شده که باید اشتباه باشد و شاید 
تاریخ تألیف شرح آن در چند جلد به نام «الْرّة الجلية» باشد که درذریعه در تألیفات 
اویاد شده است. 


آقول: الغرة الجلية طبق صریح موّلف آن» جنانکه گذشت همان الدرة البهية است نه شرح آن. 


ج۱. ص ۰۸۲س ٩‏ آ 
قوله: در کتاب رجال الفکرو الادب في النجف آمده: 
محتّد تقي بن... الكلبايكاني النجفي ۱۲۹۸-۱۲۱۸ کان فقیهاً مطلقا.... هاجرالی 
النجف الأشرف في ۱۲۵۸ ه. وتتلمذ علی الشیخ محمّد حسن صاحب الجواهر 
والشیخ علي کاشف الغطاء و... . 


۸ 2۳ جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل دوم: 


قول: این تاریخ ۱۲۵۸۰ ه -با تاریخ رحلت استاد وی شیخ علی کاشف الغطاء (م ۱۲۵۳ 


ج۷. ص ۰۸٩‏ س ۶ 

قوله: الشیخ المولی محمد تقي الگلپايگاني النخعي 
هوالشیخ محمّد تقي بن محمّد رضا الكوکدي الكلبايكاني المعروف بالحاج آخوند 
عالم فقیه ورع جلیل. له تصانیف منها «سراج النجاة» في مجلدین یشتمل لها 
علی۱۷۱ مجلسا؛ فرغ منها باصفهان في ۱۲۷۱ کان حباً۱۳۰۲ کما وجدنا خظه بهذا 
التاریخ وتوفي بعده بقرية گوگد و... . 

آقول: توفي في ۷ شعبان ۱۳۲۹ کما يأًتي في ص ۳۴۱: 
«حاج آخوند بدین ترتیب پس ازسالها... درتاریخ هفتم شعبان سال ۱۳۲۹ «هزار و 


سبصد و بیست و نه هجری قمری) درگذشته به رحمت ایزدی پیوست. 


ج ص ۰۱۶۲ س ۲ 
قوله: مصاحبه با فرزند گرامی حاج میرز ابوالقاسم بن حاج میرزا محمد مهدی محمدی 
۵ آيا مرحوم آقای محمدی زبان خارجی يا انگلیسی می‌دانستند؟ 
ج) به زبان انگلیسی آشنایی داشتند و جالب آن است که این زبان را دردوران 
تحصیل در نجف اشرف فراگرفته است بین سالهای ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۵ و... . 
آقول: ۱۳۱۴ ظاهراً صحیح است. 
۷ ص ۰۱۶۴ س ۲ 
قوله: (آقای محمدی) بیش از چهل سال نماز سیاسی عبادی جمعه را که دراین کشور 
فراموش شده بود دراین شهرستان اقامه نمود و با... . 
آقول: با درنظرگرفتن اينکه پدرآن مرحوم درسال ۱۳۲۰ شمسی و خود آن مرحوم در مرداد 
۸ وفات نموده و بعد ازیدر متصدی اموردینی گشته درنتیحه مدت امامت 
حمعه ایشان کمتراز چهل سال بوده است. 


آنار فارسی ۶ تصحیح و تحشیه «شرح حال دانشمندان گلپایگان» ۵ ۱۹٩‏ 


ج۱. ص ۰۲۰۸ س ۹ [ 
قوله: آية‌الله سیّد محمد بافرشهیدی در بایان [تقریرات] بحث استصحاب نوشته است 
والأمرالعارض وفاة سیدنا العلامة السید آبي‌تراب الخوانساري سنة ۱۳۴۶ وقد توفی 
قّس‌الله نفسه الزكية في یوم التاسع من جمادی الأولی. ۱ 
وکان له دس سره آبناء ثلائة غرق آحدهما في الفرات وهوبلاعقب وهوولده الاصغرو... 
آقول: الظاهرآن اسمه «محمّد حسین» کما یظهرممّا یأتی ص ۲۱۱ عن أحسن الوديعة. 
ج۱. ص ۰۲۲۰ س ۱۳ 
قوله: مرحوم آیةالله حائری مومس در تاریخ ۱۷ ذیحجه ۱۳۵۵ به همان بیماری ازاين 
جهان پررنج و ملال درگذشت 
آقول: ۱۷ ذیقعده صحیح است. 


ج۷. ص ۰۲۲۱ س ۵ 
قوله: گویا پس از حضرت سیدالشهداء این اولین پیشوای دینی و مذهبی بود که از 
عزاداری برای ایشان جلوگیری می‌شد و در حقیقت این فقید سعید هم چوب امام 
حسین لد را می خورد وگرنه ایشان گناهی نداشتند جزاین‌که شریعت جد بزرگوارش 
امام حسین ی را ترویج می‌فرمودند. 
آقول: شاید «امام» جای «جدّ» صحیح باشد. 


ج. ص ۰۲۳۰ س ۷ 
قوله: در آن دیار سطوح عالی را نزد مرحوم حاج میرزا بدیع و مرحوم آخوند ملاعبدالکریم 
گزی فراگرفت و معقول را نزد مرحومان آخوند ملاعلی کاشی و میرزا جهانگیرخان 
فشقایی بیاموخت و... 
آقول: آخوند ملامحمد کاشی صحیح است. 
ج۱. ص ۰۲۳۳ س ٩‏ 1 
قوله: شرکت آقا جمال در درس مرحوم نائینی عامل بزرگی برای شرکت علما و فضلای حوزه 


۰ 2۳ جرعه‌ای از دریا /ج۳ فصل دوم: 


نجف دردرس ایشان شد. او مشاور علمی نائینی بود و دراجازه‌ای که به وی داده از 
ایشان به عنوان حجة‌الاسلام یاد کرده است. که این عنوان را مرحوم نائینی دراجازه 
برخی * از بزرگان دیگربه کار نبرده است. 

آقول: تعبیربهتر«هیچ‌یک» تخت 

ج. ص ۰۲۳۳ س ۲[ 

قوله: (۱) صورت * این اجازه نزد آيةالله حاج سیّد علی گلپایگانی «یکی از فرزندان ایشان) 
موجود است. 

آقول: «اصل این اجازه» صحیح است. 

ج۷. ص ۰۲۴۳۱ س ۲ 

قوله: اما حادئه‌ای شگفت‌انگی زکه یکصد وده سال پس از رحلت وی (سیّد حسین 

موسوی گلپایگانی) روی داد برایمان و زهد ودرستی او مهرتأیید زد.... . 


آقول: یکصد و بازده صحیح اشتیتاه 


قوله:... مرحوم ستّد حسین درسال ۵ مهق دیده از جهان فرویست... . 
آقول: ۱۳۰۴ صحیح است. 


۷ ص ۰۲۴۷ س ٩‏ 
قوله: در حوزه اصفهان آقاجمال درعلوم معقول و منقول موفقیتهایی به دست آورد و.... 
لذا درسال ۱۳۱۹ هدق و درسن ۲۳ سالگی. به جانب عراق حرکت نمود. 
آقول: ۲۴ سالگی صحیح است. 
ج۱. ص ۰۲۵۲ س ۱۱ 
قوله: آيةالله سیّد محمد کاظم یزدی درنجف حوزه درسی تشکیل داده بود.... این شخصیت پس 
از رحلت آخوند خراسانی وآیةالله محمدطه نجف زعیم بزرگ جهان تشیع گردید و... . 


آثار فارسی ۶ تصحیح و تحشبه «شرح حال دانشمندان گلپایگان» 0 ۲۰۱ 


آقول: مراجع معروف معاصرسیّد یزدی عبارتند از فاضل شربیانی (۱۳۲۲) و مامقانی 
(۱۳۲۳) و محمدطه نجف (۱۳۲۳) و حاجی خلیلی (۱۳۲۶) و آخوند خراسانی 
(۱۳۲۹). سیّد اسماعیل صدر(۱۳۳۸) و میرزا محمد تقعی شیرازی (۱۳۳۸) 
نیز بعد از وفات میرزای شیرازی بزرگ مدت کوتاهی مقام اول مرجعیت را 
دارا بودند ولی به عللی مرجعیت عمده آنها تا وفات سید یزدی (۱۳۳۷) 
تأخیرافتاد. 
ص ۰۳۷۸ س ٩‏ 
قوله: حاج سیّد ابوالحسن اصفهانی. 
آقول: آقا سیّد ابوالحسن اصفهانی صحیح است؛ چون ایشان به حج مشرف نشده بودند. 
ج۱. ص ۰۲۸۳ س ٩‏ 
قوله: آيةالله سیّد محمد جمال هاشمی... به سال ۱۳۲۲ هرق دیده به جهان گشود. 


آقول: ۱۳۳۲ صحیح است. 


ج۷. ص ۰۲۸۹ س ۸ 

قوله: در کتاب وفیات العلماء يا دانشمندان اسلامی تألیف: حسین جلالی شاهرودی ص 
۸ درضمن شرح حال مرحوم آیةالله آقا میرزا مهدی غروی اصفهانی (متوفای ۱٩‏ 
ذيحجَة الحرام ۵ قی) آمده است: «... وسیس محضردرس علامه بزرگوارآقای 
میرزا محمد حسین نائینی استفاده‌های کامل نموده. چنانچه خود آن بزرگوار فرمودند: 
سالها منفرداٌ نزد علامة نائينی مشغول استفاده بودیم و...». 

آقول: دراجازه‌ای که مرحوم آقای نائینی به مرحوم آقای گلپایگانی داده واصل اجازه را پیش 
فرزندشان آقای حاج سیّد علی دیدم تصریح شده که آقای گلپایگانی از اول بحثهای 
ما شرکت داشته‌اند واين امردراجازه‌ای که به مرحوم آقا میرزا مهدی اصفهانی داده و 


صورت اجازه را دیده‌ام به چشم نمی‌خورد. 


۲ "2 جرعه‌ای از دریا ۳ فصل دوم: 

فوله: ودرذیل اعبان الشیعه آمده: التتتن جمال‌الدین بن التفتن حسین الگلبایگانی ولد 
فی سعیدآباد من قری گلبایگان سنة ۱۲۹۶ وتوفی فی النجف سنة ۰۱۳۷۷ 

آقول: الصواب ۱۲۹۵. 


ج۱. ص ۰۲۹۳ س ۱ و ۱۲ 
قوله: اشتغل في صباه بتحصیل السطوح ومات والده الذي کان من کبار علماء گلبایگان 
وهوفي سنة* الثانية عشرة من عمره... . 
آقول: * بل کان له تسع سنین. 


۷ ص ۰۲۱۷ س ۳[ 
قوله: وی (ملاعلی نوری اصفهانی) درسال ۱۲۶۴ هجری قمری در اصفهان وفات یافته 
ات و... 
أَقول: ۱۳۳۶ ۳ ه : 
ج۱. ص ۰۳۴۶ س ۱ 


قوله: (۲) حاج سیّد اسماعیل صدراز مشاهیرعلما و بزرگان مراجع حوزه علمیه 


کربلاو صاحب فتوا بوده اسنت که درسال ۱۳۳۷ هجری قمری درکاظمین وفات 


أقول: ۱۳۳۸ صحیح ات 


ص ۰۳۲۴۹ س ۸ 1 
قوله: آخوند ملازین‌العابدین... در چهاردهم ربیع الثانی هزار و سیصد و چهل وهشت 
قمری در گلپایگان وفات یافته... . 


افول: هزار و سیصد و جهل وشش فمری صحیح آشیت: 


آثار فارسی ۶۶ تصحیح و تحشیة «شرح حال دانشمندان گلبایگان» ۲۰۳ 


ج۱. ص ۰۳۶۵ س۱ 1 
قوله: و این «وفات مرحوم حاج شیخ ریحان‌الله نخعی) در شب جمعه دوم ربیع 
الثانی سال ۱۴۱۲ قمری مطابق نوزدهم مهرسال ۱۳۷۰ شمسی درسن نود وپنج 
سالگی بود. 
آقول: ولادت آن مرحوم در سال ۱۳۱۸ ق بوده و در نتیجه در وقت وفات ٩۴‏ سلله 


بوده اتیت تا 


ج۱. ص ۰۳۷۵ س ۶ ] 
قوله: (آيةالله آقارضا قاضی زاهدی) در ۷ رجب سال ۱۳۸۴ قمری مطابق ۱۳۴۲ شمسی 
بدرود حیات گفت و.... 
آقول: ۱۳۴۳ صحیح است. 
ج۲. ص ۰.۱۶ س ۲ آ 
قوله: حاج سید ابوطالب محمودی گلپایگانی -نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام 
جمعه اراک در سال ۱۳۰۴ ش (حدود ۱۳۴۵ ق + در گوکد گلپایگان. در خانواده‌ای 
باتقوا ودانش‌دوست دیده به جهان گشود ودرهفدهم ربیع الاول سال ۷۲ ** در ۶۸ 
سالگی رخت از جهان بست. 
آقول: *۱۳۰۴ شمسی با ۱۳۴۳ و ۱۳۴۴ قمری مطابق است. حدود ۱۳۴۵ با تاریخ ۱۳۰۵ که 
قبلاً تاریخ ولادت دانسته شده. تطبیق می‌کند. 
شین 
ج۲. ص ۰۵۱س ۱[ 
قوله: حاج شیخ حبیب الله گلپایگانی... درماه جمادی الثانی ۱۳۸۴ «یا ۸۸ ۱۳؟) بدرود 
حیات گفت و... . 


گلپایگانی... در سال ۱۳۰۵ متولد شد و... . 


۴ لا جرعه‌ای از دریا /ج۳ فصل دوم: 
آقول: تاریخ اولی صحیح است جون درص ۲۷۶ ج۱نصریح شده که در روزنامه ندای, 
حق به تاریخ ۴ آذر ۱۳۴۳ فوت حاج شیخ ض حبیب‌الله گلپایگانی چند هفته قبل بوده 


است. و تاریخ ۳ ش با ۱۳۸۴ ق مطابقت دارد. 


ج۲. ص ۰۵۲ س ۴ 
فوله: در کتاب تقویم تاریخ خراسان آمده است: 
۷ شمسی: رحلت حضرت آیةالله شیخ حبیب‌الله گلپایگانی از 
علمای) فشهل بت 
آقول: ۱۳۴۳ صحیح است. 
ج۲. ص ۰.۹۸ س ۲ 
قوله: عبدالجواد بن حاج ملاباقر سعیدآیادی. 
کتاب‌های زبدة الأصول شیخ بهائی و تبصره و تهذیب الوصول علامه حلّی به 
خظ او «سعیدآبادی) در ۱۲۶۹ و۱۳۷۰ در کتابخانه سیّد حسن امام درگلپایگان 
موجود است. 
آقول: یکی از دو تاریخ سهواست و به احتمال مظنون ۱۲۷۰ صحیح است. 
ج ۲ ص ۰۱۳۵ س ۵ 
قوله: الاخوند المولی محمّد الگلیایگانی: 
المعروف بالمقدس المتوفی نیفاً وثلامائة... . 
آقول: المعروف بالمقدّس المتوقی نیفاً وْلائمائة آي بعد الألف. 
ج۲. ص ۰۱۷۷ س ۷۲ ] 
قوله: ملامحمد حسن: لسان الذاکرین» موّلف کتاب آحسن المجامع در پنج جلد والد 
حاج آقا رضا شهیدی. 


آنار فارسی ۶ تصحیح و تحشیه «شرح حال دانشمندان گلبایگان» () ۲۰۵ 
آقول: بلکه والد حاج آقا حسین (پدر حاج آقا رضا شهیدی مولود سال ۱۳۲۱) است . 


ج۲. ص ۰۲۰۱ س ۴ 
کلبادکانی هست: 
۱ تحفه شاهی در تجوید ۱۳۸۰ 


آقول: ۱۲۸۰ صحیح است. 


ج۲. ص ۰۲۰۴ س ۱۱ 
قوله: آيةالله شیخ محتد صادق علامه فرزند حاج حسین, درسال ۱۲۹۱ هق برابر 
با ۱۲۴۸ هش درروستای وانشان _مسیرجاده گلبایگان به خوانسار_دیده به جهان 


سر 


کشود. 


أآقول: ۱۲۹۱ قمری با ۱۲۵۳ شمسی يا اواخر۱۲۵۲ براپراست. 


ج۲. ص ۰۲۰۵ س ۴ 
قوله: «ایة‌الله شیخ محمّد صادق علامه) درسن ۳۵ سالگی به مقام شامح فقاهت و 
اجتهاد نایل تام درسال ۱۳۲۵ هق والد معظم علامه برای بازگرداندن ایشان 
به نجف اشرف می‌رود و... . 
آقول: سال ۰۱۳۲۵ یعنی سال مراجعت صاحب ترجمه ۳۴ سال بعد ازسال ۰۱۲۹۱ یعنی 
سال ولادت است و درنتیجه اجتهاد وی قبل از۳۵ سالگی خواهد بود مگراینکه 
ولادت را اول ۱۲۹۱ و مراجعت را آخر۱۳۲۵ بعد از رسیدن به مقام اجتهاد بلافاصله 


بدانیم در این صورت عبارت صاخ صحیح ات 


۱ درص ۰۷۸ج۲ دانشمندان گلیایگان آمده است: فرزندان این عالم بزرگ (مأا محمد حسن) همگی 
صاحب فضل و کمال بودند. فرزند ارشد وی مرحوم حاج اقا حسین... درعنفوان جوانی به جوار رحمت 
حق شتافته است. سرپرستی خانواده او به پسربزرگش حاج آقا رضا که درآن هنگام سیزده بهاراز عمراو 
نگذشته بود محول می‌شود. 


۶ 0 جرعه‌ای از دریا ۳ فصل دوم: 


ج۲. ص ۰۲۰۸ س ۶ 
قوله: سرانجام مرحوم علامه پس از عمری تلاش و... درسن حدود هشتاد سالگی در سال 
ی وه وت و یوش : 
آقول: طبق آنچه در حاشیه اول ترجمه ذکرشد حدود ۷۵ صحیح می‌باشد. 


ج۰۲ ص ۰۲۰۸ س ۵ 1 
قوله: کتاب مقاصد العليِة فی شرح الاْفيَة... . 
أقول: کتاب «مقاصد علبه» با «المقاصد العلیة» صحیح است. 


ج۲. ص ۰۲۲۱ س ۸ ] 
قوله: «حاج شیخ محمّد کاظم مشایخی) سرانجام درا۱ مهرماه سال ۱۳۷۹ (مطابق با 
پنجم ذی القعده ۱۴۲۱ هجری قمری) درسن ۱۰۱ سالگی... دار فانی را وداع نمود. 
أقول: ۱ سال شمسی مطابق ۱۰۴ سال قمری. 


جچ ص‌ ۰ سس ۶ 1 
قوله:... ومن بعض الحواشي المولی محمّد قاسم الاأصفهاني و... . 
آقول: لعل الصواب: «بعض آصحاب الحواشی». 


ج۲ ص ۰۲۴۳۸ س ۴ 
قوله: حناب حاج میرزا هدايةالله وحید گلیایگانی به گفته آقای آقاریحان نخعی... در ۱۳ 
رجب ۱۳۰۸ ق در قریه گوگد... متولد شده و... . 
آقول: ولادت صاحب ترجمه طبق نوشته فرزند دانشمند ایشان که در جلد اول کتاب» ص 
۴ کشت فزرس ال ۲ ق بوده است ومرحوم رازی صاحب گنجينة دانشمندان 
براثراستعجال درتألیف به اشتباهات زیادی مبتلابوده است. 


۱ عبارت این است: (وی (حاج میرزا هدایت‌الله وحید گلپایگانی) درزوز سبردهم رحخب شتا یک‌هزارو 
سیصد و دوازده قمری در گوگد گلیایگان متولد شد» (ج ۱ ص ۳۵۶). 


آثار فارسی ۶ تصحیح و تحشیه «شرح حال دانشمندان گلیایگان» ۲۰۷ 


ج۲. ص ۰۲۴۹ س ۲ 
قوله: «حاج میرزا هدایت‌الله وحید گلپایگانی» درشب ۱۷ ماه صفرالمظفرسال مذکور 
(۱۳۹۴) درسن ۸۶ سالگی رحلت و با... . 
آقول: طبق نوشته فرزند صاحب ترجمه (ج۰۱ ص ۳۶۳) وی درغروب روزهفدهم صفر 
یک هزاروسیصد وپنجاه ودوشمسی وفات نموده و درصورتی که این روزدرسال 
۴ قمری باشد. با درنظرگرفتن سال ۱۳۱۲ که طبق نوشته مزبورسال ولادت بوده 
است صاحب ترجمه در۸۲ سالگی وفات کرده نه در ۸۶ سالگی. 


ج۳. ص ۰۳۰۵ ۱ ۱ 
قوله: حاج شیخ محمد رضا غفور (گیلانی دماوندی). 


ات 


قوله: وی (آيةالله حاج سیّد علی گلپایگانی) داماد حجة الاسلام والمسلمین حاج میرزا 
علی آقا فرزند آیةالله حاج میرزا حسین نائینی ْ است. 

أقول: در القاب رعایت حد‌ود نله استت: 

۳ ص ۰۲۱۲۰ س ۱۱ 

قوله:... از دولب مبارک آیةالله العظمی حاج شیخ هاشم آملی شنیدم فرمود: حاج 
شیخ حسن علامی و سیّد کاظم عصارازشاگردان ممتازمرحوم آقا ضیاء وهم‌دوره 
ما بودند. 

اقول: مرحوم حاج شیخ حسن علامی و مرحوم عضار از شاگردان دوره اول مرحوم آقا ضیاء 
بوده‌اند و مرحوم علامی درسال ۵ قمری به ایران مراجعت کرده و مرحوم آملی در 


این تاریخ در حدود ده سال داشته است. 


۸ 2۳ جرعه‌ای از دریا / ۳ فصل دوم: 


قوله: آری ازتقدیرنمی‌شاید گریخت ین الطافست ساقی هرچه ریخت 


قول: «قسمت» بحای «تقدیرا صحیح اتشاه 


ج۲. ص ۰۳۱۴ س ۲[ 
قوله: ,حجهة‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامحسین محشدی) در شب‌های ماه 
رمضان به جوانان هم فک خودم گفتم در شب‌های قدر... بگویید: الغوث الغوث 
خلصنا من الشاه یا رب. 
آقول: احتمالاً مقصود تبدیل «من النار» به «من الشاه» نباشد» بلکه ذکرآن منضماً بی‌قصد 


ورود باشد. 


ج۲. ص ۰۳۱۹ س ۰ [ 
قوله: آن خطیب وارسته فرزند مرحوم رضوان جایگاه آقا سیّد حسین بن سیّد محمّد مقدس 
بودند که درسال ۱۲۷۲ شمسی (۱۳۱۲ هجری قمری) در قریه گوگد گلپایگان متولد 
0 
آقول: ۱۳۱۲ قمری با ۱۳۷۳ یا ۴ ۱۲۷ شمسی برابراست. 
ج۲ ص ۰۲۶۰ س ۴ 
قوله: این حقیرحاج محمد رضا اعجازی درسال ۱۳۲۱ در گلپایگان متولد شدم و... پس 
از پایان مقدمات درسال ۱۳۲۷ به شهرستان قم مشرف شدم. 
آقول: این تاریخ (۱۳۲۷) يا تاریخ قبلی (۱۳۲۱) غلط , واحتمالاً ۱۳۳۷ صحیح. با تاریخ 
ف ۳۱۲ اسیت: 


ج۲. ص ۰۳۷۴ س ۴ آ 
قوله: حضرت آیةالله العظمی حاج سیّد شهاب‌الدین مرعشی نجفی اعلی الله مقامه. 


أقول: بحای «حاج» رآقا» صحیح است؛ جون ایشان به حج مشرف نشده بودند. 


آثار فارسی ۶ تصحیح و تحشیه «شرح حال دانشمندان گلیایگان» ۲۰۹ 
فوله: احازه شیخ علی کاشف الغطاء به آخوند ۳ تقی نخعی گلپایگانی. 

أقول: شیخ مهدی کاشف الغطاء صحیح ازفشتت ‏ 

قوله: میلاد شریفش «ملا زین العابدین)» سال ۱۲۸۹ ق... . 

أُقول: «وفات») صحیح است. 


ج۲. ص ۰۶۵ س ۲ 
قوله: وًجزت له روایتها ورواية کل مایجوز روایته عني عن الفاضل الکامل... . 
آقول: الصواب: یجوزلي روایته. کما يأني في ص ۳۶۴ . 

ج۳. ص ٩۲‏ ۱۰۲ 
قوله: اجازه ملاعلی اکبربیدآبادی به سیّد حسن امام جمعه گلپایگان... . 
آقول: مشایخ اجازه با توجه به حیلوله‌ها به شکل صفحه بعد است: 


۱. عبارت ج۳. ص ۴۶۳ چنین است: ورواية کل مايجوزلي روایته عن الفاضل الکامل... . 


تچ ۳ ۱ 
۱۳۴۶ 2۳ 5 + ی سیم تم هتسد و م2 سین پیت تم 0۰ 
سم م۱۰۱۳ سم نمی هه وچ دجم چم از 
کم کم وک همزمز مرسستره بت زر 


جر مره دمص زک مکی مت مپکب کتپز9 
تممجن هه کرو ۰ سور ۲ کرو جرب کوک و و 
قورع میک کم که بطم سح مت و روو ر ج سم وو مه يز گت 
مت مکی کون پضیر بر ۱ 


2 3 ِ و ۴ نم چيمم (کوع وص 
۲ لح ۳ منم ( کی موی | چپ ۰.۰ بت «ولیسم| ۲۳۹۳۹۹ نی 5 ۳ "سجن ۳۳ ی ۳ 
کج تج ام ۱ ۳ 
"سیم "کحم سيم موی سگم ۱۳۳۰ 
بلج ۰ 
کرجشسیر کون جک 
۲ ۳ ۱ 
۰ ۹ ۳ ۰۳ 
سح 6 رگرب چض ۰ 


۱ اه مت نم ۱۳۳ 
ما وه ۰ ۳۹ ك ‌ 
 ۴ ۳۰۳‏ سپتپم میم کار کم خ6يچم وبسو بسمه بجر ار 


س تم دز هم و پم و مت دج )سکیم متس مسم ا یز ام 
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هس سوک بر 
م کم 2۳ ۱۰۳ 


فصل دوم: 


آثار فارسی ۶ تصحیح و تحشیه «شرح حال دانشمندان گلیایگان» 0 ۲۱۱ 


ج۳. ص ۰۷۴ س ٩‏ 
قوله:السیّد علي بن محقد علي بن * أخت المحمّق البهبهاني. 
آقول: «ابن» با زیادتی الف صحیح است. 
ج۲. ص ۰۷۵ س ۶ 
قوله: الشیخ ابن * جعف ر محمد بن الحسن الطوسي... . 
أَقول: «آبي» صحیح است. 
ج۳. ص ۰٩۷‏ س ۰ 
قوله: والوالد المعظم میرزا آبيالقاسم *... . 
أقول: * رواية البغدادي عن المیرزا آبي‌القاسم تحتاج ٍلی الفحص. 
ج ۳ ص ۰.۹٩‏ س ۱۰ 
قوله: والشیخ الا کمل الشیخ بهاء‌الدین محمد رضي‌الله تعالی عنهم. 
آقول: المراد ن التقیع المجلسی يروي عن الشیخ البهائي منفردًتارةٌ کما مزآنفاً وفي ضمن 
حماعة 
ج۲. ص ۰۹٩‏ س ۷ ] 
قوله: الشیخ العالم الرّاني الشیخ حسن الطبري * العاملي. 
آقول: الشیخ حسن النطنزي العاملي. 
ج۳. ص ۰.۱۰۰ س ۴ آ 
قوله: نصيرالملة والدین محمد * ابن الحسن الطوسي. 
آقول: لعل الصواب: محمد بن محمد بن الحسن. 
ج۳. ص ۰۱۰۱ س ۴ 
قوله: جمال‌الدین آبوالفاضل * آحمد بن موسی بن جعفربن محمد بن طاوس. 
آقول: الصواب: آبوالفضائل. 


۲ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل دوم: 


ج۲. ص ۱۰۱ س ۶ 
قوله: الشیخ الامام آبوالفضل بن * شاذان بن جبرئیل القمّي. 
آقول: «بن» زائد است. 
ج۰۲ ص ۰۱۱۷ س ۸ 
قوله: وقد علم مما ذکرناه طریق مشایخ شیخنا الافخم المعظم الیه الأربعة (قدس الله 
تعالی آرواحهم) ٍلی العلامة المجلسي (قدس الله تعالی روحه). 
في الهامش: «الأریعة» یعنی صاحب القوانین وسلیمان العاملي والسیّد محسن الاعرجي 
والسیّد بحرالعلوم وکلهم من مشایخ السیّد الشفتي شیخ صاحب هذه الا جازة. 
آقول: مشایخ السیّد الشفتي المنتهي |جازتهم ٍلی العلامة المجلسي خمسة منهم: الشیخ 
جعفرکاشف الغطاء والصواب تبدیل السیّد الاعرجی بکاشف الغطاء والوجه في 
وصف الطرق بالاريعة آنْ طریق الاعرجي نما هوبواسطة صاحب القوانین وسلیمان 
العاملي ولیس طريقاً في عرض طرق المشایخ الاخرین بخلاف کاشف الغطاء فاه 
کسائرالاريعة عن الوحيد البهبهاني. عن آبیه» عن العلامة المجلسي قلّس سرهم. 
۴۳ ص ۰۱۳۰ س ۱ 
قوله: اجازة شیخ علی کاشف الغطاء. 
آقول: «اجازه شیخ مهدی ابن شیخ علی» صحیح است. 
۳ص ۰۱۳۲ س ۷ 
قوله: مات ولدی هذا في شهر جمادی الثانية من شهور سنة ۷۷ ۱۳. 
آقول: ۱۲۷۷ صحیح است. 
ج۲ص ۰۲۲۹ س ۳ 
قوله: در سال ۱۳۰۹ حکومت‌های سه‌گانه از حکیم الممالک گرفته شد. 
آقول: طبق آنچه گذشت [ص ۲۳۸] حکومت گلپایگان قبااٌدر سال ۱۳۰۷ به ظلْ السلطان 


داده شده. 


آنار فارسی ۶ تصحیح و تحشیه «شرح حال دانشمندان گلبایگان» ۵ ۲۱۳ 


ج۲. ص ۰۲۸۰ س ۶ ]1 
قوله: وجّي الرابع هذا مجازعن السیّد الجلیل الامي رآبي‌القاسم الخوانساري نت علی مارآیت 
بخظه الشریف موجوداً عندي وهوعن *المولی الجلیل المجلسي صاحب البحار... . 
آقول: يروي هوعن الحاج محمّد طاهربن الحاج مقصود الاصبهاني عن العلامة المجلسي 
کما فی |جازته الاتية فی ص ۳۶۴. 


جچ۳ ص‌ ۳۹۰ س(۱ 1 
قوله: صاحب الوقاية * وأستاد الاية الشیخ عبدالکريم الحائري نْ المتوفی ۱۳۱۶. 
آقول: هوالشیخ محمد رضا مسجدشاهي تلمیذ السیّد المشار |لیه ۰ 


۳ ص‌ ۰۳۵۸ سس ۷۰ 
الفقهاء (طاب ثراه). 
آقول: هوالسیّد صدرالدین العاملی المتوفی سنة ۱۲۶۳. 
ج۲. ص ۰۳۵۸ س ۱ آ 
قوله:... العالم الرتاني والموّید السبحاني سمی آسدالله الغالب. 
آقول: هوالحاج ملا آسدالله البروجردي المتوفی سنه ۰۱۲۷۰ 


ج۲. ص ۰۳۶۳ س ۶ 
قوله: ما بینه * وبین محمد زمان فلا آعلمهم ولا آعرفهم. 
آقول: آي بین مالك الاشتر. 
ج۲. ص ۰۳۶۴ س ۷ 
قوله: وأجزت له روايتها ورواية کل مايجوزلي روایته عن الفاضل الکامل التقي النقي الحاج 
محمد طاهرین الحاج مقصود الاصبهاني. 
آقول: مزت الاجازه في ص ۶۴ و ۶۵ وفیه عّي عن الفاضل |لی آخره وهوالظاهر. 


۴ ات2 جرعه‌ای از دریا /ج۳ فصل دوم: 


ج۳. ص ۰۳۶۵ س ٩‏ 
قوله: ولقد حسن وأجاد في النظم ولاسیما في أصل *مادَّة التاریخ. 
آقول: ۱۱۶۱. 
ج۳۲. ص ۰۳۶۵ س ۱ 
قوله: (۱) من: خ. 
آقول: «من» مطابق بحساب الجمل مع «فی» فیصخ مادّة التاریخ بملاحظة النسختین. 
جدول خطا و صواب 


۲ 
۲ 
۲ 
۲ 
۲ 
۲ 
۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
۳ 


۷ 
«فقه زنان «رساله سلیمانبه)» * 


فضلای مدرسه شیخ لطف الله عیسی عاملی اصفهانی را معرفی کرده که ازان حمله 
است ملاابوالقاسم جرفادقانی. 

أقول: (محمل زمان بن ملا کلب ‌علی» صحیح است. 

قوله: شیخ محمل علی اردبیلی صاحب جامع الرواة. 

أقول: «محمد بن علی اردبیلی» صحیح است. 


قوله: جرفادقانی در برخی از آثار خود» از شیخ بهایی به عنوان «شیخنا» یاد کرده است ولی 


* فقه زنان (رساله سلیمانیه). ابوالقاسم بن محمد جرفادفانی.قم نشرسهل» ۱۳۹۰ ش. 


۳۹۵ 


۶ لا جرعه‌ای از دریا /ج۳ فصل دوم: 


با توجّه به فوت شیخ بهایی در۱۰۳۰ قمری بسیار بعید است که شاگرد بلاواسطه وی 
بوده باشد. بلکه درمرتبه شاگردان شیخ بهایی از قبیل سیّد قاسم قهپایی و مجلسی 
اول قرار می‌گیرد؛ زیرا فوت جرفادقانی ۱۰۹۲ ق بوده است. 

آقول: «فیض» متوفای ۱۰٩۱‏ شاگرد شیخ بهایی است. پس شاگردی وی نی زکه قریب به 
سال ۱۰۹۲ وفات کرده بعید نیست. 


ص ۰۳۲۰ س ۱۱ 
قوله: خواجه نصیرالدین محمد طوسی (م ۷۳ ق). 
أَقول: ۶۳ صحیح استتا: 
قوله: مناهج العلية. 


أُقول: «ال» زائد است با قبل از «مناهج)» تافص یلم اشیت ان 


قوله: شاه صفی دوم يا شاه سلیمان (۷ ۱۰۷ -۱۱۰۶). 
آقول: ۱۱۰۵ صحیح است. 
ص ۰۲۲ س ۵ ۱ 


قوله: ظاهراً او(- شیخ علی‌خان زنگنه» در۱۱۰۰ ق درگذشت. 
آقول: وفات اودرچهارساعتی شب یازدهم محرم الحرام سنه ۰۱۱۰۱ (وفاتع السنین و 
الاعوام» ص ۵۴۷). 
ص ۰۲۳ س ۱۱ 
قوله: شاه سلطان سلیمان صفوی (۱۰۴۵ ۳۰ ۱۰۷). 
آقول: «سلطان» زائد است و ۱۱۰۵-۱۰۷۷ صحیح است. 


فوله: رت ا تن علی بن احمد عاملی (م ۶۶«( معروف به شهید نانی. 
آقول: اظهر: ۹۶۵ 
ص ۰۳۲ س ۱۴ و ۱۵ 


قوله:... عن السید الجلیل آحمد بن یوسف بن آحمد العریضي العلوي الحسنی *. 
عن برهان‌الدین محمد بن محمد بن علي القزويني؛ عن السیّد فضل‌الله بن علي 
الحسيني **» عن شیخ الطافة وعمدتها آبي جعفرمحمد بن الحسن بن علي 
الطوسی. 

آقول:* الظاه رن الصواب «الحسيني» کما في |جازات البحار (ج ۰۱۰۷ ص ۱۴۴ 
و ۲۲۴ وج ۰۱۰۸ ص ۲۵ وا۵ و ۶۷ و ۸۷ و۹۹ موضعین وج ۰۱۰ ص ۰۱۵ وفي 
ج ۰۱۰۸ ص ۵۶ وج ۰۱۱ ص ۱۰۱: «الحسني» لکن في مصوّرة الجازة في الموضعین 
الحسيني مصفُرا والمعهود من السادة العریضیین انتهاء نسبهم ٍلی علي العريضي 
بن جعفر الصادق بْذٍ» وفي آنساب آبي‌الحسن الشریف الفتوني المخطوطة 
بخظ العلامة الوالد ن: «آخرآعقاب الصادق ثْل قد ذک رآحمد بن یوسف بن آحمد 
بن علي بن مفصّل بن حمد بن محمد بن الحسن بن علي (بن الحسن) بن عيسي 
بن محمد بن عيسي بن محمد الأزرق بن علي العريضي». ولعله متحد مع ما في 
الاجازی وما بین القوسین زيادة من عمدة الطالب والفصول الخريِة < الفصول الفخرية 
وتحفة الازهار. 
**الصواب: «الحسنی». والسیّد فضل‌الله المنتهي نسبه ی جعفربن الحسن المثتی 
بن الحسن السبط یلا کان حیاً سنة ۰۵۷۰ يروي عن آبی جعفرالطوسي (المتوفی 
۰ بتوتط مشایخه والواسطة في رواية برهان‌الدین القزويني ه وآبوالصمصام 
ذوالفقار الحسني, فقد وقع السقط هنا. 


۸ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل دوم: 


ص ۰۳۲۳ س ۱۳ 
قوله: حکومت گورکانیان در هند. 
قول: «کورکانیان» صحیح است. «کورکان» در ترکی به معنای داماد است. امیرتیمور بعد از 
ازدواج با دخترخان کاشغربه او «کورکان» می‌گفتند. 
ص۰۲۴ س۶ 1و۵ 
قوله: فاضل‌خان. ملقّب به علماء الملک * تونی فردوسی. از معماران بزرگ ایران درقرن 
بازدهم هجری و درباریان شاه جهان گورکنی است. 
قول: «علاء الملی» و«کورکانی» صحیح است نت 


۸ 
تصحبح و تحشیه «جمع پریشان. دفتراول»" 


ص ۰۴۱ س ۲ 

قوله: منبع اصلی واوّلی این حدیث «حدیث مجلرد) سنن آبی‌داود. المعجم الاوسط از 
طبرانی» الکامل فی ضعفاء الرجال ا زاین عدی والمستدرک علی الصحیحین از 
حاکم نیشابوری است ودیگران ازاین منابع نقل کرده‌اند ورجال حدیث دراین 
چهار کتاب * از عبدالله بن وهب تا ابوهریره (یعنی پنج نفرازرجال سند) مشترک و 
متحدند. بنابراین این حدیث از طرق شیعه ابدا نقل نشده است وهمه طریق‌ها در 
آثار اهل سنت به ابوهریره منتهی می‌شود. 

آقول: با پنج سند که دوتای آن در مستدرک حاکم است وازعبدالله بن وهب تا آخررجال 
سند. مشترک و متحدند. فقط در اوسط طبرانی. «آبی‌طلحه» به جای «آبی عقبه» قرار 


قوله: پس ازابن اثين علمای شیعه واهل سنت دنباله این حساب را گرفته‌اند. برخی از 


2 ت پریشان» دفتراول رضاأ مختاری. قم دلیل ما حاپ اول ۱۳۸۲ ش. 


۳۹ 


۰ لا جرعه‌ای از دریا ۳ ۱ فصل دوم: 


دانشوران شیعه چنین گفته‌اند:... دراول قرن هفتم. از علما. خواجه نصیرالدین 
مغول؛... در ابتدای فرن دهم محقّق کرکی و شاه اسماعیل صفوی؛... در اول فرن 
دوازدهم. علامهٌ مجلسی صاحب بحار و نادرشاه افشار. 
...مضمون این حدیث از چند جهت مورد اشکال است:... رابعاً» سالهای زندگی 
بسیاری از کسانی هم که مجدّد قلمداد شده‌اند. با اول قرنها تطبیق نمی‌کند؛ مثلاابن 
شهرآشوب مازندرانی متولد حدود ۴۸۸ یا ۴۸۹ ومتوفای ۸ و است ونمی‌توان او 
را مجدد اوّل سده ششم شمرد *... . 

آقول: واین ادریس متولد ۳ و متوفای ۸ نیزبی‌شبهه در عداد مخد‌دین تست واز 
شاهان. هلا کوخان «(متوفای ۶۶۳) ونادرشاه افشار(۸ ۱۱۴ -۱۱۶۰) وشاه اسماعیل 
متولد ۸٩۲‏ هیچیک مجدد نخواهند بود. 


ص ۰۷۲ س ۷ 
قوله: مرحوم سعید نفیسی درشرح حال شیخ صدوق که درآغاز مصادفة الاخوان چاپ 
شده است. گوید: «ابوجعف ر[ صدوق] وابوعبدالله به روایتی ام ولد و به روایت دیگر 
از کنیزکی دیلمی به جهان آمده‌اند.... ازیک مادر بوده‌اند وپیش ازاین هم اشاره 
رفت که به روایتی مادرشان 1 ولد نام داشته وبه روایتی درک کت کر دیلمی بوده 
است) . 


أقول: وی خیال کرده که ام ولد» مانند 1 کلنوم» است. 


ص ۰۱۶۴ س ۱۵ 
قوله: برای اجتهاد درفقه. اجتهاد دراصول لازم است. ولی نه همه مسائل اصول. بلکه 
تنها مسائلی که موثرودخیل دراستنباط فقهی است. اجتهاد درمسائلی که هیچ 
تأثیری دراین باب ندارد وتنها ثمره علمی دارد یا سبب ورزیدگی فکرمی‌شود, مقدمه 
استنباط فقهی نیست وگرنه هرعلمی که سبب ورزیدگی فکرمی‌شود -مانند فلسفه 


آثار فارسی ۸ تصحیح و تحشیه «جمع پریشان. دفتر اول» 0 ۲۲۱ 


ِِ 


وریاضیات _باید از مقدمات اجتهاد شمرده شود.... مثلا... برخی از مباحث مقدمه 
واجب. انسداد *» برخی از ابحاث مشتق وتعریفات. نقش مستقیم وتأثیری در 
استنباط فقهی ندارد. 

آقول: «انسداد» پایه بسیاری از مسائل فقهی است و مستفاد از برخی کلمات شیخ انصاری 
درفرائد الأْصول بلکه درمکاسب این است که نظریةُ شیخ. انسداد است. به هرحال 
چون مسئله انسداد بدیهی نیست وپایه بسیاری از مسائل. اثبات يا نفی آن است» 


باید درباره آن بحث شود. 


۱ 


علی بن حسین مسعودی : صاحب «اثبات الوصیة» 
(زنده در ۳۳۲) 


دو مسعودی 

علی بن حسین مسعودي صاحب ابات الوصية غیرازعلی بن حسین مسعودی 
صاحب مروح الذهب انتتت: ای شیخ نعمانی #قص ما خی اتسیت! ودومی ظاهرا 
شافعی» وشبکی در طبقات الشافعية سرگذشت اورا ذکرکرده است." 


نجاشی این دور با هم خلط کرده ومسعودي صاحب مروج الذهب را همان مسعودي 
صاحب اثبات الوصية پنداشته ونوشته است: 
علي بن الحسین بن علي المسعودي آبوالحسن. اذل له: کتاب المقالات في 
ینت مات ۱ نمی وعاتی تیه کتاب سزالحيا» کتاب نشر 
الأسران کتاب الصفوه فيالامامة» کتاب الهدایةلی تحقیق الولاي کتاب المعالي في 
الدرجات. و الابانة في تا الدیانات» رسالة اثبات الوصية لعلي بن آبی طالب لاه 


۱. رك: مقاله «دنعمانی و مصادرغیبت» ص ۱٩۱-۱۸۷‏ نوشته حجةالاسلام سید محمد جواد شبیری که در 
فصلنامه انتظار(سال دوم ش ۰.۳ بهار۱۳۸۱) جاپ شده است. 
۲. طبقات الشافعية الکبری. ج ۰۳ ص ۲۵۶ ۰۴۵۷ رقم ۲۲۵. 


۳۳۵ 


۶ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


رسالة الی صغوّة المضیصی. آخبار الزمان من الاب الماضية والاحوال الخالية. کتاب, 
مروج الذهب و معادن الحوه کتاب الفهرست. 
هذا رجل زعم آبوالمفصّل الشيباني «رحمه‌الله) آنه لقیه واستجازه وقال: لقیته . وبقي 
هذا الرجل الی سنة ثلاث وثلائین وثلائمائة. 
ازکتاب التنبیه والاشراف که شاید آخرین کتاب مسعودي صاحب مروج الذهب 
است» به یقین استفاده می‌شود که وی صاحب اشبات الوصية نیست . اودرالتنبیه و 
الاشراف دلیل دوازده امامی بودن اثناعشریه را منحصراً روایت آبان بن آبی عیاش ازسلیم 
بن قیس هلالی ذکرمی‌کند: 
والقطعية بالامامة الائنا عشرية منهم الذین آصلهم في حصرالعدد ماذکره سلیم بن 
قیس الهلالی في کتابه الذي رواه عنه آبان بن آبي عیاش أنّ النبي صلی‌الل» علیه وآله 
قال لامیرالمومنین علي بن آبي‌طالب 3 : «آنت واثنا عشرمن ولدك نم الحق». ولم 
یروهذا الخبرغیرسلیم بن قیس.... 
ونما سمَوا بالقطعية لقطعهم علی وفاة موسی بن جعفروترکهم الوقوف علیه." 
آیا کسی که اثناعشري وصاحب ثبات الوصية است. دلیل ومدرك دوازده امامی بودن 
را منحصربه يك روایت می‌کند ؟! علاوه براین درمروج الذهب مطالبی هست که نوعا با 
کلمات عامّه مطابق است.؟ 


۱. رجال النجاشي. ص ۰۲۵۴ رقم ۶۶۵. 

۲. کتاب التنبیه والاشراف فتساها ازامستغزد صاحب مروج الذهب است. حون در آن به مروح 
الذهب خودش احاله می‌کند. از حمله در صفحه ۳۴۶. این کتاب. بسیار کتاب خوب. موحز 
وحاوی اطلاعات نابی است. تاریخ تألیف مروح ۳۳۲ و تاریخ نگارش التنبیه و الاشراف ۳۴۵ 
وتاریخ وفات این مسعودی ۳۴۵ یا ۳۴۶ است. بنابراین احتمالا التنبیه و الاشراف آخرین کتاب 
وی است. (ش) 

۳ التنبیه والاشراف. ص ۱۹۸. 

۴. این موضوع درمقاله «اثبات الوصية و مسعودی صاحب مروج الذهب» ص ۲۰۱ -۲۲۸ نوشته حجه‌الاسلام 
سید محمد حواد شبیری که در فصلنامه انتظار(سال دوم ش ۴ تابستان۱۳۸۱) جاپ شده به تفصیل 
بررسی شده است. 


طریقبات ۱. علی بن حسین مسعودی ی صاحب «اثبات الوصیة» (زنده در ۳۳۲) ) ۲۳۷ 


هیچ استبعادی هم ندارد که دو«علی بن حسین» دريك زمان باشند که نسیشان به 
«عبدالله بن مسعود» منتهی شود. اگرعلی وحسین ازاسماء غریبه يا انتساب به عبدالله 


بن مسعود نادربود جنین مشابهتی استبعاد داشت؟؛ حتی درمثل «یأبویه» که اسم غریبی 


«علي بن حسینا ازاین خاندان تامتتن: (رییع الاخرا ۱۴۳) 
خیانت در نقل تاریخ 


مسعودی ی الذهب درباره حصرت امام رضاأ اد نعییبری جسارت‌آمیزدارد که 
کاشف ازخبت سریره اوست. اونوشته است: «وقبض علي بن موسی الرضا بطوس لعنب 
آکله وأکثر منه».۲ 

خداوند مرحوم حاج سید مصطفی خوانساری را رحمت کند».وی مطلبی ازبلاذری 
مصطفی می‌گفت: بلاذری درانساب الاشراف نوشته است: وقتی پیامب رعلظر ازدنیا 
رفت وابوبکرزمام امور را به دست گرفت وحضرت علی اب ازبیعت با اوامتناع کرد 
ابویکر عمررا فرستاد. عمردرحالی که فتیله آتش دردستش بود. به خانه حضرت آمد. 
حضرت فاطمه 9 دررا بازکرد وفرمود: «یا ابن الخظاب آتراك محرقاً علیی بابی ؟» عمر 
گفت: (نعم؛ وذلك آقوی مماجاء به آبوك». یعنی: خلافت ابویکرازدین پدرت مهم‌تر 


۱ مباحت رحالی منل استدلالات ریاضی نیست. صاحب قاموس الرجال با اينکه آدم دقیقی است. در 
مواردی که اسامی راوی و مروی عنه متحد وقهرا يك نفرمراد است. دفت ریاضی کرده و کوشیده است 
آنها را به دونفرتبدیل کند. وی برای توحیه این کاربه مطلبی ازاین خلکان دروفیات الاعیان (ج ۰۵ 
ص ۰۲۲۴ رقم ۶ استناد می‌کند و می‌گوید: وقتی می‌شود دريك زمان دو نفربه نام «أبوالفرج المعافی 
بن زکریا النهرواني» در تمام ویزگیها متحد باشند چرا ما فورا به اتحاد اسماء حکم کنیم؟ 
به نظرمن این حرف ناتمام است. همین که وقتی اين قضیه را می‌خوانیم. اعجاب می‌کنيم دلیل بر 
تلرت آن اشت و متاس ق رحالی متل استدلالات ریاضی نیست که يك مورد نقض در کلیّت مطلب 
خلل وارد کند. تفصیل این مطلب در حلد اول جرعه (ص ۸۲ -۸۴) گذشت. (ش) 


۳۳۸ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


ست؟! آگرچه مذاق وسلیقه عمرمعلوم است؛ ولی من خیلی بعید دانستم که اوبتواند 
درآن روز چنین تعبیری به کارببرد. بعداً به آنساب الاشراف مراجعه کردم ودیدم تعبیر 


خود برسد. ۱ 


۱. آنساب الشراف. ج۱. ص ۰۵۸۶ ش ۱۱۸۴. عبارت بلاذری این است: 
«المدائني؛ عن مسلمة بن محارب. عن سلیمان التيمي وعن ابن عون: بابک رآرسل الی علی برید البيعة 
فلم یبایع. فجاء عمرومعه فتيلة. فتلفته فاطمة علی الباب. فقالت فاطمة: یاابن الخظاب. آتراك محرقاعلی 
بابي؟ قال: نعم. وذلك آقوی فیما جاء به آبوك. وجاء علي فبایع وقال: کنت عزمت آن لاأخرج من منزلي 
حتّی آجمع القرآن». 


۳ 
جعفربن محمد ابن فولویه قمی نی (م ۳۶۹) 


تاریخ دقیق وفات 

وفات جعفراین قولویه قمی صاحب کامل الزیارات را برخی ۰۳۶۷ برخی ۳۶۸ وبرخی 
۹ ذکرکرده‌اند. راوندی در خرائج ۳۶۷۲ وعلامه درخلاصه ۳۶۹ وشیخ طوسی در 
رجال ۳۶۸۳ را سال وفات ابن قولویه دانسته‌اند. حاجی نوری در خاتمه مستدرك" و 
دیگرمتأخرین ازجمله آقای امینی واقای اردوبادی ٩‏ به تبع خرانج» ۷ را سال وفات 
وی ذکر کرده‌اند. 

حاجی نوری در خانمه مستدرلك برای روشن شدن سال وفات ابن قولویه این قضیه 
را از خراشج نقل می‌کند که درسال ۳۳۷ سالی که قرامطه حجرالاسود را برگرداندند ابن 
قولویه تصمیم گرفت به مکه برود تاکس ی که حجررا نصب می‌کند. زیارت کند ولی بیمار 


۱. الخرانج و الجرائح ج ۱ ص ۴۷۶. 

۲. رجال العلامة الحلی. ص ۳۱ رقم ۶. 

۳. رجال الشیخ» ص ۰۴۱۸ رقم ۸ ۶۰۳. 

۴. خاتمة المستدرك ج ۳. ص ۲۴۷. 

۵. کامل الزیاراتمقدذمه. ص «ز» جاپ نجف. سال ۰۱۳۵۶ 


۳ 


۰ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


حضرت بقیَّةٍ الله «عجل الله فرجه الشریف) را زیارت کند وسوالات را بیرسد. حضرت 
درباره مذت عمرجعفرفرم ود که اوازاین بیماری شفا می‌یابد وسی سال دیگرزندگی 
می‌کند. دقیقاً سی سال بعد جعفردرسال ۳۶۷ ازدنیا رفت. 

حاجی دوری این را مبنا فرارداده وانسع) راکه علامه درک ده است. مصخف از 
(سبع» مي داند که تصحبف شايعي است. 

دود 2 بمعی 

من با خودم گفتم: (سبع) و«تسع) هردوقابل تصحیف شدن به یکدیگرهستند؛ جرا 
ما«تسع) را مصخف از«سبع» بدانیم وبرعکس نه؟ یعنی سال ۳۳۹ سال برگرداندن حجر 
به وسیله قرامطه باشد نه ۳۳۷ وبنابراین» سی سال بعد یعنی ۳۶۹ سال وفات این قولویه 
باشد, آن چنان که علامه در خلاصه ذکرکرده است. 

به تاریخ ابن آثیرمراجعه کردم. وی ماجرای اعاده حجرالاسود به وسیله قرامطه را ذیل 
ان ۳۳۷ و۳۳۸ نباورده یلکه ذیل ۳۳۹ دی درگه است. مسعودی ون یه والاشراف 
که درسال ۳۴۵ یعنی قریب به زمان قرامطه از تألیف آن فراغت يافته است, نیزتاریخ 
اعاده حجررا ۳۳۹ ذکرمی‌کند. بنابراین سال وفات ابن قولویه ۳۶۹ است. 


۱. الکامل في التاریخ. ج ۰۸ ص ۴۸۶. 

۲. التنبیه و الاشراف. ص ۴۶ ۳+ عبارت وی اين است: «أعید الحجرالأسود الی موضعه من البیت الحرام 
في ذي الحجَةء سنة ۳۳۹ وکان آخذه فی سنة ۳۱۷ علی ما قّمناه فی خلافة المقتدرفی هذا الکتاب. 
وقد ذکرنا في کناب مروج الذهب ومعادن الجوهرخبارالحجرفي الجاهلية ومن تداوله من لأم... 
وزالت آکثررسوم الخلافة والوزارة في وقتنا هذا وهوسنة ۳۴۵». 


۳ 
محمد بن اسحاق معروف به 
«ندیم» و «این ندیم» (م ۳۸۰ 


تاریخ ولادت 
آقای واعظ زاده خراسانی ازمن پرسید که مرحوم حاج شیخ عباس قمی تاریخ ولادت 
ابن ندیم را درالکنی والالقاب" ذکرکرده ولی معلوم نیست ازکدام مصدراخذ کرده است ؟ 
من پس ازمراجعه. متوجه شدم این را ازمقدّمه چاپ اول الفهرست درمصرگرفته است؛ 
زیرا عبارتهای حاج شیخ عباس درشرح حال ابن ندیم عين عباثرمقدمه الفهرست است 
مثلاً در مقذمه امده است: 
وقد ذکروا آنه کان وراقاء ویصفه بعض الکتب آیضا بائه کان کاتبا وکلتا الحرفتین آعانه 
علی تألیف هذا الکتاب. فالوراقة کانت حرفة احترفها کثیرمن العلماء ووظیفتها 
انتساخ الکتب وتصحیحها وتجلیدها والتجارة فیها؛ فهذه المهمّة کانت تقوم في 
ذلك العصرمقام الطباعة في عصرنا... ." 
۱. الکنی و الالقاب. ج۱. ص ۴۴۰؛ هدية الحباب (طبع کنگره بزرگداشت محدث قمی). ص ۱۶۴. 


۲ الفهرست طبع الرحمانية بمصرسنة ۰۱۳۴۸ ص «ج». 
۳۳۱ 


۳ "۲ جرعه‌ای از دریا / ج۳ قضا و2 


وحاج شیخ عباس هم عین همین عباثررا نقل کرده است . نویسنده مقذمه الفهرست, 
علی‌رغم تلاش زیاد. تاریخ ولادت ونیزتاریخ دقیق وفات ابن ندیم را نیافته است وبه ذکر 
شواهدی ازدرون کتاب الفهرست دال پرزمان تالتت وحیات وی می‌پردازد؛ ازجمله 
و9 

فالذي یظهرآن المّْف کتب نسخته سنة ۳۷۷ وکان يترك فیها بیاضاً یملوه بما یجده 
بعد ذلك آویضع علی الدسخة تعلیقات في آزمنة مختلفة. یدل علی ذلك قوله في 
ترجمة المرزبانی: «آنَ مولده فی جمادی الاخرة سنة ۲۹۷ ویحیا ٍلی وقتنا هذا وهوسنة 
۷. وتوفی سنة ۳۷۸ فظاه رأن الزمن الذي کتب فیه جملة «ویحیاالی وقتنا 
هذا» غیرالزمن الذي کتب فیه «وتوفي سنة ۳۷۸)... ." 

حاج شیخ عباس ینداشته است که ضمیر «مولده» به ابن ندیم برمی‌گردد 
لذا درالکنی والالقاب نوشته است: «حکي آنه کانت ولادته في جمادی الاخرة 


سنه ۱۲۹۷ 


من برجاپب قدیم الفهرست حاشیه زده بودم. مرحوم رضا تجّد هم متن عربی الفهرست را 
چاپ کرد وهم ترجمه آن را ودرمقذمه ترجمه‌اش نقدهایی ازمن» جلال همایی ودکترسید جعفر 
سحجادی نقل ومطالب مرا رد نکرده" ولی مطالب آن دورا پاسخ داده انتت: (ذی حجه ۱۴۲۹) 


۱. الفهرست. طبع الرحمانية. ص «ب». 

۲. الفهرست. ترجمه رضا تجدد. ص پنج و شش مق مه: 
«فاضل محترم اقا سید موسی زنجانی از قم انتقاداتی به این خلاصه نوشته بودند: 
۱. درمقدمه ترجمه فهرست ابن ندیم تاریخ ولادت ابن ندیم را به نقل از کتاب هدية الاحباب تألیف 
مرحوم حاج شیخ عباس قمی درسال ۲۹۷ هجری ذکرشده و مطابق انجه درآن ترحمه نوشته شده و 
بنده هم قبلاتتبَع کرده‌ام. قبل از مرحوم محدّت قمی این تاریخ در کلام احدی دیده نشده واطلاعات 
تراجمی آن مرحوم بسیار محدود واگرفرضاً در کتابی که دردسترس نیست تاریخ مزبور را پیدا کرده بود. 
علی القاعده مأخذ آن را نشان می‌داد. مرحوم قمی در ترجمه ابن ندیم عین عبارات مقذمه‌ای را که یکی 
از فضلاء مصربرای چاپ الفهرست در مصرنوشته شده وارد نموده بدون اينکه کوچکترین تغییری در 
عبارات آن داده باشد. فقط مقداری ازاواسط مقدمه را اسقاط کرده است. درآن مقدمه تاریخ ولادت 
را به طورتحقیق بیان نکرده. فقط ازبعض کلمات ابن ندیم به طورتقریب مطلبی نوشته. از جمله ابن 

ح‌ 


طربقبات ۳.محمد بن اسحاق معروف به «ندیم» و «اين ندیم» ج(م ۳۸۰) ) ۲۳۳ 


ی درباره مرزبانی نقل کرده: «وذکر-ابن ندیم -في ترحمة المرزبانی َن مولده کان فی جمادی الاخرة 
۹۷ الخ» و مرحوم قمی خیال کرده است که مرجع ضمیر«مولده» ابن ندیم می‌باشد وآن را سال وماه 
تاریخ ابن ندیم پنداشته است. 

۲ ابن ندیم درباره ابوطالب انباری (صفحه ۳۶۶) نوشته که از فرقه بابوشیه بوده. ازاین فرفه درهیچ 
يك از کتب ملل ونحل اسمی برده نشده ودرترجمه هم به اين معنا توجه داده شده که ممکن است 
پیت طقف دیویا یه با سل شون دزترخمه آثباری کلمه یساش آشته ری ظاهر کل 
«بابوشیه» محوف «ناووسیه» اسست» زیر شیخ طوسی در کتاب فهرست در بسیاری از مورد از فهرست 
ابن ندیم استفاده کرده ودرمواردی بدون ذکراسم عین عبارت ابن ندیم را در کتاب خود ایراد کرده 
از جمله درترجمه شخص مزبور همان عبارت آبن ندیم را ذکرکرده فقط در مورد «بابوشیه» «ناووسیه» 
ذکر کرده است. 

۳ «بابیه حشویه» ص ۳۳۵ ظاهراً «نایته حشویه» است جنانکه زمخشری دراساس البلاغة نوشته: 
«وهذا قول النابتة. والنوابت هم الحشویة». 

۴ در صفحه ۴۱۳ «بن جریح» آمده و صحیح آن: «بن جریج» با جیم اول و اخراست. 

۵. درپانوشت صفحه ۳۵۰ «ابوطاهر حسن بن ابوسعید حنانی» آمده وصحیح آن «جنابی» با باء بعد ازالف 
استا. 

درجاپ حدید الفهرست به تصحیح آیمن فواد سیّد. به اهتمام موسسة الفرقان موارد مذکور جنین 
امده است: 

ج ۱ ص ۶۹۳ : «قیل: انه من الشيعة البانوشيِّة. فال لي آبوالقاسم بوناش بن الحسن...0؛ 

۴ ۱ ص ۶۴۳: «نابتة الحشویة»؛ 

ج‌ ۲ ص ۸۶: «عبدالملك بن عبدالعزیزین خرَیج». 


۴ 


محمد بن علی ابن بابویه معروف به 
«شیخ صدوق» رب (۳۸۱۵) 


استدلال به نقل ناصبی 

استدلال به نقل اهل ستّت دراثبات فضائل اهل بیت 221 وحقانیت آنان استدلال 
جدلی نیست بلکه استدلال برهانی است. جون مخالف داعی ندارد به مطلبی مضاد با 
عقیده خود اعتراف کند. معروف است آگرزنی به فضیلت هووی خودش اعتراف کند. 
نشان‌گرفضیلت واقعی آن هوواست. 

کنتتانین که مر کودتال مشایخ صدوق معتبروثقه‌اند. منظورشان کسانی است که 
صدوق برای نقل کتب به آنها اعتماد کرده وبه عنوان شیخ خود درنقل کتاب ازآنها 
اجازه گرفته است نه هرکسی که ازاوحدیث نقل کند. آقای خویی مطلبی را ااعا 
می‌کند که به نظرمن قابل مناقشه است. ایشان می‌فرماید: بعضی‌ها خواسته‌اند 
مشایخ صدوق را جزوثقات بدانند. درحالی که ایشان درجایی ازآبونص رآحمد بن حسین 
ضبّی نقل می‌کند و در وصف او می‌گوید: «کسی اصبی‌تر از او ندیدم ونصب او 


۳۳۴ 


طریقیات ۴.محمد بن علی ابن بابویه معروف به «شیخ صدوق» ت «م ۳۸۱) لا ۲۳۵ 


تاآن حد بود که وقتی برپیامبر تلا صلوات می‌فرستاد. از صلوات برال اوامتنا 
ِ 


می‌ورزید».؛ 
این فرمایش آقای خویی قابل مناقشه است. چون صدوق درمقام نقل کرامتی از 
حضرت رضا ید ازاین شخص ناصبی است. برای نقل کرامت حضرت رضا یذ هرچه 
شخص مخالف ترباشد. اعتبارحرفش بیشتراست. جون ناصبی داعی ندارد که مطلبی در 
حقانیت اهل بیت 321 جعل کند. امکان دارد که علاقه شدید موجب خطای انسان شود 
وتو کستی کة ختلوق انضتتا راو تدنته:مالفتت انیت منه». حاضرنمی‌شود درمدح 
اهل بیت 22 مطلبی جعل کند. 
صدوق آن ناصبی را به عنوان شیخ خود اتخاذ نکرده است تا به اواشکال شود بلکه 
تنها روایتی را که مخالف‌ترین افراد با اهل بیت 93 آن را قبول کرده است. نقل می‌کند. اگر 
صذام یا رئیس دولت امریکا واسرائیل که دشمنان ایرانند به مطلبی به نفع ایران اعتراف 
کنند. متبع خواهد بود؛ چون حرف دشمنی که حاضرنیست به نفع صحبت کند. از حرف 
دوست معتبرتر است. 
مطلبی که صدوق ازان شخص ناصبی درکرامت حضرت رضا ای نقل می‌کند. 
این است: 
احمد بن حسین ازابوبکر حمَامی فراء نقل می‌کند: شخصی ودیعه‌ای به من داد ومن 
آن را درزمین دفن کردم ولی جای آن را فراموش کردم. مذتی گذشت و صاحب ودیعه 
برای گرفتن آن نزد من آمد. من متحیربودم که چه کنم. درآن حال گروهی از مردم را 


۱. عبارت آیه‌الله خویی در معجم رجال الحدیث ج۱. ص ۷۳ این است: «الرواية عن آحد لاتدل علی 
اعتماد الراوي علی المروي عنه. فهذا أحمد بن الحسین بن أحمد بن عبید الضبَي آبونصرروی عنه 
الشیخ الصدوق في کتاب العلل و المعاني و العیون. وقال فیه: مالقیت أنصب منه وبلغ من نصبه أه 
کان قول: اللهم صل علی محمد فردا ویمتنع من الصلاة علی آله». عبارت صدوق درباره وی در 
عیون آخبار الرضا لیذ (ج ۰۲ ص ۲۷۹) آمده است. 


۶۴ "02 جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


دیدم که به زیارت قبر حضرت رضا یذ می‌روند. با آنها به زیارت قبرحضرت رضا رل 
رفتم و در آنجا از خداوند خواستم که جای ودیعه را به من نشان دهد. در آنجا در حالتی 
بین خواب وبیداری دیدم کسی آمد وبه من گفت: ودیعه را درفلان جا دفن کرده‌ای. 
من به صاحب ودیعه مراجعه کردم و با تردید گفتم که ودیعه درفلان جادفن شده 
است. آن شخص هم به همان جا رفت و زمین را کند و ودیعه را به همان صورت اوّل 


درهمان جا یافت! از آن به بعد آن شخص این جریان را برای مردم نقل و به زیارت قبر 


حضرت رضا ریا تشویق می‌کرد. 
(ذی القعده ۱۴۳۱) 
الامامة و التبصوة 


سید عبدالحجت بلاغی که درصدد تألیف شرح حال جامعی برای مجلسی‌ها بود. 
نامه‌هایی به مراجع عصرنوشته وازآنها خواسته بود نظرشان را دراین باره بنویسند." 


مرحوم آقای حجت درجواب نامه مطالب مفصّل وخوبی درباره خصوصیات بحارالائوار 
نوشت. آقای دوانی متن جواب آقای حجّت را درمفاخراسلام (ج ۰۸ ص ۱۷۹ -۱۸۲) 


نقل کرده است. آقای حجّت در آنجا نوشته است: «... وعجیب‌تر از آن کتاب 


۱. داستان دیگری ازکرامت حضرت رضا ی درعیون آخبارالرضا اثا ج ۰۲ ص ۲۸۱ نقل شده است. (ش) 

۲. مرحوم آقای دوانی درباره سید عبدالحجت بلاغی وانگیزه وی ازاین کار درپانوشت صفحه ۱۸۲ 
مجلد هشتم مفاخراسلام نوشته است: «نظریه مرحوم آیه‌الله حجت به خط استاد علامه فقید و 
فیلسوف شهیرمرحوم سید محمد حسین علامه طباطبایی ی در کتاب مقامات العرفاء نوشته 
سید عبدالححَء بلاغی حاپ شده است. بعنی املاء آن از مرحوم آیه‌الله حجحت ونوشته از علامه 
سید عبدالحخَة بلاغی نامه‌هایی به مراجع عصرنوشته بود که حون درصدد است شرح حال 
کامل مجلسی‌هار بنویسد. هرنظری دارند ابراز کنند. هیچ کدام به وی - که ولوعمامه به سربود ولی 
جون بوی درویشی میداد و بعدها دعوی قطبیت کرد و خود را حجخت علیشاه نامید ‏ جوابی 
نداده‌اند که وی بتواند از آن استفاده کند حزایه‌الله ححت که از وضع او خبرنداشته استت:: 
او هم زندگانی مجلسی‌ها را ننوشت و فقط از این نامه در کتابش که راجعم به درویشان است. 
سوء استفاده کرد» 


طریقیات ۴.محمد بن علی اين بابویه معروف به «شیخ صدوق» :2 (م ۳۸۱) لا ۲۳۷ 
الامامة والتبصرة است که نسبت به علی بن بابویه داده. با اينکه سند کتاب مساعد 
نیست. بلکه این کتاب جامع الأحادیث علی بن آحمد بن جعفرقمی موّلف کتاب 
العروس است». 
نسخه‌ای که به عنوان الامامة والتبصرة دراختیارمجلسی بوده. به دست آقای 
آسید محمد علی روضاتی رسیده است ومن هم خیلی وقت پیش آن را دیدم. 
با ملاحظه نسخه مذکوراشکال مرحوم آقای حجت حل می‌شود. نسخه مجلسی 
در واقع دو نسخه است: یکی نسخه ناقص‌الاخر الامامة و التبصرة از ابن بابویه 
ودیگری نسخه ناقص الاوّل جامم الحادیث ایلاقی. که به صورت يك کتاب تجلید 
شده است. 
مرحوم مجلسی به این نکته توجه داشته است که دو کتاب در يك مجلد تجلید شده 
است. لذا در مقدمه بحارالائوار دج ۰۱ ص ۶) نوشته است: 
وکتاب الامامة و التبصرة من الحيرة للشیخ الاأجل آبي الحسن علي بن الحسین بن 
موسی بن بابویه والد الصدوق «طیّبِ الله تربتهما) وأصل آخرمنه آو من غیره من 
القدماء المعاصرین له. ویظهرمن بعض القرائن آنه تألیف الشیخ الثقة الجلیل هارون 


مرحوم مجلسی مولف ونام کتاب دیگررا نشناخته بود ولی اجمالا فهمیده بود کتایی 


و تالنفت بسا انار اضخانت فخلسی اه وی کت: هی کردتند و اور کارشان 
اشراف داشت ودستور می‌داد جه کنند. جون مرحوم مجلسی به ایین نکته تفطن 
داشت. موقعی که خودش از قسمت دوم نقل می‌کرد. می‌نوشت که در اصلی 
ازاصول قدماء چنین نقل شده است ولی وقتی اصحاب مجلسی ازآن نقل می‌کردند. 
جون روی کتاب «الامامة والتبصة تألیف علی بن بابویه قمی ا نوشته شده بود. با این 


۸ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


کتاب الامامة والتبصرة به دست مرحوم مجلسی نرسیده انتخته اشتاه استت: استناد 


احادیثی که مجلسی ازقسمت اول نسخه اش نقل کرده است. با اسناد علي بن بابویه 


۱. عبارت حاجی نوری در خاتمه مستدرك ج ۰۳ ص ۲۸۲ ۰۲۸۳ ط جدید این است: 

«قال فی البحارفی حملة ماکان عنده من المولفات: «وکتاب الامامة و التبصرة من الحيرة للشیخ الاجل 
من الاخبار بتوسط البحار, ونسبناه الی آبی الحسن علی تبعاً للعلدمة المحلسی, ولکن فی النفس منه 
شیء. فائه وان ع النحاشي والشیخ وابن شهرآشوب من ملْفاته کتاب «الامامة و التبصرة من الحيرة» الا 
آن في کون ما کان عنده هوالذي عدّ من مولْفاته نظر فاته يروي فی هذا الکتاب عن آبی محمد هارون بن 
ابن الولید -عن محمد بن الحسن الصفار وعن سهل بن أحمد الدیباجی عن محمد بن محمد الاشعت 
الی غیرذلك مماينافي طبقته. وان آمکن التکلف في بعضها. الا أنَ ملاحظة الجمیع تورث الظن القوي 
بعدم کونه منه والله العالم». 
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. شیخ آقابزرگ درالذریعه ج ۰۲ ص ۰۳۴۱ شماره ۱۳۶۰ نوشته است: 

الامامة و التبصرة من الحیرة: للصدوق الاول... ما الامامة فلم نعثرعلیه وهوغیرما ینقل عنه في البحار. 
ودر صفحه ۳۴۲ (رقم ۱۳۶۱) نوشته است: 

«الامامة والتبصرة من الحيرة: لبعض قدماء الاصحاب المعاصرین للشیخ الصدوق کانت نسخة منه 
عند العلامة المجلسي. وهومن مأخذ البحار ینقل عنه فیه. ولم یکن عند شیخنا العلامة النوري ولذا 
صرح في أّل خاتمة المستدر باه ممَا ینقل عنه بالواسطة. وأکثر العالمة المجلسی من النقل عنه فی 
مجلدي السادس عشروالسابع عشرمن البحارناسباً له الی آبي الحسن علي بن ی اوق 
الذي مره نسب النجاشي کتاب الامامة والتبصرة الیه. ولکن بالرجوع الی سند روایات هذا الکتاب التي 
نقلها العلامة المجلسي عنه في البحاریحصل الجزم بأئه لیس هذا الکتاب لوالد الصدوق. لاه پروي 
مولفه فیه عن آبي محمد هارون بن موسی التلعكبري -المتوقی سنة ۳۸۵ -. وعن آبی المفصّل محمد بن 
عبدالله الشيباني -المتوفی سنة ۳۸۷ - وعن الحسن بن حمزة العلوي ف توا بت امین اسان 
-المتوقی بعد سنة ۳۷۰ -۰ وعن أحمد بن علي الراری عن محمد بن الحسن بن الولید الذي توقي سنة 
۳ فکیف یکون من يروي عن هولاء المشایخ المتأخرین هووالد الصدوق الذي توفي سنة ٩۳۲۹‏ فان 
رواية المتقدم عصراً عن المتاخروان وقعت في آحادیشدا لکن المقام لیس منها بشهادة آن الشیخ الصدوق 
معاکشاره في الرواية عن آبیه في جمیع تصانیفه بل جل رویاته في تلك التصانیف الكثيرة عن والده لم 
یذک رولارواية واحدة لاییه عن أحد من هولاء المشایخ الذین مزذکرهم ممن يروي موف الامامة والتبصرة 
عنهم غالبا فیه». 


طریقبات ۴.محمد بن علی این بابویه معروف به «شیخ صدوق» ج «م ۳۸۱) 0 ۲۳۹ 


مطابق است وفرمایش آقای حجت درباره عدم تطبیق اسناد کتاب با مشایخ ابن بابویه 
رباره فسمت دوم کتاب صحیح است. 

البته پس ازآن‌که کتاب جامع الاحادیث ایلاقی به دستورآقای بروجردی تحقیق و 
چاپ شد. هویت قسمت دوم نسخه مجلسی روشن گردید." 

ایلاقی ازمشایخ شیخ صدوق است. وی به ایبلاق می‌رفت ودرآنجا ازایلاقی سماع 
حدیث می‌کرد. 


(شب دهم ماه رمضان ۱۴۲۹) 


۱. یکی از روایاتی که در بحارالائوارازبخش دوم نسخه نقل شده وبه الامامة و التبصرة اسناد داده شده است. 
این است: 
«کتاب الامامة و التبصرة: عن هارون بن موسی» عن محمد بن علي؛ عن محمد بن الحسین؛ عن علي 
پن آسباط. عن ابن فضال عن الصادق. عن آبیه. عن آبائه لول عن النبی صلی‌الله علیه وآله قال: شرار 
أمَتي عزابها»؛ بحارالائوار ج ۰۱۰۰ ص ۰۲۲۲ ح ۴۲. 

۲ نیزرك: مقدمه الامامة و التبصرة. ص ۰۱۰۱ 


۵ 
محمد بن محمد بن نعمان معروف 
به «شیخ مفید» ‏ (م ۴۱۳) 


نقل توسل به امام کاظم ایا 
خطیب بغدادی ازستی‌های خیلی متعصب ومخالف شیعه است. اوبه قدری با 
شیعه مخالف استعت 45 علماء شیعه را با تعابیرتند وناروا یاد می‌کند؛ مثلادرباره شیخ 


شیخ الرافضة والمتکلم علی مذاهیهم صتف کتباکنين فی ضلالاتهم والذت عن 
اعتفاداتهم ومقالاتهم والطعن علی السلف الماضین من الصحابة والتابعین وعامّة الفقهاء 
المجتهدین, وکان آحد أمَة الضلال. هلك به خلق کثیرمن الناس ال ی آن آراح الله 
خطیب بااین همه تعب وکینه با شیعه وقتی به سرگذشت حضرت امام موسی 

بن جعفر 92 می‌رسد. مفصلاً به ذکرفضائل آن حصرت می‌پردازد. من حمله می‌نویسد: 
آخبرنا الحسن بن آبي بکس قال: آخبرنا الحسن بن محمد بن یحیی العلوي قال 
حدئنی جذي فال: کان موسی بن جعفریدعی «العبد الصالح» من عبادته واجتهاده. 


۱. تاریخ مدينة السلام. ج ۴ ص‌ ۳۷/۵ ش ۰۱۵۶۶ حاپ بشار عوّاد معروف . 


۳۴۰ 


طربقیات ۵.محمد ین محمد بن نعمان معروف به «شیبخ مفی‌د» ج؛ رم ۴۱۳) ۲۴۱ 


روی أصحاینا آنه دخل مسجدرسول الله 2 فسجد سجدة في ول اللیل. وشیغ وهو 
یقول في سجوده: «عظم الذنب عندي فلیحسن العفومن عندك. يا آهل التقوی ویا 
هل المغفرة». فجعل پرددها حتی آصبح. وکان سخاً کریماًء وکان یبلغه عن رجل آَنه 
یوذیه فیبعث الیه بضَرةٍ فیها آلف دینا وکان یصرالضرر ثلاثمائة دینار وآربعمائة دینان 
ومائتي دینان ثم یقسمها بالمدينة. وکان مثل صرر موسی بن جعفر|ذا جاءت الانسان 
الصرة فقد استغنی . 
... آخبرناالحسن بن آبی‌بکرقال: آخبرنا الحسن بن محمد العلوي قال: حذئني جّي. 
قال: حدّثني عماربن آبان قال: خبس آبوالحسن موسی بن جعفرعند اليسندي بن 
شاهك فسألته آخته آن تولی حبسه وکانت تین ففعل» فکانت تلي خدمته, فحكي 
لنا آنها قالت: کان |ٍذا صلی العَتمة حمدالله ومجده ودعاه. فلم یزل کذلك حتّی یزول 
اللیل. فٍذا زال اللیل قام يصلّي حتی يصلّي الصبح. نم یذکر قلیلاً حتی تطلع الشمس» 
نم یقعد |ٍلی ارتفاع الضحی. ثم یتهیاً ویستاك وی کل, ثم یرقد اٍلی قبل زوال الشمس. ثم 
یتوضاً ويصلي حتی يصلي العصر نع يذکرفي القبلة حتّی يصلي المغرب. ثم يصلي 
مابین المخرب والعتمة فکان هذا دآبه. آخت السندي |ذا نظرت الیه قالت: خاب 
قوم تعضوا لهذا الرجل, وکان عبدا صالحا." 

همچنین در«یاب ماذكرفي مقابربغداد» به کرامت قبرامام موسی بن جعفر له اشاره 

می‌کند ومی‌نویسد: 


آخبرنا القاضي آبومحمد الحسن د بن الحسین بن محمد بن رامین الاستراباذدي قال: 
آخبرنا آحمد بن جعفربن حمدان القطیعی قال: سمعت الحسن بن ابراهیم آباعلی 
الخلال یقول: ما همني آمرفقصدت قبرموسی بن جعفرفتوتلث به الا سهّل الله 
تعالی لی ما حتٍ.۲ (ذی القعده ۱۴۳۱) 


۱ . تاریخ مدينة السلام .ج ۰۱۵ ش ۰۶۹۳۹ ص ۱۴ -۱۵. 
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۶ 
محمد بن حسن معروف به «شیخ طوسی» ٌ(م۴۶۰) 


فقه شیعه بعد از شیخ 

پس ازشیخ طوسی نوعا ازفتاوای اوتبعیّت می‌شده وکم‌کم همان فقهی راکه شیخ 
طراحی کرده بود. به عنوان فقه شیعه شناخته شد. 

مرحوم آقای بروجردی دردرس می‌فرمود که ما برای استنباط يك حکم. باید خودمان را 
درعصرشیخ فراردهیم. یعنی زمانی که هنوزفتوایی ازناحیه شیخ وجود نداشته وبعد با 
توخه به مدارک» استنباط کنیم. ۱۳۷۷۸۸۸۹۸ ش) 


فتوای شیخ در کتب سابقین 

درکتب سابقین مشل محقّق علمهوابن ادریس فتوایی که ال ذکرمی‌شود: فتوای 
شیخ طوسی وگویا فتوای امامیه همین است زیرا دیگران فتوای خود را به عنوان حاشیه‌ای 
برفتاوای شیخ محسوب می‌کرده‌اند. (۱۳۸۲۸۷۸۱۶ ش) 

نسخه «استبصار» 

اوایل ام شیعه تحت فشاربود ودرتقیه به سرمی‌برد وتدریجاً عقاید خود را اظهار 


۳۴۲ 


طریقبات ۶.محمد بن حسن معروف به «شیخ طوسی» ی (م ۳۶۰) (ا ۲۴۲ 


می‌کرد. لذابه استحکامی که اکنون هست نبود وکم‌کم مستقرشد. امروزه آگرکسی نام 
اما گویا درزمان اصحاب ائمه. رسم وعادت شیعه چنین نبود که وقتی نام ائمه لو را ذکر 
5 عبارات احترام نظیر: ) اس » را بیاورند. تلاو تسا رگن ازروایات عبارت ) باس ) دی 


تلم انس واین روایات ر شبعیان نقل کرده‌اند ره ستی‌ها. 


نسخه‌ای از استبصارشیخ طوسی دراختیارجعفربن مشهدی پدرصاحب مزاربوده 
است. کاتب نسخه طبق این عادت شیعه عبارت « 3 را بعد ازنام ائمه نوشته بوده ولی 
بعداً وقتی ابن مشهدی نسخه را با اصل مقابله کرده متوجه شده که درنسخه اصل این 
عبارات نیست. لذا وی روی اکثر« جذ»ها خط کشیده است. من این نسخه را درنجف در 
کتایخانه شیخ علی کاشف الغطاء دیده بودم . درایران هم تصویراین نسخه را ازکتابخانه 
آستان قدس گرفتم ونسخه خودم را با آن مقابله کردم. (۲۳ ماه رمضان ۱۴۳۳ مشهد مقدس) 


۶ 


ابوجعفر 

در رجال شیخ درحرف «حاء» آمده است: «الحجاج بن آرطاة آبوآرطاة النخعي الكوفي 
مات بالري في زمن آبي جعف راز ». درحالی که وی درزمان امام صادق ذ ازدنیا رفته است» 
لذا باید سهوی درعبارت صورت گرفته باشد. وطبق نظرقهپائی ابی عبدالله ُ به جای 
ابی‌جعف راثا صحیح است." وقتی رجال شیخ را مقابله می‌کردم متوجه شدم که « .»در 
عبارت زائد است ومنظوراز«آبی جعفر» آبي جعفرمنصوردوانیقی است ومصدری که شیخ 
این مطلب راازآن اخذ کرده است. تصریح کرده که این شخص درزمان آبي جعفرمنصور 
وفات کرده است وچون شیخ. حجاج بن آرطاة را جزء اصحاب امام باق راثٍ ذکرکرده است» 
ناسخ وی را با امام اشتباه کرده و«علیه السلام» را عمداً یا برحسب عادت اضافه کرده. 

(ماه رمضان ۱۴۳۳) 

۱. رجال الطوسي. آصحاب الباقر لبْ3. ص ۰.۱۳۳ رقم ۱۳۷۶. 


۲. مجمع الرجال» ج ۰۲ ص ۸۳. 


۴ "] جرعه‌ای از دریا / ج۳ یا فیدر 


نسخه‌ای ارزشمند از استبصار 

تعریف بال لدسخة التي یتملکها صديقي العللمة الحجَة الشیخ محمد الموخدي (دام 
فضله) من الا ستصار لشیخ الطائفة یّ: 

کاتب النسخة هوعبدالله بن علی الحسینی الگرمرودي ابن آخی المیر محمود 
لانتهاء النسخة الی نسخة العلامة المحدذث الرجالی الشهی رالمیرزا محمد الاسترابادي 
المتوفی ۱۰۲۸ صاحب الرجال الکبیروغیره من التصانیف القیّمة لاتخلوهي عن الاعتبان 
وقد قابلت معها مظان التحریف في الاسانید من المجلّد الثالث والرابع من الاستبصار 
المطبوع بالنجف الاشرف. وأصلحت کثیراً من تحریفاته» وان کان فیها آیضاً آغلاط کثيرة. 
وماذکره الکاتب في آخرالنسخة بقوله: «انتسخت من نسخة [کذا] التي قابل المرحوم آمیر 
محمود الحسيني عمّي في خدمة السید السعید ميرمحمد علي الاصفهاني وهوقابل مع 
الفاضل المجتهد الشیخ حسن بن شهید |کذا] الثاني شیخ |کذا] زین ندیه وهوایضا 
قابل مع آفضل المتأخرین میراکذا] میرزا محمد الاستراباددي فی سنة ۱۰۳۰ لائین وآلف من 
الهجرة». مع آخطائه الادبيّة غیرواضح المراد. وقد توقي الشیخ حسن صاحب المعالم سنة 
۷ وتوفی الاسترابادي سنة ۱۰۲۸ ولایبعد وقوع سقط في کلامه. وصوابه: «الشیخ محمدبن 
الشیخ حسن» فاّه من آشهرتلامذة المیرزا محمد الاسترابادي وقد توقي سنة ۰۱۰۳۰ ومراده 
مع قصورتعابیره آن عمّه قابل نسخته بنسخة الشیخ محمد حفید الشهید الثانی وموقابل 
نسخته بدسخة الاسترابادي في سنة لائین بعد الالف. آوأن التاریخ المذکورتاریخ مقابلة 
نسخة عم الکاتب وقد قابلها بندسخة الشیخ حسن, آوأن لائین تحریف ثلاث. وعلی کل 
حال فالنسخة مع اشتمالها علی آغلاط کثيرة تصلح لاصلاح کثیرمن الاخطاء الواقعة في 
النسخة المطبوعت فلتختنم. حزره: العبد الجاني موسی بن آحمد الحسيني الزنجاني في 
ليلة ۲۵ من محرم الحرام من سنة ۱۳۹۷ الهجرية. 


۱. این مطلب از یادداشتهای معظمله نقل شد. 


۷ 
عبدالجلیل قزوینی رازی ی (زنده در ۵۵۶) 


کتاب «النقض»" 

درفرن ششم شخصی که اذعا می‌کند من بیست وپنج سال شیعه بودم وبه فضاحت 
شیعه پی بردم وستّی شدم -کتابی دررذ شیعه نوشت به نام «بعض فضانح الروافعض»" و 
چون درری ساکن بود ودرآن زمان ری مرکزتشیم بود. چند نسخه ازآن را مخفیانه به برخی 
ازمراک زفرستاد. عبدالجلیل رازی مظلع می‌شود ونسخه‌ای ازآن را پیدا می‌کند وازباء 


۱ کتاب بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضانح الروافض نوشته عبدالجلیل قزوینی رازی بت 
کتابی است حاوی مطالب بی‌بدیل. وی درسال ۵۵۶ مظلع می‌شود که کتابی به نام بعض فضانح 
الروافض درردٌ شیعه نوشته شده است. اودرهمان سال نقض آن را می‌نویسد که به اختصار به «کتاب 
النقض» معروف می‌شود. مرحوم ارموی معتقد است که کتاب درسال ۵۵۹٩‏ تألیف شده است ولی به نظر 
من ایشان در همان سال ۵۵۶ کتاب را نوشته است. (ش) 

(چهارم ماه رمضان ۱۴۲۸ - ۱۳۸۶/۶/۲۵ ش) 


1 شیخ آقابزرگ درباره نام موف کتاب می‌نو یسد: 
الکتاب باسمه لکته یعرف باشاراته کما ذکره القزويني المذکور في نقضه هذا. (الذريعة ج ۳. 
ص ۰۱۲۰ رقم ۴۴۰) 


۳۴۵ 


۳۴۶ لا حرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


«بسم الله» تا تاء «تمّت» آن کتاب را نقد می‌کند. این کتاب» خیلی خواندنی است و 
مطالب دسته اوّل زیادی ازتاریخ وجغرافی وملل ونحل و... درآن وجود دارد. مشلاً آن 
سی درکتابش نوشته است که وقتی به مسجدی ازشیعه رفتم ودیدم سگی درآنجا بود. 
عبدالجلیل در جوابش نوشته: بله» مسجدی که دروپیکر ندارد؛ سگ وسگ‌شکلان درآن 
وارد می‌شوند!" 

این کتاب با تحقیق محدذث ارموی چاپ شده است. 


(دوازدهم ربیع لول ۶۹ 2 ۱۳۸۷/۱/۲ ش) 


مسجد حضرت امام حسن عسکری .ی 

عبدالجلیل قزوینی درکتاب النقض وقتی ازمساجد. مدارس. علماء ودارایی‌های 
شیعه یاد می‌کند. هنگام ذکرمساجد قم اشاره‌ای به مسجد امام نمی‌کند. با اینکه این 
مسجد مورد توجه قمی‌هاست ومعروف است که به دستورحضرت امام عسکری بر ساخته 


تلم ات 


(ماه رمضان ۱۴۳۳) 


۱ کتاب النقض طبع ۱۳۷۱ ق» ص ۰۱۷۷-۱۷۶ عبارت عبدالحلیل رازی این است: 
آنگه گفته است که: (من بقم بودم در مسحدی رفتم سگی را دیدم». 
اما حواب این محالات که وزن (- کاه وزن) آانست که در مساحد ویران شده که درودیوار ندارد. سگ 
وسگ‌شکلان در شوند اگربقم باشد و اگرباصفهان. وآن نقصان و بطلان مذهبی را نشاید و عقلاء این 
معنی دانند. 


۸ 
سید علی بن موسی ابن طاوس ن (م ۶۶۴) 


مقتل ملهوف 
این مقتل است. ابومخنف شاگرد حضرت امام صادق باثٍ بود. درتاریخ طبری درقسمت 
تاریخ کربلا عمده مطالب ازاین مقتل نقل شده اشتتا. وتات مقتل. نفس المهموم 

برای آگاهی ازاحوال انصاراباعبدالله 3 (بصارالعین في آحوال آنصارالحسین 3 
نوشته شیخ محمد سماوی کتاب خوبی است. وی خیلی متتبّع ومتقن بود. 

همچنین کتاب فداکاری هفتاد ودوتن ويك تن با عنصرشحاعت نوشته مرحوم 
حاج‌میرزا خلیل کمره‌ای کتاب خوبی است. وی درتألیف کتابش اززمدارك مورد اعتنا نقل 
کرده است. کتاب دیگرایشان درباب زندگانی مسلم بن عقیل لب ازبهترین کتب درباره 


۳۴۷ 


۸ 0 جرعه‌ای از دریا ۳۳ فصل سوم: 


مقتل لهوف یا ملهوف نیزکتاب خوبی است. منتهی حاجی نوری همه آن را قبول 
نکرده ومعتقد است که سید بن طاوس این مقتل را درسنین جوانی ودوران نپبختگی 
نگاشته است: ولی آقای استادی درنقد شهید جاوید به تناسبی ازمقتل سیّد دفاع کرده و 
نوشته است که خود سیّد درکتاب اقبال که ازکتب اخیرومهم اوست. ا زکتاب ملهوف به 
بزرگی یاد ومطالب او تست قی کل (شب نهم محرم ۱۴۳۲) 


۱ وی در خاتمه مستدرك ج ۲ ص ۴۵۲ نوشته است: 
فانه [أي: السید ابن طاوس] ما آسند فیها [أي: في مصباح الزائرو الملهوف] شیثا من الاخبار والقصص 
والاعمال والادعية والزیارات اٍلی مأخذ. وفیها ما هومأئور بسند آوآسانید متعددة. ألفها في عنفوان عمره - 
کما ياتي -. ثم غیرطریقته في ساثرمولفانه. وبنی علی ذکرالمأخذ ولودعاء صغیروعمل حقیر 
همجنین در صفحه ۴۵۶ همان حلد نوشته است: 
ان السیّد آلف المصباح في أوّل تکلیفه. قال رحمه‌الله في کاب الاجازات: «فصل مما ألفته في بداية 
التکلیف من غیرذکرالاسرار والتکشیف: کتاب مصباح الزاثروجناح المسافرتلاث مجلدات. انتهی». 
وانشاژه في هذا السن هذه الادعية یعد من خوارق العادة. ومنه یظهروجه عدم مشابهته _ کاللهوف -لساثر 
مولفاته من ذکرالاسانید وبیان الاسرار. 
ابن طاوس در اقبال ج ۰۳ ص ۵۷ درفصل «فیما نذکره من عمل یوم عاشوراء» نوشته است: 
فیجلس الالسان فی العزاء لقراءة ماحری علی ذرَيِّة سید الألبیاء (صلوات الله حل جلاله علینا 
وعلیهم) وذکرالمصائب الذي تجددت بسفك دمائهم والاساءة الیهم: ویقرً کتابنا الذي سمیناه 
بکتاب: «اللهوف علی قعلی الطفوف». وان لم یجده قراً مانذکره هاهنا.... 


۳ 


۹ 
علامه حلی یی رم ۷۲۶) 


ازمرحوم مقرم (نویسنده مقتل) اشتباهی دیدم که ناشی ازعدم توخه وی به نکته‌ای 
است. وقتی درنجف بودم.به حرم مشرف شدم. قبر علامه تا متصل به حرم 
است وزائثران ازانجا وارد می‌شوند. درآنجا تابلویی نصب شده ودرآن شرح حال علامه 
به قلم مقزم نوشته شده بود. از جمله می‌نویسد که علمه در خلاصة الأقوال که در 
۶۹۳ تألیف کرده است. کتابهای زیادی از خود نام می‌برد و جون وفات وی درسال ۲۶ ۷ 
واقع شده است. طبعاً دراین ۳ سال کتابهای بسیاری علاوه برآنجه در خلاصه ذکرشده. 


نوشته‌اند . 


مرحوم والد می‌فرمود: آگرچه خلاصة در۶۹۳ نوشته شده است. ولی ممکن است 
علامه درقسمت شرح حال خود اسامی کتبش را تدریجا وارد کرده باشد. بعدادیدم 
تاریخ بسیاری ازکتب علامه رکه در خلاصه ذکرشده) بعد ازتاریخ تألیف خلاصه است. 
مفزم پنداشته است جون نام این کتسب در خلاصه ذکرشده تاریخ تألیف آنهاقبل 
ازتألیف خلاصه است. درشرح حالهای خودنوشت معمول است که تألیفات خود را 


۳۳۹ 


۰ 2۳ جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


تذکرة نیزتاریخ ۰ دارد ولی ناقص است و بقیه‌اش دردست نیست ونام این سه کتاب 
در خلاصه هست. مویّد این مطلب اختلاف نسخ خلاصه است که منشأً آن تحریرها و 
استنساخهای گوناگون آن است. درنسخه‌هایی که اوایل تألیف خلاصه استنساخ شده. 
اسامی بعضی از کتب علامه نیست ونسخه‌های بعدی که بعد ازاضافات استنساخ شده. 
کامل‌تراست. البته محتمل است این اضافات از دیگران باشد یعنی حاشیه در متن وارد 
ش ی ناشن 


(شب نهم محزم ۱۱6۵۳۲( 


۳ 
شیخ بهاءالدین عاملی یرم ۱۰۳۰) 


اخلاق کم نظیر 

مجلسی اوّل درروضة المتقین (شرح عربی‌اش برکتاب من لابحضره الفقیه) درشرح 
مشیخه ذیل عنوان «عمربن توبة آبویحیی الصنعاني» به تناسب اينکه وی کتابی درفضیلت 
سوره قدردارد وشیخ طوسی ازوی درباب زیارات روایاتی نقل کرده است که مشتمل بر 
ثوابهای فراوان است. ازاستادش شیخ بهایی به عظمت یاد می‌کند ومی‌گوید: زمانی که 
من دردرس شیخ بهایی شرکت می‌کردم» يك روزدرباره روایات واب اعمال اشکال کرد که 
آگرمشلافلان عمل واب هزارحج داشته باشد. برای خود حج قدرومنزلتی نمی‌ماند. من 
ازان روایات دفاع کردم وشیحخ بهایی درآن مجلس هیچ پاسخی نداد بلکه تا آخرعمرهم 
راجع به اشباه ونظائراین روایات مطلبی نگفت. با اينکه من درآن موقع اصغرشاگردان شیخ 
بهایی بودم وظاهرآبه بلوغ هم نرسیده بودم ودرمجلس درس شیخ غالب فضلای عصر 
حاضربودند وشیخ چون به تمام علوم احاطه داشت. به راحتی می‌توانست مرا اسکات کند 
ولی آنانیت به خرج نداد وحرف مرا پذیرفت. ما چنین فردی را به چشم دیدیم که دراخلاق 


۲۵۱ 


۲ "2 جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


نظیرنداشت والان هم «تشاهد في آبناء هذا الزمان ما تشاهد»! محر ۱۱۴۳۲ 


کتابی درباره لغزشهای شیخ بهانی 
شیخ بهایی ومیرداماد شاگرد مشترکی داشتند به نام «احمد بن زین‌العایدین» که 
بعدها داماد میرداماد شد. وی به شیخ بهایی بسیارمعترض بود وکتابی درباب لغزشهای 


شیخ بهایی نوشت." (حمادی الاولی ۱۴۳۱) 


۱ عبارت مجلسی اوّل در روضة المتّقین ج ۰۱۴ ص ۴۰۴ -۴۰۵ این است: 
واعلم أن الائمة ِا یتکلمون في‌کل شيء سیّما في المنوبات والعقوبات علی حسب عقول الرجال. کما 
ورد في الزیارات. ففي بعض الاخبار: آنَ له ثواب عمرة. وفي بعض: حجَة. وفي بعضها: حجَة وعمرة. وفي 
بعضها: عشرون ححَة وعمرة... وفي بعضها: آلف آلف حجَة. وفي بعضها ضعفها. وموبحسب اختلاف 
الاسخاص في النیات والعقاند والمعارف غالبا. وکثیرآ ما یکون بحسب أحوال المخاطبین فاتهم لوسمعوا 
المثوبات الکثيرة لب ادرعقولهم بالالکاروهوالکفروهوفی آکثرالعالمین کذ لك. فیتکلم الامَة او بحسب 
عقولهم الضعيفة ویقولون لهم قل مراتبها وهوحق. فیقع آکثرالاخبارهکذا. فاذا سمع المشایخ من جماعة من 
الخواض المشویات العظیمة فان لم یکن لهم قوةالتمییزبادروهابالالکاروالغلوالعلق کما وقع لي مح بعض 
المشایخ الاحاء في مثوبات |طعام المومن. فاته قال في الدرس: انا نعلم قطعاأن آمنال هذه الاخبارکاذبق 
فانه ورد آن تواب اطعام المومن آلف آلف حجة. فحینثن لایبقی للحجَة مقدار! فذکرت أنه لایمکن انکار 
آمشال هذه الاآخبار فاتها متواترة معنی, وقلت: نتم تروون: نَ ضربة علی تلا أفضل من عبادة الثقلین الی 
یوم القيامة. وتعتقدونه ولاشك أنْ ذلك بسبب علوشأنه اب بل کل فعل من أفعاله الرکذلك. وکذلك کل 
واحد من الشمَة «ج بالنظرالی غیرهم. فأي استبعاد في آن یکون واب خلص آوليانهم کذلك کما وقع‌في 
اطعام المسکین والیتیم والاسیرهه المثوبات العظیمة وکانت فضّْة الخادمة فیهم مع نّه فرق بین الثواب 
الاستحقاقی والتفضلی کما تقولون دائما فاستحسن کلامي ولم یتکلم بعده بماکان یتکلم قبله. 
وهوشیخن الاعظم بهاء الم والدین (رضي الله عنه) وکان انصافه فوق آن یوصف. مع أتّي حین ما 
تکلمت بذلك کنت أصغرتلامذته وأحقرهم. ومظنوني أتي لم أکن اذ ذاك بالغا» وکثیرً ما کان برجم 
اعتقاده بقولي وقول آمثالي وفي ذلك الزمان کان یحضرأکثرفضلاء العصرفي مجلسه العالي» مع أن 
اسكاتي کان غاية السهولة لکثرة تبخره في جمیع العلوم. وتشاهد في آبناء هذا الزمان ما تشاهد! أصلح 
الله أحوالنا وأحوالهم بجاه محمد وآله الطاهرین. 

۲. درآمل الامل ج۱» ص ۰۳۳ ش ۲۰ آمده است: «من تلامذة میر محمد باق الداماد. وقد أحاز له اجازة آثنی 
علیه فیها وذک رآنه قرأٌ عنده بعض کتاب الشفاء وغیره. وقرأً عند الشیخ البهاني». 

۳ شیخ آقابزرگ تهرانی در الذريعة ج ۰۲۴ ص ۰۲۵۱ ش ۱۲۹۹ درباره این کتاب می‌نویسد: 


النفحات اللاهوتية في العشرات البهائية لاحمد بن زین‌العابدین العاملی الاصفهانی تلمیذ المیرداماد 
س 


طربقیات ۰ شیخ بهاءالدین عاملی 5(م ۱۰۳۰) 0 ۲۵۳ 


" والمجاز منه وصهره: وکثیرالاعتراض علیه وعلی غیره؛ وله تصانیف کثیرة ترکت لشلّة تعضبه في النقد 
ای وولی نعمته الفیلسوف لداماد کماذکره عبدالنبي القرويني في تتمیم أمل الاسل» قال: «ویظهر 
ذلك من کلماته الباردة فی کتابه النفحات اللاهوتيِة فی العشرات البهائیة»» فیظهرآنه آراد التعصب 
تاه شعاد ۱ 
عبارت قروینی در تتمیم أمل الامل (ص ۶۲ -۶۳) این است: 
السید آحمد بن السید زیر‌العابدین العلوی: نسیب السید الداماد وتلمیذه. کان عالمافاضلةً متفتدفی 
لعلوم متقناً فیها. وله تآلیف کثيرة في الفنون. لکنه لاجعل تعصب السید المزیور نصب عینیه وکانت 
همته مقصورة علی ذلك انتقص لذلك من القلوب ولایلتفت ٍلی تألیفاته. یعلم ذلك من کلماته الباردة 
التی آوردها فی کتاب النفحات اللاهوتية فی العثرات البهائية. 
نیز رله: اس حناب آقای اب تصحیفات میرداماد ( میراث شهاب ش ۰۵٩‏ 
۲ 
البته درنسخه‌ای قدیمی ازاین کتاب. نامش اللمعات الالهية فی کشف العثرات البهائية ثبت شده 
و بعید نیست همین نام صحیح باشد رك: نشریة نسخه‌های خطی. دفترنهم. ص ۰۲۱۶ شماره ۳۰۷. 


۱ 
شیخ حعاملی بت رم ۱۱۰۴) 


سرعت در نکارش 

یکی ازمناشی تصحیف» سرعت درنوشتن وعدم دفت وعدم مراجعه است . يك 
وقت آقای سید جواد حیدری ی زدی درمنزل آقای قافی گفت: بخشی ازنسخه کافی به 
تصحیح شیخ حرّعاملی نزد من است. گفتم: ممکن است آن را به من امانت بدهید تا 
به آن مراجعه کنم ؟ وی نسخه را فرستاد. من اسناد کافی را با نسخ بسیاری مقابله کرده‌ام و 
این نسخه درمیان آنها اصلانسخه خوبی نبود ونسخه‌های دیگری که با آن مقابله کرده‌ام 
بهترازاین نسخه بود! شیخ حزبسیارمی‌نوشت وکتابهای موجود به خط وی بسیاراست. 
همین سرعت درنگارش. منشاً شده است که اشتباهات وی بسیارباشد. آقای حاج میرزا 
حسن نوری نسخه خظی مجموعه‌ای ازرسائّل شیخ حرّرا دردست داشت وگفت: این از 
محذث ارموی است که برای آقای بروجردی فرستاده است تا ایشان ببیند. به نظرم فهرست 
منتجب الدین هم درآن مجموعه بود وآقای بروجردی هم مشغول تحقیق درباره فهرست 
منتجب الدین بود. اومی‌گفت: درآن مجموعه سبق قلم واضح دیده می‌شود. شیخ حرَ 
وسائل الشیعة را چندین مرتبه به صورت مسوده ومبیّضه نوشته است. آقای حاج آقا رضا 
زنجانی نسخه خطی کتاب صلاة وسائل به خط شیخ حرّرا دراختیارداشت وبه کتابخانه 
حضرت امام رضا ثْلزٍ اهدا کرد. آن کتاب» مسوّده سوم صلاة وسائل بود. 


۳۵۴ 


۲ 
علامه محمدباقر مجلسی ی (م ۱۱۱۰) 


مورد اعجاب فلاسفه و عرفای بزگ 

گاهی بعضی متفلسف‌ها به مرحوم مجلسی انتقاد وحمله می‌کنند ولی افرادی که 
ازآنها انتظارنمی‌رود. به آثارمجلسی توجه ویژه‌ای دارند. مشلاازمرحوم آقای حاج میرزا 
عبدالله مجتهدی شنیدم: تقی‌زاده که ازرجال سیاسی وعلمی ایران است. می‌گفته: من 
سه مرتبه ازاوّل تا آخرکتاب «السماء والعالم»" بحارالائوار را خوانده‌ام. 

این نشانه اعتنای آنها به کتاب بحارالائوارمجلسی است. آقای شاه‌آبادی» فیلسوف و 
رفته بودم. پدرم ازمن پرسید: سرفبرمرحوم مجلسی رفتی ؟ گفتم: نف نرفتم . پدرم گفت: پس 
برای چه اصفهان رفتی؟! غرض این‌که: فلاسفه وعرفای بزرگ. هم ازنظرمعنوی وهم ازنظر 
علمی با نظر عظمت واعجاب به مرحوم مجلسی نگاه ی کردند: (ذی‌ححه ۱۴۳۲) 


نسخه خطی کتاب میرلوحی 
آقای آسید محمد علی روضاتی ازکسی نقل می‌کرد: به منزل صاحب روضات رفتم 


۱. محلدات ۵۴ تا ۶۳ بحارالائوار 


۲۵۵ 


۶ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


دیدم انشتان ورفه های نسسحه خطع, کتانت میرلوحی راکه درآن یه مجلسی حمله کرده 
است» شسته و به نخ آویزان کرده بود تا خشك شود ودوباره ازآنها استفاده کند. 


مقایسه علامه مجلسی با فیض کاشانی 

بعید نیست که فیض کاشانی درشناخت وفهم روایات برصاحب وسائل ترجیح 
داشته باشد. مرحوم محذث ارموی. مجلسی را از جهت مخالفت وی با تصوّف برفیض 
کاشانی ترجیح می‌داد. اما درفهم روایات فیض را بررمجلسی مقذم می‌دانست. 


(دهم ماه رمضان ۱۴۲۸) 


تشخبص قانل ذیل دعای عرفه 

شناخت متن حدیث واینکه ازعبارات يك متن بتوان آن را به معصوم ان استناد 
داد. کار بسیار مشکلی است و شخصی مثل مرحوم مجلسی می‌تواند دراین میدان 
اظهارنظرکند. 

آقای خمینی چون با عرفان سروکارداشت ومضامین ذیل دعای عرفه را بلند ووالا یافته 
بود. معتقد بود که این ذیل حتماً از حضرت سیدالشهداء ث است ومی‌فرمود: «اگرغیر 
معصوم بخواهد چنین دعائی را انشاء کند. چانه‌اش می‌چلد!؛" ولی بعدا معلوم شد که اين 
ذیل ازمنشاأت ابن عطاءالله اسکندرانی ازبزرگان صوفیه درقرن هفتم واوائل قرن هشتم 
است که شروح بسیاری برکتابش نوشته‌اند." این را مرحوم جلال همایی درمولوی نامه‌اش 
تذگرداده است." مرحوم مجلسی دربحارالانوارتصریح کرده است که این عبارات ازامامان 


۱. علاوه برامام خمینی(أعلی الله مقامه) مرحوم عللامه طباطبائی ی هم جنین عقیده‌ای داشته‌اند. رك: 
زمهر افروخته. ص ۸۵. 
۲ ابن عطاءالله اسکندرانی در سال ۷۰۹ یعنی حدود ۴۵ سال پس از وفات ابن طاوس درسال (۶۶۴) 
از دنیا رفت. این ذیل در نسخه‌های قدیمه اقبال وحود ندارد نها و اقبال ملحق گردیده است. (ش) 
۳ عبارت همایی در مولوی‌نامه ج ۰۲ صفحه هجده پانوشت. این است: 
نکته مهم تازهای که شاید نخستین بارازاین حقیرمی‌شنوید. این است که تمام این فقرات را عینآو 
تب 


طریقیات ۲.علامه محمدباقر مجلسی خّ (م ۱۱۱۰ 0 ۲۵۷ 


2 ۳ ۱ ۰ ۰ ۰ ۳۳ ۰ ۰ .. ...اه " ۱ ۲ ره هآ ۳ 
بی‌کم و زیاد درنسخه قدیم کتاب الحکم العطائية دیده‌ام شامل دعوات و مقامات عرفانی ابن عطاءالله 
اسکندرانی شاذلی تاج الدین ابوالفضل احمد بن محمد صوفی. عارف معروف سده هفتم هجری که 
وفات اورا در ۷۰۹ نوشته‌اند ومسلم دارم که دراین باره تخلیطی شده. اما تفصیلش از عهده این حواشی 
خارج است. والله العالم. 

آقول: قد آورد الکفعمي أیضأ هذا الدعاء فی البلد الامین وابن طاوس في مصباح الزاثرکما سبق ذکرهما: 

ولکن لیس في آخره فیهما بقدرورق تقریباً وهومن قوله: «الهي آنا الفقیرفی غناي» ٍلی آخرهذا الدعاء 

کون هدذه الورقة من مزیدات بعص مشایخ الصوفية ومن الحاقاته وادخالانه. 

وبالجملة هذه الزيادة اقا وقعت من بعضهم أولافی بعض الکتب. آخذ ابن طاوس عنه فی الاقبال 

غفلةٌ عن حقيقة الحال. آووقعت انیا من بعضهم فی نفس الاقبال. ولعل الثانی آظه رعلی ما آومأنا الیه 

من عدم وجدانها في بعض النسخ العتيقة. وفي مصباح الزائ, والله أعلم بحقاثق الاحوال. 

. مرحوم تهرانی نیزعلی رغم دلبستگی شدیدشان به مضامین عرفانی معتقدند که این ذیل ازابن 

عطاءالله اسکندرانی است و در کتاب الله شناسی ج ۰۱ ص ۲۷۱ ۲۷۳ نوشته‌اند: 

حسین سیدالشهداء (روحی فداه) غلط است. 

مرحوم سید ابن طاوس که وفاتش در پنجم ذوالقعده سنه ۶۶۴ بوده استنتاه حطور تصوّردارد که این فقرات 

را ازابن عطاءالله که وفاتش درحمادی الاخره سنه ۹ بوده است. اخذ کند و به حضرت نسبت دهد؟ 

پیش ازانشاء کلم این دعاها رحلت نموده اشتتته: بنابراین دراین‌جا بطورحتم باید گفت: الحاق این 

دوم علامه محلسی رحمه‌الله بطور یقین به تعین مبذل می‌گردد واحتمال ال او که شاید در بدوامردر 
کت بعضی ازآنان آمده اتد نگ واین طاوس در کتاب اقبال با غفلت از حفیقت حال نقل کرده ات 


سس 


نادرست خواهد 0 

حاشاو کلاً که سیّد با آن عظمت مقام. کلام عارفی را از کتابی اخذ کند وبردارد به دنبال دعای امام 
بگذارد واسناد وانتسایش را به امام ید هد! شاهد براین» عدم ذکر سیّد در کتاب مصباح الزاثرو عدم دگر 
آن درنسخه‌های عتبقه از اقال اتشته یعنی این نسخه‌ها در زمان حیات سید بوده ات ویس ازوفاتش 


بدان الحاق نموده‌اند. اما حون محلسی از کتاب حکم عطائته بی‌اطلاع بوده است وازمزلف آن واز زمان 
سه 


۸ 00 جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


آن را ازمعصوم دانست. 


عید بودن عرفه 

مرحوم حاج شیخ عباس قمی درمفاتیح الحنان درباره روزعرفه نوشته است: «ازاعیاد 
عظیمه است آگرچه به اسم عید نامیده نشده است» وی به تبع علامه مجلسی درزاد 
المعاد" لفظ «عید» را به کاربرده است ومجلسی برای آن مخذی ذکرنکرده است. با 
اينکه لفظ «عید» ازعناوینی است که باید شارع آن را جعل کند ودارای آداب وتشریفات 


خاصی است. (صفر۱۴۳۵) 


- 


خن 


۲ 


تألیفش خبرنداشته است. لهذا به جنین اسناد اشتباهی درافتاده است. 

واما اشتباه... مرحوم محّث قمی آن است که پس ازآنکه ایشان که خبره ف وتألیف وبحث وفحص 
هستند. کلام علامه مجلسی را در بحارالانوار دیده‌اند که فرموده است این فقرات ازدعا درنسخ عتیقه 
کتانت افمال یافت نشده است. چرا در مفاتیح الحنان فرموده‌اند:«ولیکن سید ابن طاوس دراقبال بعد از 
«يا رب يا رب يا ربت» این زیادتی را ذکرفرموده است» ؟! 

زیرا که این عبارت. اسناد دعارا به سید ابن طاوس می‌رساند. ایشان باید فرموده باشند: «دربعضی آزنسخ 
کتاب افبال که عتیقه نیستند. این زیادتی دیده شده است». 


2 مقاله «پژوهش درباره ذیل دعای عرفه» نوشته حسین ترابی که در فصلنامه میقات حج. بهار 


۴ص ۴۴ ۶۹ جاپ شده است. 
همچنیین شهید اوّل هم در مجموعه‌اش (نسخه ش ۸٩۳۲‏ کتابخانة مجلس) دعای عرفه را بدون ذیل 
از سید بن طاوس نقل می‌کند و محال است شهید که تمایلات عرفانی هم داشته -جنان که ازاشعارش 
پیداست -ذیل را در کتاب سیّد دیده باشد و نقل نکند. 

علاوه براین درذیل تعبیراتی است که قطعاً با ادبیات سد؛ اول تناسبی ندارد. مانند: «واسلك بی 
مسالك هل الجذب»! نیزدارای برخی خطاهای بین ادبی است. مانند: «أغیاره جمع غیر ۱ 


. زاد المعاد. ص ۱۷۰؛ عبارت این است: «وأمَا یوم عرفة فهومن الاعیاد العظیمة» 


۱۳ 
میر محمد حسین خاتون‌آیادی ّ (م ۵۱) 


احفاد خاتون‌آیادی 

اولین امام جمعه تهران سید مهدی خاتون‌آبادی ازنواده‌های مرحوم مجلسی وسید 
محمد حسین خاتون‌آبادی بود. سید محمد حسین خاتون‌آبادی امام جمعه اصفهان ونو 
بلافصل وشاگرد مرحوم مجلسی بود!. 

پس ازسید مهدی. آخوی زاده‌اش سید ابوالقاسم. امام جمعه تهران شد. چون سید 
مهدی فرزند نداشت. سید ابوالقاسم درزمان سید مهدی هم بالنیابه امام جمعه بود وپس 
ازوفات سید مهدی مستقلاًامام جمعه شد. پس ازوفات سید ابوالقاسم فرزندش سید 
زین‌العابدین که به حذ بلوغ نرسیده بودء امام جمعه شد. البته چون بالغ نبود. امام حمعه 
تشریفاتی بود وشخص دیگری ازبیت‌شان بالنیابه امامت جمعه را برعهده داشت تا وی 
به بلوغ برسد. آسید ابوالقاسم ملابود ولی آسید زین العابدین چنین نبود. 

حاج آقا یحیی عابدی ازمرحوم آقای بهبهانی نقل می‌کرد: وقتی آسید ابوالقاسم امام 


شاه اشتبتا: 


۳۵۹ 


۰ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


جمعه بیمارشد. ناصرالدین شاه به عیادتش آمد. اسید ابوالقاسم که دربستربیماری افتاده 
بود» تصمیم می‌گیرد دربارةُ فرزند صغیرش آسید زین‌العابدین به ناصرالدین شاه سفارش 
کند. ولی همینکه خواست خواسته‌اش را مطرح کندد» با خود فکرکرد: چرا من سید اولاد 
پیغمبربه شاه متوسل شوم؟ ُذا پشیمان شد وامرفرزندش را به خداایکال کرد. 

آقای بهبهانی می‌فرمود: به برکت این توگل» بعد ازوفات آسید ابوالقاسم. همین آسید 
زین العابدین که معروفیت علمی نداشت» بسیارمحترم شد. به‌گونه‌ای که هیچ مجلس 
فاتحهُ مهمی درتهران ختم پیدا نمی‌کرد مگراینکه باید وی اجازه ختم بدهد. شنیدم تمام 
علمای بزرگ تهران از جمله میرزای آشتیانی حتی درمنزل ایشان زیردست اومی‌نشستند. 
نه انتعتتاعن حاج ملاعلی کنی. 

آسید زین‌العابدین چند پسرداشت: یکی از پسرهایش آسید ابوالقاسم امام جمعه بود که در 
جریان مشروطه جزء مستبدین بود واورا از منصبش عزل کردند واسید محمد پسردیگرآسید 
زین‌العابدین را به جای اوبه عنوان امام جمعه منصوب کردند. طبعاً چون اينها جزء دستگاه 
شاه بودند» شاه آنها را به امامت جمعه منصوب می‌کرد. درزمان رضاخان درماجرای کشف 
حجاب ابتدا به سراغ سید محمد امام جمعه می‌روند تا اودرمجلس جشن کشف حجاب 
شرکت کند. شنیدم یکی ازنزدیکان آسید محمد که نمی‌خواهم نام اورا ذکرکنم -به دستگاه 
شاه وعده داد که من اورا درمجلس جشن حاضرمی‌کنم. اگرآسید محمد که ازجهت عنوان 
عالم درجه اوّل تهران بود. می‌پذیرفت درمجلس جشن شرکت کند. قه رآ بعضی دیگرهم 
ملحق می‌شدند. نقل می‌کنند: آسید محمد درپاسخ گفته بود: من سه چیزدارم: مال. حان و 
دین. مال وجانم فدای اعلی‌حضرت. ولی دین مال خودم است !" (۱۷ ذی‌القعده ۱۴۳۳) 


۱ آقا عبد الحسین حاثری (نوهُ دختری حاج شیخ عبدالکريم حاثری) نقل کرده: یکی از روحانیون اراک 
معقماً در مجلس جشن کشف حجاب شرکت کرد. شرکت کردن اودرآن جشن ضربهٌ بزرگی به روحانیت 
بود. شنیدم آقای حاج شیخ وقتی شنیده بود» خیلی ناراحت شده بود واو را نفرین می‌کرد. 
آقا عبدالحسین می‌گفت: عکس اودرآن مجلس موجود است. (ش) رك: مجله حوزه. آذرودی ۱۳۸۳ شض؛ 
ش ۰۱۳۵ مصاحبه با استادعبدالحسین حائری. 


۳ 
علامه سید محمد مهدی بحرالعلوم ی رم ۱۳۱۳) 


مورد احترام معاصرین 
سید بحرالعلوم از میرزای قمی کوچکتربود وزودترازمیرزا در ۵۷ سالگی ازدنیا 
رفت ولی همه معاصرینش از جمله میرزا به وی احترام می‌گذاشتند. سیّد هم ملای 
درجه اوّل و هم از خانواده‌ای محترم بود. معاصرین وی به صاحب کرامت بودن 
سید معتقد بودند وکرامت‌های زیادی ازوی نقل می‌کردند وتشرّف داشتن او مورد 
قبول بزرگان است. سید بحرالعلوم شیخ اجازه سید مهدی شهرستانی است. شهرستانی با 
اينکه حدود ۲۵ سال ازسید بحرالعلوم بزرگتر وسیّد درحکم فرزند اوبوده. ازسیّد استجازه 
کرده است. 


کرامات بحرالعلوم 
درباره سید بحرالعلوم وکرامات وی حاجی نوری مطالبی را به طریق معتبرنقل کرده 


۱. میرزای قمی درسال ۱۱۵۱ و سید بحرالعلوم در ۱۱۵۵ متولد شدند. 
۲. سید مهدی شهرستانی در حدود ۱۱۳۰ متولد و در ۱۲۱۶ ازدنیا رفت. رك: آعیان الشيعة, ج ۰۱ ص ۱۶۳ 


۳۶۱ 


۲۳ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 
است. درکتاب رباض الجن: تألیف محمد حسن زنوزی تراجم افراد مختلفی ذکرشده 
تاد درقسمت تراجم علماء آن کتاب» مطالب نایی درباره سید بحرالعلوم ذکر شده" و 
آقای دوانی درباره وحید بهبهانی مطالبی ازآن کتاب نقل کرده است. 


اکنون جهار محلد ازاين کتاب به همت کتابخانه مرحوم آیه الله مرعشی منتشرشده ات 


۱۵ 
آقا محمد عل یکرمانشاهی ی رم ۱۳۱۶) 


علت سکونت در کرمانشاه 

آقا محمد علی کرمانشاهی فرزند وحید بهبهانی درسال ۱۱۸۶ به کرمانشاه رفت» جون 
درآن سال درعتبات وبای شدیدی شیوع پیدا کرد به گونه‌ای که مردم را درومی‌کرد. ذا 
اوازعتبات خارج شد ودرمسیروارد کرمانشاه گردید" ومهمان شیخ عبدالجلیل جلیلی 
که اوهم شاگرد وحید بهبهانی بود شد واوبه احترام استادش ازوی خواهش کرد که در 
کرمانشاه بماند. آقا محمد علی هم قبول کرد ودرکرمانشاه رحل اقامت افکند. اقا محمد 
علی درسال ۱۲۱۶ درکرمانشاه ازدنیا رفت وقبرش نیزدرآنجا است." 


مقابله با صوفی‌گری 
آقا محمد علی درمقابل صوفیها به مقابله برخاست وآنها را قلع وقمع کرد. درنامه‌ای 
که فتحعلی شاه خطاب به آقا محمد علی نوشته نیزبه این مطلب اشاره شده است که 


آگراقدامات شما نبود. اکثرمردم ایران صوفی می‌شدند!۲ 


۱ رك: مفاخراسلام ج ۰٩‏ ص ۳۰۸ . 
4 رك: مفاخراسلام ج ۰٩‏ ص ۵۱۴ ۵۱۵ 


۳۶۳ 


۳۶۰۴ لا جرعه‌ای از دریا ۳۳ فصل سوم: 


درآن زمان نورعلی‌شاه ازطرف معصوم علی‌شاه به تبلیغ صوفی‌گری مشغول بود. نور 
علی شاه ازنظرقيافه آیتی بوده است. عکسش را من دیده‌ام. قیافه بسیارزیبا وهمچنین 
صدای باعل ان داشت. اوشاعربود وشعرمی‌خواند. دیوان شعری نیزدارد و 
اشعارش درمنطق را دیده‌ام. اين زیبایبها سبب می‌شد افراد معمولی جذب ومرید وی 
شوند. مطالب عرفانی وذوفی وی نیزدراین جهت مزید اثربود." 
ازاقای کی آقا رضا صدرشنیدم می‌گفت: نورعلی شاه به نجف رفت . کشکولی 
همراه داشت وبا صدای جدّابش اشعاری می خواند ومردم درکشکولش پول می‌ریختند 
ووقتی کشکولش پرمی‌شد. درپشت سرش خالی می‌کرد وفقرایی که پشت سرش بودند. 
آن را جمع می‌کردند. این کارها مردم را جذب می‌کرد. نقل می‌کنند: وقتی نورعلی‌شاه وارد 
صحن شد. سید بحرالعلوم دستورداد اورا بیرون کنند ولی کسی جرأت نکرد. شیخ جعفر 
کاشف الغطاء وقتی دید کسی امرسید را اجرا نکرد. خودش اور بیرون کرد! 


دستور قتل معصوم علی‌شاه 

شاه طاهر دکنی مرشد معصوم‌علی‌شاه و در دکن هندوستان ساکن بود. 
معصوم‌علی‌شاه از طرف شاه‌طاهربه ایران آمده بود تا مردم را به صوفی‌گری دعوت کند و 
نورعلی‌شاء از طرف معصوم علی‌شاه مشغول تبلیغ صوفیهبود. 


معصوم علی‌شاه وعقایدش ازعلمای عتبات استشهاد کرد. سید بحرالعلوم وسایر 
علماء همگی ازمعصوم علی شاه نبری خستند. متن این استشهاد نیزموجود 3 این 


۱ الذریعف ج ۰٩‏ ص ۰۱۳۳۱ ش ۸۸۶ ۷. 
۲. رك: مفاخراسلام ج ۰4 ص ۴۳۳. 
۳. در کتاب مفاخراسلام ج ۰٩‏ ص ۴۴۹ متن استشهاد آقا محمد علی جنین نقل شده است: 
«صورت استشهاد قاصراز فضلاء و اکابد 
بسم الله الرحمن الرحیم. آحمده علی نواله مصلیاً علی حمد وآله الطالبین لفعله وقاله. استشهاد 
واستعلام می‌شود از فضلا و علما و حجاج و زواروتخارو مترددین دارالسلام بغداد _حفت بالخیر 
+ 


طریقیات ۵ آقا محمد علی کرمانشاهی : «(م 0۱۳۲۱۶ 0 ۲۶۵ 


استشهاد وامضاها برای این بود که آقا محمد علی درکشتن صوفیها مبسوط الید عمل کند. 
پس ازان آقا محمل علی. معصوم علی‌شاه را کته 


شیروانی دربستان السباحة درباره کرمانشاه نوشته ات 


اکنون کسی که قابل نوشتن باشد مشاهده نشد مگر جناب آقا محمد علی مجتهد 
آن دیان راقم آن را دیده بود و جناب سید معصوم علی‌شاه را وی شهید نمود. والسلام 
علی من اتبع الهدی." 

ملاقات با ]قا محمدخان 

از حاج میرزا فخرالدین جزایری شنیدم: 

وقتی آقا محمدخان مظلع شد که آقا محمد علی درکرمانشاه صوفی‌کشی می‌کند. 


دستورداد وی را محترمانه به تهران بیاورند. چون برای سلاطین قابل قبول نبود که درقلمرو 
حکومتشان علما به صورت مبسوط الید جنین اقداماتی انجام دهند . 


پرسیدم. اوالان نمی‌داند که من همان سربازهستم. آگریاسخش مشابه همان پاسسخ 


ان وش اون عالیات وغیرها من البلاد که هرکس ازایشان را علم و اطلاعی برفساد اعتقاد و کفر 
والحاد ظلمت پناه نورعلی شاه و ضلالت دستگاه معصوم علی شاه ملقب به «معبود» ومَرده فده 
این دو مردود. جرف نا خصوصا خواهد ازانکار ضروری دین واقرار بما یراغم آنوف المسلمین. علما 
یاعملاً بحیث یوجب تکفیرهم ویستوجب قتلهم وتعزیرهم. اسم سامی و نام گرامی خود را در صفحه 
این صحیفه و حواشی این نمیقه وثیقه قلمی فرماید که عندالحاحة حخت گردد والسلام خیر ختام». 
سید بحرالعلوم» سید علی صاحب ریاض. سید محمد مهدی شهرستانی» سید حسین نهاوندی 
و ملا عبدالصمد همدانی از کسانی هستند که به گمراهی و فسق نورعلی‌شاه و معصوم علی‌شاه 
شهادت دادند. 
متن شهادت سید بحرالعلوم این است: 
«بسم الله خیرالأسماء. در خروج این طائفه مردوده از طریقه سداد ورشاد. وسعی اينها درفساد وافساد 
عباد وبلاد شکی نیست و شبهه نه وبه سرحلد ظهوررسیده وتأملی درآن نمی‌باشد. حزره سید محمد 
مهدی طباطبانی» 

۱. بستان السياحة جاپ سنگی» ص ۴۶۲. 


۶ "2 جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


بود. نشان می‌دهد که اقدامات اوازروی ایمان وتقوا وعمل به وظیفه شرعی است وآگر 


نیست وباید سیاست شود. 

آقا محمدخان درجوانی ازاقا محمدعلی پرسیده بود: من دردستگاه حکومت سرباز 
باید کناره‌گیری کنی. 

وقتی آقا محمد علی را نزد آقا محمدخان آوردند. آقا محمدخان پرسید: الآن که من 
متصدی حکومت وشاه کشور هستم» حکمش ح, جیست؟ آقامحمد علی گ: کفشت: - جهنم 
است ولزومی ندارد دراین منصب بمانی وباید کناره‌گیری کنی! 


شاه وقتی دید که پاسخ آقا محمد علی مشل پاسخ سابق است. فهمید که منشاً 
اقدامات آقا محمد علی ایمان وتدیّن است. لذا دستورداد که با مزید احترام اورا به 


کرمانشاه برگردانند ومانع صوفی‌کشی اونشوند. «جمادی الأولی ۱۴۳۳) 


۱ این مطلب طبق نقل قتصص لعلماء (ص۲۵۰) جنین است: 

«گویند که آقا محمد علی زمانی وارد مجلس کریم‌خان زند شد که سلطان بود و آقا محمدخان قاجاردر 
حضور کریم‌خان ایستاده بود. پس کریم خان درباب آقا محمدخان مسأله‌ای سژال کرد وآقا محمد علی 
حوابی داد که آقا محمدخان را خوشایند نشد. پس درزمانی که سلطنت به آقا محمدخان انتقال یافت 
آقا محمد علی به عزم زیارت مشهد وارد قریه شاهزاده عبدالعظیم شد. آقا محمدخان فتحعلی شاه را 
فرستاد که به آقا محمد علی بگو: مأذون نیستی که به تهران بیایبی و صباح نی زحکما باید از شاهزاده 
عبدالعظیم حرکت کنی. جون صباح شد آقا محمد علی حکم کرد که جادر او را در دم دروازه تهران زدند 
ودرآنجا منزل کرد. جون خبربه آقا محمدخان رسید. برفتحعلی شاه تغیّ کرد وبه وزیرخود گفت که 
اکنون من به دیدن او می‌روم واين مسأله را ازاووسوال می‌کنم. پس اگرغیرآن جواب گفت که در مجلس 
کریم خان گفته بود. پس در همان مجلس اورا گردن می‌زنم واگرهمان جواب را گفت. به اومحتّت 
خواهم کرد. پس بلافاصله آقا محمدخان وارد مجلس آقا محمد علی شد وهمان مسأله را سژال کرد. آقا 
محمد علی عین همان جواب سابق را گفت! آقا محمدخان گفت که: اين مرد حقیقتاً عالم است» پس 
به آومحبّت واحسان کرد». (نیزرك: مفاخراسلام. ج 4 ص ۳۱۲ -۳۱۱). 


۶ 
میرزای قمی ی (ع۱۲۳۱) 


شش ماه در قم 

آسید فرجالله فقیهی نواده سید محمد باق رحجة‌الاسلام شفتی بود. وی می‌گفت: جذ 
مامی‌گفته: من شش ماه درقم نزد میرزای قمی درس خواندم ودوازده سال درعتبات. در 
این شش ماه بیش ازان دوازده سال استفاده علمی کردم.! 

این مطلب را ازآسید فرج‌الله شنیدم ولی طریق این نقل را نمی‌دانم. پدرش ازعلما بود 
وخودش نیزبا علما محشوربود وقهرا ازطریق آنها به اورسیده است. 


(شب اول محرم ۳۳۳( 


قول به حجیت ظن مطلق 
سید حسن صدراجازه مفصلی برای شیخ آقابزرگ نوشته که خودش کتاب مستقلی 


۱ درروضات الجنات ج ۲. ص ۱۰۰ چنین آمده است: 
«لمّا وصل ٍلی بلدة قم المحروسة بعد قراءته علی علماء العتبات العالیات قریبا من ثماني سنین» وحضر 
هناك مجلس صاحب القوانین فیما ینیف علی سثّة آشهرکان یقول: آری لنفسي الترقي الکامل في هذه 
المدة القليلة بقدرتمام ماحصل لي في مَة مقامي بالعتبات العالیات. فکتب له المیرزا (رحمه الله) 
اجازة مبسوطة مضبوطة کان بغتنم بها من ذلك السفرالمب‌ارك. وانتقل بعده الی اصفهان المحروسة 
وتوظن بها حیَا ومیتا». 
۳۶۷ 


۸ ت22 جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


تحت :۱ درآن احازه ازسید صدرالدین _ حد اقای سید صدرالدین صدر-نقل می‌کند که 
درسال ۱۳۰۵ وحید برحجیّت ظن مطلق مصربود. وحید» سید مجاهد ومیرزای قمی 
قائل به ححتت ظنَّ مطلق بودند." 


وقعی زمان می‌گذرد. انسان خیال می‌کند که قول به ظن مطلق قول شاذی است در 


حالی که درآن زمان قول مشهوری بود وبزرگانی به آن قاثل بودند. ۱۳۸۸/۷۸۱۷ ش) 
مزتجوم حاح آقای والد فهرستی برای جامع الشخات نوشته ودرآن جند جاب آن را فهرست کرده 

بود. آقای وحید خراسانی " ازآن فهرست خیلی خوشش آمده بود. (شب چهارم محرم ۱۴۳۳) 
محبّت فتحعلی شاه به میرزا 


رابطه میرزای قمی با فعحعلی شاه خوب بود. فتحعلی شاه مقلد میرزا بود وخیلی در 
مقابل میرزا اظهارکوچکی می‌کرد. معروف است میرزا به فتحعلی شاه گفته بود: من به تو 
محبّت داشتم ولی خدا را شکرمی‌کنم که درفلان قضیه این محبّت ازدل من خارج شد. 
چون «الرجل یحشرمع من أَحب» ومن زاین جهت نگران بودم که با تومحشورشوم. 

فتحعلی شاه درجواب نوشته بود: من خدا را شاکرم که به شما محبت دارم وامیدوارم 


۱. این اجازه درشماره اقل مجله کتاب شیعه (بهار_-تابستان ۱۳۸۹) جاپ شده ودر طرح عظیم «اجازات 
الشيعة» از طرحهای موسسه کتاب شناسی شیعه نیزتحقیق و منتشرخواهد شد. 

۲ کتاب شیعه. ش ۰۱ ص ۴۲۷. عبارت این است: 
قال السید صدرالدین في ول رسالته التي کتبها فی رد القول بحجیّة الظن المطلق مانضه: وردثٌ کربلاء 
سنة خمس ومائتین بعد الالف وآنا ابن ائنتی عشرة سنة. فوحدت فیها الاستاد ال کبر محمد باقربن محمد 
اکمل مصراً علی حجيّة الظن المطلق. وقد تبعه علی ذلك آبوالقاسم القمي. وصهره السیّد علي بن محمد 
علي. وحفیده محمد بن علي. والسید المحقق الموتس المتقن المحسن بن الحسن الأعرحي... . 

۳ حضرت آیةالله حاج شیخ حسین وحید خراسانی (دامت برکاته) از مراجع عالیقدر تقلید. 

۴ رك: کیهان فرهنگی. سال ۱۳۷۳ ش. ش ۰۱۰۸ مقاله «نامه میرزای قمی به فتحعلی شاه قاحاره. ص ۱۴ - ۱۷. 


طریقیات ۶ میرزای قمی 2 «م ۱۳۳۱) ) ۲۶۹ 


احفاد میرزا 

دربروجرد خانواده «فوانینی» ازاحفاد دختری میرزا هستند. مرحوم محمد تقی فوانینی 
یکی ازرفقای ما بود که ازطلبگی خارج شد. دکترمحمد قوانینی برادروی بود وپدرشان 
ازعلما بود. میرزای قمی بسرنداشت وهمه احفاد اوازفرزندان دختران اوهستند. بعضی 
ازاحفاد میرزا اولاد حاج ملااسدالله حجهةالاسلام بروجردی (داماد میرزا» هستند. حاج 
21 ازنظرعلمی درسطح بالایی بود. بعضی می‌گویند: مذتی شیخ انصاری در 
بروجرد نزد وی درس خوانده بود ونقل می‌کنند که شیخ دردرس نظرحاج ملااسدالله 
را نقل می‌کرد. 

میرزایی‌های قم وازجمله حاج سید مهدی روحانی (رفیق ما ازنواده‌های آمیرزا 
ابوطالب هستند. آمیرزا ابوطالب داماد میرزا؛ واسید محمد صدرالعلماء ازنواده‌های 
میرزا بود. 

ملاعلی بروجردی نیزداماد میرزای قمی بود وقاعدة اولاد واحفادی دارد ولی من از 

«سیّدی‌ها» نوه‌های آمیرزا ابوطالب هتتیله ام فخرالدین شیخ الاسلام شتا و 
عالم محترم قم بود که برجنازه مرجوم حاج شیخ عبدالکريم حاثری نما زخواند. وی خیلی 
محترم وازنظرتقوا مورد قبول بود. 


مشکل بودن فهم قوانین 

جواد بن محزمعلی طارمی صاحب حاشیه فوانین معروف به حاشیه جواد است. 
وی معاصرآخوند ملاقربانعلی زنجانی بود ولی آخوند ملاقربانعلی وی را به فضل قبول 
نداشت. به آخوند ملاقربانعلی گفته بودند: ایشان برفوانین مسلط است وبیست بارآن را 
درس گفته است. آخوند که قبول نداشت اوقوانین را فهمیده باشد گفته بود: اوآنچه را 


اول فهمیده. بیست بارتکرارکرده انتفت۱ (دهه آخرربیع الاخر۱۴۳۲) 


۰ لا جرعه‌ای از دریا ۳۳ فصل سوم: 


تحصیل در عتبات 
میرزای قمی درعتبات. هم درکربلا وهم درنجف درس خواند. برخی ازمشایخ وی مثل 
وحید بهبهانی درکربلا بودند وبرخی چون فتّونی درنجف. 


راحتم کردی 
درمنزل آقای آسید صدرالدین صدرآسید زین‌العابدین کاشانی که آدم ملایی بود_با آقای 
اخوان مرعشی راجع به مسأله‌ای بحث می‌کرد. آسید زینالعابدین آدم خیلی تندی بود. آقای 
اخوان گاهی بی‌مقدمه اشکال می‌کرد. یادم است آسید زین العابدین به اومی‌گفت: «وللمتکلم 
آن بلحق بکلامه ماشاء من اللواحق». این عبارت درمعالم ذکرشده است. یعنی شما بگذار 
حرفم تمام شود سیس اشکال کن. بی‌مقذمه شما به چه چیزی اشکال می‌کنی؟ يك بارآقای 
اخوان می خواست حرف آسید زین العابدین را نقض کند. آسید زین العابدی ن گفت: 
شخصی معمم ودرشت هیکل به منزل میرزای قمی آمد. هیکل درشت او میرزا را 
مرعوب کرد وبا اينکه پادرد داشت» مجبورشد درمقابل آن شسخص با زحمت دوزانو 
بنشیند. دوزانونشستن برای میرزا خیلی سخت بود. اصحاب میرزا برای اينکه به میرزا 
بفهمانند که آن شخص آدم بی‌سوادی است ولایق چنین احترامی نیست تا میرزا 
خودش را برای آن شخص به سختی نیاندازد به آن شخص گفتند: میرزا از بحث 
علمی خوشش می‌آید. فردا وقتی خدمت میرزا رسیدید يك بحث علمی مطرح کنید. 
آن شخص گفت: من که سواد ندارم چه مطلبی طرح کنم ؟ اصحاب گفتند: شما 
این مطلب را مطرح کن تا ما آن مطلب را ادامه بدهیم. از میرزا سوّال کن: «واوا برای 
جمع مطلق است يا مطلق جمع؟ اگرمیرزا گفت: برای جمع مطلق است. بگو: زنا لازم 
می‌آید. و اگرمیرزا گفت: برای مطلق جمع است بکو: لواط لازم می‌آید. 
طرح بحث با شماوادامه آن با ما. فردا آن شخص در جلسه میرزا گفت: آقا» من 
سوالی دارم. میرن گفت: بفرمایبد. آن شسخص گفت: واوبرای جمع مطلق است 
یا مطلق جمع. میرزا وقتی ابتداء با چنین سوالی مواجه شد که هنوزدرباره آن فکر 
نکرده بود. به فکرفرورفت وتصمیم گرفت از خود آن شخص منظورش را بپرسد تا از 


طریقبات ۶ میرزای قمی :* (م ۱۳۳۱) ) ۲۷۱ 


حرف اواستفاده کند و جواب بدهد. فرمود: اگرما بگوییم: برای جمع مطلق است. 
برای مطلق جمع است. جه؟ آن شخص گفت: بدتی لواط لازم می‌آید! 
تاآن شخص چنین جوابی داد. میرزا فهمید که اوآدم عوامی است. لذا پایش را دراز 
کرد و گة گفت: راحتم کردی !! 
ی اسشنن زین‌العابدین به آقای اخوان گفت: آقا. نقض تومثل نقض آن شخص 
است ! (شب اول محرم ۳۳۳( 
جامع الشتات 
مرحوم سید عبدالعزیزطباطبایی نو مرحوم اسید محمد کاظم طباطبایی. صاحب 
العروة الوئقی -نقل می‌کرد که: جذ ما با اینکه تعداد کمی کتاب داشت. به سه کتاب خیلی 
اهمیت می‌داد وعمده مراجعه‌اش به این سه کتاب بود واینها کتاب دم‌دستی‌اش بودند. 
جامع الشتات. جواهر الکلام؛ ۲۳۵ ودرمیان این کتب به جامع الشتات میرزای قمی 
بیشت اهمیت می‌داد. از جهت علمی نیزکتاب جامع الشتات ازدوکتاب دیگرقوی‌تر 


است. («شب ۱۳۸۶/۱/۱۵ ش) 

دو اشتباه 

مرحوم آشیخ محمد رضا مسجدشاهی می‌گفت: میرزای قمی دواشتاه درکتاب 
جامع الشتات مرتکب شده است: یکی اینکه خیال کرده است جواب هرسوالی را بلد 
است. ودیگری اينکه جواب هرسوّالی را باید بدهد. 

البته کتاب جامع الشتات کتاب بسیارخوب وجامع ونافعی است وازکتب مهم 
فقهی به شمارمی‌رود. 

قوانین کتاب اصولی قویی است. معالم. وافیه ملاعبدالله تونی وشرح وافیه سید صدر 


قبل ازقوانین مورد توخه بودند. قوانین خیلی با آنها تفاوت دارد ودرآن بسیارداٍن فلت 
قَلث» مطرح له تا (شب اول محرم ۳۵۳۳( 


۱۷ 
شیخ اسدالله شوشتری صاحب مقابس ره رم ۳ ۱۲۲) 


اعلم خاندان معزّی 

شیخ اسدالله صاحب مقابس الأنوارخیلی فوق‌العاده. ودردقت وفکرعجیب 
بوده است. 

ایشان دربار؛ُ اجماع کتاب قطوری به اندازةٌ رسائل نوشته است که گاهی فهم یک سطر 
آن نیازبه مذتی فکرکردن دارد. اعلم خاندان معرّی همین شیخ اسدالله است. 

بعد ازوفات شیخ جعفرکاشف الغطاء اختلاف می‌شود که شیخ موسی پسربزرگ 
شیخ جعفراعلم است يا شیخ اسدالله صاحب مقابس که داماد شیخ جعفربود. به 
میرزای قمی مراجعه می‌کنند. میرزای قمی شیخ موسی را ترجیح می‌دهد. ممکن است 
وجه این ترجیح ذهن عرفی فقاهی شیخ موسی بوده ولی شیخ اسدالله دردقایق علمی 
تقدم داشته است. 
۱. به نام «+کشف القناع عن وجوه حجية الاجماع». این کتاب درسال ۱۳۱۱ در۴۵۵ صفحه چاپ سنگی 

شده است. رلك: الذريعة ج ۰۱۸ ص ۰۵۴ ش ۶۴۵. 


۳۷۲ 


طریقیات ۷.شیخ اسدالله شوشتری صاحب مقابس نت (م ۱۲۳۴ ) ۲۷۳ 


مرحوم حاج آقای ما دریکی از جنگهایش درباره اينکه اعلم علمای شیعه به طورمطلق 
درتمام ازمنه کیست. نوشته است: بعضی شهید اول را اعلم می‌دانند ولی به عقیده آقای 
شریعت اصفهانی شیخ اسدالله صاحب مقایس اعلم بود.! (ربیع الاول ۲ ۱۴۳) 


تعیین اعلم 
ازآقا موسی صدرمطلبی شنیده بودم واخیرا هنگامی که تکملة آمل الامل سید حسن 
صدرقسمت تکمله «تذکرة المتبخرین» (علماء غیرعاملیین) را مطالعه می‌کردم. دیدم 
همان تعابیررا درباره افراد دیگری ذکرکرده است. که اگراصل واحدی داشته باشد. قهر 
نقل سید حسن صدرچون اقدم است. مقدم است. آقا موسی دربارُ اينکه آسید محمد 
فشارکی ومرحوم آخوند خراسانی کدامیک اعلم هستند. ازکسی نقل می‌کرد که می‌گفت: 
مثال مرحوم فشارکی ومرحوم آخوند این بود: آگرگوهری درزمین دفن شده بود. مرحوم آخوند 
فوراً جای گوهرر! حدس می‌زد وهمان جا را حفرمی‌کرد وبه آن می‌رسید ومی‌رفت ولی آسید 
محمد فشارکی آهسته آهسته اطراف آن محل را نیزمی‌گند وعلاوه برگوهرچیزهای دیگری 
نیزبه دست می‌آورد. 
ا سید حسن صدردرتکمله ذیل عنوان «سید ابراهیم اعرجی» نقل کرده است: 
بعد ازوفات شیخ جعفرکاشف الغطاء اهالی بغداد وکاظمین درتعیین اعلم میان 
دسا وتان ما وان عون دیق یا 
به تردید افتادند. به همین سید ابراهیم اعرجی مراجعه کردند تا به عنوان خبره. اعلم این 
دونفررا تعیین کند. سید ابراهیم همین مثال را زد: دونفرمی‌دانند که درکوهی گوهری 
دفن شده است. یکی ازآنها ابزاروآلات تهیه می‌کند وشروع می‌کند به کندن همه جای 
کوه تا به گوهربرسد وقهراً درمدات طولانی به گوهرمی‌رسد ودراین بین به معادن واشیاء 
ارزشمند دیگری دست می‌یابد ولی آن دیگری آن محل را بررسی می‌کند وحدس می‌زند 


شهید اوّل به عنوان افقه فقهاء ذکرشده بود درحالی که نقل صحیح همین است که دراینجا ذکرشد. (ش) 


۴ ۳ جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 
که درکجای کوه گوهراست سپس همان جا را می‌کند وزود به گوهرمی‌رسد وبرمی‌گردد. . 
ازسید ابراهیم پرسیدند: این مثال برکدامیک تطبیق می‌کند؟ 
گفت: شیخ موسی مثل همان کسی است که فورا محل گوهر را حدس می‌زند وآن را 
به دست می‌آورد وشیخ اسدالله هم مک آن کشین اسنت که به معاأدن دیگری دست پیدا 


می‌کند وانجه شیخ اسدالله دارد شیخ موسی ندارد." 


(۴۸۱۲ ۱۳۸۱۷۸ ش‌!( 


۱. تکملة آمل الامل (چاپ دکترمحفوظ). ج ۰۲ ص ۴۸ -۰۴۹ ش ۴۶. 


۱۸ 
سید مهدی خوانساری بت (۱۳۴۶) 


نقدی بر رساله «الدر النضیر» 

رساله عديمة النظیرفی آحوال آبی بصیرتألیف سید مهدی خوانساری حاوی 
مطالب بسیارمحققانه‌ای درموضوع «آبوبصیر» است . صاحب قاموس الرجال دررساله 
آبی‌بصیرش که الدرالتضيرفي المکئین بابي بصیرنام دارد ازاین کتاب خیلی بهره 
ورن تاضی زر تیاس رو ور هی زور کاس امه سای مر نز 
ومدعی می‌شود که درموضوع آبی‌بصیرهیچ کس مانند اوتحقیق نکرده است." در 
حالی که مطالب مهمّی که درباب ابوبصیربه عنوان تحقیق ذکرمی‌کند» تماما دررساله 
عدیمة النظیرسید مهدی خوانساری موجود است به جزیک مطلب. وآن تصحیف «في 
آبی‌بصی رعبدالله بن محمد الاسدی» ازعبارت «في آبی‌بصیروعلباء بن دراع الاسدی» 
است " که دررساله مرحوم خوانساری نیست. 
۱ اين رساله دریایان حلد ۱۲ قاموس الرحال (ازص ۳۷۷ تاص ۴۹۳) جاپ شده است. 
۲. از حمله در خاتمه آن رساله نوشته است: «ولنقطع الکلام حامدین للملك العلام علی توفیقنا لتحریرهده 

الرسالة بما لم یسبقنا الیه أحد من الاعلام». (قاموس الرجال؛ ج ۰۱۲ ص ۲۹۳) 

۳. قاموس الرجال. ج ۰۱۲ ص ۳۸۵ -۳۹۳. 


۳۷۵ 


۶ لا جرعه‌ای از دریا /ج۳ فصل سوم: 


سایرمطالب شوشتری دراین رساله نیز ربطی به موضوع آبی‌بصیرندارد. مثلابه تناسب 
بحث تصحیف مذکورازقهپایی نقل می‌کند که شیخ به سبب عجله دینی‌اش درفلان 
مطلب اشتباهکرده امست سپس به آوحمله می‌کند ومی‌گوید: گرچه شبخ درتصانیفش 
به خاطر عجله دینی‌اش مرتکب اشتباهاتی شده است. اما اشتباهاتش اشتباهاتی 
عادی است نظیرآنچه بدا می‌گوييم نه مثل اين مطلبی که قهپایی گفته است ۰ سپس 
حدود بیست صفحه اشتباهات شیخ درجاهای مختلف را فهرست می‌کند" که ربطی 
به موضوع آبی بصیر ند ارد. 


درجایی هم که به موضوع ابی بصیرمربوط است. می‌گوید: برخی گفته اند که «ابوبصیر 
اسدی» درامالی صدوق درمجلس سی وششم روایت دارد." درحالی که اصلاًدرآنجا 
روایت ندارد" واشکالش به سید مهدی خوانساری است. من به نسخه‌هایی از امالی 
مراجعه کردم. دیدم درهمه نسخه‌ها این روایت ذکرشده است. لیکن درنسخه مطبوع 
امالی این روایت سقط شده است. سید مهدی خوانساری مطابق نسخه‌های خطی معتبر 
این مطلب را نوشته وآشیخ محمد تقی به استناد امالی چاپی حکم کرده است. 


گلعذار قم 
سید مهدی خوانساری" شاگرد میرزای قمی بود. 


ازاقای اسید مصطفی خوانساری شنیدم می‌گفت: میرزای قمی شوهرعمه واستاد 
سید مهدی خوانساری بود. شخصی «تقی» نام اهل خوانساربا اذٍعای سلطنت. ادوات 


۱. مرحوم شوشتری «عجله دینی» شیخ را چنین توجیه می‌کند که شیخ می‌خواست در همه فنون مانند 
حدیث. رجال. فقه. کلام. تفسیروسایرفنون تقذم داشته باشد که البته دراین راه هم موفق بوده و در 
ردیف بهترین مولفین این علوم شمرده شده است. (قاموس الرجال. ج ۰۱۲ ص ۲۹۳ -۳۹۴) 

۲ از صفحه ۳۹۳ تا صفحه ۴۱۲. 

۳. میراث حدیث شیعه. دفتر ۰۱۳ رسالة عديمة النظيرفي آحوال آبی بصیر ص ۳۶۹. 

۴. قاموس الرجال. ج ۰۱۲ ص ۴۶۱: «ونقل بلفظ «یحیی بن القاسم» آیضاعن باب... وعن المجلس 
السادس والثلائین من آمالي الصدوق ولیس فیه رأسأ». 

۵. سید مهدی جد آسید ابوتراب خوانساری (متوفای ۱۳۴۶) بود. (ش) 


طریقیات ۸ سید مهدی خوانساری ج (۱۲۴۶) ۵ ۲۱۷۷ 


جنگ تهیه کرد به گونه‌ای که فتحعلی شاه مجبورشد شخصاً برای جنگ با اوحرکت کند 
وادّعای سلطنتش به حدّی بالا گرفت که برخی ازامکنه به نام «تقی شاه» نامگذاری شد. 

فتحعلی شاه برای این قضیه به خوانسارهم رفت. میرزای قمی قبل از حرکت به 
فتحعلی شاه سفارش کرد که وقتی به خوانساررفتی. سید جلیل القدری انجاست او 
را هم زیارت کن ومنظورش همین سید مهدی خوانساری بود. فتحعلی شاه هم وقتی به 
خوانساررفت ازسید مهدی دیدن کرد والان همان اتاق ملاقات شاه با سید مهدی باقی 
ومشخص است. 

ظاهرا سید مهدی مذتی درقم پیش میرزا بود. درمنزل میرزا درخت نسترنی بود. یک روز 
وقتی میرزا درمنزل بود. دید سید مهدی درکناردرخت نسترن این شعررا می‌خواند: 

پیش درخت نسترن وقت گل انارقم دست من شکسته دل دامن گلعذارقم 

سید مهدی متوجّه حضورمیرزا نبود. نآگهان میرزا به سید مهدی گفت: حالا گلعذارقم 
کیست ؟ سید مهدی که تازه متوجّه حضورمیرزا شده بود. گفت: جنابعالی. میرزا گفت: سر 
به سرمن نگذارید. سید مهدی گفت: گلعذارقم آن کسی است که به مردم توحید یاد بدهد 
وآنها را ارشاد کند. 


(نیمه دوم حمادی الاخرة ۱۳۳۳ 


۹ 
شیخ محمد تقی اصفهانی ‏ رم ۱۲۴۸) 


بحرمواج 

مرحوم قارپوزآبادی" گویا ابتدا درروستای خودش قارپوزآباد وسپس درقزوین مقدمات 
وسطوح را فرگرفت سپس به اصفهان رفت ومدتی درآنجا نزد آشیخ محمد تقی - 
صاحب هداية المسترشدین - درس خواند وخیلی استفاده کرد. اینکه وی شاگرد 
روشن نیست . 

شیخ آقابزرگ تهرانی نوشته است که آشیخ محمد تقی پشت کتاب نظام الفرائد في 
شرح القواعد برای قارپوزآبادی اجازه‌ای نوشته است. 


۱. آخوند ملاعلی قاریوزآبادی ملای معتبری بود که ابتدا در قروین وبعد دراصفهان دوباره در قروین و 
سپس درزنجان ساکن بود ودرهمانجا وفات کرد. وی کتابهای متعددی نوشته است ازجمله: معدن 
الاسرار ونوامیس الاصول. همچنین شرحی برقواعد دارد به نام: نظام الفرائد في شرح القواعد. وی ملای 
حسابی و خیلی باتقوا ودر رواج دین در زنجان خیلی موثربود. (ش) 

۲. الذريعة ج ۰۲۴ ص ۰۱۹۳ ش ۱۰۰۷. 


۳۷/۸ 


طریقبات ۹.شبخ محمد تقی اصفهانی <: «م ۱۳۲۴۸ 0 ۲۷۹ 


ازمرحوم قارپوزآابادی نقل شده: وقتی من ازقزوین به اصفهان رفتم ودردرس آشیخ 
محمد نقی شرکت کردم دیدم اصولی که خوانده بودم » اصول نبود واورا بحرمواجی یافتم 
وازمحضراوبهره‌های فراوانی بردم. 

قارپوزآبادی درادامه می‌گوید: من چهارسال پس از وفات آشیخ محمد تقی ازاصفهان 
به قزوین رفتم. درآنجا شخصی را دیدم که بحرموّاجی بود وأگرصد سال ازابتکارات 
علمی‌اش می‌گفت. تمام نمی‌شد! آن شخص آخوند ملاعبدالکريم ایروانی بود. آن وقت 
فهمیدم آن اصولی که تاکنون خوانده‌ام. اصول نبود! سپس می‌افزاید: ای کاش شخص 
دیگری پیدا می‌شد که همین نسبت را با اوپیدا می‌کرد ولی پیدا نشد. 

من آزاین حرف مرحوم قاریوزآبادی تعخب می‌کنم. آشیخ محمد نقی یام فوق‌العاده 
بود. البته ایروانی هم معروف است که فوق العادگی داشت ولی آشیخ محمد تقی هم خیلی 
فوق‌العاده یود . صاحب فصص العلماء که شاگرد ایروانی بود » درباره علت شناخته شدن 


مرحوم ایروانی می‌گوید که بیان خوبی نداشت. (۱۴۲۸) 


۱. صاحب قصص العلماء در مقام مقایسه کرسی تدریس ایروانی با ثریف العلماء این مطلب را بیان کرده 
وعبارتش است: 
... وأیضا آخوند ملاعبدالکريم. ترک بود ودرتقریس نهایت راجل وشریف العلماء درتقری عدیل و 
نظیرنداشت... و أیضاً قانون تدریس را شریف العلماء منقح ساخته بود وآخوند ملاعبدالکريم درآن 
راحل بود. به نحوی که دراندک زمانی تلامذهُ شریف العلماء ترقیات بی‌اندازه می‌نمودند. به خلاف آخوند 
ملاعبدالکريم که درجدل عجزداشت که کسی درنزد اوترقی نکرده. وأیضاً شریف العلماء مجادل 
بی‌بدیل بوده و کسی اورا ملزم نساخته بود وآخوند ملاعبدالکريم در جدل عجزداشت. به این سبب 
آخوند ترقی تدریسی نکرده. والا آخوند ملاعبدالکريم درتدقیق. یگانه دیارعرب و عجم بود. ( قصص 
العلماء. ص ۱۱۳) 


2 
سید محمد باقر حجه‌الاسلام شفتی ی رم ۰ ۱۳۶) 


مستثنیات احکام 

این قضیه معروف است که: شیخ انصاری به شاگردش میرزا ابوالقاسم کلانترمی‌گوید: 
وقتی شما به ایران می‌روی. مایه‌ای که دراینجا تحصیل کرده‌ای قواعدی است که 
آموخته‌ای واین به تنهایی برای جواب دادن به مسائل مورد نیا زکفایت نمی‌کند. آگر 
مسأله‌ای ازشما پرسیدند که شما طبق قواعد پاسخ آن را می‌دانی» دررجواب بگو: «لولا 
النص وال جماع» به مقتعضای قاعده مطلب جنین است وفتوا نده. چون ممکن است 
روایت يا اجماعی آن را استثنا زده باشد وشما ازآن غافل باشید. 

مرحوم والد ما درمقّمه کتابش مستثنیات الاحکام این مطلب را نوشته‌اند: 

معروف است (ومن نیزدربعضی کتب این قضیه را دیده‌ام) که مرحوم سید محمد 
باق حجهالاسلام با اشیخ محمد تقی صاحب حاشيهة هداية المسترشدین عقدی را 
اجر کردند. طرف ایجاب مرحوم حجةالاسلام وطرف قبول هم آشیخ محمد تقی 
بود. مرحوم حجة‌الاسلام مقید بود که عقد را با مهرالستة بخواند. آنها عقد را با مهر 
۱ آیةالله سید احمد زنجانی کتابی در شرح این کتاب خود نگاشته‌اند به نام: «مستنبطات الاحکام في 

شرح مستثنیات الاحکام». 


۳۸۰ 


عقد را برآن جاری کنند» مصالحه کنند. امّا جون جنبه ربوی داشت. آشیخ محمد تقی 
می‌گوید: این ربا هی شبزد: امین محمد باقرمی‌گوید: اجماع فقهاست که مبان وج و 
زوجه ربا نیست . الان که با مهرالستة عقد را جاری کردیم آنها زن وشوهرشدند. لذا ربای 
نوشته است: من برای این جهت مستثنیات را نوشتم که گاهی اهل فِن هم به کلیت 
قواعد تمشک کرده‌اند وازاین تخت ات غفلت کرده‌اند. 

ازیکی ازفقهاء طرازاول سوال کرده‌اند که گاهی درمسجدالحرام زنها درکناریا جلوتر 
ازمردان قرارمی‌گیرند. حکمش چیست ؟ ایشان می‌فرماید: طبق نظرما تلم زن برمرد 
روایت صحیح مستثناست" وچون این استثنا درعروة نه درباب حج ونه درمکان مصلّی 
ذکر نشده. مورد غفلت واقع شتل۵ شیاه 

این مسأله درحواشی عروه 1 عنهاشحت! وتنها اقای میلانی متوخه این مسأله بود و 
من به ایشان عرض کردم که تنها شما دراین حواشی متوجه این مسأله شده‌اید ودرمناسک 
حجّتان ذکرکرده‌اید." منتهی قاعده‌اش این بود که درصلاة درمکان مصلّی حاشیه می‌زدید . 


یت 


رك: جمع پریشان. ج ۰۳ ص ۲۲۱ - ۰۲۲۳ مقالُ «نقد و بررسی پاره‌ای از مسائل مناسک». مسأله ۱۳ - 
محاذات زن و مرد هنگام نماز در مسحدالحرام. 

الفضیل» عن آبی‌جعفر اب قال: اتما سمیت مکة بکْة لاله يبك فیها الرجال بالنساء والمرأة تصلي بین 
يديك وعن يمينك وعن بسارك ومعك. ولاباس بذلك وانما یکره فی سائرالبلدان». 

۲. العروة الوثقی. ج ۰۱ ص ۰۵۸۸ کتاب الصلاة. فصل في مکان المصلّي. العاش مسأله ۲۹. 

۳ مناسک حج. از آيةالله میلانی. ص ۸ ۱۳. 


۳/۸۰۳۲ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


زوم والد با اینکه به فقه خیلی مسلط بود» ازاین استثناء غفلت کرده است. جون نه 
درعروه است ونه شیخ جعفرکاشف الغطاء با آن احاطه‌اش به فقه درجایی این مسأله را 


دک که است:: (اسفند ۱۳۸۸ ش) 


و 

حاجی محمد ابراهیم کلباسی وآسید محمد باقر حجةالاسلام شفتی دورئیس 
درجه اول روحانی اصفهان بودند ومسلکشان درست درمقابل هم بود. کلباسی سهم 
امام را دفن می‌کرد ودرمقابل آسید محمد باقراشخاصی را گمارده بود که ببینند حاجی 
سهم امام ی را درکجا دفن می‌کند تا آن را دربیاورد وبه مصرفش برساند. این دوبا 
این اختلاف مسلک درنهایت رفاقت با یکدیگرمشی می‌کردند وفوق‌العاده با هم رفیق 
بودند. آگرایمان وتقوای واقعی باشد. اختلاف مسلک دررفاقت خللی ایجاد نمی‌کند. 

آقای آشیخ محمد حسین کلباسی (رحمةالله علیه) نقل می‌کرد: شخصی بازاری نزد 
مرحوم حجة‌الاسلام شفتی آمد وگفت: من هرسال خمس اموالم را اخراج می‌کنم ولی دلم 
نمی‌آید به مصرف برسانم لذا درزیردرخت درمنزل دفن کرده‌ام. شماکسی را بفرستید تا 
کت من را ببندد وپولها را ازآنجا دربیاورد. 

سید محمد باقرقدری ناراحت شد وگفت: این چه پیشنهادی است ؟ این کارحاکم 
است که پول به زورمی‌گیرد. این وظیف؛ٌ دینی خودت است که این پول را با طیب نفس 
بدهیء وآن شخص را رذ کرد. آسید محمد باقراهل تهِجّد بود وفعالیتهایش نیزقبل ازاذان 
صبح آغازمی‌شد. بین الطلوعین درمنزل آن شخص بازاری زده شد. وقتی دررا بازکرد 
دید اسید محمد باقراست با اصحابش. آسید محمد باقربه اصحابش گفت که کت اورا 
ببندید. کت اورا بستند. سپس دستورداد پولها را ازآنجا بیرون آورند. آن شخص گفت: آگر 
دیروزمرا رذ نمی‌کردید» من جای پولها را عوض می‌کردم! 


معلوم 5 برخورد روزقبل اسید محمل یاقر حساب شده نود امسنا محمل باقردیده 


طریقیات ۰.سید محمد باقر حجةالاسلام شفتی 2 (م 0۱۳۶۰ 0 ۲۸۳ 


بود آن شسخص موقتاً شیطان را رد کرده است ولی معلوم نیست برآن حال بافی بماند. لذا 
اورا رد کرد تا وسوسه نشود وجای پولها را عوض نکند. 


آمیر اسدالله 

آمیراسدالله - فرزند بزرگ مرحوم حجةالاسلام شفتی -دارای مقام والایی بود. برخی او 
را برپدرش مقدم می‌دانند. آب چری را اوبه نجف آورد. وقتی ازدرقبله وارد حرم حضرت 
امیر اش می‌شوید» طرف راست. قبرایشان تخت ودست چپ بقعه شیخ انصاری . نتبال 


وفات آمیراسدالله ۱۲۹۰ است .۱ (رجب ۱۴۳۲) 


۱. رك: الماآتروالاثان ج ۰۱ ص ۱۱۷ و۰۱۸۸ درماضي النجف و حاضرها (ج۱. ص ۱۹۸ -۱۹۹) آمده است: 
«ولِمَا ورد السید اللیل العلامة السید أسدالله الحیلانی زاثراة العراق وزار حده آمیرالمومنین لا 
شاهد ما تقاسیه البلدة من الظماً وتجزع الماء المالح وسمع شکوی الفقراء وأهل العلم. فعزم علی تتمیم 
مشروع الشسیخ صاحب الجواهرلکته ما کزراحعاً أجمع رأیه علی حفرقناة وسط نهرالشیخ لالخفاض 
لارض بسبب حفرالنه رواستدامة القناة لذلك ووصول مائها الی باب النجف. فأرسل المهندسین 
والعملة تصحبهم الأموال الطائلة . فشرعوا بالعمل سنة ۱۲۸۲ وجری الماء في القناة في شهررمضان سنة 
۰۱۳۸۸ فکان آروی وأقرب وأعذب ماء شربته النحف فعاد ذلك بالفرح والسرور لاهل البلدة...». 

۲ دریکی از دفترهای یادداشت معظم له دربارهٌ تاریخ دقیق وفات وی نوشته شده است: 
«حاج سید آسدالله بن حجةالاسلام الشفتي. قد ارتحل |ٍلی عالم البقاء في التاسع والعشرین من 
جمادی الثانية آلف ومائتین وتسعین ۱۲۹۰». که احتمالا اين تاریخ از روی سنگ قبروی استنساخ 


۳ 


۳۱ 
شیخ محمدحسن نجفی «صاحب جواهر» ی (م ۱۳۶۶) 


علماء دوره ناصری 

درالماثروالاثارنام افرادی ذکرشده است که عصرناصرالدین شاه را درک کرده‌اند. 

سال ۱۲۶۴ آغازسلطنت ناصرالدین شاه است. میرزای قمی درزمان فتحعلی شاه 
می‌زیست ودوره ناصری را درک نکرد. لذا نام وی درآن کتاب نیست . همچنین نام مرحوم 
آسید محمد باقرحجةالاسلام ومرحوم کلباسی نیزدرآن کتاب ذکرنشده است چون پیش 
ازسلطنت ناصرالدین شاه وفات کرده‌اند» ولی ترجمه صاحب جواهردرالماثروالاتارآمده 


افتتت جون صاحب حواهردرسال ۶ ازدنبا رفت. 


نصیوا علیا! 
جواهرمعاصرواز جهت زمان قدری بروی مقلذم بود. وی استاد فقه شیخ انصاری هم بود. 


۱ الماثرو الاثان ج ۱. ص ۱۸۵ ۰۱۸۶ 


۳۸۱۴ 


طریقیات ۱شیخ محمد حسن نحفی «صاحب جواهره» ج؛ رم ۶ 0 ۲۸۵ 


پس ازوفات شیخ موسی (پسرارشد شیخ جعفرکاشف الغطاء» جلسه‌ای تشکیل شد تا 
را. درآن جلسه شیخ علی به عنوان افقه تعیین شد. صاحب جواهرهم مطلع شد که در 
آن جلسه شیخ علی را تعیین کرده‌اند. وی که ازنتیجه جلسه مطلع بود. به یکی ازافراد 
جلسه برخورد کرد وازاوبه طعن وطنزپرسید: ما فعلت سقیفتکم؟ آن شخص درپاسخ 
گفت: نصبوا علیاً!" (شب ۲۲ محرم ۱۴۳۳) 


۱. سید عبدالحمید نوه سید ابوالحسن اصفهانی که ساکن مشهد بود می‌گفت: سید عبدالحمید جذ 
آقای آسید ابوالحسن شاگرد شیخ موسی بود و تقریرات درس شیخ موسی را در حدود سی جلد نوشته 
است. اومی‌گفت: عموی ما حاج آقا حسین پس رآسید ابوالحسن به جزجلد اول آن. سایرمجلدات این 
تفریرات رابه آستانه حضرت رضا بل اهدا کرد. علت ندادن حلد اوّل این بود که در آن تواریخ ولادات و 
وفیات خانواده و .. درآن نوشته شده بود. سید عبدالحمید. کپی صفحه اول آن را به من داد. در آنجا 
آسیدابوالحسن نوشته است که درسنه ۱۳۰۸ به نجف وارد شدم. (ش) تصویراین صفحه در کتاب 
سراج المعاني در احوالات امام سیدابوالحسن اصفهانی (ص ۸۶) درج شده است. 

۲ درآعیان الشيعة (ج ۸. ص ۱۷۸) این قضیه چنین نقل شده است: 
لا کان امرالتقلید مردداً بینهما اجتمع جماعة لتعیین الافضل منهماء فرخحوه علی صاحب الجواهر 
فسأل صاحب الجواهر بعضهم قائلا: «ما فعلت سقيفة بنی‌ساعدة؟» فأحابه: «قذموا علیا»! 


۳۳ 
شیخ مرتضی انصاری :2 رم ۱۳۸۱) 


شیخ انصاری و قول به انسداد 

بعید نیست که شیخ انصاری قاثل به انسداد باشد وچون مسأله خیلی معرکه آرا بوده 
است. شیخ نخواسته نظرخود را به تصریح بیان کند ولی ازلابلای کلماتش این نظروی قابل 
استشمام است؛ زیرا شیخ دربحث از حجیت خبرواحد. خبراطمینانی را حجخت می‌داند و 
اخباراطمینانی» حجم کمی ازکل اخبارآحاد است وقطعاً نمی‌تواند علم اجمال ی کبیردرمورد 
تکالیف را منحل نماید وازطرف دیگردربحث انسداد می‌فرماید: آنچه مهم است این است 
که ببینیم آیا ال معتبرموجود (ازجمله خبراطمینانی) برای انحلال این علم اجمالی کفایت 
می‌کند. یا نه؟ ونظرخود را بیان نمی‌کند که آیا ایشان کافی می‌داند یا نه؟ لذا درمجموع شاید 


بتوان گرایش شیخ به انسداد را فهمید. (۱۳۷۸۸۷۸۱۷ش) 


مقایسه کفایه با رسانل 
برای اینجانب فهم رسائل از کفایه مشکل‌تراست. 
۱۳۸۶/۳۸۲۲ ض) 


۳۸۶ 


طریقبات ۳ شیخ مرتضی انصاری 2 «م ۱۲۸۱) 2 ۲۸۷ 


مراجع قبل و بعد از شیخ انصاری 

استل حسین کوهکمری درسال ۰۱۲۹۹ سیزده سال قبل ازوفات میرزا ازدنیا رفت . در 
زمان حیات اومیرزای شیرازی ازنظرمالی درحد آسید حسین نبود ولی بعد ازوفات وی 
رفته رفته زعامت میرزا خیلی بااهمیت شد. قدری قبل ازمیرزای شیرازی آشیخ راضی 
عرب واشیخ مهدی کاشف الغطاء بودند. هردوفقیه عرب ودرفقه بسیارمسلط بودند و 
ظاهراً درریاست آشیخ مهدی مقدم بود. فقه آشیخ راضی خیلی روشن بود. 


قبل ازاشیخ راضی. شیخ مرتضی انصاری وسید ابراهیم قزوینی صاحب ضوابط زعیم 
بودند. صاحب فصول هم معاصرشیخ انصاری بود. منتهی تقدممّایی برشیخ داشت. 
البته شیخ درزمان صاحب فصول ازفحول بود ولی با صاحب ضوابط کامل معاصربود. هر 
چند ظاهراً صاحب ضوابط قدری زودترگل کرده بود. صاحب ضوابط بیان خیلی جالبی 
داشت ولی درمقایسه فصول با ضوابط . فصول اقوی است وشیخ انصاری نیزبه فصول 
معتنی بود وازآن نقل ورد می‌کرد ولی ظاهرا به ضوابط توجهی نداشت وازنوشته‌های شیخ 
برنمی‌آید که نگاهی به آراء صاحب ضوابط داشته باشد. 


۱. من ازآقای حاج میرزا احمد کفایی شنیدم وعلی‌القاعده اوازپدرش مرحوم آخوند نقل می‌کرد: در حلسه‌ای 
که شیخ راضی و میرزای شیرازی حضورداشتند. یکی از شاگردان میرزا دربار؛ مسأله‌ای با آشیخ راضی 
بحث کرد. آشیخ راضی دو تا اصل را معارض قرار می‌داد. آن شا کرد کفت: آقا. این اصل سببی است و 
تعارض نیست. وقتی میرزا دید که آشیخ راضی در وادی اصول شیخ انصاری نیست (جون اوشاگرد شیخ 
نبود و مباحث اصول اورا ندیده بود ولی فقیه بسیارمسلطی بود) شروع کرد به ذکرمواردی که فقها اصل 
سببی را برمسببی مقدم داشته‌اند. وقتی میرزا موارد تقدم اصل سببی برمسببی در کتب فقها را برشمرد. 
مسأله برای آشیخ راضی حل شد. آشیخ راضی در حالی که به میرزا اشاره می‌کرد. به آن طلبه گفت: «تکلم 
کما یتکلم الفقهاءی شی تقول سببی مسیّبی؟!» این اصطلاحات چیست که تکرار می‌کنی؟ این جور که 
اقا ببحث کردند. حرف بزن! 
همچنین مرحوم حاج آقاحسین برقعی قمی ازآقای اراکی یا شخص دیگری (تردید ازمن است) نقل 
می‌کرد: دررسالی که میرزای شیرازی به مکه مسافرت کرد. شاگردان میرزا به درس آشیخ راضی می‌روند. 
شاگردان آشیخ راضی نشسته بودند. آشیخ راضی مطلبی را طرح وبحث می‌کرد ود رآخربحث می‌گفت: 
«والعمدة في ذلک الاحماع»... . 
این صحنه در هرمجلس درس تکرار می‌شد و جلسه با اجماع خاتمه پیدا می‌کرد. (ش) 


۸ ۳ جرعه‌ای از دریا /ج۳ فصل سوم: 


یکی ازمعاصرین شیخ انصاری. سعید العلماء بود که ازنظرعلمی برشیخ تقد.م 
داشت. از جمله قضایایی که برکمالات معنوی صاحب جواهر شیخ وسعید العلماء 
دلالت دارد. این است که: 

زمانی که صاحب جواهر مرجع عام تقلید وشیخ نیزازنظرعلمی درجه اول بود و 
خیلیها قائل به تقدم شیخ برصاحب جواهربودند (وشیخ درعلم اصول قطعا برصاحب 
جواهرتقدم داشت). شیخ عرض اندام نمی‌کرد ووقتی برای تقلید به وی مراجعه می‌کردند. 
به دیگری ارجاع می‌داد. شیخ جزء اصحاب وحزب صاحب حواهرنبود وبه علمیت 
صاحب جواهرهم چندان معتنی نبود وازتعبیرشیخ درمکاسب نیزاین نکته برداشت 
می‌شود؛ با این اوصاف طبعاً وعلی‌القاعده نباید صاحب جواهربه شیخ معتنی باشد» 
لذا عربهایی که ازاصحاب وحزب ونزدیکان وی بودند» توقع نداشتند که صاحب جواهر 
برای مرجعیت بعد ازخودش کسی غیرازاصحاب را برگزیند. به‌ویژه که ازغیرعرب باشد. 
ولی صاحب جواهروظیفه شرعی دید که شیخ انصاری را معرفی کند. لذا قبیل وفاتش 
گفت: به ملامرتضی بگویید بیاید. اصحاب که می‌خواستند مرجع پس آزوی عرب باشد. 
شیخ مرتضی عرب را آوردند. صاحب جواهرگفت: نه. ملامرتضی شوشتری یا دزفولی را 
بگویید بياید. وقتی شیخ کنار صاحب جواهرنشست. صاحب جواهردرحالی که به شیخ 
اشازه می‌کرد. فرمود: «من آراد النجاة فلیتمتك بهذا الشیخ»! سپس به شیخ روکرد وگفت: 
شیخ. قدری ازاحتیاطات کم کن که حکم شرعی سهل است. 

باارجاع صاحب جواهرهمه شرایط برای مرجعیت شیخ آماده شد. هم مرجع عام او 
را معرفی کرده وهم درتقوا وملایی مورد قبول همگان است ولی شیخ ازرساله نوشتن ابا 
کرد. وقتی فشارهای اطرافیان زیاد شد شیخ گفت: سعید العلماء برمن مقدم است وتا او 
هست. من رساله نمی‌نویسم. درآن وقت سعید العلماء دربابل مازندران بود. درآن زمان 
یعنی سال ۱۲۶۶ تا قاصد ازنجف به بابل برود. مدتی طول می‌کشید. وقتی خبربه سعید 
العلماء رسید. اوگفت: بله» من دردرس شریف العلماء برشیخ مقدم بودم ولی الآن وضع 


طریقبات ۲ شیخ مرتضی انصاری ج (م ۱۳۸۱ ۲ ۲۸۹ 


فرق کرده است. ازوقتی که من به بابل آمده‌ام ازنظر علمی روزبه روزتدّل کرده‌ام وسعید 
العلمای قبل نیستم وشیخ هم درحوزه علمیه با بزرگان علم سروکارداشته وروزبه روزترفی 
کرده است واونیزشیخ انصاری سابق نیست واکنون اوبرمن تقدم دارد. لذا باید ازاوتقلید 
کنید. وقتی قاصد خبرارجاع سعید العلماء به شیخ را به نجف آورد. شیخ شروع کرد به 
تحشیه رساله کلباسی. 


شیخ حسن کاشف الغطا نیزمعاصر صاحب حواهر بود . درباره شیخ حسن وصاحب 
جواهراختلاف بود که کدامیک اعلم هستند. آقای حاج شیخ حسن مامقانی معتقد بود 
آگرکسی انوارالفقاههُ کاشف الغطا را با جواهرتطبیق دهد به اعلمیت وافقهیت کاشف 


۱ حون سخن از سعید العلماء شد. مناسب است مطالبی در شرح حال وی نقل شود: 
قلع و قمع بابی‌ها 
حاج شیخ مهدی مازندرانی نقل می‌کرد: شیخ انصاری می‌گفت: من در فکربودم سعید العلماء با آن مقام 
والای علمی حه خطایی کرده بود که از حوزهُ علمیه نجف محروم شد ودرمازندران سکونت کرد؟ همیشه 
این اشکال به ذهنم خطور می‌کرد وازاین جهت افسوس می‌خوردم تا اینکه ماحرای بابی‌ها در منطقه 
مازندران واقع شد و سعید العلماء به مبارزه با آنها برخاست و آنها را قلع و قمع کرد. آن وقت فهمیدم که 
خدا اور برای آن روزنگه داشته بود. نیزاز حاج شیخ مهدی مازندرانی شنیدم: سعید العلماء در جریان 
فتنه بابی‌ها مذتی درجاه مخفی شده بود ودرآنجا زندگی می‌کرد جون بابی‌ها دنبال اوبودند تا اور 
بکشند. بعدا وقتی بابی‌ها قلع و قمع شدند. براثرهمان جاه‌نشینی و رطوبت چاه سعید العلماء به دردیا 
مبتلا شد به گونه‌ای که در تابستان نی زجلوپایش منقل آتش می‌گذاشتند. 
دریای علم 
حاج‌شیخ مهدی مازندرانی از حاجی اشرفی که ملای صاحب رساله ودرجه اول بود. نقل می‌کرد: من در 
درس سعید العلماء شرکت کردم ولی نیسندیدم. به کسی گفتم که من درس وی رأ نپسندیدم و تصمیم 
داشتم دیگردر درس وی حاضرنشوم. حرف مرا به سعید العلماء رساندند. سعید العلماء به من پیغام 
داد: فردا هم بیا. فردا هم دردرس سعید العلماء حاضرشدم واودرس گفت. آن روزدر درس سعید 
العلماء من مثل پرکاهی بودم که دردریا افتاده وهران به سویی پرتاب می‌شود. وقتی درس تمام شد. 
سعید العلماء مرا خواست و گفت: من روزهای قبل درس را برای عموم می‌گفتم وبیش ا زآن کشش نبود 
ولی وقتی شنیدم شما طلبهٌ فاضلی هستید. اين درس را برای شما گفتم. 


حاج‌شیخ مهدی درموقع وفات حاحی اشرفی ۱۵ ساله بود وعلی‌القاعدة این قضیه را باواسطه شنیده بود. (ش) 
(۲۹ ۸۹۸ ۱۳۹۱) 


۰ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


الغطا معتقد می‌شود. انوارالفقاهه مختصرتر از جواهراست ودوسه کتاب را ندارد ولی 
کتابهای مهم را دارد. درزمان صاحب جواهردامادش سید محمد هندی که شأگردش نیز 
بود. آازشیخ حسن تقلید می‌کرد. ازاین روشن می‌شود که بستگان صاحب جواهرمحظوری 
نداشتند که ازدیگری تقلید کنند واين نیزکاشف ازتقوای صاحب جواهر بود. 


نوه‌های شیخ انصاری 

معروف است که اسید محمد علی سبط الشیخ نو دختری شیخ انصاری است. ولی 
آقا نجفی زنجانی می‌گفت: آقای سبط نوادهُ سید محمد طاهرداماد شیخ انصاری است 
نه نوادهُ شیخ» چون آسید محمد طاهردوهمسرداشت: یک همسرکه دخترشیخ بود و 
پدرما نوة اوست. ودیگری که دخترشیخ نبود وسبط الشیخ نواده اوست. ایشان این گونه 
می‌گفت. ولی خود آقای سبط الشیخ خود را به عنوان سبط شیخ انصاری معرفی می‌کرد. 


نوادُ دیگرشیخ انصاری که انتسابش قطعی است. همین آقا نجفی زنجانی است. 
یدروی حاج میرزا مهدی است که نوةٌ اسید محمد طاهر است . 


۱ یکی از دامادهای آسید محمد طاهن حاج میرزا ابوعبدالله زنحانی بود. دوحاج میرزا ابو عبدالله داریم: 
حل میرزایی‌های زنحان است. این حاج میرزا ابوعبدالله داماد آسید محمد طاهراز دخترشیخ انصاری 
9 حاج میرزا مهدی زنجانی - ریس روحانیت زنجان پسرحاج میرزا ابوعبدالله است. وی سه پسر 
داشت که از علمای بزرگ بودند دوتای آنها با من آشنا بودند: یکی آسیدحسین معروف به آقا نحفی و دیگر 
آسید ابوطالب میرزایی. (ش) 

(رجب ۱۴۳۲) 


۳۳ 
حاج میرزا باق رآقا مجتهد تبریزی یی (م ۱۲۸۵ یا ۱۲۸۶) 


تبعید به تهران 
امیرکبیر حاج میرزا باقرآقا مجتهد (جد حاج میرزا عبدالله مجتهدی) راکه مرجع تقلید 
بود. ازتبریزبه تهران تبعید کرد. قضی4 تبعید وکیفیت نجات حاج میرزا باق آقا وعزل امیر 
کبیردرکتاب دارالسلام عرافی نقل شده که خود قضيه جالبی است. عراقی نوشته است: 
من سفری به تهران رفتم ولی قصد اقامت در آنجا نداشتم. چون با مجتهد تبریز(حاج 
میرزا باق رآقا) ارتباط داشتم. مهمان وی شدم. درآن وقت مجتهد به تهران تبعید شده 
بود ودرمنزل حاج مهدی آقای ملک‌التجارتبریز -محل سابق کتابخانه ملک -ساکن 
بود. چون من به قصد اقامت به آنجا نرفته بودم» مجهٌزنبودم. از نظر خورد و خوراک 
چون مهمان مجتهد بودم مشکلی نبود ولی از لحاظ مخارج دیگرتدارک ندیده بودم 
مشلاًپول حمام نداشتم و خجالت می‌کشیدم از مجتهد پول بگیرم ودرتهران هم با 
کنتی اشتا نبودم که فرض بگیرم. از این رو ناراحت و متحیر بودم. 


یی 


آقا معاصرناصرالدین شاه بود وپسرحاج کاظم آقا؛ حاج حسین آقا است که در دوره اخیر بود. مسحد و 


۳۹۱ 


۳۹۳ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


دررهمان ایام یک وقت مشغول مطالعه ترجم؛ُ جلد سیزدهم بحارالائوار بودم. 
در آنجا ختمی ازابن ابی‌البغل کاتب دیدم که مبغوض وزیری شد و آن عمل را انجام 
داد و مورد عنایت وزیرقرار گرفت . من بالای شاه‌نشین منزل ملک رفتم و ختم را انجام 
دادم وپایین آمدم. چند دقیقه‌ای سپری شد شخصی آمد وپاکتی به حاج میرزا 
باقرآقا داد. حاج میرزا باق رآقا پاکت را نگاه کرد و به من داد و گفت: این مربوط به شما 
است. پاکت را باز کردم. در آن مبلغی پول بود. از زمان تمام شدن ختم تا رسیدن آن 
پاکت به مقداری که از سرای امیرآن پول را بشمارند و درپاکت بگذارند وسریع از آنجا 
به سمت منزل ملک بیاورند. زمان سپری شده بود. وقتی پاکت به دستم رسید. گفتم: 
الله اکبرو اظهار شگفتی کردم. مجتهد از علّت شگفتی من پرسید . جریان را گفتم که 
من چنین مشکلی داشتم و خجالت می‌کشیدم اظهار کنم واین ختم را انجام دادم و 
این چنین مشکلم حل شد. 
مجتهد گفت: پس من هم برای حل شدن مشکام این ختم را عمل کنم. اوهم رفت 
وختم را انجام داد. بعد ازمذت کمی خبرعزل امی رکبیررسید وشاه از مجتهد 
عذرخواهی کرد و با احترام او را به تبریزبازگرداند. 
نقل دارالسلام با بحارالانوار مختصرتفاوتی دارد. صاحب دارالسلام می‌نویسد: «از 
مضمون خبرفهمیده می‌شود که تأثیرآن ختم مشروط به اضطراراست ومن به هرکس که 
مضطربود. این ذکررا دادم مشکلش حل شد». 
وقتی برای خود من هم مشکلی پیش آمد که درعمرم تاکنون چنین مشکلی پیش 
نیامده است وبه گونه‌ای بود که به تلف شدنم منتهی می‌شد. کاملا مضطرشده بودم . این 
عمل را انجام دادم همزمان با تمام شدن آن عمل مشکلم حل شد. مشکل من به گونه‌ای 
بود که به حسب اسباب عادی اصلاًقابل حل نبود ولی جای شگفتی بود که با این عمل 
مشکل حل شد. 
حکایت ابن ابی‌البغل کاتب وکیفیت آن دستورالعمل ازاین قراراست: 


۱. تفصیل این قضیه در دارالسلام عراقی (ص ۱۹۰ )۱٩۳-‏ نقل شده است. 


طریقبات ۳.حاج میرزا باقر آقا مجنهد تبریزی < «م ۱۲۸۵ یا ۱۳۸۶) 0 ۲٩۹۳‏ 


دردارالسلام عرافی نقل شده است: 
یک وقت ابن ابی‌البغل کاتب مورد غضب ابومنصور وزیرقرار گرفت به گونه‌ای که 
از ترس وزیرخود را مخفی کرد. وزیربه دنبال اوبود واوهراسان و گریزان. شبی به 
کاظمین رفت واز کلیددار حرم خواهش کرد که شب را اجازه دهد تا در حرم بماند. 
اوهم موافقت کرد. ابن ابی‌البغل شب درحرم مشغول توتل وتضرع بود. با اينکه 
درهای حرم بسته بود. ناگهان می‌بیند کسی وارد شد و مشغول زیارت حضرت کاظم 
وحضرت جواد (۵4 شد وشروع کرد به انبیاء اولوالعزم وائمه لب سلام داد. ولی در 
خطابات خود به حضرت ولی عصر اد سلام نداد. با خود گفت: شاید نام حضرت 
را فراموش کرده است يا از فرقه‌های منحرفی است که حضرت ولی عصرءثْد را قبول 
ندارند. آن شخص ناشناس فرمود: چرا از دعای فرج غافلی؟ سپس این عمل را به او 
تعلیم داد. ابن ابی‌البغل هم مشغول انجام عمل شد. آن مرد هم رفت. ابن ابی‌البغل» 
خادم حرم را صدا زد. خادم از دارالزیت بیرون آمد. از اوپرسید: مگرشما درها را نبسته 
بودید ؟ خادم پاسخ مثبت داد. برسید: بش آن شخصی که داخل روضه آمد. چه کسی 
بود وچگونه آمد؟ خادم گفت: اومولای ما صاحب الزمان ثلز است واورا بارها در 
مثل این شب دراوقات خلوت دیده‌ام. 
هنوزآفتاب نزده بود که از حرم خارج شد وبه مخفیگاه خود رفت . هنوزآفتاب بلند 
نشده درزده شد. دررا با ز کرد. عله‌ای از طرف وزیریشت در بودند وامان‌نامه‌ای از 
طرف وزیردادند و گفتند که وزیرتورا می‌خواهد. آیساً من الحیات نزد وزیررفت. تا 
وارد شد. وزیربا قیافه‌ای بماش با وی برخورد کرد و گفت: رفته‌ای وشکایت مرا به 
حضرت ولی عصر لا کرده‌ای؟ سپس تعریف کرد که شب گذشته در خواب صاحب 
الزسان ذ رادیده که مر به ملاطفت با توامرنموده است. ابن آبی‌البغل نیزحکایت 
تشرّف شب گذشته را برای وزیربازگ وکرد. وزیراز گناه ابن ابی‌البغل گذشت واو را از 
مقزّبین خودش قرار داد. 
درکیفیت آن ختم درنقل دارالسلام عرافی اغلاطی وجود دارد که باید با نقل بحارالانوار 
ودلائل الامامة مقابله وتصحیح شود. من هم درموقع انجام دستورالعمل» دعا را با هردو 


۴ 0۵0 جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


کتاب مقابله کردم وهرجا نیازبود. مطابق احتیاط عمل کردم. 
کیفیت عمل مطابق نقل بحارالائوارازاین قراراست: 
دورکعت نمازبگزاروبعد ازآن این دعا را بخوان: 
یامن آطهرالجمیل. وت ایح یامن لم یاج بالجریرة وَلغ هك اش با عظیم 
المَنّ. يا کریم الصَفُح. يا حس اللجاوز, یا وایسع المَعْفرة يا باسط الیین بالرمة. 
یامُنتهی کل تجوی. ویا غاية کل شکوی. يا عَن کل مُستعین, با مبیاً لیم قبل 
اشتخفاقها» . 
ده مرتبه بگو یا باق ده مرتبه بگو با سیَذاف, ده مرتبه بگو: یا مَولاة, ده مرتبه بگو ی 
عايثاة وده مرتبه بگو: یا مُنْتَهی غاية َبَاة. 
سپس بگو لك بح هه الأسماء وبحق مُحمّدٍ وه الظاهرین 29 الاکشفت 
کزبي. و همي. وفخت غمي. واضلخت خالي». سپس حاجت خود را از خدا 
بخواه. 
سپ سگونه راست خود را برزمین بگذاروصد مرتبه بگو: «يا مُحَمَد یا علی» یا علی یا 
ُحتّ1. آگفياني فلکم کافياي. انضّراني فنکذا اصراي». بعد ازآن گونة چپ خود را بر 
سس بگذاروصد مرنبه بگو: أَذرْنی» واين را بسیارتکرارکن. سپس آن قدربگو: لْعْوّتَ 
العْوْتَ» تا نفس قطع گردد. 
بعد از آن سربردار که خداوند به کرم خود حاجت تورا برآورده می‌کند ان شاء الله.! 


(۱۳۸۷۸۲۸۲۴ش) 


دارالسلام عرافی. باب ِ فصل پنجم. معحزه 33 بحارالائواره ج ۵۱ ص ۲۰۵ ۳۰۶ . 


۳۴ 
شیخ عبد الحسین شیخ العراقین تهرانی ن (م ۱۳۸۶) 


شیحخ عبدالحسین شیخالعراقین معاصرشیخ انصاری ومتوفای ۱۲۸۶ است. وی 
استاد حاجی نوری وعالم خیلی بزرگی است. 

حسین مکی درکتاب زندگانیمیرزاتقی خان امیرکییر (ص ۱۴۷) مطلبی نقل می‌کند 
که به احتمال قوی ساختگی است. اومی‌گوید: یک وقت امیرکبیربا شخصی اختلاف 
ملکی پیدا کرد. به یکی ازعلمای تهران که مسند قضایی درجه اوّل داشت. پیغام داد که 
شمااین اختلاف را مطابق قانون شرع انورفیصله دهید. آن عالم جواب داد: «دایرة شرع 
انوردرمرحله قضا وسیع است. میل مبارک حضرت امیرکبیرباید معلوم باشد تا همان طور 
حکم صادرشود!» امیرکبیراز جواب آن عالم ناراحت شد ومنصب قضا را ازاوگرفت واو 
منزوی شد. سپس امیرکبیرمنصب قضا را به شیخ العراقین داد. 

به نظرمن این نقل جعلی است واحتمالا مخالفین روحانیت چنین مطلبی را جعل کرده‌اند 
تا وجههُ روحانیت را تخریب کنند. چون دیوانگی محض است که شخصی چنین کاری انجام 
دهد وسندی به دست امیرکبیری بدهد که درقانونمداری شهره افاق است. «رجب ۱۴۳۲) 


۱. قضیهُ شکایت آلوفروش از سرباز امیرکبیر(که در همین جلد ذیل عنوان «امام خمینی» نقل خواهد شد) 


ِ ۳۹۵ 


۶ "۲ جرعه‌ای از دریا / ۳ ی 


وصی امیرکبیر 

شیخ العراقین بسیارمتشرع ومحکم وازنظرعلمی ملای درحه اول بود . وی درمنصب 
قضا هرگزتحت تأثیر شخصیت ومقام دنیوی افراد قرارنمی‌گرفت . امیرکبیر شیخ العراقین 
را وصی خودش قرارداد. وقتی امیرکبی رکشته شد. تولیت مدرسه ومسجد ترکهای تهران - 
که ازاوقاف امیربود _به شیخالعراقین رسید. وقتی میرزا آقاخان نوری روی کارآمد. نصمیم 
گرفت نام خودش را برمدرسه ومسجد ترکها قراردهد. شیخ‌العراقین که وصی امیرکبیر بود. 
دراین جهت با آقاخان اختلاف پیدا کرد وسرانجام طرفین مصالحه کردند که مدرسه و 

همان طورکه گفته شد. شیخ العراقین تسلیم عناوین والقاب نمی‌شد. حتّی اگر 
ناصرالدین شاه هم باکسی اختلاف ملکی پیدا می‌کرد وبه وی مراجعه می‌نمود» مطابق شرع 
حکم می‌کرد. لذا ناصرالدین شاه مترصد فرصتی برای دورکردن شیخخالعراقین ازمرکز 
حکومت بود. 

شسخص قدرت‌مندی بعضصی از املاك امیرکبی ردرعتبات را تصرف کرده بود وجون 
شیخ العراقین توانایی بازیس‌گیری املاك را نداشت. نامه‌ای به شاه نوشت وازاواستمداد کرد. 

اطرافیان شاه گفتند که الان فرصت خوبی است که شما شیخ العراقین را برای رسیدگی 
املاک به عتبات بفرستید.! 

ناصرالدین شاه درسال ۱۲۸۷ سفری به عتبات رفت ودرکربلا قبراشیخ عبدالحسین 
شیخ العراقین را زیارت کرد. وی درسفرنامه‌اش به این مطلب اشاره کرده ونوشته: «سرقبر 


شیخ عبدالحسین که ازطرف ما متصدی رسیدگی به املاک عتبات شده بود. رفتم و 
فانتحه خواندم». 


چات 
نقض قانون کند. (ش) 
۱ الکرام البررق. ج ۰۲ ص ۰۷۱۴ ش ۱۳۰۷. 


۳۵ 
سید محمدصادق طباطبایی ی (م ۱۳۰۰) 


از حاج میرزا فخرالدین جزایری شنیدم. می‌گفت:سابقاً درتکیه دولت تعزیه برپا 
می‌شد. بعضی نعش می‌شدند وشیربان شیری را تربیت می‌کرد تا تیرهایی را که به نش 
متصل شده بود. بکند. درآن تاریخ (زمان ناصرالدین شاه) کسی که نعش می‌شد. صد 
تومان می‌گرفت | یک بارشی رخودش را ازدست شیربان رها کرد وبه مردم حمله کرد ومردم 
وحشتزده فرارکردند. سید صادق طباطبایی هم آنجا بود. چون آسید صادق تنومند بود» 
نمی‌توانست بدود. شیربه سمت آسید صادق آمد. اسید صادق به شیر خطاب کرد: حیوان 
آرا! آرام!... شیرآرام گرفت . همین قضیه سبب شد موقف آسید صادق دربین مردم 
محکمتر شود. 

وقتی از حرم حضرت عبدالعظیم 3 به سمت قم می‌روید» اوایل مسیرسمت راست؛ 
مقبرهٌ طباطبایی‌ها است که مستوفی الممالک آن را ساخته است. قبراسید صادق آنجا 
۱. ذیل عنوان «حاج میرزا محمود بروجردی. مطلبی با عنوان «اقدام علمای تهران» نقل خواهد شد که با 


مرحوم سید صادق طباطبایی نیزمرتبط است. 


۳۹۷ 


۸ 1 جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 
افو یت متصل برآن مقبره» آسید محمد طباطبایی ازبانیان مشروطه -یسرهمین 
دکترمدرسی _ داماد تال صادق طباطبای ی "- نیزدرانجا دفن هیله اتفت: 


(نیمه دوم صفر ۱۳۳۲) 


۱. وی در ۱۶ ربیع الاخر»۱۳۰ در ۷۲ سالگی ازدنیا رفت. رك: روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه. ص ۲۱۷. 

۲ سید صادق رئیس مجلس پسرسید محمد طباطبایی از بانیان مشروطه ونوة سید صادق اوّل و پدر 
همسردکترمدرسی است. وی به امورمالی خیلی بی‌اعتنا بود. نقل می‌کنند: با شاه ملاقات داشت و 
چون ساعت نداشت. دیرکرد. شاه خواسته بود به او ساعت بدهد ولی او قبول نکرد. (ش) 


۳۶ 
حاج میرزا محمود بروجردی بٌّ (م ۱۳۰۰) 


اهتمام در نهی از منکر 

من قبلا مطلبی دربارةُ حاج میرزا محمود بروجردی ازآقای دوانی شنیده بودم وبرای 
کسی نقل کردم. اوهم برای آقای دوانی بازگوکرده بود. وی گفته بود: این مطلب یادم 
نیست ولی آقای زنجانی حافظه‌اش خوب است وحتماً همین است. 


عموی اعلای آقای بروجردی مرحوم حاج میرزا محمود بروجردی صاحب المواهب 
المسنية فی شرح الدزة النجفية " عالم فوق‌العاده‌ای بود. وی بسیارم لاومتنقذ ومصداق 
ولا یخافون لومة لام" بود ودرنهی ازمنکرواجرای حدود خیلی اهتمام داشت. صاحب 
الماثروالاتاردرباره وی نوشته است: 


درآمربه معروف ونهی ازمنکرقلبی فوی داشت وازاین جهت چند باربه دربار 


۱. آقای بروحردی پسرآسید علی پسرآسید احمد است و آسید احمد برادر حاج میرزا محمود. (ش) 
۲. الذریعف ج ۰۲۳ ص ۰۲۳۰ ش ۸۸۰۶. 
۳ المائدة (۵): ۵۴. 
۴. المأنرو الا ثار«چهل سال تاریخ ایران». ج۰۱ ص ۱۹۳. 
سید حسن صدردراین باره می‌نویسد: «لم آجد آقوی قلبامنه فی الامربالمعروف والنهي عن المنکر 


۳۹۹ 


۰ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


آقای دوانی ازمرحوم آقای بروجردی نقل کرده بود: حاج میرزا محمود دراواخرعمز 
به فکرافتاد به نجف برود تا درآنجا ازدنیا برود ودرمقبره عم اعلایش سید بحرالعلوم" 
دفن گردد. درآن روزگاررفتن به نجف بسیاردشواربود. وقتی وارد نجف شد. دربدو 
ورود اطلاع پیدا کرد که یکی ازپسرانش متصدی افتاء وقضاء شده است که ازشوون 
مجتهدیین وفقها است. حاج میرزا محمود که اورا صالح برای این کارنمی‌دانست و 
ازطرفی فرستادن پیغام را نیزنافع نمی‌دید. با اینکه پیروکهنسال و خسته سفربود 
وظیفهٌ شرعی خود را نهی ازمنکرپسرش تشخیص داد وازهمانجا عزم بازگشت به 
بروجرد نمود. آقای بروجردی می‌فرمود: من درآن وقت کودکی هشت - ثّه ساله بودم" و 
باپدرم به منزل حاج میرزا محمود رفته بودیم. هنوزصدای حاج میرزا محمود درگوش 
من است که داد می‌زد: «بروید به اوبگویید: این کاررا کناربگذار! این کارها را رها کن» 


به نو نبامده). 
آقای بروجردی می‌فرمود: من فکر نمی‌کنم صفحات غرب" شاک کین مانند 
وی ببیند! 


اقای دوانی این قضیه را خودش برای من نقل کرد. ولی بعدا فراموش کرده بود. 
(۲/۱۹ ۱۳۸۷۸ ش ۱۳۹۱/۱/۳۰ ش) 


حتی اه سلطان ٍیران طلبه مرارالی طهران. من جهة ما کان علیه من قوة الایمان لم بقدر السلطان علی 
منعه عما کان لاتفاق هل الایمان علی نصرة هذا السید القوي الارکان. لم یکن في عصرنا ُبسط یدأمنه 
فی العلماء الاعیان. وکلما طلبه السلطان الی طهران کانت النتيجة غلبة السید ونصرته بالعیان وقوة 
الشرع وأهل الایمان وضعف کلمة السلطان»؛ تكملة آمل الامل. ج ۰۶ ص ۰۱۸ ش ۲۴۹۸ 

۱. حاج میرزا محمود پسرآسید علینقی پسرآسید جواد است وآسید جواد برادرسید مهدی بحرالعلوم. در 

نتیجه سید بحرالعلوم عم اعلای حاج میرزا محمود به شمارمی‌آید. (ش) 

. آقای بروحردی درصفر ۱۲۹۲ متولد شده بود وحاج میرزا محمود درذی‌الحخه ۱۳۰۰ وفات کرد. بنابراین 

موقع وفات حاج میرزا محمود. آقای بروجردی هنوز نه سال قمری‌اش تمام نشده بود. 


اج میرزا محمود در همان بروحرد وفات کرد وگنبدی برفراز قبراوینا شتل6: انشستا: (ش) 
(نیمه دوم صفر۲ ۱۴۳) 


۳ 


2 مراد: غرب ایران ۲2 (ش) 


اقدام علمای تهران 

آسید صادق طباطبایی عدل ورقیب حاج ملاعلی کنی بود. وی درسال ۱۳۰۰ وحاج 
شار علی تدوشتال ۱۳۰۱۶ ازجا رفت:ارنط را تاذ کی اسب اوق از خاتواده ای سار 
محترم (ازخانواده صاحب ریاض) بود ولی حاج ملاعلی روستایی وساده بود. حاج میرزا 
فخرالدین جزایری می‌گفت: آسید صادق رابطه‌اش با حاج ملاعلی خوب نبود. 

این قضیه را از حاج میرزا فخرالدین جزایری وحاج میرزا محمود روحانی شنیدم: یک 
بارحکومت. حاج میرزا محمود صاحب مواهب عم اعلای آقای بروجردی -را ازبروجرد 
به تهران احضارکرد. حاج ملاعلی کنی که هیچ‌گاه جایی نمی‌رفت ونقل می‌کنند: فقط در 
ماه رمضان برای نما ز جماعت به مدرسه مروی می‌رفت ومسجد پراز جمعیت می‌شد. وبا 
آسید صادق هم رفت وآمدی نداشت, نیمه شب با نوکرش ازمنزل خارج شد وبه منزل آسید 
صادق رفت ودرزد. نوکرآسید صادق نزد سید صادق رفت وگفت: حاج ملاعلی آمده 
]ست ۱ صادق پا برهنه دم درآمد. حاج ملاعلیگفت: من وشما آگرگله‌مندیهایی از 
يکديگرداريم. به جای خودش اما الآن می‌خواهند مجتهد وعالم جلیل‌القدری را به سبب 
نهی ازمنکر جلب واهانت کنند وما نباید اجازه بدهیم چنین شود. سید صادق گفت: 
من دراختیارشما هستم. هرچه شما بفرمایید. با هم تعارف می‌کنند که حاج میرزا محمود 
به منزل کدامیک وارد شود. دراینجا نقل حاج میرزا فخرالدین با نقل حاج میرزا محمود 
اختلاف دارد که درمنزل کدامیک وارد شده است. علی‌القاعده باید به منزل حاج ملاعلی 
وارد شده باشد. چون امکانات ونفوذ حاج ملاعلی بیشتربود. به هرحال طرفین توافق 
می‌کنند که حاج میرزا محمود به منزل یکی ازآنها وارد شود. 

حاج ملاعلی ازآنجا بانوکرش که فانوس دردست داشت. به منزل عالم متنقذ دیگری می‌رود 
وقضیه ورود حاج میرز محمود را مطرح می‌کند. آن عالم هم اعلام آمادگی می‌کند. حاج ملاعلی 
آن شب شخصاأبه منزل تمام معارف تهران رفت وهمه آنها اعلام آمادگ ی کردند. 


۳ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


فردا حاج میرزا محمود وارد تهران شد وبه منزل حاج ملاعلی يا آسید صادق وارد شد؛ 
فردای ورود حاج میرزا محمود. مردم می‌بینند فلان عالم متنقذ با چند نفرازمریدانش راه 
افتاده است. می‌پرسند: کجا می‌روند ! می‌گویند: مجتهد بروجرد به منزل حاج ملاعلی آمده 
است وبرای دیدارایشان می‌رويم. مردم محل مغازه‌ها را تعطیل کرده» دنبال آن عالم راه 
می‌افتند.به همین صورت وقتی عالم هرمحلی به سمت منزل حاج ملاعلی راه می‌افتاد. 
آن محل تعطیل می‌شد. درمات کوتاهی شهرتعطیل شد وجمعیت عظیمی به سمت 
منزل حاج ملاعلی حرکت کردند. 

نقل شده است: نمازجماعت خیلی عظیمی هم برپا شد وحاج ملاعلی وهمة 
علمای تهران به حاج میرزا محمود اقتدا کردند. وظهرهم تمام علمای شهرناهارمهمان 
حاج ملاعلی بودند. 

وقتی ناصرالدین شاه وضع را چنین دید. پسرش کامران میرزا را فرستاد. کامران میرزا 
سلام شاه را ابلاغ کرد وبه حاج میرزا محمود گفت: آگرشما می‌خواهید به ارض اقدس 
مشرف شوید. درخدمت هستیم. کامران میرزا به عنوان تشرف به ارض اقدس اعلام کرد 
تسلیم هستیم که هرامری داشته باشید انجام دهیم. (نیمه دوم صفر۱۴۳۲) 


۲۷ 
فاضل اردکانی نب (م ۱۳۰۳) 


شوخ طبعی 

فاضل اردکانی یکی ازعلمای درجه اول معاصرمیرزای شیرازی وشیخ انصاری بود. 
وی بسیارشوخ‌طبع وهمچنین بی‌اعتنا به دنیا ومافیها بود. نقل می‌کنند: ناصرالدین 
شاه خواسته بود درحرم حضرت امیرایِ به اواقتدا کند. ولی فاضل گفته بود که من وضو 
ندارم و حاضرنشده بود امامت کند. 

درباب شوخ‌طبعیهای وی مطالبی نقل می‌کنند که ازنقل آن صرف نظرمی‌شود. 


(نیمه اول صفر۱۴۳۲) 


باد که دیگران 
زمانی فاضل اردکانی دچار:باد فتق» شد. روزی یکی به دیدنش آمد وپرسید: درد 
شماجیست ؟ فاضل اردکانی درپاسخ گفت: چیزی تست ان ناد 45 درکلَةُ دیگران 


انیت یه اینجای من آمده است تا 
فاضل اردکانی خیلی شوخ‌طبع بود وحرفهایش را به گونه خاصی بیان می‌کرد. 


۳ 


۴ 2۳ جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


است. فاضل اردکانی می‌گفت: حرفهای ملامرتضی مثل میخ می‌ماند که هرچه انسان 
بیشتربجنبد بیشتربه آدم فرو می‌رود ! 
منظورایشان این بود که انسان هرجه بیشتردرکلمات شیخ انصاری تأمّل وتفکرکند. 


عمق ودفت ان پنشتر اشکارمی‌شود. 


اعلم از شیخ 

سید محمد حسین شهرستانی شاگرد فاضل اردکانی بود. ازحاج آقا مرتضی حائری 
شنیدم: سید محمد حسین شهرستأنی قسم خورده بود که فاضل اردکانی ازشیخ انصاری 
اعلم بود. قاعدتاً حاج آقا مرتضی این مطلب را ازپدرش مرحوم حاج شیخ شنیده بود. 

سید محمد حسین تقریرات درس اصول فاضل اردکانی را نوشته که به نام غاية المسوّول 
چاپ شده است. (دهه آخرربیع‌الاخر۱۴۳۲) 


مراد شیخ مرتضی انصاری ات 


۳۸ 
حاج ملا عل یکنی ین (م ۱۳۰۶) 


وارد شدن شیخ جعفر شوشتری برملا علی کنی 

آقای حاج میرزا فخرالدین جزایری ازحاج شیخ مرتضی آشتیانی نقل می‌کرد: شیخ 
جعفرشوشتری درسال ۱۳۰۲ ازعتبات به ایران آمد ودرتهران برحاج ملاعلی کنی وارد 
شد. پدرم (حاج میرزا حسن آشتیانی) مریض بود. لذا مرا برای دیدن حاج شیخ جعفر 
شوشتری فرستاد. من تصورمی‌کردم الآن شیخ جعفررا که مرجع تقلید است -درصدر 
مجلس وحاج ملاعلی را با فاصله درپایین مجلس خواهم دید. ولی وقتی وارد منزل حاج 
ملاعلی شدم. با صحنه‌ای مواجه شدم که مرا مبهوت کرد. دیدم حاجی آستینش را بالا زده 
ودربالای مجلس مشغول پاسخ به استفتاء است وشیخ جعفرخیلی مدب با فاصله زیر 
دست اونشسته است. ازدیدن این صحنه خیلی تعجب کردم. به منزل آمدم ویرای پدرم 


نقل کردم. پدرم گفت: نه. حاجی بالاترازاین حرفهاست !" (اول رحب ۱۴۳۳) 


۱ رك: کتاب شیعه (سال اول. شماره ۰۲ پاییزو زمستان ۰۱۳۸۹ مقاله «حاج شیخ جعف رشوشتری». ص 
۰۷۸۶ همچنین رك: جرعه‌ای از دریا؛ ج ۰۲ ص ۷۷ ۳. 
۲ درهمین جلد ذیل عنوان «حاج میرزا محمود بروحردی» مطلبی با عنوان «اقدام علمای تهران» گذشت 
که با حاج ملا علی کنی مرتبط است. 
۳۰۵ 


۶ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


ارجاع به میرزای شیرازی 
شیرازی ارجاع می‌داد. بااینکه وی با نظرنورجشمی به میرزا نگاه می‌کرد ودرجلسات 
می‌گفت که میرزا شاگردٍ شاگردٍ من بود! اين را آقای حاج میرزا فخرالدین جزایری نقل می‌کرد. 
با این اوصاف در جلسات رسمی وقتی ازحاج ملاعلی رساله می خواستند. به میرزا 
ارجاع می‌داد ومی فرمود: باید عظمت سامر محفوظ بماند. (آخر جمادی الاآخره ۱۱۳۳( 


مبدا روت 

حاج ملاعلی ابتدا فقیربود. ماخرایی تین امد که تیب فد به روت رسد یات 
آن را دقیق نمی‌دانم ولی نقل می‌کنند شخصی زمینی داشت که درآن قنات خشکی 
بود وسنگی جلوی آب قنات راگرفته بود. صاحب زمین آن را به قیمت ناچیزی به حاج 
ملاعلی فروخته بود. چون ارزش وعائدی نداشت. زلزله‌ای درآن منطقه رخ می‌دهد وآن 
سنگ می‌ترکد وقنات پرآب می‌شود وهمین مبدا ثروت حاج ملاعلی می‌گردد.! 


(آخرجمادی الاخره ۱۳۳۳( 


ثروت و نفوذ مردمی 

گاهی فرنگی‌مآبها به ثروت حاج ملاعلی اعتراض می‌کنند وآن را منشاً نفوذ او 
می‌شمارند. این حرف نادرستی است. مردم طبعاً ازآدمهای تروتمند خوششان نمی‌آید. 
ازطرفی حاج ملاعلی فامیل وعشیره مهقی نداشت که سبب نفوذ وقدرت وی درمیان 
جامعه باشد. ازسوی دیگرحاج ملاعلی با خارجیها ارتباطی نداشت که درقدرت ونفوذ 
وی اثری داشته باشند. با وجود این حاج ملاعلی درنفوذ وقدرت فوق‌العاده بود. نفوذ و 
قدرت حاج ملاعلی تنها یک عامل داشت وآن علم وتقوای ایشان بود. علم تنها نیزبرای 
نفوذ معنوی درمیان مردم کافی نیست ودرستی وتقوای فرد نیزدراین جهت نقش مهمی 


۱. نقباء البش ج ۴ ص ۱۵۰۵. 


طریقبات ۸.حاج ملا علی کنی 2 (م ۱۳۰۶ 0 ۳۰۷ 


دارد. حاج ملاعلی یل کر به آمورمردم وفضاء درمرافعات روی موازین عمل می‌کرد و 
آگرغیرازاین بود. مردم ازوی حرف شنوی نداشتند. مرحوم سید محمد باقر حجةالاسلام 
نیزمانند حاج ملاعلی بود. به طورکلی عامل نفوذ روحاني غیروابسته چیزی جزعلم 
وتقوا نیست. 

اینکه یک پروتمند درمیان مردم چنین نفوذی پیدا می‌کند. نشان می‌دهد درجهات 
دیگری چون علم وتقوا آن‌چنان ممتازاست که اين روت مانع نشده است. 


(آخرجمادی‌الاخره ۱۴۳۳) 


عزل سپهسالار 

دربارُ نفوذ حاج ملاعلی کنی نقل می‌کنند: 

حاج ملاعلی با فرنگ رفتن ناصرالدین شاه مخالف بود ومعتقد بود آگرشاه به خارج 
سفرکند. مملکت رنگ اسلامی‌اش را ازدست می‌دهد ورنگ فرنگی می‌گیرد. ولی 
سپهسالاراقدام کرد ومقدمات سفرشاه را فراهم کرد وشاه را به فرنگ برد. وقتی ناصرالدین 
شاه به همراه سپهسالارا زخارج برمی‌گشت. درمرزبه دستورحاج ملاعلی کنی به شاه 
تلگرافی می‌رسد که آگربا فزوینی (سپهسالار) به ایران می‌آیید. نیایید که ما نمی‌پذيريم!! 

ناصرالدین شاه نیزمجبورمی‌شود درهمان مرزسپهسالاررا از منصبش عزل کند وبعد 
وارد ایران شود. البته بعدا منصب دیگری به سپهسالارداد. 


خط آهن 

درزمان حیات حاج ملاعلی کنی قراردادی با بلژیکیها بسته شد تا خظ آهن ماشین 
دودی بین تهران وشهرری کشیده شود. حاج ملاعلی مخالفت کرد. چون معتقد بود اگر 
پای خارجیها به ایران بازشود. دین مردم ازدست می‌رود. نفوذ حاج ملاعلی به قدری بود 
که تا زمانی که وی درقید حیات بود. این قرارداد ملغی بود وهمین که درسال ۱۳۰۶ از 


۱. برای آگاهی بیشتررك: مکارم الاثان ج۴ ص ۱۱۴۲ ۰۱۱۴۶ شماره ۶۰۲. 


۸ 20 جرعه‌ای از دریا / ۳ فصل سوم: 
دنیا رفت» درهمان سال خط آهن کشیده شد. تا شصت سال این ماشینهای دودی بود. 


من آخرهای آن را درک کردم ویک بارنیزسوارآن شدم. فکرکنم همان سال یعنی سال 
۱۳۶۶ آخرین سالی بود که ماشین دودی بود وبعد ازان برچیده شد. 


(ربیع الاخر۱۴۳۲) 


ملا علی کنی و قاآنی 
شخصی نقل می‌کرد: قاآنی اهل شیرازوشاعردرباربود. وقتی ازدنیا رفت» نزد 9 


۱. جون سخن از خط آهن شد. از باب «الکلام یج الکلام» اين قضيه جالب به خاطرم آمد: 
حاج آقا بهاءالدین کنگاو ری برادرزاده آقای حاج آقا مجتبی اراکی (پد رآقای محمدی عراقی) نقل می‌کرد: 
دربقعهُ مرحوم شیخ فضل‌الله نوری بودیم. درآنجا عده‌ای ازآقایان و محترمین شبها جلسة انس داشتند. 
آقایان گاهی ازآنها به «اصحاب البقعه» تعبیرمی‌کردند. یکی از اعضای آن حلسه شخصی معروف به 
«.خطیب) بود که خیلی شوخ و گرداننده آن جمع بود. حاج میرزا حسن تیلی .از رفقای حاج آقای ماو 
آقای خمینی -یکی دیگرازاعضای آن جمع بود. مرحوم تیلی شیخ خدوم و خوبی بود. آقای تیلی آمد و 
گفت: من سیزدهم فروردین درتهران بودم. دیدم همه تهرانیها از شه رخارج شده‌اند وبیرون شهررفته‌اند. 
من هم تصمیم گرفتم از شهرخارج شوم. به میدان شوش رفتم تا سوارماشین شوم وبه زیارت حضرت 
عبدالعظیم بروم. دیدم هیچ ماشینی آنجا نیست و مردم همه ماشینها را گرفته‌اند و رفته‌اند. یک ترن که به 
آن «ماشین دودی» می‌گفتند بین تهران و شهرری بود. 
آقای تیلی می‌گفت: من ده شاهی با یک قران (تردید ازبنده است) دادم وبلیط گرفتم وسوار قطار 
شدم. دیدم همه مسافران مست هستند. آقای تیلی قدبلند وهیکل بزرگی داشت . یکی از مستها گفت: 
بیاروی پای من بنشسین. من هم امتنال امرکردم وروی پای اونشستم. همان شخص يا دیگری (باز 
تردید از من است) گفت: حضرت آدم ْذٍ آمده است. صلوات ختم کنید. نوح را آمده‌است» صلوات 
ختم کنید. ابراهیم یذ امده است. صلوات ختم کنید. موسی اثْاٍ آمده است» صلوات ختم کنید. 
عیسی یذ آمده است. صلوات ختم کنید. محمد بن عبدالله مر آمده است. صلوات ختم کنید 
علی بن ابی‌طالب یلا آمده است. صلوات ختم کنید. ابوبک رآمده است. صلوات ختم کنید. عمر 
آمده است. صلوات ختم کنید. عثمان آمده است. صلوات ختم کنید. معاویه آمده است. صلوات 
ختم کنید. یزید امده است. صلوات ختم کنید. 
آقا بهاء نقل می‌کرد: وقتی آقای تیلی به اینجا رسید. آقا احمد سبط که از اعضای آن گعده بود. گفت: 
آنها اول مست بودند. در نصفه اخیرافاقه پیدا کرده بودند! 
خدا رحمت کند آقا احمد سبط راء خیلی شیرین وبا استعداد ودرمحله یخچال قاضی قم ساکن 
بود. (ض) 


طریقیات ۸.حاج ملا علی کنی ت (م ۱۳۰۶) 0 ۳۰۹ 


حاج ملاعلی کنی به عنوان بزرگترین عالم تهران می‌روند وازایشان درخواست می‌کنند که 
بروی نمازبگزارد ولی چجون قاآنی به مّلاهی مبتلا بو ملاعلی قبول نمی‌کند. برای ملاعلی 
نقل می‌کنند که برروی قلمدان قاآنی این شعر نوشته شده بود: 


(شب شانزدهم ماه رمضان ۱۴۲۸) 


البته ازصحت این نقل مطمئن نیستم. چون درزمان وفات قاآنی. حاج ملامحمّد 
اندرمانی عالم درجه اوّل بود نه حاج ملاعلی ووقتی حاج ملامحمد ازدنیا رفت . حاج 
ملاعلی شخص اوّل شد. 

قاآنی هل جر حصرت عبدالعظیم نزدیک قبرابوالفتوح رازی دفن یل۸ استتتا: 


(ذی‌ححه ۱۴۲۹) 


ماذه تاریخ ملا علی 
یکی ازماده تاریخهای جالب. مادّه تاریخ وفات حاج ملاعلی کنی است که شاعرماده 
تاریخ را با ظرافت درتعمیه بیان نموده است: 
ز جئّت شد یکی «حورا؛ برون با جلوه و گفتا: «علی در جنة المأوی علی را میهمان دارد»" 
(اردیبهشت ۱۳۸۶ ش) 


۱. الماثرو الاثار ج ۰۱ ص ۲۰۶. 
۲ الماثروالاشان ج ۰۱ ص ۱۸۷. توح ره و این ماده تاریخ در جرعه‌ای از دریاء ج۲. ص ۰۲۵۴ و نیزدرپایان 
همیر جلد ذیل «تصحیح و تکمیل و استدراك جلد دوم» آمده اتتتان 


۳۹ 
شیخ زین العابدین حاثری مازندرانی نی ( ۱۳۰۹) 


شاگرد صاحب جواهر 

شیخ زین العابدین مازندرانی» ازمراجع تقلید. معاصرمیرزای شیرازی بزرگ وشاگرد 
صاحب جواهربود!. آقای قدسی محلاتی (که ازاصحاب آقای آسیدابوالحسن اصفهانی 
بود وبعدا به قم آمد واحتمالاً قبل ازپیروزی انقلاب ازدنیا رفت) قضیه طنزگونه‌ای ازشیخ 
زین العابدین نقل می‌کرد که وی می‌گفت: وقتی ازطرف صاحب جواهروجهی به من داده 
نمی‌شد. دراجتهاد وی شک می‌کردم! با این بیان: اولاً صاحب جواهرمرا می‌شناسد واز 
وضع من باخبراست. دوم اينکه ازمراتب علمی وفضل من هم با خبراست. سوم اینکه 
ایشان متقی ومقیّد به جهات شرعی است. با وجود این سه مقدمه اينکه من اکنون درفشار 
ماذی فراردارم نشان می‌دهد که انحرافی درفقهش واقع شده ومصارف درست وجوه را 
تشخیص نمی‌دهد!! 


۱ میرزای شیرازی نیزشاگرد صاحب جواهربود ولی عمده شاگردی وی نزد شیخ انصاری بود. میرزا حتّی 
ازاقدم از صاحب حواهرنیزبهره علمی برده بود. صاحب جواهردرسال ۱۲۶۶ ازدنیا رفت وقبل ازوی 
میرزا حدود یک سال دردرس شیخ محمدتقی صاحب هدايبة المسترشدین (م ۱۳۴۸ شسرکت کرده 


۳۰ 


طربقیات ۹.شیخ زین العابدین حائری مازندرانی ج «م 0۱۳۰۹ 0 ۳۱۱ 


فرزندان و احفاد 

ازمیان فرزندان شیخ زین‌العابدین نام شیخ حسین وشیخ علی شیخ العرافین و 
شیخ محمد ابن الشیخ وشیخ عبدالله را به خاطردارم. شیخ حسین, اکبراولاد شیخ 
زین‌العابدین واشخص آنها بود که بعد ازوی به مرجعیت رسید. ازفرزندان وی آشیخ احمد 
وآشیخ محمدباقررا می‌شناسم. آشیخ احمد مازندرانی ساکن کربلا بود ومن اصلااورا 
ندیدم ولی آشیخ محمدباق رآية الله‌زاده مازندرانی را که کوچکترازشیخ احمد بود دیده 
بودم چون با مرحوم حاج آقای والد ارتباط داشت. ازفرزندان شیخ العراقین» زین‌العابدین 
رهنما ورضا تجدد را می‌شناسم. زین‌العابدین معروفترازتجدد بود ولی گویا تجذد افضل از 
وی بود. هردونویسنده بودند. تجّد یک باربه منزل مرحوم والد آمد ومن اورا دیدم. 


(دهه محرم ۱۳۳۵) 


۳۰ 
میرزا حبیب الله رشتی نی (م ۱۳۱۲) 


میرزا و جناب 

این قضیه را شنیده‌ام وازسندش اطلاعی ندارم. یک وقت میرزای رشتی با اصحابش 
مهمان شخصی شد. صاحبخانه برای پذیرایی ازمیرزا تدارک دیده وغذایی آماده کرده 
بود ولی موقع شام متوجه شد فضلهٌ موشی درغذا است وباید غذای دیگری تهیه کند. 

میرزا هم دروقت خیلی منظم بود یعنی غذایش را باید دروقت معینی می‌ خورد و 
خوابش ساعت معینی داشت ودراین جهات اصلاًاهل مسامحه نبود. لذا آگرمی‌فهمید 
غذا آماده نیست. بلند می‌شد ومی‌رفت وبه کارهای دیگرش می‌رسید. صاحبخانه که 
برای پذیرایی ازمیرزا تدارک دیده بود. برای اينکه میرزا متوخه قضیه نشود. دست به دامن 
یکی ازاصحاب میرزا به نام «جناب» شد وازاوخواهش کرد کاری کند که میرزا نرود تا غذای 
دیگری تهیه کند. جناب نزد میرزا رفت وبا تدبیری خاص میرزا را متی سرگرم کرد ودرآن 
فاصله صاحبخانه غذای دیگری تدارک دید. 


(جمادی الأولی ۱۴۳۳) 


۳۲ 


طریقیات ۰ میرزا حبیب‌الله رشتی ج «م 0۱۳۱۲ 0 ۳۱۳ 


قاعده لطف 

میرزای رضتی ازنظر علمی درحه اول بود. شنیدم شیخ حسین یزدی" گفته بود: 

قاعد؛ لطف اقتضا می‌کند بعد ازمیرزای شیرازی سلطنت ناصرالدین شاه طول نکشد 
ونیزقاعده لطف اقتضا می‌کند میرزای رشتی قبل ازمیرزای شیرازی ازدنیا برود. ازاو 
برسیدند: جرا؟ شیخ حسین گفته بود: اینکه نباید بعل ازوفات میرزای شیرازی فاطکت 
ناصرالدین شاه طول نکشند به این حهت اشنتت که ناصرالدین شاه حاضربود دربرابر 
عظمت میرزا خضوع کند ولی به اعلام بعد ازمیرزا اعتنایی نمی‌کرد. لذا قاعد؛ُ لطف اقتضا 
می‌کند برای حفظ عظمت روحانیت» سلطنت ناصرالدین شاه طول نکشد. 


اقا علت اينکه میرزای رشتی باید قبل ازمیرزای شیرازی ازدنیا برود. این است که 
آگرمیرزای رشتی بعد ازوفات میرزای شیرازی زنده باشد. طبعاً مرجعیت به او خواهد 
رسید وی آگرچه ازنظرعلم وتقوا دارای مقام اول است ولی ازنظراداره امورمسلمین 
چنین نیست. لذا قاعده لطف افتضا می‌کند قبل ازمیرزای شیرازی ازدنیا برود تا این 


زمینه برای اوپیدا نشود." (جمادی الأولی ۱۴۳۳) 


۱. شیخ حسین یزدی از اعلام وافاضل یزدیها وازاصحاب سامرا ورفقای مرحوم آقای حاج شیخ عبدالکريم 
حائری بود. وی ملای درجه اول و از نظرعلمی در ردیف مراجع ولی کج‌سلیقه بود. در جلد دوم جرعه‌ای 
از دریا ذیل عنوان «حاج شیخ عبدالکريم حائری» مطالبی دربارة وی ذکرشده ۹ (ش) 

۲. همین طور هم شد. میرزا حبیب‌الله در ۱۴ حمادی لأولی ۱۳۱۲ دیده از حهان فروبست. پس ازآن میرزای 
شیرازی در ۲۴ شعبان همان سال ازدنیا رفت . سپس ناصرالدین شاه در ۱۷ ذی‌قعده ۱۳۱۳ کشته شد. 


۳۱ 
میرزا محمد حسن شیرازی رم ۱۳۱۲)* 


برخوردهای گوناگون 

مرحوم حاج آقا رضا زنجانی ازوالدشان مرحوم حاج سید محمد زنجانی نق کرد که 
می‌گفت یکی ازآقایان می‌گفت که من سه برخورد با میرزای شیرازی داشتم: یک دفعه بایکی 
ازهمشهریها نزد میرزای شیرازی رفتیم. درآن برخورد میرزا تمام قد برای ما بلند شد. یک مرتبه 
خصوصی نزد میرزا رفتم. ایشان یک «يا الله» گفت ونشستيم. یک بارهم دردرس شرکت کردم 
وایشان اصلامتوجه من نشد. میرزا به تناسب سه موقعیت سه برخورد مختلف داشت. ایشان 
برای حفظ احترام ما پیش همشهریها تمام قد بلند شد ولی دردرس هیچ گونه توجخهی نکرد. 

خلاصه ایشان فوق‌العاده عاقل بود وهرجا دروقت خودش ودرجای خودش رفتار 
متناسبی داشت. (در درس لاضرر) 


روش تدریس میرزا 

وقتی با حاج شیخ مرتضی حانری که دارای فکرجوان بود ومن اوائل بیع مکاسب را پیش ایشان 
خوانده‌ام مذاکرةُ علمی می‌کرديم. مذاکرةُ ما طول می‌کشید. ایشان می‌فرمود: برای تودرس میرزای 
شیرازی خوب است. چون بحث میرزا هفت ساعت طول می‌کشید! 


*ذیل شیخ زین‌العابدین مازندرانی مطلبی راجع به اساتید میرزا گذشت. 


۳1۲ 


طریقیات ۱ میرزا محمد حسن شیرازی ج «م 0۱۳۱۲ 00 ۳۱۵ 


شنیدم وقتی میرزا درس می‌گفته ابتدا مطلبی طرح وسپس ازیک یک شأگردان نظرخواهی 
می‌کرد وهریک نظرخود را مطرح می‌کردند. گاهی به میرزا خرده می‌گرفتند که فلانی ازنظرعلمی 
درمرتبه‌ای نیست که ازاونظرخواهی می‌کنید. میرزا می‌گفت: گاهی درهمین صحبتهای 
علمی جرقه‌هایی به ذهن اشخاص می‌زند. من ازآن جرقه‌ها استفاده می‌کنم. وقتی میرزا همه 
انظارشاگردان را می‌شنید. خودش داوری ومحاکمه هی کر 3 «ربیع الاخر۱۴۳۲) 


احتیاط در مصرف سهم امام 


حاج میرزا علی آقا شیرازی - پسرمیرزای شیرازی بزرگ - خیلی محترم بود ومقلد هم 
داشت. ولی مقلد کم داستتا: علتش این بود که دردادن سهم امام به اشسخاص احتیاط 
می‌کرد خودش هم مصرف نمی‌کرد وخیلی نادربه اشخاص می‌داد. 


جلسه‌اش خیلی وزین بود واعلام بزرگ درآن شرکت می‌کردند. . «دهه آخرربیم الأخر۱۴۳۲) 


نفوذ حکم میرزا در قضیه تحریم تنباکو 

کتاب روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه" بخش مربوط به فضیه تنباکوخیلی جالب 
است. این قسمت تاریخ معتبرقضيه تحریم تنباکواست, زیرا اعتماد السلطنه شب به 
شب ومخفیانه این مطالب را ضبط می‌کرد. وی نقل می‌کند: 


جند سال بود که اسب‌دوانی تعطیل شده بود. جای بزرگی را برای مسابقه اسب‌سواری مهیا 
کردند. آن سال» سال افتتاح آنجا بود ومعمولا جوانها برای مسابقه وتماشا شرکت می‌کردند. حدود 
سی هزارنفربرای تماشاگرد آمده بودند. درمیان آن سی هزارنفریک نفرهم سیگارنمی‌کشید!" 


۱. اعتماد السلطنه مراغی وزیرانطباعات ناصرالدین شاه بود ودرسال ۱۳۱۳ حدود یک سال قبل از کشته 
شدن ناصرالدین شاه از دنیا رفت. (ش) 

۲ عبارت اعتماد السلطنه این است: 
«امروزاسب‌دوانی است. سه جهارسال بودکه اسب‌دوانی موقوف بود به بهانه اينکه مکان اسب دوانی باغ شده. 
امسال نمی‌دانم به جه خیال قریب هزارتومان به توسط مخبرالدوله خرج شد ودرطرف شمال کوه دوشان‌تبه را 


هه 


۶ ۳ جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


همچنین اعتماد السلطنه ازیکی ازاشراف نقل کرده است: بتایی داشتم. من سیگار 

کشیدم. عمله کاررا نیمه‌کاره رها کرد وازمزدش صرف نظرکرد ورفت !" 
(۱۳۸۸/۱۰/۱۹ ش - محرم ۱۴۳۱) 

وقتی میرزا حکم تحریم تنباکورا لغوکرد. تا مذتی مردم» تنباکواستعمال نمی‌کردند. 
جون مطمئن نبودند این دستورمیرزا است با شایعه است. 

معروف بود که آسید عبدالله بهبهانی درقضیه حکم تنباکوبا میرزا مخالفت کرد. درتاریخ 
تنباکونقل می‌کنند که این قضیه خیلی برای سید عبدالله بد شد به گونه‌ای که پسرش نقل 
کرده است: ما وقتی درشه رحرکت می‌کرديم. بچه‌ها ازپشت بام به ما سنگ می‌زدند! 

ولی درروزنامه خاطرات اعتماد السلطنه دومطلب دیدم: 

یکی اينکه علماء کامران میرز را می خواهند تا با اومذاکره کنند که ازشاه بخواهد قرارداد 
تنباکورا ملغی کند. کامران میرزا می‌آید. درآن جلسه آسید عبدالله هم بود. درآن مجلس 
احازه ندادند قلیان بیاورند". 

همچنین اعتماد السلطنه نوشته است: سفیرانگلیس به من گفت: آسید عبدالله 
0 ۳ ۳۳ 
واین را مخالفین انگلیس جعل کرده‌اند ودلیل اينکه میرزا چنین حکم نکرده. این است 
که من قلیان می‌کشم. یعنی به عمل خودش استدلال کرده که میرزا چنین حکمی نکرده 


۳ 
لخ‌ی‌سا ۰ 


ای ۸۳ بت ۶ ۰ . ا ‏ سس" . "اج 2 ی ص دح 
البته قریب سی هزارنفرمردم تماشای اسب دوانی رفته بودند . مراجعت می‌کردند. احدی را ندیدم سیگاریا جپق 
بکشد!»؛ روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه. ص ۸۰ ۷ . 

۱ همحنین نقل کرده است: زمانی که میرزا تنباکورا تحریم کرده بود» ناصرالدین شاه به زنهایش گفت: من 
قلیان می‌کشم شما هم بکشید. آنها زیربار نرفتند و گفتند: شما دو خواهررا هم با هم گرفتید! ما که مقلد 

۳. اعتماد السلطنه نوشته است: 


که این حکم میرزای مار مب کر اسست و بهترین ادله اينکه من از محتهد و محتهدزاده‌های ايران 
سه 


طریقبات ۱ میرزا محمد حسن شیرازی ع (م ۱۳۱۲ 0 ۳۱۷ 


ازنقل اعتماد السلطنه روشن می‌شود که آسید عبدالله با حکم میرزا مخالفت نکرده 


است. بلکه معتقد بود مخالفان انگلیس برای لغوقرارداد تنباکوچنین حکمی را به میرزا 
بسته‌اند. (۱۳۸۸/۱۰/۹ ش - محرم ۱۴۳۱) 


شاگردان مبزّز میرزا 
چند تن از شاگردان مبرز میرزا در دورهٌ سامزا عبارت بودند از: 

حاج آقا رضا همدانی» سید محمد فشارکی. سید اسماعیل صدر میرزا محمد تقی 
شیرازی. شیخ حسنعلی تهرانی" «ج1 مادری آقای مروارید)» سید عبدالمجید گروسی. 
سید حسین قمی صدرالحفاظ ,۲ (محرم ۱۴۳۲) 


نگ قلیان می‌کشم. سایرین که ترک کرده‌اند مسألهٌ پلتیکی است و محض عداوت انگلیسها و امین 
السلطان است»؛ روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه. ص ۷۸۴ - ۰۷۸۵ 

۱. وی در طبقه دوم شاگردان میرزا ویا جزء درجه اولها و مورد عنایت مرحوم میرزا بود. میرزا به وی گفته بود: تا 
من زنده‌ام شما مرا تنها نگذارو از سامرا خارج نشو. وی نیزتا زمانی که میرزا زنده بود. در سامرا بود. (ش) 

۲. سید عبدالمجید گروسی و سید حسین قمی صدر الحفاظ مشاور میرزا هم بودند. (ش) 


۳۲ 
شیخ محمدتقی بجنوردی ی رم ۱۳۱۳)* 


درمیان اوراق مرحوم والد ترجمه مختصری ازمرحوم شیخ محمدتقی بجنوردی دیدم 


به خط مرحوم میرزا علی‌اکبرنوقانی" به این شرح: 


بسم الله الرحمن الرحیم 
مرحوم مغفور خلد آشیان فردوس وساده حجة الاسلام والمسلمین الزاهد العابد 
الورع التقي النقي الحاج شیخ محمدتقي البجنوردي (آعلی الله مقامه ورفع في 
الخلد آعلامه). 


* شیخ آقا بزرگ تهرانی در نقباء البشر(ج ۰۱ ص ۲۳۸) سال وفاتش را ۱۳۱۴ ذکر کرده است. 


ی میرزا علیاکبرنوقانی خیلی شیرین و اهل ذوق بود. وی نقل می‌کرد: سخصی به نام «بدایع‌نگار 
نیست که محلات را با «ال» نام‌گذاری کنند.شاعری نام‌گذاری بدایع نگاررا این‌جنین مسخره کرده بود: 


آلبدایم نسکاو دیدم پشت المیزآلاداره خویش 
للم را گرفته برآلدست آلدواتی نهاده درآلپیش 


پی آلمُشتری همی گردید همچوالگرگ درپی آلمیش 
۶ رم والد نیزکتابیش ر ) الکلام یجرالکلام» نام لا ولی حون اسم کتاب عربی است ومرادش 
همان مثل معروف «الکلام یجزالکلام»است. قهرا باید با «ال» باشد. (۱۳۸۷۸۳۸/۲۵ش) 


۳۸ 


طریقبات ۲.شیخ محمدتقی بجنوردی 2 (م ۱۳۱۳ 0 ۳۱۹ 


عمرشریفش هشتاد و چهارسال بوده. ازشاگردان مرحوم حجةالاسلام و المسلمین 
الشیخ محمد حسن صاحب جواهرالکالم ی بوده و در سنه یکهزار و سیصد و سیزده 
هجری درماه صفرالخیررحلت فرموده . در اوایل ورود به مشهد مقس منزوی بوده و 
به اصرار مرحوم حجة الاسلام حاج میرزا نصرالله مجتهد (طاب ثراه) به نماز جماعت 
وامامت قیام فرموده. آنچه درشهرمشهد مقدس از شعائردینیه دروفیات ائمّه 
هدی 21 وعزاداری وامربه معروف ونهی ازمنکردائربوده وهست تمام به برکات 
وجود آن مرد بزرگ بوده. از تاریخ فوت او تاکنون ریس روحانی به آن اقتدارو عظمت 
در خراسان نبوده. در روز رحلت آن مرحوم که من طفل بودم به خاطردارم که تمام شهر 
تعطیل و جمیع طبقات با اشکهای جاری جنازه آن فقید را تشییع می‌نمودند. (حشره 
الله مع رسوله و الائمَة الطاهرین). 

حرره الأحقر: علی اکبرالنوقاني (عفي عنه) 


۳۳ 
حاج میرزا جوادآقا مجتهد تبریزی ی (م ۱۳۱۴) 


عقل و تدبیر 
حاج میرزا جوادآقا خیلی عاقل ومدبُربود. موقعی که درتهران بود. مذتی درمسجد 
سپهسالارامامت کرد. یکی ازمنبری‌ها با وی آشنا می‌شود وازوی می‌خواهد وی را همراه 
خود به تبریزببرد. حاج میرزا جوادآقا می‌گوید: آگرمن شما را همراه خود ببرم؛ به اهل منبر 
تبریزبرمی خورد ومعنایش این است که درتبریزمنبری قابلی نیست که من همراه خودم 
متبریق آورده ام . اگرشما خودتان به تبریزییا یید ومهمان من شوید. من درآنجا انجام وظیفه 
می‌کنم ولی اينکه شما را همراه خود ببرم. چنین مشکلی دارد. آن روضه خوان هم همین کار 
راکرد ووقتی حاج میرزا جوادآقا درتبریزبود. مهمان وی شد واونیزبه خوبی آن منبری را اداره 
کرد. غرض اینکه حاج میرزا جوادآقا خیلی عاقل بود وجهات مختلف را درنظرمی‌گرفت. 
دربار؛ عقل وتدبیروی ازحاج میرزا عبدالله مجتهدی شنیدم که: ایشان درآخرماه 
رمضان تمام علمای تبریزرا به منزل خود دعوت می‌کرد وبه آنها افطاری می‌داد وفطریه‌شان 
۱. حاج میرزا جوادآقا حدود یکی دو ماه درتهران ماند وناصرالدین شاه نیزبه دیداراورفت. این را اعتماد 
السلطنه در خاطراتش ذکر کرده است. (ش) ركك: روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه. ص ۰۴۷۵ خاطرات 
یکشنبه ۵ حمادی الاولی ۱۳۰۴. 


۳۳۰ 


طریقیات ۳حاج مبرزا جوادآقا مجتهد تبریزی ع «م ۱۳۱۴ 0 ۳۲۱ 


را نیزمی‌پرداخت. این کارسبب می‌شد که درمنزل وی عید مشخص شود. چون همه 
علماء درمنزل وی جمع بودند وقهراً مریدهایشان برای شهادت ریت هلال به منزل حاج 


میرزا جوادآقا می‌آمدند. لذا اختلاف درمسألهٌ عید پیش نمی‌آمد. (محرم ۱۴۳۲) 
سعی در قضای حوانج مردم 


یکی ازعلتهای نفوذ مردمی حاج میرزا جوادآقا مجتهد این بود که درقضای حوائج 
مردم بی‌اختیاربود وبرخود لازم می‌دانست به هرقیمتی کارمردم را درست کند. 

ویژگی دیگروی این بود که دربذل وبخشش نمونه بود. عوائد ملکی حاج میرزا جوادآقا 
درسال حدود صدهزارتومان بود. درآن تاریخ (زمان ناصرالدین شاه) این مبلغ معادل یکی 
سی‌ام بودجه کل کشوربود جون من ازنوه ناصرالدین شاه معیرالممالک شنیدم: تمام بود حه 
کشوردرآن زمان شش کروریعنی سه میلیون تومان بود. مرحوم آقای مجتهدی می‌گفت: حاج 
میرزا جوادآقا با آن عوائد ملکی د رآخرسال مقروض بود. ازبس که برای مردم خرج می‌کرد. 

برای نمونه دربارٌ سعی اوبرای حل مشکلات مردم نقل می‌کنند: شیعه‌ای درروسیه 
محکوم به اعدام شده بود. حاج میرزا جوادآقا برای استخلاص وی به امپراتورروسیه تلگراف 
کرد. آنها نیزبه حاج میرزا جوادآقا احترام می‌گذاشتند. 


هرجند درکتب. وفات حاج میرزا جوادآقا مجتهد را درشعبان ۱۳۱۳ نوشته‌اند" ظاهرا 
اصح شعبان ۱۳۱۴ است. من ازنواده اوشنیدم که گفت: وی درسال ۱۳۱۴ وفات کرد. 


۱ کسروی در تاریخ مشروطه ایران (ص ۱۳۰) نوشته است: 
«جوانی از تبریزبه قفقا زرفته ودرآنجا کار می‌کرده و جنین روداده که کسی را کشته ویا گناه دیگری 
نزدیک به آن کرده. واین بوده اورا گرفته وبه سیبریا فرستاده بوده‌اند. مادر جوان به حاجی میرزا جواد 
پناهیده وازورهایی پسرش را می‌خواهد. حاجی میرز! جواد تلگرافی به امپراتورروس فرستاده رهایی آن 
حوان را درخواست می‌نماید (ودانسته نیست این به رهنمایی که بوده) وپس از جند روزپاسخ می‌رسد 
که امیراتوردرخواست اورا پذیرفت ودستورداد که جوان را ازسیبریا خواسته روانه ایرانش گردانند وبه 
مادرش برسانند». 


۲۳ 2۳ جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


همچنین حاج میرزا مصطفی پدرمرحوم آقای محتهدی برای ماده تاریخ وفات حاج میروا 
: اد سروده است: 
قلت في تاریخ ذای الالمعی: «مات في شعبان یوم الاربع» 

بنابراین وی درروز چهارم شعبان ۱۳۱۴ وفات کرده است. 

موید این مطلب: اعتماد السلطنه مراغی که در ۱۷ شوال ۱۳۳ ازدنیا رفته اش واهتمام 
داشت حوادث ایران آن دوره را یادداشت کند وجند جا هم ازحاج میرزا جوادآقایاد کرده 
است که کاشف ازتوجه وی به حاج میرزا جوادآقا است. دربارةُ وفات وی درشعبان ۱۳۱۳ 
هیچ گزارشی ذکر نکرده است. با اينکه عادة امکان ندارد حاج میرزا جوادآقا ازدنیا برود وخبر 
وفاتش به تهران نرسد!". جون اودرتبریزتقریباً سلطنت می‌کرد واقتداروی به گونه‌ای بود که 
ناصرالدین شاه درقضیه تحریم تنباکوبه اومتوسل شد تا اومشکل را حلٌ کند. 

دربارُ محبوبیت واقتداروی درتبریزازآقای مجتهدی شنیدم: سی سال بعد ازوفات 


مر ود وهی همان ردیر تم یر مزع قزر مین سب 


۱ نیزرك: حرعه‌ای از دریه ج 5 ص ۳۰۲ ۵ 


۳۴ 
شیخ محمدطاهردزفولی ٍ (م ۱۳۱۱ یا ۱۳۱۵) 


دعای سر 

شیخ محمدعلی معرّی صاحب تجدید الدوارس وتحدید المدارس اهل دزفول بود. 
وی طرفدارآراء قدماء بود واعتقاد داشت متأخرین حرفهای قدماء را خوب متوخه نشده‌اند 
وکتاب تجدید الدوارس را نیزبه همین منظورنگاشته است. آخوند ملامحمدطاهردزفولی 
جدّ وی بسیارملا ودرتقوا وزهد درمرتبة والایی بود. آقای خزازی با اشیخ محمد علی 
آشنا بود وسه ماهی هم مرحوم معرّی مهمان پدرآقای خرازی درتهران ودوماهی درقم 
مهمان خودش بود." وی ازآقای معرّی دربارةٌ جذش مرحوم آشیخ محمدطاهراین قضیه 


۱. اعتماد السلطنه در الماثرو الاثار(ج ۱ ص ۲۰۴) درباره وی نوشته است: 
شیخ محمدطاهردزفولی: متفقهی است اصولی. درایالت خوزستان ریاستی عامّه وشهرتی تامّه دارد. 
صیت فقاهت وفضیلت زهد وتقوی وورع وقدس وی تابه همه جای رسیده است وازایران به سایربلاد 
اسللام کشیده. زمانی که بندة نگارنده از جانب پدر نایب لاله عربستان بود. فیض محضرو فوز زیاوت 
این عالم حلیل‌القدر عظیم‌الشان را به کزات ادراک نمود. 

۲ آیة‌الله سید محسن خزازی (دامت افاضاته) درباره این میزبانی فرمودند: 
آقا شیخ محمدعلی معرّی مرد خیلی بزرگی بود. به یاد دارم آقای سید احمد آقای خوانساری که در 
تهران از مراجع بود -به پدرم سفارش کرد آقای معزی عالم حلیل‌القدری است. ازایشان پذیرایی کنید. 


۳ 
۳۳۳ 


۴ لا جرعه‌ای از دریا /ج۳ فصل سوم: 


را نقل می‌کرد: ۱ 
شسخصی دزفولی اهل معنا ومقدّس ولی غیرروحانی درمکه به محضرحضرت 
ولی‌عصر ی مشرّف می‌شود و حضرت به اومی‌فرماید که سلام مرا به آشیخ محمدطاهر 
برسان وبگواین دعا را بخواند. آن شخص دعا را حفظ شد ولی به محض اینکه حضرت 
غایب شد. اودعا را فراموش کرد وامکان نداشت مجدداآن دعا را از حضرت بپرسد. 
وقتی اوبه دزفول مراجعت کرد. خدمت شیخ محمدطاهررسید تا ابلاغ سلام کند» دعا 
به یادش آمد وسلام ودعا را ابلاغ کرد ورفت . موقع رفتن به فکرش رسید که خوب است 
دعای حضرت را برای مشکلات خودم بخوانم ولی هرچه فکرکرد. دعا به یادش نیامد. 
دوباره خدمت آشیخ محمدطاهربر‌گشت وازاوخواست که دعارا به وی تعلیم کند. 


آشیخ محمدطاهرامتناع کرد وفرمود: اين ازاسراراست. 


۱ ۰ ی ۰ ار را ۰ ۰ ۳ ۳ بر ۱ را و و 
وایشان هم مذتی شاید حدود دو ماه در تهران مهمان پدرم بود. من هم تعطیلات وقتی به تهران می‌رفتم 
خدمت ایشان می‌رسیدم و درتهران نزد وی کتاب حج لمعه را درس گرفتم. ايشان آدم بااطلاعی بود 
ودرهرموضوعی که مطرح می‌شد. مطلب داشت و مطالبی نقل می‌کرد. بیشترتوخه وی در کتاب 
تجدید الدوارس به فقه قدما بود و معتقد بود کلمات قدما محتاج بیان است و باید درآن تأمّل کرد. 
وی رساله عملیه داشت و رساله‌ای علمی به نام مفتاح التحقیق نوشته بود که حاوی نکات خوبی بود. 
در کتب قدما. سینه به سینه اخذ شده و دراستنباط دخیل است. وی می‌فرمود که نباید به کتاب 
وسایل الشیعه شیخ حرعاملی اکتفا کرد. جون وی به اجتهاد خود احادیث را تحت عناوین قرارداده 
شود و احادیث را ذیل عناوین آن کتب ملاحظه کرد. 
آقای معزی مدّتی قم هم تشریف آورد و مهمان ما شد واعلام آن وقت جون آقای گلپایگانی. آقای 
حاثری وآقای نحفی به دیدن ایشان آمدند. علت ات که مذتی در قم ماندند. این بود که من کتاب ایشان 


ر برای حاپ به حایخانه داده بودم وحون محتاج اصلاحات بود » مذتی برای اصلاحات کتاب ماندند 
و مقدارزیادی از کتاب را همین‌حا اصلاح کردند. 

وی بسیارخوش اخلاق ومبادی آداب بود ودانشگاهیها به وی توخه ودانش اورا قبول داشتند. ایشان عمویی 
دزفول نزد وی درس خوانده بود. آشیخ محمد علی ازعمویش خیلی به عظمت یاد می‌کرد. (بهمن ۱۳۸۶ ش) 
عنوان پیوست کتاب شرح حال خاندان مرحوم ایةالله معری (شیخ محمدعلی وشیخ مصطفی معّی » جاپ 
حکمت قم.۱۳۵۱ ش) جاپ شده است. برای تکمیل فایده نقل شیخ عبدالحسین ذکرمی‌شود: 


-ه 


طریقیات ۴.شیخ محمدطاهر دزفولی ع (م ۱۳۱۱ با ۱۳۱۵) ۵ ۳۲۵ 


هروه یت کات طرسه کالب تفت رو ا ک ‏ کدس ما کب تیه یروا 
مجمل ومنقح آن این است که جناب مستطاب مستغنی عن الالقاب کهف الحاج والعماروزيدة الاخیار 
والابرارالثقة العدل الامام الذي عزمثله في المغارب والمشارق اشرف الحاج الحاج حسین این خواجه 
صادق که خیری جلیل ودینی نبیل است ازبرای این مجرم حکایت کرد که درسفرحج روزهشتم یوم 
الترویه بود که درحرم معظم وارد شدیم مرا زقدی شدید عارض شده بود به طوری که ازشدات وجع خواب 
وآرام نداشتم. یکی ازرفقای من حاج ملاحسین ساغری... بسیاربا من ملاطفت داشت وشب وروز 
مواظب حال من بود. مرا هم وغم عجیبی فرآگرفته بود که فردا باید احرام بست وسربرهنه شد وحال آنکه 
به ملاحظه رَد چشم سربرهنگی ازبرای من ممکن نبود. همان خلیل جلیل من کلاه مانندی ازبرای من 
بدون کش ودوخت ازبرای من ترتیب داده بود که هنگام احرام به جهت اضطراربرسرگذاشته وکفاره بدهم. 
من ازین کیفیت بسیارمتالم بودم تا آنکه فردا شد وهنگام غسل واحرام رسید به‌طوری هموم وغموم بردلم 
هجوم آورد که از جشمان گذشتم وگفتم غسل می‌کنم هرجه باداباد. در حقیقت بالمرزه ا زخود ذهول کردم 
وخود وجشم ودرد آن را فراموش نمودم. غسل کرده احرام متعارف بستم بدون آنکه سررا بپوشانم داخل 
حرم شدم مناسک را به جا آوردم تا زمانی که ازمکه بیرون آمدیم برای عرفات. رسم است مردم پیش می‌آیند 
ومبارک باد می‌گویند. همان خلیل جلیل من پیش آمد ومرا گفت تورا دومطلب مبارک باد: یکی مناسک 
ودیگری زوال زد. آن وقت مرا فرا یاد آمد که رمد بوده‌ام وبفضل‌الله تعالی شفا یافته وصدمه نخورده‌ام. 
باری درآن دوسه روزه مرض ویانی عظیم درتمام حاج بروزکرد به‌طوری که عملهُ تجهیزوتکفین اموات که 
چهارصد کس بودند ازتکفین ودفن به عجزآمده بودند. آخرالامربه آمرشریف مکه ووالی حاج شام ووالی 
حاخ مصرحفره‌هایی حند حفرکرده بودند واموات را همان طوربا لباس درمیان آن حفرات می‌انداختند و 
درزیر خاک متواری می‌ساختند. پس ازانکه ثانیا ازمناسک فارغ شده به مکه معاودت نمودیم من ازجهت 
یأسی که ازعمرخود داشتم ابداً درمنزل خود قرارنمی‌گرفتم. همه وقت خاصه درتمام شبها ملازم بیت‌الله 
وطواف بودم. یکی از حجاج که معروف به حاج مبارک بود که مردی جلیل وازاخیاربود. همه شب می‌آمد 
ودراوّل طوافی می‌کرد ومی‌رفت وبجزمن واودراغلب شبهاکسی دیگرازجهت شدّت ویاء درمسجد 
ترٌد نمی‌کرد. من همه شب درمسجد به‌عبادت تا صبح مشغول بودم. غالبا طواف می‌کردم وقصد یک 
نفرا زمومنین حی يا میت می‌داشتم ونمازطواف را یا درمقام ابراهیم یا درمحراب دیگربه‌جای می‌آوردم. 
شبی درمقام بودم دیدم حاج مبارک مذکوربه نزد من آمد وگفت: بیا عقد اخت با همديگريبنديم» باری 
با همدیگرعقد وعهد بستیم که دردنیا وآخرت برادرباشیم. پس ازاین من برای اوووالدینش طواف 
می‌کردم اوهم یک شب برای والد من ویک شب برای والد؛ من عمره می‌گزارد تایک شب به‌من گفت که 
ازشخص جلیلی شنیده‌ام که هرکس سیصد وشصت وشش طواف به عدد ایام سال به‌جا آورد به جهت 
هرحاجتی که این عمل را به جا می‌آورد. حاحت اوروا می‌شود. شب جمعه بود که این عمل را تعلیم من 
نمود. من شروع کردم درطواف به عدد مذکوربه‌قصد دیدن یکی ازائمَهُ طاهرین وحجج معصومین. همین 
طورطواف می‌کردم تا شب جمعه دیگر ازقضا آن شب والیین مصروشام داخل مسجد شدند وداخل 


بیت‌الله گردیدند. 
ت‌ 


۶ لا جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


۹ 
من هم خواستم داخل شوم ازیکی ازعلماء که ازاهل شیرازبود سوّال رححان دخول راکردم. قریب به این عبارت 


را جواب داد که من ازجهت کثرت آداب متأخره ازدخول خود را لایق آن نمی‌دانم که داخل آن مقام شریف شوم. 
من با خود گفتم: هرگاه شخص عالمی حلیل ازعهده آداب دخول آن برنمی‌آید وخود را ازآن قاصرمی‌داند. من 
به قصوراولی هستم. باری آن شب رانیزمشغول همان عمل سابق شدم. دیگرقریب به اختتام رسیده بود که ناگاه 
دیدم حاج مبارک ازعقب سردوش مرا فشاری داد وگفت: من رفتم که عمره برای والدین توبه‌جا آورم وامید دارم 
که خداوند حاحت تور برآورد. درگفتگوبوديم که یک دفعه حاج مبارک به من‌گفت: هان آقای حجت است يا 
مولای حخت است. واشاره به پیش روکرد. وقتی که نگاه کردم. دیدم امام زمان ٍ است ولی ازشعاع نوررخسار 
مبارکش تشخیص دقایق چهره انورش را نمی‌دادم. همین قدربرپاهای آن حضرت افتادم وهردوانگشست بزرگ 
پاهای مبارکش را بوسیدم وبرخاستم. فرمود که دومطلب رابه تومی‌گویم: یکی آن‌که سلام مرا به شیخ برسان و 
فقره دیگرهم فرمود که من آن را فراموش کردم همین قدرمی‌دانم که فقرْ بسیارخوب ومطلب بلندی بود ازقبیل 
دعای وفرمود: این مطلب را هم به شیخ بگو, پس ازسلام. یکی دیگربه حاج سید ابوتراب. مخجت را تمام کن 
وبگوازقصدی که کرده‌ای که ازراه ریاض (درمتن «اباض» ولِی «ریاض» درست است) بروی برگرد بلکه ازراهی 
روکه عبورتوبه مدينة الاسلام باشد. تواتمام خخت کن هرگاه نشنید. صدمه آن را خواهد خورد. اين فرمایشات 
را می‌فرمودند وراه می‌رفتند. این دوسفارش که تمام شدند دیگرآن سرورتشریف برده بودند. من به حاج مبارک 
گفتم: حامل یک رسالت توباش ودیگری را من ابلاغ می‌نمایم. حاج مبارک گفت: ندیدی آن حضرت به تو 
اشاره فرمودند وبه من فرمودند که حاجی مبارک به حاج حسین برادرت بگو حالامناسب است تومبلغ باشی. 
من صبح به خدمت سید مذکوررسیدم وگفتم: جه قصد کرده‌ای ؟ گفت: توازکجا ازقصد من آگاه شده‌ای ؟ 
من قصد کرده‌ام که ازراه ریاض بروم» مگرنمی‌بینی درقافلةٌ حاج ازجهت شذت ویاحه هنگامه‌ای است؟ من 
ازحاج جدا شده ازآن راه می‌روم که سالم باشم. من‌گفتم: چنین مکن. گفت: توبا من بیا. من‌گفتم: امام لب( 
فرموده است که ازآن راه صلاح تونیست بروی. با وی هرچه من گفتم. اونشنید ورفت. وقتی که به دزفول رسید 
یا روزورود يا فردای آن روزوفات کرد ! 
درباب پیغام ثانی پس ازورود به دزفول حضورمب‌ارک آقای حجهالاسلام شرفیاب شدم وابلاغ 
سلام امام لذ راکردم. اغرب آنکه همان فقرهُ فراموش شده را نیزفوا متذگرشده وابلاغ کردم. ازخدمت 
ایشان که بیرون آمدم بازهمان فقره را فراموش کردم . یس ازآن هروقت ازآن شیخ عالی‌مقدارحویا می‌شدم 
که آن فقره چه بود. تبتمی می‌فرمودند ومی‌فرمودند: چیز بسیا رخوبی بود وزیاده ازاین نمی‌فرمودند. 
وقد سمعت ذلک من الراوی المذکور حین تشرّفت بعیادته وهومجروح من رمي الرصاص في شه رصفر 
المظفرمن شهورسنة ۱۳۱۷ وبندة کاتب احرف چنان حاج مذکور را صادق می‌دانم که گویا خود همراه 
او بوده و هرچه مذکور شد به چشم دیده وبه گوش شنیده‌ام. و هوبعد في قید الحياة. متّعنا الله تعالی 
بطول بقاه والسلام. 
ذیل این نوشته چند تصدیق مرقوم شده است که عینا نقل می‌شود: 
بدون کم وزیاد صحیح است. کمترین: اقل الحاج حسین ولد مرحوم خواجه صادق ی . هذا ماکتبه 
الحاج المذکور بخظه (حفظه الله تعالی) تصدیقا لصحة ماکتبثه بلا زيادة ولانقصان بعد مضی یست 
۳ 


طریقبات ۴.شیخ محمدطاهر دزفولی 2 (م ۱۳۱۱ با ۱۳۱۵) ۵ ۳۲۷ 


سال وفات 
شیخ آقابزرگ با خاندان معرّی وشیخ محمد علی مربوط بود. وی سال وفات آشیخ 
محمد طاهردزفولی را ۱۳۱۵ ضبط کرده است. ازطرفی اعتماد السلطنه مراغی -وزیر 
انطباعات ناصرالدین شاه که شب به شب وقایع را می‌نگاشت" -دریادداشتهای بیست و 
نه صفر ۱۳۱۱ نوشته است: 
از انکشافات امروزاینکه: الا وبا در کمال شلات در خوزستان بروز کرده است . شیخ 
محمد طاهرمجتهد دزفولی که از فحول علمای این عصربود ومن درایام حکومت 
عربستان آورا می‌شناختم و متجاوز از نود سال داشت. به وبا مرده است... .۲ 
دواحتمال برای اختلاف اقوال درتاریخ وفات وجود دارد: 
احتمال اول اينکه کسانی که این تاریخ را به آشیخ آقابزرگ گفته‌اند. اشتباه کرده‌اند. 


احتمال دیگرهم این است که وقتی وبا آمد وحال شیخ محمد طاهربه هم خورد. 
خبروفاتش منتشرگردید ولی چون ایشان اهل معنا بود (وازهمان جریان تشرّف هم روشن 
می‌شود که ایشان اهل اسراربود). امکان دارد که تولی کرده وحالش بهترشده باشد. 
خبروفات شسیخ مخمد طاهریه اعتماد الساطنه یسیده ولی از خبرشضفا بافتن وی لدع 


پیدا نکرده بود. «شب ۲۰ /۱۱/ ۱۳۸۹ ش) 


سب ۳ ۳۷ ۰ ۳ ۰ 

من شهور سنه ۲ 

۹ این قضیه به خط مرحوم ححهالاسلام آقای آشیخ عبدالحسین فرزند مرحوم ححهالاسلام 
۱. نقباء البشرفی القرن الرابع عشر ج ۰۳.ص ۹۷۴ -۹۷۶. 
۲ کتاب خاطرات اعتماد السلطنه ازبهترین کتب تاریخی است. نوعا تواریخ مطابق میل سلاطین نوشته می‌شد. 


۳۵ 
سید محمد فشارکی ی (م ۱۳۱۶) 


تفگو در کنار شط 

مرحوم آقای آمیرزا محمد حسین مسجد جامعی از مرحوم آقای اراکی واوظاهرا از مرحوم 
حاج شیخ عبدالکریم حانری نقل می‌کرد: زمانی که اسید محمد فشارکی درسممرا بود 
می‌خواست درباره بحث ترثب فکرکند ولی چون داخل شهرسروصدا بود. تصمیم گرفت 
کنارشط برود ودرمحلّی که آب عقب نشسته وحفره‌ای ایجاد کرده بود. ساعتی دوراز 
سروصدا به فکربنشیند. درآن چاله مشغول فکرشد, یک دفعه شخص عربی به اوگفت: 
درباره چه فکرمی‌کنی؟ سید محمد درحالی که سرش زیربود؛ گفت: این مسأله مربوط 
به شما نیست. آن عرب گفت: نه» به من مربوط است. تودربارة بحث ترثب فکرمی‌کنی و 
فلان مقذمات را سیرکرده‌ای» ومقدمات درست است مگرمقدمه آخری که اشتباه است. 
آسید محمد متعجب وکنجکاومی‌شود. سرش را بلند می‌کند تا عرب را ببیند می‌بیند 
کسی نیست! 

البته اينکه آقای اراکی ازآقای حاج شیخ نقل کرده باشد» درخاطرم نیست ولی چون 
منقولات اوهالا ماش وندر» ازاستادش مرحوم آقای حاج شیخ بود. علی‌القاعده این را نیز 
ازاستادش شنیده بود» به‌ویژه که این قضیه مربوط به آقا سید محمد فشارکی استاد حاج 
شیخ بود. (آخرجمادی الاخرة ۱۴۳۳) 


۳۳/۸ 


طریقیات ۵.سید محمد فشارکی ‏ «م ۱۳۱۶ ) ۳۲۹ 


میرزا و بحث مرحوم فشارکی 

شنیدم: اواخرچون کارمیرزای شیرازی زیاد شده بود. تدریس را به اسید محمد 
فشارکی وبعضی دیگروگذارکرد؛ حوزه میرزا را عمدءٍ سید محمد اداره می‌کرد. هرچند 
آسیداسماعیل صدر وآمیرزا محمد تقی شیرازی هم بودند. میرزا گاهی می‌آمد و می‌پرسید: 
بحث اسید محمد دربارٌ چه بود؟ وبه نظریهُ اواشکال می‌کرد تا بحث سید محمد ادامه 


پیدا کند ودر حوزه سامرا منعکس شود. 


(محرم ,2 ۵ 


پرخورد استاد و شاگرد 

ازمرحوم حاج آقارضا زنجانی شنیدم. اوهم ازمرحوم حاج شیخ نقل می‌کرد: 

درجلسه‌ای مرحوم میرزا مشغول بیان مطلبی بود. درهمان حال آسید محمد فشارکی 
بایکی دیگرازشاگردان میرزا مشغول بحث شد. میرزا برای اينکه بتواند حرف خودش را 
بیان کند. خطاب به سید محمد فشارکی گفت: ساکت شوید! این خطاب میرزا برای 
آسید محمد گران آمد وبا ناراحتی به میرزا عرض کرد: آقا؛ ما دونفری حرف می‌زدیم» چرا 
خطابتان تنها به من بود؟! این برخورد مرحوم فشارکی برای میرزا که خیلی مبادی آداب بود 
وشاگردان درمقابل وی خاضع بودند» خیلی سنگین بود. میرزا سکوت کرد. مّتی سکوت 
جلسه را فرا گرفت. 

میرزا محمد تقی شیرازی برای اینکه سکوت مجلس را بشکند. عبارتی ازکتاب 
طهارت شیخ را پرسید و میرزا سکوت را شکست وعبارت را معنا کرد. 

آقای حاج شیخ می‌گفت: متأسفانه من فراموش کردم عبارت درکجای طهارت شیخ 
بود» چون آن عبارت برای ماها هم حل نشده بود ومیرزا آن را معنا کرد. 


(محرم رفرق(۵ 


۰ لا جرعه‌ای از دریا /ج۲ فصل سوم: 


دو قضبه غیر عادی 

یکی ازکرامات و قضایای غیرعادی که خود من دیدم» نمازاستسقای آقای 
آسیّدمحمدتقی خوانساری بود وازقضایایی که با واسطه شنیدم وجزوقطعیات است. 
جریان ختم زیارت عاشورا برای دفع وبا به دستورسید محمد فشارکی درزمان میرزای 


شیرازی است. (زمستان ۱۳۸۵ ش) 


۱. درالکلام یجرّالکلام تفصیل این قضیه جنین نقل شده است: 

مرحوم آيةالله آقای حاج شیخ عبدالکريم حاثری نقل کرد فرمود: من وآقای آقا میرزا علی آقا (آقازاده میرای 

شیرازی) و آقا سید محمد سنگلجی درسامرا شب درپشت بام در خدمت مرحوم آقای میرزا محمد تقی 

شیرازی درس می‌خوانديم. دراثناء درس ما استاد بزرگ ما مرحوم آقای آقا سید محمد فشارکی تشریف 

آورده درحالتی که آثار گرفتگی وانقباض در بشره‌اش پیدا بود. معلوم شد که اين انقلاب وانقباض وی 

دراثربروز وبا بود درعراق که درآن اوقات خبرش منتشر شده بود. فرمود: شما مرا محتهد می‌دانید ؟ عرص 
کردیم: بلی. فرمود: عادل می‌دانید؟ [گفتیم:] بلی. فرمود: من به تمامی شیعیان سامرا اززن و مرد حکم 

می‌کنم که هریک ازایشان یک فقره زیارت عاشورا نیابتا از نرحس خاتون والدهُ ماجده حضرت حجت 

(سلام الله علیه) بخوانند وآن خاتون را نزد فرزند بزرگوارش شفیع قرار بدهند که آن حضرت پیش حضرت 

خداوند عالم شفاعت نماید تا خداوند. شیعیان سامرا را از این بلا نحات دهد. فرمود: همینکه این حکم 
صادر گردید وحون مقام مقام ترس وبیم بود همه شیعه‌های مقیم سامرا اطاعت نموده زیارت عاشور ر 
به همان قرار خواندند. درنتیجه آن. یک نفرشیعه درسامرا تلف نشد درحالتی که هرروزده پانزده نفراز 
غیرشیعه تلف می‌شد. (الکلام یجزالکلام ج۱. ص ۵۲) 


۳۶ 
شیخ هادی نجم‌آبادی ی (ع۱۳۲۰) 


توبه دادن عرق خور 

ازآقا جلال آشتیانی شنیدم: مرحوم شیخ هادی نجم‌آبادی تهرانی آدم بسیاربی‌هوایی 
بود. شسخصی را کشان‌کشان به جرم عرق خوردن می‌آورند تا براوحد اجرا کنند. مرحوم 
نجم‌آبادی می‌گوید: یکی از حاضرین دهان آن شخص را بوکند تا برای من ثابت شود که 
عرق خورده است. هیچ کس حاضرنمی‌شود این کاررا انجام دهد. چون فقط کسی بوی 
عرق را تشخیص می‌دهد که عرق خورباشد. لذا جرم آن شخص اثبات نمی‌شود. وقتی 
مجلس منقضی می‌گردد مرحوم شیخ هادی به آن شسخص اشاره می‌کند که بنشیند. 
سپس به آومی‌فرماید: ما تورا حفظ کردیم ولی توجرا باید چنین خلافی مرتکب شوی ؟ و 
آن شخص را توبه می‌دهد. وی بعداً یکی ازمقدّسین وملازمین حاج شیخ هادی می‌گردد. 


۳۳۱ 


۳۷ 
میرزا حسین نوری نی (م ۱۳۲۰) 


نقدی پر قصَه «فصل الخطاب» 

یک وقت یکی ازعلمای معروف به منزل حاج آقای والد آمد وقصه‌ای نقل کرد. من هم 
آنجا بودم وازایشان شنیدم. بعدا همان قصه را آقای گرامی ازایشان شنیده ونقل کرده بود. 
آقای منتظری هم درکتاب خاطراتش" این قصه را نقل کرده است. 


آن آقا ازسردارکابلی نقل می‌کرد که: من نزد حاجی نوری بودم. سید معمّمی هم آنجا 1 
ودست روی دستش يا پایش می‌زد وآه می‌کشید. توجه حاجی نوری را جلب کرد وحاجی 
به اوگفت: چه شده است که این قدراه کقییی ۱ آن سید گفت: خداوند به ما ظلم کرده 
است. حاجی گفت: خداوند که ظلم نمی‌کند» این تعبیریعنی چه؟ آن سید گفت: نه. ظلم 
کرده است. حاج ی گفت: ممکن نیست که خدا ظلم کند. محال است. سید گفت: نه. 
حاجی پرسید: علتش چیست که چنین می‌گویی ؟ سید گفت: چرا خداوند اسم جذ ما را 
درقرآن ذکرنکرد تا این قدرگرفتارستیها نشویم ؟ حاجی نوری گفت: افاقا نام حضرت در 
قران هست. سید گفت: چطور؟ درقرآن که نامی ازامیرالمومنین لا نیست. حاجی گفت: 


۱ خاطرات. ج۰۱ ص ۰۸۱ 


طریقیات ۷ میرزا حسین نوری 2 (م ۱۳۲۰) 0 ۳۳۳ 


نه. من ادله اش ر می‌آورم. چند روزبعد حاجی نوری جزواتی درباب تحریف قران آورد وبه 
آن سید داد. آن سید گفت: آیا بازهم دلیل هست؟ حاجی گفت: بازهم هست. و جند 
وقت بعد جزوهٌ دیگری آورد وبه آن سید داد. آن سید هم تدریجاً جزوات «فصل الخطاب» را 
ازحاجی نوری می‌گرفت وبه چایخانه می‌داد. وقتی حاجی نوری بشیمان شد که آن جزوات 
جاپ شده بود ویشیمانی سودی نداشت. 

سردارکابلی می‌گفت: این قضیه گذشت. یک وقت من به سفارتخانه رفته بودم تا 
ویزا بگیرم. درآنجا شخصی کلاهی دیدم که خیلی به نظرم آشنا بود. ازمن پرسید: مرا 
شناختی؟ گفتم: خیلی به نظرم آشنا هستید ولی الآن تطبیق نمی‌کنم. گفت: من همان 
سیدی هستم که درمنزل حاجی نوری بودم! 

همان موقعی که آن آقا این قصه را نقل می‌کرد. به ذهنم آمد که سردارکابلی درموقع 
تألیف وجاپ فصل الخطاب نبوده است. بعدا مراجعه کردم دیدم تاریخ ولادت سردار 
کابلی بعد ازتألیف فصل الخطاب است! 


کتابهای وی را هم فهرست کرد. وی در الذریعه تاریخ دقیق ولادت سردارکابلی را ۱۸ محرم 
۳ درکابل ضبط کرده است ." همچنین درالذریعه تاریخ فراغ ازتألیف فصل الخطاب 
دوشب مانده به پایان ماه جمادی الاخره ۱۲۹۲ ضبط شده است." یعنی حدود شش ماه 
بعل ازتألیفت فصل الخطاب سردا رکابلی متولد شده است .۲ 


آگرهم قضّه مذکورراست باشدء سردارکابلی با واسطه این قصه را نقل کرده است و 
ناقل درنقل اشتباه کرده است. (دهه آخرجمادی الاآخره ۱۴۳۲) 


۱. الذريع ج ۲. ص ۳۶۶. 

۲ الذريعة ج ۱۶.ص ۰۲۳۲ ش ۹۱۲؛ نیزرك: جمع پریشان. ج ۰۱ ص ۷۹ -۰۸۲ مقاله «الجواد قد یکبوه. 
در این مقاله شواهد دیگری برعدم صخت این نقل ذکرشده است. 

۳. پدر سردار کابلی هم نمی‌تواند ناقل این قضیه باشد. جون تا سال ۴ در هند و اطراف بوده و آن سال 
به ایران آمد. (رك: زندگانی سردار کابلی» ص ۲۱) 


۴ لا جرعه‌ای از دریا ج۳ فصل سوم: 


فصل الخطاب في عدم تحریف الکتاب 

مرحوم شیخ آقابزرگ مطلبی را از حاجی نوری نقل کرده است ودرجلسه‌ای هم شفاهی 
فرمود ولی ما محصل فرمایش ایشان را نفهمیدیم. شیخ آقابزرگ می‌فرمود: حاجی نوری در 
کتاب فصل الخطاب منکرتحریف است ومی‌گفته که ما اسم کتاب را بد گذاشتیم وباید 
اسم کتاب را می‌گذ اشتیم یم: «فصل الخطاب في عدم تحریف الکتاب». 

آشیخ صادق خلخالی از حاح شیخ آقابزرگ پرسید که شنیده‌ام شما چنین نوشته‌اید. 
ایشان هم فرمایشی فرمود که برای ما مفهوم نبود. 

من احتمال می‌دهم منظورشیخ آقابزرگ این بود که حاجی نوری عقیده‌اش این بود 

که پس ازتحریف اولی ائمه +2 ما را به قرآن ارجاع دادند وهمان حجت قرارداده شد و 


پس ازآن دیگرتحریف نشده است. «شوال ۱۴۳۱) 
مستدرک حاجی نوری 


کر حاج میرزا حسین نوری صاحب مستدرک تیمارامحفق وعظیم الشان ۳ 


۱. شیخ آقابزرگ درالذریعه (ج ۰۱۶ ص ۲۳۲) از قول حاجی نوری در کتاب الرد علی کشف الارتیاب در 
بل خصوص الاسقاط لبعض المنزل المحفوظ عند آهله. ولیس مرادي من الکتاب القرآن الموجود بین 
الدفتین. فاته باق علی الحالة التي وضع بین الدفتین في عصرعنمان. لم یلحقه زيادة ولانقصان بل 
المراد الکتاب الالهی المنزل. 
وسمعت عنه شفاهایقول: ات ی آثبت فی هذا الکتاب ان هذا الموجود المجموع بین الدفتین کذلک 
بای علی ماکان علیه في أَّل جمعه کذلک في عصرعنمان ولم یطرً علیه تغییروتبدیل کما وقع علی 
سائرالکتب السماوية. فکان حریّا أن یسمی: « فص الخطاب فی عدم تحریف الکتاب». فتسمیته 
بهذا الاسم الذي یحمله الناس علی خلاف مرادي خطاً فی التسمية. لکتي لم آرد ما یحملوه علیه. بل 
الوحی النازل». 


۳ 


طریقیات ۷ میرزا حسین نوری 2 (م ۱۳۲۰) ل) ۳۳۵ 


خانمه مستدری ايشان درعلم رحال بسیاریرفائده آ مان نزد اهل تحقیق این کتاب نبا 
ارزشمند است . ممکن است منشاً قضاوت مخالفان. کتاب فصل الخطاب ایشان باشد 
که آن نیزدرست فهم هت تن 
استناد فصل الخطاب به حاجی نوری قطعی است. (صبح عرفه» ۱۳۸۵/۱۰/۹ ش) 
همه‌کاره میرزا 
حاجی نوری همه‌کاره دستگاه میرزای شیرازی بود. شنیدم چون میرزا فرصت نداشت 


به دید وبازدید اشخاص برود. حاجی نوری را از طرف خود می‌فرستاد. تقسیم وجوه میرزا 
هم به دست اوبود. 


حاجی نوری قصیده‌ای به نام «غدیریه» دارد که مفصل است ومن اخیرا آن را 
دیدم. درآن قصیده ازمیرزا خیلی باعظمت یاد کرده است. وقتی آن اشعاررا می‌دیدم 
اشکال ذوقی فی‌الجمله‌ای به نظرم آمد: تعداد ابیات قصیده ۱۱۳ بود. خوب بود حاجی 
نوری قصیده‌اش را به ۱۱۰ یا ۱۱۴ بیت ختم می‌کرد وعدد۱۲ با فصیده غدیریه بیشتر 


تناسب دارد. 


نات وجهة الاعلام من حملة السنن النبوی وحفظة الاثارالمقدسة قبلة رادها 
وقدوة الباحئین عن مفادها؛ غیرمدافع ولامعارض. وکان في‌الایمان بالله (عوحل) والثقة به والتوکل 
علیه والتسلیم |لیه والرضی بقضائه وقدره والنصح له ولکتابه ولرسوله ولائمَة المسلمین ولعامتهم والورع 
عن محارمه والاحتهاد في عبادته تعالی في غاّية لاترام. وشأو لایدرك. وکان بحیث لاتدرك آثاره في مکارم 
لاخلاق ومحامد الصفات وعزة النفس وتقها والترقع بهاء مع التواضع للمزمنین. والعطف علي الیتامی 
والایامی والفقراء والمساکین لایجاری فی شرفه. ولایباری في علو قدره. وکان من علمي الفقه والاصول في 
امه دا قرف ارت موا سا ار المسلمین: 

عرفت منه الاخلاص لوجه اننه (عزوجل) في کل ما یصد ر عنه من قول آوفعل» فأخذ بمجامع قلبي. 
وملك یه عنانی. فکنت أبع ره ابا لغصیل آترآقه,وکان یسط لي أعطافه ویوتسع لی أکنفه لم یأل 
في تربيتي جهداء ولم يد خرعتي وسعا. وأجازني اجازة مفضلق , فکنت مغتبطاً بحسن ظته. محبواً بثنائه. 
محبوراً بدعائه. حتی قضی نحبه مبروراً مشکورا؛ آعلی الله مقامه وأجزل |کرامه». (موسوعة الامام السیّد 
عبدالحسین شرف الدین؛ ج ۰۷ ص ۵۰4 -۵۱۰) 

۱ سفینه علوی. دفتراول» ص ۷۰۵ ۷۱۹ . 


۶ 02۳ جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


دردوره صفویه درتألیفات به اعداد توخه ویژه‌ای می‌شده است . اتناعشریه‌های شیخ 
بهائی نمونه‌هایی ازده‌ها کتاب با موضوع اثناعشریه است. (شوال ۱۴۳۲) 


فقه الرضا ان( 
حاجی نوری درمستدرک دربارهةُ فقه الرضا ابا نوشته است: «لنا الیه طریق آخرلایکون 


من ازحاج آقا رضا شنیدم واوهم ازمرحوم حاج شیخ عبدالکریم حاثری نقل می‌کرد 
که حاجی نوری ازشخص حفاری درباره فقفه الرضا الا سرال کرده بود واوگفته بود که 
املاء حصرت وبه خی احمد ین اسحاق قمی است." 


۱. مسلماً فقه الرضااز حضرت رضا الا نیست. صدوق وقتی اخبارحضرت رضا رز را در کتاب عیون 
اخبارالرضابدٍ ذکرمی‌کند. به این کتاب اشاره‌ای نمی‌کند بلکه درهیچ یک از کتابهایش از جمله 
کتاب من لایحضره الفقیه به این کتاب هیچ اشاره‌ای نمی‌کند. اگ رکتاب از حضرت رضا تلا باشد 
جرا صدوق ازآن نقل نکند؟ البته این کتاب دردست صدوق بوده وفتاوای پدرش با آن مطابق است. 
سخن در استناد آن به حضرت رضا لا است. 
سید حسن صدردررسالهُ فصل القضاء فی الکتاب المشتهر بفقه الرضامی‌گوید: این همان کتاب 
تکلیف شلمغانی است که درایام استقامعش نوشته است. جون درآن یکی دوفتوای اختصاصی 
شلمغانی ذکرشده است. 
ظاهردلیل مرحوم صدرخوب است. آشیخ محمد رضا مسجدشاهی به این حرف اشکال کرده است. (ش) 

(اول رجب ۱۴۳۳۳) 
آقای استادی در کتاب چهل مقاله (ص ۲۰) نوشته است: (شنیده‌ام مرحوم شیخ محمد رضا اصفهانی 
_صاحب وفایه -ردی بررساله فصل المضاء نوشته است که هنوزبه نسخه آن دست نیافته‌ام وصحت 

وسقم این مسموع را نیزنمی‌دانم». 

آيةالله شیخ محمد علی اراکی در یادداشتهای خود از مرحوم حاج شیخ این قضیه را چنین نقل کرده 
است: «نقل فرمود استاد استناد (دام عمره) که آن مرحوم خواست از شخص حفاری که در خصوص این 
کتاب از جفراستفساری نماید تا جواب چه آید. جون رجوع کرد. جواب آمد: املاء ازآن جناب وتألیف 
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حافظه‌اش این قضیه را نقل کرد. ولی آقای اراکی مستقیماً از حاج شیخ می‌شنید و یادداشت می‌کرد. لذا 
اد نفلآقای اراکی صحیح باشد. 


طویقیات ۷ میرزا حسین نوری 2 (م ۱۳۲۰) ) ۳۳۷ 


منشات ابن طاوس 

ابن حجردرلسان المیزان درباره علامه حلی می‌گوید: «وکان اية گن الذکاء» ۱ 

تفت ورود و خروح علامه حلّی درمناظره ۴۳ علمای مذاهب درمجلس شاه خداینده 
به قدری جالب وزیبا بود که توجّه سلطان خدابنده را به خود جلب کرد وسبب شد که 


علامه با این جایگاه علمی ومعنوی. شآگرد بلاواسطه ابن‌طاوس بوده است واورا 
صاحب کرامت معرفی می‌کند. 

برخی برسید ابن طاوس اشکال کرده‌اند" که درکتب خود ادعیه وزیاراتی برای اماکن 
مقذسه ذکرکرده ومعلوم نکرده است که ازمنشات خودش است يا ازمصادرنقل کرده 
است. پس ازچاپ مستدرک الوس ال حاجی نوری معلوم شد که این زیارات درمصادر 
نقل شده است وابن مشهدی درمزارهمان زیارات را مسنداً نقل کرده است." 


۱۳۸۷/۳۸۲۱ ش) 


۱ لسان المیزان ج ۰۲ ص ۰۳۱۷ رقم ۱۳۹۵. 

۲. از جمله صاحب روضات درروضات الجئات (ج ۴. ص ۰۳۳۰ ش ۳۰۵). 

۳. محدّث نوری در خاتمه مستدرک الوسائل (ج ۰۲ ص ۴۵۰ -۰۴۳۵۱ جاپ جدید) درمقام اشکال بر 
صاحب روضات الجئات حنین نوشته است: 
لا آن دیدن السید في بعض مولفاته کالامان والمهج والدروع آنه (ذاآراد ذکردعاء آنشأه بنفسه العصریح 
به , فلاحظ حتی یظهر لك صدق ما ادعیناه ولولا خوف الاطالة لاشرت اٍلی مواضعه. 
... ورابعا: أَنْ ما ذکره السید من الاداب والاعمال المتعلقة بالمسجد ذکره قبله الشیخ محمد بن المشهدي 
في مزاره وذکره قبله الشیخ الجلیل المفید ی في مزاره. والعجب من قوله «في شيء من کتب اصحابنا... 
الی» آخره. فهب آه ما عثرعلی المزارین. فهلا نظرالی مزار البحار؟! 


۳۸ 
شیخ هادی تهرانی یه (م ۱۳۲۱) 


رفیق سفری 

آقای حاج آقا رضا زنجانی ازپدرش مرحوم آقای حاج سید محمد زنجانی این قضیه 
را نقل می‌کرد: می‌خواستم ازکربلابه نجف بروم ومرکوبی گرفته بودم. دیدم شخص 
کبیرالعمامه‌ای الاغش را راند وبه سوی من آمد وبه من گفت: مانعی نیست که من هم 
همراه شما باشم تاباهم به نجف برویم ؟ گفتم: اشکالی ندارد. با هم به سمت نجف 
حرکت کردیم. درآن موقع ماشین نبود وبا الاغ وامثال آن مسافرت می‌کردند. 
می‌خواهم درنجف بمانم واستفاده علمی کنم وتصمیم دارم برای امتحان درهمهُ دروس 
شرکت کنم تأ هردرسی را پسندیدم دران درس باقی بمانم به استثنای درس شیخ هادی 
ُ ا نوی جون درایران سفارش کرده‌اند که دردرس وی شرکت نکنم. آن شخص برسید: 
شما قبلاًنزد چه کسانی مشغول تحصیل بودید ؟ گفتم: نزد میرزای آشتیانی درتهران . گفت: 
مشکل است نظیر میرزای آشتیانی دراینجا پیدا شود. 


۳۳۸ 


طریقیات ۸ شیخ هادی تهرانی ح «م ۱۱۳۲۱ 0 ۳۳۹ 


بقالی کرد! گفتم: شماکه هستید ؟ گفت: همان روسیاهی که ازایران سفارش کرده‌اند در 
درسش شرکت نکنی! فهمیدم اوشیخ هادی تهرانی است. مرحوم آقای حاج سید محمد 
می‌گفت: من هیچ وقت دردرس شیحخ هادی شرکت نکردم ولی آن رفاقت سفری منشاً 
شد که رفیق سفری شویم. یعنی هروقت شیخ هادی می‌خواست مسافرت کند به من 
اطلاع می‌داد وهروقت من می‌خواستم سفرکنم به شیخ هادی اطلاع می‌دادم. 


(ذی‌حخه ۱۴۳۲) 


تکفیر شیخ هادی 

درمیان علما دوتا اشیخ هادی داریم که هردوبه نوعی مکفربودند: یکی آشیخ هادی 
تهرانی ودیگری آشیخ هادی نجم‌آبادی. آشیخ هادی نجم‌آبادی ساکن تهران ومتوفای 
۰ وآشیخ هادی تهرانی ساکن نجف ومتوفای ۱۳۲۱ بود. هردوهم تکفیرشدند. شیخ 
هادی ساکن نجف را میرزا حبیب اه رشتی تکفیرکرد وشیخ هادی ساکن تهران را نیزبه 
سبب روشنفکریهایش, کسانی که سلیقة اورا نمی پسندیدند. تکفیرکردند. 

نقل می‌کنند: میرزا حبیب‌الله رشتی گفته بود استکان آشیخ هادی را باید آب 
بکشید. آقای آشیخ محمد حسین کاظمینی که خیلی مورد قبول بود -درآن مجلس 
حاضربود. وقتی این کلام را ازمیرزا حبیب‌الله می‌شنود. می‌گوید: استکان اورا بدهید تا 
من سراورا بخورم. آگراشیخ محمد حسین سرآشیخ هادی را نمی‌خورد. آشیخ هادی 
را بیرون مجلس می‌کشتند. آشیخ محمد حسین با این کارجان آشیخ هادی را حفظ کرد. 
(رضوان الله علیهم) (رجب ۱۴۳۲) 


۱ یک وقت دراصفهان خدمت آقای حاح آقا رحیم ارباب رسیدم. وی ازآسید عبدالله ثقة الاسلام اصفهانی 
که شیخ علمای اصفهان دردور؛ ما بود ومیرزای شیرازی را درک کرده بود. نقل کرد اشیخ محمدحسین 
کاظمینی که در قضیه حاج علی بغدادی در مفاتیح الحنان نام اوآمده است. نماز صبحش را با حماعت 
ودرنمازش سوره بقره می‌خواند. می‌گفت: «الله اکبر» او مقارن طلوع فجرو«السلام علیکم»اش مقارن 
طلوع شمس بود. 


(خرداد ۱۳۸۷) 


۰ ۳ جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


میرزا حبیب‌الله و تکفیر شیخ هادی 

آقای آشیخ عبدالجلیل جلیلی از پدرش مرحوم آشیخ هادی جلیلی نقل 
می‌کرد: وقتی مرحوم حاج میرزا حبیب الله به ایران آمد. درکرمانشاه به منزل ج1 ما 
مرحوم آشیخ عبدالرحیم «پدر آشیخ هادی جلیلی) وارد شد. چون ایشان در 
مین تسه ها آ وف تیب اه مرس سس سا 
آشیخ هادی تهرانی را تکفی رکردید؟ میرزا حبیب‌الله گفت: من اورا تکفیرنکردم. 
یلکه احتیاط کردم.! 


(رجب ۱۴۳۲) 


وجه تکفیر 

آقای آسید عبدالکریم اردبیلی دربار؛ وجه تکفی رآشیخ هادی می‌گفت: من رساله‌ای 
ازاشیخ هادی دیدم که درآن ایشان فائل به عدم اشتراک حقیقت وجود شده بود. تعبیر 
وی درآن کتاب این بود: «الحمدلئه الذی هوخارج من الوجود والعدم». ممکن است این 
یکی ازعلل تکفی رآشیخ هادی باشد. 

به علاوه. گویند آشیخ هادی درباره علمای بزرگ تعبیرات تندی داشت. شاگردان 
وی هم (به غیرازآمیرزا صادق آقا تبریزی که خیلی مودّب بوده) همین روش را داشتند و 
برخوردهای مناسبی با علمای بزرگ نداشتند. 


رضی می‌گفت: سید محسن کوهکمری ازمبزترین شاگردان آاشیخ هادی تهرانی بود که 


۱ در الماشرو الاتار(چهل سال تاریخ ایران) ج۱. ص ۲۴۵ ذیل عنوان «حاج میرزا محمد حسین 
شهرستانی» به نقل از موائد شهرستانی آمده است: 
«حاج میرزا حبیب الله رشتی از اجه علماء مجاورین نجف اشرف... تکفیرآقا شیخ هادی طهرانی را 
نموده که اوهم یکی از مشایخ و مدزٍسین است ولی گویا در مقام مذاکرهُ علمیه از علماء بد می‌گوید و 
توهین می‌کند. به این جهت می‌گویند او را تکفی رکرده ولی محقّق نیست». 


طریقبات ۸ شیخ هادی تهرانی <: «م ۸۱۳۲۱ 0 ۳۳۴۱ 


بعد ازوفات آشیخ هادی حوزه درس اورا اداره کرد ومکتب شیخ هادی را ادامه داد 
تشتباز ی ازکسانی که شیخ هادی تهرانی را درک نکردند» شاگرد سید محسن بودند. 
من با اسید محسن مباحثه می‌کردم. بحث ما درباره این مطلب بود که ابن عم ابوینی 
درارث برعم ابی مقدم است واین مطلب مورد اجماع امامیه است. شاگردان آشیخ 
هادی ازجمله اسید محسن این مطلب را منکربودند ومی‌گفتند: آب ابتدا به ريشه 
درخت می‌رسد. سیس به شاخه و برگها. ممکن نیست آب اوّل به شاخه برسد 
بعد به ريشه! من با اودراین باب بحث می‌کردم. گفتم: اگرامام صادق با بفرماید 
که ابن عم ابوینی برعم ابی مقدم است. قبول می‌کنی؟ گفت: امام صادق یلا 
نمی‌فرماید. گفتم: آگرفرموده بود؟ تردید دارم دردفعه دوم يا سوم سوّال. آسید محسن 
پایش را درازکرده وگفته بود: آگرامام صادق ال کی او مات م۳ 
این گونه مسائل منشاً شده بود که میرزا حبیب‌الله دربارةُ آشیخ هادی احتیاط کند. 


(رجب ۱۴۳۲) 


شاگردان شیخ هادی 
احکام خمس را ازقرآن استخراج کرده است. نظرتان دربارةٌ وی ورساله‌اش چیست؟ 
شنیدم که دارای بیان درسی ممتازبوده است. اودرکتاب خمس خیلی حماسه‌سرایی 
کرده است که: ببینید یه قرآن چگونه اعجازکرده... وبا رَجزمطالب بسیطی را 
مطرح کرده است: اقاع) آشیخ فیاض ازشاگردان مرحوم آشیخ هادی تهرانی بود. 
آشیخ هادی آراء غیر متعارف داشت. یکی دیگر از شاگردان آشیخ هادی. امیرزا 
۱. مرحوم آیة‌الله سید احمد زنجانی در ابتدای مجلد دوم کتاب ریاض المسائل دربارة تاریخ وفات او نوشته 


است: «مرحوم آقای آقا شیخ فیاض زنجانی (طاب نراه) روز حمعه ۱۴ شهرذی الححه به رحمت خدا 


واصل گردید ۰ شرح حال مختصری از وی در نقباء البشر(ج ۵. ص ۴۳ -۴۴) ذکرشده است. 


۲۳۲ "۵ جرعه‌ای از دریا ۳۳۸ فصل سوم: 


صادق آقا تبریزی بود. آنها سلیقه‌های مخصوصی داشتند. در نوشته‌های آقای 
سیستانی" دیدم مطالبی ازاشیخ هادی نقل کرده است که خیلی عجیب وغریب بود. مثلا 
اینکه باب مفاعله جون الف دارد. براستطاله دلالت می‌کند!" 


(رجب ۱۴۳۲) 


۱ آية الله حاج سیدعلی حسینی سیستانی (دامت برکاته) ازمراجع عالیقدرتقلید ومقیم نجف اشرف. 

۲. قاعدة لاضررو لاضران محاضرات آية الّه السیّد علی الحسيني السيستاني (ط ۰۱۰ قم. ۰6۱۴۱۴ ص 
۶ -۱۲۷: «المسلك الثالث: ماعن المحقق الطهراني من آن معنی باب المفاعلة همومعنی المجرد لا 
المجرد یدل علی أصل حركة المادة فحسب. وباب المفاعلة ید علی تلك الحركة بعینها بنحومن 
الطول والامتداد -وهوالامتداد في نسبتهابین ائنین -فمعنی «هاحر» و«طالب» و«سافر» ودباعد» طال 
الهجرة والطلب والسفروالبعد -وبذلك یفترق عن «هجروطلب وسفروبعد» التي تدل علی مجرد التلبس 
بهذه المعانی» . ۱ 


۳۹ 
حاج شیخ حسن مامقانی 2 (م ۱۳۲۳) 


ظاهر و باطن اسلام 

مرحوم فاضل شربیانی خیلی اعیان‌منش بود. درمقابل مرحوم مامقانی آیتی درزهد 
بود. به فاضل گفته بودند: آقاء علّت این تفاوت چیست وکدام طریق درست است ؟ ایشان 
فرموده بود: من ظاهراسلام را حفظ می‌کنم وحاج شیخ حسن. باطن اسلام را. اين مطلب 
را ازنوادهُ ایشان آقای حاج شیخ عبدالحمید شربیانی شنیدم. 


قیچی کردن سبیل مظفرالدین شاه 

پدراقای سبحانی با شخصی به نام شیخ هادی ازقاجاریه بسرعمه» پسردایی بود. 

ازآقای سبحانی شنیدم: شیخ هادی نو اردشیرمیرزا واردشیرمیرزا نوه فتحعلی شاه بود. 
اردشیرمیرزا ملا وحاج شیخ حسن مامقانی موقعی که درآذربایحان بود » نزد اردشیر میرزا درس 
خوانده بود. مرحوم مامقانی به سبب همین شاگردی نزد جد آشیخ هادی. اورا تحت عائله 
خود قرارداده بود. لذا حاج شیخ عبدالله فرزند مامقانی وأشیخ هادی همیشه با هم بودند. 
تفاوت ستی‌شان نیزیک سال است. یکی در۱۳۹۰ ودیگری در۱۲۸۹ متولد شده است. 


آقای سبحانی ازآشیخ هادی نقل می‌کرد: موقعی که شیخ حسن مامقانی ازعراق آمد. 


۱. حضرت آیةالله حاج شیخ جعفرسبحانی (دامت برکاته) از مراجع عالیقدر تقلید مقیم قم. 
۳۴۳ 


۴ ل2۳ جرعه‌ای از دریا / ۳ فصل سوم: 


به تهران نرفت بلکه به شهرری رفت ومظفرالدین شاه برخلاف مرسوم به دیدن وی رفت . در 
همان ملاقات. مظفرالدین شاه درجیبش دست کرد وتلگراف فاضل شربیانی را به شیخ 
حسن نشان داد. شربیانی نوشته بود: کسی به ایران می‌آید که دردنیا نظیری برای اونیست ! 

درباره این ملاقات ازاشیخ محمد رضا پسرحاج شیخ محیی‌الدین مامقانی شنیدم: 
مظفرالدین شاه که سبیل بلندی داشت. وقتی به دیدن مامقانی رفت» مامقانی به اوگفت: 
این سبیل مناسب شاه نیست وبه کسی دستورداد که قیچی بیاورد. وقتی قیچی آوردند 
مامقانی درهمان جاسبیل شاه را قیجی کرد! 

این قضیه ذیلی دارد: درهمان مجلس تقدم وتأخری تشن اف ار وآشیخ حسن برای 
جبران آن کار مظفرالدین شاه را مقدم می‌دارد. این ذیل را من به نقل آقای والد ازاشیخ 
بهاء‌الدین نوری که خودش درآن جلسه حاضربود. نیزشنیده بودم. 


رشب یازدهم محرم ۱۳۳۴ در مجلس روضه) 


اصرار آشیخ جواد جواهری 

آشیخ جواد جواهری آدم فوق‌العاده‌ای بود وهرکاری می‌خواست انجام دهد وقتی اراده 
می‌کرد. عملی شده بود. یک وقت آشیخ جواد می‌خواست چیزی را به امضای حاج شیخ 
حسن مامقانی برساند. اصحاب حاج شیخ حسن قبلاازایشان قول می‌گیرند که الان اشیخ 
جواد می‌آید تا چیزی را به امضای شما برساند. شما آن را امضاء نکنید. با اينکه آقای مامقانی 
خیلی مقتدربود وهرکسی حریف اونبود. اشیخ جواد نزد ایشان می‌رود وامضا می‌گیرد وبیرون 
بود: آن اصراری که اوکرد. آگرتقاضای دیگری هم می‌کرد. من تسلیمش می‌شدم. 


اعتراف به حقق 


جواد دربارة موضوعی بحث داشت ولی مباحثه‌شان به نتیجه‌ای نرسید. نیمه شب درمنزل جذد 


3 این دوعالم با هم این گونه بزرگوارانه مشی می‌کردند ولی متأسفانه میان مریدانشان اختلاف ونزاع بود. (ض) 


طریقبات ۹ حاج شیخ حسن مامقانی :: «م ۱۳۲۳) 1 ۳۴۵ 


مازده شد. وی پشت بام خوابیده بود. دید شیخ حسن مامقانی است. آمده بود بگوید: بعد از 


نیست. شیخ حسن دراین جهات خیلی عجیب بود. (مشهد. تابستان ۱۳۹۰) 
تحریم راه جبل 


آقای شربیانی - نوادهٌ فاضل شربیانی -نقل می‌کرد: یک وقت حاج شیخ فضل‌الله نوری 
ازراه جبل به مکّه مشرف می‌شود ومتوجه می‌شود راه جبل خطرناک است ورفتن حاجیها 
ازآن راه صلاح نیست وکشتن ومردن درآن راه زیاد است. لذا رفتن ازراه جبل را تحریم کرد!. 
فاضل شربیانی هم که رتق وفتق اموربه دست اوبود. طی طریق ازآن مسیررا تحریم می‌کند". 
چون منافع برخی حمله‌داران درآن طریق بود. وحکم شربیانی به ضررآنها بود. آنها به فکر 
می‌افتند نزد آشیخ حسن مامقانی بروند وازاواستفتاء کنند. 

آنها نزد مامقانی رفتند وگفتند: آیا ازراه جبل به مکه رفتن. اشکال دارد؟ مامقانی گفت: 
نه . دوباره تسیل تاه ی گونتن خطردارد ؟ مامقانی گفت: هميشه درمسیرحج خطرات بوده 
وهست. مگرمی‌شود به خاطراین خطرات حج را تعطیل کرد؟ آنها گفتند: آگرما مکتوب 
استفتاء کنیم» شما همین را مرقوم می‌فرمایید ؟ حاج شیخ حسن گفت: بله؛ می‌نویسم. 
سپس قلم را برداشت تا جواب استفتاء را بنویسد. درهمین اثنا یکی از حضارگفت: فاضل 
شربیانی تحریم کرده است. تا حاج شیخ حسن این را شنید. فورا قلم را روی زمین گذاشت 
وفرمود: الآن حکم عوض شد. تا حالا اشکال نداشت ولی چون فاضل تحریم کرده است؛ 
ازحالا دیگرحرام است! 

حکم تحریم فاضل شربیانی وعلمای دیگری که این حکم را امضاکرده‌اند. موجود است. 
حاج شیخ حسن هم جزء محزمین است وتاریخ تحریم وی بعد ازتحریم فاضل شربیانی است و 
پیداست که پس ازهمین قضیه اواین حکم را امضاکرده است . «شب عاشورا ۱۴۳۴) 
۱. رك: رسالهٌ حرمت استطراق از طرق جبل به مک معظمه شیخ فضل‌الله نوری. تهران. شعبان ۱۳۲۰ق. 


۲. درروزنامةُ سفرعتبات و مکه از همسرناصرالدین شاه که به سال ۱۳۱۷ به حج وعتبات مشرّف شده 
مکرراً نقل شده که شربیانی راه جبل را تحریم کرده است. 


۴۰ 
شیخ حسنعلی تهرانی ‏ (م ۱۳۲۵) 


شفا دادن صدر الحفاظ 

مرحوم آقای مروارید می‌گفت: صدرالحفاظ «یکی ازرسای خدمه آستانه حضرت 
رضا بایا) به جد امی ما مرحوم آشیخ حسنعلی تهرانی ارادت داشت . یک روز صد رالحفاظ 
که بیماربود نزد شیخ حسنعلی آمد ویا شیخ آزوی عیادت کرد (تردید ازاینجانب است) 
وگفت: نزدیک است که من ازدنیا بروم لذا می‌خواهم تمام اموالم را به شما واگذارکنم و 
شما هم کفالت فرزندان مرا به عهده بگیرید. شیخ حسنعلی به شوخی گفت: تصمیم بدی 
نیست که انسان اموالش را ازیک جیبش دربیاورد ودرجیب دیگرش بریزد! سپس گفت: 
نه» تونمی‌میری وازاین بیماری شفا پیدا می‌کنی ودرهمین جا هم خوب می‌شوی ! 

شیخ حسنعلی همیشه تربتی همراه داشت که درجلوعمامهاش فرارمی‌داد وبا 
استخاره آن را به بعضی ازافراد می‌داد. ایشان استخاره می‌کند ومقداری ازآن تربت را 
به صدرالحفاظ می‌دهد وگویا نمازی هم می‌خواند. بعد ازنمازبلافاصله صدرالحفاظ 
خوب نمی‌شود. شیخ حسنعلی دستورمی‌دهد قلیانی بیاورند. (تردید دارم اينکه دستور 
داده بود قلیان بیاورند را خودم ازآقای مروارید شنیدم یا آقای حاج آقا رضا صدرازایشان 


۳۳۶ 


طریقبات ۰.شیخ حسنعلی تهرانی ج «م ۱۳۲۵) ۵) ۳۴۷ 
نقل می‌کرد.) مقداری فلتان شید وگفت: همین جادرهمین جلسه خوب می‌شوی . یس 
از مدتی صدرالحفاظ عرق می‌کند ودرهمان جلسه شفا پیدا می‌کند. 

ازاقای مروارید شنیدم: بعد ازاینکه صدرالحفاظ شفاپیداکرد. شیخ حسنعلی 


گفت: «من به مولای خودم خیانتی نکردم» وکسی که به مولایش خبانت نکرده باشد. این 


اموربرایش مهم یت 
اقای مروارید می‌گفت: من ان مطلب ر برای آقای میلانی نقل کردم. آقای میلانی فرمود: 
این ادعای شیخ حستعلی اران کراست: مهمتر است. (۱۷ ذی القعده ۱۴۳۳) 


وفات میرزا به مشهد رفت . شیخ آقابزرگ نوشته است که خواص به وی ارادت خاصی داشتند 
ودرجماعتش ازدحام می‌شد. وی درمسجدی که بخ 2 مسحد حاج ملاهاشم معروف شد 
ونیزبه گفته شیخ آقابزرگ درمسجد گوهرشاد نما زجماعت می خواند. (محرم ۱۳۳۲) 


سه روضه مهم در سامرا 

این قضیه را ازآقای مروارید شنیدم (قهرً یشان ازشخص معتبری نقل می‌کرد): 

سه مجلس روضهُ مهم درسامرا برگزارمی‌شد: یکی درمنزل میرزای شیرازی» یکی در 
منزل حاج میرزا حسین نوری ویکی هم درمنزل شیخ حسنعلی تهرانی. 

درباره روضه منزل میرزا می‌گفت: وقتی میرزا درروضه شرکت می‌کرد به قدری عظمت 
وهیبت میرزا برجلسه حاکم بود. مثل این بود که هیچ متنفسی درجلسه وجود نداشت 


۱. شیخ آقابزرگ در نقباء البشر(ج۱. ص ۴۵۵) دربارة شیخ حسنعلی می‌نویسد: 
«وکان یقیم الجماعة في غيبة السید فيقتدي به الثقات. وبعد وفاة المجدد في ۱۳۱۲ بسنتین رجع الی 
طهران. فتوقف قلیلاولم برتضها وتشوف |لی مشهد الرضا ی . فکان هناك من آکابرالعلماء الموخهین 
عند العامة والخاضة. وکان یقیم الجماعة فی جامع گوهرشاد في خلق کثیرمن الصلحاء الذین لا یأتمون 


۸ لت جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


ومجلس درسکوت کامل بود. با اینکه مملوا زجمعیت بود. میرزا ابهت مخصوصی. 
داشت. دربار؛ مجلس روضه شیخ حسنعلی تهرانی می‌گفت: یک وقت آشیخ حسنعلی 
دیرکرد ووقتی وارد مجلس شد. چشمهایش ازشدت گریه به قدری ملتهب بود. که گویی 
می‌خواست ازحدقه بیرون بیاید. درباره علت آن فرموده بود: من درمنزل بودم » درحالت 
مکاشفه حضرت سیدالشهداء 2 را دیدم که ازپنجره اتاق سربه داخل کرد وفرمود: از 
عطش من صحبت کنید." ( ذی‌قعده ۱۴۳۳) 


توسل برای نجات برادر 

آقای مروارید نقل می‌کرد: شیخ حسنعلی برادری داشت که برای اعیان واشراف 
وسلاطین خیاطی می‌کرد وچون پولهای آنها مشتبه بود. قهراً مال شبهه‌ناک دراموال 
وی وارد می‌شد. وی درزمان حیات شیخ حسنعلی ازدنیا رفت ودرقم دفن شد. شیخ 
حسنعلی متوسل می‌شود وازخدا می‌خواهد اورا نجات دهد. وی دررویا می‌بیند که 
حضرت معصومه 8 وساطت کرد وفرشتگان عذاب که مامو هلت برادربودند» 


منصرف شسد ند . (محرم ۱۳۲( 


۱. حجهةالاسلام علی فاضلی نقل می‌کرد: آية الله شبیری قبلاً (درسال ۰۱۴۲۵ صدمین سالگرد وفات شیخ 
حسنعلی تهرانی) فرموده بود: «فرق روصه شیخ حسنعلی تهرانی با روضه سایرین این بود که خود شیخ 
حسنعلی در منزش منبرمی‌رفت». معظم له اين را نفی نکرد ود تنل فرمود: ذیل داستان نیزمی‌تواند 
موید همین مطلب باشد. 


۳۱ 
سید محمدرفیع نظام العلماء تبریزی بٍّ (م ۱۳۲۶) 


اجازه شیخ جعفر 

سیل محمدرفیع نظام‌العلماء ازاعیان علمای تبریز. 

درشرح حال مختصری که دربارة وی نوشته شده» نقل شده است: «صاحب تدکره 
علویه به تحریرات وتقریظاتی اشاره دارد که فاضل ایروانی وفاضل شربیانی درظهر بعضص 
تألیفات نظام العلماء نوشته‌اند. درظهرکتاب شرح وافیه» شیخ جعفرکاشف الغطاء 
اجازه‌ای به نظام العلماء دارد که به گفتهٌ صاحب تذکره درکتابخانه سید مشاهده کرده 
است».! 

من درحاشیه نوشتم: شیخ جعفرکاشف الغطاء درسنة ۸ وفات کرده ونظام‌العلماء 
درسال ۵۰ ۱۳ متولد شده اتتتتاه جطورممکن است شیخ جعفر به نظام العلماء احازه داده 
باشد؟ ابتدا توجیهی کردم وبعداً توجیه بهتری برای آن پیدا کردم. 
۱. پیام بهارستان. د؟. س ۰۲ ش ۰۱۱ بهار ۰۱۳۹۰ مقاله «نظام العلماء بریزی در مشروطه». نوشسته 


علی علیزاده. 


۳۳۹ 


۰ ال جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


ایتداگفتم: شاید منظورازاین نظامالعلماء ملا محمود نظام العلماء باشد که در 
تبریزباب را محاکمه کرد ودرآن جلسه ناصرالدین شاه هم که درآن وقت ولیعهد بود - 
حاضربود. ملامحمود معلّم ناصرالدین شاه بود. وی درسال ۱۲۷۲ وفات کرد واشکال 
ندارد شیخ جعفرکاشف الغطاء به وی اجازه داده باشد. یعنی حداقل چهل وچهار 
سال قبل ازوفات ملامحمود. اين ملامحمود شیخ است ونسبتی با سید محمدرفیع 
نظام العلماء ندارد. 

توجیه دیگری که فکرمی‌کنم اقرب به واقع باشد این است: شیخ جعف رکاشف الغطاء 
نام دونفراست: یکی شیخ جعفرکبیررصاحب کتاب کشف الغطاء ودیگری شیخ جعفر 
صغی رکه نوةٌ وی بود. شیخ جعفر صغیر درسال ۱۲۹۰ ازدنیا رفت. وی آدم بااستعداد و 
خیلی لایقی بود وبعد ازوفات برادرش شیخ مهدی به ریاست ومرجعیت رسید ولی 
مرجعیتش یک سال بیشترطول نکشید. به احتمال قوی مجیز شیخ جعفرصغیراست و 
چون این اجازه درکتابخانه سید محمدرفیع نظام‌العلماء بوده, به احتمال قوی مجان خود 


وی آتت رت (محرم ۱۳۳۲( 


و قضبه احتکار نان 
درقضيه احتکارنان " مردم به منزل نظام العلماء ریختند ومنزلش را غارت کردند. دکتر 
مهدی مجتهدی دررجال آذربایجان در عصرمشروطیت نوشته است: تبریزبعد ازآن روی 


خوش ندید! 


7 متن عبارت حصرت آيةالله شبیری زنحانی در حاشية مقالة «نظام العلماء نبریزی در منروطه». 
(شیخ حعفر کاشف‌الغطاء معروف درسال ۸ وفات کرده وصاحب ترحمه درسال ۱۳۵۰ متولد 
شده. به احتمالی مُحاز: «ملا محمود نظام العلماء» متوفای ۱۲۷۲ است وبه احتمال اظهن صاحب 
عنوان است و محیز: «شیخ جعفربن علی بن شیخ جعفر کاشف الغطاء» متوفای ۱۳۹۰ که بعد از 
برادرش شیخ مهدی کاشف‌الغطاء مرحعیت پیدا کرده است». 

۲ تفصیل این قضیه در مقاله «نظام العلماء تبریزی در مشروطه» نقل شده است. 


طریقیات ۱.سبد محمدرفیع نظام العلماء تبریزی 2 «م 0۱۳۲۶ 0 ۳۵۱ 


قبر سید المحققین 

سید المحمقین پسرنظام العلماء چند دوره وکیل مجلس بود. مقبره اش درایوان آینه 
حرم حضرت معصومه لو قراردارد. یک طرف ایوان بقعهٌ اتابک است وطرف دیگرآن بقعة 
سید المحققین. بقعهٌ سید المحققین به ایوان متصل است. وقتی ازیله‌ها بالا می‌روی 
مقابلش قبرسید المحققین است. من عکس اورا نیزدرآنجا دیده‌ام. ممکن است _به 
احتمال بدوی _نظامالعلماء هم درآنجا دفن شده باشد. آگرروبه آتوان ارته نا یتسم 


چپ بقعه سید المحققین است که اکنون زنها از آنجا به زیارت می‌روند . 


۴۳۳ 
آخوند ملاقربانعلی زنجانی ی (م ۱۳۲۸) 


علمای زنجان 
درمیان یادداشتهای مرحوم والد شرح حال عده‌ای ازعلمای زنجان ازجمله آخوند 
ملاقربانعلی هست که به زندگينامهٌ خودنوشتشان ضمیمه شده است. احتمال می‌دهم 
این اوراق قسمتی ازمسوده‌های الکلام یج الکلام باشد. عبارات ایشان درمتن همراه با 
توضیحاتی درپانوشت ذکرمی‌شود: 
[آخوند ملاقربانعلی زنجانی] 
مرحوم آقای آخوند ملاقربانعلی که در زنجان «حجهةالاسلام» مطلق می‌گفتند از 
شاگردهای حاج شیخ مرتضی انصاری وشیخ راضی فقیه بود. در نجف. بعد از 
رحلت شیخ به زنجان مراجعت کرد. مرجع امرفتوی و قضاوت گردید. در نهایت ورع 
وتقوی و زهد بود. نافذ الکلمه بود. دیوانیان نیزاز نفوذ کلمه او حساب می‌بردند. ولی 
دراواخ رکه آوازه مشروطه خواهی درایران بلند شد. ایشان موافقت با مشروطه خواهان 
نکردند تا اینکه بعد از خلع محمدعلی شاه وشهادت حاج شیخ فضل‌الله نوری او را 
تحت الحفظ به عراق فرستادند (منظورشان در مرحله اول این بوده که اورا در طهران 
تحت نظرنگه دارند. الا اينکه اعلام نجف که در استقرار امرمشروطیت مج بودند. 


۳۵۲ 


طایقاث ۳ .آخوند ملاقربانعلی زنجانی ج (م ۸۱۳۳۸ 0] ۳۵۳ 


درباره اومشاوره بعد استخاره کردند این آیه مبارکه آمده: هذه ناقة الله لکم آیة). 
فوری تلگراف کرده‌اند که اورا محترما به عراق بفرستند. این بود که از کرج راه را به 
عراق گردانیده به آنجا فرستادند". حدود پنج ماه در کاظمین مشرف بود تااینکه 
و شتا ٩‏ ربیع الاول سنه ۱۳۲۸ قمری داعی حق را اجابت کرد. اهالی کاظمین با 
تجلیل تمام تشییع جنازه او کرده در آخررواق ابن قولویه به خاک سپردند. 


[حاج میرزا ابوالمکارم زنجانی] 
مرحوم آقای حاج میرزا ابوالمکارم شریک ریاست مرحوم آخوند معظم له بود. ریاست 
به اوارثأ ازوالد مرحومش آقای حاج میرز ابوالقاسم رسیده بود. اشتهار اهالی این 
خانواده به «میرزائی» در اثرانتساب به حضرت معظم له است. از قراری که شنیده‌ام او 
را حجةالاسلام آقای حاج سید باقرشفتی از اصفهان به زنجان برای اجراء احکام شرع 
فرستاده. از تألیغات او کتابی به نام مقالید الابواب دیدم درپشت آن وصیت‌نامه‌ای 
به خط خود خطاب به سه فرزند بزرگوارش با اسم و لقب و کنیه کرده» به این عبارت: 
«عزالدین ابوالمکارم محمد و فخرالدین ابوطالب محمد وشمس‌الدین ابوعبدالله 
محمد». آن گاه با عبارات شیرین طی مطلب نموده. آنچه در نظرم است که از ورود 
به علم معقول نهی وبه ممارست اخباراهل بیت عصمت. امرشان کرده و نوشته: 
«ازمباحث اصول پیرامون آن مباحث که ثمره‌اش درنذر است. نگردید». وفاتش به 
موجب آنچه در دفتریادداشت مرحوم والدم دیدم روز دوشنبه سیم جمادی الاولی 
سنه ۱۲۹۲ اتفاق افتاده. درهمان یادداشت تاریخ وفات معاصرو شریک ریاست او 
مرحوم آخوند ملاعلی قارپوزآبادی را دیدم. صاحب صیع العقود و نظام الفرائد فی شرح 
القواعد که جلد اول آن چاپ شده و معدن الاسرار که آن هم چاپ شده که نوشته: 
وفات اوروز جمعه هشتم ماه محرم سنه ۱۳۹۱ واقع شد . 

۱ اعراف (۷): ۰۷۳ هود (۱۱): ۶۴. 

9 شیخ محمد ابن الشیخ (فرزند شیخ زین العابدین مازندرانی مرجع معروف) در ذی‌ححه ۱۳۲۷ در حدود 

سرحد ایران و عراق با آن مرحوم ملاقات کرده است. 
۳ ظاهرا ۱۲۹۰ صحیح است (ش). 


۴ 2۳ جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


[آخوند ملاعلی قارپوزآبادی] 

اکنون که از متن خیلی به حاشیه رفته. از منظوراول دورشدیم. حکایتی درباره او به 
سند خیلی صحیح شنیده‌ام» مناسب است بنویسم: استاد معظم نگارنده مرحوم 
آقای حاج شیخ زین‌العابدین که درزهد وورع کم نظیربود (متوفی دربیست وهفتم 
ماه شعبان سنه ۱۳۴۸) از مرحوم آقای حاج میرزاابوالمکارم سابق الذکرنقل کرد که: 
مادرمراجعت از مکه معظمه در کشتی بودیم که خبررحلت مرحوم آخوند ملاعلی 
قارپوزآبادی در کشتی مشهور شد. در صورتی که کشتی دروسط دریا منقطع از همه 
جای عالم بود (چون آن وقت تلفن, تلگراف. بی‌سیم و رادیوو غیرآن درعالم وجود 
بلکه درعالم خیال هم نبود). وقتی که به زنجان رسیدیم. معلوم شد که رحلت آن 
مرحوم همان روز که در کشتی شهرت يافته بود. اتفاق افتاده. 


[میرزا ابوالمکارم و میرزا ابوطالب و میرزا ابوعبدالله] 

باری منظوراول» ترجمه حال رس آقای حاج میرزا ابوالمکارم بود. او بسیار باوقارو 

کیت بود. من مردی به این وقار ندیده‌ام. رساله‌ای از اودیدم به خط خوش خود در 
حرمت اوانی ذهب وفضه. تقریرمصادیق اناء را تا آخربه زبان تازی نوشته بود. این 

کاشف ازمهارت اوبود در فقه. ودرحاشیه روضات الجنات حواشی زیاد ازاودیدم به 

خط زیباء وفات او روز شنبه بیست و ششم ربیع الاول سنه ۳۰ ۱۳ اتفاق افتاد. 

برادر کوچکترازاو مرحوم آقای حاج میرزا ابوطالب زنجانی بود که در طهران اختیار 
سکونت کرده بود ود رآنجا از مراجع امرروحانیت بود. نگارنده به فیض زیارت او 
نرسیدم» ولی ازتألیفات اوبعضی را زیارت کرده‌ام؛ از جمله رساله در اجتهاد و تقلید 

است که چاپ شده واز جمله چند جزوه از کتابی دیدم که در فقه می‌نوشته. ولی 
ناقص مانده. خطش خیلی زیبا؛ عبارتش ملیح. بیانش رسا که کاشف ازذکاوت و 
استقامت ودفت نظراوبود. و کتابی در درایه اژتالقات اونها تاه دارم که به خط 
یک نفراز خطاطین زنجان به نام آخوند ملاابوطالب می‌باشد. و بعضی از حواشی ازو 
درچند کتاب که از نظراو گذشته. به خط خودش است. تألیفات دیگری هم گویا 


طریقبات ۲.آخوند ملاقربانعلی زنجانی ی (م 0۱۳۲۸ 0] ۳۵۵ 


داشته باشد که حقیرندیده‌ام. وفات او شب شنبه پانزدهم شهرربیع الاخرسنه ۱۳۲۹ 

اتفاق افتاد. 

برادر کوچکترازاوهم مرحوم آقای حاج میرزا عبدالله بود. صاحب رسالة فی القطع 

که چاپ خورده. وفات او در زمان طفولیت نگارنده سنه ۰.۱۳۱۳ اواول برادران بوده در 
وفات وآخرآنهابوده درولادت. به عکس آقای حاج میرزا ابوالمکارم. اول آنها بوده 

در ولادت و آخرآنها در وفات. 

حاشیه بررساله فن القطع از مرحوم آقامیرزا عباسعلی زنجانی قیداری" دیدم به خط 

خود. آن هم خوش خط بود» درنزد برادرزاده اش مرحوم علی آقا امین الشریعه بود با 

قلم شیرین (مرحوم آقا میرزا عباسعلی مزبور از اساتید متون بود و در زنجان جهانشاه 

خان امیرافشاراورا برای تدریس درمدرسه قیدار که تازه بنا نهاده بود. به قیدار برد. 

درآنجا بود تا درسنه ۴ به رحمت خدا نایل شد). هرسه برادر معظم از شاگردان 

مرحوم آقای حاج سید حسین کوهکمری متوفای سنه ۱۲۹۹ بوده‌اند. ازاولاد حضرات 

جانشین آنها فقط مرحوم آقای حاج میرزا مهدی بود که درزنجان به امرقضاوت و 
درس خارج مشغول بود. اونیزمثل مرحوم والدش میرحاج میرزا ابوعبدالله درسن 
بین پنجاه وشصت از دنیا رفت . 

اودرمجلس ترحیم مرحوم آقای حاج شیخ رضا منتظری» داماد ما که روزدویم ذی 
الححه سنه ۱۳۵۸ وفات کرده بود: فرموده بود» من آمشب خواب دیدم که آقای حاج 
شیخ رضا نزد من آمد و گفت: مرا حاجی فرستاد (یعنی آقای حاج میرزا ابوالمکارم 
عم او). فرمود: من باغی خریده‌ام بياید ببیند چطور است. من گفتم: توبرو من هم 
می‌آیم. حالا که اورفته. گویا من هم دراین نزدیکی رفتنی باشم. از قضا همین طور 


۱. آمیرزا عباسعلی قبداری آدم باذوق و کمالی بود. وی دوره میرزای شیرازی را درک کرده بود. وی حاشیه‌ای 
برمکاسب یا رسائل دارد. مرحوم حاج آقا نقل می‌کردند: من به تازگی با صبیه آمیرعلینقی (جد امی ما) 
وصلت کرده بودم و عیال آمیرعلینقی (جده ما) با جهان‌شاه‌خان افشارنسبت خویشی داشت. یعنی 
آمیرآقا داماد حهان‌شاه‌خان. عموی حده ما بود. من با امیراقا کاری داشتم. به قیداررفتم پیش آمیرزا 
عباسعلی. آمیرزا عباسعلی به آمیرآقا نامه‌ای نوشت و مرا این‌جنین معرفی کرد: 
«فلان کس پیش شما می‌آید. جون شما اورا نمی‌شناسید. می‌گويم ايشان داماد آمیرعلینقی است. اگر 
او را می‌شناختید. می‌گفتم: آمیرعلینقی پدر زن ایشان است».(ش) 


۶ ۳ جرعه‌ای از دریا / ۳ فصل سوم: 


شد. به فاصله ۳۵ روزاونیزبه رحمت خدا رفت» شب هفتم محرم ۱۳۵۹ (مدارس 
آیات خلت من تلاوة). 
ازبیوت این آیات فقط آقای آقامیرزا حسین معروف به آقای نجفی. نجل آن مرحوم در 
کسوت روحانیت مانده؛ فعلاًدرطهران دربعضی ازمدارس علوم دینیه تدریس می‌کند. 
از علماء دیگرزنجان که نگارنده عهدشان را ادراک کردم از جمله مرحوم آقای آقاسید 
باقر" بود نجل مرحوم آقای آقاسید فتح‌الله صاحب مدرسه. اواز شاگردهای مرحوم 
آقای آخوند ملاکاظم صاحب کفایه بوده. نقل کردند که مرحوم آخوند وقتی فرموده بود 
که «من حالا پیرشده‌ام, آن فک رجوانی را ندارم» آن مطالب را که در جوانی با فکرو تأمل 
می‌پرورانده» در درس اظهار می‌کردم. حالا نمی‌توانم» آنها را هم بعضی از شاگردهای 
آن دوره نوشته‌اند؛ از جمله آقاسید باقرزنجانی است که تماما نوشته وبه زنجان برد؛. 
باری... 
مقایسه با آخوند ملاعلی 
مرحوم آخوند ملاقربانعلی هم حافظه فوق‌العاده‌ای داشت وهم درمطالتِ متصرّف 
بود. یعنی اهل نظربود. درزنجان. آخوند ملاعلی قارپوزآبادی قبل ازآخوند ملاقربانعلی 
ریاست ومرجعیت داشت ولی آخوند ملاعلی با اينکه خیلی فوق‌العاده بود). قرّت 


5 ودیگربرادر کوچک ایشان به نام آمیرزا ابوطالب که در کسوت روحانیت بود وحند تحان اخیردرلندن 
اقامت داشت ودر آنحا وفات یافت ودفن سل . (ض) 

1 سید باقرزنحانی یکی از علماء زنحان وشاگرد مرحوم آخوند بود. شیخ آقابزرک نوشته است که وی شاگرد 
به نام سید فتح‌الله در زنجان هست. آشیخ آقابزرک نوشته است: در ۱۳۱۱ پدرازدنیا رفت ویسرقسمتی 
سید باقرلااقل دوازده سال قبل از وفات مرحوم آخوند از دنیا رفت. وی دردوره جوانی مرحوم آخوند در 
بود. خوب ات دنبال شود وازاحفاد آسید فتح‌الله 3 انس تغل باقر درباره سرنوشت این تقریرات سژال 
شود. آسیدمحمدحسین پسرآسید باقر شرح نجاة العباد پدرم را تتمیم کرده و امام تحماعت شمحان اسان 
فتح‌الله وبه تقوا معروف بود. مرحوم آقای روزبه مقید بود نمازهایش را پشت سروی بخواند. گاهی هم من 
پشت سروی نماز خوانده بودم. (ش) 


طریقیات ۲ .آخوند ملاقربانعلی زنجانی ج (م ۱۳۲۸ 0 ۳۵۷ 


استنباط آخوند ملاقربانعلی را نداشت ۰" (جمادی الانخره ۱۴۳۲) 


نفوذ معنوی آخوند 

درمیان رجال غیرروحانی زنجان دونفراهمیت ویژه‌ای داشتند که هم مالک وهم از 
رسای زنجان بودند: یکی ذوالفقارخان _ جدذ ذوالفقاریهای زنجان که اززمان آقامحمدخان 
قاجارتا اواخردرآنجا ریاست داشتند وذوالفقارخان جذ جنگیده بود وکشته شده بود. 
آخرین ذوالفقاریها محمودخان ذوالفقاری بود -ودیگری مظفرالدوله که ازاعیان رسای 
زنجان ودربین مردم محبوب بود. 

مظفرالدوله رئیس قشون بود. جهان شاه خان (رئیس ایل افشار) به سبب تهمتی که 
بعضی‌ها به همسرش زده بودند. بدون تحقیق درست همسرش رآ می‌کشد واین قضیه 
سبب می‌شود جنگی طولائی میان دولت و جهان‌شاه‌خان رخ دهد. مظفرالدوله -رئیس 
قشون دولت - چون متدین بود. به قشونش گفته بود که سعی‌کنید دراین قضیه آدم کشته 
نشود وأگرمجبورشدید تیرهوایی زده شود وأگرمجبورشدید به قسمت‌های پایین بدن 
بزنید تأ به قتل منتهی نشود. چون قشون جهان‌شاه‌خان به این حرف‌ها مقید نبودند» قشون 
دولت شکست خوردند. در جهان شا‌نامه به این قضیه اشاره شده است: 

مظفرهمان اصل فتح و ظفر زفتح وظف رکرده صرف نظر 

وقتی مظفرالدوله شکست می خورد دولت ازتهران قشون می‌فرستد وجهان‌شاه خان 
شکست می‌خورد وفرارمی‌کند. این قضیه تفصیل دارد. تردید دارم درهمین حادثه يا در 
قضیه دیگری دولت» ریاست قشون را ازمظفرالدوله می‌گیرد وبه امیراشجع تفویض می‌کند. 

مرحوم حاج آقا رضا زنجانی از خود امیراشجع این قضیه را نقل می‌کرد. می‌گفت: 
امیراشجع برای من نقل کرد: آخوند ملاقربانعلی مرا خواست وگفت: این مظفرالدوله آدم 
محترمی است. نباید قبول کنید که ریاست قشون را ازاوبگیرند وبه شما تفویض کنند. 

امیراشجم با خود فکرکرد که من چرا ازریاست صرف نظرکنم ؟ لذا به فرمایش آخوند 


۱. در حلد دوم جرعه‌ای از دریا (ص ۳۴۴) نیز مطالبی دربارة ملاعلی قارپوزآبادی (م ۰) گذشت. 


۸ 2 جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


توجه نکرد واستعفا نکرد. امیراشجع می‌گفت: 

وقتی من رئیس قشون شدم. به هریک ازقشون تحت فرمانم مراجعه کردم. هیچ یک 
ازمن اطاعت نکردند. معلوم شد آخوند ملاقربانعلی به قشون دستورداده است که شما 
ازامیراشجع اطاعت نکنید! امیراشجع هم وقتی دید قشونش ازوی اطاعت نمی‌کنند. 
استعفا کرد.این را ازمرحوم حاج آقارضا زنجانی شنیدم. حاج آقای والد هم نقل می‌کرد 
ولی تفصیل نداد. مرحوم والد می‌فرمود: وقتی امیراشجع رئیس قشون شد. قشون ازوی 
اطاعت نکردند لذا امیراشجع استعفا کرد و اش عدم اطاعت قشون را نقل نکرد؛ علت 
را مرحوم حاج آقارضا از خود امیراشجم نقل کرد. (جمادی الاولی ۱۴۳۱) 


استفتائی درباره مشروطه 
مرحوم والد دریکی ازدفترهای یادداشتش (که حاوی اشعارومطالب دیگراست) 
استفتائی ازمرحوم آخوند ملاقربانعلی زنجانی دربارةٌ مشروطه نقل کرده است. 
جواب این استفتاء درسال ۱۳۲۵ به عربی نوشته شده ومرحوم حاج آقا درسال ۱۳۲۷ 
آن را استنساخ کرده است. ایشان با اخوند ملاقربانعلی کاملاً مرتبط بود چون پدرش (جدذ 
ما) ازشاگردان آخوند وازعدول محکمه وی بود. من این استفتاء را قبلاندیده بودم. 
آگ رآقای ابوالحسنی (منذر) می‌دید. حتماً درکتابی که درشرح حال آخوند ملاقربانعلی 
نوشته است. درج می‌کرد.متن جواب استفتاء آخوند به این شرح است: 
در خصوص مشروعیت مشروطه و انعقاد انجمن ازآقای حجةالاسلام (مدظلّه العالی) 
امالی مجلس طهران به طریق استفتا سوّال کرده؛ جواب فرموده است ۱۳۲۵. 
بسم الله الرحمن الرحیم 
سلمکم الله آیها السائلون والصالحون. وأیدکم الله تعالی بتوفیقاته وأصلح الله 
آمورنا بالخیروالبركة. وجعلناالله من العاملین بالشريعة لنبوية غیرمغیرین ها 
ما بعد. فاعلموا آنْ ماذکرتم من تغیّرالزمان وکشرة الظلم والعدوان والفسق والعصیان 
وکون أکثرالناس في شدة وتعب ومحنة وتَصّب فهوحق. فقد سألتموني عن المجلس 


طریقیات ۳۲ .آخوند ملاقربانعلی زنجانی 2 (م 0۱۳۳۲۸ 0 ۳۵۹ 


المحترم. وعن ارجاع الأمورالی آهله. وعن الد خول فیهم. واعلمو اي غیرعالم 
بأحکامهم وبکلماتهم وبقصدهم وارادتهم. والذي وصلني من تکلماتهم في المجلس 
وسن مکاتبتهم لیس هذاللاً تسدیدآمن العشروالمالیات. ولیس هذا من الشرع. وقد 
سئل آمیرالمومنین اب عن نهق الحمار فقال: اٍّه یلعن العشارین. مضافا(لی ّه ان 
آصابتکم مصيبة من القتل والجرح والغارة والسرقة ونحوها ورجعتم آمرکم اٍلی هل 
المجلس المحترم. فهل حکمهم لکم آ و علیکم من جهة الشرع وعلی طبق الشرع آو لا 
من جهة الشرع ولا علی طبق الشرع؟ فان کان الاو فلابدة آن یکون حکمهم ییسشتا| 
|لی البینات والأیمان کما قال یذٍ: «ٍتما آقضی بینکم بالبینات والأیمان». ولا یکون 
صدورهذا الحکم لا من له آهلية التصي والقضا والحاکم حینثذٍ هوالمتصدّي 
لأمورالشرع. ویکون اجتماع غیرهم في ذلك المجلس لتأیید هذا الحاکم ولتسدید 
آمره ولانفاذ حکمه. ولا یکون لهم في هذا الحکم مدخل. ویکون هذا المجلس مجلس 
الشرع المتداول في هذا الزمان ویسمّونه مجلس المرافعة والمحاکمة وان کان الثاني» 
آعني لا من جهة الشرع ولا علی طبق الشرع فارجاع الأمرالیهم کاٍرجاع الأمرالی الحگام 
الذین قال الله تبارك وتعالی فی حقَهم: لا تأکلوا آموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها 
ٍل الحکام لتأکلوا فریقاً من آموال الناس بالائم وأنتم تعلمون)*. 

وبالجملة: تا غیرعالم بآمرهم وحکمهم. ولا نقول هم علی غیرحق. ولكتي لا 
وفقهم ولا أخالفهم. وّنا من المتوقّفین حشی بظه رآمرهم. والله العالم وهوالحاکم 
بین عباده» وأسأل الله تعالی آن یعجل فرج |مام العصروالزمان سلام الله علیه. 
ونکون من آعوانه وأنصاره. والسلام." 


۱. بقره (۲): ۰۱۸۸ 

۲ آیةالله سید احمد زنجانی له ذیل استفتاء جنین نوشته است: 
«قد استنسخ في الربع الأول. من الثلث الثالث. من النصف الثانی. من الخمس الثالث. من الخمسة 
الاول» من العشرالاول. من الربع الرابع» من الثلث الثانی. من الخمس الثانی. من النصف الثانی» من 
العشرالنالث. من المائة الرابعة. من الألف الثاني من الهجرة النبوية (علی هاجرها الصلاة والسلام) بعدد 
ضرب کسورهذه الاعداد علی الاخر(< ۳ شعبان ۱۳۲۷) والسلام. 
همین شب که شب سیم شهرشعبان شب ولادت باسعادت حضرت خامس آل‌عبا (علیه آلاف التحية 

تم 


۰ لا جرعه‌ای از دریا ۳۳ فصل سوم: 


بیشتر درس بخوانید؛ 

وقتی آخوند ملاقربانعلی به عراق تبعید شد. حاضرنشد ازکاظمین به نجف برود. 
می‌گفت: نجف مرکزآخوند خراسانی است وقهرا میان من واصحاب آخوند دربارةُ مشروطه 
بگومگورخ خواهد داد. لذا تصمیم گرفت درکاظمین بماند. 

آقای آشیخ عبدالکريم زنجانی ازآقای نائینی نقل می‌کرد: مرحوم آخوند خراسانی مرا 
فرستاد تا نزد آخوند ملاقربانعلی بروم واورا قانع کنم که دیگرمخالفت نکند. نزد آخوند 
ملاقربانعلی رفتم وبرای اينکه به آخوند ملاقربانعلی بفهمانم من طلبه‌ای عادی نیستم 
تا زمینه برای طرح فرمایش مرحوم آخوند فراهم شود فرعی فقهی مطرح وکمی با آخوند 
ملاقربانعلی گفتگوی علمی کردم. آخوند ملاقربانعلی به من گفت: آقا. قدری بیشتردرس 
بخوانید! ومرا اصلاً قبول نکرد. (۲۶ ذی‌حجه ۱۴۳۳) 


مقایسه با مرحوم آقای شریعت 

آقای آشیخ عبدالکريم زنجانی نجف (نه خوئینی) شاگرد مشترک آخوند قربانعلی 
زنجانی ومرحوم آقای شریعت اصفهانی بود. وی آخوند ملاقربانعلی را برمرحوم‌آقای شریعت 
ترجیح می‌داد ومذدعی بود: آقای شریعت ازعهده جواب اشکالات من برنمی آمد. 


هردودر حافظه. نبوغ داشتند هم آخوند ملاقربانعلی وهم مرحوم‌آقای شریعت. 


آخوند ملاقربانعلی هرچه خوانده بود در حفظ داشت. آقای محسنی ملایری می‌گفت: 
اخوند ملاقربانعلی عبارات قوانین را حفظ بود. مشل اينکه کتاب فوانین جلویش بازبود واز 
روی آن می‌خواند. ازدیگران هم شنیدم: آخوند حافظه خیلی عجیبی داشت. 

(جمادی الانخره ۱۴۳۲) 
چات 
طرف مغرب آمده به طرف مشرق گذشته بعد از شش دقیقه‌ای صدای مهیب و موحشی رسیده که اکثر 
مردم از صدای او بیداربه گمان اينکه صدای توب است. به واهمه افتاده. مضطرب و متوخش گردیدند. 
آن‌شاءالله از علایم ظهور حضرت ححت است». 


طریقبات ۲ .آخوند ملاقربانعلی زنجانی : «م 0۱۳۲۸ 02 ۳۶۱ 


بیرون نیامدن یا انزوا 

درزنجان علمای خیلی سطح بالایی بودند که برخی درزمرهُ علمای درجه اول شیعه 
محسوب می‌شدند. یکی ازآنها مرحوم آقای آخوند ملاقربانعلی زنجانی بود که در مشروطه 
خیلی نقش داشت. درزنجان ازاوبه «حجةالاسلام» تعبیرمی‌کردند. اوازنوادربود و حافظه 
عجیبی داشت به گونه‌ای که ازاول تا خرفقه را حاضربود. وی قریب به پنجاه سال در 
زنجان واطراف آن مرجم تقلید وزاهد وبی‌اعتنا به مال دنیا ودراین جهت عجیب بود. 
ازویگیهای آخوند این بود که کمترکسی را به علمیت قبول داشت. مثلاً حاشیهُ جواد بر 
قوانین را که ازاشیخ جواد طارمی است. قبول نداشت. 

آقازاده‌های آمیرزا ابوالقاسم زنجانی : آقای حاج میرزا ابوالمکارم آقای حاج میرز ابوطالب 
وآقای حاج میرز ابوعبدالله معاصرآخوند بودند. بزرگترین شان حاج میرزا ابوالمکارم بود 
که خیلی موثربود. ظاه را اعلم‌شان حاج میرزا ابوطالب بود. وی آدم خیلی تندی بود. 
حاج میرزا ابوعبدالله پدرحاج میرزا مهدی زنجانی نیزآدم فعال وپرجنب وجوشی بود." 
آخوند ملاقربانعلی آنها را مجتهد نمی‌دانست ودرباره کسی که اورا مجتهد نمی‌دانست 


۱. به آمیرزا ابوالقاسم زنجانی «میرزا» می‌گفتند . میرزا به قدری محترم واز جهت علمی مقبول بود که آخوند 
ملاقربانعلی از پسرهای میرزا به «میرزا اوشاغلاری» تعبیرمی‌کرد. یعنی بچه‌های میرزا. (ش) 

۲. او غیراز آمیرزا ابوعبدالله زنجانی فرزند حاج میرزا نصرالله شیخالاسلام و برادرزاده آقا ضیاء نائب الصدر 
زنجانی است که حاج آقای والد به خاطراینکه نائب الصدر منصب قضاء را برای اومهیا کرد. از او برید. 
حاج آقای ما ازاوو خوشش نمی‌آمد علتش این بود که مذتی در مصربود واز حرفهای سنی‌ها خوشش 
می‌آمد. آقای آمیرزا محمد علی اردوبادی در زنحان مهمان همین آمیرزا ابوعبدالله شده بود. می‌گفت: 
همیشه بااوبحنث‌مان می‌شد. آقای اردوبادی ولایتی بود واوهم تمایلاتی به مطالب سنیها داشت. 
آمیرزا محمود امام حمعه زنحان (که همسرش همشیره آمیرزا ابوعبدالله بود) موید اردوبادی بود. آمیرزا 
ابوعبدالله آدم بااخلاقی بود ولی حون از این معتقدات داشت حاج اقای ما از او خوشش نمی‌آمد. ولی از 
مرحوم والد شنیدم: من بعد از وفات حاج میرزا ابوعبدالله و برادرش شیخالاسلام آنها را در خواب دیدم. 
حاج آقای والد به شیخ‌الاسلام معتقد بود ولی حاج میرزا ابوعبدالله را قبول نداشت. می‌فرمود: خواب 
دیدم هردو سواردو اسب سفید با وضعی خیلی مجلل هستند. آن خواب سبب شد عقیده قلبی من 
دربارةٌ حاج میرزا ابوعبدالله عوض بشود. (ش) 


۳ لت جرعه‌ای از دریا /ج۳ فصل سوم: 


ولی خودش برای خودش احکام مجتهد بارمی‌کرد. شبهه شرعی می‌کرد. در جلسه‌ای که 
آخوند ملاقربانعلی حاضربود. حاج میرزا ابوعبدالله وارد شد ولی آخوند چون شبههُ شرعی 
داشت. برای اوبلند نشد. حاج میرزا ابوعبدالله که آقازاده وسید بود وآباء واجدادش از 
رسای مهم روحانی زنجان بودند و خودش هم درس خوانده ونجف‌دیده بود. آزاین برخورد 
آخوند ملاقربانعلی که روستایی بود آن هم ازروستایی مهجورواآباء واجدادش هم رعیت 
بودند» ناراحت شد ودرهمان مجلس به آخوند تندی کرد. آخوند ملاقربانعلی ازآن به بعد 
تصمیم گرفت مطلقاً از خانه بیرون نیاید تا به اين قضایا مبتلانشود. 
مرحوم والد نقل می‌کرد: ازآن به بعد آخوند ازمنزل بیرون نیامد واگرضرورت بود. از 
اندرون به بیرونی می‌آمد ومطلقا به دیدن هیچ کس نمی‌رفت. 
یکی ازنواده‌های حاج میرزا ابوعبدالله همین قضیه را به گونة دیگری نقل می‌کرد که 
به نظرم هت تست هن نواده آدم درستی بود ونمی‌خواست خلاف واقع بگوید. 
ولی خلاف برای اونقل کرده بودند. اومی‌گفت: بعد ازاینکه حاج میرزا ابوعبدالله به 
آخوند ملاقربانعلی تندی کرد. آخوند دیگرنتوانست ازخانه بیرون بیاید ومنزوی شد. 
به نظرمن این مطلب خلاف واقع است. آخوند برای اينکه مبتلابه این مسائل نشود. 
خودش تصمیم گرفت ازخانه بیرون نياید نه اينکه نتوانست. چون آخوند ملاقربانعلی به 
تعبیرمرحوم آمیرزا محمود امام جمعه زنجان معبود زنجانیها بود وزنجانیها ارادت عجیبی 
به اوداشتند واین جورنبود که ارادت مردم با این چیزها ازآاخوند کم شود. مرحوم حاج آقای 
والد دربارةُ حاج میرز ابوالمکارم -برادربزرگ همین حاج میرزا ابوعبدالله که خیلی هم 
موقرو محترم بود. می‌فرمود: جریانی واقع شد که مردم زنجان خیال کردند طلبه‌های مدرسة 
سید طرفدارحاج میرز ابوالمکارم‌اند درمقابل آخوند ملاقربانعلی (با اينکه واقع امرچنین 
نبود»» همین سبب شد که مردم مدرسه سید را سنگ‌باران کردند! 


(دهه آخرربیع الاخر۱۴۳۲) 


رات ۲.آخوند ملاقربانعلی زنجانی ج «م 0۱۳۲۸ 0 ۳۶۳ 


بکوب و بخور 

از جمله نکاتی که ازمرحوم حاج آقارضا زنجانی به خاطردارم (تردید دارم بی‌واسطه از 
وی شنیدم یا باواسطه. اگرباواسطه هم باشد. از طریق واسطه‌ای است که حکم بلاواسطه 
دارد) این است که فرمود: 

آخوند ملاقربانعلی هم «بکوب» بود وهم «بخور» یعنی هم اهل مبارزه وقیام واقدام بود 
وهم ازاینکه آماج حملات سهمگین واقع شود بیمی نداشت وهیچگاه عجزوضعف از 
خود نشان نمی‌داد. آخوند اصولاً اهل اینکه درمشکلات وسختیها دست التجا به سوی 
این وآن درازکند یا واسطه‌ای برانگیزد. نبود. وی با قدرت وصلابت اقدام می‌کرد وبا 


پایداری واستقامت نیزکاررا به انجام می‌رساند. 


دیدگاه کسروی 

سه ویژگی مهم درآخوند ملاقربانعلی بود: 

یکی زهد (ویژگی مهمی که برای مردم قابل فهم است»)» دیگری علمیت فوق‌العاده؛ و 
سوم شجاعت کم نظیر(به گونه‌ای که ترس برای وی مفهوم نداشت». 

کسروی که حامی سرسخت مشروطه بود وپیوسته درکتابهايش مخالفین مشروطه به‌ویژه 
علما را می‌کوبید. دربار؛ آخوند ملاقربانعلی گفته است که وقتی مشروطه چی‌ها غلبه کردند. 
آخوند ملاقربانعلی که مخالف آنها بود به آنها گفت که شما چه کسی را تهدید می‌کنید؟ من 
که عمرم روبه تمام است. تمام مایملک من هم همین عصا ولباس است وچیزدیگری هم 
ندارم که برای حفظ آن خاثف باشم. من ازچه چیزتان ترس دارم که شما مرا تهدید می‌کنید ؟ 

همچنین درباره آخوند ملاقربانعلی نوشته است که درمقابل معترضین «پاسخهای 
استواری می‌داد». وی درجایی برای تبرثه آخوند ملاقربانعلی به حاج شیخ فضل‌الله 


«نیزیفرم‌خان یکی از سردستگان مجاهدان را همراه صد تن به کرفس فرستاد که ملاقربانعلی را بماورند. 
سح 


۴ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


وتیل کر نداشت وهمجون شیخ فضل‌الله ودیگران آلوده وبدنام نبود»1" 


نقد تحلیل‌های کسروی 

کتاب کسروی درباره مشروطه کتاب خوبی است ولی چون طرفدارمشروطه است 
وبه شدت با روحانیت ومخالفین مشروطه مخالف است. تاریخ را به گونه‌ای روایت و 
تحلیل می‌کند که خواننده کتاب حق را به مشروطه خواهان می‌دهد ومخالفین را محکوم 
می‌کند. مشلا آخوند ملاقربانعلی را به گونه‌ای معرفی می‌کند که مخاطب خیال می‌کند 
آخوند. شخص قسی‌القلب است درلباس روحانیت! وی وقتی قضیه هلاکت سعدالدوله 
حاکم زنجان را نقل می‌کند. مخاطب می‌پندارد کشتن حاکم به دستورآخوند ملاقربانعلی 
انجام شد وحاکم زنجان را شخص خوب ومظلومی نشان می‌دهد. آقای منذردر 
کتابش این حاکم را معرفی می‌کند تا خواننده بداند نه تنها مظلوم نیست بلکه 
ظالم وقسی‌القلب اواست. می‌گوید: وقتی سعدالدوله حاکم رشت بود» یکی ازعلمای موجه 


3 حون به کرفس رسیدند. امیرافشار حلوگیری نکرده. آخوند را به دست ایشان سپرد و اینان اورا به 
زنحان رساندند. آخوند با این پیش‌آمدها خود را نباخته به پرسش‌هایی که یفرم‌خان می‌کرد. پاسخهای 
استواری می‌داد؛. 

۱. تاریخ هیجده ساله آذربایجان. ص ۱۰۳. 

«همچنین کسروی درکتاب تاریخ مشروطه ایران (ص ۴۰۲) ناگزیرو ناخواسته به محبوبیت وسیع 
اجتماعی و زهد و دانش بسیار اخوند ملاقربانعلی اعتراف کرده. می‌نویسد: 
«ازآن سوی دراینحا هم یک شگفتی به نام آخوند ملاقربانعلی می‌بود که لگام مردم را دردست داشته و 
از گراییدن به مشروطه باز می‌داشت. این آخوند نیزدلدادُ حکومت شرعی می‌بود و خود درزنجان وآن 
پیرامون‌ها فرمان می‌راند. زیرا به دعوی‌ها رسیدگی کردی وفتوی دادی. قصاص کردی وحد زدی وزکات 
ومال امام گرفتی. بی‌تاج و تخت پادشاهی کردی. 
. این نیزهمچون میرزا علی اکبراردبیلی [روحانی بزرگ. متنفذ و خدوم اردبیل در همان روزگار] پول 
نیندوختی و خود با تهیدستی به سربردی وازاين رودرمیان پیروان نام نیک وجایگاه بلند می‌داشت و 
آوازه‌اش به بیشترشهرها رسیده بود. میرزا علی اکبرزورش بیشتراز دانشش می‌بود و از این رو درمیان خود 
ملایان جایگاهی نمی‌داشت. ولی این درزمینه آخوندی دانشمند شمرده می‌شد و خود یکی از مجتهدان 
بنام بود). 


طریقبات ۲ .آخوند ملاقربانعلی زنجانی ج «م ۱۳۲۸ 0]) ۳۶۵ 


شهررا احضارکرد. وقتی اوحاضرشد. دستورداد گوشهایش را به دیوارمیخکوب کردند! وقتی 
حاکم چنین کرد. وضع شهربه هم خورد وحکومت مجبورشد اورا عزل کند وبرادرش را به 
جای وی منصوب کند. کسروی این مطالب را نقل نمی‌کند وفقط مطالبی را می‌آورد که به 
نفع اواست. 

اما دربار؛ قضیه سعدالدوله ازمرحوم حاج آقای والد شنیدم: مدرسه سید موقوفه‌ای 
داشت که حاکم درآن تصرف کرده بود. اخوند ملاقربانعلی دستورداد برای جلوگیری از 
تصرفات دیواری دوران بکشند. حاکم دستورداد دیواررا خراب کنند. مجددا آخوند دستور 
داد شبانه دیوارکشیده شود. حاکم بازدستورتخریب داد. وقتی این قضیه دوسه مرتبه تکرار 
شد. آخوند ملاقربانعلی برای اينکه حاکم حساب کاردستش بیاید. به اصحابش گفت: به 
مردم بگویید خودشان را نشان بدهند ومرادش اجتماعی نظیرراه پیمایی‌های امروزی بود. 
مردم اجتماع می‌کنند ولی به منزل حاکم حمله برده؛ آنجا را غارت می‌کنند واورا کتک 
می‌زنند. آخوند ملاقربانعلی وقتی ماجرا را می‌شنود. خیلی ناراحت می‌شود ومی‌گوید: اين 
کارخلاف شرع است وهرکس ازآنجا چیزی برده است. ضامن است وباید برگرداند وگناه 
کرده است. 


مرحوم حاج آقای والد می‌فرمود: مردم قربة الی الله آنجا را غارت کرده بودند! وقتی مردم 
حاکم را کتک زدند. چون جوّزنجان آشفته بود. اورا ازشهرخارج کردند ولی وسط راه تلف 
شد. این اتفاق به دستورآخوند نبود ومراد آخوند نشان دادن قدرت مردم بود نه بیشترومردم 
خودسرانه منزل حاکم را غارت کردند. کسروی ازناراحتی آخوند ازاین اقدام مردم ومحکوم 
کردن عاملین آن سخنی به میان نمی‌آورد. درکل مطالبی که کسروی نقل می‌کند. جعلی 
یست وفارغ زتحلیل‌هایش قابل اعتماد است ولی شیو نگارش وچینش مطالمش به 
گونه‌ای است که اغراض باطلش را به خورد مخاطبش می‌دهد . (شوال ۱۴۲۹) 


الف» ازاقای اسید عبدالکریم اردبیلی نقل شد (نمی‌دانم خودم هم ازوی شنیدم یا نه): شخصی با 
سه 


۶ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


کثیر البرات 


0 اختالافی بیدا کرد کنشروی که مت دردادخشتری داشت. رضاخان را محکوم کرد. رضاخان 
که از کسروی ناراحت شده بود. دستورداد اورا منتظ رخدمت کنید. کسروی زیرحکم رضاخان نوشته 
بود: خدمت باید منتظرمن باشد! (ش) (شوال ۱۴۲۹) 
ب) از آقای آسید عبدالکريم اردبیلی شنیدم: آقای شریعتمداری گفت: کسی از مرتبطین ما می‌گفت: من 
حس می‌کنم این کسروی یک وقت ادعای نبّت کند. جون اوسطح نبوّت را پایین می‌آورد و خودش را نیز 
بالا می‌برد. یک وقت که این دو هم‌سطح شوند. ممکن است ادعای نبت کند! (ش) (شوال ۱۴۲۹) 
ج) شادروان ایت خلیل! در تبریزآدم شروری بود به نام خلیل. به قدری شروربود که تبریزیها به اوهایت 
خلیل» می‌گفتند یعنی «خلیل سگ»! کسی نقل میکرد که چون ایت خلیل طرفدار مشروطه بود. کسروی 
ازاوبا تعبیر«شادروان ایت خلیل» یاد می‌کرد ولی هیحگاه دیده نشد دربارة مرحوم حاج میرزا حسنآقا 
محتهد که رئیس روحانیت تبریزبود. تعبیر«شادروان» به کار ببرد! حاج میرزا حسین‌آقا پدرحاج میرزا 
مصطفی (پدرآقای محتهدی) و کسروی شاگرد حاج میرزا مصطفی بود وازاواستفاده می‌کرد وآقای 
محتهدی نوشته است که او پیش پدرم می‌آمد. کستی می کفبت: کستروی درباره حاج میرزا مصطفی نوشته 
است: درخارستان خاندان مجتهد (یعنی حاج میرزا حسنآقا) یک گل بود وآن همین حاج میرزا مصطفی 
است وازاوخیلی تعریف کرده است. (ش) (شوال ۱۴۲۹) 

۱ از حمله نوادر و حکایات شیرینی که مرحوم والد درباره شیخ هبةالله نقل می‌فرمود. این قضیه است: 
شیح هبةالله گربه‌ای داشته که پای آن را درپوست گردوی قیرداری نهاده بوده وهنگام حرکت. تاق 
تاق صدا می‌کرد. گویی کسی با کفش پاشنه‌دار آهنی. روی زمین راه می‌رود! 
روزی گذار گربه به دارالحکومه می‌افتد و حاکم زنجان متوجَه صدا می‌شود. سراسیمه از جای برخاسته 
و جویامی‌شود که موضوع جیست و کیست که این‌جنین سرزده و بی‌اذن حضوراین اطراف راه 
می‌رود ؟! جستجوکه می‌کنند . معلوم می‌شود گربه‌ای است با کفشهای پوست گردویی که به طرف وی 
می‌آید واز حرکت پایش. با آن وضع. صدای تاق تاق بلند است! 
حاکم با دیدن آن صحنه. سخت برآضفته می‌شود و حکم تهدیدآمیزی می‌نویسد وبه گردن گربه 
می‌اندازد که مشال: ای صاحب گربه! فوری باید اينها را از پای اين حیوان بیرون آوری والا سسرو کارت با 
فراشان دیوان خواهد بود و دم توپ خواهمت گذارد و ..! 
گربه به خانه بازمی‌گردد وآشیخ هبةالله. از مضمون حکم حلاظ وشداد حاکم مظلع می‌گردد. شیخ 
درپی این ماحرا. گربه را برداشته نزد حاکم می‌رود. حاکم با دیدن شیخ که گربه‌ای در بغل داشت - 


ش ات ده می‌شود و می‌پرسید: ها! برای جه آمده‌ای؛ واين گربه حیست ؟! 
سه 


طریقیات ۲.آخوند ملاقربانعلی زنجانی ج: «م ۱۳۲۸ 00 ۳۶۷ 


بودکه به اشخاص. براتهایی حواله می‌کردند. مثلاًمرحوم آخوند به شخصیتهای مختلف 
می‌نوشت که شما به فلان کس این مقدارگندم بدهید یا فلان مقدارپول بدهید وآن شخص 
نیزبرات وحواله را نزد آن شخصیت‌ها برده وگندم یا پول یا چیزدیگردریافت می‌کرد) . 


مرحوم آخوند ازشیخ هبة‌الله می‌پرسد: اسم شما چیست ؟ اومی‌گوید: شیخ هبةالله. 
آخوند می‌گوید: شیخ. درلغت. معانی مختلفی دارد: کثیرالعلم. کثیرالسن. کثیر 
المال کثیرالاولاد... (ومعانی گوناگونی را که درفرهنگ لغات برای لفظ «شیخ» گفته‌اند 
برمی‌شمرد). سپس می‌پرسد: شما کدام یک ازاینها هستید؟ شیخ هبةالله پاسخ می‌دهد: 
هیچکدام. من کثیرالبراتم! 


مارگیر 
مرحوم حاج آقای والد نقل می‌کرد: یک وقت درمنزل آخوند ملاقربانعلی زنجانی ماری 
دیده شد . من درمنزل آخوند ملاقربانعلی بودم . مارگیری آمد ومنزل آخوند را بررسی کرد 
وظاهرا بوکشید وجایی را مشخص کرد وگفت: اینجا ماراست. سپس خطی کشید و 
احتمالاوردی خواند. لحظه‌ای نگذشت که ماری ازبخاری بیرون آمد وروی آن خط قرار 


گرفت ومارگیرآن را گرفت . آخوند ملاقربانعلی هم دوقران پول به اوداد." 
(۲۳ ذی‌قعده ۱۴۳۳) 


ته مر گر باه ازع روعانی متا کب که اند مق یا را به نام این گربه صادر کنید! زیرا این 
گربه. پیش ازاین. دمارازروزگار ما درمی‌آورد وحالا که حکم هم از جناب حاکم گرفته. دیگربه هیچ وجه 
کسی حریف اونیست. پس همان بهت رکه شما . صاحب اختیار منزل را هم حکماً او قرار دهید!! وبا این 
تعریض لطیف به حاکم ومأمورین وی می‌فهماند که بسا اوقات به استناد حکم حاکم. دماراز روزگار 
مردم در می‌آورند! (ش) 

. آخوند ملاقربانعملی صد ویک سال پیش وفات کرده و این قضیه قطعاً مربوط به بیش ازاين مت است. 
درآن وقت دوقران. پول نسبتا معتنابهی بود. يادم است مرحوم حاج آقای والد می‌فرم ود: درآن وقت 
قیمت یک چارک گوشت. یک قران بود. یک چارک برابربا یک چهارم من ویک سوم من تقریبا برابربا یک 
کیلو همچنین یک چارک برابربا ده سیرویک من برابربا چهل سیراست. (ش) 


یت 


۱۳۸۷/۲/۲۴ ش) 


۴۳ 
میرزا ابوطالب زنجانی ن (م ۱۳۲۹) 


حاج میرزا ابوطالب زنجانی درسال ۱۳۹ ازدنا رفت . وی در دوره مشروطه می‌زیست . 
معروف است محمد علی شاه برای استخاره‌هایش به اوم‌اجعه می‌کرد. 


(۱۵ ربیع الاخر۱۴۳۲) 


لب تشنه 

آقا میرزا ابوطالب زنجانی (نوةُ دختری حاج میرزا ابوطالب) به شیخی (که نمی خواهم 
اسم ببرم) می‌گفت که تورا به حضرت ابوالفضل لیذ تشبیه می‌کنم. اوهم خیلی خوشش 
می‌آمد. به میرزا ابوطالب گفته بودند که شما ازچه جهت اورا به حضرت ابوالفضل با 
تشبیه می‌کنی؟ به اوگفته بود: همان طورکه حضرت ابوالفضل ی وارد شریعه فرات شد و 
لب تشنه برگشست. ؛ توهم وارد حوزه علمیه قم شدی ویک قطره هم ازعلم ننوشیدی وکنار 


رفتی !1" ر(جمادی ری ۱۴۳۱ 


۱. درمجالس کسی حریف آقای حاج میرزا ابوطالب نبود. ايشان خیلی معرکه بود. صدای بّمی داشت و 
منطیق بود. پیش ایشان هیچ مجال پیدا نمی‌کرد که حرف بزند! 


۳۶۸ 


طریقیات ۳ .میرزا ابوطالب زنجانی ج (م ۸۱۳۲۹ ۲ ۳۶۹ 


يا داریا مجلس 

حاج میرزا مهدی زنجانی داماد میرزا ابوطالب زنجانی -رئیس روحانیت زنجان 
بود. وقتی دردوره رضاخان قضیه کشف حجاب مطرح شد. ازطرف حکومت به رسای 
روحانی خیلی فشارمی‌آوردند. به حاج میرزا مهدی گفتند خودش يا با زنش «تردید دارم) 
درجلسه جشن کشف حجاب. شرکت کند. ازمرحوم حاج آقای والد شنیدم: مرحوم 
حاج میرزا مهدی گفته بود: این کارشما به مقدمه‌ای نبازدارد که شما باید ابتدا آن را انجام 
دهید تا نتیجه بدهد والاناقص است. ازایشان می‌پرسند: این مقّمه چیست ؟ حاج میرزا 
مهدی می‌گوید: شما باید داری آماده کنید سپس اعلام کنید يا شرکت دراین مجلس یا 
دار سپس منتظرنتیجه شوید والا بدون دارکسی قبول نمی‌کند دراین مجلس شرکت کند. 
وقتی حکومت می‌بیند حاج میرزا مهدی حاضراست سرداربرود ولی شرکت نکند. ازاین 
تصمیم منصرف می‌شود. (ربیع الاخر۱۴۳۲) 

اهل احتیاط 

حاج میرزا مهدی زنجانی هم خانواده اش بیت محترمی بود وهم خودش آدم بزرگوارو 
محتاطی بود. ازبعضی ازمنبری‌ها شنیدم: موقوفه‌ای برای روضه خوانی بود که تولیتش با 
وی بود.گاهی اوقات حاج میرزا مهدی برای خرجهای مربوط به روضه خوانی ازآن موقوفه 
استفاده نمی‌کرد وبه جای آن پول دیگری می‌داد ومی‌گفت: چون فلانی به خاطرمن آمده 
است نه روضه. 

البته حاج میرزا مهدی امکانات چندانی نداشت ولی خیلی محتاط ومتوزع بود. 


(ربیع الاخر۱۴۳۲) 


۴۳۴ 
شیخ مهدی شمس العلماء عبدر ب‌آبادی ّ (م 0۱۳۳۱ 


نویسنده کتاب الماثروالشاردررحقیقت شیخ مهدی شمس العلماء عبدرب‌آبادی 
است نه اعتماد السلطنه» ولی چون به دستوراعتماد السلطنه نگارش يافته. به اسم اوهم 
منتشرشده است. محمدخان فزوینی نوشته است که از«باء» بسم الله تا «تاء» تمت همه 
ازغیراعتماد السلطنه است ۰ 


۱. در کتاب جمع پریشان (دفتراول ص ۲۷۵ -۲۷۷) دربارةُ نویسندگان آثار منسوب به اعتماد السلطنه 
مطالبی از یادداشت‌های قزوینی نقل شده که قابل توحه است: 
«محمد حسن خان اعتماد السلطنه ملقب سابقاً به صنیع الدوله. وزیرانطباعات و صاحب تألیفات 
کثیر؛ُ منسوب به او که درحقیقت حمیع نها بدون استثنا تألیف دیگران است واین امری است 
احماعی در عصرما وشاید بعد ازما خلاف آتیه گمان کنند که از خود اوست... . (یادداشتهای 
قزوینی» ج ۰۸ ص ۱۵۱ -۱۵۲) 
المآثرو الاثار.. ازانشای مخصوص این کتاب واسلوب تحریرو طرز تعبیرو انتخاب مواضیع و مطالب 
وسایرجزئیات و خصوصیات آن برای راقم سطور به طور قطع ویقین وبدون آدنا شک و شبهه‌ای علم 
حاصل است که این کتاب ازسرتا به آخراز بای بسمله تااتای تقت. لفظا و مطلباً وموضوعاوترتیبا 
وازهمه لحاظاتِ دیگر اثرخامهُ مرحوم شیخ محمد مهدی قروینی عبدالرب آبادی ملقب به شمس 
العلماء (متوفی در۲۴ ذی الححه ۱۳۳۱ ق) است. و خظ دستی آن مرحوم مکزّردر حواشی و دراثنای 
متن این کتاب دیده می‌شود که به دست خود گاه تصحیحاتی نموده و گاه زوایدی و ملحقاتی علاوه 
نات ازستنت اه 


ت‌ 
۳۷۰ 


طریقبات ۴.شیخ مهدی شمسالعلماء عبدر ب‌آبادی ی رم ۸۱۳۳۱ 0 ۳۷۱ 


تمس نی یی خی لفات کی و مسرب بو ما هخا راد زساها سس 
الدوله) ازقبیل همین کتاب و کتاب مراة البلدان جهار مجلد... و منتظم ناصری وغیرها همه بدون 
استثنا تألیف جمعی از فضلاست که در تحت ادارُ اوبه اسم اواين تألیفات را تمام می‌کردند و جون او 
وزیرانطباعات پادشاه مقتدر مستبی مثل ناصرالدین شاه قاجار بود و خود او نیزبالطبع خالی از شرارت 
نفسی نبود و مولفین مذکورهم از ترس جان وهم به طمع نان نفسشان درنمی‌آمد؛ ولی بعد ازوفات آن 
مرحوم بعضی از مولفین مزبورادعای ذیحق بودن خود را در خصوص بعضی ازآن مولفات اظهار نمودند. 
لکن جون کتب سابق الذکر جاپ شده بود و در اقطار منتش رگشته. اين ادعا برایشان منشأً اثرخارحی 
چندانی نشد... . واسامی بعضی از مولفین مذکور از این قراراست: مرحوم میرزا محمد حسین خان 
اصفهانی متخلص به فروغی ملقب به «ذکاء الملک» متوفی در ۱۱ رمضان سنه ۲۵ ۰۱۳ و مرحوم شیخ 
محمد مهدی قزوینی عبدالرب‌آبادی ملقب به «شمس العلماء» متوفی در ۲۴ ذی الحجه ۰۱۳۳۱ و مرحوم 
میرز ابوالفضل ساوجی متوفی در اواخرسنه ۱۳۱۲ و مرحوم میرزا محمد حسن ادیب. و غیرهم. و پدر راقم 
این سطور مولا عبدالوهاب قزوینی متوفی در محرم ۱۳۰۶ نیزجزء مولفینی بود که درتحت ادارهٌ صاحب 
ترحمه کار می‌کرد. ولی او و حمعی دیگ فقط در ادارُ «دار التألیف» بودند که تألیف نامه دانشوران به 
عهده ایشان محوّل بود وبه کلی ازادارهُ «دارالترحمه» محرّا بودند ودرآن اداره یعنی دارالتألیف این 
بی‌انصافی و ناعدالتی‌ها که درادارةٌ دارالترحمه معمول بود. معمول نبود واسامی مولفین نامه دانشوران 
هم در مقدمه آن کتاب وهم درسالنامة هرسالی تا اواخرعهد ناصرالدین شاه طبع می‌شد... و اکنون 
جمیع این اشخاص از ظالم و مظلوم ورئیس و مرژوس همه مرحوم شده‌اند ویک نفرازایشان باقی نیست. 
وهمه این دستگاهها چه عدالت چه ظلم. چه درستکاری جه تقلب همه برجیده شد! (یادداشتهای 
قزوینی» ج ۰۸ ص ۱۰۲ -۱۴) 
ازحمله من باب منال وبرای به دست دادن نمونه‌ای ازخط اودرص ۱۶۹ ستون اوّل بلافاصله قبل ازعنوان 
«ملا حسن نائینی» تمام عبارت «فی التاریخ که سنه ۱۳۰۶ است خبررسید که به حتّت حاوید خرامید 
(قس الله لطیفه وسزروحه الشریفة)» تماماً خط دستی خود آن مرحوم است. وراقم سطورخط آن مرحوم 
را درکمال خوبی می‌شناسد وازحالات اوبه اقصی درحه ممکنه آگاه است؛ زیرا که وی ازرفقای خاص 
مرحوم پدرم مولاعبدالوماب قزوینی یکی ازمولفین نامه دانشوران ومتوفی درمحرم سنه هزاروسیصد و 
شش «(که ترجمه احوال اومختصراً درهمین کتاب الماثروالتارص ۱۶۱ ستون اوّل مسطوراست) بود ودر 
تمام عمربا هم معاشربودند وبعد ازوفات مرحوم پدرم مرحوم شمس العلماء ازما اولاد صغیر ومادرمان به 
قدرامکان نگاهداری کرد ومقداری از حقوق دیوانی پدرمان را درحق ما برقرارنمود» تا با آن قوت لایموت. 
مادرمرحومه صالحه ما ما را تربیت نموده به سرحد مردان رسانید. ودراین مدت هميشه يا ما منزل 
مرحوم شمس العلماء می‌رفتیم یا ایشان به منزل ما سری می‌زدند وتفقدی می‌کردند ومواجب ما را به ما 
می‌رساندند. مقصود ازاین تطویل آن امست که من آن مرحوم را وخط آن مرحوم را ووضع چیزنویسی اورا و 
طرزخیالات وافکارومواضیع مخصوصه‌ای که وی درآنها تبخری اختصاصی داشت. خوب می‌شناسم. 


پس اینکه می‌گویم این کتاب من جمیع الوجوه وازهرحیث تألیف خاض وخالص آن مرحوم است متفردا 
ت‌‌ 


۲۳ لا جرعه‌ای از دریا / ۳ فصل سوم: 


صبغه قلم وتعابیر به‌کاربرده شده درکتاب. آخوندی است وبا قلم اعتماد السلطنه 
کاملاً متفاوت است. مثلاً درالمآثروالاثارنام شیخ ابراهیم قمی پدرشیخ علی زاهد ذکر 
شده است ودربارة شیخ علی نوشته است: 

«ملاابراهیم قمی: داماد شیخ مشکوردرطهران مجتهدی بزرگ بود. فرزندش علی بن 
ابراهیم القمی فعلاً درشرخ شباب است واعجوبةُ اتراب». 


۳۳ «شرخ شباب) ی آخوندی ات وبا قلم اعتماد السلطنه مغایر است. 


پ- , 
ومتوخدا لامشترکا مع غیره کما فی مطلع الشمس وغیره. سخنی به گزاف نگفته‌ام و(ولاینبتک مثل 
خبیر؟». (یادداشت‌های قزوینی» ج ۰۸ ص ۹۷ -۹۸)» 

۱. چهل سال تاریخ ایران (الماثرو الاثاره ج ۰۱ ص ۲۴۲. 


۴۵ 
شیخ علی محمد نج ف آبادی ی رم ۱۳۳۲) 


عاشق علم 
آسید صادق لواسانی ازپدرش آمیرزا ابوالقاسم لواسانی نقل می‌کرد: 
درنجف پیرمردی بود که خیلی عاشق علم بود. اوعیال نداشت وتنها زندگی 
می‌کرد. وی به دو جیز علاقه داشت: یکی به علم. ودیگری گربه ای داشت که به آن خیلی 
علاقه‌مند بود. اسید صادق نقل می‌کرد: گربه اش مّرد وبا تشریفاتی آن را دفن کرد. البته 
تفصیل آن را نقل نکرد. 
آسید ابوالقاسم دربار علاقه آن شخص به علم نقل می‌کرد: یک روزمن به دیدن آن 
پیرمرد رفتم. اوگفت: من امروزرا به اخرنمی‌رسانم. شنیده‌ام آخوند کفایه نوشته است. 
دلم می‌خواهد قدری ازکفایه را برای من بگویی تا بشنوم. من مقداری ازکفایه را برای وی 
گفتم. پیرمرد آن روزرا به آخرنرسانید وازدنیا رفت." 
۱. از جیزهایی که امروزمایه تأسف است این است که وضعی که ما طلبه‌ها در دوره‌های سلف داشتیم. 
اکنون از ما گرفته شده است. دردورهُ سلف دو جیزدرمیان اهمل علم قوی بود: یکی در نظرگرفتن 
الهی سبب می‌شد برای رفع احتیاج مردم و روشن شدن حلال وحرام خدا با کمال احتیاط و جذیت 


ته 
۳۷۳ 


۴ 0۵0 جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


من حدس زدم آن یود اشیخ علی محمد نجف‌آبادی است که دارای کتابخانه 
مهمی بود ودرالذریعه ازآن کتابخانه خیلی فاد هل ۵ ات تاه بعد ازوفات آشیخ علی 
محمد آن کتابخانه به حسینیه شوشتریهای نجف منتقل شد." 


ازآسید علی گلپایگانی شنیدم می‌گفت: پدرم آسید جمال ابتدا تحت تربیت آشیخ علی 


محمد نجفآبادی بود و یعدا اه شیخ علی محمد اورا به سید احمد کربلایی متصل کرد 


درسطح بالایی بود. 

و ۱ ۳ 
کامل درس بخوانند. متأسفانه این معنا درما ضعیف شده است وهمین سبب شده است که فقه آرام 
آرام روبه افول برود. اگرفقاهت صاحب جواهرو شیخ مرتضی انصاری را با فقاهت امروز مقایسه کنیم. 
می‌بینیم که فاصله بسیارزیاد است. عشق اشیخ علی محمد به علم نمونه‌ای از علاقه سلف به علم 
بود. سابقاً درتمام مجالس» بحث علمی بود. کمتررجلسه‌ای بود که بحث علمی درآن نباشد. الآن هم 
باید این سئت سابقین احیا شود. اگرجمعی این کاررا بکنند. در دیگران هم تأثیرمیگذارد و حوزه به 
آن سمت حرکت خواهد کرد واین کمبود دوباره جبران می‌شود. (ش) 

۱. اخیراً در کتاب عالم نجف‌آبادی (ص ۳۶ -۴۵) دیدم برای شیخ علی محمد اوصافی جون تجد و 
داشتن گربه ذکرکرده. لذا مطمئن شدم آن پیرمرد. شیخ علی محمد نجحف‌آبادی بود. 

۲. شیخ آقابزرگ تهرانی در نقباء البشر(ج ۴. ص ۱۶۲۳-۱۶۲۲ رقم ۲۱۶۹) درمدح شیخ علی محمد 
نحفآبادی جنین می‌نگارد: 
«کان آحد العتاد الاوتاد. ورجال التقی والزهد والدسک والورع والاخلاق.... وکان الغالب علیه حت العزلة 
والخمول والعبادة والانقطاع الی الله لانفارق المسبحهة یده حتی في حال الصلاة ولا یفترلسانه عن الذک 
ولایانس بأحد غیرالکتب. ولم یتزقج مَة عمره. وکان حسن الحال. اشتری دار في النجف کان یعیش 
فیها بغیرأهل آوخادم آونسل, وکان دائم الطهارة ودائم الصوم طول العام ماعد! آیام. ولایاکل في اللبل الامرة 
واحدق صحبناه وحالسناه فرأیناه آحد رجال الله الابدال ونماذج السلف الصالح. وکان الکثیرمن المشایخ 
یومنذ علی شاکلته. توفي في سنة ۰۱۳۳۲ وصلی علیه السید أحمد الطهرانی الشهیربالکربلانی وکانت 
له مکتبة نفیسة تزید علی أريعة آلاف کتاب وفیها من النفانس والنسخ التی یعژوجودها شي ء کثیر فقد 
کان من عشاقها والمولعین بجمعها. وقد کتب کثیر منها بخظه. وقد رأیتها جمیعا... وکان وصیه الورع 
الصالح الحاج نظرعلي بن الحاج محمد رضا التستري النجفي الذی بنی «[الأحسينية التسثریة» فی محلة 
العمارة فی النجف في سنة ۰۱۳۱۹ وقد نقل الوصی المکتبة الی غرفة خضصت لها فی الحسينية المذکورة 
وعرضت للانتفاع, وقد نمت وأضیفت |لیها مکتبات خصوصية آخری...». ۱ 


۴۳۶ 
سید محمد صادق ادیب الممالک فراهانی ی (م ۱۳۳۵« 


کودکی ادیپ 
آقای مسجدجامعی ازآقای اراکی نقل می‌کرد: 
یک وقت پدرادیب الممالک با ادیب الممالک که درآن موقع حدود ۶ - ۷ ساله یا 
۸-۷ ساله بود «تردید ازمن است) پیش حاج آقا محسن اراکی می‌روند. حاج آقا محسن 
مصراع شعری سروده بود ودرمصراع دیگرمانده بود. مصراع این بود: «زیباست عجب 
رویش زیباترازآن مویش» حاج آقا محسن قضیه را مطرح می‌کند . پدرادیب الممالک 
می‌گوید: این پس رجسته جسته چیزهایی می‌گوید. حاج آقا محسن به ادیب الممالک رو 
می‌کند ومی‌گوید: ادامه این مصراع را بگو. ادیب الممالک مرتجلا می‌گوید: برد عجب ار 
افتد دل درخم گیسویش» (شب ۱۳ صفر ۱۴۳۳) 
ادیب الممالک و وزیر 
از مرحوم آسید مصطفی سرابی شنیدم: این بیت معروف را: 
سحرآمدم به کویّت به شکاررفته بودی . توکه سگ نبرده بودی به چه کاررفته بودی 
* وفات ادیب الممالك را برخی به سال ۱۳۳۶ نوشته‌اند ولی اين تاریخ اشتباه. وصحیح آن را ۱ 


رك: کتاب زندگی و شعرادیب الممالك فراهانی تألیف سبد علی موسوی گرمارودی ص ۳۸. 


۳۷۵ 


۶ ل جرعه‌ای از دریا /ج۳ 


ادیب الممالی فراهانی تضمین کرده اه ادتت الممالی سمت فضایی داسستنی: 


یک وقت اوبا وزیردادگستری اختلاف پیدا می‌کند. درآن وقت مستشارقضایی ازخارج 
کشورآورده بودند ۳ برای امورفضایی با اومشورت کنند. ادیب الممالی خطاب به تسا و 


می‌گوید: 


زمّن ای صبا پیامی توبه مستشار برگو: «سحرآمدم به کویّت به شکار رفته بودی» 


خبرازوزیر جستم که نبود دررکابت «توکه سگ تَبّرده بودی به چه کاررفته بودی ؟» 


ادیب الممالک با این تضمین وزیررا سگ مستشارقرارداده است. 


(۲۲ ذی‌حجه ۱۴۲۹) 


ماد 
مدح پیامبر 


دردیوان میرزا محمد صادق ادیب الممالک فراهانی شعرجندان قابل ملاحظه‌ای 
سستت جزمسمّطی درمدح پیامب رل با مطلع «برخی زشتربانا بربند کجاوه» که به تمام 


می‌آورد. انسان ر منقلب می‌کند:" 


برخیز شتربانا بربند کجاوه کزچرخ همی‌گشت عیان رایت کاوه 


درشاخ شجربرخاست آوای حجکاوه وز طول سفرحسرت من گشت علاوه 


م۰ 
بخذر به شتاب اندن از رود سماوه در دیده من بنگر دریاجه ساوه 


وز سینه‌ام آتشکده پارس نمودار 


از رود سماوه ز ره نجد و یمامه بشتاب وگذرکن به سوی ارض تهامه 


بردارپس آنگه گهرافشان سر خامه این واقعه را زود نما نقش به نامه 


۱. دیوان ادیب الممالك فراهانی. ۵۱۱ ۰۵۱۶ شاعردرابتدای این مسمّط حنین نوشته است: 


قبل سروده تاره درسنهة ۱۳۰ براوالحاق کرده در ۲۵ ربیع لول ۱۳۰ دوم اوت ماه فرانسه ۲ در 


شماره ۶۲ ۱۳:۰ از سال نس ادب خراسان 0 نموده) . 


طریقیات 


۶ سید محمد صادق ادیب الممالک فراهانی ج: «م ۱۳۳۵ 0 ۳۱۷۲۷ 


جوشند چوبلبل به چمن کبک به کهسار 


بنویس یکی نامه به شاپور ذوالا کتاف کزاین عربان دست مش نایژه مشکاف 
هشدار که سلطان عرب داور انصاف کی ده به پهنای زمین دامن الطاف 


بگرفته همه دهرزقاف اندرتا قاف اینک بدرد چشمش پشت و جگروناف 


آن را که دَرّد نامه‌اش از عجب و ز پندار 


با ابرهه گو خیربه تعجیل نیاید کاری که تومی‌خواهی. ازفیل نیاید 
روتابه سرت جیش ابابیل نیاید برفرق توو فوم تو سخیل نیاید 
تا دشمن تومهبط جبریل نیاید تا کید تودر مورد تضلیل نیاید 


تا صاحب خانه نرساند به ۳ 


برگرد از این راه و مجوعذرو بهانه بنویس به نخاشی ۳۷ شانه 


آگاه کُتّش از بد اطوار زمانه وز طیر ابابیل یکی بر به نشانه 


کانحا شودش صدق کلام نو پدیدار 


وتپ وب ورس رام 2 کان شتربه سجود آمده با ناز و تبختر 
امواج ملک رانگرای خواجه بهادر کزبال همی لعل فشانند وز لب در 
وز عذتشان سطح زمین یکسره شد پر چیزی که عیان است چه حاجت به‌تفکر 


ان کت تست کار است :نز افکان 


زی کشور قسطنطین یی راه بپویید وز طاق ایاصوفیه آثار بجویید 
با پطرک ومطران وبه قسیس بگویید کز نامه انگلیون اوراقی بشویید 


مانند گیا برسرهرخاک مرویید وز باغ نبوت گل توحید ببویید 


این است که ساسان به دساتیرخبرداد جاماسب به روز سیم تیه یر داد 


۷۸ لا جرعه‌ای از دریا / ۳ فصل سوم: 


بر بایی برنا پدر پیر خبر داد بودا به صنم‌خانه کشمیرخبرداد . 
وان کودک ناشسته لب ازشیر خبرداد مخدوم سرائیل به ساعیر خبر داد 
ربیّون گفتند و نیوشیدند احبار 
از شق سطیح این سخنان پرس زمانی تا برتوعیان سازند اسرار نهانی 
گر خواب انوشروان تعبیر ندانی از کنگرهُ کاخش تفسیر توانی 
برعبد مسیح این سخنان گربرسانی اآرد به مداین دَرّت از شام نشانی 
بر آیت میلاد نبی سیّد مختار 
فخردو جهان خواجه فّخ خ اسعد. مولای زمان مهترصاحبدل امجد 
آن سید مسعود و خداوند مویّد پیغمبر محمود ابوالقاسم احمد 
وصفش نتوان گفت به هفتاد مجلد این بس که خدا گوید: ما کان محمد 
بر منزلت و قدرش یزدان کند اقرار 
اندر کف او باشد ازغیب مفاتیح واندر رخ او تابد از نور مصابیح 


فدرش ملک‌العرش به ما ساخته نصریح وین معجزه‌اش بس‌که همی‌خواند نسبیح 
ِ و ِ 


ای لعل لبت کرده سیک سنگ گهررا. وی ساخته شیرین کلمات توشکررا 

شیروی به امرتو درد ناف پدررا. انگشت توفرسوده کند قرص قمررا 

تقدیربه میدان توافکنده پسر را وآهوی ختَن نافه کند خون جگررا 
تا لایق بزم تو شود نغز و بهنجار 

موسی زظهورتوخبرداده به یوشع ادریس بیان کرده به آخنوخ و همیشع 

شامول به یشرب شده از جانب تب تابرتودهد نامه آن شاه شَمَیْدع 

ای از رخ دادار برانداخته برقع برفرق توبنهاده خدا تاج مرصع 
در دست تو بسپرده فضا صارم بتار 


طریقبات ۶ سید محمد صادق ادیب الممالک فراهانی ج «م ۱۳۳۵ ۵ ۳۷۹ 
تا کاخ صمد ساختی ایوان صنم را پرداختی ازهرچه به‌جزدوست حرم را 


برداشتی از روی زمین رسم ستم را سهم تو دریده دل ایوان دزم ر 
کرده تهی از اهرمنان کشور جم را تأیید توبنشانده شهنشاه عجم را 


برتخت چوبرچرخ براین ماه ده و چار 


ای پاک‌تراز دانش و پاکیزه‌تراز هوش دیدیم توراء کردیم این هردو فراموش 


دانش زغلامیت کشد حلقه فراگوش هوش ازاثررای توبنشیتد خاموش 


ازآن لب پرلعل وازآن باد؛ُ پرنوش جمعی شده مخمورو گروهی شده مدهوش 


خلقی شده دیوانه وشهری شده هشیار 


برخیزو صبوحی زن برزمره مستان کاینان زتوهستند دراین نغزشبستان 
بشتاب وتلافی کن تاراج زمستان کاوسوخته سروو چمن ولاله بستان 
داد دل بُستان زدی وبهمن بستان  .‏ بین کودک گهواره جدا گشته زپستان 


5 5 عحِ 
مادرش به بسترشده بیمار و نگون‌سار 


ان هی امک وا وی نی من شب دیوانه به دیوان توگستاخ و جری شد 


وآن اهرمن شوم به خرگاه پری شد پیراهن نسرین تن گلبرگ طری شد 


آلوده به خون دل و جاک از ستم خار 


مرضان بساتین را منقار بریدند اوراق ریاحین را طومار دریدند 
یایب ند ای سید 


تا عاقبت اورا سوی بازار کشیدند . یاران بفرُختندش و اغیار خریدند 


آوخ ز فروشنده. دریغا زخریدار 


ماییم که از پادشهان باج گرفتیم زان پس که ازایشان کمروتاج گرفتیم 
دیهیم وسریرا زگهروعاج گرفتیم اموال و ذخایرشان تاراج گرفتیم 
وز پ شان دیبه ودیباج گرفتیم ماییم که از دریا امواج گرفتیم 


۰ ۳ جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


واندیشه نکردیم ز طوفان و ز تیار 
درچین و ختن ولوله ازهیبت ما بود درمصرو عدن غلغله ازشوکت ما بود 
دراندلس وروم عیان قدرت مابود غرناطه واشبیلیه درطاعت مابود 
صقلیه نهان در کنف رایت مابود فرمان همایون قضا ایت ما بود 
جاری به زمین و فلک و ثابت و سیار 
خاک عرب ازمشرق اقصی گذراندیم وز ناحیه غرب به افریقیه راندیم 
دریای شمالی را برشرق نشاندیم وزبحرجنوبی به فلک گرد فشاندیم 
هند از کف هندی ختن ازترک ستاندیم ماییم که از خاک برافلاک رساندیم 
نام هنر و رسم کرم را به سزاوار 
امروز گرفتارغم ومحنت ورنجیم دردا وفره باخته اندارشش وپنجیم 
باناله وافسوس دراین دیرسپنجیم چون زلف عروسان همه در چین وشکنجیم 
هم سوخته کاشانه وهم باخته گنجیم ماییم که درسوگ وطرب: قافیه سنجیم 
جغدیم به ویرانه هزاريم به گلزار 


ای مقصد ایجاد سراز خاک به‌در کن وزمزرع دین این خس و خاشاک به‌درکن 
زین پاک زمین مردم ناپاک به‌درکن از کشورجم لشکرضخاک به درکن 
از مغزخرد نشئه تریاک به‌در کن این جوق شغالان را ازتاک به درکن 


وز کلْهُ اغنام بران گرگ ستمکار 
افسوس که این مزرعه را آب گرفته دهقان مصیبت زده را خواب گرفته 
خون دل ما رنگ می‌ناب گرفته وز سوزش تب پیکرمان تاب گرفته 
رخسار هنر گونه مهتاب گرفته چشمان خرد پرده زخوناب گرفته 
اه ها هصقانم بسو ار 


ابری شده بالا و گرفته است فضارا از دود وشررتیره نموده است هوا را 


طریقیات ۶ سید محمد صادق ادیب الممالک فراهانی یت (م ۱۳۳۵ 0 ۳۸۱ 


آتش زده شکان زمین را و سما را سوزانده به چرخ اخترودرخاک. گیا را 
ای واسطهٌ رحمت حق بهر خدا را زین خاک بگردان ره طوفان بلا را 


بشکاف ز هم سین این ابر شتربار 


چون بر بیچارهبه چوپانش نپیوست . ازبیم به صحردر نه خفت ونه‌بنشست 

خرسی به شکا رآمد و بازوش فروبست با ناخن ودندان شتخوانش همه بشکست 

شد بر ما طعمه آن خرس ربردست افسوس از آن برهُ نوزاده سرمست 
فریاد از آن خرس کهنسال شکمخوار 

چون خانه خدا خفت و عسس ماند ز رفتن خادم پی خوردن شد و بانوپی خفتن 


جاسوس پس پرده پی راز نهفتن قاضی همه جا در طلب رشوه گرفتن 

واعظ به فسون گفتن وافسانه شتفتن نه وقت شِّفتن ماند. نه موقع گفتن 
وآمد سر همسایه برون از پس دیوار 

ای قاضی مطلق که توسالارقضایی وی قائم برحق که دراین خانه خدایی 

توحافظ ارضی و نگهدار سمایی برلوج مه و یهرفروفی و صباحی 

در کشور تجرید. مهین راهنمایی . بر لشکر توحید امیر الامرایی 


حق راتوظهیرستی ودین را تونگهدار... 


مسخره کردن عدلیه 
ادیب الممالک اشعاری جالب درانتقاد ازعدلیه زمان خویش دارد وآنها را با زبان طنز 
یه نقد می‌کشد. مطلع آن چنین است: 


روزی ز جور خصم ستمگرظلامه‌ای بردم به نزد قاضی صلحي یلد 


۱. این مسمّط. با توضیحات فراوان» در کتاب زندگی و شعرادیب الممالك فراهانی نوشته و تنقیح 
سیدعلی موسوی گرمارودی (چ۲ تهران قدیانی؛ ۶ش) ج۰۲ ۷ ۴۳۸ اه اشتتت ان 


۲۳ ۵ جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


در قسمتی ازاین شعرمی‌گوید: 
قانونی است محکمه برهانی است قول. گفتارمنطقی کن وبیرون مروزحد 
گفتم به حکم شاه ولایت علی نگر کوشد خلیفه برنببی ومرمراست جد 
گفتاعلی به حکم غیابی علی الاصول محکوم شد به کشتن عمروبن عبدود 


گفتم به نص قرآن بنگ رکه جبرئیل آورد بهر احمدش از درگه احد 
گفتا به پرسنل نبود نام جبرئیل قرآن نخورده تمرونخواهد شدن سند 


۴۳۷ 
حاج میرزا حسن آقا مجتهد تبریزی تب (م ۱۳۳۷) 


اطلاق واژهُ «محتهد» 

درتبریزبه حاج میرزا حسن آقا» «مجتهد» اطلاق می‌شد؛ گویسی لفظ «مجتهد» نام 
اوشده بود. کسروی نیزدرکتابش ازحاج میرزا حسن آقا با همین وا «مجتهد» تعبیر 
می‌کند . موقعی که من درتبری زبودم» پیرمردهایی که عصرحاج میرزا حسن آقا را درک کرده 
بودند. وقتی آزوی صحبت می‌کردند. با لفظ «مجتهد» ازاویاد می‌کردند. 


(دهه اول محرم ۵2 


رئیس علی الاطلاق 

ازآقای آسید حسین قاضی شنیدم: حاج میرزا حسن آقا درتبریزرئیس علی الاطلاق بود. 
یک وقت به یکی ازعلمای بسیارمهم تبریزپیغام داد: آگربازازاین قضاوتهای ناسخ ومنسوخ 
داشته باشی» شمارا تعزیرمی‌کنم ! (نیمه اول جمادی الاخره ۱۴۳۳) 

تبعید به تهران 

حاج میرزا حسن آقا مجتهد _پسرحاج میرزا باق رآقا مجتهد -دررأس مستبذین تبریزو 
با مشروطه مخالف بود. البته برخی ازطلبه‌ها حامی مشروطه بودند ولی معظم علمای مهم 


۳۸۳۳ 


۴ ل0 جرعه‌ای از دریا / ۳۳ فصل سوم: 


تبریزبا مشروطه مخالف بودند. درشهرستانها درمیان علمای معتب طرفد ارمشروطه خیلی 
کم بود. وقتی مشروطه چی‌ها درتبریزغلبه کردند» حاج میرزا حسن آقا را به تهران تبعید کردند. 

آقا نجفی اصفهانی هم به تهران تبعید شد. اوهم مخالف مشروطه بود ولی احتمال 
می‌دهم علّت تبعید وی به تهران» بابی‌گشی بود. حکومت با این قبیل اقدامات مخالف 
بود. لذا اورا به تهران تبعید کرد تا تحت نظرباشد ودرمیان علمای تهران به چشم نیاید. 

درمیان متنقذین, فقط حاج آقا نورالله» برادرآقا نجفی» حامی مشروطه بود. احتمالااز 
آقای حاح میرزا عبدالله مجتهدی شنیدم: این دوبرادرکه هردوسیاستمدارانی درسطح 
خیلی بالا بودند. عمدیکی طرفدارمشروطه ودیگری ض مشروطه شده بود تا هریک ازاین 
دوجریان (مشروطه ومستبد) غلبه پیدا کند» دیگری را حفظ کند. جون اوضاع نامعلوم بود. 
به حساب حاج آقا نورالله (که دررأس مشروطه چی‌ها بود) کسی متعرّض آقا نجفی نمی‌شد 
وبه حساب آقا نجفی» مستبدذین نمی‌توانستند حاج آقا نورالله را اذیت کنند. حاج آقا نورالله 
یکی ازمجتهدینی بود که مرحوم آخوند به عنوان طرازاول معرف ی کرده بود. 

درتبریزدرمیان علمای طرازاول. طرفدارمشروطه کم بودند.گویا مرحوم انگجی به 
مشروطه متمایل بود. حاج میرزا حسن آقا دردورهُ غلبه مشروطه چی‌ها یک سال مجبورشد 
درتهران بماند وپس ازیک سال, با عظمت وشکوه به تبریزبازگشست . پس ازوفاتش هم 
تشییع جنازه اش عظیم وباشکوه بود. 


کلمة حنی یرا3 بها باطل 
مرحوم میرزا حسنآقا مجتهد تبریزی ج1 آقای حاج میرزاعبد الله مجتهدی می فرمود: مشروطه 
«کلمة حتي یراد بها باطل»" بود. اساس مسأله. حق بود ولی می‌خواستند باطل را محقّق سازند. 


۱. حاج میرزا عبدالله مجتهدی در حافظه وعلم وتقوا آیتی ا زآیات حق بود. (شض) 
۲ مقتبس ازعبارت حضرت امیرالمومنین اش در نهج البلاغه (حکمت ۹۸: «قال علیه السلام لمّا سمع 
قول الخوارج. «لا حکم |لاللّه»: کلمة حق یراد بها باطل». 


۳۸ 
سید محم دکاظم طباطبایی یزدی ی رم ۱۳۳۲۷) 


مقایسه اعلام 

آقای حاج آقاعزالدین زنجانی نقل می‌کرد: پدرم شاگرد مرحوم آسید محمد کاظم 
یزدی ومرحوم شریعت اصفهانی بود. ایشان نقل می‌کرد: یک باروسط راه آقای شریعت 
با من برخورد کرد وچون می‌دانست من به درس مرحوم سید محمد کاظم می‌روم گفت: 
آقا. کجا؟ گفتم: به درس آسید محمد کاظم می‌روم. ایشان تعبیری به کاربرد که نشان 
می‌داد ازنظر علمی اقای اسید محمد کاظم را قبول ندارد؛ ولی درمقابل» آقای آشیخ 
عبدالکریم زنجانی ساکن نجف که شاگرد آسید محمد کاظم ومرحوم شریعت بود. معتقد 
بود مرحوم آسید محمد کاظم برمرحوم شریعت بسیارتقدم داشت ومی‌گفت: گاهی من 
به آقای شریعت اشکال می‌کردم وایشان درجواب می‌ماند. 

آقای آشیخ عبدالکريم شاگرد آخوند ملاقربانعلی زنجانی هم بود وآخوند را نیزبرمرحوم 
شریعت ترجیح می‌داد. (آخرجمادی الاخره ۱۴۳۳) 

احتباط زیاد 

مرحوم حاج محمود آقا کفایی - فرزند آمیرزا مهدی پسرمرحوم آخوند -نقل کرد: 

وقتی مرحوم آسید محمد کاظم یزدی ازدنیا رفت» شش هزارسال نمازوروزه نیابی در 


۳۸۵ 


۶ "۲ جرعه‌ای ازدریا / ج۳ فا 


دست ایشان مانده بود. جون ایشان به اشسخاص وئوق واطمینان نداشت. لذا دراختیار 
کسی فرارنمی‌داد. پدرم آنها را دراختیاراشخاص قرارداد تا انجام بدهند. 


(شب ۷ حمادی الاولی ۱۴۳۲) 


مخالفت قمی‌ها با مشروطه 

مرحوم آسید محمد کاظم یزدی درقم خیلی مقلد داشت. شاید علّتش این بود که 
مرحوم آقای آسید صادق روحانی که درقم بسیارموجه ومورد ارادت قمیها بود. درماجرای 
مشروطه با مرحوم سید هم‌سلیقه بود وقهراًاورا برای تقلید معرفی می‌کرد. 

آقای حاج سید مهدی روحانی ازآشیخ محمد حسین نجّار که ازافاضل قم بود. نقل 
می‌کرد: من و یکی ازافاضل قم نزد مرحوم آخوند درس می خواندیم وقهراً طرفدارمشروطه 
بودیم. وقتی ما ازنجف خارج شدیم. من طبق همان اعتقاد وارد قم شدم وچون قمیها 
طرفدارمرحوم سید بودند. من منزوی شدم ولی رفیقم با طرفداری سید وارد قم شد ومورد 
توجه قرارگرفت. 


مرجعیت 

بعد ازمرحوم آسید محمد کاظم یزدی» مرجعیت به آمیرزا محمد تقی شیرازی وآقای 
آسید اسماعیل صدررسید وبعد ازاین دوآقای شریعت اصفهانی مرج شد. بعد ازوی. 
حاج شیخ عبدالکريم حائری درایران ومیرزای نائینی وآقای آسید ابوالحسن اصفهانی 
درنجف به مرجعیت رسیدند. 

درزمان آقای بروجردی مرجعیت عام میان آقای بروجردی وآقای حاج آقا حسین قمی 
مشترک بود. مرجعیت حاج آقا حسین قمی سه ماه بیشترطول نکشید. 


طریقیات ۸.سید محمد کاظم طباطبایی یزدی ج؛ «م ۱۱۳۳۷ 0 ۳۸۷ 


نقد یک نقل 

آقای ابوالحسنی (منذر) اخیرأکتابی به نام فراترازآزمون و خطادربارةٌ مرحوم آسید 
محمد کاظم یزدی نوشته استت: درآن کعات ازاقاه: استن مهدی آخوان مرعشی نقل 
کرده است: مرحوم آسید محمد کاظم احتیاطاتش را به پدرما (مرحوم سید محمد رضا) 
ارجاع می‌کرد. 

به نظرمن این نقل نادرست است. چون آسید محمد رضا تقریباً ده سال ازآقای نائینی 
وحدود پانزده سال ازآقای آسید ابوالحسن وچند سال ازآقای حاج شیخ عبدالکريم 
کوچکتربود وبا وجود اسید اسماعیل صدرکه استاد اسید محمد رضا بود - و آمیرزا محمد 
تقی شیرازی _که خیلیها از جمله سید محمد فشارکی اورا اعلم می‌دانستند -ممکن 
نبود مرحوم آسید محمد کاظم به وی ارجاع احتیاط کند. احتمالا دربارةٌ مسأله‌ای خاص 
که سایراعلام درجه اوّل فتوا نداده بودند آسید محمد کاظم به وی ارجاع داده بود. جون 
محتهدی عادل بود. 

غرض اینکه خیلی بعید است که آسید محمد کاظم با وجود اعلام درجه اوّل به عنوان 
فالاعلم به آسید محمد رضا ارجاع کرده باشد. 


مورد احترام سید یزدی 
مرحوم حاج شیخ وآقای بروجردی شاگرد مرحوم اشتتنل محمد کاظم یزدی 
نبودند" و اينکه آقای منذر در مقدمه کتابش ذکر کرده. قطعاً اشتباه است." 


التته مر جوم حاج شیخ مورد احترام آقای ایتک محمد کاظم بود واین از قضیه احازه 


۱. آقای بروحردی شاگرد مرحوم آخوند بود ومرحوم آسید محمد کاظم وی را نمی‌شناخت. در جلد دوم 
حاثری وحاج آقا حسین بروجردی» حهان داش و معنویت به وحودشان مفتخر است». 


۸ 2 جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


احتهاد ا سل محمل کاظم یه سید علی حاتری شه‌باغ اخوی‌زاده آقای اسنید 
محمد فشارکی نیز فهمیده می‌شود جون محمد کاظم به شهادت وی 
اجتهاد سید علی را امضا کرده بود. 


(۱۱ فروردین ۱۳۹۲ ش) 
اعای اجتهاد 


از مرحوم اتنینن محمد کاظم پرسید ند: شما فلان آقا ر عادل می‌دانید ؟ فرموده بود: اگر 


ادعای اجتهاد می‌کند» فاسق است ولی آگرادعای اجتهاد نمی‌کند. عادل است. 
دربارة قسمت دوم عبارت تردید دارم ولی قسمت اول را منجاً فرموده بود. 


(۱۱ فروردین ۱۳۹۲ ش) 


۱. این قضیه در حلد اوّل جرعه‌ای از دریا(ص ۵۶۰) نقل شد. 


۳۹ 
سید اسماعیل صد ریت (م ۱۳۳۸) 


آذن خیر 

آقای اراکی می‌فرمود: مرحوم آقای حاج شیخ عبدالکریم می‌فرمود: وین ورئیس 
باید «أدْن خیر؛ باشد. سپس دربارهٌ مرحوم آسید اسماعیل صدرفرمود: با اینکه دونفر 
ازکسانی که مقام علمی ومعنوی‌شان مورد اتفاق کل بود وهی کس دربارُ آنان حرفی 
نداشت" عَلم برداشته بودند که باید ازاسید اسماعیل تقلید کرد مرجعیت وی عمومی 


نشد؛ علعش این بود که ایشان «أذْن خیرا نبود" وقدری تندمزاج بود ویاافراد حقه‌بازو 


۱ این دو نفریکی مرحوم حاحی نوری ودیگری مرحوم آخوند ملا فتحعلی سلطان‌آبادی بود. (ض) 

شیعه درحال طبع است. دربارءٌ سید صدر گوید: 

۱ پس ازوفات مرحوم میرز در عرب و عجم و هند اعلم وقت گردید و درهرکجاشیعه مذهب 
بود به سوی حنابش مراحعه نمود. ولی به واسطه آن که وحوهات را به اشخاص هوحی 
نمی‌رسانید. جه آن که همیشه یک عدذه درعتبات هستند که به هوبازی از مراجع تقلید وجوهی 
آن عدّه به هوبازی در آخر امر قدری از رونق او در میان عوام کاهیدند. ولی ماج آن هم به 
قدری استقامت داشت که دین وایمان خود را برهرچیزی مقدم دانست». (گزید؛ دانشوران و 
رجال اصفهان. ص۱٩)‏ 

۳۸۹ 


۰ "2 جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 
کلاش شدیدا وعلنی برخورد می‌کرد. حاج‌شیخ هم خیلی به ایشان علاقه‌مند بود و این 


ویژگیهای آسید اسماعیل 

ان اسماعیل آدم تاد رتشعت وباحقیقتی بود وخصوصیاتی داشت که جزء نوادر 
تجتبا نهر شنت آنشان غلها درفراقب تالا برد ودران فقت یک اراظراف یه آعلییت 
بود. ۱ پس ازمیرزای شیرازی بزرگ هفت نفراطراف شبهه اعلمیت بودند که یکی 

وی عملاً خیلی محتاط بود وبه راحتی فتوا نمی‌داد. ازاین روکسانی که ایشان را ترویج 
می‌کردند» عمل به فتوای ایشان را مبری ذِمّه می‌دانستند. 


کمکهای مخفی 

ازآقای آقا موسی صدرکه خدا زودتراورا به ما برگرداند -شنیدم ازآقای بروجردی نقل 
کرد: مرحوم آسید اسماعیل صدروهام بود. لذا ما سراغش نمی‌رفتيم. 

یک وقت ازشخصی که نزد اسید اسماعیل خیلی مقرّب ومورد عنایت وی ودرعین 
حال فاضل هم بود. پرسیدم: شماکه نزد سید اسماعیل خیلی مقّب هستید ازناحية 
ایشان به شماکمکی می‌شود؟ اوگفت: نه! من خیلی تعجب کردم که چرا به اوکمک 
نمی‌کند. اوهم گفت: من هم تعجب می‌کنم. این قضیه مربوط به زمانی است که آقای 
بروجردی نزد مرحوم آخوند درس می‌خواند. 

آقای بروجردی می‌فرمود: درسفربعدي من به عراق. آسید اسماعیل ازدنیا رفته بود. 
آن آقا را دوباره دیدم. اوبه من گفت: آقا؛ شما درسفراوّل ازمن سوالی کردید. من خودم را 


طریقبات 9۹ سید اسماعیل صدرج: «م ۱۳۳۸) 0 ۳۹۱ 


دربار؛ٌ جوابش مدیون می‌دانم. من خیال می‌کردم هرچه به ما می‌رسد ازطرف مریدان من 


اسماعیل بوده وبعد ازوفاتش همه این‌ها قطع شد! سید اسماعیل آنها را ملزم کرده بود که 


(ربیع الاخر۲ ۱۴۳) 


۱ درباره کمکهای مخفیانه مرحوم آيةالله سید اسماعیل صدر در جلد دوم حرعه‌ای از دریا(ص ۰۴۵۸ 
پانوشت) مطلبی نقل شد. می‌افزاييم: 
آقای آسید عبدالله شرف‌الدین (پسرمرحوم سید شرف‌الدین) می‌گفت: یکی ازآن واسطه‌ها پدرم بود. 
وی از طرف آسید اسماعیل برای شسخصی پول برده بود. آن شخص ازآسید اسماعیل بدگویی کرد که 
مثلاً با اینکه پول در دستش است. به کسی نمی‌دهد. پدرم نتوانست تحمل کند و مجبور شد بگوید: 
این کمکهایی که تاکنون شده. از طرف ایشان بود. 
آقای شرف الدین بعدا قضیه را برای آسید اسماعیل بازگ وکرد. سید اسماعیل خیلی ناراحت شد و به 
آقای شرف‌الدین اعتراض کرد که من از شما التزام گرفته بودم اين قضیه فاش نشود. شما جر اظهار 
کردید؟ (شض) 


۰ 
شیخ الشریعه اصفهانی :2 (م ۱۳۳۹) 


آداب عیادت 

آمیرزا رصی نبریزی می‌گفت: عده‌ای به عیادت مج شریعت اصفهانی رفتند و 
حلسه عیادت را طول دادند. بعد ازایشان تقاضاکردند که دعا کند. ایشان فرمود: شبیه 
به همین قضیه درزمان اعمش رخ داد. اعمش مریض شد وعده‌ای به عیادت اورفتند 
وجلسه عیادت را طول دادند. به اعمش گفتند: دعای مریض درحق عیادت کنندگان 
مستحاب است وازایشان تقاضا کردند که دعاکند. اعمش گفت: «اللهم علمهم آداب 


العیادة»! (۱۵ صفر۱۴۳۲) 


تاقل در شهادت به اجتهاد 

آقای شریعت ومرحوم آخوند باهم خیلی گرم وصمیمی بودند. ولی ازآقای سید 
عبدالعزیز طباطبایی شنیدم: ازآقای آخوند پرسیده بودند: آقای شریعت مجتهد است 
یانه؟ آقای آخوند تأمّل کرده وشهادت نداده بود. به مرحوم آخوند گفتند: آقا! شما چطور 
راجع به اجتهاد آقای شریعت تأمل کردید؟ مرحوم اخوند جواب داده بودند: مطالب آقای 
شریعت گرا زخودش باشد. مقام اوّل علمی را دارا است. ولی چون حافظه اواستثنایی 


۳۹۳ 


طریقبات ۰.شیخ الشریعه اصفهانی <: «م ۱۱۳۳۹ 00 ۳٩۳‏ 


است. منشأتأمل وعدم شهادت من این است. (جمادی الاخره ۱۴۳۲) 


آخوند و مرحوم شریمت 

آقای آشیخ عبدالکريم خوئینی (نویسنده خودآموزکفایه» شاگرد مشترک مرحوم آخوند 
ومرحوم آقای شریعت اصفهانی بوده است. اومی‌گفت: 

آقای آخوند شبها بالای پشت بام مسجد هندی (یا جای دیگرتردید ازمن است) 
۱ صدای مرحوم اخوند هم بلند بود. منزل آقای شریعت هم نزدیک مَذُرس 
مرحوم آخوند بود. ایشان بالای پشت بام به بیانات مرحوم آخوند گوش می‌داد تا ببیند ایشان 
مطالب را چگونه بیان می‌کند. ما روزدردرس آقای شریعت شرکت می‌کردیم ودرآنجا 
مقصود مرحوم آخوند را می‌فهميدیم وبا بیان ایشان مطلب آخوند روشن می‌شد. 


(جمادی الاخره ۱۴۳۲) 


اهل منبر 

آمیرزا فتاح شهیدی درتبریزدرمسجد خودش منبرمی‌رفت . علمای شهرستان‌ها در 
قدیم نوعاً درمسجد خودشان منبرمی‌رفتند. ازجمله: آقای شریعتمداری زمانی که در 
تبریزبود. امام جمعه زنجان درزنجان ونیزحاج آقا عّالدین زنجانی منبرمی‌رفتند ولی 
درنجف وقم چنین نبود. البته درنجف مرحوم آقای شریعت اصفهانی درمسجدش منبر 


می رفته ی (شب نهم محرم ۱۳۳۳( 


رساله رد برآلوسی 

یکی ازبیوت مهم اهل سئّت دربغداد بیت آلوسی است که علمای بسیاری به این بیت 
منسوب وبه رد شیعه اهتمام داشته‌اند. یکی ازآلوسی‌ها دربارهٌ امام زمان ی دریک برگ 
نقدی نوشته وبه یکی ازشیعیان داده بود. وی آن را به آقای شریعت اصفهانی رسانده بود. 


آقای شریعت درسه صفحه جواب می‌نویسد وبرای اومی‌فرستد. اوجواب آقای شریعت ر 


۴ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


در۴ ۵ صفحه رد می‌کند. آقای شریعت حدود ۱۰ صفحه پاسخ می‌دهد و برای 
اومی‌فرستد. باردیگراودر۳۰ صفحه رد می‌کند. این باراقای شریعت در»۱۲ صفحه 
مطالب اورا رد می‌کند. آقای شریعت دربخشی ازمطالبش اشکالات واشتباهات آلوسی 
را به این شکل ردیف می‌کند: دلیل اطلاع اوبرفقه فلان مطلب است. سپس نقطه ضعفی 
درفقه ازاونقل می‌کند. دلیل تضلعش برکلام فلان مطلب است.... دلیل برانصافش 
فلان مطلب است... دلیل بروثاقعش درنقل فلان مطلب است... ودرپایان هم شعری 


قذ خم و موی سفید. اشک دمادم یحیی توبدین هیأت اگرعشق نبازی چه شود ؟! 
من این رساله را اوایل طلبکی استنساخ کردم .! 


۱ نسخه‌ای که معظم له استنساخ کرده است. اکنون در کتابخانه جلال‌الدین یونسی اردبیلی به شماره 
مرتضی ایروانی استنساخ شده استت: 


۵۱ 
شیخ عبدالنبی نوری ی( ۱۳۴۴) 


ملای جامع 

آشیخ عبدالنبی نوری خیلی ملاوجامع معقول ومنقول وبعد ازمرحوم حاج شیخ فضل‌الله 
نوری اعلم علمای تهران بود. وی درسال ۱۳۴۴ (سال به سلطنت رسیدن رضاخان) ازدنیا 
رفت. اوشاگرد حاجی سبزواری وازشاگردان طبقه دوم میرزای شیرازی" بود. 

آقای آخوند همدانی درتهران جزء شاگردان وی بود. به آقای آخوند همدانی گفتم: اوبا 
آقای ه شیخ چه نسبتی دارد؟ گفت: آقای حاج شیخ عبدالکريم توکارتر بود. 

(ربیع الاخر۲ ۱۴۳) 

درزمان آشیخ عبدالنبی نوری درتهران مدیرروزنامه «اقدام» مطلبی نوشته بود واین 

بیت تبردزان درج شده بود: 
خارژد آن جارجی مسخره «الدنیا مزرعة الاخرة» 

۱. شاگردان طبقه اول میرزا عبارت بودند از: سید محمد فشارکی. آمیرزا محمد تقی شیرازی. آسید اسماعیل 


صدن حاج آقا رضا همدانی. آسید محمد کاظم یزدی و آخوند خراسانی. (ش) 


۳۹۵ 


۳۹۶ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


چاپ این مطلب سبب شد درتهران غوغایی برپا وبازارتهران تعطیل شود. درآن وقت 
که آشیخ عبدالنبی شسخص اول تهران بود. ازبعضی ارباب اطلاع شنیدم آشیخ علی قمی 
- پدرآقای فقیه‌زاده قمی -یک روزمی‌خواست نزد آشیخ عبدالنبی برود. آشیخ عبدالنبی 
پسری داشت به‌نام حاج آقا مهدی که بسیارشوخ طبع ودراین جهت ازاعاجیب بود. 
وقتی آشیخ علی می‌خواست وارد شود. حاج آقا مهدی به آشیخ عبدالنبی گفت که مدیر 
روزنامه اقدام دارد می‌آید (با اينکه وی ریطی به رونام اقدام نداشت و خودش ازاتاق خارج 
شد. وقتی آشیخ علی وارد شد. آشیخ عبدالنبی عصایش را بلند کرد وبرآاشیخ علی کوبید 
وگفت: «لامذهب. این چه حرفی بود که نوشتی...؟» آشیخ علی که به قول قمیها هاج و 
واج شده بود. به آقااگفت: آقاء چه شده است؟ من چه کارکرده‌ام؟ آشیخ عبدالنبی گفت: 
این جه بود که درروزنامه نوشته‌ای؟ آشیخ علی گفت: آقا من روزنامه چی نیستم ! آشیخ 
عبدالنبی فهمید که اين معزفی شوخی پسرش بوده. لذا ازآشیخ علی عذرخواهی کرد و 
عبایی به اوداد. 


و۸ 
حاج میرزا حسین سبزواری بزرگ یی (م ۱۳۵۲) 


عن قریب است این پسرغوغا کند 

حاج میرزا حسین آزادمنجیلی معروف به حاج میرزا حسین سبزواری بزرگ. شاگرد 
حاجی سبزواری وازشاگردان دور دوم میرزای شیرازی بود. زمانی که حاج میرزا حسین 
جوان کم‌ستی بود. دردرس حاجی شرکت می‌کرد. شنیدم حاجی سبزواری دربار حاج 
میرزا حسین می‌گفته: «عن‌قریب است این بسرغوغا کند»! (ربیع الْخر۱۴۳۲) 


مورد توجه میرزا 

شنیدم: پدرحاج میرزا حسین نامه‌ای به میرزای شیرازی نوشته بود و خواسته بود که 
اورا به سبزواربفرستد. میرزا در جواب نوشته بود: «ما می‌خواستیم که ایشان مرجع شیعه 
شود». وقتی میرزا می‌بیند که پدرش خیلی اصرارمی‌کند به اواجازه می‌دهد ونامه‌ای به 
شریعتمدارسبزوارمی نویسد ودربار؛ حاج میرزا حسین توصیه می‌کند ومی‌نویسد: «نَْة 


نقة ع ده يدي). 
شریعتمدارسبزوارازشاگردان صاحب حجواهروم لا وازمتمکنین درجه او بود که 


ناصرالدین شاه درسفرمشهد به منزل اووارد شده بود. (ریبع الاخر۱۴۳۲) 


۳۹۷ 


۸ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


پرخورد شاگرد با استاد 
حاج آقا حسین قمی که کمترکسی را قبول داشت» برخوردش با حاج میرزا حسین مثل 
برخورد یک شأگرد با استاد بود. این مطلب را احتمالا از حاج شیخ علیاکبرنوقانی نقل 


رن «ربیع الاخر۱۴۳۲) 


احترام حاج سید محمد 

مرحوم آقای حاج سید محمد زنجانی _پدرحاج آقا رضا وحاج آقا ابوالفضل زنجانی -از 
علمای زنجان وروساء بود که جنبه اعیانی نیزداشت. آقای حاج شیخ عبدالکريم درمجالس 
ایشان را جلومی‌انداخت. آسید قوام می‌گفت: من خودم دیدم که آقای حاج شیخ ایشان را 
جل و انداخت. ازمرحوم حاج آقا رضا زنجانی شنیدم گفت: احترامی که پدرم (مرحوم حاج 
سید محمد) به حاج میرزا حسین سبزواری می‌کرد ندیدم احدی را چنین احترام کند. 

از مرحوم آقای خمینی شنیدم: وقتی مرحوم آقای حاج سید محمد زنجانی 
می‌خواست به مشهد سفرکند. عّه‌ای مهمانش بودند. از جمله حاج آقای ما مهمان 
ایشان بود وبه تناسب حاج آقای ماء آقای خمینی هم (چون رفیق ایشان بود) مهمان حاج 
سید محمد بود. اقای خمینی می‌فرمود: آقای حاج تن من دنت اقا حاج میرزا 
حسین رآ بوسید. 

اینکه آقای حاج آقا رضا می‌گفت: «احترامی که پدرم به حاج میرزا حسین می‌کرد. 
ندیدم احدی را چنین احترام کند» احتمالا به همین قضیه اشاره داشت. 

آقای جاج سید محمد مورد احترام امثال آسید محمد کاظم یزدی ودیگران بود. با این 


حال برای حاج میرزا حسین چنین احترامی قائل بود. (ربیع الاخر۱۴۳۲) 


۳ 
شیخ محمدرضا دزفولی ین (م۱۳۵۲) 


ارجاع احتیاط به آیة الله بروجردی 

آقای معرّی آدم باکمالی بود. اوشاگرد عموویدذرهمسرش مرحوم آشیخ محمد رضا 
دزفولی بود. آشیخ محمد رضا هم فوق‌العاده بود". آقای حاج سید احمد خوانساری وقتی 
ازعتبات به ایران امد به دزفول رفت وحدود شش ماه نزد آشیخ محمد رضا دزفولی درس 
خواند. سپس به اراک رفت ۳ از مرحوم حاج شیخ استفاده کند. سیس به قم آمد. 

آشیخ محمد رضا فقیه مسلطی بود. احتمالاًمیرزای رشتی را درک کرده بود. اوبه آقای 
بروحردی ارجاع احتیاط می‌کرد علتش این بود که تایستانها به بروجرد می‌رفت ودرآنجا 
با ایشان مرتبط وازمراتب فضل وی آگاه شد. 

آشیخ محمد رضا درسال ۱۳۵۲ دربروجرد وفات کرد ودرهمانجا هم به خاک سپرده شد. 

«ربیعالاول ۱۴۳۲) 
۱ آیةالله شیخ محمد علی معّی دزفولی (۱۲۹۸ -۱۳۹۰) موف کتاب تجدید الدوارس و تحدید 
المدارس. 

۲. شرح حال وی در کتاب شیعه. ش۴. ص ۲۱۲ ۲۱۶ آمده است. 


۳۹۹ 


۰ لا جرعه‌ای از دریا / ۳ فصل سوم: 


کرامت اخلاقی 

آقای آسید محمد علی سبط (ساکن تهران» دربار آشیخ محمد رضا خیلی اعجاب 
می‌کرد ومی‌گفت: ایشان خیلی فوق‌العاده بود. 

مرحوم آقای سبط سرعت انتقال وذکاء ممتازی داشت. من ازنزدیک ایشان را دیده 
بودم . ایشان خیلی اهل بحث بود. می‌گفت: جوان بودم (حدود ۲۰ سالگی) خدمت آشیخ 
محمد رضا دزفولی رفتم . شسخصی غیر روحانی درمجلس ایشان حضورداشت . من با 
ایشان بحشی مطرح کردم وبرخلاف نظرآشیخ محمد رضاگفتم: سید هم درعروه همین 
مطلب را می‌گوید. اشیخ محمد رضا چیزی نگفت. من فوراً ریدم وعروه را برداشتم وباز 
کردم ولی دیدم درآنجا به‌طور قطعی وجزمی مطلب آشیخ محمد رضا ذکرشده است و 
اقوی واظهرنیست! آشیخ محمد رضاکه ازاشتباه من آگاه بود. نه تنها اظهارنکرد. بلکه فورً 
خطاب به آن شخص کلاهی ازمن تمجید کرد وفرمود: این آقا؛ بسرفلانی» خیلی زحمت 
کشیده است. آن شخص هم چنین برداشت کرد که حق با من بود. (ربیع الاو ۱۴۳۲) 


۴ 
شیخ ابوالقاس مکبیر قمی ی (م ۱۳۵۳) 


شیخ ابوالقاسم صغیر 

آشیخ ابوالقاسم قمی را «کبیر» می‌گفتند. برای اينکه عالم دیگری همنام اودرقم بود 
که به اوآشیخ ابوالقاسم صغیرمی‌گفتند. آشیخ ابوالقاسم صغیر ازتعبیرهصغیر» ناراضی 
بود ومی‌گفت: من ستاً ازآشیخ ابوالقاسم (کبیر) بزرگترم (وشاید می‌گفته: علماً هم ترجیح 
دارم». چرا ازمن با تعبیر«صغیر) یاد می‌کنید ؟ 

قمی‌هابه آشیخ ابوالقاسم صغیر «آشیخ اپوالقاسم محمد کریم» می‌گفتند چون 
پدرش محمد کریم نام داست: 


آسیخ ابوالقاسم محمد کریم خیلی فقیربود. شنیدم منزلش درنداشت وپول هم 
نداشت تا برای منزلش دربخرد وبه جای در گونی آویزان کرده بود. 

آقای بیگدلی ازپدرش حاج‌حبیب الله خان (که اززخوانین خیلی مقدس وموجخه قم بود 
ودرتقوا نم زخیلی ممتازبود) نقل می‌کرد: آشیخ ابوالقاسم محمد کریم وضع فلاکت باری 
داشت. می‌خواست ازعتبات به قم بیاید ولی پول نداشت وسیله‌ای کرایه کند. شخصی 
می‌خواست باروت به قم حمل کند. به آشیخ ابوالقاسم گفت: آیا حاضرهستی با ماشین 


۴۰ 


۳ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


من بیایی واین باروت‌ها را تا قم نگه داری؟ منتهی این باروت‌ها خطرناک وقدغن است. 
آشیخ ابوالقاسم با خود اندیشید: من که چیزی ندارم تا ازدست بدهم واگرزندان هم بروم. 


‌‌ ‌ 


وضع من ازوضع فعلی بدترنخواهد شد. لذا پاسخ مثبت داد وسوارماشین شد. درمرز. 
ماشین را متوقف کردند. درپاسخ سوال آشیخ ابوالقاسم به مآموران می‌گوید: من دارم باروت 
حمل می‌کنم. آنها که باورنمی‌کردند چنین شخصی باروت حمل کند» حرف اورا حمل بر 
عدم سلامت عقلش می‌کنند وآنها را رها می‌کنند. (ذی القعده ۱۴۳۲) 


وضع طلبه‌های قدیم 

آقای میرزا مهدی ولایی ازفضلاء قدیمی که درکتابخانه آستان‌قدس شاغل بود نقل 
می‌کرد: زمانی که اقای حاج شیخ ابوالقاسم قمی کبیربه نجحف مشرف شد. درضمن 
سخنانش گفت: الان وضع شما طلبه‌ها خیلی اعیانی است. درزمانی که ما تحصیل 
می‌کردیم. طلبه‌های معمولی هفته‌ای یک نوبت پختنی داشتند وطلبه‌های اعیان هفته‌ای 
دونوبت وطلبه‌های فقیرماهی یک وعده. دریکی ازسالهای تحصیل که دوماه گوشت 
نخورده بودم» ازکنار حجرة طلبه‌ای رد می شدم که دیدم آبگوششت را ازدرون دیزی درکاسه 
می‌ریزد. بوی آبگوشت چنان درفضا پیچیده بود که پای مرا سست کرد. آن طلبه به من 
تعارف کرد ولی من قبول نکردم وگفتم: من ناهارخورده‌ام چون پیش‌تربا مقداری تربچه 
خودم را سیرکرده بودم! 


یادی از دو عالم بزرگ 

حاج شیخ مهدی حکمی وآشیخ ابوالقاسم قمی دوعالم بزرگ شهرقم بودند. 

من شیخ مهدی حکمی را ندیدم. ایشان دراوایل طلبگیام ازدنیا رفت. وی چند سال 
بیماربود. مرحوم حاج آقای والد با ایشان مرتبط نبود ولی با مرحوم آشیخ ابوالقاسم قمی 
بی‌ارتباط نبود. (رییع الأول ۱۴۳۱) 


۵۵ 
میرزا حسین نائینی ی (ع ۱۳۵۵) 


قاعده مقتضی و مانع 

مرحوم آقا میرزا محمود امام جمعه زنحان نقل کردند که وقتی نزد مرحوم آقای نائینی 
ازقاعده مقتضی ومانع سخن به میان می‌آمد. رنگ چهرهُ ایشان دگرگون می‌شد وبسیار 
عصبانی می‌شدند. ایشان این قاعده را که مرحوم شیخ هادی تهرانی بسیار به آن معتقد 


بود وتمام اصول دیگررا به آن بازمی‌گرداند اصلاً قبول نداشت. ۱۳۷۸۸۶۸۲۷ ش) 
لباس مشکوک 


میرزای شیرازی تا فبل ازوفاتش مطالب ان را حک واصلاح می‌کرده شتا 


(ربیع الاخر۱۴۳۲) 


۱. شیخ آقابزرگ تهرانی در الذریعه (ج ۰۱۸ ص ۰۲۹۴ ش ۴ ۱۷) گوید: 
«رسالة في اللباس المشکول بغیرالما کول للحجَة المجاهد المیرزا محمد حسین بن شیخ الاسلام 
المیرزا عبدالرحیم النائيني النجفي. المتوفی ۰۱۳۵۵ وهي مبسوطة تقرب من ۲۴۰۰ بیست. اختارفیها 
مختاررأستاده السید العلامة المیرزا محمد حسن الشيرازي وفرغ منها في ۱۳۱۵». 
این کتاب به اهتمام موسسه آل البیت 921 درسال ۱۳۷۶ ش حاپ شده است. 


۰.۳ 


۴ 2۳ جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


برخورد با مخالفان 

درقضیه مشروطه برخورد اطرافیان مرحوم آخوند با مخالفین تندترازآن مرحوم بود. به 
تواترنقل شده است که برخورد شخص مرحوم آخوند با مخالفینش برخورد ملایمی بود. اما 
اطرافیان وی درمقابله با مخالفان تند بودند. درطرف مقابل نی زمرحوم ات محمد کاظم 
یزدی با مخالفان خود برخورد بسیارشدیدی داشت. 


(اواخرجمادی الاخره ۱۴۳۳) 


شاگرد مرحوم صدر 

مرحوم نائینی شاگرد رسمی آخوند نبود ولی جزء جلسه استفتاء آخوند بود واستفاده 
می‌کرد. وی شاگرد رسمی آسید محمد فشارکی وآسید اسماعیل صدربود. شنیدم وی و 
آشیخ حسن کربلاقی شهادت می‌دادند که أسید اسماعیل صدراعلم تاه 


یکی ازآقایان اخوان مرعشی نقل می‌کرد: یک وقت مرحوم آخوند ازآقای نائینی پرسید: 
شما مطابق جه معیاری این گونه شهادت می‌دهید ؟ آقای تاننتی کفت: من وآشیخ ی 
کربلایی نزد آسید اسماعیل «صلاة مسافر» خوانده‌ايم. 


مرحوم آخوند گفت: آیا «صلاه مسافر) برای شهادت دادن کفایت هی کنل ؟ شنیدم: بعلا 


آنها به اعلمیت آقای صدرشهادت نمی‌دادند. (آخرجمادی النخه ۱۴۳۳) 
دزندبی 
از حسین بن علی مغربی این شعرنقل شده است: 


که گفته شده مصرع دوم مصرعی مهمل است. مرحوم آقای نائینی‌گاه ی که می خواست 
بگوید: فلان مطلب منشیت اس تعبی ر«درندبی» دَرندبی» درندبی» ر به کارمی‌برده وتکبه 


کلامش بوده است. یعنی «مهمل» است. (۱۳۷۷۸۹۸۲۵ ش) 


طریقبات ۵ مبرزا حسین نائینی ج «م ۱۳۵۵) 0) ۴۰۵ 


بقع مرحوم نانینی 

دربقعة آقای نائینی دراطراف صحن نجف اشرف علاوه برمرحوم نائینی که در۲۶ 
حمادی ای ۵ ازدنبا رفته است" مرحوم حاج شیخ موسی خوانساری متوفای شب 
۷ ذی الحج ۱۳۶۳ و مرحوم آشیخ محمد علی کاظمی خراسانی متوفای ۱۳۶۵ نیزبه 
خاک سپرده شده‌اند. 


۱. دریکی از دفترهای معظم له دربارة تاریخ وفات مرحوم نائینی جنین آمده است: 
«کانت وفاته في الساعة الرابعة والنصف من نهارالسبت السادس والعشرین من حمادی الاولی سنة 
۵ وقد نظم الادیب الفاضل السید محمد بن السید حسین الحلي بیان تاريخية محموعها ثمانية 
ابیات واخرها: 


۵۶ 
حاج شیخ عبدالکريم حاثری یزدی ی (م ۱۳۵۵) 


صلاة حاج شیخ 
وحشووزواند ندارد. کسی ازمرحوم آقای بروجردی نقل کرد (یا خودم ازایشان شنیدم): 
ازاقای اراکی شنیدم (وشاید آقای استادی درشرح احوال ایة‌الله اراکی نیزنوشته باشد) 
که آقای حاج شیخ می‌فرمود: زمانی که من مشغول نوشتن صلاة بودم» روزی در حجره بودم» 
مرحوم آخوند تشریف آورد. ایشان جزوه‌های مرا دید وخوشش آمد وپسندید. 
این کتاب مطابق سلقه مرحوم آخوند هم هست جون لت مطالب دران ذکرشده 
است وطبعا مرحوم آخوند ازاین گونه کتایها خوشش می‌آمد. (رجب ۱۴۳۳۲) 
خراسانی به منزل بنده تشریف آوردند. دید نوشته‌هایی درطاقحه است. گفت: اينها جه است؟ گفتم: 
صلا. یک قدری نگاه کرد. هی تعریف کرد. گفت: به! عحب حرف خوشی است. سبک مرحوم آقای 
آخوند هم همین طوربود. عبارتهای مختصروپرمغزداشت. فرمودند: مرحوم آخوند خیلی خوشش آمد». 


۴۳.۶ 


طربقیات ۶ حاج شیخ عبدالکريم حائری یزدی هت (م ۱۳۵۵) لا ۴۰۷ 


جلسه استفتاء حاج شیخ 

در جلسه استفتاء مرحوم آقای حاج شیخ ظاهراًآشیخ مخته توتنیی بش دک ان مقدم 
بود. مرحوم آقای اسید محمد تقی خوانساری هم دران جلسه بود. تردید دارم اقای حاج 
سید احمد خوانساری هم درآن جلسه بود یا نه. ظاهراً آقای اراکی وآقای فیض هم شرکت 
قی کرد نك: (جمادی الاولی ۱۴۳۱) 


دو کتاب مهم اصول 

اگر طلبه‌ای بااستعداد باشد. به نظرم با ملاحظهٌ دوکتاب. عمدهُ اصول را یاد می‌گیرد: 
یکی کفایه آخوند ودیگری ذُررالاصول مرحوم حاج شیخ. چون دوسبک اصول است. 
حاج شیخ دردُررالاصول ازاصول استادش آسید محمد فشارکی استفاده کرده است و 
خودش هم ابتکاراتی دارد وکفایه هم سبک اصول مرحوم آخوند است. آگراین دوکتاب با 
دقت مطالعه شود. جندان نیازی به اصول دیگران که حشو وزواند دارد. نخواهد بود. 


(دهه آخرربیع الاخر۱۴۳۲) 


شنیدم زمانی که آقای حاج شیخ درسامرا بود. درجلودسته عزاداری حرکت می کرد وشعر 
عربی معروفی را دم فی داد درفم هم ایشان درحلودسته عزا حرکت می‌کرد ودسته جات 


۱. درکتاب شرح احوال ایقالله اراکی (ص ۳۹۱) اززآية‌الله اراکی چنین نقل شده است: 

«ماه محرم که پیش می‌آید. دههُ عاشورا مرحوم حاج میرزا حسن شیرازی رأیش قرار می‌گیرد که دسته 
سینه‌زن از طلاب بیرون بیاید روز عاشورا درهمان «سرمن رآ». نوحه خوانش که باشد؛ نوحه خوانش را 
حاج شیخ عبدالکريم قرار می‌دهند. چون هم جوان بوده است و هم جهوری الصوت بوده. صوتِ 
خیلی بلندی داشته است وآن اشعاری که می‌خوانده است. من هم یک شعرش را یادم است. من 
نبودم ولی خودش می‌گفت: «یا علی المرتضی غوث الوری کهف الحجی» این را می‌گفته است. 
اشعاری هم بعدش بوده است. آن اشعار بعدی را که می‌خوانده است. این یکی را همه دم گرفتتان 0 : 
دربارٌ این شعردر ص ۲۹۰-۲۸۹ همان کتاب از آیةالله اراکی نقل شده: 

«اشعاریک صفحه بود که مرحوم آقا سید اسماعیل -پدر آقا سید عبدالهادی شیرازی معروف -در 


۸ 2۳ جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


علماء پشت سرایشان راه می‌افتادند. البته گاهی دسته سادات جلودسته شیوخ بوداو 
آقای هي شیح حلودسته شیوخ حرکت می‌کرد وگاهی هم جلوهمه دسته جات (اعم از 


سادات وشیوج) حرکت و 1 «عاشورا ۱۴۳۳) 
اهتمام به روضة حضرت زهرا یه 


مرحوم آقای حاج شیخ هیچ مجلس روضه‌ای درمنزلش نداشت. غیرازایام فاطمبه دوم که در 
مدرسهة فیضیه اقامه می‌شد. همین روش را نیز آقای حاج آقا مرتضی ادامه داد. «ربیع الاخر۱۴۳۲) 


ما نوکر یک مقامیم 

شخصی وصیت کرده بود مبلغی درحدود ده هزاردیناربه مرحوم آقای حاج شیخ 
بدهند. یکی ازمریدهای آقای نائینی به آقای حاج شیخ نامه نوشت که اجازه می‌دهید 
مااین پول را به آقای نائینی بدهیم؟ آقای حاج شیخ فرمود: بنویسید بدهند حاج میرزا 
مهمدی بروجردی عرض کرد: آقا؛ ده هزاردینارپول معتنابهی است و حوزه فم به این پول 
نیازدارد. آقای حاج شیخ قبول نکرد. 

آقای حاج آقا رضا زنجانی می‌گفت: آقای حاج شیخ نامه نوشت: اینجانب وآقا (آقای 
می‌گفت: این کارآقای حاج شیخ خیلی مهم بود؛ چون حوزه قم را ایشان اداره می‌کرد وقم 
به این مبلغ نیازداشت. (رجب ۱۴۳۲) 


ایشان ]قا هستند 
سوال: برخی گفته‌اند که وقتی مرحوم نائینی واصفهانی درسال ۱۳۴۲ به قم آمدند. 
آقای حاج شیخ استقبال نکرد. این مطلب صحیح است ؟ 


جواب: این خلاف واقع وبلکه برعکس است. آقای حاج شیخ خیلی خوب آقایان را 
تکریم کرده بود . 


طریقیات ۶.حاج شیخ عبدالکريم حاثری یزدی نت (م ۱۳۵۵) لا ۴۰۹ 


آقای اسید جواد شبیری -ازبنی اعمام _ ازشیخالاسلام ابهری نقل می‌کرد: 
شیخ اجازه بگیریم. با هم خدمت اقای حاج شیخ رفتیم. من عرض کردم: این آقا اجازه 
می‌خواهد که این پول را به آقای اسید ابوالحسن بدهد. آقای حاج شیخ فرمود: این چه 
حرفی است که برای دادن ان وجوه به آقای ۳79 ابوالحسن ازمن استجازه کت 
ایشان اقا هستند وما نوکرهستیم! (رجب ۱۳۳۲ و محرم ۱۴۳۵) 


سفر به اراک 

حاج آقا مصطفی محسنی دراراک با اينکه خود را مقدم برآقا ضیاء عراقی می‌دانست. 
حاج شیخ دوسفربه اراک آمده بود. اقای اراکی نقل می‌کرد که هردوسفرهریک هشت 
سال طول کشید: یکی درزمان حاج آقا محسن ودیگری بعد ازحاج آقا محسن. درسفر 
اول که درزمان حبات حاج آقا محسن بود. گاهی اگربرای حاج آقا محسن مشکل علمی 
دقبقه بعد شخص دیگری آمد. درراه منزل حاج آقا محسن بودم که بازشخص دیگری آمد. 
مقصود اینکه حاج آقا محسن با اينکه ملک‌داردرجه اول اراک بود. راجع به مسائل علمی 
عشق عجیبی داشت وبرای حل شدن یک مطلب علمی چندین باربه فاصله یکی دو 
دقبقه آدم می‌فرستاد تا مذاکره شده ی زودترحل شود. 

سفراول آقای حاج شیخ ظاهرا ازسال ۷ تا ۱۳۲۴ بود. چون ازآقای حاثری شنیدم 
می‌گفت: حاج میرزا ابوالقاسم طباطبایی برادر بزرگترحاج آقا حسین قمی که رفیق آقای 


۰ لت جرعه‌ای از دریا / ۳ فصل سوم: 


حاج شیخ بود. نزد مادرآقای حاج شیخ آمد وازوی خواهش کرد اجازه بدهد آقای حاج 
شیخ همراه وی به ایران برود. مادراجاره داد وحاج میرزا ابوالقاسم اورا همراه خود به ایران 
آورد. حاج میرزا ابوالقاسم درقم متولی‌باشی را (که درقم حکومت می‌کرد) برای دیدن 
آقای حاج شیخ آورد. طبق گفته آقای اراکی که آقای حاج شیخ هشت سال دراراک بود. 
قاعدة آقای حاج شیخ درسال ۱۳۱۷ به ایران آمد ودرهمان سال به زیارت حضرت 
رضا انا( رفت وبه اراک بازگشت. البته به نظرمن سفرآقای حاج شیخ باید کمترازهشت 
سال باشد چون بعد ازوفات آسید محمد فشارکی درسال ۱۳۱۶ حاج شیخ به درس 


مرحوم آخوند رفت ودران درس دوسال ق کت در 


سفردوم حاج شیخ به اراک یا آخرسال ۱۳۳۲ بود یا اول ۰۱۳۳۳ چون مرحوم حاج 
شیخ با شیخ محمد رضا مسجدشاهی ازکربلا خارج شدند. آشیخ محمد رضا به اصفهان 
رفت. وی تاریخ ورودش به اصفهان ر روزاول و ۳ ۱۳۳۳ نوشته ات اقای حاج 
شیخ هم به اراک رفت . این سفرحاج شیخ هشت سال طول می‌کشد وتا سال ۱۳۴۰ در 


بین دوسض مرحوم آقای حاج شیخ درعتبات دردرس کسی شرکت نکرد. استفاده 
آقای حاج شیخ ازمرحوم آخوند قبل ازسفراول بود. مرحوم حاج شیخ وقتی ازایران به 
نجف برمی‌گردد. چون درنجف دعوای مستبّین ومشروطه چی‌ها بود. لذا برای اينکه در 
این نزاعها قرارنگیرد. با آشیخ محمد رضا مسجدشاهی به کربلا می‌روند وهشت سال یعنی 
ازسال ۱۳۲۴ يا ۱۳۲۵ تا اواخر۲ ۱۳۳ درکربلا می‌مانند." 


۱. عبارت مرحوم آيةالله اراکی درباره دو سفرحاج شیخ به اراک این است: 

مرحوم حاج شیخ عبدالکريم دودفعه به اراک تشریف آوردند: یکی درسنه ۱۶ تا ۲۴ که تقریبا ۸ سال 
طول کشید. درسنه ۲۴ قمری که طلوع مشروطیت شد. ایشان دراین امورات سیاسیه مداخله نمی‌کرد. 
حُفیتاً از حاج آقا محسن ازاراک حرکت کرد. یک زن کورداشت ودوتا دخترصغیر. انتها را کداشستتا دز 
اراک و خودش تنها حرکت کرد رفت به عتبات تا ازاین سروصداها وهیاهوها گوشش خالی باشد. در 
کربلاهم که رفته بود. برای این بود که درنجف گفتگوهایی بود بین سید وآخوند. می‌خواست که نه 
طرفیت این باشد. نه طرفیت اوو در کناری پاشتات کتانی از شتی درس هی گفت وکتابی هم از آخوند. 

۳-۷ 


طریقیات ۶حاج شیخ عبدالکريم حانری یزدی ت (م ۱۳۵۵ لا ۴۱۱ 


دو برداشت متفاوت 

حاج آقا نورالدین عراقی عالم بزرگ. موجه و خیلی محبوب اراک بود. وی دراراک مقلّد 
داشت. مطلبی ازآقای اراکی شنیدم که آقای خمینی قسمتی ازآن را نقل کرد اما با نگاه 
وبرداشت دیگری. 


آقای اراکی نقل می‌کرد: دورن روم حاج سید احمد محسنی -پسرحاج آقا محسن 
روضه بود. وقتی حاج آقا نورالدین وارد مجلس شد» تمام جمعیت ازحاکنده شد تا 
اینکه حاج آقا نورالدین درصدرمجلس درجای خودش نشست. ولی وقتی مرحوم آقای 
حاج شیخ عبدالکريم با آن مقام علمی وارد شد. پاورچین پاورچین درحالی که دست بر 
شانه این وآن می‌گذاشت. جمعیت را یست سرگذاشت تا درجای خود نشست. آقای 
بترهن ی طرفم: نف تفت هناخ ربافید که ناآین تجزي باب آن-حزب باشد. خفیتا از حاج آقا 
محسن [ازاراک به عراق رفت ]. آگرمی‌دانستند حدا ممانعت می‌کردند. تمام جلد ثانی درو مبحث 
اجتماع امرونهی و مبحث ضل و مبحث نهی درعبادت دراراک نوشته شد. پس از مراحعت به عتبات 
بقیه حلد اول را نوشتند. ان سفر۸ سال طول کشید و سفرثانی تقریبا ۳۲ بود. ۳۲ هحری قمری آمدند تا 
سنه ۴۰ قمری. اوّلی ۸ سال بود. دومی هم ۸ سال شد. (شرح احوال آیةالله اراکی. ص ۳۷۹). 
۱ دریادنامه آیةالله اراکی (ص ۲۸۰ -۲۸۱) درباره حاج آقا نورالدین حنین آمده است: 
«ايشان فرد محبوبی بودند. با اينکه با حشمت خاصی از جایی به جایی می‌رفتند. واز نظرزندگی هم 
درسطح بالایی بودند و مردم وقتی این حرکات را از آخوند جماعت ببینند. می‌رمند و می‌گویند: این فرد 
دنیاطلب است. ولی ایشان را آن‌قدر دوست داشتند که بلاتشبیه می‌خواستند پرستششان کنند و تا 
این قدر به او ارادتمند بودند. حون دارای حقیقت بود... . 
مرحوم حاج آقا محسن که شخص متمولی بود. برای دهه عاشورا در بیرون منزل خود چادر بزرگی زده بود 
ومحلس روضه‌خوانی داشت وحمعیت اراک ازروحانی و غیرروحانی دران جمع بودند. اقای اقا سید 
محمد تقی خوانساری برای بنده نقل کرد و گفت: دریک روزتا آن ته مجلس» علما و روحانیون بودند. 
وقتی که آقای حاج شیخ عبدالکريم وارد شد. دیدم دولاضد و کفش‌هایش را برداشت وزیربغل گرفت 
وپاورجین پاورجین روی شانه این وآن این جمعیت کذایی را گذراند تا خود را رسانید به جایی که 
می‌خواست بنشیند. طولی نکشید که آقای آقا نورالدین با سلام و صلوات آمد. وقتی که ایشان وارد شد. 


حمعیت پا شدند وراه دادند وآقا نورالدین با کمال حشمت و عظمت رفت در صدر محس نشست. آقای 
تسه 


۲۳ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


اما ازآقای خمینی شنیدم می‌فرمود: آقای حاج شیخ با اينکه رئیس معنوی اراک بود." 
درحالی که شطب می‌کشید -وشاید گفت: عبایش را زیربغل می‌زد -تنها حرکت می‌کرد 
ولی آسید احمد محسنی _پسرحاج آقا محسن با صد نفروآقای حاج آقا نورالدین 
با چهل نفرحرکت می‌کرد. منظورآقای خمینی این بود که آقای حاج شیخ با تشریفات 
مخالف بود واگرمی‌خواست می‌توانست جمعیتی نظیرسایرآقایان اراک به دنبال خودش 
راه بیاندازد واین جورنبود که تحت الشعاع آقایان دیگرباشد. آقای حاج شیخ وقتی به قم 


آمد ومرجع عام شد. بازهیچ تشریفاتی برای خود قائل نشد. (ذی حجه ۱۴۳۲) 


اوّل رجل اسلام 

وی لکه آقای حاج شیخ دراراک بود. درمجالس ازشش نفرازآقایان اراک تأخرمی جست و 
هفتمین نفربود یا ازپنج نفرتأخرمی جست وششمین نفربود (تردید دارم). بعدا وقتی ایشان به 
قم تشریف آورد ودوباره به اراک سفرکرد. چون بسیارمتواضع بود. می‌خواست همان تقلّم وتأخر 
را مراعات کند. سید احمد محسنی اولین نفرازآن آقایان اراک به آقای حاج شیخ گفت: آقاء شما 
اقل رجل اسلام هستید. شما باید ول بفرمایید. بعد ازاینکه آقای حاج شیخ اول وارد شد. آقایان 
دیگر به آسید احمدگفتند: آقا؛ شما هم بفرمایید. شمادوم رجل اسلام هستید! ‏ «ربیع الخر۱۴۳۲) 


آفا شیخ عبدالکريم باآن علمیت تحت الشعاع اوبوده. 
طبق آنچه من از خود آقای اراکی شنیدم این قضیه در منزل حاج سید احمد پسرحاج آقا محسن واقع 
شده و مطمئتاً در منزل حاج آقا محسن واقع نشده است. جون زمان حاج آقا محسن برابربا سفراول آقای 
حاج شیخ به اراک بود ودر آن زمان آقای حاج شیخ خیلی جوان بود و جندان مطرح نبود. هشت سال بعد 


در مراحعت از کربلا (سفردوم به اراک) آقای حاج شیخ مطرح شد و حوزه وشاگرد پیدا کرد. قرینه دیگر 
محسن واقع نشده است. (ش) (دوم ذی الحجه ۱۴۳۳) 
۱. توضیح هم نداد چگونه رئیس معنوی اراک بوده اما احتمالا مرادش این بود که حوزه علمی عمده اراک از 
افای حاج شیخ بود وازشهرهای دیگرنزای استفاده از درس وی شدذ رحال می‌کردند ومرحوم آمیرزا محمد 
تقی شیرازی هم به وی ارجاع احتیاط کرده بود. (ش) 


ان ۶حاج شیخ عبدالکريم حاثری یزدی جْ (م ۱۳۵۵ 0 ۴۱۳ 


معرفی حاج شیخ به عنوان مرجع 
طبقه داشت وبه گلپایگان واطراف آن آمد. دربارة مرتبه علمی اوازآقای گلیایگانی شنیدم: 
آقا ضیاء مطلبی نوشته بود وگفته بود آن را به گلپایگان ببرید تا آشیخ محمد تقی ببیند 
واظهارنظرکند. آشیخ محمد تقی شاگرد دوره اول مرحوم آخوند بود ی 
ضیاء عراقی تقدم طبقه داشت وشاید شاگرد میرزای شیرازی ومیرزای رد شتی هم بود. با 
این اوصاف آشیخ محمد تقی آقای حاج شیخ را به عنوان مرجع تقلید معرفی می‌کرد .آقای 
گلپایگانی می‌فرمود: آقا ضیاء وقتی آن نوشته را به ایران فرستاد. نگفت آقای حاج شیخ 
ببیند بلکه گفته بود: آقای آشیخ محمد تقی ببیند. 

به نظرم آقای فرید ارای می‌گفت: راجع به جمع بین حکم ظاهری وواقعی بین آقای 
حاج شیخ وآقای آشیخ محمد تقی بحث شد. آقای آشیخ محمد تقی اشکالی طرح کرد 
وآقای حاج شیخ آن را جواب داد. 

سبک تدریس 

سوال: آی روش تدریس مرحوم حاج شیخ همان سبک سامرایی وروش میرزای شیرازی بود؟ 

-نه» روش تدریس حاج شیخ به اصطلاح تشکیکی نبود بلکه خیلی منقح درس می‌داد. 

حاج شیخ هم نزد میرزای بزرگ وهم نزد میرزای کوچک درس خوانده بود ولی عمده 
استفاده علمی‌اش (۱۲ سال) ازاسید محمد فشارکی وتحت تأثیروی بود. مدتی هم نزد 
مرحوم آخوند درس خوانده بود. 

استاد پیر و شاگرد جوان 


۴ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


بجناج شیخ فرمود: حف؛ موفع پیری وناتوانی من آمده‌ای» اگرموقع جوانی‌ام می‌آمدی» 
چانه‌ات را می‌گندم! ۱۳۸۷/۲/۲۳ ش) 


مجلس درس 
آقای حاج میرزا عبدالله مجتهدی نقل می‌کرد: یک روزدردرس آقای حاج شیخ 
آقای حاج شیخ فرمود: من آنها را ساکت کردم برای خودم نه برای شماکه ببینم آقا چه 


می‌گوید ! (ماه رمضان ۱۴۳۳) 


فرید تقحانتین شاگرد شریعت سنگلجی ودنباله‌رووی بود. اوکج‌سلیقه بود وکتابی به نام 


اسلام ورحعت نوشته بود ومرحوم حاج آقای ما ری به نام ایمان ورجعت برآن نگاشت. 


به رجعت معتقدیم 9 رحعت از ضروریات مذهب تست 


۱ متن این استفتاء که در نشریه همایون (بهمن ۱۳۱۳ ش ‏ شماره ۵) جاپ شده. این است: 
حسمانی مذکوردر طریقه شریفة امامیه ومذهب مقدذس حعفری آنجه معتقد حضرت مستطاب بندگان 
آیةالله (مذ ظله العالی) است و مستحصل از کتاب و سئت می‌دانند. مرقوم فرمایند که مورد حاحت است. 
عملیه است که برافراد مکلْفین لاژم باشد اجتهادا یا تقلیداً به دست آورند و درمنل این زمان باید به 
نحودیگر حفظ دیانت مردم نمود و گفتگوی این نحوازمطالب به جزتفرقهٌ کلمهٌ مسلمین وایجاد یک 
عداوت مضره بین آنها فانده ندارد.(الاحقر: عبدالکریم الحائری) 

حون از اهتمام #ز جوم حاج شیخ به وحدت کلمه مسلمین و پرهیزاز تفرقه سخن به میان آمد. مناسب 


۳ سش < شوال ۰۱۳۵۳ شماره ۵) نقل شود: 
سس 


طریقیات ۶حاج شیخ عبدالکریم حانری یزدی نج (م ۱۳۵۵ لا ۴۱۵ 


اختلافات دینی 
فواند دین‌داری و مزایای مخصوص دین اسلام را خوانندگان محترم می‌دانند. بنابراین خود را محتاج 
نمی‌دانیم که دراین قسمت توضیحی بدهیم. آنجا که عیان است جه حاجت به بیان است. دراینجا 
می‌خواهم جیزی را تذکردهم که بسیاری از مردم آن را نمی‌دانند ویا اگربدانند به آن توحهی ندارند وآن 
زیان‌های بی‌شماری است که در نتیحه اختلافات مسلمین پیدا شده وما به اين اعتنا نداریم. 
فرق مسلمین از خاضه و عامّه وشیعه واهل تسنن و طوائف دیگرباید اين اختلافات را کنار گذارند و 
دشمنان بزرگ خود را که مادّیین و نصاری و دیگران هستند. جواب گویند ومزایای دین اسلام را به اهل 
عالم برسانند. فرّق مسلمین باید همچون اعضای یک بدن برای یک مقصود که ترویج اسلام است. 
بکوشند. دست ویا ودیگراعضای بدن گرجه از یکدیگر حدا و متفرق‌اند. ولی همه برای یک مقصود که 
تکار تن استه کو فر لیم 
اگرپس ازرحلت پیغمبس مسلمین آن اتحاد را نداشتند ودرتحت کلمه واحده توحید وشهادت به 
رسالت جمع نمی‌شدند. آیا ممکن بود آن پیشرفت‌ها برای اسلام پیدا شود؟ آیا آن همه زحمات پیغمبر 
اسلام به هدر نمی‌رفت ؟ «آری به اجتماع جهان را توان گرفت»! 
درامروزهم اگرمسلمین همان اتحاد را داشته باشند وبه وسیلهُ قلم و زبان مزایای اسلام را به اهل عالم 
برسانند. نتیجه‌اش کمترنخواهد بود. زیرا مردم امروز زیانهای بی‌دینی را به خوبی دیده و سنجیده‌اند. هر 
گاه دینی مانند اسلام ببینند» به زودی پیذیرند. 
گذشته ازاینکه اختلافات کنونی مورد ندارد. زیرا امروز کسی که داعی خلافت داشته باشد. در میان 
نیست تا اینکه به این واسطه اختلافاتی باشد و دراصل دین که توحید و نبوت ومعاد است. اختلاف 
نیست. فقط اختلاف در مسأله امامت و خلافت بلافصل است... . 
اما اختلاف درفروع دین. این اندازه اختلاف درمیان هرقومی هست ونباید برای این با یکدیگر 
دشمنی کنند. چنانکه عاقه درفروع فقهیه پیروی یکی از فقهاء و ائمَهُ اربعه خود را می‌کنند. شیعه 
هم متابعت امه اننا عشروفقهاء خود را می‌نماید واین اختلاف درفروع هم به جایی مضزنیست. 
فقط همان مسأله خلافت است که آن هم جون امروزموضوع ندارد باید کنارگذارند تا اینکه ازاصل 
مقصود باز نماند و گرنه دیگران که منتظر بازار آشفته‌اند با بودن این اختلافات به مقصود خواهند رسید. 
داستان سید و شیخ و بازاری درباغ معروف است که به واسطه اختلاف هرسه مغلوب شدند. بلکه 
آنحه از مراجعه به تاریخ به‌دست می‌آید. بیشترغلبه‌هایی که درعالم شده است. به واسطه اختلاف 
مغلوبین بوده. 
محصّل این مقاله در محضرزعیم اکبراستادنا العلامه حضرت آیةالله حاجی شیخ عبدالکریم 
(دام ظله العالی) مذاکره شد و حضرت ایشان هم همین معنی را فرمودند که صلاح مسلمین 
در امروز دنیا به این است که این منازعات در میان آنها نباشد. و حضرت ححةالاسلام اقای 
حاجی سید محسن امین‌شامی هم درآن محضرتشریف داشتند و تصدیق فرمودند که صلاح در 
همین است. 
قم - سید مصطفی صفاتی خوانساری 


۶ لا جرعه‌ای از دریا ۸ ۳ فصل سوم: 


بله, رجعت برای محدئین ضروری است ولی معلوم نیست ضروری شیعه باشد. مثل 
ضروری فقه که لزوماً ضروری مسلمین يا شیعه نیست. ممکن است خیلی ازمسائل نزد 
فقهاء ضروری باشد مثل اقلیات مسائل ارث ولی عوام مردم ازآن آگاه نباشند» ولی احکامی 
مثل وجوب صلاة» ضروری مسلمین است. عصمت معصومین لول ازضروریات شیعه 


اشتگ ولی رجعت معلوم نیست این گونه تاستات (دهه دوم محرم ۲ ۱۳۲) 


امربه معروف و نهی از منکر 

درکربلا دوطبیب بودند که ایرانیها رامعالجه می‌کردند: یکی حافظ الصحة نام داشت 
ودیگری موّید الحکماء یا موید الاطبّاء. مید ازنظرعلم طبابت ازحافظ الصحة بالاتربود. 
از مرحوم حاج آقای والد شنیدم: هردومعمم بودند» منتهی حافظ الصحة خیلی هیکل 
علمایی داشت. وی پشت سرمرحوم حاج شیخ نمازمی‌خواند. وقتی نمازاقای حاج 
شیخ تمام می‌شد. مکبرتمام شدن نمازرا دیراعلام می‌کرد ومردم وقتی متوجه می‌شدند 
که آقای حاج شیخ سوارالاغ شده ومی‌خواست برود. بعد ازنمازمردم برای زیارت حاج 
شیخ می‌ریختند وچون حافظ الصحة هیکل علمایی داشت. ودقیقاً پشت سرحاج 
شیخ نمازمی خواند. خیال می‌کردند آيةالله حائری اوست ودست اور به جای آقای 
حاج شیخ می‌بوسیدند. 

قضیه ذیل را ازمرحوم حاج آقا رضا زنجانی شنیدم ودرنوشته‌های مرحوم والد هم 
بود: حافظ الصحة بیش ازموید مّبادی اداب بود. یک وقت حافظ الصحة ازموید گلایه 
کرد: ماهميشه مقام جناب‌عالی را در صحبتها درنظرداشتيم. ولی جنابعالی به ما 
کم لطفی می‌کنید. چون مثلاوقتی نسخه موّید را پیش حافظ الصحة می‌بردند. می‌گفت: 
بسیارخوب است. ولی وقتی نسخه حافظ الصحة را به موید نشان می‌دادند آن را دور 
می‌انداخت ومی‌گفت: اوطبیب نیست. بیطاراست! مید در جواب گفته بود: ما هردوبه 
وظیفة شرعی عمل می‌کنيم. توامربه معروف می‌کنی ومن نهی ازمنکر! 


(دهه آخرربیع الاخر۱۴۳۲) 


طربقیات ۶ حاج شیخ عبدالکريم حائری یزدی یج (م ۸۱۳۵۵ ۵ا ۴۱۷ 


عقل فوق‌العاده 

ازآقای آمیرزا محمد حسین مسجد جامعی شنیدم: مرحوم آقای آسید محمد بهبهانی 
دربار؛ُ مرحوم آقای حاج شیخ فرمود: ایشان ازنظرعلمی درسطح خیلی بالا وملای 
خیلی مهمی بود وازعلمش بالاترتقوای اووازتقوایش بالاتراخلافش وازاخلاقش بالاتر 
عقلش بود! 

اینکه مرحوم بهبهانی ازعقل حاج شیخ اعجاب کرده. مهم است چون خود آقای 
بهبهانی عقل مجتم بود وآنهایی که اورا دیده بودند. تصدیق می‌کردند که دراین جهت 
فوق‌العاده بود. آقای خمینی هم ازعقل مرحوم بهبهانی اعجاب می‌کرد. قوام السلطنه و 
امثال اوحریف بهبهانی نبودند. با اينکه آنها سیاستمداران درجه اوّل بودند. 


مرحوم بهبهانی ازجهت عقل, آقای حاج شیخ را قبول داشت ودرباره علتش آقای 
حاج میرزا مهدی بروجردی می‌گفت: چون آقای حاج شیخ برای مشاوره مرحوم بهبهانی 


را می‌خواست واوبرای مشورت به قم می‌آمد. (۱۳۹۰/۱۲/۱۵ ش) 
اخلاق حاج شیخ 


درباره اخلاق حاج شیخ آقای داماد به نظرم ازاقای آسید محمد بهبهانی نقل کرد که در 
زمان مرجعیت عام آقای حاج شیخء مرحوم بهبهانی مهمان وی شد. وقتی مرحوم بهبهانی 
احتیاج به تطهیرپیدا می‌کند» آقای حاج شیخ فور برای اوآفتابه را پرازآب می‌کند. 

آقای حاج شیخ دراین فکرها نبود که من مرجم تقلیدم» یلکه وظبفه خود می‌دانست 

آقای حاج آقا مرتضی حاثری می‌فرمود: دخترخاله حاج شیخ که پیرزنی بود. مهمان 
حاج شیخ وجزء عائله وی گردیده بود. حاج شیخ به والده‌ام دربارةُ آن پیرزن توصیه می‌کرد: 
من پیرشده‌ام وقدرت ندارم آگرپیرنب ودم آفتابه اش را پرمی‌کردم. ستها رعایت حال این 
پیرزن را بکنید. (۱۳۹۰/۱۲/۱۵ ش) 


۸ ۳ جرعه‌ای از دریا ۳ . فصل سوم: 


حرف شنیدن ادب است 

یک وقت به منزل مرحوم آقای حاج شیخ رفتم. دیدم پولها درگوشه‌ای ازاتاق پخش 
طلبه‌ها توصیه می‌کند . کیلعلی شاه (- کربلایی علی شاه) خادم هم گل است. مرادشان 
این بود که درمنزل فرد نامطمئنی نیست که بخواهم پولها را جمح کنم. من گفتم: نه آقا. 
عرض من این نیست که درمیان این افراد خائنی هست. بلکه عرض من این است: آن 
کسی که از حاصل دسترنحش وجوه ر خارج می‌کند وبا زحمتی برای شما می‌آورد؛ وقتی 
می‌دهیم واینها بی‌اهمیت این پولها را درگوشه‌ای می‌ریزند . حاج شیخ فرمود: بله درست 
کوته تخر فپ نادب است ی لا به خادم دستورداد پولها را جمع کنند. 


سور بقای حوزه 

رضاشاه برای ازبین بردن حوزه وروحانیت تمام توان خود را به کاربرد به گونه‌ای که 
مرحوم حاج شیخ اواخرعمرش ازبقای حوزه علمیه به کلی مأیوس شده بود. شرایط هم به 
حسب ظاهربه گونه‌ای بود که حوزه باقی نمی‌ماند ومرحوم حاج شیخ تلاش می‌کرد لااقل تا 
زنده است. حوزه ازهم نباشد. وی به آقایان قم می‌فرمود: آگرسه روزبعد ازوفات من حوزه را 
نگه دارید. روح من درآن عالم ازشما ممنون می‌شود. 


۱. مرحوم حاج آقای والد هم مأیوس بود ودرباره ماندن درقم استخاره نمی‌کرد بلکه برای رفتن به حاهای 
دیگر استخاره می‌کرد. مرحوم آقای حاج سید محمد زنجانی به وی گفته بود: راجع به قم استخاره نکردید. 
نم وی ۳ والد گفته بود: من برس بای حاج سید محمد گفته بود: نه» مأیوس تیاشتننت: مرحوم والد 


طریقیات ۶.حاج شیخ عبدالکريم حاتری یزدی جّ (م ۱۳۵۵) ۵) ۴۱۹ 


حاج شیخ در ۱۷ ذی‌قعده ۱۳۵۵ مرحوم شد. مرحوم حاج آقای والد می‌فرمود: 
چون دووقت تبلیغی مهم حوزه (یعنی محرم وماه رمضان) نشانه بقای حوزه است» به 
نظرم آمد آگرتا ماه رمضان آثارانحلال حوزه ظاهرنشود. معلوم می‌شود قرارنیست حوزه 
متلاشی شود واگرقرارباشد حوزه ازبین برود. درهمین ایام مشهود می‌شود. لذا با خود تعهّد 
کردم «البته نذرنبود) که آگرتا ماه رمضان ۱۳۵۶ حوزه باقی بماند. هرسال درماه شعبان 
به رفقا سوربدهم. چون آگربنا برجلوگیری وانحلال حوزه باشد. درماه شعبان آثارش ظاهر 
می‌سود؛ 

ایام سپری شد وتا ماه شعبان حوزه پابرجا ماند. لذا مرحوم حاج آقا به عهدش عمل کرد 
وهرسال درماه شعبان (البته روزش نامشخص بود) به رفقایش سورمی‌داد. این مجلس 
سورتا آخرین سال حیات وی ادامه داشت. وی درآخرماه رمضان ۱۳۹۳ به رحمت خدا 
رفت . درآخرماه شعبان حال ایشان بد شد. وقتی افاقه پیدا کرد» برسید: آن مجلس سور 
برگزارشد یا نه ؟ ماگفتیم: بله. بعد ازوفات ایشان هم این مجلس سورادامه پیدا کرد. این 
مجلس سورهشتاد سال قدمت دارد. 


تعداد طلبه‌ها 

تعداد طلبه‌های دوره حاج شیخ را دقیق نمی‌دانم ولی به نظرم سیصد نفربودند. حدود 
یک سال بعد ازسقوط رضاخان. وقتی طلبه‌ها کم‌کم به حوزه برگشتند؛ کسی ازآسید 
محمد صادق لواسانی که ازطرف آقای صدرمتصدی مدرسه فیضیه شده بود» پرسید: 
چه تعداد طلبه دراینجاست ؟ وی گفت: ششصد واندی «دقیقش ازیادم رفته است) 


سیصد واندی ترک وسیصد نفرفارس. 


سقوط رضاشاه در۱۳۶۰ قمری و۱۳۲۰ شمسی» ۵ تا( بعدل ازوفات حاج شیخ واقع شد. 


پرداخت شهریه پس از وقات حاج شیخ 
بعد ازوفات مرحوم آقای حاج شیخ عبدالکريم حاثری مذتی به احترام وی شهریه به نام 


۰ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 
ایشان پرداخت می‌شد به این صورت که وجوه همه آقایان به منزل آقای حاج شیخ ۳ 
درآنجا تقسیم می‌شد تا به نام هیچ یک ازآقایان نباشد. البته حاج آقای والد اظلاع داشت 
چه سهمی ازوجوه؛ متعلّق به هریک ازآقایان است . همین قضیه سهم هریک ازآقایان از 
وجوه. منشاأًختلافی درمیان اصحاب آقایان شده بود. حاج آقای والد وقتی دید که این 
کار خوب منتهی به جنین مشکلی شده است. پیشنهاد داد همان گونه که درنجف آقایان 
حداآگانه وجوه خود را تقسیم می‌کنند. آقایان قم نیز جداگانه وجوه متعلّق یه خود را تقسیم 
کنند تا چنین مسائل ناخوشایندی مطرح نشود. آقایان بعداً جداگانه تقسیم کردند. 

خداوند همه آن بزرگواران را غریق رحمت کند. همه آنها انسانهای صالحی بودند. 

مرحوم والد می‌فرمود: این‌ها آدم‌های صالح ودورازهوایی بودند. با اینکه من آقای 
حخت را برآقای صدروآقای خوانساری نرجیح داده بودم وانها خودشان راکمترازاقای 
حجت نمی‌دانستند. رفاقت‌شان با من هیچ فرقی نکرد. (جمادی الأولی ۱۴۳۳) 

وفیات هفدهم ذی‌قعده 

جند نفردرروزهفد هم دی القعده ازدنبا رفتند: 

ناصرالدین شاه درهفدهم ذی فعده کشته شد. شهید الث قزوینی درهفدهم ذی 
۵ ازدنبا رفت . آقای دانایی «دایی خانواده ما) عکس تشییع مرحوم حاج شیخ را 
درمنزلش داشت که جلب توخه می‌کرد. خود آقای دانایی هم درروزهفد هم ذی المعده 
۱۳۸۹۵ (سی سال بعد ازوفات حاج شیخ) ازدنیا رفت. (ذی‌فعده ۱۴۳۲) 


نماز برمرحوم حاج شیخ 
مرحوم آقای سیدی برپیکرمرحوم حاج شیخ عبدالکريم نمازگزارد. مرحوم سیدی لقب 


۱. میرزا رضا کرمانی که می‌گویند شیخی بود. با اشارات سید جمال‌الدین اسدآبادی اورا کشت. (ش) 


طربقبات ۶ حاج شیخ عبدالکريم حاثری یزدی :2 (م 0۱۳۵۵ 0 ۴۳۱ 


«شیخ الاسلام» داشت وبه تقوا معروف بود. وی ازنواده‌های میرزای قمی بود. پسرش مرحوم 
حاج آقا حسن سیدی این اواخرمرحوم شد. مرحوم سیدی درکنارقبرحاج شیخ در حرم 
حصرت معصومه دفن شده است. 


خواب شهریه 

طلبه‌ای از طرف یکی ازعلمای کربلا نزد مرحوم حاج شیخ عبدالکريم حاثری آمد 
وازقول اوگفت: من مرحوم سید محمد کاظم یزدی را خواب دیدم که فرمود: به آقای 
حاج شیخ عبدالکريم بگویید به علمای کربلا بد می‌گذرد. شما توجه خاصی به آنها 
داشته باشید. حاج شیخ فرمود: به آن آقا بگو: اگرمجددا آقای ال محمد کاظم را در 
خواب دیدید. به ایشان بگویید که فلانی گفت: دردور؛ من بهترازدور؛ خود آقا به اهل 
علم کربلارسیدگی می‌شود. چون دردور؛ شما یکی ازاهل علم کربلامن بودم ودرتمام 
مذت زعامت شمافقط یک تومان نصیب من شد ولی الان بیشتربه اهل علم کربلا 
خدمت می‌شودا! 


(۱۳۹۲/۱/۱۱ ش) 


عقل و درایت 

مرحوم حاج شیخ خیلی عاقل وپخته بود وبرای اينکه دردعواهای طرفداران و 
مخالفین مشروطه وارد نشود؛ به کربلارفت. نجف همگی طرفدار مرحوم آخوند بودند, لذا 
آشیخ محمد رضا مسجدشاهی ومرحوم حاج شیخ برای اینکه ازاین دعواها دورباشند 
ازنحف خارج شدند و۸ سال درکربلا ماندند. ۱۳۹۲/۱/۱۷ ش) 

مرحوم حاج شیخ جندان درمسائل سیاسی وارد نمی‌شد ومی‌گفت: ماها درس 
سیاست نخوانده‌ايم» لذا سرما کلاه می‌گذارند وازما سوء استفاده می‌کنند. 


(۱۳۹۰/۱۲/۱۵ ش) 


۲ "2 جرعه‌ای از دریا/ ج۳ فصل سوم: 


دی الکریم ل ضیف عَبدْه 


محمد علی صفوت تبریزی آدم محترم» وزین. اهل ادب وباذوقی بود. وی درتبریز 


۱ در حلد دوم (ص ۵۰۴) مطلبی با عنوان «گرسنگی فرزندان حاج شیخ درشب وفات» نقل شد. به همین 
مناسبت آية الله سید علی محقّق _ فرزند آية الله محفّق داماد ونوه دختری مرحوم حاج شیخ _ دربار 
مشکلات خانواده حاج شیخ درتأمین مخارج پس از وفات وی نقل می‌کرد: 
«شسخصی بود به نام آقای مقذس‌زاده که به منزل اقای حاج سید مهدی روحانی خیلی رفت و امد می‌کرد 
وقوم وخویش وی بود. وپمپ بنزین اول صفاشهرقم ازاوبود که الان فرزندانش آن را اداره می‌کنند. 
منزل پدری آقای مقذس‌زاده روبروی منزل آقای حاج شیخ کنار مدرسه فعلی آقای ابطحی در کوجه‌ای 
واقع بود. الان تردید دارم در کوچه بود یا به همین مدرسه ملحق گردید ولی به هرحال روبروی منزل حاج 
شیخ فرارداشت. وی نقل می‌کرد : من ۸-۷ ساله بودم. شب قبل از وفات آقای حاج شیخ با پدرم برای 
عیادت و احوال پرسی به منزل ایشان رفتیم. به یاد دارم گوسفندی را آورده بودند که برای سلامتی حاج 
شیخ ذبح کنند و صدقه بدهند وبه رسم عوامی که مریض به گوسفند دست می‌کشد. آورده بودند تا 
حاج شیخ هم دست بکشد. آقای حاج شیخ هم دستی کشید وبه گوسفند خطاب کرد: «گوسفند. تو 
الحمدلّه خوشحالی که اگرهم ذبح می‌شوی. به تکامل خود می‌رسی و جزئی از موجود اکمل می‌شوی: 
اما عبدالکريم چه کند که زیرخاک می‌رود و دستش خالی است و حیزی ندارد ؟!» 
وقعی صبح شد. خبردادند که حاج شیخ ازدنیا رفت وما اولین کسانی بودیم که این خبررا شنیدیم و 
برای اعلان وفات ومقدمات کفن وتشییع آماده شدیم. مرحوم آقای سیدصدرالدین صدرکه درآن وقت 
معروف‌ترین عالم قم ووصی حاج شیخ بود. خبردارشد وکم کم جمعیت برای تجهیزوتشییع آمدند. جایی 
نیازبود که آقایان جمع شوند. پدرم خانه ما را پیشنهاد کرد ووسائل را جمع وجورکردند تا برای اجتماع اقایان 
مهیَاً باشد. خانه پدرم طبق معمول خانه‌های قدیمی دوطرف عمارت داشت. ابتدا دالان و اتاق بود. سپس 
وارد حیاط می‌شدند وروبرونیزسه اتاق قرارداشت. یکی وسط ودوتا طرفین که حند بله می‌خورد ودوطرف 
ایوان داشت ودراتاق‌های طرفین به ایوان بازمی‌شد. درزیرنیزسرداب بود. مرحوم آقای صدرآمد ویس از 
عبورازحیاط . لب پله آخرعمارت رویرونشست. وقتی مهمانها وارد می‌شدند. آنها را به اتاقهای عمارت دوم 
راهنمایی می‌کردند. وقتی مهمانها وارد می‌شدند. آقای صدربرای آنها بلند می‌شد وخوش آمد می‌گفت. کم 
کم مردم جمع ومنتظرتشییع جنازه شدند. درهمین حال. کربلایی علیشاه _خادم مرحوم حاج شیخ -وارد 
شد وبه سمت آقای صدررفت ودرگوش وی جیزی گفت: ناگهان صدای فریاد آقای صدربلند شد وفریاد زد: 
ای وای! ای وای! ای وای! مرحوم آقای صدرخهوریالصوت وطبعا فریاد ايشان خیلی بلند بود. توحه همه 
به سمت اقای صدرحلب شد که جه اتفاقی افتاده است .اقای صدردرحالی که به کربلایی علیشاه اشاره 
می‌کرد با همان حال فرمود: ازایشان بپرسید. زاین بیرسید. کربلایی علیشاه رفت. آقای صدرگفت: این آمده 
به من می‌گوید: شماکه دارید می‌روید. ما برای تهیه غذای ظهرداخل خانه جیزی نداریم ! بعد مرحوم آقای 
صدرپنج تومان ازجیب خودش به کربلایی علیشاه داد تا غذای ظهران روز خانواده حاج شیخ را تهیه کند». 

(۲۷ محرم ۱۴۳۵) 


طریقیات ۶.حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی نت (م ۱۳۵۵ 00 ۴۲۳ 


رئیس مدرسه دارالمعلمین بود واواخرعمرمجاورقم وهمسایه حاج آقای ما شده وبا وی 
ها توا بود. حاج آقای ما دربار؛ وفات صفوت شعری گفته بود که مصرع ال آن در 
خاطرم مانده است: «صفوت زجهان نمود رحلت». 


خل وی جنین نقل کرده استت اه 
بعد ازآن‌که چند شعرذیل را درتاریخ فوت آیةالله حاج شیخ عبدالکریم (رفعت 
درحته) ساختم: 


عَبٌذالکريم آیالله قضی وال من سلك! موم فده 


آَجدّب نع العلم بَْدَ خضبه 
کان لأْل العلم خیر وید 
في تسه رذي اَْعَْة غاله الدی 


في عم الائْمَة الأظهار في 


3 ار ال اه 
م مه 4 ِ ۱ ۲ 2 و 
و تعده امستتت یئامی ولده 
حس ‏ ی 2 ۳ ۳ 72 0 ۶ 
دهرا وغاب الیوم عنه سغده 

0 ۱ 1 4 ۹ 
بمهُمه پا لیت شلث یده 


دغاة مولة فقل موّنخا «لذی الکریم حل ضیف عَبذة» 

درعالم ریا خود را درباغی دیدم که فوق‌العاده ازحست اشحاروانماروازهارو 
انهارو خیابان‌ها زیبا وقلیل النظیراست ومن درخیابان‌ها قدم می‌زدم. شخصی 
از مقابل به من رسید و گفت: میل دارید آقای حاج شیخ را ملاقات بنمایید ؟ گفتم: 
کدام حاج شیخ؟ کفت: اقای حاج شیخ عبدالکریم حاثری. کفتم: کمال میل را 
دارم. افتاد جلوو گفت: بفرمایید. سه چهار خیابان طی کردیم. رسیدیم به فضایی 
که وسط باغ بود وبه حوضی مصادف شدیم که اطراف آن گلکاری زیاد شده بود و 


درسمت راست آن فضا عمارتی بود که سه چهارپله اززمین باغ مرتفع بود ودرهای 


۱. روی سنگ قبرحاج شیخ «شمل العلوم» ثبت شده اشت: 


۴ لا جرعه‌ای از دریا ‏ ۳ فصل سوم: 


چندی به طرف باغ داشت. نگاه کردم دیدم د رآخراطاق گوشه دست راست, حاج 

شیخ تکیه بردر نموده وبه باغ نگاه می‌کند. من سلام کردم وبا عجله بالا رفتم. 

وارد اطاق شدم, ثانیا سلام کردم. جواب دادند وبرخاسته تعارف کردند. خدمتشان 

نشستم. احوال پرسی کردم. جواب فرمودند: الحمدلله خیلی خوب است. ایشان 

هم از شخص بنده ورفقا و حوزه علمیه احوال‌پرسی کردند. جواب دادم: الحمد له 

خوب است. از جواب من واخبارسلامت و حسن حال مسژول عنهم بشاشت و 
مسرّت درایشان ظاهرمی‌شد. دراین بین پیشخدمت وارد ودردست خود فنجانی 

بود که خیال می‌کردم چائی باشد. نزد آقای حاج شیخ گذاشت. فرمودند: این را 

برای من درست کرده‌اند. بعد اشاره به پیشخدمت کرده. فرمودند: برای آقا هم بیاور. 

رفت ویک استکان چای آورد. درتمام این جریانات خیال می‌کردم که ایشان زنده 

هستند وبه باغ آمده‌اند. عرض کردم: تنها تشریف دارید. اگرمیل مبارک تاشتات 
من هم خدمت شماباشم. فرمودند: خن شما کاردارید وبه شما کار دارند وباید 
بروید. وبعد هردودست را بلند کردند. فرمودند: من تنها نیستم. خیر تنها نیستم. 
درآن میان ملتفت شدم که ایشان فوت شده‌اند. ثانیاً احوال‌پرسی کردم وایشان هم 
احوال‌پرسی کردند. بعد نظری به طرف باغ انداختم. ایشان هم چون فهمیدند که من 
به منظرهُ باغ مجذوب شده وازنزاهت و طراوت آن استعجاب می‌کنم» مختصری 
یم خیزشد وهردودست را بلند کره به طرف من اشارهکرده؛فمودند: ی ری 
حل ضیفاً عَبْه»! 

من فوق‌العاده تعجب کردم که چگونه از شعروتاریخ گفتن من مسبوق شده‌اند. از 
شذت تعجب از خواب بیدار شدم. ودمتَم سالمین ان‌شاءالله. 


۱ ازآقای حاج آقا مهدی حانری شنیدم: درهمین خواب. آقای صدرراجع به سید محمد -پسرآسید 
حسن صدر-ا زآقای حاج شیخ سوال کرد که الان وضعش جگونه است ؟ آسید محمد درآن وقت هنوز 
از دنیا نرفته بود. آقای حاج شیخ پاسخ داد: اویک ظرف آب حوش همراه خود دار استیل مج بیدا 
معمَما نخست وزیرعراق شد. (ش) ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ ش) 

۲ پیام بهارستان. شماره ۰۱۴/۱ زمستان ۰۱۳۹۰ ص ۴۶۴ -۴۳۶۵. همچنین درالکلام یجرّالکلام (ج ۰۱ ص 
۷ -۱۰۸) نیزهمین قضیه به‌صورت مختصرنقل شده است. 


طربقیات ۶حاج شیخ عبدالکريم حاثری یزدی تب (م ۱۳۵۵) لا ۴۲۵ 


درآن گنجانده شده ومصمون آن هم بسیارخوب اشیتت مرحوم والد درالکلام! نوشته‌اند 
که من هم مادّه تاریخی مقتبس ازقرآن برای وفات حاج شیخ پیدا کرده بودم: «فمَشنا ولا 
الضّدٌ. منتهی «آقای صدریک مادّه تاریخی درست کرد خیلی ملیح ودارای لطافت». 


۱ الکلام یجزالکلام. ج۰۱ ص۷. 


۲. مقتبس ازآیه ۸۸ سوره یوسف. 


۲ 
حاج میرزا ابوالحسن انگچی بر (م ۱۳۵۷) 


حافظة فوق‌العاده 

حاج میرز ابوالحسن انگجی حافظاٌ عجیبی داشت و فقه را مستحضربود وهرمسأله‌ای 
ازاومی‌پرسیدند. مدارکش درنظرش بود وفوراً پاسخ می‌داد. اما ازنظرعلمی درسطح اعلا 
نبود. ایشان رساله‌ای درباب حج نوشته ونسخه آن نزد پسربزرگش بود. آن راگرفتم ونگاه 
کردم دیدم مطالب آن معمولی است ومشتمل برنکات دقیقی نیست. 


(نیمه اول حمادی الاخرة ۱۳۳۲ 


اجرای عقد به ثرکی 

ازمرحوم حاج آقای والد شنیدم: آقای حجت نقل می‌کرد: 

درتبریزقرارشد من وآقای انگجی عقدی بخوانیم. آقای انگجی ستا وطبقة برآقای 
حجخت مقدم بود. طرف ایجاب آقای انگجی وطرف قبول آقای حجت بود. آقای حجت 
می‌گفت: عقد را به عربی خواندیم» سپس آقای انگجی عقد را به فارسی خواند. وقتی 
نوبت به قبول رسید. من سکوت کردم. آقای انگجی گفت: چرا سکوت کردی ؟ گفتم: اگر 
شرط صخت عقد آن است که مطابق عمل ائمه طاهرین 221 اجرا شود آنها به عربی عقد 


۳۳۶ 


طریقیات ۷حاج میرزا ابوالحسن انگجی نج (م 0۱۳۵۷ 00 ۴۲۷ 


خواندند وما نیزبه عربی خواندیم. واگرشرط صحخت عقد مطابقت با زبان محیط جاری 
شدن عقد وزبانی است که معمولاً امورشان را با آن انجام می‌دهند. اینجا تبریز وآذربایجان 
است وزبان رایج ترکی است. چه احتیاطی دراجرای عقد به زبان فارسی است؟ 


هوش قضایی 

ازمرحوم آقای شریعتمداری شنیدم: 

حاج میرزا حسن آقای مجتهد _جد آقای حاج میرزا عبدالله مجتهدی" _هوش قضایی 
فوق‌العاده‌ای داشت ولی حاج میرز ابوالحسن انگجی این‌گونه نبود. آقای شریعتمداری 
می‌گفت: شاید علماً حاج میرزا ابوالحسن برحاج میرزا حسن آقا ترجیح داشت ولی هوش 
قضایی فوق‌العاده‌ای نداشت ودرقضاوتهایش ناسخ ومنسوخ. زیاد بود. 


(نیمه اول جمادی الاخره ۱۴۳۲) 


۱. آیةالله محتهدی عالم درجه اوّل تبریزبود. آقای خمینی وحاج میرزا خلیل کمره‌ای نزد ایشان نقد فلسفهة 
داروین را درس گرفته بودند. (ش) 


۵۸ 
آقا ضیاء الدین عراقی ی (م ۱۳۶۱) 


بیان بی‌نظیر 
مرحوم والد موقعی که برای زیارت به نجف رفت. ظاهرا دردرس آقا ضیاء عراقی شرکت 
کرد. می‌فرمود: من دونفررا دیدم که ازنظربیان نظیرنداشتند: یکی آقاضیاء عراقی ودیگری 
آسید محمدصادق خاتون‌آبادی (م ۱۳۴۸). وقتی سید محمدصادق مذتی درقم اقامت 
3 ایشان دردرس آسید محمدصادق شرکت کرده یود . 
ماده تاریخ وقات 
آقا ضیاء الدین عراقی در ۲۷ ذی القعده ۱۳۶۱ ازدنیا رفت . 
شیخ جواد قسام برای ماده تاریخ وفات مرحوم آقا ضباء چنین گفته است: 
بلوعة رَحَه: «قَد دجین بُغْدَ ضیاء أَف العلم» 
قدح و مدح 
درمیان شاگردان آقای آقاضیاء عراقی که بعدا شاگرد مرحوم آقای جاح شیخ هم 


شدند معروف است که آقای آسید محمد تقی خوانساری بردوشاگرد مبرّزدیگر آقاضیاء 


۳۳۸ 


طریقیات ۸ آقاضیاء‌الدین عراقی ج «م ۱۱۳۶۱ 0 ۴۲۹ 


یعنی آمیرسید علی یثربی وحاج سید احمد خوانساری درفهم ترجیح داشت ودراین 
جهت معروف بود. 

حاج آقارضا صدرنقل می‌کرد: ازآقا ضیاء‌پرسیدند: نظرشما راجع به آقای حاج سید 
احمد خوانساری چیست؟ گفته بود: دوجورمی‌توانم ازاوتعبیرکنم که هردوهم درست 
است: آگربا اوخوب باشم وبخواهم مدحش کنم» یک جورازاوتعبیرمی‌کنم واگربا اوبد 
باشم وبخواهم ازاوبد تعبیرکنم. جوردیگری ازاویاد می‌کنم. درمیان این سه شاگرد ماه 
آسید محمدتقی ازنظرفهم. اول وآقای حاج سید احمد خوانساری دوم وآمیرسید علی 
یثربی درمرتبه بعد است وازنظرکارکردگی: اوّل آمیرسید علی. بعد آقای حاج سیداحمد 
۱ و ۱۳۲۲ 
بریثربی ترجیح دارد وازآسید محمدتقی کارکرده‌تراست. درست هم است. واگربخواهم 


درست است. (۱۳۸۷۸۲/۲۴ش) 
اعلم شاگردان 
اعلم شاگردان آقاضیاء که ملاومورد نوحه بود. آشیخ محمد حسن علامی درکرمانشاه 
بود". بعد ازا وآسیدکاظم عصارو امی سداغای بفرنی بودند: (رمضان ۱۴۳۳) 


۵۹ 
شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی نت (م ۱۳۶۱) 


وصی پد رآقای مروارید 

آقای مروارید می‌گفت: مرحوم نخودکی شرح لمعه تدریس می‌کرد. 

همچنین می‌گفت: وی وصی پدرم وقیّم ما بود ومایل بود که دخترش را به من 
حسنعلی تا ایشان زنده بود. ازدواج نکردم. بعد ازوفات ایشان درسال ۰۱۳۶۱ آقای مروارید 


ازدواج کرد.! (نیمه دوم جمادی الاخره ۱۴۳۲) 


سال وفات 
4 وم حاج شیخ حسنعلی نخودکی درسال ۶۱ وفات کرد واینحانب ایشان را درک 


نکردم. موفح وفات ایشان بیل تکلیفم بود » یعنی تقریباً ده بیست روزبعد ازآن ازنظرستی 


۱. موقعی که به مشهد مشرف می‌شدم؛ بیشتربا مرحوم آقای مروارید مأنوس بودم. ولی اواخرنابینا شده بود 
وباهمان جشم نابینا ازمن دیدن می‌کرد. سال آخر دیدن نکرد ومن هم توقع نداشتم. وبه دیدن وی 
رفتم. نسیان پیدا کرده بود. خصوصیات کسی را ذکرودرباره وی سژال می‌کرد. فرزندانش گفتند: شما را 
مش گویل, نمی دانستت همانی هستم که دربارهاش سخن می‌گوید. (رضوان الله علیه) (شوال ۱۴۲۹) 


۳۳۰ 


طریقیات ۹.شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی ج «م ۱۳۶۱ 0 ۴۳۱ 


فرزند مرحوم نخودکی 

آقای مقدادی _فرزند آقای نخودکی -ازتفس پدرش بهره داشت.آقای حاج هتتتلن 
صدرالدین جزایری ازمدی رکل املاک آستانه که آدم محترمی بود (نامش ازیادم رفته است) 
نقل کرد که حاج شیخ حسنعلی می‌گفت: من هرچه بلد بودم به پسرم یاد دادم. 


دفع نیش عقرب 

من شیخ حسنعلی نخودکی را درک نکردم ولی با پسرش آقای مقدادی مرتبط بودم. 
حاج آقای والد شیخ حسنعلی را درک کرده بود. زمانی‌که کودکی دوساله بودم. عقرب 
مرا نیش زد. حاج آقای والد ازشیخ حسنعلی دعایی گرفت وازآن به بعد عقرب ما را 
نیش نمی‌زد! تازه ازدواج کرده بودم» درهمان سال ازدواج» عقرب عیالم را نیش زد ولی ما به 
سبب همان دعا هیچگاه به نیش عقرب دچارنشدیم. (ذی‌حجه ۱۴۳۲) 


ترک شرابخواری 

آقای مقدادی فرزند شیخ حسنعلی مریدهای پرویاقرصی داشت. یکی ازآنها آقا مرتضی 
جزایری بود. آقا مرتضی نقل کرد: یکی ازهمسایه‌ها پیش من آمد وگفت: پسرم به شرابخواری 
معتاد شده ومایملکش را دراین راه صرف کرده والان فقط پلاسی برایش مانده است که 
روی آن می‌نشیند ونمی‌تواند شراب را ترک کند. به اوگفتم: بیا پیش آقای مقدادی برویم. 
اوهم قبول کرد وبا هم نزد آقای مقدادی رفتیم وماجرا را بازگوکرديم . آقای مقدادی به او 
گفت: به پسرت بگو: این دفعه وقتی خواستی شراب بخوری قبلش یک «بسم الله الرحمن 
الرحیم)» بگو. 

پسریک‌باربه همین دستورعمل کرده. ودیگرنتوانسته بود شراب بخورد! 

حاج آقا مرتضی می‌گفت: وقتی اوشراب را ترک کرد. ما به اوکمک کردیم وبرای او اثاث 
خریدیم ووصعش رو به راه شد. ازاقای حاج سیدصدرالدین پدرآقا مرنصی هم پرسیدم و 
اونیزمطلب را تأیید کرد. 


۳۲ ۳ جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


این امور خارق‌العاده ازشیخ حسنعلی به پسرش رسیده بود . البته بعضیها هم با اقای 
مقدادی مخالف بودند. «صفر ۱۴۳۴) 


شفا یافتن بیمار با مداوای دیگری 

فرجرم والد می‌فرمود: نزد مرحوم آقای حاج شیخ حسنعلی رفته بودم » دیدم کسی امد و 
ازایشان خواست به آب دعایی بخواند تا به مریضی بدهد. شیخ حسنعلی هم برمقداری 
آب دعا خواند وبه همان واسطه داد وفرمود: توبخور اوخوب می‌شود. شرط خوب شدن 


آن نیست که خود مریض آن را بخورد. 


شاگرد نخودکی 
من آقای سیدابوالحسن حافظیان 9 0۱( ر دیده بودم . وی شاگرد اشیخ حسنعلی 


نخودکی اصفهانی" ات موسی‌زرآبادی ومحرب بود وعلماء اورا قبول داستان 


دعای مجرّب 

حدود ده سال عمّه‌ام (مادرمرحوم آشیخ صادق منتظری) مبتلابه سردرد بود وبه هر 
پزشکی مراجعه کرده بود. فایده‌ای نداشت وهرماه یکی دومرتبه خیلی شدید دجارسردرد 
وبی‌تاب می‌شد. به آقای حافظیان مراجعه کردند وایشان دعایی داده بود واو خوب شد. 

صبیَ4 ما-عیال آقای بیگدلی -نیزسردرد داشت. به آقای حافظیان مراجعه کردیم و 
ایشان دعایی داد وخوب شد. بعداً آقای حافظیان صورت آن دعا واجازه آن را به من داد. 
اینحانب هم درموارد متعددی این دعارا به اشخاص دادم وآنها خوب شدند. البته جون 
آن دعا باید دروقت معینی ازسال انجام می‌شد. درمواردی که اثرنمی‌کرد. احتمال داشت 


خارج ازآن وقت معین انجام شده باشد. «ربیع التخر۱۴۳۲) 


1 یخ حسنعا ابتدا ساکن اصفهان. ومذّتی هم درنجف شاگرد آسیدمرتضی کشمیری بود. وی ملازم 


۶۰ 
حاج شیخ مرتضی آشتیانی تٌَّ (م ۱۳۶۵) 


احترام به سادات 
شلوغ می‌شد که برای مأمومینی که دیرمی‌آمدند. جا پیدا نمی‌شد. یکی از اشراف برای 
اينکه درنمازحاج شیخ مرتضی شرکت کند. به یکی ازمآمومین پنج تومان داد تا جایش را 
زیادی بود. 

حاج ن 2 شیخ مرنصي مخالفی دا شت که سید بود. آن سید برای اينکه مرحوم آن شتیانی 
را ازمیدان به درکند با مقذماتی دربین مردم شایع کرد که وی با روسها دربه توپ بستن 
حرم حضرت رضا ال همکاری وتبانی کرده است! این شایعه وتهمت بزرگ وقتی درمیان 
مردم منتشرشد, کاررا به جایی رساند که حتّی يك نفرهم درنمازوی شرکت نمی‌کرد وفقط 
کسی که سجاده را می‌انداخت.همراه اومی‌آمد. شرایط به‌گونه‌ای شد که مرحوم آشتیانی 
نتوانست درتهران بماند وبه مشهد رفت. 


۳۳۳ 


۴ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


وقتی آن سید موفق شد به این شکل مرحوم آشتیانی را کناربزند ومیدان برای اوخالی 
شد. متوجه شد که چه گناه بزرگی کرده وچه ضربه‌ای به مرحوم آشتیانی زده است. لذا برای 
استحلال نزد اورفت. آشیخ مرتضی بزرگوارانه گفت: آگربه من وعده بدهی که نزد جّت از 
من شفاعت کنی. حاضرم تورا ببخشم! 

وی دراحترام به سادات بسیارعجیب بود. آقای حاج آقا رضا صدرمی‌گفت: یادم 
هست وقتی کودك دوسه ساله‌ای بودم» آقای آشتیانی مرا بغل می‌کرد وگاهی پای مرا به 
ریشش می‌کشید وتبزك می‌جست. 


مشرف شد. من به دیدن ایشان رفتم . آشیخ مرتضی اشتیانی آمد. دیدم آقای بروجردی به 


قدری با آقای آشتیانی با احترام عجیب وغریب واستثنایی برخورد کرد که باعث تعجب 
من شد. 


وی مرد فوق‌العاده‌ای بود. ازحاج میرزا فخرالدین جزایری شنیدم: زن آقای آشتیانی 
بود آفتابه‌اش را پرکند! 


وی کلیددارآستانه حصرت رضا 3 بود ومدفن اونیزدربالاسرحضرت کناردرورودی 


فراردارد. (ماه رمضان ۰۱۴۳۳ مشهد مقدس) 


۶۱ 
سیدابوالحسن اصفهانی نٌّ (م ۱۳۶۵) 


اختلاف در تاریخ ولادت 

آقای نائینی ازاقای حاج شیخ اسن بود ولی درسن آقای آسید ابوالحسن اختلاف است. 
مرحوم شیخ آقا بزرگ می‌گوید که من از خود آسید ابوالحسن شنیدم تاریخ ولادتش ۱۲۸۴ 
است" ولی زیرعکس موجود درمقبره وی ۱۲۷۱ نوشته شده است. یعنی ۱۳ سال اختلاف. 
آقای حاج میرزا هاشم آملی ازاقای آسید ابوالحسن قضیه‌ای نقل می‌کرد که اقتضا داشت 
سنّ سید ابوالحسن بالا باشد." وی ازآسید ابوالحسن نقل کرد: 


وقتی من ازاصفهان به نجف رفتم» روحانی ذی شانی بودم وهیچ پولی نداشتم. در 
بدوورود به مسجد کوفه رفتم تا ازآنجا به نجف بروم. پشست مسجد کوفه خوابیدم. خواب 
دیدم کلید نجف را دراختیارمن گذاشتند. يك دفعه احساس کردم جبزی روی سینه‌ام 
سنگینی می‌کند. چشم باز کردم دیدم سگی روی سینه‌ام خوابیده است. ازآن خواب 


۱ نقباء البش ج۰۱ ص ۰۴۱ ش ۰۹۲ 
۲ درباره تاریخ ولادت مرحوم اصفهانی در حلد دوم حرعه‌ای از دریا(ص ۳۸( نیزمطلبی دکتر 
تساه اشتنت:, 


۴۳۳۵ 


۳۳۶ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


واین واقعه متعجب شدم و چون لباس هم نداشتم. با لباس داخل شط شدم و خودم 
را آب کشیدم. از آب بیرون آمدم ودرحالی که لباسم تربود و پول هم نداشتم تصمیم 
گرفتم به سمت نجف بروم. شسخصی الاغ‌داردیدم. به او گفتم: اجازه می‌دهی با هم به 
نجف برویم؟ او موافقت کرد و همراه او بدون اينکه سوارالاغ وی شوم به نجف رفتیم. در 
تفت اضتها اسف در مدرسه صدرسکنی داشتند. وقتی نزديك مدرسه صدر 
رسیدند. آقای آسید ابوالحسن که معروف به فضل بود. به آن شخص الاغ‌دار گفت: به 
مدرسه برووبگوفلانی می‌آید. آن شخص هم به مدرسه رفت وقضیه را گفت وآنها به 
استقبال وی آمدند ووقتی وضعش را دیدند. برایش لباس آوردند و در مدرسه حجره‌ای 
رخا رف کل اشختد: 


آقای آملی اوصاف آن روزمسجد کوفه را که شرح میداد واينکه آقای آسید ابوالحسن در 
آن وقت روحانی ذی شأنی بود. کشف می‌کرد که باید سس آسید ابوالحسن بالا باشد وشاید 


همین تاریخ ۱۲۷۱ صحیح باشد. (آخرذی ححه ۱۴۳۳) 


سعی در قضاء حوانج 

آقای آسید ابوالحسن اصفهانی ویژگیهای ممتازی داشت .از جمله اینکه درقضاء 
حوانج مردم خیلی ساعی بود. شنیدم به کسی وعده داده بود پولی به اوبدهد. همان 
موقعی که پسرش را کشته بودند ومشغول تشییع جنازه اوبود. پول آن شخص را درجیبش 
گذاشته بود تا به اوبدهد. 


همچنین از خصوصیات مهم وی این بود که به هیچ کس -حتی به پسرانش -اجازه 
نمی‌داد نامه‌های اشخاص به وی را بخواند. گاهمی اشخاص درنامه به ایشان اهانت 
می‌کردند با تقاضایی مطرح می‌کردند» ایشان آن نامه‌ها را به شکلی محومی‌کرد تا اسرار 
اشخاص محفوظ بماند. (رجب ۱۴۳۲) 


۱ بانی مدرسه صدراصفهان ونحف محمدحسین‌خان صدراصفهانی است که صدراعظم دردوره 
فتحعلی شاه بود. قبرش در مدرسه صدر نحف است. (ش) 


طریقیات ۶۱ سیدابوالحسن اصفهانی ی «م ۱۳۶۵ 0 ۴۳۷ 


شنیدم: وقتی آقای نائینی وأسید ابوالحسن اصفهانی به قم تبعید شدند وبا آقای حاج 
شیخ ملاقات کردند. آقای حاج شیخ خیلی به گرمی با آقای نائینی معانقه کرد وشاید گریه 
هم کردند. ولی برخورد وی با آقای آسید ابوالحسن چنین نبود. 

ازاقای سید محمدنقی خوانساری نقل کردند که می‌گفت: وقتی آن صحنه ر دیدم» دلم 
برای آسید ابوالحسن سوخت. 

همان شخص می‌گفت: بعد ازاینکه آن دوبزرگواردرقم مستقرشدند. سلام وصلواتها 
پرای اسید ابوالحسن بود نه آقای نائینی! وهمین سبب شد ناراحتی من جبران شود. 


درس خوانده بود وبا آقای حاج شیخ سابقه رفافت 0( م9 ۳ (آخرذی ححه ۱۴۳۳) 
اجازه اجتهاد 


به تازگی درمیان کتابهای مرحوم والد اجازه اجتهاد آسید ابوالحسن اصفهانی به ایشان 
پیدا شد ومن آن را اصلاًندیده بودم.چون مرحوم حاج آقا اهل اجازه گرفتن ازاشخاص 
نبود. حتّی وقتی آقای حاج شیخ می خواست به ایشان اجازه اجتهاد بدهد ایشان قبول 
نکرد. حاج آقا رضا زنجانی نقل می‌کرد: 


آقای حاج شیخ به من فرمود: این اقای زنجانی تاکنون ازمن تقاضایی نکرده است. 


۱. زمانی که این دوبزرگواربه قم تبعید شدند. مرحوم آقای حاج شیخ مرجع تقلید بود وآقای نائینی هم مرجعیت 
داشت. ولی اکثریت ایران ازآقای حاج شیخ تقلید می‌کردند. این دوبزرگواردرقم حدود یازده ماه مقیم بودند. 
آقای آسید ابوالحسن تدریس زکات را شروع کرد وآقای نائینی بحث لباس مشکول با مکاسب مبحثی که 
تخضصش درآن بود. آغازکرد. پس ازآنکه موانع بازگشت شان به عراق برطرف گردید. بدون اينکه به مشهد 
مقدس مشرف شوند. به عراق بازگشتند. حون دیدند شاید رفتنشان به مشهد به گونه بر تفت شتوه: 
لذا وظیفه شرعی تشخیص دادند که ازاین مستحب رفع ید کنند وازهمان‌جا به نجف برگشتند.(ش) 
در حلد دوم جرعه‌ای از دریا (ص ۴۹۰) نیزمطلبی دراین باب نقل شده است. 


۸ 2 جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


برو ببین ایشان به اجازه اجتهاد تمایل دارد؟ من پیش ایشان آمدم و فرمایش 
آقای حاج شیخ را بازگوکردم. مرحوم والد فرمود: اجازه اجتهاد چه ثمره‌ای دارد؟ ثبوتً 
که اثری ندارد. من مجتهد باشم يا نباشم این اجازه تأثیری ندارد. آگرمن مجتهد نباشم. 
این اجازه که مرا مجتهد نمی‌کند و آگر مجتهد باشم. این کار.تشریفاتی بیش 
نیست. آگرجهت اثباتی واستفاده مد نظرباشد. من اهلش نیستم که بخواهم این 
اجازه را به این وآن نشان بدهم. لذا حاضرنشد ازآقای حاج شیخ اجازه اجتهاد 
درخواست کند. 
این اجازه اجتهاد مرحوم آسید ابوالحسن برای حفظ عمامه بود. چون درآن دوره. 
عمامهٌ روحانیون را برمی‌داشتند» مگرآنکه اجازه اجتهادی ازدوسه نفرازمراجع طرازاقل 
داشته باشند. 
دراین مورد هم مرحوم والد درخواست اجازه اجتهاد نکرده بود. آقای آسید احمد 
لواسانی زمانی که درنجف بود. برای حفظ عمامه ایشان ازآقای آسید ابوالحسن درخواست 
کرد که برای وی اجازه اجتهادی بنویسد. 
متن اجازه اجتهاد اسید ابوالحسن این است: 
بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد نه وحده و آفضل الصلوات علی من لا نبیع بعده وآله الغرّالميامین ذوي 
الزلفی عنده. 
وبعد: فیٍن من آعظم متن الله تعالی علی عباده عصرالغيبة الکبری ما منحهم من 
العلماء العاملین و الفقهاء ال تقیاء الراشدین» فلاغرو لوفشل مدادهم علی دماء 
الشهداء آوتبزکت بوط ء آقدامهم َجنحة ملائکة السماء» و ممن اضطلع یاعباء المحن 
بتغاء الفوزبتلك الغاية الجليلة الالهية والموهبة السنية الرتانية هوالعالم الحبر 
الجلیل. العلامة صفوة العلماء المتبخرین ثقة الاسلام البزالتقي الموّید الحاج السید 
اخی3 الزنجاني «دامت افاضاته». فقد صرف جنابه (آیده الله تعالی) شطرً واسعا من 


طریقیات ۶۱ سیدابوالحسن اصفهانی ج (م ۸۱۳۶۵ 0 ۴۳۹ 


عمره الشریف فی العلوم المقدّسة الدينية متلقیاً قواعدها الشريفة بالبراهین؛مقتبساً 
آنوارها ۳ المشایخ الأساطین مجتا مجیدأحتی فاز بالمآمول والمراد وبلغ رتبة 
الاجتهاد مشفوعةّ مزيّنة بالصلاح والسداد. فله العمل بما استنبطه من الا حکام 
العترغیة: و اسال الله عزوجل آن یوفقه ویژیده لاعلاء معالم الدین الحنیف, وبت 
معارف الشرع الشریفوالسلام علیه ورحمة الله و برکاته. 

اأحت بلح الموسوي الاصبهاني 


نامه‌ای از مرحوم اصفهانی 
بسم الله الرحمن الرحیم 
به عرصن هی زساند: 
اٍنْ‌شاء الله لا زال قرین صحت و عافیت وموّیّد به تأییدات خاص خواهید بود. 
حقیرهم بحمد الله تعالی سالم ودعاگوهستم. دوسه ماه قبل مکتوب شریف واصل» 
از جهت کثیراشغال [کذا] از عرض جواب غفلت شده بود. لهذا معذرت می‌خواهم. 
اگروضع زندگانی احقررا مستحضرباشید. معذورم خواهید دانست. و کیف کان 
میل دارم همیشه از مجاری حالات مرقوم دارید ودرفاجعه مدینة منوره که هنوزدر 
سوزو تاب هستیم تا خدا چه خواهد. همیشه بشارت سلامتی و مراسلات شریفه را 
مترضدم» والسلام. الأحقر ابوالحسن الموسوي الاصفهاني 
مرحوم آسید ابوالحسن این نامه را درسال ۱۳۴۴ (سال تخریب قبورآنمه بقیع) به 
مرحوم والد نوشته است. 


مرحوم والد درآن موقع ۳۶ ساله وساکن زنجان وآسید ابوالحسن جزهء مراجع درجه 
اول بود. این نامه درجواب نامه مرحوم حاج آقا نوشته شده است. علی‌القاعده مرحوم 
والد هم به اقای اسید ایوالحسن وهم به آقای نائینی نامه نوشته بود. درآن موقع آقای 
ات ابوالحسن. اقای حاج شیخ واقای نائینی آزمراجع درجه اول بودند. اکثرمردم ایران 
مقلآقای حاج شیخ, ومابقی مردم ایران واکثریت غیرایران مقلّد آقای آسید ابوالحسن و 
درمرتبه بعد مقلْد آقای نائینی بودند. 


۰ 2۳ جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


پیش ازاین مرحوم حاج آقای والد درسال ۴۲ ۱۳ که آقای آسید ابوالحسن وآقای نائینی 
به قم آمده بودند"» ایشان را زیارت کرده بود. البته مرحوم والد درآن موقع ساکن زنجان بود 
وبرای کاری به تهران وبرای زیارت حضرت معصومه لا وهمچنین دیدن آقای أسید 
ابوالحسن وآقای نائینی به قم مسافرت کرد. (شب ۴ محرم ۱۴۳۳) 
اخلاق نك 
آشیخ محمد حسن هرسینی ازعلمای کرمانشاه می‌گفت: 
من درزمان مرجعیت آمیرزا محمدتقی شیرازی به کربلارفتم. مرحوم آخوند واأسید 
محمدکاظم یزدی وآسید اسماعیل صدرازدنیا رفته بودند. آمیرزا محمدتقی درأخرسال 
۱۳۳۸ وفات کرد وآقای صدرجند ماه قبل ازآن درهمان سال ازدنیا رفته بود. به آمیرزا 
علمای کربلا شما را برای تقلید معرفی کرده‌اند. ولی علمای نجف وسامرا وکاظمین را 
ندیده‌ام وپول هم ندارم که به آنجا بروم وتحقیق کنم. آمیرزا محمدتقی به من پول داد که به 
آنجاها بروم وتحقیق کنم. من هم به شهرهای دیگررفتم وتحقیق کردم. علمای سایربلاد 
هم امیرزا محمدتقی را معرفی کردند ومن ازوی تقلید کردم. وقتی آمیرزا محمدتقی ازدنیا 
رفت. من درنهایت فقربودم. توشسلی پیدا کردم (جزئیات آن در خاطرم سست) درهمین 
اثنا ازطرف اقای آسید ابوالحسن اصفهانی سراغ من آمدند ویولی به من دادند واقای اسید 
بابودن فلان آقا همجنان به قزت خودش باقی است! آن شخص نویسنده جزء مریدان آن آقا بود با 
خن نمی‌دانم. 
مرحوم والد می‌فرمود: ما درحواب نوشتیم: «از این نامه معلوم می‌شود که حوزه نما از فقدان علمای بزرگ 
ناراحت نیست وما حوزه‌ای را که از فقدان مراجع بزرگ ناراحت نباشد. به رسمیت نمی‌شناسیم». با این 


گرفته شد. (ش) 


طربقبات ۱ سیدابوالحسن اصفهانی تٍ (م ۱۳۶۵) 0 ۴۴۱ 


آقای هرسینی می‌گفت: من با سید حسن مباحثه می‌کردم. اوخیلی خوش اخلاق 
بود. به یاد دارم من به سید حسن می‌گفتم: آقای نائینی اعلم است ازیدرت. اواصلااز 
این حرف ناراحت نمی‌شد. با اينکه خیلیها عقیده‌شان این بود که اسید ابوالحسن افقه 
ازاقای نائینی است ومرحوم آقای داماد هم عقیده‌اش همین بود. حاج آقای والد ماهم 
حاشیه عروه ایشان را بر حاشیه آقای نائینی مقدم می‌دانست. 


اقای آشیخ محمدواعظ زاده می‌گفت: ی حاج شیخ هاشم قزوینی _مدزس 
معروف مشهد _حواشی عروه ر جمع کرده وحاشبه آقای اصفهانی را برتمام حواشی 
ترجیح می‌داد . 


کمالات ظاهری و باطنی 
ات حسن ت ار تیان ابوالحسن اصفهانی بسیارلایق بود واگرزنده می‌ماند» 
شاید مرجعیت به اومی‌رسید. هم فاضل.هم بسیارخوش اخلاق وهم درزیبایی آیتی 
بود. درسال ۱۳۴۹ به دست شخصی به نام علی قمی که احتمالاً ختلال حواس داشته: 
درحال سحود نمازگردن زده شد. 
وقتی درسال ۱۳۴۲ اواخردوره احمد شاه اقای تسیل ایوالحسن واقای نائینی 
به ایران تبعید شدند وحدود بازده ماه درقم ماندند"؛ سید حسن هم با آقای سید 
ابوالحسن آمده بود. ازحاج آقا شهاب اشراقی شنیدم می‌گفت: درجلسه‌ای درقم آسید 
حسن همراه آقای آسید ابوالحسن بود. درآن حلسه پدرم وحاج شیخ عباس تهرانی - 
اخلاقی معروف -هم بودند. پدرم وقتی سید حسن راکه درجمال آیتی بود دید. مرتجلا 
نوشته ودرآن پرسیده بود: بینکم وبین الله شما اعلم هستید؟ آقای آسید ابوالحسن هم يك کلمه 
نوشته بود: «بلی»! 
حاج آقای رضا می‌گفت: من آن نامه را دیدم. (شب ۱۲ محرم ۱۴۳۴) 


۲اناز هیک شب ینجشنبه ۱۳۳ دی فعده ۴۱ ۱۳ ویایان آن ۸ ماه رمضان ۵ بود. (شناختنامه مرحوم 
آية الله سیدابوالحسن اصفهانی. ص۱۳۹ -۱۴۰) 


۲۳ تا جرعه‌ای از دریا/ چ۳ فسل سوم: 


گفت: «بی‌پرده باربین که چه سان جلوه‌گرشده». آشسیخ عباس تهرانی هم فورا به دنبال 
آن گفت: «احوال دل نگرکه جه زیروزیر شده»! 

پیداست ازدست دادن چنین فرزندی با این کسمالات ظاهری وباطنی برای آسید 
ابوالحسن چقدردشواروشکننده بود. با این حال آسید ابوالحسن قاتل فرزندش را 


عفوکرد. 


وسيلة النجاة 

مرحوم أية الله آقای سسیل ابوالحسن اصفهانی درنگارش وسيلة النجاة درمواردی که 
عروه مطالبی دارد. همان مطلب را اخذ کرده وبه صورت کاهلترویخته ترو خلاصه ترتحریر 
کرده وعلاوه برآن. ابواب زیادی را اضافه کرده است. ۱۳۷۸۸۶۸۳ ض 


تحریم منبر 

یکی ازهنبریهای معروف عراق که درمنبرنبوغ داشست ودراین جهت فوق العاده بود 
وبیان رسایی داشت به‌طوری‌که آگرعربها به منبریهای دیگرمثلا يك توسان می‌دادند.به 
اوصد تومان می‌دادند. معحاصرسید بود. از بعضیها شنیدم: منیریهای عرب همکی 
منبرشان از حافظه بود. به استثنای اوکه درمنبر خلاق وناطق بود. اوسلابود ونزد مرحوم 
آخوند درس خوانده بود. قل اودرمیان منبریهای عرب مَعل مرحوم آقای فلسفی درهیان 
منبریهای عجم بود. 

این منبری مخالف مرحوم آقای اسید ابوالحسن اصفهانی شده بود وشاید به خاطر 
این مخالفت. با عجمها نیزمخالف بود. چون وی منبری ناطقی بود. درگیرشدن با 
اوکارمشکلی بود. مرحوم سید ابوالحسن می‌خواست منبرش را تحریم کند ولی چون 
همکن بود دیگران تلقّی کنند جهات شخصی سبب چنینکاری شده است.به دنبال 
۱. شنیدم: این واعظ هنبرآشیخ غلامرضا طبسی_ پدرآقای طبسی تولیت آستان قدس رضوی _ را شنیده واز 


منبراواعجاب کرده بود. سیخ غلاهرضا هنبری درجه اول مشهد وبه قدس وتقوا خبلی محروف بود. (شض) 
(۲۲ ماه رحضان ۱۳۳۳ - هشهد مقلس) 


طریقیات ۶۱ سیدابوالحسن اصفهانی 2 «م 0۱۳۶۵ 00 ۴۴۳ 


مستمسکی بود تا چنین برداشت نشود. درهمین اثنا با برخی ازبزرگان نیزمشورت کرد تا 
آنها مظلع باشند تا آگرتحریم کرد آنها نادانسته تحریم ( تن 

ازآقای قدسی محلانی که ازاصحاب آقای آسید ابوالحسن بود وبعدا به قم آمد - 
شنیدم: آقای آسید ابوالحسن نمی خواست تحریم منبرش جنبهٌ شخصی پیدا کند. لذا 
مترضد بود بهانه‌ای پیدا شود تااینکه يك وقت آن واعظ بالای منبر جمله‌ای گفت که 
مستمسك شد آسید ابوالحسن منبرش را تحریم کند. وی مثل هميشه بالای منبرعربها 
را علیه عجمهاتحريك می‌کرد ومی‌گفت:شما تعضب را از عجمها یاد بگیرید: با اينکه 
ائمهُ معصومین دوازده نفرند. آنها بیشتربه امام رضا یلا متوسل می‌شوند ومی‌گویند: «یا 
ضامن آهوا. چون درایران است؛ همچنین به امام سجاد توسل می‌کنند ومی‌گویند: «یا 
امام بیمار». چون مادرش ایرانی است. تا اينکه گفت: همه معصومان ی امام هستند 
ومن به همه‌شان ارادت دارم ولی درمیان امامان آن مقدارکه من به سایرامامان ارادت 


دارم درآن مرنبه یه امام سحاد اش ارادت ندارم جون مادرش عجم انبخت۱ 


وقتی این مطلب را بالای منبرگفت. آسید ابوالحسن آن را بهانه قرارداد ومنبرش را تحریم 
کرد. بازهم عربها تعضب به خرج دادند وبرای منبرومجالسشان اورا دعوت می‌کردند. تا 
اینکه درمجلسی که عربها تشکیل داده بودند واوهم منبری بود. یکی ازعلمای مهم و 
خیلی با تقوا ومقبول همه عربها (ظاهرا آن عالم شیخ محمدباقرقاموسی یا مرحوم جواهری 


۱. آقای حاج آقارضا صدرمی‌گفت: سید ابوالحسن با پدر من نیزمشورت کرده بود که اگرما منبرش را 
تحریم کنیم. تحریم می‌گیرد یا نه ؟ پدرم گفت: آقا. شما تحریم کنید. تحریمتان می‌ماسد! نمی‌دانم آسید 
صدرالدین صدردرآن وقت در نحف بود با به عتبات سفر کرده بود. علت اینکه آسید صدرالدین معتقد 
بود تحریم می‌گیرد. این بود که آن واعظ مالك زبانش نبود و خیلی از بزرگان را از خود رنجانده بود وازاو 
دلخور بودند ودلشان می‌خواست یکی اورا گوشمالی دهد. مثلایکی از مواردی که حاج آقا رضا نقل 
می‌کرد این بود: او بالای منبرگفته بود: «اببلینا یکواظع ثلاث: کاظم خراسانی کاظم یزدی. کاظم شبّی»! 
و کاظم سبّی را که لات و حاقوکش بود.در ردیف مرحوم آخوند واسید محمد کاظم قرار داده بود. خودش 
هم معترف بود که مالك زبانش نیست ومی‌گفت: «فی لساني ابنة».(ش) 

(۲۲ ماه رمضان ۱۴۳۳ - مشهد مقدس) 


۴ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


بود) ازکنارمجلس اورد می‌شد. عربها ازاودعوت کردند درمجلس شرکت کند. اوگفت: 
«هذه مجالش پراد بها غیرالله»! وقتی آشیخ محمدباقرقاموسی يا جواهری این جمله را 
گفت. آن واعظ درمیان عربها شکست کامل خورد ودرمیان آنها نیزمطرود شد ومجبورشد 
نزد آقای آسید ابوالحسن برود وتوبه کند. یکی دومرتبه توبه کرد وتوبه‌اش را شکست. بالاخره 
آقای آسید ابوالحسن گفت که باید درمجلسی درصحن حرم حضرت امیرلیذ درملا عام 
مردم توبه کنی. نمازآقای آسید ابوالحسن درصحن برگزارمی‌شد. اوبالای منبررفت وشروع 
کرد به مسخنرانی ولی جملاتی گفت که درآن آثارتوبه مشهود نبود وشاید بازهم مقدمه‌ای 
بود برای حمله به عجمها. آسید ابوالحسن وقتی دید که آثارتوبه ظاهرنیست. عصایش 
را برداشت وخواست بلند شود. آقایی که ظاهرا واسطه بود واومنبری را برای توبه حاضر 
کرده بود.ملتمسانه به آقای اسید ابوالحسن گفت: آقا؛ آگرشما بلند شوید. اورا می‌کشند. 
خلاصه آقای آسید ابوالحسن را نشاند. اوهم توبه‌اش را اظهاروصیغه توبه را جاری کرد وبعد 
هم به آقای آسید ابوالحسن روکرد وگفت: بس؟ یعنی: حالا دلت خنك شد؟! 


(نیمه اول صفر۲ ۱۳۳.فم ۲۲۰ ماه رمضان ۱۳۳ مشهد مقدس) 


وجه عدم تشرف به حج 

آقای آسید ابوالحسن اصلابه حج مشرف نشد. شنیدم درباره علتش می‌فرموده: آگر 
مشرف شوم باید بتوانم قبورانَمَة بقیع ال را احیاکنم واگرنتوانم این کاررا انجام دهم 
ضربهُ بزرگی به تشیع است. چون می‌گویند: مرجع عام شیعه آمد ونتوانست کاری بکند. 


(۱۳۹۰/۱۲/۱۴ ش) 


حج نیابی به جای مرحوم اصفهانی 

آقای حاجآقا مرتضی حائری بعد ازوفات آقای آسید ابوالحسن ایشان را در خواب دید و 
متوخه شد که لازم است ازطرف وی حج به جا آورده شود. لذا مبلغی پرداخت وشخصی 
را به نیابت ازاقای اسید ابوالگحسن به حج فرستاد. (۱۳۹۰/۱۲/۱۳) 


طریقیات ۱ سیدابوالحسن اصفهانی ت «م ۱۳۶۵) 1]) ۴۳۵ 


حفط ۱ عل؟ م‌ 

مرحوم آقای فلسفی اوایل سلطنت محمدرضا شاه با وی مرتبط بود. جون اوایل امرتا 
جند سال محمدرضا محبوب مردم وبا روحاثیت خوب بود واملاك مردم مازندران را که 
پدرش ازمردم غصب کرده بود. برگردانده بود وسعی می‌کرد رضای مردم را جلب کند. ازاین 
رواگرکسی به شاه نزديك می‌شد. غیرمتّقی به حساب نمی‌آمد. ازاین جهت آقای فلسفی 
با شاه ارتباط داشت وعلناً هم اظهارمی‌کرد وکسی هم ایراد تی د فا 

يك وقت آقای فلسفی درمدرسه فیضیه قم بالای منبرگفت: پیش شاه بودم. شاه 
«موّتمن الملك»" بود. من به موّتمن گفتم: رحلت آقای اصفهانی مملکت را حفظ کرد. 


علّتش این بود که قوام السلطنه ازحادثه وفات آسید ابوالحسن برای برانگیختن شور 


مذهبی مردم بهره برد وبه این بهانه روسها را ازایران بیرون کرد." ‏ «جمادی الاخره ۱۴۳۳) 


۱ البته بعدها وقتی مبارزات روحانیون با رژیم سابق شروع شد. مرحوم آقای فلسفی نه تنها از شاه برید. 
بلکه در زمره جهره‌های مهم انقلاب با دستگاه شاه مبارزه کرد و جندین سال ممنوع المنبرو مشغول 

. موتمن الملك ریس محلس دردوره رضاخان و خیلی مقرراتی و متقن و فانون‌مدار بود. نقل می‌کنند: 
برادر بزرگش بااینکه نحست‌وزیربود» حون دیر کرده بود. احازه نداد وارد محلس شود. می‌گفت: 
شت وفت رضاخان برخی از محلسها ر زده بود. مونمن الملل به رضاخان با نندی خطاب 
گفته بود: حفظ نظم کشوربا من است. اوهم گفته بود: مجلس خانه ملت است واداره نظمش با 

۳ نظیرآقای حاج میرزا احمد کفایی که در مشهد حدود صد هیأت مذهبی تشکیل داد وشخصا برآنها 
نظارت می‌کرد وبه وسیله آنها کمونیستها را از مشهد بیرون کرد: ازاقای واعظ زاده خراسانی شنیدم: حاج 
میرزا احمد ازحت مذهبی هیأت عزاداری مشهد بهره برد و کمونیستها وقتی دیدند که مردم به عزاداری 
اهل بیت اهتمام دارند. نتوانستند در مشهد بمانند وافکار خود را تبلیغ کنند. (ش) 


۶۲ 
حاج آقا حسین قمی 2 (م ۱۳۶۶) 


جلسه استفتاء 

بعد ازوفات آقای شریعت اصفهانی رسالهة مرحوم حاج آقا حسین قمی جاپ شد. 
مرحوم حاج شیخ زین العابدین زنجانی ‏ استاد خارج حاج آقای والد وآمیرزا باقرزنجانی 
که ازشاگردان باسواد مرحوم آخوند وهم مباحثه حاج آقا حسین بود؛ وی را برای تقلید 
معرفی کرد. همین سبب شد که پس ازآقای شریعت. حاج آقا حسین قمی درزنجان مقلّد 
زیادی پیدا کند. 

حاج آقای والد آن سال به مشهد مشرف شد ودرجلسه مرحوم حاج آقا حسین (هم 
حلسه استفتا وهم درس خارج وی) شرکت کرد. همچنین دردرس حاج میرزا محمد 
آقازاده نیز حاضرشد. آقای حاج آقا حسین برای حاج آقای والد جلب توخه نکرد نه ازنظر 
درسی ونه از جهت استفتائی. 

ازایشان شنیدم: وقتی به مجلس استفتاء آقای حاج آقا حسین قمی رفتم» وی 
مشخول حاشسبهزدنبهکتابی (شاید عرو)بود. این مسأله طرح شد: گرکسی که دررگست 
سوم ایستاده است. یقین پیدا کند که یا تشهدش را انجام نداده يا سجده‌اش را 


۳۴۶ 


طریقیات ۳.حاج آقا حسین قمی ‏ (م 0۱۳۶۶ 0 ۴۴۷ 
حاج آقا حسین گفت: ازباب علم اجمالی باید بنشیند هم سجده را به جا آورد وهم تشهد را. 
مرحوم والد می‌فرمود: من گفتم: علم اجمالی قطعاً منحل است وباید تشهد را انجام 

دهد. چون يا اصل تشهّد را انجام نداده يا اينکه چون سجده را به جا نیاورده. تشهدش فاقد 

شرط بوده» پس تشهّد صحیحی به‌جا نیاورده است وچون ازسجده گذشته است.قاعده 

تجاوز جاری می‌شود. پس علم اجمالی منحل است. 
آقای حاج آقا حسین حرف حاج آق را قبول کرد. ولی آقای آسید محمدرضا بختیاری 

نمی‌خواست زیرباربرود. آقای حاج آقا حسین هم با اعتراض به اوگفت: «شما چه 

می‌خواهید بگویید ؟!» 
من به مرحوم والد عرض کردم: به نظرمن این بیان کامل نیست . چون ایستادن در 

حکم عدم ورود درغیراست وورود درغیرمحرزنیست تا قاعده تجاوزازسجده جاری 

شود وازباب استصحاب عدم باید به سجده برگردد وآن را انجام دهد. پس باید تشهد 
را به علم تفصیلی وسجده را بالاستصحاب به‌جا آورد. به نظرم مرحوم والد حرف 
من را پذیرفت. مرحوم حاج آقا رضا همدانی هم درحاشیه رسائل همین مطلب را ذکر 

کرده است. 
نکته دیگری که حاج آقای والد از جلسه استفتاء حاج آقا حسین نقل می‌کرد» این بود: 

استفتاء کرده بودند: ۳۳ به دیگری ناسزاگفت مثلاگفت: «یدرسوخته) آیا می‌شود از 

باب (فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم)* در جواب بگوید «پدرسوخته خودت هستی»؟ 

مرحوم والد می‌گفت: گفتم: آگرچیزی ذاتأجایزباشد,قاعده (فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی 

علیکم» جاری است ولی آگر چیزی ذاتاً جایزنباشد»مثلاً کسی لواط کرده باشد یا زنی را 
تصاحب کرده باشد آیا قاعده اعتداء جاری است ؟ قطعاً جاری نیست. فحش دادن ذاتاً 


حرام است. لذا قاعده اعتداء دراین مورد حاری تیست.. 
مرحوم حاج آقا می‌فرمود: من شنیدم آقای حاج شیخ عبد الکریم دراراك ازعلمای درجه 


ا بقره (۲): ۰۱٩۹۴‏ 


۸ "7 جرعه‌ای از دریا/ ج۳ فصل سوم: 


اول است وآمیرزا محمد تقی شیرازی درآن وقت به اوارجاع داده است. لذا وقتی ازمشهد 
به زنجان آمدم» مرحوم حاج شیخ را برای تقلید معرفی کردم و جمعی مقلد ایشان شدند. 
النته اکی ست مردم زنحان به حهت ارجاع استادشان مرحوم آقای حاج شیخ زین‌العابدین» 
مقلد آقای حاج آقا حسین قمی شده بودند. ۱۳۳۸ 


حکم حاکم 

مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حاثری حکم حاکم را نافذ نمی‌دانست وحکم هم 
نمی‌کرد» ولی شنیدم درهمان وقت مرحوم حاج آقا < ین قمی حکم کرده بود. البته حاج 

شنیدم آقای خویی هم با اينکه حکم حاکم را نافذ نمی‌دانست.حکم می‌کرد؛ جون 
آقای حکیم حکم حاکم را نافذ می‌دانست" وپس ازوفات ایشان» عده زیادی برتقلید وی 
باقی بودند. لذا آقای خویی برای راحتی مقلدین آقای حکیم حکم می‌کرد. 


(۱۳۸۸۸۷۸۳ض) 


انصاف علمی و کرامت اخلاقی 
: نیدم حاج آقا ۲ ین قمی زیاد ازافراد می‌پرسید که من اعلم هستم يا فلانی و چون 
بی‌هوی بود به طرف مقابل می‌گفت که دراظهارنظرآزاد هستید وواقعاً هم ناراحت نمی‌شد. 


عبدالکریم کدامیک مقدم هستیم؟ من خیلی محکم حاج شیخ را ترجیح دادم وگفتم: 
قابل مقایسه با هم نیستید! 


۱. شنیدم درزمان حاج شیخ. مرحوم آشیخ ابوالقاسم قمی حکم می‌کرد و آقای بروجردی هم حکم حاکم را 
۲. حکم حاج آقا حسین برای حفظ حوزه کربلا بود. وی هنگامی که در کربلا بود.حکم کرد که آقای خویی 
۳۴ آقای آسید ابوالحسن اصفهانی نیزحکم حاکم را نافذ می‌دانست. (ش) 


طویقیات ۲حاج آقا حسین قمی یْ (م 0۱۳۶۶ 0 ۴۴۹ 


(ربیع الاخر۱۴۳۲) 


مرجعیت 

حدود سه ماه بعد ازوفات آقای اسید ابوالحسن که عرفه ۱۳۶۵ بود» آقای حاج آقا 
حسین قمی در چهاردهم ربیع الاول ۶ ازدنیا رفت. دراین سه ماه دوحاج اقا حسین 
حسین ازدنیا رفت» مرجعیت تقریبا دراقای بروجردی منحصر شد. 

حاج آقا حسین درابتدای مرجعیت درکربلا بود. سپس اور به نحف بردند. ایشان قبلا 
درزمان رضا شاه ساکن مشهد بود. درمسأله کف حجاب برای ملاقات با رضا شاه به 


تهران آمد ولی اجازه ملاقات ندادند واورا محصوروسیس به عراق تبعید کردند. 


برادران حاج آقا حسین 

حاحآقا حسین چند برادر داشت: بزرگترین‌شان حاج میرزا فخرالدین بود. بعد ازوی 
حاج آقا احمد" وبعد ازوی حاج میرزا ابوالقاسم بود. از حاج میرزا ابوالقاسم کوچکتر حاج آقا 
ابراهیم وبعد ازوی حاج آقا حسین بود. اعلم برادران حاج میرزا ابوالقاسم وحاج آقا حسین 
بودند وازاین دوحاج میرزا ابوالقاسم اعلم بود. وی خیلی زودتر(حدود ۳۴ سال زودتر) از 
حاج آقا حسین ازدنیا رفت . به نظرم وی درسال ۱۳۳۲ وفات کرد. 


(ربیع الاخر۱۴۳۲) 


۶۳ 
شیخ محمدکاظم شیرازی نی (م ۱۳۶۷) 


استاد آسیدعبدالهادی شیرازی 

آشیخ محمدکاظم شیرازی اواخر شیخ العلماء وبدون تردید یکی از طرازاوّلهای علمی 
نجف بود. طبقه اوبرطبقه آسیدعبدالهادی شیرازی مقدم بود وازآقای آقا رضی شیرازی 
شنیدم که اسید عبدالهادی درسامرا نزد آشیخ محمدکاظم درس خوانده بود (احتمالارسائل 
ومکاسب) واستادجون دیده بود که یت ی خر و است به اوگفته بود که 
به نحف برود. . بعدا هم خیلی باهم مأنوس بودند : شاگرد مشترک اسیدعبذالهادی واشیخ 
محمدکاظم. آقای آشیخ محمد حسین کلباسی «ازآقایان اخیرقم که درقم ساکن شده ودر 
قم هم وفات کرد) آسیدعبدالهادی را برآشیخ محمدکاظم ترجیح قی دا۵: 


۱. درجلسه آمیرزا علی‌آقا شیرازی فرزند میرزای شیرازی بسیاری از اعلام شرکت می‌کردند. از جمله همین 
آشیخ محمد کاظم شیرازی وآسید عبدالهادی شیرازی. ا زآقای آمیرزا احمداهری (ازعلمای درجه 
اول تبری زکه اواخربه تبریزرفت) نقل شد که می‌گفت: من درمنزل آمیرزا علی آقا شیرازی بودم ودیدم 
آسید عبدالهادی نظریه‌ای مطرح کرد وهمه اعلام حاضردر مجلس قبول کردند. آقای اهری نیزاز مرتبه 
علمی آسیدعبدالهادی اظهار اعجاب می‌کرد. (۱۳۸۷۳۸۹ش) 


۳۵۰ 


طربقیات ۳ شیخ محمدکاظم شبرازی + (م ۱۳۶۷ لا ۴۵۱ 


ارجاع احتیاطات 

عمه‌زاده مااقای آشیخ صادق منتظری می‌گفت: حاج محمد حسین احسن 
می‌گفت: موقعی که آقای بروجردی دربروجرد بود.ازایشان پرسیدم: دراحتیاطات شما 
به چه کسی مراجعه کنیم ؟ ایشان فرمود: به آشسیخ محمدکاظم شیرازی؛ ولی ظاهرً ایشان 
وقتی به قم آمد. دست نگه ی داشتت و کسز۱ قعرفی انش کرد شاین ان سوّال خصوصی 
طرح شده بود وایشان دربیان آن محذوری نداشت ولی درقم صلاح نمی‌دانست این 
مطلب عمومی شود. (نیمه اول صفر ۲ ۱۴۳) 


تواضع فوق العاده 

شیخ کاظم شیرازی عالم درجه اول بود وعلاوه برمقام علمی ازنظرتواضع فوق العاده 
بود. ازآقای آقا رضی شیرازی شنیدم: آقای آشیخ کاظم با اينکه با حاج آقا حسین قمی 
همترازبود"؛ درروزعید یا غیرعید دست حاج آقا حسین را بوسید. برخی به ایشان اعتراض 
کردند که شما با این مقام چرا دست حاج آقا حسین را بوسیدید ؟ آشیخ کاظم فرمود: 
چه اشکالی دارد؟ آیا ایشان مجتهد وعالم نیست؟ متقی نیست ؟ پیرمرد نیست ؟ رفیق 
نیست ؟ این کارچه اشکالی دارد؟ غیرازهوای نفس رادع دیگری برای این کارنمی‌بیینم. 


دور از آنانیت 

مرحوم آشیخ کاظم شیرازی برای حفظ حوزه نجف به آقایان جاهای مختلف نامه 
نوشت. از جمله به آقایی نامه نوشت وازاوبا تعبير«آية الله» یاد کرد. درآن وقت کسی 
مثل آشیخ کاظم نمی‌بایست برای آن آقا چنین تعبیری می‌نوشت ولی وی برای حفظ حوزه 
نجف چنین لقبی برای آن آقا نوشت. ودربار؛ مشکلات حوزء نجف اظهارنگرانی شدید 
۱. مرحوم حاج محمدحسین احسن موق. و امورمالی دستگاه آقای بروحردی دردست وی بود. (ش) 
۲ آقای حاج سید احمد خوانساری بعد از رحلت آقای سید ابوالحسن سه نفررا معرفی کرده بود: آقای 


بروحردی. آقای قمی وآقای آشیخ کاظم. خلاصه کلام آقای آشیخ کاظم درردیف آقای بروحردی و 


و( لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


کرد. وی دراین جهات هیچ انانیتی نداشت. همچنین آگرطلبه‌ای عادی مطلبی می‌گفت 


آشیخکاظم شیرازی خیلی اهل بحث. ودائماً پیگیرمباحث علمی بود .به‌گونه ای که حتّی 
هنوزوارد مجلس نشده درراه فرع فقهی را مطرح می‌کرد! بعد ازوفات وی شنیدم نجف ازنظر 
مباحثات مجلسی افت چشمگیری کرد. چون جلسات علمی نجف را اوگرم می‌کرد. وی در 


1( از دنیا رفت. (ذی قعده ۱۴۳۲) 


۶۴ 
شیخ محمدرضا آل یاسین ین (م ۱۳۷۱) 


فقیه عرب 

مرحوم آشیخ محمدرضا آل یاسین فقیه ودوجهت دروی مسلم بود: 

یکی: فقاهت. وی جزء فقهای درجه اوّل و ازنظرطبقه برآقای حکیم مقدم بود. دیگری: 
تقوا. ایشان ازنظرتقوا خیلی مسلّم بود. ایشان از خانواده وبیت معتبری بود. 


حواشی مه عروه 

يك وقت ماکوفه رفتیم. آقای خویی درکوفه منزلی داشت ومشغول حاشیه زدن بر 
صوم عروه بود. درآن وقت حاشیه اش برعروه چاپ نشده بود. آسید جعفرمرعشی ازایشان 
پرسید: شما به کدام حاشیه مراجعه می‌کنید ؟ آقای خویی فرمود: به حواشی‌ای که من به 
آنها معتقدم. (يا تعبیربرعکس بود: سید جعفرپرسید: شما به کدام حواشی معتقدید؟ 
آقای خویی فرمود: به حواشی‌ای که به آنها مراجعه می‌کنم.) سیس ایشان پنج حاشیه را 
نام برد: حاشیه آقای آسید ابوالحسن. حاشيه آقای نائینی.حاشية آقای بروجردی. حاشيهُ 


۵۳ 


۴ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 
گاهی خوب ازکاردرمی‌آید وگاهی هم نه . (شب یازدهم رجب ۱۴۳۳۲) 


سال وفات 
شتا وفات آ ِ شیحخ محمدرضا ال یاسین را دقیق نمی‌دانم. من درسال ۲۳ به نحف 
رفتم . درآن موقع ایشان ازدنیا رفته بود." البته برادرش آشیخ مرتضی را دیدم. اوهم فقیه 


تک بود ولی درفقاهت درمرتبه برادربزرگش آشیخ محمدرضانبود. (شب ۱۱ رجب ۱۴۳۳۲) 


۱. شیخ علی جواهری نتیج صاحب جواهرو از علمای درجه اوّل بود و کسی است که وقتی بعد ازوفات 
آقای شریعت مردم ا زآقای آسید ابوالحسن تقلید می‌کردند. خیلی از عربها از سیدعدول می‌کردند واز 
آشیخ علی جواهری تقلید می‌کردند. منتهی او زود از دنیاً رفت. (شض) 

۲ «توقي في الکوفة عصرالسبت ۲۸ رجب سنة ۱۳۷۰) نقباء البشس ج۰۲ ص ۰۷۵۸ (ش) 


۶۵ 
سیدمحسن آمین عاملیی نی (م۱۳۷۱) 


اشتباه در فهم استعمالات عرب 

مرحوم سید محسن جبل عاملی معتقد بود اعاجم چون به لغت واستعمالات 
عرب ندارند درفهم معانی کتاب وستت دجاراشتباهاتی می‌شوند. وی برای 
نمونه مواردی ازاین اشتباهات را ذکرکرده است. از جمله. عبارت «الناس فی سعة ما 
ایعلمون» است که شیخ درآن دواحتمال ذکرکرده است: «فاِن کلمة ما [مَا موصولة 
ضیف |لیه السعة وامّا مصدرية ظرفیة». مرحوم سید محسن می‌گوید: کسی که با قواعد 
عرب آشنا باشد. شکی دراشتباه بودن وجه دوم (یعنی مصدرية وظرفیه بودن «ما؛ و 
تنوین گرفتن «سعة») ندارد.چون آگرمقصود چنین بود. باید گفته می‌شد: «الناس في 


سعة ما لم یعلموا»". 


ور قه آ حای نینک »اون ۳۳۲ که لابد محل مراجعه علامه امین بوده -به همان 
صورت است که ایشان ذک رکرده‌اند. ولی در جاپ جدید فرائد الاصول (دفترانتشارات اسلامی قم). 
ج۱. ص ۳۲۶ به این صورت ضبط شده است: «الناس فی سعة ما لم یعلموا». 

۲ نیزرك: جمع پریشان. ج ۳. ص ۰۳۲۸ مقاله «اصلاح حوزه‌هنای علوم دینی» از علامه سیدمحسن امین؛ 
موارد دیگری ازاین سنخ اشتباهات دراین مقاله ذکرشده است که اصل آن متخذ از مقدمه علامه امین 
برکتاب معادن الجواهر(ص ۴۰ -۴۸) است. 


۴۵۵ 


۶ لا جرعه‌ای از دریا ۳7 فصل سوم: 


زینبیه شام 

رس آسید محسن امین مرجع تقلید بود ورساله داشت ورتق وفتق اموربه دست وی 
بود. ایشان معتقد بود که حضرت زینب کبری تلا درزینبیه شام دفن نشده است. البته 
وقتی ازدنیا رفت دردالان زینبیه شام دفن شد. موقع ورود. افراد از جلومقبره ایشان که 


مجلل هم هست. رد می‌شوند. (دهه اوّل محرم ۱۴۳۲) 


غنیمت طلبی بنی‌امیه 

آقای سید هاشم امین پسرسید محسن امین خیلی ضد عرب بود ومی‌گفت که یکی 
ازریشه‌های عرب همین بنی‌امیه است وبه تناسب می‌گفت: 

درزمان یکی ازخلفای بنی‌امیّه عده‌ای به خلیفه معترض بودند. خلیفه برای اينکه از 
شر‌اعتراضات آنها درامان باشد وازطرفی استفاده مادّی هم ببرد. به آنها پیشنهاد داد تا 
به یکی ازسرحلات برای تبلیغ اسلام ودعوت مردم به اسلام بروند. آنها را به شغد سمرقند 
که جزوجتات اربعهُ دنیا بود. می‌فرستد تا بجنگند. اهالی آنجا می‌گویند که اوّل مطالب 
اسلام را مطرحکنید. آگرحرف حسابی بود. می‌پذيريم واگرنبود. جنگ را به آن مرحله 
موکول کنیم. آنها هم عالمی را می‌فرستند تا اسلام را برای آنها معرفی کند. وقتی اهالی 
آنجا می‌بینند که اسلام چیزخوبی است»مسلمان می‌شوند ومشغول به شعائراسلام مثل 
مسجد درست کردن و... می‌شوند. 

مأمور خلیفه وامیرلشکرکه به منظوراسلام آوردن اهمالی آنجا نیامده ومقصودش گرفتن 
غنیمت بود تابرای خلیفه ببرد. می‌بیند که هدفشان حاصل نشده است. به اهالی آنجا 
می‌گوید: آگرهرکس فلان مقدارازقرآن را حفظ نکرده باشد.مهدوراللّم است. هرکس 
ختنه نکرده باشد» مهدورالذم است. چند کارشاق وغیرقابل عمل را ذکرمی‌کند. آنها که 
تازه مسلمان شده بودند ومشغول ساخت مسجد بودند»می‌گویند آگراسلام این است؛ 
قابل عمل نیست وازدین برمی‌گردند. امیرلشکروهمراهان شروع می‌کنند به جنگیدن و 
شکست می خورند وغنیمتی هم نصیبشان نمی‌شود! (بهار۱۳۸۹شض) 


۶۶ 
سید محمدتقی خوانساری : (م ۱۳۷۱) 


نمازهای باران 
برود. بعضی ازاقایان گفتند که صلاح نیست ایشان برود. چون آقای سید محمدتقی جزو 
نیاید ووجهة مرجعیت تحت الشعاع قراربگیرد. 
جالبی داشت ولی مریدبازبود. ازبعضی منقولات می‌فهمیدم که خیلیها اورا قبول 
نداشتند. نقل شد که اونمازباران خوانده بود ولی باران نیامد. به مریدانش خطاب کرد که 
به پای من زنجیرببندید ومثل حیوانات چهاردست وپا روی زمین بکشید تا باران بیاید! 
نپرسیدم بالاخره باران آمد یا نیامد. البته خداوند این ظاهرسازیهای عوامفریبانه را قبول 
همچنین شنیدم حاج میرزا مهدی زنجانی هم نمازبارانی خوانده بود. ایشان رئیس و 


۳۷ 


۸ 2۳ جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


آدم حسابی ومتقی بود. حیف که نپرسیدم باران آمده بود یا نه. همچنین شنیدم جد امی 
مامرحوم آمیرعلینقی نیزنمازباران خوانده بود. این نمازها دردور؛ُ طلبگی مرحوم حاج 
آقای والد (زمانی که من به دنیا نیامده بودم) خوانده شده بود. 


هرچه بود. ریختم 

آقای سید محمدتقی خوانساری درذکاء فوق العاده بود ولی حافظه‌اش قوی نبود. 
وی شاگرد آقا ضیاء عراقی بود اما برخی نمامی کردند ورابطه ایشان را با آقا ضیاء به هم 
اک تا اقا استا محمدتقی درآخرین جلسه با ناراحتی عبایش راتکان داد وگفت: (هر 
چه بود ریختم !» وقهرکرد ورفت . 

این قضیه معروف بود ومرحوم آقای منتظری هم ازکسی همین قضیه را نقل می‌کرد. به 
نظرم یکی ازاخوان مرعشی هم همین را نقل می‌کرد. 


شنیدم (البته قطعی نمی‌دانم»:بعدا آقای آسید محمدتقی ازاین کارپشیمان شده بود. 


و۳ 


تا شمارا گیربیندازد. با این حرفها آقا ضیاء را به سید محمدتقی بدبین کردند. لذا آقا ضیاء با وی برخورد 
تندی کرد. آقای آسید محمدتقی هم خیلی ناراحت شد وبه آن شکل قهر کرد و دیگردر درس آقا ضیاء 
شرکت نکرد. (ض) 


۶۷ 
سید محمد حخ تکوهکمری بر (م ۱۳۷۲) 


اجازه اجتهاد مرحوم نائینی 

آقای حجت حافظه فوق العاده‌ای داشت. ازیکی ازاخوان مرعشی نقل کردند: آقای 
نائینی آقای حجت را نمی‌شناخت. يك وقت آقای حجت پیش آقای نائینی رفت و 
نوشته‌هايش را به ایشان داد وازایشان اجازه اجتهاد درخواست کرد. چند روزی گذشت و 
آقای حجت دوباره نزد آقای نائینی رفت تا جواب بگیرد. آقای نائینی جزوات را به ایشان 
تحویل داد وآقای حجخت هم بدون اینکه احازه احتهاد بگیرد» رفت . اصحاب آقای نائینی 
گفتند: آقا. شما جرا به ایشان اجازه ندادید؟ آقای نائینی گفت: اوحرفهای دیگران را نوشته 
است. این مطالب درحد واندازه يك طلبهُ معمولی نیست. اینها درسطح يك عالم مبزز 
است. اصحاب به آقای نائینی گفتند: آقا. ایشان الان ازاعاظم فضلاء است. آقای نائینی 
گفت: خیال کردم اوحرفهای دیگران را به نام خودش جا زده است. بروید به اوبگویید 


برگردد تااجازه اجتهادش را پنویسم . 


درس خارج در نجف 
مرحوم آقای اسید حسین قاضی می‌گفت: ما دردرس آقا ضیاء عراقی ودردرس آقای 


۴۵۹ 


۰ 2 جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


حجخت شرکت می‌کرديم. آقای حجت قبل ازآمدن به قم درنجف درس خارج تدریمن 
می‌کرد. یکی ازشاگردان آقای حجت مطلبی را دردرس آقای حجخت یاد گرفته بود و 
می‌خواست برپایه همان دردرس آقا ضیاء اشکال کند. من گفتم: صلاح نیست. این 
اشکال را طرح نکن ولی اوگوش نکرد واشکال کرد. آقا ضیاء نگاهی کرد. سپس پشت کرد 
وبابی‌اعتنایی درس خود را ادامه داد. آن طلبه می‌گفت: آگرآقا ضیاء مرا کتاك می‌زد یا با 
تندی برخورد می‌کرد برای من خیلی بهترازاین بود. 


مستدرك المستدرك 

آقای حجت می‌خواست مستدرکی برکتاب مستدرك حاجی نوری بنویسد ولی هیچ 
حدیثی «جزتعدادی انگشت شما رحدیث مختصر نیافت تا درآن کتاب ذکرکند. مرحوم 
حاج آقای والد می‌خواست آن کتاب را تکمیل کند ولی دید ایشان چیزی درآن ننوشته 
است. لذا ازتصمیمش منصرف شد. 


روایت فهمی 

وقتی اقای حخت ازنحف به قم آمد ودرس شروع کرد.هنوزتقریرات ونوشته‌های 
مرحوم آقای نائینی جاب نشده بود. مرحوم آقای حخت خیلی محیط بود وحافظه فوق 
العاده‌ای داشت. زحمت هم خیلی کشیده بود ولی آن مقداری که من دردرس ایشان 
شرکت کردم. ابتکاری ندیدم. وی نوعأً مطالب دیگران را خیلی زیبا بیان می‌کرد. 

ویزگی آقای حجت که شاید امتیازمهم وی هم باشد. روایت فهمی وی بود. ازآقای 
حخت را ندیدم. آقای ناثینی ودیگران هیچ يلك مثل آقای حخت روایت فهم نبودند. 


آقای بحخت رجالی هم بود. وی شسای 3 انس ابوتراب خوانساری ودررحال» ملای به 
قاعده‌ای بود. 


طریقبات ۷.سید محمد حخت کوهکمری : (م ۱۳۷۲ !1 ۴۶۱ 


لاب بلا فصل 

این مسلم است که آقای حجّت قبل ازوفات به طورکم نظی رمتوجه آخرت بود وباور 
کرده ازدنیا رفت. آقای حاج شیخ مرتضی حائری می‌فرمود: آقای حجّت قبل ازوفات 
می‌خواست شهادتین بگوید. به نبوّت پیامبرشهادت داد. سپس خلافت بلافصل امیر 
المومنین ثْلا را با این تعبیرذکرکرد: «لاب بلافصل». «لاب بلافصل» یعنی کمال خلوص 
یعنی: خالص بلافصل! 


شرکت ارواح علما در تشییع 

برخی ازمرتبطین آقای آشیخ محمود یاسری -ازعلمای معتبرومعروف تهران که در 
مسجد ارك نمازمی‌خواند -نقل کردند که وی دستورالعملی ازشیخ بهایی را انجام داده 
ولی نتیجه نگرفته بود. لذا ازطریق شسخصی که ارواح را احضارمی‌کرد. خواست روح شیخ 
بهایی را حاضرکند تا ازسبب نتیجه نگرفتن بپرسد. آن شسخص گفت: شیخ برای تشییع 
رفته . پرسید: تشییع چه کسی ؟ گفت: تشییع آقای حجخت! این همان وقتی بود که آقای 
حجّت ازدنیا رفته وقراربود درقم تشییع شود. ظاهرا آن شسخص اوصاف تشییع از جمله 
حضورانبوه علما را بیان کرده بود. 

وقتی شیخ بهایی ازتشییع مراجعت کرد. آن شخص ازشیخ پرسید. شیخ فرموده بود: 
اوختم را اشتباه انجام داده؛ «ختامه یوم الاحد» است واوشروعش را یوم الاحد قرارداده 


است .! (ذی ححه ۱۴۳۲) 


۱. شریف رازی در گنجینه دانشمندان (ج ۰۴ ص ۵۹۴ -۵۹۷) این قضیه را به تفصیل وشکل دیگری 
نقل کرده تا 


۶۸ 
حید رقلی خان سردا رکابلی ی (م ۱۳۷۲) 


شیخ نورانی 

من فقط یک‌بارسردارکابلی را دراواخرعمرش درمنزل آقای بروجردی زبارت کردم. 
شیخی بود با عمامه‌ای کوچك وخیلی نورانی. هرکس وی را می‌دید متوجه می‌شد وی 
امل معناست. آقای صافی هم به نورانیت وی اذعان داشت. پدرش نورمحمدخان وزیر 
بود واصالءٌ افغانی بودند. سردارکابلی ریاضیدان بود واول درافغانستان ومدتی درنجف 
وسرانجام درکرمانشاه سکونت داشت. (محرم ۱۴۳۵) 


استاد ریاضی آیة الله حخت 

کیوان سمیعی شاکرد سردارکابلی بود. شرح حالی که وی برای سردا رکابلی نگاشته» 
دقیق وخواندنی است. وی می‌گوید: درتمام عدانی که من با سردارمحشوربودم يكك 
مرتبه هم ازسردارنشنیدم بگوید: آقای حجت شاگرد من بود وریاضی را پیش من خوانده 
است ولی اقای حجخت معترف بود که سرداراستاد ریاضی من بود. آقای حجخت به 
شاأگردی‌اش اعتراف می‌کرد ولی سردارهیچگاه ازاستادی خویش صحبت نمی‌کرد. 
۱. حضرت آية الله حاج شیخ لطف‌الله صافی گلپایگانی (دامت برکاته) از مراجع عالیقدر تقلید. 


۴۳۶۲ 


طریقیات ۸ حیدرقلیخان سردار کابلی 2 (م ۸۱۳۷۲ ) ۴۶۳ 


آن وقتی که اقای حجت به شاگردی خودش اعتراف می‌کرد. درقم مرجع بود وسردار 
درآن وقت زنده بود. این فضیلتی است برای طرفین. سردارکابلی بعد ازآقای حجت 
از دتبارفت: (دهه آخرجمادی الاأولی ۱۴۳۳) 


نسب‌نامه مجعول 

درمیان عوام مشهورشده که اثبات سیادت به شجره‌نامه است لا افرادی درپی تحصیل 
شجره‌نامه می‌افتند . به ویژه بعد ازانقلاب. افراد زیادی برای درج عنوانِ سیادت درشناسنامه 
به ما مراجعه می‌کنند واظهارمی‌کنند که ما شجره‌نامه داشته‌ایم ولی گم شده است يا خواب 
دیده‌ایم که سید هستیم ومی‌خواهند شجره‌نامه آنها را پيداکنيم. اینها ناشی ازناآگاهی آنها 
است وهمین ناآگاهی سبب می‌شود برخی افراد سود جوطمع کنند وشجره‌نامه جعل کنند. 
جعلی بودن بسیاری ازشجره‌نامه‌ها را به راحتی می‌توان فهمید وناقص بودن مابقی را با 
مراجعه به کتب نسب وقواعد علم انساب می‌توان روشن ساخت. من تاکنون به یاد ندارم 
افرادی که به سیادت معروف نیستند ولی درپی اثبات سیادت خود با شجره‌نامه هستند 
شجره‌نامه‌ای بیاورند که جعلی نباشد يا درآن سقط وایرادی راه نیافته باشد. برخی ازاین 
افراد شجره‌نامه‌های معتبری را که مثلاازقرن هشتم است. می‌آورند وانتظاردارند که ما آنها را 
به آن شجره متصلکنیم درحالی که ازقرن هشتم تا امروزحدود ۲۰ واسطه است که شناختن 
آن ناممکن است. برخی می‌گویند: ما تا یت وی دای وی ها 
را ما مشخص کنیم. درحال ی که غافل‌اند که شش پشت حدود ۲۰۰ سال می‌شود -یعنی تا 
اوایل دوره قاجار_معنای این حرف این است که سادات دور قاجار_که شاید چند میلیون 
نفربودند -همگی دارای شسجره‌نامه مضبوط وصحیح باشند وهمه این شجره‌نامه‌ها به 


۱ کیوان سمیعی در کتاب زندگانی سردار کابلی (ص ۱۷۷) جنین نوشته است: 
با اینکه درحضورسردارجندین بارصحبت ازآية الله حجت به میان آمد. هیچگاه وی ازموضوع این 
تعلیم وتعلّم مطلبی اظهارنکرد ومن خود درقم ازآية الله حجت شنیدم که ضمن تعریف وتمجید فراوان 
ازعلم وفضائل نفسانی سردارفرمود: نسست به من سمّت استادی دارد ونزدش ریاضیات آموخته‌ام. 
.. آية الله حجخت حثی درهنگام مرجعیت خود ازاظهاراین مطلب دریغ نداشت که نزد سردارکابلی در 
ریاضیات شاگردی کرده است. آن را بارها برزیان می‌آورد وشاگردانش را ترغیب به فراگیری این علوم می‌نمود. 


۴ "2 جرعه‌ای از دریا/ ج۳ فصل سوم: 


دست ما رسیده باشد تا بتوانیم ازمیان آنها نسب شخص را پيداکنيم. واقعا آیا این مطلب 

درزمانهای قدیم سادات نقیب داشتند. نقباء از حقوق دولتی وتشکیلاتی برخوردار 
بودند وازوظایف آنها حفظ انساب سادات بود. درآن زمان نسبها تا حدودی حفظ می‌شد 
ولی پس ازبرجیده شدن دستگاه نقابت. سب نسلهای بعدی ضرط نشدك. 


شخصی نزد این جانب افنل ومدعی بود امام زمان اج را زیارت کرده وحصرت سیادت 
اورا امضاکرده است. من به اوتند شدم واورا تکذیب کردم. ما مأموربه تکذیب این‌گونه 
افراد مذعی ارتباط با حضرت هستیم. آگرروایتی هم دراین باب نبود» عقل حکم می‌کرد 
جلواین جنین ادعاهایی گرفته شود وگرنه سنگ روی سنگ بند نمی‌شود وفرداکسی اذْعا 
خواهد کرد که امام زمان را زیارت کرده‌ام وحصرت فرموده که ان مال» ازفلانی نیست. این 
داشت که شحجره‌نامه داشتن دراثبات سیادت ملاك نیست. ممکن است خاندانهایی که 
یت اسب ن قطعی ومسلم است» شجره‌نامه نداشته باشند یا دران سقط پا تحریفی رخ داده 
باشد يا با شجره‌نامه بنی‌اعمام‌شان تفاوت داشته باشد. نادرستی با مجعول بودن شبحجره‌نامه 
به هیچ وجه دلیل نفی سیادت نیست. لذا کسانی که مشهوربه سیادت هستند. ازاین 
جهت نباید نگران باشند ودردام افراد فریبکاروطمّاع گرفتارشوند. 


کیوان سمیعی داستان عبرتآموز جعل نسب وحید بهبهانی واتصال آن به شیخ مفید 
را درکتاب زندگانی سردارکابلی نقل وتکمیل کرده است. وی جعلی بودن این نسبنامه را از 
حهات عدیده‌ای اثبات کرده است که محال پرداختن یه آن بست. 


۱. رلك: زندگانی سردار کابلی. ص ۰۷۳-۶۶ مطلبی که کیوان سمیعی درتبیین جعلی بودن نسب‌نامه 
وحید بهبهانی نوشته اسننت دفیق و درست است .منتهی دواشتباه کوحك درآن واقع شده اشنت: که در 
اصل مدعا دخیل نیست: یکی اينکه نوشته است: «درهرقرن حهارنسل منقرض می‌گردد و همین امررا 
علماء انساب به عنوان يك قاعده معمولی پذیرفته‌اند» درحالی که درعلم انساب. هرفرن معادل سه 
گردیده. درهیج کتاب از کعب معروفه رحال ذکرنشده و ۰۰( درحالی که این مطلب در کتاب نود 
الاداب في معجم الالقاب ابن فّطی ذکرشده است. (ش) (رجب ۱۴۳۲ 
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مقصود اینکه درائیات یانفی سیادت. نسبنامه ملاك نیست ومعیان اشتهاربه 


سبادت فان 


رساله «تبصرق الحز» 

شیخ آقا بزرگ درنقیاء المشر(ج ۲ ص ۶۹۳ -۶۹۹) به تفصیل شرح حال سردارکابلی 
وتألیفات فی را دک کردم اسست: شیخ آقا بزرگ با سرداررفیق بود وگاهی درکرمانشاه به 
منزل سردار وارد می‌شد. از جمله کتابهایی که آقا بزرگ برای سردا رذکرمی‌کند. کتاب 
تبصرة الحرّفي تحقیق الک است. 

برخی ازفقهاء از جمله صاحب جواهروآقای خویی معتقد بودند ملاك مشهوردروزن کر 
با ملالك مساحت (۴۳ وجب الانت وجب» قابل تطبیق نیست وبرخی ازبزرگان فلتاتی در 
تعبیردارند که قابل ذکرنیست . سردارکابلی آن رساله را درتحقیق تطبیق وعدم اختلاف 
این دوملاك درتحریرکرنوشته است. قبل ازنوشتن رساله مذکور عدم تطابق این دوملاك 
وتعارض آن با عصمت علمی ائمه لجلْ» سردارکابلی را سخت به فکرواداشته بود. شنیدم 
وی توتلی به معصومین ال پیدامی‌کند وآن بزرگواران به سردارمی‌فرمایند که فردا مشکل 
حل خواهد شد. فردا یکی ازحقارها که به درهمی ازعصرامام موسی بن جعفر ای دست 
پیداکرده بود. نزد سردارمی‌آید وسردارآن را وزن می‌کند ومعلوم می‌شود برخلاف تصور 
آقایان» وزن درهم ‏ مثقال نیست. بلکه بیش ازان مقداراست. سرداربراساس وزن دقیق 
آن درهم درآن رساله تطابق مساحت مشهورکزبا وزن مشهوررا اثبات می‌کند. 


(۱۳ محرم ۱۴۳۵) 


۱. الذریعة ج ۳. ص ۰۳۱۷ رقم ۱۱۶۸ 


۶۹٩ 
)۱۳۷۳ سیدصدرالدین صد رت (م‎ 


شخصیت بسیار بزگ 

مرحوم آسید صدرالدین صدرشخصیت بسیاربزرگی بود. آگرایشان نبود. به حسب 
ظاه رحوزه علمیه قم نبود. ایشان تلاش کرد وآقای بروجردی را آورد وآقایان دیگررا دراین 
جهت همراه کرد. وضع حوزه قم به‌گونه‌ای شده بود که روبه سقوط بود. آقای صدرنگران بود 
که مبادا زحمات علما 5 نمی وبقای حوزه قم» آزبین برود. ایشان آدم مدیّری بود واینکه 
به ذهنش آمد که آقای بروجردی را به قم بیاورد. نشانه تدبیر فوق العاده ایشان است. 


بعد ازآوردن آقای بروجردی هم آقای صدرهمه جور خضوع دربرابرایشان داشت و 


آقایان دیگرنیزدراین جهت همراهی کردند. (رجب ۱۴۳۲) 
قهم روایی روشن 


اولین استاد خارج من آقای صد ربود. درآن درس روایات خبر واحد ر بررسی واحادیث 


را خوب معنا می‌کرد. وی فهم روایی روشن وصافی داشت. 


۱ تفصیل ماحرای دعوت وی ازمرحوم آية الله بروجردی ذیل عنوان «امام خمینی» دراین کتاب خواهد آمد. 


۳۶۶ 
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اقای صدرشگگرد اقای نائینی واقای حاج شیخ بود ودردرس مرحوم آخوند ودرس 


پدرش هم شرکت کرده بود." (ربیع الاخر۱۴۳۲) 


آقای صدرداماد حاج آقا حسین قمی وقبلاساکن مشهد بود. حاج آقا حسین مرجع تقلید 
بود. آقای خامنه‌ای" ازیدرش نقل می‌کرد که درمشهد آقای صدرازآقای حاج آقا حسین قمی 
انفذ بود. با اینکه حاج آقا حسین مرجع بود وخیلی نفوذ داشت. (رجب ۱۴۳۲) 


آقای صدر و میرزا مهدی اصفهانی 
سوّال: نقل شده است که آقای صدرشاگرد میرزا مهدی اصفهانی بود. 


-نه » نباید چنین باشد. چون آقای صدرخیلی معنون‌ترازآمیرزا مهدی بود. ایشان 


مرحوم آخوند وستا هم ازآمیرزا مهدی بزرگتر بود. (رجب ۱۴۳۲) 
استاد در سرودن ماده تاریخ 


آقای صدرادیب ودرگفتن ماده تاریخ استاد بود. جند ماده تاریخ گفته که هريك از 
دیگری بهتراست. 

مرحوم والد برای تاریخ وفات حاج شیخ گفته بود: «فمتنا وأهلنا الضز» ولی وقتی آقای 
صدرآن ماده تاریخ خیلی فوق العاده راگفت. آن را ترجیح داد." برای وفات پدرش اسید 
اسماعیل صدرگفته بود: (من الخلد اسماعیل طاب له الصدر). وقتی برای پدرش مقبره‌ای 
ساختند. برای تاریخ آن گفته بود: «سلم فهذا حجر اسماعیل». وقتی رضاخان دستورداد 
۱. رك: بخية الراغبین (موسوعة الامام شرف الدین. ج ۰0۷ ص ۰۲۳۹ 
۲. حضرت آية الله خامنه‌ای رهبرمعظم انقلاب (دام ظله العالی). 


۳. ماجرای ماده تاریخ آقای صدردر شرح حال حاج شیخ عبد الکریم حاثری ذیل عنوان «لدی الکریم حل 
ضیفاً عبده» گذشت. 


۸ لا جرعه‌ای از دریا /ج۳ فصل سوم: 


سنگ مرقد حضرت امام رضا یا را تغییردهند وسنگ جدیدی نصب کنند. خواستند 
روی سنگ نام رضاخان حك شود. آقای صدراین‌گونه ماده تاریخ ساخت: «الرضا قبره 
جدده» تا قابل تأویل باشد. این عبارت دوگونه خوانده می‌شود: یکی به صورت مجهول 
یعنی: «الرضاقبِرهٌ جَُّد» که همین مراد آقای صدربود ودیگری به صورت معلوم: «الرضا 
ی جَذْدٌّ» که با این تعبیردهان حکومتیها بسته می‌شد. 

از جمل؛ ماده تاریخهای جالب. ماده تاریخ وفات شیخ علیاکبرنهاوندی است که 
شخصی نام اورا برای ماده تاریخ وفات وی گفته بود: «(شیخ علیاکبرنهاوندی»!(-۱۳۶۹). 


ختم صلوات 
به یاد دارم درمنزل حاج آقای والد مجلس ختم صلواتی بود. مدعوّین منحصربه 
سادات وبه نظرم با خود حاج آقای والد چهارده نفربودند. مرحوم آسید صدرالدین 
صدر آقای خمینی آقای سید حسین قاضی ازافراد آن مجلس بودند. پیش روی هر 
کس بشقابی بود ودرآن ده نخود قرارداشت. هرکس يك دورتسبیح صلوات می‌فرستاد. 
یکی ازنخودها را کنارمی‌گذاشت. آنچه برای من خیلی جالب بود ویادم مانده. این است 
که مرحوم آقای صدرده تا نخودش راکه هزارتا ذکرصلوات می‌شد. خیلی زود تمام کرد 
ومشغول ذکرصلوات وبرداشتن نخود ازبشقاب بغل دستی‌اش شد. بعد ازمذتی آقای 
قاضی نیزنخودهایش را تمام کرد. سایرین بعد ازاین دونفرنخودهایشان را تمام کردند. 
یادم است. همه تعخب کردند که آقای صدربا این سرعت صلواتهایش را تمام کرد. البته 
علت اینکه آقای صدرزود تمام کرد. این بود که عرب فصیح بود وزبانش سریعترذکر 
صلوات را می‌گفت. (خرداد ۱۳۸۷ ش) 


واگذاری نماز جماعت به آیةٌ الله صدر 


ازاقای حاج آقا مرتضی حاثری شنیدم می‌فرمود: پدرم اواخربه آقای آسید صدرالدین 
صدرگفت: الان برای من سخت است که برای نما جماعت بیایم. شما به جای من نماز 
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جماعت بخوانید. اقای صدربه آقای حاج ن شیخ عرض کرد: من جای دیگرادای وظیفه 
می‌کنم ولی آقای حجت که آدم ملایی است. جایی ندارد ومناسب است آقا به ایشان 
ایکال کند. 


این را من برای اقای سلطانی ذکرکردم. ایشان گفت: آقای صدرآدم یاهوشی بود و 
می‌دانست اگراقای حاج شیخ نمازرا به آقای حجت تفویض کند. چه لوازمی دارد (از 
ملعات روحی وی مانع بود ازاینکه به اف حهات توخهی کند. 


(ماه رمضان ۰۱۴۳۲ مشهد) 


تفاوت ادب و فهم 

این قضیه حکایتی است ازبزرگواری آعلام قم که باید ثبت شود ومحفوظ بماند: 

آقای اسید محمدحسین علوی _ داماد اقای بروجردی - نقل می‌کرد: مرحوم آقای 
بروجردی به آقای آسید صدرالدین صدرخیلی احترام می‌گذاشت. درآقای صدرهم علاوه 
برعلم وتقوایش ویژگیهایی جمع بود که جلب احترام می‌کرد. عقلش, درایتش» اخلاقش» 


۲ " 


بزرگواریش به حذی بود که هرکس با وی مواجه می‌شد. قهرا محذوب می‌شد. 


يك روزآقای صدرخدمت آقای بروجردی تشریف آورد. شیخ فضولی هم آنجا بود. تعبیر 
«فضول» درکلام آقای علوی نبود وتعبیرازمن است. آقای علوی نام آن شیخ را ذکرکرد. ولی 
را دعوت کرده‌اند. دلم می‌خواهد درخدمت آقا انجا برویم. آقای بروجردی فرمود: بله . آنجا 
هوای خوبی دارد وبرای استراحت مناسب است. |ن‌شاء الله اگرتشریف بردید. امیدوارم به 
۱. وحه اینکه آقای حاج شیخ به آقای صدر حنین پیشنهادی داد این بود که آقای صدربه آقای حاج شیخ 
خیلی نزديك بود» حون برادرش آسید حیدر(یدر آسید محمدباقر صدر) در کربلا شاگرد حاج شیخ بود 
ویدرش آسید اسماعیل در کربلابا آقای حاج شیخ خیلی رفیق و گرم بودند وازطرفی خود آقای حاج 
شیخ از آقای صدر خواسته بود از مشهد به فم بیاید تأحوزه قم را تقویت کند. چون اخلاق اداری آقای 
صدربه‌گونه‌ای بود که آقای تاج شیخ برای اداره حوزه قم حضورش را لازم می‌دید. (۱۰ رجب ۱۴۳۳۳) 


۰ 2 جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


شم خوش بگذرد. آقای صدرگفت: دلم می‌خواهد درخدمت آقا آنجا بروم . آقای بروحردی 
فرمود: من متأسفانه ازاین فیض محروم هستم وبرای من مشکل است که آنجا بیایم ولی اگر 
آقا تشریف ببرند. خیال می‌کنم به آقا خوش بگذرد. 

وقتی آقای صدرمی خواست برود» مجدّداً برای رعایت ادب واحترام ازآقای بروجردی 
استجازه کرد وگفت: پس آقا اجازه می‌فرمایید که امسال بروجرد بروم؟ آن شیخ فضول 
گفت:نه. آقا اجازه نمی‌فرمایند که شما بروید وآنجا را تصاحب کنید! آقای صدرگفت: 


آشیخ! ما هرکجا هستیم. رعیت افا هستیم! 
تفاوت ادب وفهم ر ملاحظه کنید. (دهه آخررجب ۱۳۳۳( 


ماجرای توده‌ایها 

پس ازجریان آسید علی‌اکبربرقعی ودرگیری طلبه‌ها ومجروح شدن عده‌ای ازآنها از 
جمله اسیت دیدن چشم اخوی ما حاج آقا جع درخدمت آقای صد ربودیم . گویا آقای 
بروجردی پیشتربه منزل آقای صدرتشریف آورده بود. آقای صدرفرمود: ایشان تشریف 
آورده بودند وخیلی ناراحت بودند ومن به ایشان عرض کردم: «شما مورد عنایت حضرت 


ولی‌عصر اش هستید. نباید ناراحت باشید...». 


جزئیات فضبه یادم ست ولی اجمالش این بود که توده‌گری رایج شده بود وبعصی 
ازمعمّمین هم دراین مسیرافتاده بودند واقای بروجردی ازاین جهت ناراحت شده بود. 
تظاهرات شده بود وبعصی از طلبه‌ها مجروح شده بودند." (رجب ۱۳۳۲) 


مرحوم آية الله احمدی میانحی در کتاب خاطراتش درباره ماحرای سید علیاکبر برقعی می‌گوید: 
«سید علیاکبربرقعی درفم بود و حزب توده اورا به خود نسبت داده واز خود می‌دانستند. حزب توده 
آقای سید علی‌اکبربرقعی را به يك کنگره دروین فرستاده بود. وقتی ازآنجا به قم برمی‌گشت. کمونیستها 
وتوده‌ای‌ها می‌خواستند دراستقبال سید علیاکبربرقعی تشریفاتی انحام دهند. به یاد دارم که طلبه‌ها و 
حتّی فدائیان اسلام دراین جریان با کمونیستها و توده‌ای‌ها مقابله کردند ودرگیری اجمالی هم بین آنها 
شد. شاهد بودم که طلبه‌ها عصریا فردای آن روز جلوصحن جمع شدند. مرحوم آقای تربتی که منبری 


تسه 
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آقای صدرخیلی نجیب بود وقبل ازورود آقای بروجردی به قم رئیس ومدیر حوزه بود 
+ تصضافا تاش حوزه برازنده‌اش بود ودراداره حوزه نیزموفق بود. وی مشکلات طلبه‌ها ر 


حل می‌کرد وچند برابرآقایان دیگرشهریه می‌داد. 

جلسات آقایان ثلاث درمنزل حاج آقای والد تشکیل می‌شد ومتکلّم وحده درآن جلسات 
آقای صدربود ودیگر آقایان مستمع بودند. من آن جلسات را دیده بودم. آقای صدر آقایان دیگر 
را احتراما می‌آورد تا آنها هم درجریان امورباشند وال تصمیم‌گیرایشان بود. (رجب ۱۳۳۲ 


تلخیص آلفصول 


ات کم آن وروی هر اتاک ات وه رل اس زونه عران شا کش اتسوا 
نماز مغرب وعشا مظلع شدم که شهربانی دخالت کرده وتیراندازی شده است وبعضی هم گلوله خورده 
بودند. درآن زمان تیراندازی و امثال ذلك کاری عادی بود و از اقداماتی بود که هرروز انجام می‌شد. به هر 
حال طلبه‌ها متفرّق شده و به منزل آقای بروجردی رفته بودند. آقای بروجردی فرموده بودند:من با تهران در 
تماس هستم وشمابه خانه خود بروید. همچنین طلبه‌هایی را که زخمی شدند. در بیمارستان فاطمی 
بستری کرده بودند. صبح از خواب بیدا رشدم وبه صحن مطهرحضرت معصومه لو آمدم. علما را 
دیدم که آنجا اجتماع کرده بودند. آقای بروحردی هنوزتا آن موفع از تهران حوابی نگرفته بود. برای عیادت 
اقایانی که در بیمارستان فاطمی بستری بودند.به آنجا رفتم. بعضی از دوستان من از جمله اسید جعفر 
فرزند مرحوم آية الله زنجانی نیزآنجا بستری بود. آسید جعفراخوی کوچکترحاج آقا موسی زنجانی است. 
او مرد بزرگواری است. پیشانی آسید حعفرمورد اصابت گلوله قرار گرفته بود... . سپس به صحن برگشت. 
علما اجتماع کرده بودند. آن زمان بلندگودر خیلی مکانها نبود. فقط صحن حرم دارای بلندگوبود که آن را 
دراختیار طلبه‌ها گذاشته بودند و أنها هم سخنرانی می‌کردند. در آن موقع اقای مبلغی سخنرانی می‌کرد. 
تااینکه از طرف آقای بروجردی اعلام کردند که خواسته شما عملی شده و متفرق شوید. یعنی سید 
علی‌اکبربرقعی را از قم تبعید کردند. 
درآن حریان يك نف رکشته وموح مخالفتی در قم ایجاد شد. گفتند: آقای بروحردی فرموده بود: من با 
خیلی‌حاها تماس گرفتم و حواب ندادند. امّا مصدق اهمّیت داد وآقاهم ازایشان تشکر کرد. اما مصذق 
نیزازتشکرآقای بروحردی سوء استفاده کرد». ( خاطرات اية الله احمدی میانجی» ص ۱۲۲ -۱۲۴) 


وض لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


ولی نگرفت . مرحوم آقای صدرتلخیص الفصول را به حاج آقای والد دادند تا ایشان هم 
کر کست ان می‌کنم به آقای خمینی هم دادند تا وی نیزاظهارنظرکند. مرحوم والد گفته 
بود که تعریفها وامثال طرد وعکسهای کتاب نیازبه تلخیص بیشتری دارد. درآن وقت خود 
فصول تقریباً منسوخ شده بود وقوانین خوانده می‌شد ولی دردوره تحصیل حاج‌آقای والد 
درزنجان علاوه برقوانین» فصول نیزخوانده می‌شد. دیدم حاجآقای والد برکتاب فصول‌ش 
حواشی زیادی نوشته‌است که پیدا بود آن ا خیلی دقیق می‌خواندند. 


کمالات روحی 

درقم مرحوم والد با آقای آسید صدرالدین صدربحث داشت: 

مذتی تحشيه رساله فارسی آقای حاج شیخ بعد تمحشیه وسيلة النحاة آقای اسید 
ابوالحسن اصفهانی وبعد هم تحشیه عروه." عمده مباحثات درمنزل حاج‌آقای والد برگزار 
می‌شد وبعضاهم درمنزل آقای صدر. 

مرحوم حاج آقای والد آقای حجّت را برآقای صدروآسید محمدتقی خوانساری مقدم 
می‌دانست ووقتی مسأله تقلید ضرورت پیدا کرد. ایشان به حکم ضرورت گفت: تقلید از 
اقای حجت وآقای بروجردی جایزاست. ایشان درباره علت این ترجیح می‌گفت: چون 
این دوعلاوه برفقه واصول. درحدیت ورجال نیزتخشص دارند وآقایان دیگردراین 
مرنبه نیستند. 

مرحوم والد می‌فرمود: با اینکه آقای صدروآسید محمدتقی خودشان را ازآقای حجخت 
کمترنمی‌دانستند. وقتی دیدند من آقای حخت را معرّفی کردم ذزه‌ای ازمحیّتشان به من 
کم نشد! (مشهد. ماه رمضان ۱۴۳۲) 


۱. تمام رساله حاج شیخ و وسیله و فسمتی از عروه مرحوم والد تحشیه شتله اس افای صدرهم بروسیله 
وعروه حاشیه زده است. وسیله‌ای که آقای صدرحاشیه زده نزد من است . وی حاپ بهتری از وسیله 
تهیه وحواشی وسیله قبلی را به آن منتقل کرد ونسخه قبلی را به حاج آقای والد داد که الان نزد من 
یکت آن انس نع جاپ بهترنزد حاح آقا رضا صدر بود والان هم نزد فرزندم آسیدمحمد (داماد ایشان) 
است. (ش) (شب ۱۷ محرم ۱۴۳۴) 


طریقبات 4 سیدصدرالدین صدرت (م ۱۱۳۷۳ 0۵ ۴۷۳ 


بزرگ آل صدر 

آقای حاج آقا علی برادرحاج آقا موسی صدراست. ایشان ازمن بزرگتراست . حاح آقا 
علی از حاح آقا رضا کوچکت روا ز حاج آقا موسی بزرگتراست. حاج آقا موسی تقریباً هم سن 
من یعنی یا شش ماه ازمن بزرگتربود یا شش ماه کوچکتر. احتمال بیشتراین بود که حاج 
آقا موسی شش ماه ازمن بزرگتراست. خودشان تاریخ دقیق را ضبط نکرده بودند ولی تاریخ 
ولادت من مضبوط است. 

حاج آقا علی دوسال ازحاج آقا موسی بزرگتربود وقهرً ایشان یا دوسال ونیم ازمن بزرگتر 
است يايك سال ونیم. ایشان ساکن تهران است. قبلاًمذتی درقم رئیس اداره‌ای بود. آنها 
خانوادُ نجیب وشریفی هستند. شاید فعلاً بزرگ آل صدرایشان باشد. 


یکی دیگرازآل صدرآسید عبدالله شرف الدین ساکن صوراست. آسید عبدالله همسن‌من و 
وی متولد ۱۳۴۶ وازرفقای ماست. ایشان حدود یکی دوسال پیش نامهُ متواضعانةٌ عجیبی به من 
نوشت. ایشان چند سال پیش برای مراسم بزرگداشت آقای شرف الدین به قم آمد. اکنون ناراحتی 


با دارد وحرکت برایش مشکل شده ار (دهه اول محرم ۱۴۳۲) 


سید صالح و دعاء طاثر رومی 

مرحوم آقای سید حسن صدربه شیخ آقابزرگ اجازه‌ای داده است بسیارمفصّل ودارای 
فوائد زیاد. اینجانب برآن حاشیه‌هایی نوشته‌ام وقراراست که همین روزها چاپ شود." در 
آن اجازه ایشان دربارٌ سید صالح پدرسید صدرالدین او مطالبی نقل کرده است. آقای 
سید صدرالدین قم (یدرآقای حاج آقا رضا وحاج آقا موسی) پسرآسید اسماعیل وایشان 


۲ این اجازه با حواشی معظمله دررشماره اول کتاب شیعه (ص ۳۹۹ -۵۱۱) وحواشی به طور محرّا در حلد 
اول حرعه‌ای ازدریا (ص ۷۰ ۱۳۰۱) حاپ سوق اسب 


۴ 020 جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


وعده‌ای ازعلمای شیعه را حاکم ستی خیلی شقی به نام احمد جرارزندانی می‌کند. در 
آن اجازه نقل شده است که: سید صالح درزندان دعای طائررومی را می‌خواند وزندان 
شکاف برمی‌دارد وهمه فرارمی‌کنند وأسید صالح به نجف می‌رود. درآن وقت آسید 
صدرالدین چهارپنج ساله بود وبا مادرش به نجف می‌رود وبه ایشان ملحق می‌گردد." 


(ربیع الاخرا ۱۴۳) 
۱ المختنی؛ ص ۲۹ -۳۰. 
۲. درشماره سوم محله کتاب شیعه (ص ۳۶۵) ضمن ملحق تكملة آمل الامل نوشته شیخ حبیب مهاجر 
عاملی تفصیل این فضیه مسنداًّنقل شده انتخت* 


«حئني السید الامام الشریف السید حسن آل صدرالدین العاملي الشهیر قال:حدثني من نق به من التخار 
عن الحاج محمد صالح کْبَة المعروف (أقول: وهوالمشهوربجلائل الصفات ومحاسن المعاني الصالحة) 
قال: حذئني السید صالح (أقول: وهوح1 والد السید حسن المذکور) من سکان جبل عامل. قال: 

اجتمعنا للموامرة في آمرالجار و اعمال الحيلة بالراحة منه. فأحمع رآینا علی آن ندش الیه السم, ثم بینما 
آنا جالس في منزلي (آقول: وکان منله بقرية اسمها «شدغیت» من قری «جبل عامل». لم یبسق لها في 
زماننا آثر) واذاً بالباب یطرق. فظننت أنْ الطارق مستفتِ في مسألت فأرسلت ولدي السید آبوالمکارم. 
وکان مجتهداه فمارجع. وطرق الباب ثانیأً فخرحت. فوجدت رجللا آرسلوا للقبض علی من قبل 
الجزار فاخذت الیه. ما ولدي فذبح بین يدي! 

قال السید حسن: وفي رواية أنه لم یره بعد آن خرج من عنده. 

قال: فأدخلت السجن. و کان مظلما. فوجدث فیه ستَّ غيري من العلماء. واشت علینا الامرلعدم معرفة 
آوقات الصلاة. فاجتمعنا علی آن ندعوالله بالفرج فدعونا بدعاء الطاثرالرومي, فانفلق السجن و خرجنا 
منه. أمَا آنا فقصدث العراق حتّی بلغت الکاظمین لیا تا علی عائلتي فاتی بها». 


,۷ 
حاج میرزا عل یآقا شیرازی اصفهانی ی (م ۱۳۷۵) 


طبابت 

حاج میرزا علی‌آقا شیرازی علاوه براینکه روحانی عالی مقامی بود. طبیب هم بود و 
فانون تدریس می‌کرد. من هم يك باربرای معالجه نزد وی رفتم واوداروی خیلی تلخی 
به‌نام افسنطین برای معدهْ من تجویزکرد ومذتی مصرف کردم. این زمانی بود که حاج میرزا 
علی‌آقا قم آمده واحتمالاً حجر آقای مطهری وارد شده بود. وی مورد قبول علما بود وهمه 
اورا به تقوی قبول داشتند. آدم خیلی با معنویتی بود. می‌دیدم بعضی جاها روضه می خواند 
و خودش هم گریه می‌کرد. 


نماز برپیکر حاج میرزا علی آقا 

آقای حاج میرزا علی آقا شیرازی عالمی معنوی ومورد ارادت خواص وازنوادروساکن 
اصفهان بود ودرهمانجا ازدنیا رفت. وی بین خواص وعوام خیلی موجه وآدم واقعا با 
کمالی بود. وقتی ایشان ازدنیا رفت وپیکرش را برای دفن به قم آوردند» آقای بروجردی 
برای احترام ایشان خواست برایشان نمازبخواند. شخصی ازسرجهالت گفت: آقا! آقای 


۳۷۵ 


۳۷۶ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


حاج آقارحیم ارباب" برایشان نمازخوانده است. با اينکه اشکالی نداشت که آقای 
بروحردی مجددآبرایشان نمازیخواند» ولی وقتی آقای بروحردی این جمله را شنید» از 


خواندن نمازمنصرف شد. (جمادی الاخره ۱۴۳۲) 


۱. حاج آقا رحیم ارباب عالم درجه اول. فیلسوف و جامع معقول و منقول بود. مرحوم آقای طباطبایی 
درباره کمالات اخلاقی وی می‌گفت: می‌ارزد انسان فقط برای دیدن وی ازقم به اصفهان برود! من ایشان 
را دیده وحم بسیار مدب و متقی بود وقیافه‌ای بسیارنورانی داشست و کلاهی پوشتی پرسرهی گذدآاشتة: 
هیکل و قیافه‌اش به‌گونه‌ای بود که حلب احترام می‌کرد. 
سیّدی که ادعای احتهاد داشت و رساله هم نوشته بود و مطالبی واهی و نادرست می‌گفت واز نظرولایی 
نمی‌کرد. (شض) ۱۳۸۷/۴۸۱۲ ش) 


۷۱ 
سید عبدآلحسین شرف الدین ّ (م ۱۱۳۷۳۷ 


معنای حدیث سفینه 

مرحوم آقای والد می‌فرمود: وقتی مرحوم آقای حاج شیخ عبد الکریم حاثری تازه وفات 
کرده بود وهنوزچهلم وفات ایشان فرا نرسیده بود. مرحوم آقای شرف‌الدین وارد قم شد 
وماازایشان دیدن کرديم. آقای شرف الدین آدم باذوقی بود. مخصوصا درمسائل کلامی 
ظرافتهای مخصوصی داشت. ایشان می‌فرمود: 

من با بعضی ازاعلام علمای سل ی گفتگویی داشتم. گفتم: درحدیث سفینه" دربارة 
عبارت «من رکبها نجا»معنایی به ذهنم آمده ات۱ عالم پرسید: چه معنایی به ذهن 
شما آمده است ؟ گفتم: به ذهنم آمده است که هرکس سوارکول آنها شود. نجات می‌یابد ! 
آن عالم ستّی گفت: این معنای درستی نیست . پرسیدم: پس معنأی عبارت جیست ؟ 
آن عالم گفت: منظوراین است که آگرکسی ازآنها علم اخذ کند. نجات می‌یابد. آقای 
شرف‌الدین فرمود: ما (شیعیان) تا علوممان به اهل بیت 221 منتهی نشود. اعتبار وارزشی 
۱. قال رسول الله صلی‌الله علیه وآله: «مثل هل بيتي فیکم کمثل سفينة نوح. من رکبها نجاء ومن تخلف 

عنها غرق». (الخيبة نعمانی» ص ۴۴). 


۳۷۷ 


۸ ۳ جرعه‌ای از دریا /ج۳ فصل سوم: 


ندارد ولی شما فقهتان را ازابوحنيفه ومالك وشافعی واحمد بن حنبل اخذ کرده‌اید. 
حدیشتان را ازعايشه وابوهریره؛تاریختان را هم ازواقدی وطبری ودیگران اخذ کرده‌اید. پس 
کجا علوم شما به اهل بیت 9 منتهی می‌شود. طبق مبنای شما باید همان‌گونه که من 
تفسیرکردم» حدیث را معنا کنید! («شب ۱۱ رجب ۱۴۳۲) 


مناظرات شرف الدین 

مرحوم شرف‌الدین با شیخ سلیم بشری - شیخ الأزهر_درباره شیعه بحث داشته و 
به سوالات اودرباره تشیع پاسخ داده بود. این نوشته‌ها درماجرای جنگ بین فرانسویها 
ومسلمانان درلبنان آازبین رفت و خسارات مهمّی به ایشان وارد شد. ولی مرحوم 
شرف‌الدین مضمون آن سوال وجوابها را مجدّداً نوشت. هرچند عین الفاظ شیخ الأهر 
وعین پاسخهای خود اونبود." 

کتاب المراجعات مضمون آن سوال وجوابها است. شرف الدین دارای حافظه‌ای 


قوی بود. (۸ ۷ ش) 


ایثار 

گاهی باید ملاکات. کسروانکسارومصلحت اهج برمهم مقدم شود. گاهی مومنی 
خودش را درمعرض توهین قرارمی‌دهد برای يك مصلحت اه . ازاقای اسید عبدالله 
شرف آلدین شنیدم می‌گفت: موقعی که کشورلبنان با فرانسویها جنگ داشت» پدرما برای 
نجات شیعیان گرفتاردررچنگ فرانسویها. خیلی شدید درمقابل آنها خضوع می‌کرد تا 
شیعیان را ازمرگ واعدام نجات دهد. (شوال ۱۴۳۲) 


المناظرات الازهر ية والمباحشات المصرية: تکلم مصتفه فی المسائل المختلف فیها بین الخاضة 
والعامة. وآثیت الحق فیها من طرق العامة. وهوالسید عبد الحسین بن السید یوسف شرف‌الدین 


طریقیات ۱ .سید عبدالحسین شرف الدین نت (م ۷ ۲ ۴۱۷۹ 


حتٍ الوصی 
آقای اسید عبدالحسین شرف‌الدین شرح حال خودش را نوشته است که حدود يك 
هفته قبل ازوفاتش چاپ شد. من این شرح حال را ندیدم ولی ازدیگران شنیدم وی در 
صفحه اوّل آن این بیت را نوشته بود: 
لاب ال أمي|تهاشریث .. ات الوصی له في الب 
واقعاًآگرآن شیرپاك نبود ومعمسك به حتِ امیرممنان ومعصومین ال نبودیم» زندگی 
چه ارزشی داشت؟ باید واقعاً شکرگزارخدا باشیم که درقلب ما حبٍ امیرالممنین الا و 


بغض دشمنانشان هست. (ربیع الاول ۱۳۳۲( 


۷۲ 
شیخ مهدی مازندرانی ی (ع ۱۳۷۸) 


جامع معقول و منقول 

حاج شیخ مهدی مازندرانی جامع معقول ومنقول وملای حسابی ومتدین, ولی در 
منزل مرحوم حاج آقای والد بود وهیچ جا جزمنزل مرحوم حاج آقای والد نمی‌رفت. يك 
بارهم با مرحوم آقای والد دربارٌ مرحوم حاج شیخ که چرا درمقابل پهلوی قیام نمی‌کند 
دعوایش شد. ولی حاج آقای والد اعتنانکرده وبه منزل اورفت و اوهم مجدّدابا ایشان 
رفیق شد. با این که بااکسی رفت وآمد نداشت. منزل ایشان می‌آمد حتی ازاینجانب که از 
فسات هه بودم دیدن کرد. چون خیلی تند بود» کسی نمی‌توانست با اویحث کند. 
آقای محتهدی می‌گفت: آقای آشیخ مهدی با آقای خمینی بحشش شد. با لحن خاضصی 
به آقای خمینی گفت: «سید. مراء می‌کنی ؟۱). 


وی فقها شاگرد مرحوم شریعت وشاید مرحوم آسید محمد کاظم نیزبود. اطلاع ندارم آثار 
مکتوب هم داشت يا خیرولی عده زیادی نزد وی درس خوانده بودند. اوتفسیرنیزتدریس 


می‌کرد. 


۳۸۰ 


طریقبات ۲. شیخ مهدی مازندرانی ج؛ (م ۱۳۷۸ ۵ ۴۸۱ 


مرحوم استید محمدباقرفزوینی پیرمردی ازمشایخ وعلمای خیلی محترم قم بود. وی 
هم از خانوادة محترمی بود وهم پیرمردی اهل عبادت ومقذس. لذا رسای قم مثل آقای 
وبعد ازوفاتش آقای آسید محمدرضا گلیایگانی به جای اودرآنجا نمازمی خواند. سید 
محمدباقروحاج میرزا مهدی بروجردی ازروی مقدس‌مآبی فلسفه را تحریم کرده بودند. از 
طرفی شیخ مهدی مازندرانی ازاساتید فلسفه بود. هم درس خارج فقه واصول داشت وهم 

منزل آسید محمدباقردرمسیرشیخ مهدی مازندرانی بود. یعنی شیخ مهدی باید از جلو 
رل انس محمدباقررد می‌شد تا به منزل خودش برود. کسی نقل می‌کرده: سید محمدباقر 
درکن و هن با اشسنك عبدالوهاب بزدی مشغول صحت بود. يك دفعه سید محمدباقر 
متوخه شد که آشیخ مهدی دارد می‌آید وجون حوصله نداشت به جزوبحث با آشیخ 
مهدی مبتلا شود فوراً داخل منزل شلد ودررایست ولی عبا یا قبایش رع درماند شیخ 
مهدی رسید وعبای آسید محمدباقررا کشید ومچش را گرفت وآنقدر جروبحث کرد که 
سید محمد باق مجبور شد ازحرفهایش استغفا رکند تا خود را ازدست اونجات دهدا! 


تدین 
در جلسه‌ای درمنزل آقای والد که اشیخ نصرالله خلخالی هم بود. صحبت ازشیخ 
گفت: نمی‌تواند کسی با شما ازروی دین بد باشد. 


متکلم وحده 


من ازعتبات آمده بودم. آقای آشیخ مهدی مازندرانی به دیدنم آمد. آقای شریعتمداری 


۲۳۲ ل2 جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


واقای حاج میرزا محمود روحانی وآقای حاج میرزا مصطفی صادقی هم آمدند آشیخ, 
مهدی درهرجلسه‌ای که بود.متکلم وحده بود ونوبت به دیگران نمی‌داد. آشیخ مهدی 
مطلبی نقل کرد که درآن اسم عمَربود. آقای حاج میرزا محمود به کا عم راعتراض کرد. 
آشیخ مهدی چون نمی خواست کسی درمیان حرفهایش مداخله کند. با اينکه ولایتی 
بود. کارعمررا توجیه کرد وبا لحن خاض ی گفت:عمراین مقدارهم بی‌سواد نبود. ازبعضی 
ازمعاصرین افقه بود!... . وسط صحبت‌های شیخ مهدی. حاج میرزا محمود به جمله 
دیگری نیزاعتراض کرد. چون آقای حاج میرزا محمود را حاج میرزا مصطفی صادقی آورده 
بود» حاج میرزا محمود ازاوگلایه می‌کرد که چرا اومرا آورد وگرفتاراین آشیخ کرد؟ 

البته این آقای حاج شیخ مهدی چون متشرع بود حضوری گاهی عصبانی می‌شد ولی 
درغیاب اشخاص نشنیدم عیب کسی را با اسم ذکرکند. مدح با اسم می‌کرد ولی قدح با 
اسم را نشنیدم با این که مکررجلسه ایشان را دیده بودم. 


کتابی پر از اشتباه 

کسی درشرح حال آشیخ مهدی کتابی نوشته است پرازاشتباه! د رآنجا نوشته‌اند که 
حاج آقا حسین بروجردی با اصرارازایشان خواست که مرجعیت را بپذیرد ولی او حاضر 
نشد. این اشتباه محض است. آشیخ مهدی مت :آن عصبانیت مرجم نمی‌شد و 
کسی به فکرش خطورنمی‌کرد که پيشنهاد مرجعیت به اوبدهد. آشیخ مهدی هم ملابود 
وهم متدین؛ ولی صرف اینها برای مرجعیت کافی نیست. (ربیع الاخر۱۴۳۲) 


۵ 
میرسیدعلی یثربی بت (م ۱۳۷۹) 


تأدّب در اشکال 

ازعلمای کاشان که دردوره ما بودند وما دیدیم مرحوم آمیرسید علی یثربی بود. ایشان از 
شاگردان معروف ودرجه اول آقا ضیاء عراقی بود. درقم هم دردرس آقای حاج شیخ اشکال 
می‌کرد. قبل ازاینکه آمیرسید علی به قم بياید؛ اخوان مرعشی ازایشان خیلی تعریف کرده 
بودند ونسبت خویشاوندی هم داشتند. من تصمیم گرفتم برای دیدن درس ایشان ازقم 
به کاشان بروم. حاج آقای والد ازاین تصمیم ناراحت بود ومی‌فرمود: آقایان قم از جمله 
آقای حجت برایشان مقدم‌اند. به خاطرامرایشان به کاشان نرفتم. ایشان درزمان آقای 
بروجردی به قم آمد وشروع به تدریس برائت کرد. ما هم به درسش رفتیم. دردرس پا به زمین 
می‌کوبید ومی‌گفت: ای مقرّرحرفت را پس بگیر. می‌خواست به آقای نائینی اشکال کند 
ولی به کاظمی (مقر) اشکال می‌کرد وبه خود آقای نائینی اشکال نمی‌کرد. با اينکه شنیدم 
که می‌گفت: من آقای نائینی را اهل نظرنمی‌دانم» ولی دردرسش تأدّب کرد واسم آقای 
نائینی را نمی‌برد. 

نقطه قوت 


نقطه قوت آمیرسید علی در خصوص تغییرفتوای آقای بروجردی است. آقای بروجردی 


۴۳۸۰۳ 


۴ ۳ جرعه‌ای از دریا /ج۳ فصل سوم: 


قبلاً فتوایش این بود که بقاء برتقلید میت جائزنیست. بعد ازآن برایش تردید حاصل شبد 
ودرحاشبه عروه که اسلامبه چاپ کرده بود » احتیاط کرد. بعل ازوفات اسید ابوالگحسن به 
ایشان فشارآوردند که ازاین احتیاط برگردد. تا مردم بتوانند بر تقلید آسید ابوالحسن باقی 
بمانند ودچارحرج نشوند. ولی چون آقای بروجردی درمسئله بقای تقلید ازمیت شبهه 
داشتند احتیاط می‌کردند. یکی ازاخوان مرعشی می‌گفت: با آمیرسید علی خدمت آقای 
بروجردی رفتیم. آمیرآسید علی پرسید: شبهه شما جیست ؟ ایشان فرمود: من يك شبهه 
عقلی دارم ويك شبهه تتبعی. آمیرآسید علی شبهه عقلی ایشان را دفع کرد. اين قضیه 
معروف بود وآن طوری که اخوان مرعشی نقل می‌کرد» آمیرسید علی شبهه را درست دفع 
کرده بود. شبهه تتبّعی ایشان هم بعد ازمدتی تتبّع واطمینان ازعدم مخالفت با اجماع 
برطرف شد. لذا فتوا دادند که بقاء برتقلید میت جائزاست.! (رمضان ۱۴۳۳) 


۱ متن سخن ایشان دراین‌باره در کتاب آنیس المقلدین في أحکام الدین که طبق فتاوای معظم له در 
سال ۶ سش درتهران به همت کتابفروشی اسلامیه حاپ شده. جنین است: 
«حقیرسابقا قانل بودهام به عدم بقاء برتقلید میت مطلقاه و بعد از تجدیدنظر جوا زآن مسائلی که اخذ 
شده وعمل به آنها شده درحال حیات. وبعد ازموت هم عدول به سوی حی نشده خالی از ققت 
نیست. آگرچه خلاف احتیاط است. اما مسائلی که اخذ نشده ازمیت درحال حیات. با عمل به آنها 
نشده. یا آنکه بعد از موت عدول به حی شده بقا را درآنها جایزنمی‌دانم». 


۷۴ 
حاج آقاحسین بروجردی ی (م ۱۳۸۰) 


نامه‌های آخوند خراسانی به پدر آية الله بروجردی 

مرحوم آخوند خراسانی دونامه به پد رآقای بروجردی نوشته که خیلی جالب است. 

ازظاهرنامه اوّل فهمیده می‌شود که برخی نزد پدرآقای بروجردی سعایت کرده بودند و 
سبب شده بود که وی برای آقای بروجردی پول نمی‌فرستاد وچون ایشان ازجای دیگرهم 
را برای پدرآقای بروجردی نوشت وازایشان خواست که به وضع ایشان رسیدگی کند. 

نکته قابل توجه درهردونامه القابی است که مرحوم اخوند دربارة آقای بروجردی به 
کاربرده است. درآن وقت به عکس امروزاین القاب به هرکسی داده نمی‌شد. نامه دوم 
درسال ۱۳۳۸ زمانی که آقای بروحردی می‌خواست به ایران مراجعت کند نوشته شده 
است. درآن وقت آقای بروجردی ۳۶ ساله بود. (صفر۱۴۳۲) 
كت این نامه ها در کتاب جمع پریشان (دفترسوم ص ۴۹۷ -۵۰۳) حاپ شده اتیت تن وحون دز کتابت اخوند 

خراسانی به روایت اسناد مغلوط جاپ شده و نشناخته‌اند که نامه ها راجع به آية الله بروجردی است. در 


۳۸۵ 


۶ لا جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


استقبال از آية الله بروجردی 

وقتی آقای بروجردی می‌خواست به قم تشریف بیاورد» من وآقای اثنی‌عشری ویکی 
دیگرازدوستان برای استقبال به قهوه خانه علی‌سیاه درجاده تهران_قم رفتیم. ماشینهای 
زیادی به دنبال ماشین آقای بروجردی حرکت می‌کرد. وقتی ماشین ایشان ازکنارما رد 
می‌شد. آقای بروجردی دستورداد ماشین توقف کند. ماشینهای بعدی هم همگی متوفف 
شدند ومن ودوستانم دست آقای بروجردی را بوسیدیم . علت توقف این بود که آقای حاج 
آقا مرتضی حائری درماشین آقای بروجردی بود ووقتی ازکنارما رد می‌شدند. به ایشان گفته 
بود که فلانی (یعنی اینجانب» پسرآقای زنجانی است وکفایه را عن فهم می‌خواند. لذا آقای 
بروجردی ماشین را نگه داشت تا ما ایشان را زیارت کنیم. (ربیع ال خر۱۴۳۲) 


ترویج از مرجعیت آية الله بروجردی 

آسید علی محقّق ازیکی ازکسانی که دردستگاه تولیت بود. نقل می‌کرد که به تولیت 
گفتند: شخصی آمده می خواهد با شما ملاقات کند ومی‌گوید: من سید روح الله خمینی 
هستم. گفت: بگوبياید. آن وقت تازه سید ابوالحسن وفات کرده بود. آقای خمینی آمد و 
گفت: شماکه قراراست مراسم هفت برای آسید ابوالحسن بگیرید, به آقای میرزا محمد تقی 
اشراقی بگویید که درمنبرش مرجعیت آقای بروجردی را ترویج کند. تولیت گفت: حاج آقا 
حسین قمی عموی همسرآقای اشراقی است ونمی‌شود اين را به اوگفت. قدری صحبت 
کردند ودرنهایت آقای خمینی تولیت را قانع کرد که مصلحت فم این است که مرجعیت 
آقای بروجردی ترویج شود وتولیت قبول کرد این مطلب را به آقای اشراقی بگوید. 

وقتی آمیرزا محمدتقی اشراقی نزد تولیت آمد. تولیت مسأله را با اومطرح کرد. اما آمیرزا 
محمد تقی قبول نکرد. هرچه تولیت می‌گفت. آقای اشراقی می‌گفت: نمی‌توانم. تولیت 
هم با تدبیری خاص ایشان را واداربه ترویج وذکرنام آقای بروجردی کرد. 


(دهه آخرماه رمضان ۱۴۳۳) 


۱ حاج آقا حسین قمی. از مراجع هم دوره آقای بروحردی بود. 


طریقبات ۴.حاج آقاحسین بروجردی 2 «م 0۱۳۸۰ 0 ۴۸۷ 


موعظه بعد از درس 

معمولاًآقای بروجردی درپایان درس چند جمله ای موعظه می‌کرد وپیدا بود که ازروی 
قلب موعظه می‌کند وبه گونه‌ای بود که درمخاطب اثرمی‌کرد. به یاد دارم این عبارت را با 
حال خاصی می‌گفت: «الدنیا یمزویغز» یعنی دنیا می‌گذرد وانسان را می‌فریبد. 


(ماه رمضان ۰۱۴۳۲ مشهد) 


گذر عمر 

کسی نقل می‌کرد: یک وقت آقای بروجردی به یکی ازروستاهای اطراف قم(ظاهر 
وشنوه) تشریف برده وکنارجوی آب فرموده بود: الان که به جوی آب نگاه می‌کردم به اين 
معنا منتقل شدم که عمرما مثل جوی آب تدریجاً ازدست می‌رود وبازنمی‌گردد. ایشان 
با دیدن این صحنه اظهارتأسف می‌کرد که ازاین گذ رعمرچه نصیب من شد وچه به 


دست آوردم ؟ «صفر ۴ ۱۴۳) 


یک درس مهم 

یک روزدردرس آقای بروجردی حاضربودم. ایشان فرمود: بعد ازمباحثه دیروزبعضی 
ازآقایان گفتند: مطالبی که امروزبیان کردید. همه را حاج آقا رضا همدانی گفته است. من 
امروزمی خواهم مطلبی به آقایان تذکردهم که روش وسلیقه خودم است ودلم می‌خواهد 
آقایان همین روش را دنبال کنند. من قطع نظرازقائلین آراء درمطالب فکرمی‌کنم و 
اصلاًتوجه ندارم نتیجه4 فکرم با قول چه کسی موافق است يا با نظرچه کسی مخالف. 
البته عنایت خدا هم محدود نیست واین گونه نیست که خدا فقط به شخص خاضّی 
افاضه کند. ممکن است مطلبی را که من با فکروتأمّل به آن رسیده‌ام. پیشتردیگری مورد 
عنایت قرارگرفته باشد وبه آن رسیده باشد. من مقیّد نیستم مطلبی بگویم که دیگران 
نگفته‌اند همچنین بنا ندارم تختما مان نظریهُ دیگران را مستدل کنم. من فکرمی‌کنم 
وقه را نتیجه‌اشگاهی موافق قولی ومخالف قول دیگری می‌شود. مضمون فرمایش آقای 
بروجردی این بود. «صفر۱۴۳۴) 


۸ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


دید و بازدید اشخاص 


اواخر حاج میرزا فخرالدین جزایری به منزل حاج آقای والد آمده بود. آقای بروجردی 
برای دیدن ایشان تشریف آوردند.. درآنجا ایشان فرمودند: ازاین به بعد آقایان باید حال ما 
را رعایت کنند. شرایط ووضع جسمی من به گونه‌ای است که نمی‌توانم به دید وبازدید 
اشخاص بیایم. ازآن روزبه بعد حاج میرزا فخرالدین صبرنمی‌کرد که آقای بروجردی به 
دیدن وی بیاید وخودش به دیدارآقای بروجردی می‌رفت. البته آقای بروجردی پسرش 
اسید محمدحسن را برای دیداراشخاص می‌فرستاد ولی خود ایشان به دیدن اشخاص 


نمی‌رفت . «جمادی الخرة ۱۴۳۲) 


رعایت حیثیت اشخاص 

آقای حاج آقا مرتضی حائری نقل می‌کرد: 

حاج آقا حسین برقعی ازشاگردهای آقای آشیخ محمدعلی اراکی به من گفت: وضع 
مالی آقای اراکی خیلی بد است وازبس قرض دارد. مغازه‌ها ازقرض دادن به وی امتناع 
می‌کنند. شما برای ایشان فکری بکنید. 

من خدمت آقای بروجردی رفتم . جمعی آنجا بودند. گوش آقای بروجردی سکم بود و 
من نمی خواستم اسم آقای اراکی را به زبان بیاورم لذا روی کاغذی نوشتم وبه آقای بروجردی 
دادم. آقای بروجردی کاغذ را نگاه کرد وبا عصبانیت گفت: «چه بکنیم؟» من عرض کردم: 
آقا! سنخ ریاست جنابعالی سنخ ریاست انبیاء وأئمه لا است, نه سنخ ریاست سلاطین 
وأمرا. شما باید واقعیات را نگاه کنید وجهات شسخصی را درنظرنگیرید. وقتی من گفتم 
(سنخ ریاست جنابعالی...» یک دفعه عصبانیت آقای بروجردی فروکش کرد. تعا رشان 
درجلسه دیگر) به من فرمود: هروقت ایشان احتیاج داشت شما به من بگویید تا مشکل 
ایشان را حل کنم وایشان هم نفهمد ازناحیة من است! 


۱. مرحوم آقای بروجردی به منزل حاج آقای والد خیلی زیاد تشریف می‌آورد. البته بعضی از موارد برای دیدن 
ایشان بود و بیشترش برای دیدن میهمانان محترمی بود که به منزل حاج آقای والد وارد می‌شدند. (ش) 


طریقبات ۴ .حاج آقاحسین بروجردی < (م 0۱۳۸۰ 0 ۴۸۹ 


ازشخص دیگری شنیدم: آقای بروجردی به مغازه‌دارها گفته بود که فرض ایشان به 
حساب من باشد واقای اراکی اطلاع نداشت وفکرمی‌کرد که مریدهایش این کارا کل و 


آقای بروجردی دررعایت حیدیّت اشخاص مقیّد وبه مادّیات هم خیلی بی‌اعتنا بود. 


(جمادی الاخرة ۱۴۳۲) 


بزگواری آية الله خوانساری 

مطلبی را ازآقای حاج آقا مرتضی حاثری شنیده بودم بعدا با تفاوتی ازآقای علوی_-نوه 
آقای بروجردی -هم شنیدم. البته هردونقل دراصل مطلب مشترک بودند. 

آقای بروجردی وقتی درقم بود. وجهی را برای آقای آسید محمدتقی خوانساری فرستاد. 
منتهی برای رعایت احترام ایشان به حسب نقل آقای حائری» آقای آشیخ محمدعلی اراکی 
راکه همیشه مصاحب آقای خوانساری بود. می‌ خواهد آن وجه را ببرد تا حاج احمد باخبر 
نباشد. آقای اراکی که این را خلاف شون آقای خوانساری می‌دانست تحاشی می‌کند.امَا 
آقای علوی این گونه نقل می‌کرد: آقای بروجردی وجه را به حاج احمد داد ویه حاج احمد 
فرمود: شما این وجه را تقدیم شخص اقای خوانساری کنید وبه دیگری ند‌هید. حاج احمد 
وقتی به منزل آقای خوانساری رفت. آقای خوانساری نبود, بلکه آقای اراکی بود. اوبا خودش 
می‌گوید که آقای اراکی وآقای خوانساری درحکم واحد هستند, لذا سادگی می‌کند ووجه را 
به آقای اراکی می‌دهد که به آقای خوانساری برساند. آقای اراکی به حاج احمد تند می‌شود. 
آقای بروجردی می‌فرمود: حاج احمد تعابیرآقای اراکی را نقل نکرد. 


آقای بروجردی می‌فرمود: اول طلوع آفتاب دیدم درمنزل زده شد.(با اينکه اول آفتاب 
وقت ملاقات آقای بروجردی نبود) گفتند: آقای آسید محمدتقی خوانساری است. گفتم: 
حتماایشان هم برای تتمیم تندیهای دیروزآمده است. آقای بروجردی فرمود عرض کنید 
بفرمایند وازاقای آسید محمدتقی بعد ازورود عذرخواهی کرد وفرمود: این وجهی که نزد 
مااست. ملک شخصی ماکه نیست ومن وشما ندارد. آقای سید محمدتقی گفت: 
آقا! اتفاقاً من اینجا آمده‌ام که آن وجه را مطالبه کنم ! آن آقا بی جهت رد کرده است. آقای 


۰ لا جرعه‌ای از دریا /ج۳ فصل سوم: 


بروجردی می‌فرمود: من هم اندرون رفتم وأن وجه را مضاعف کردم وبه ایشان تقدیم کردم. 
آقای اسید عبدالحمید مرندی ازحاج آقا علی_ فرزند آقای اسید محمدتقی-نقل می‌کرد: 
قبل ازآمدن آقای بروجردی به قم وضع مادّی ما بد بود ودرمضيقهُ ماذی شدیدی بودیم. 


وقتی آقای بروحردی آمد مارا اداره کرد وما به وسعت رسیدیم. (دهه آخررجب ۱۴۳۳) 


پیشنهاد امامت جماعت 

آقای بروجردی به یک معنا استاد شیخ آقا بزرگ تهرانی هم بود. از آقای آقا رضی شیرازی 
شنیدم ازآقای بروجردی نقل کرد: موقعی که من درس آخوند را تقریرمی‌کردم» یکی ازافرادی 
که درتقریرمن شرکت می‌کرد. آقای آشسیخ آقابزرگ بود. با وجود این وقتی آشیخ آقابزرگ به 
قم آمد. آقای بروجردی به ايشان پیشنهاد کرد به جایش اقامه جماعت کند. منتهی آشیخ 
توافت 


کرامت در برخورد 

یک وقت آسید ابوالفضل تولیت. آقای بروجردی را به منزل خودش دعوت وعلمای 
بزرگ قم را نمزدعوت کرد. حاج آقای والد وآقایان ثلاث هم بودند. موقع ظهردرمنزل نماز 
جماعت برگزارشد وهمه آقایان به آقای بروجردی اقتدا کردند. یکی ازآقایان محترم قم برای 
تطهیربیرون رفت وآن تطهیرووضویش را طول داد که نمازظهرآقای بروجردی تمام شد. 
با اینکه نمازاقای بروجردی خیلی طول مي‌کشسيد. این کارآن آقا اهانت محسوب می‌شد 
ولی آقای بروجردی خیلی با کرامت برخورد می‌کرد. به نظرم اقا اسنید حسین کرمانی نقل 
می‌کرد: آن آقا یک وفت کاری را به یکی ازرژسای ادارات قم یا فرماندارقم ارجاع کرده بود 
ولی آن ریس با بی‌اعتنا یی ویر خلاف شون آن آقا برخورد کرده بود. به آقای بروحردی 
کرد وفوری آن رئیس را ازمنصبش برکنا رکردند. 

مقصود اینکه اقای بروجردی خیلی با کرامت برخورد می‌کرد وهیج گاه درف مقابله 


به‌مثل نبود. (شوال ۱۴۳۲ ودهه آخررجب ۱۴۳۳) 


طریقیات ۴ حاج آقاحسین بروجردی < «م 0۱۳۸۰ 0 ۴٩۹۱‏ 


فقیه و غرف 
اوایل طلبگی من بود. سیل بسیارغلیظ وگل آلودی درقم آمده بود. طلبه‌ای به من گفت که 


نک وووزسن خارج اية الله بروحردی شسخصی شیشه‌ای اورد و به اقای بروجردی نی 
گفت که این آب. مطلق است يا مضاف ؟ ایشان همین پاسخ من را به آن شخص گفت. 

درموضوعاتی که دلیلی ازقران وسنت برآن نداریم وموکول به عرف شده است. مابا 
عرف هیچ فرقی نداریم» لذا فقبه نباید دخالت کند. (هشتم ماه رمضان ۱۳۲۸) 


اقای منتظری می‌گفت: من خدمت آقای بروجردی بودم. آقای قدیری هم بود. آقای 
آسید جعفرگفت: آقا؛ بیا؛ بیا اینجا بنشینید وایشان را آورد وبالا دست مانشانید. اقای 
بروجردی ناراحت شد وبه سید مصطفی گفت: آقا شما جرا رعایت نکردید ؟ اسید جعفر 
گفت: ایشان آقا زادة آقای حاج سید احمد خوانساری‌اند. آقای بروجردی فرمود: جون ایشان 
آقا زادة آقای حاج سید احمد خوانساری‌اند. حکم اولاد خودم را دارند. لذا می‌گويم: من 

جرا رعایت نکردید؟ البته شما تقصیری ندارید ایراد به سید مصطفی وارد است . 
(ربیع الازل ۱۴۳۲) 


عتاب کردن بختیار 
سپهبد تیموربختیاررئیس ساواک بود وخیلی قدرت داشت به گونه‌ای که شاه از خوف 
اینکه اوبه سلطنت پر سد » اور ترور کرد. 


درایوان منزل آقای بروجردی ستونی بود که ایشان به آن تکیه می‌کرد. نزدیک ستون 


۲۳ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


یله ای بود که بالای آن اتاقی قرارداشت. بختیاروارد منزل آقای بروجردی شد وروی آن بله 
نشست به گونه‌ای که پایش مقابل آقای بروجردی فرارداشت. ۱ 
آقای بروجردی درمقابل همه با تندی به بختیاررخطاب کرد: «بیا پایین بنشین!» و 
رویش را برگرداند وبه وی پشست کرد. حاج احمد خادمی . بختیاررا ازآنجا بلند کرد وجای 
دیگری نشاند. بختباردرآن وقت دراوح افتداربود واین برخورد آقای بروجردی درآن وقت 
خیلی انعکاس پیدا کرد.! (جمادی الاخرة ۱۴۳۲) 


اختلاف در اوّل ماه 

آقای آشیخ محمد حسین بروجردی می‌گفت: 

بعضی از فامیل اقا هجرد کته: ار ر وتان شب تاد ولعی اشترافی دنل 
حاضرنبودند زیربارآقای بروجردی بروند. آقای بروجردی به اول ماه حکم کرده بود 
وقهرا طبق حکم ایشان عزاداري روز عاشورا را برگزار کردند. آقای بروجردی در روز 
ماو دنکن او طاطاییها که یی تن تانب سود کت کرو 
دستجات عزاداری دم گرفته بودند: «امروزعاشوراست یا عید قربان است...» ازطرف 
صاحب البیت شخصی آمد واعلام کرد: سرکارآقا می‌گوید: «فردا حسین تشنه لب بی یار 
ویأورمی‌شود»! 

(نیمه اول صفر ۱۴۳۲) 

شعار علیه مخالفین 

آقای آشیخ محمد حسین بروجردی می‌گفت: مردم خیلی با رسای سّی بروجرد(که با 
آقای بروجردی مخالف بودند) لج بودند وازدست آنها اوقاتشان خیلی تلخ بود وبرعکس 
به آقای بروجردی ارادت داشتند. وقتی آقای بروجردی به منازل رسای ستی وارد می‌شد. 
۱. این داستان درکتاب خاطرات ومبارزات حجة الاسلام فلسفی (ص ۲۰۱-۲۰۰) نیزآمده است. همچنین 


نقل می‌کرد. 


طریقیات ۴حاج آقاحسین بروجردی ی (م ۱۳۸۰) لا ۴٩۹۴۳‏ 


مردم شعارهای تندی به نفع آقای بروجردی می‌دادند: 
شاها تو زمزدی و خصمت افعی افعی چو زمزد بیند کور شود 
و«کورشود» را با صدای بلندتری می‌گفتند. و جمله لحن انشاء پیدا می‌کرد. 
البته آقای بروجردی تا آخراحترام رسای سّی را رعایت می‌کرد. 
(نیمه اول صفر ۱۴۳۲) 

اعتراض به مطالب خلاف 

موقعی که آقای بروجردی دربروجرد بود. آگردرمجلس وی بالای منبررمطالب نادرستی 
نقل می‌شد. ازهمان پای منبراعتراض می‌کرد که اين مطلب را نگویید. موقعی که ایشان 
قم آمدند ابتدا همین روش را ادامه دادند ولی مذتی بعد اطرافیان به آقا اعتراض کردند: 
وقتی شما این گونه اعتراض می‌کنید» منبری یا ماح ازحیثیت ساقط می‌شود. ایشان نیز 
پذیرفت وقرارشد ایشان مستمع خیلی ازبیانات نشوند. (محرم ۱۴۳۲) 


مود قبول آة له اصفهانی 

آقای بروجردی به تمام معنا مورد قبول آقای آسید ابوالحسن بود. درعلم وتقوا وعقل 
ودرایت. موقعی که آقای بروجردی دربروجرد بود» آقای سید ابوالحسن به ایشان ارجاع 
احتیاط کرده بود. ولی وقتی آقای بروجردی به قم تشریف آورد. آقای آسید ابوالحسن 
دست نگه داشت ودیگربه آقای بروجردی ارجاع احتیاط نکرد. با همان استدلال که اگر 


حوزه قم تقویت شود حوزه ز نحف نٌ مش می خورد . 


احترام به آقای بروجردی 

حاج آقا ابوالفضل زنجانی به آقای بروجردی خیلی احترام می‌گذاشت. حاج آقا 
ابوالفضل درباره؛ُ آقایی می‌گفت: فلانی کبّاد؛ُ بروجردی‌گری می‌کشد ومی‌گوید: منم 
بروجردی هستم ولی حساب نمی‌کند که آقای بروجردی همین جوری ومفت ی که بروجردی 
نشده است. حاج آقا ابوالفضل می‌گفت: زمانی که اقای بروجردی ساکن مشهد بود ازنظر 


۴ 2 جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


علمی کمتر ازاقازاده وحاج آقا حسین قمی نبود» ولی چون آنها درمشهد دارای موقف و 
جایگاهی بودند» درآنجا دستگاهی پهن نکرد تا به حایگاهشان ضربه‌ای وارد نشود. 


مقصود حاج آقا ابوالفضل این بود که تقوای آقای بروجردی وشرایط دیگروی سبب 
شد وی به این مرتبه برسد. (۲۲ ماه رمضان ۱۴۳۳ _ مشهد مقذس) 


نشستن کنار آیة الله بروجردی 

برای دوحهت حاج آقای والد مقیّد بود درجایی که آقای بروجردی دعوت می‌شد 
ان تفت 

یکی آنکه آقای بروجردی خیلی موّدّب بود ودوزانومی‌نشست وحاج آقای والد ناراحتی 
پا داشت. حاج آقای والد می‌گفت: گر بخواهم درکنارآقای بروجردی دوزانوبنشینم درد 
پا دارم وبرای من خیلی سخت است واگردوزانوننشینم وآقای بروجردی موّدّبانه دوزانو 
بنشیند. این خلاف ادب است. لذا ایشان نوعاً درمجالس ازمرحوم آقای بروجردی با 
فاصله می‌نشست . 


جهت دوم که عمده همین جهت بود. این بود که پیش آقای بروجردی نشستن» مطمع 
افراد بود. خیلی اشسخاص دلشان می‌خواست پیش اقای بروجردی بنشینند. مرحوم والد 
می‌گفت: بگذاریم آنهایی که دلشان می‌خواهد وهوس این جورچیزها را دارند ودلشان با 
این خوش می‌شود. آنجا بنشینند. ایشان به این جهات دقت داشت. 
البته یک با رخودم دیدم ایشان درروضه شرکت کرد وپیش آقای بروجردی نشست. وقتی 
خواست بلند شود آقای بروجردی با اينکه فتقش را عمل کرده بود (آن هم ناقص نه کامل) و 
بلند شدن برای اوخیلی سخت بود. به احترام وبرای بدرقه حاج آقای والد بلند شد. 
(جمادی الاخرة ۱۴۳۲) 


بلند شدن برای احترام 


مرحوم حاج آقای والد می‌فرمود: من ازآقای بروجردی هرچه خواهش کردم که برای 


طربقبات ۴.حاج آقاحسین بروجردی 2 (م ۱۳۸۰) 0) ۴۹۵ 


من بلند نشود. قبول نمی‌کرد. آقای بروجردی مقید بود درهنگام آمدن يا برای بدرقه لااقل 
یک باربرایم بلند شود. ایشان خیلی موب بود. فقط یک‌بارقبول کرد که هیچ بلند نشود و 
آن درسال آخرعمرشان بود که خیلی ناتوان شده بود. من ایشان را قسم دادم که بلند نشود 
وایشان هم پذیرفت. چون واقعاً نمی‌توانست بلند شود. 


«حمادی الاخرة ۱۱(۳۲ 


ترک جماعت دوم به احترام نظ رآية الله بروجردی 

مرحوم والد پسرعمویی داشت که ازنظردینی خیلی عوام بود وبه تعبیرمرحوم والد: نه 
با خلق کاری داشت. نه با خالق! عبادت اومنحصربه ماه رمضان بود. یعنی درماه رمضان 
روزه می‌گرفت ونمازمی‌خواند وسایرماهها نمازنمی خواند ومی‌گفت که امیرالمومنین ابا 
به جای همه نمازخوانده! ایشان می‌فرمود: این یسرعموی ما همیشه درروستا مشغول 
زراعت خود بود ودرطول عمرش فقط یک‌بارازروستا خارج شد وبسیارآرام وبیآزاربود. 


وقتی مرحوم والد به فم مهاجرت کردند. صبحها درحرم حضرت معصومه له نماز 
جماعت اقامه می‌کردند. یک باراهالی کوچه کلاه فرنگی (حوالی کوچه عشقلی ازایشان 
خواستند صبحها درمسجد آن محل به نام مسجد میرزا ابوطالب نما ز جماعت بخوانند. 
مرحوم والد حتی‌المقدورازاجابت اشخاص امتناع نمی‌کرد. درآن وقت آن پسرعمو 
ازدنیا رفته بود وجون درخاطرشان بود که آن پسرعمو قطعاً نمازقضا دارد» قبول کردند 
وبناگذاشتند نمازجماعت دومشان را با نیت قضای نمازصبحهای آن پسرعمودرآن 
مسجد برگزارکنند. مذتی براین منوال درآن مسجد اقامه جماعت کردند. وقتی مرحوم 
آقای بروجردی به فم تشریف آورد. چون ایشان درنیابت ازشخص دیگردرمورد فقضای 
قطعی نیزشبهه داشت وشمول ادله جماعت براین موارد برای وی مسلم نبود» مرحوم والد 
به احترام آقای بروجردی این نمازرا ترک کرد. با اينکه ازنظرایشان نیابت درموارد قضای 


(۱۶ ذی ححه ۱۴۳۴) 


۶ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


عزت روحانیت 

یکی ازتخاردرحه اول که با آقایان علما مثل آقای اسیدابوالحسن وحاج آقا حسین قمی 
حساب وکتاب داشت. پول معتنابهی برای آقای بروجردی فرستاد. منتهی پول را دریاکت 

وجوه آن شسخص دروصع حوزه ۰ خیلب د- خیا| بود «البته الان آن شسخص درخاطرم 
نیست که چه کسی بود) . آقای خمینی به آقای بروجردی اصرارکرد وگفت: آقا! آقای آسید 
ابوالحسن وحاج آقا حسین این گونه پول را قبول می‌کردند وپس نمی‌فرستادند. شما هم 
فتامیختا ون کتسن: هرجه به آقای بروجردی اصرارمی‌کنند. ایشان نمی‌پذیرد. آقای 
خمینی به آن تاجرنامه‌ای می‌نویسد وبه اوتذکرمی‌دهد که روش آقای بروجردی مثل آقایان 
دیگرنیست وباید جهات آداب را مراعات کنید. آن تاجرهم بعداً خدمت آقای بروجردی 
می‌آید والتماس وخواهش می‌کند که این وجوه ر بیذیرد! 

آقای بروجردی به عرّت روحانیت خیلی اهمیت میداد وحاضرنبود زیربارمئت 
اشخاص برود. (حمادی الاخرة ۱۳۲ 


رم از 

آقای منتظری می‌گفت: یک وقت با پدرم به منزل آقای بروجردی رفتیم. من همیشه 
پشت سر پدرم حرکت می‌کردم واحترام ایشان را رعایت می‌کردم. منتهی پدرم چون 
خجالت می‌کشید. وقتی وارد اتاق شدیم. حاضرنشد بالای مجلس بنشیند. لذا من 
جایی نشستم وایشان هم پایین‌ترازمن نشست. من پدرم را به آقای بروجردی معرّفی کردم. 
ایشان خیلی ناراحت شد وفرمود: ایشان بدرشماست وزیردست شمانشسته است ؟! 
گفتم: من که هیچ وقت این کاررا نمی‌کنم. هرچه اصرارکردم ایشان قبول نکرد بالا بنشیند. 
آقای بروجردی فرمود: نه, نه. توچگونه حاضرشدی چنین کاری بکنی؟ 


طریقبات ۴.حاج آقاحسین بروجردی نج رم ۰ ۴۹٩۱۷‏ 


با اینکه پدرآقای منتظری درسلک روحانیت ومعمَم نبود ولی آقای بروجردی خیلی به 


آداب مقیّد بود. 


«نیمه اوّل صفر ۱۴۳۲) 


وجهة مردمی 
مرحوم آشیخ حسین غروی دربروجرد ملای درجه او بود وسئاً وطبقةّ برآقای بروجردی 
تقذم داشت. چون ایشان درس میرزای رشتی را هم درک کرده بود وآقای بروجردی هم او 
را تصدیق می‌کرد. ازبعضیها پرسیدم که آیا آقای بروجردی اورا قبول داشت ؟ گفت: بله. 
آقای بروجردی اورا قبول داشت. منتهی خصوصیاتی درآقای بروجردی بود که موجب 
توق بر بسن نت سید وی یت کزان ال ۱۳۵ یی 
وجه؛ مردمی آقای بروجردی اوج بگیرد. ازآقای سلطانی شنیدم می‌گفت: با اينکه آقای 
بروجردی خودش ازاشراف بود یعنی بیت وخاندان وی ازمتمکنین واشراف بودند. منزل 
شخص ایشان طلبگی بود. ولی آشسیخ حسین با اینکه ازاشراف نبود ولی درمنزذش مثلا 
گلدان تهیه کرده بود تا آگرخانی به منزلش آمد» درمقابل اوچنین جیزی داشته باشد. با 
این اوصاف درگرانی سال ۳۶ آقای بروجردی همه املاکش را فروخت ومردم را جمع کرد و 
بین آنها تقسیم کرد. دیگران هم به آقای بروجردی تأی کردند ومردم آنجا را ازمرگ ومیر 
نجات دادند ولی درآن وقت آشیخ حسین کارمعتنابهی انجام نداد. 
شخصی ازآقای بروجردی نقل کرد: آقای بروجردی واشیخ حسین با هم ازمجلس 
فاتحه‌ای بیرون می‌آمدند. علی‌القاعده آقای بروجردی روی حساب اينکه آشیخ حسین از 
نظرستی بزرگتربود. ایشان را درمجالس مقدم می‌داشت» چون آقای بروجردی به رعایت 
آداب خیلی مقیّد بود. جمعیت پشت سرآنها حرکت می‌کردند وآن دو را بدرقه می‌کردند. 
تااینکه به یک دوراهی رسیدند که باید آقای بروجردی به یک طرف وآشیخ حسین به 
طرف دیگربرود. تمام جمعیت به سمت آقای بروجردی رفت وآشیخ حسین تنها شد! 
(ربیع ال ۱۴۳۲) 


۸ ل( جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


حجیّت شهرت قدما 

مرحوم آقای بروجردی شهرت قدما را حجت می‌دانستند ومی‌فرمودند: 

متون فتاوای فقهاء» اصولی است که ید بید متلقاة ازمعصوم تلا بوده وکاشف ازرآی 
ونظرمعصوم ای است. شهرتی که ذاتاًأیا درمقام ترجیح می‌تواند حجت باشد» شهرت 
قدمایی است نه شهرت بین متخرین که بریایهُ استنباطات خود. نظریاتی داده‌اند. 


(۱۳۷۸۸۲/۲۶ش) 


عبارت «مصباح الشریعة» 

اوایلی که آقای بروجردی به قم تشریف آورده بود. برای بازدید ازعلما به منازلشان تشریف 
می‌برد. من جمله یکباربه منزل آقای خمینی تشریف آورد. من درآن جلسه بودم. آقای فقیه 
که به حاج داداش معروف بود. هم درآن جلسه بود. به تناسب عبارت «العبودية جوهرة 
کنهها الربوبیة» مطرح سد . آقای بروحردی فرمود: این عبارت کحاست؟ 

آقای خمینی نخواست خودش مطرح کند لذا آرام به حاج داداش گفت: این عبارت 

اقای حاج داداش به آقای بروجردی عرض کرد: آقا درمصباح الشريعة است.آقای 
بروجردی فرمود: (مصباح الشريعة که ازشیخ اپوالقاسم قشیری _ رئیس متصوفه _ است»! 


۶ 


فالأعلم 

آقایی ازاقای میرزا عبدالرحیم سامت -عالم درجه اول قزوین -واوهم ازپیرمردی 
صراف که دوره مرحوم آخوند خراسانی را درک کرده ووکیل مراجع بود. نقل کرد: نزد 
مرحوم آخوند رفتم وپرسیدم: دراحتیاطانتان به چه کسی مراجعه کنم ؟ فرمود: به آمیرزا 


۱. آمیرزا محمدتقی در تقوا وبی‌هوایی نادره اعصار بود. (ش) 


طریقبات ۴.حاج آقاحسین بروجردی 2 (م ۰ 0 ۴۹۹ 


دوره آمیرزا محمدنقی شد. نزد اورفتم وپرسیدم: دراحتباطاتتان به چه کسی مراجعه 
کنم؟ فرمود: به ال ابوالگحسن اصفهانی . 

ت ال ابوالحسن شد. نزد اورفتم وپرسیدم: دراحتیاطاتتان به چه کسی مراجعه 
کنم؟ فرمود: یه حاج آقا حسین بروجردی. 


دوره آقا دی شد. ند او رفه سبدم: در احتاطاتتان به حه احعه 
وره افای بروجردی شد. نزد اورفتم وپرسیدم: دراحت, به چه کسی مرا 


کنم؟ ایشان جواب نداد! ۷۸۰ ش) 


اصحاب استفتاء 
ازاصحاب استفتای آقای بروجردی بودند. از خود حاج آقا مجتبی شنیدم می‌گفت: من از 
اصحاب استفتاء آقای بروجردی بودم. رجمادی الاخرة ۱۳۳۳ 


متناع از معزفیاعلم 

در خحدمت مرحوم آقای بروحردی بودم . درباره موقوفه‌ای استفتاء شده بود که باید در 
اختیار«اعلم علمای عالی درجات» قراربگیرد. معلوم بود درعبارت سقطی رخ داده است 
وگویا «اعلم علمای عتبات عالی درجات» مراد بود. به آقای بروجردی عرض کردند: آقا؛ 
اجازه می‌دهید دراختیارفلان آقا قراربدهیم ؟ ویکی ازاعلام درحه اوّل نجف را نام بردند. 
آقای بروجردی فرمود: من نگفته می‌گویند: فلانی نظرش به چه کسی است! لذا حاضر 
نشدند کسی را معزفی کنند. ۳۷۲۸۹۰ ش) 


هدیه ملک سعود و پاسخ آية الله بروجردی 


حاثری اعتماد داشت. احتمالا حون محیط سائل با اسید ابوالحسن تناسب بیشتری داشته به وی 


ارجاع کرده بود. (ش) 


۰ "2 جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


رسالة التقریب منتشرمی‌شد) چاپ شده است". درآنجا نوشته‌اند: 

« شنیدیم سعود بن عبدالعزیزهدیه‌ای برای آية الله بروجردی فرستاده وازمنبع ملّقی 
مظلع شدیم که آيةالله بروجردی نامه‌ای به سفیر حجازدرتهران نوشته است . ما به ان نامه 
دست يافتیم وچون محتوای نامه شامل روح برادری واخوّت وکرامت علمی است. آن را 
منتشرمی‌کنیم». 

آقای بروجردی این نامه را به حمزه غوث " سفیرعربستان درایران نوشته ودرآن ذکرکرده 
بود: جعبه‌ای حاوی پانزده نسخه قرآن وقطعاتی ازپرده کعبه و... به دست من رسید ومن 
درقبول آن متحیّرشدم» چون رسم من این نیست که ازملوک وآمراء هدیه‌ای قبول کنم. امّا 
اشتمال این هدیه برقرآن وقطعاتی ازپرده کعبه مرا ملزم کرد. بپذیرم؛ لذا قرآنها وقطعات 
پرده کعبه را برداشتم وجعبه را با بِقیَةُ مافیها به شما (یعنی سفیر) اهدا کردم تا دراوقات 
نمازودعا به یادم باشید. وچون امرحج دراین ایام به دست جلالة الملک است. من در 
مقابل, حدیث طولانی درصفت حج رسول الله مر را که مسلم درصحیحش " وابوداود 
درسننش" نقل کرده‌اند» به ایشان اهدا می‌کنم که ازآن بیشتراحکام حج. آگرنگوييم تمام 
احکام حج. به تا هی رن .۵ 

درادامه آقای بروجردی مطالبی موعظه‌گونه درباب وحدت کلمه مسلمانان ذکر 
کرده است. آقای صافی این فضیه را درکتاب فخردوران با تفاوت نقل کرده است." 


۱. رسالة الاسلام» السنة النامنة. العدد الاقل. جمادی الاخرة ۰۱۳۷۵ ص ۱۰۷-۱۰۵. 

۲ وی درزمان ولیعهدی سعود بن عبدالعزیزسفیرعربستان درایران بود وبه عنوان «وزیر مختار مملکت 
سراج انصاری با وی در باب ریت هلال درحج نقل شده است. 

۴. سنن ابی داوود. ۰۲۹۴۳ باب ۰۵۷ ۰۱۹۰۵ 
انصاری را نقل کرده‌اند به تفصیل ذکرشده. سیس روایت جابراز طریق اهل سنت با حدیث معاوية بن 
عماراز طریق شیعه مقارنه ومقایسه شده است. 
(سعود هدایایی خدمت آقا تقدیم داشت که متضمن قرآن کریم وپرده خانه کعبه معظمه و تعدادی عبای 


ت‌ 


طربقبات ۴.حاج آقاحسین بروجردی :2 (م ۰ 2 ۵۰۱ 


عبارت رسالة الاسلام این است: 

وقد بلغنا آن جلالة الملك المعظم سعود بن عبدالعزیزقد آرسل بهديٌّة سنية الی السید 
الجلیل العلامة الا کبرالحاج آقا حسین بروجردي كبيرمجتهدي الشيعة, وعلمنا 
من مصدروئیق آن سماحة السید الجلیل قد بعث بکتاب منه (لی سفیرالمملكة 
السعودية بطهران. و استطعنا آن نحصّل علی نصّه. ونحن نسجله مغتبطین بما فیه 
من روح الْوة و الحفاظ و الکرامة العلمية. 

قال سماحته: 

بسم الله الرحمن الرحیم. سلام الله علیکم و رحمته. ما بعد: فقد بلغنا کتابکم مع 
السید یوسف بوعلي؛ ومعه حقيبة كبيرة ذکرتم ها تحتوي علی خمس عشرة نسخة 
من القرآن الکریم و علی قطع من حزام ستارالکعبة الشريفة وعلی.... ون جلالة 
الملك آمر یٍرسالها ال فتحیّرث في الامر؛ لأن سيرتي عدم قبول الهدایا من الملوك و 
العظمای ولکن اشتمال هذه الهديّة علی القرآن الکریم و ستار الکعبة الشريفة آلزمني 
قبولها؛ فأخذت نسخ القرآن الکریم و القطع من حزام ستارالکعبة الشريفة, وآرسلت 
الحقيبة بما بقي فیها ٍلی جنابکم هديّة متي |ٍلی شخصکم لا کون علی ذکرمنکم في 
آوقات الصلوات والدعوات. ولمّا کان آمرالحج في هذه السنین بید جلالة الملك 
آرسلث حدیثا طويلافي صفة حج رسول الله عقٌ رواها مسلم في صحیحه و آبوداود 
في سننه. ویستفاد منه آکث رآحکام الحج ٍن لم یکن کلهاء لترسله ٍلی جلالة الملك 
هديّة مني |ٍلیه» وتبلغه سلامي و تحيّاتي و سل الله عزشأنه آن یولف بین قلوب 


‌‌ 


1 ۳ ِ 4 


ملک سعود والامام البروحردی تظهر منها السماحة الروحانیّة» منتشرشد [نوشت]. آقا دراین نامه بعد از 
دوچیزبزرگ (قرآن کریم و پرده خانه کعبه) بود. آن دورا پذیرفتم. واما عباها رافرستادم که شما هنگام نماز 
درآنها به من هم دعا کنید. ومن هم به شما هدیه می‌کنم حدیثی را که دراحکام حج. مسلم از حضرت 
امام حعفر صادق سا روایت نموده است. 
حسن انتخاب...». 

۱ او واسطه میان آية الله بروحردی وسفیربود. (شض) 


۳ 2۳ جرعه‌ای از دریا / ۳ فصل سوم: 


المسلمین. ویجعلهم ید واحدة علی من سواهم. و یوجههم الی آن یعملوا بقول 
تعالی: (واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفزقوا »۰ وآن یجتنبوا التدابروالتباغض و 
اتباع الشسهوات الموجبة لافتراق الكلمة. ون یلتزموا بقول الله: یا ها النین آمنوا لذا 
ضریتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمنلقی الیکم السلام لست مّمنا تبتغون عرض 
الحياة الدنیا» . والسلام علیکم و رحمة الله. 
به نظرم ازآقای حاج آقا رضا صدرشنیدم: این اقدام مرحوم آقای بروجردی درمجامع 
امل ستّت خیلی به عظمت تلقّی شده بود. چون علمای اهل ستّت غالبا جیره خوار 
دولتها وحکومتها هستند وعدم اعتنای عالم بزرگ شیعه به زخارف دنیوی وعدم قبول 
هدایا ازملوک. برای آنها خیلی مهم جلوه می‌کرد. علاوه براین استثنا کردن قرآن وپرده کعبه 
با عبارت «آلزمني قبولها» دراین جهت بیشتر موی ربود. 
یک وقت من به اقای بروجردی عرض کردم: جواب نامه‌ای که حضرت عالی مرقوم 
فرمودید. درمجامع اهل ستت خیلی با اهمیت تلقی شد. آقای بروجردی فرمود: عجیب 
این بود که ملک با اينکه متصدی امرحج است. وقتی نامه به دستش رسید. گفته بود 
به منبع مذکورمراجعه کنند ووقتی این حدیث طولانی را که از حضرت امام باقراثْ نقل 
شده. دید گفته بود: ما این حدیث را ندیده بودیم . 


مرجعیت علمی عترت طاهره اج 
هدف آقای بروجردی از تسس دا راشف این نبود که سنیها را شیعه 
کند. ایشان می‌فرمود: ما چه شیعه باشیم. چه ستی. به حکم حدیث قلین موظفیم 
عملمان مطابق دستورعترت طاهره ال باشد. 
ایشان درفضیه تقریب به دنبال توجه دادن اهمل ستت به مرجعیت علمی اهل 
بیت ایا بود «تقریب» هم به معنی نزدیک شدن شیعه وستی به یکدیگروکم کردن 


۱. آل عمران(۳) : ۱۰۳. 
۲ نساء (۴): .٩۴‏ 


طریقبات ۴.حاج آقاحسین بروجردی ج (م ۱۳۸۰) 0 ۵۰۳ 


غرض این فده افای بروجردی بحشهای اعتقادی را نفی نمی‌کرد ولی درمصربه دنبال 


مطرح کردن مرجعیت علمی اهل بیت یل بود. (۲۱ ذی القعده ۱۴۳۳) 
مقابله با مظاه رآتش پرستی 


حاج احمد خادمی. خادم خانه‌زاد مرحوم آقای بروجردی ور رکشل هنت اشتان بود. 
ابتدا پدرش خادم آقای بروجردی بود. یعنی درسال ۱۳۲۸ زمانی که آقای بروجردی مجتهدا 
احمد بجه بود ودنبال الاغ آقای بروجردی می‌دوید. کسانی که با حاج احمد مرتبط بودند 
اذعان داشتند که وی به آقای بروجردی ارادت داشت واگرتشخیص می‌داد کاری به ضررآقای 
بروجردی است. انجام نمی داد لذا مورد اعتماد آقای بروجردی بود. دونفر کارهای عمده آقای 
بروجردی را انجام می‌دادند وکاملاًمورد اعتماد ایشان بودند: یکی حاج احمد ودیگری حاج 
محمد حسین احسن .دومی مکلا و خیلی اهل عبادت وامین آقای بروجردی درامورمالی بود. 


حاج احمد خیلی باعرضه بود وبیشترکارهای آقای بروجردی را انجام می‌داد. خیلی 
هم باهوش بود ووقتی پیغامهای آقای بروجردی را به سخصیتها می‌رساند. می‌دانست 
جگونه بیان کند. برای نمونه:" 

به آقای بروجردی اطلاع دادند که فردا قراراست مراسسم انش بازی برگزارشود وشاه 
هم قراراست درآن مراسم شرکت کند. آقای بروجردی خیلی ناراحت شد وحاج احمد را 
خواست وفرمود: شما همین امشب به تهران نزد صدرالاشراف " بر چون اوصبحها بین 


۱ آقای حاج محمد حسین احسن آدم متینی بود. بعد ازوفات آقای بروحردی روزها در نماز مرحوم حاج آقای 
والد شرکت می‌کرد.(ش) 

۲ این داستان با تفاوتهایی در کتاب ارزند؛ خاطرات و مبارزات حجة الاسلام فلسفی (ص ۱۸۳ -۱۸۵) 
آمده است ودراین کتاب آمده است که مرحوم فلسفی با اقایان امام جمعه وقائم‌مقام سه نفری نزد شاه 
رفته‌اند. ولی آنجه درمتن حاضرآمده. مطابق شنیده‌های حضرت آية الله شبیری است. 


ت‌‌ 


۴ "02 جرعه‌ای از دریا ۳۳ فصل سوم: 


الطلوعین بیداراست. اورا ببین تا این فضیه اتفاق نیفتد. 
حاج احمد می‌گفت: می‌ خواستم با ترانسپورت بروم. گفتند نیم ساعت بعد حرکت 
می‌کند. لذا صبرکردم. وقتی به تهران رسیدم بین الطلوعین به منزل صدرالاشراف رفتم. 
بیداروپشت میزش مشغول نوشتن بود. به وی گفتم: می‌خواهم با شاه ملاقات کنم» برایم 
وقت ملاقات بگیرید. 
صدرالاشراف گفت: من برای فردا عصریا پس فردا (یعنی بعد ازمراسم آتشبازی) وقت 
می‌گیرم. 
گفتم: نه, آقا فرمودند اول وقت با شاه ملاقات کنم. می خواهم صبح با شاه ملاقات کنم. 
صدرالاشراف قبول کرد وچند ساعت بعد تلفن کرد ووقت گرفت. با وی پیش شاه رفتیم. 
الان تردید دارم خودش هم درجلسه حضورداشت يا خی ولی علی‌القاعده با هم بودند. 
چون وقت ملاقاتهای رسمی نبود. شاه با لباس خواب آمد. ابتدا شاه ازاحوال آقای 
بروجردی پرسید. گفتم: آقا ناراحت هستند. شاه گفت: بله. طبیعی است دیگ ایشان 
پیرمرد است وستشان بالاست! گفتم: نه . غیرازاین هم ایشان ناراحت هستند. شاه 
که می‌دانست. غرض ازاین ملاقات چیست ونمی‌خواست زمینه مساعدی برای طرح 
خواسته آقای بروجردی فراهم شود. گفت: خب بله. مشاغل زیاد هم خسته‌کننده است وما 
هم گاهی براثرکثرت کارنارااحت می‌شویم. گفتم: نه. اصولا ایشان ناراحت‌اند. شاه گفت: 
آقا ازچه ناراحت هستند؟ گفتم: آقا اطلاع پیدا کرده‌اند که امروزقراراست مراسم آتش‌بازی 
برگزارشود واعلی‌حضرت هم قراراست درآن شرکت کند. شاه گفت: اینکه چیزمهمی 
نیست. آتش که چیزخاصی نیست. آقا برای چه ناراحت است؟ حاج احمد می‌گفت: 
وقتی دیدم شاه دارد مسامحه می‌کند و زیر بارفرمایش آقای بروجردی نمی‌رود گفتم: آيةالله 
3 میان آقای بروجردی و شاه بودند. صدرالاشراف آدم فاضلی بود وروزهای جمعه روضه داشت 


وعلمادرروضه اوشرکت می‌کردند. قائم مقام نیزسابقاً طلبه بود وتا آخرهم روضه داشت وعلماو 
شخصیت ها در روضه اش شرکت می‌کردند. وی ساکن تهران و محترم و مقبول طرفین بود. (شض) 


طریقبات ۴.حاج آقاحسین بروجردی * (م ۰ 0 ۵۰۵ 


ازاین ناراحت است که آتشی که بیش از۱۳۰۰ سال قبل به دست پیغمبراکرم 7 خاموش 
شده. مبادا منعکس شود که به دست اعلاحضرت روشن گشته! شاه قدری تأمّل کرد وه 
شخصی که آنجا بود گفت: بگویید من نمی‌آیم | قدری گذ شت. شاه مجدداگفت: بگویید 
تعطیل شود!! 

غرض اینکه حاج احمد آدم باهوشی بود ومی‌دانست چگونه مقصود آقای بروجردی 

حاج احمد هیچ مالی نداشت وبااینکه بعد ازوفات آقای بروجردی می‌توانست از 
موفعیت وجایگاه خویش بهره ببرد» خنین نحرد: پیسرش هم که داماد همشیره ما شده بود» 
برای تهیه منزل دچارمشکل بود. بعدها هم درستی حاج احمد برای اشخاص روشن شد. 


(جمادی الاخرة ۱۴۳۳) 


«هذا مما لا غبار علیه» 

زمانی که من دردرس آقای بروجردی شرکت می‌کردم» شیخی دردرس ایشان شرکت 
می‌کرد که به خودش خیلی معجب ومعتقد بود. وی روزی مطلبی نوشته وبه آقای بروجردی 
داده بود تا ایشان ملاحظه کند. آقای بروجردی پس ازملاحظه. درجلسه درس فرمود: آقایی 
مطلبی نوشته ودربارء آن چنین نوشته است: «... وهذا ممّا لا غبارعلیه» ولی غبا رکه سهل 


است خروارها خاک روی آن بود! (دهه دوم محرم ۱۳۳۵) 


1 حاج احمد باوفات آقای بروحردی خیلی ضربه روحی خورد ویس از مدت کوتاهی بالای پشت بام 
کته گرد واز دنیا رفت. رحمه الله علیه. (شض) 


۷۵ 
حاج میرزا محمود آشتیانی ره (۱۳۸۳۲۵) 


تقریرات درس حاج شیخ 

حاج میرزا محمود آشتیانی نو حاج میرزا حسن آشتیانی واعلم شاگردان آقای نائینی» 
آدم فوق العاده‌ای بود. وی بعذابه قم آمد وشاگرد آقای حاج شیخ شد. آمیرزا محمود 
تقریرات درس نکاح آقای حاج شیخ را نوشته است. این تقریرات خیلی پخته وعباترش 

فسمتی ازبحث «صلاة مسافر» کتاب صلاة آقای حاج شیخ گم شد. حاج میرز مهدی 
بروجردی برای تکمیل آن تقریرات شاگردان معتنابه حاج شیخ راگرفت وبه حاج شیخ داد تا 
وی ازروی ان قسمت گم شده را بازنویسی کند. مرحوم حاج اقای والد می‌گفت: نوشته‌های 

ازافای حاج آقا مرتضی حائری پا آقای داماد شنیدم که آقای حاج شیخ گفته بود: حاج 
میرزا محمود بهترازان جیزی که نوشته بودم يا گفته‌ام. نوشته ا یت مرحوم حاج شیخ 
۱ آقای ترابی خراسانی ا زآشیخ موسی خونساری نقل می‌کرد که آمیرزا محمود وقتی دردرس میرزای نائینی 


شرکت می‌کرد اعلم شاگردان بود. 


2۶ 


طریقبات ۷۵ حاج میرزا محمود آشتبانی 2 (م ۱۳۸۲ 0 ۵۰۷ 


کتاب. مسانخ شود. لذا قسمتی از«صلاة مسافر» اقای حاج شیخ به قلم حاج میرزا محمود 
است. بر خلاف تقریرات آقای آاشیخ محمدعلی اراکی که آقای حاج آقا مرتضی می‌گفت: 


تعبیر «آیة الله» 

آقای خمینی به ندرت برای معاصرین تعبير«آية الله» می‌نوشت . یکی ازموارد نادردر 
جواب آقای حکیم بود که ازاین تعبیراستفاده کرد. یکی دیگرازآن موارد پیام تسلیت 
وفات حاج میرزا محمود بود که به آمیرزا محمدباق رآاشتیانی ازعلمای درجه اول تهران و 
عموزاده حاج میرزا محمود نوشت. وی درآن پیام ازآمیرزا محمود با تعبیر«مرحوم آیةالله 
آقای حاج میرزا محمود آشتیانی «رضوان الله تعالی علیه)» یاد کرده است. 


کلیدذار حرم 
آمیرزا محمود فیلسوف وجامع معقول ومنقول بود. کسی ازحاج میرزا مهدی آشتیانی 


۱. موضوع این تلگراف. تشکرازهمدردی آية الله حکیم پس ازحمله مزدوران شاه به مدرسه فیضیه بود که در 
تاریخ ۱۳۴۲/۱/۲۳ ش برابربا ۱۷ ذی القعده ۱۳۸۲ ق درقم نوشته‌اند. این تلگراف با این تعبی رآغا زمی‌شود: 
«نجحف . حضرت آية الله حکیم (دامت برکاته وعلت کلمته)». (رك: صحیفه امام. ج ۰۱ ص ۱۸۲). 
مورد دیگرمرحوم آیةالله حاجآقا علی صافی گلپایگانی است که امام در ۸۵/۲/۱۴ در تلگرافی از 
نحف نوشتند: «حضرت آیةالله حاجآقا علی صافی. از الطاف کریمه حناب عالی و حضرت‌آقای اخوی 
متشکرم» (رك: صحیفه امام ج۱. ص ۴۴۵). 

۲ پیام تسلیت امام خمینی که در صحیفه امام (ج ۰۱۳ ص ۲۵۹) امده.اين است: 
بسم الله الرحمن الرحیم ۱ 
حضرت حجة الاسلام و المسلمین آقای حاج میرزا محمدباق رآشتیانی (دامت برکاته) 
خبرضایعه اسف انگی زرحلت مرحوم آية الله آقای حاج میرزا محمود آشتیانی (رضوان الله تعالی 
علیه) موجب تأسف و تأث رگردید. زحمات آن مرحوم در خدمت به فقه اسلام و تألیفات ارزنده معظم 
له. خدمتی بزرگ وحاودانی به حوزه‌های علمیه است. از خداوند تعالی رحمت برای آن بزرگوار عظیم 
الشآن و صبروشکیبایی برای فامیل معظم و خصوص جنابعالی خواستار است. 
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته 
روح الله الموسوی الخمینی 


۵۰۸ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


نقل می‌کرد: حاج میرزا محمود اعلم اولاد فمیرزای اشتعیانی بود. حاج میرزا مهدی نوه دختری 
میرزا تم اشتتیا وامیرزا محمود نوه پسری میرزای اشتقیان بود. آمیرزا محمود دراواخر 
عمردرتهران منزوی بود. وی مثل پدرش آشیخ مرتضی آشتیانی گویا کلید دار حرم حضرت 

وقتی ازبالاسرحضرت وارد حرم می‌شوید. متصل به در يك طرف. قبرمرحوم شیخ 


علیاکبرنهاوندی ودرطرف دیگرقبرآشیخ مرتضی اشتیانی است وجون آمیرزا محمود هم 
کلیدداربود. قاعدّ باید آنجا دفن شده باشد. (اواخرذی الحجه ۱۴۳۳) 


۷۶ 
سیدعبدالهادی شیرازی نی (م ۱۳۸۲) 


تلطف میرزا 

اقای آسید عبدالهادی شیرازی متولد ۱۳۰۵ وآقای حکیم متولت ۱۳۰۶ اششته: انسیك 
عبدالهادی.میرزای بزرگ را دیده بود ودرخاطرداشت. موقع وفات میرزا؛ آسید عبدالهادی 
هفت ساله بود. میرزا به سید عبدالهادی عنایت خاصی داشت. چون با میرزا منسوب 
وپدرش آسید اسماعیل پسرعموی میرزا ومیرزا با همشیره وی ازدواج کرده بود. میرزا به 
سید اسماعیل توجه ویژه‌ای داشت واورا برای مرجعیت پس ازخود تعیین کرده بود. ولی 
درسنه ۱۳۰۵ که آقای آسید عبدالهادی درهمان سال به دنیا امد اسید اسماعیل ازدنیا 
رفت. به همین جهت میرزا به سید عبدالهادی عنایت ویژه‌ای داشت وبه اوخیلی تلف 
می‌کرد. سید عبدالهادی یادش می‌آمد که میرزا اورا بغل می‌کرد وروی زانومی‌نشاند وبه او 
تلف می‌کرد. 


(شب یازدهم محرم ۱۳۳۴ در محلس روصه) 


2-۹ 


۶۰ ۳ جرعه‌ای از دریا / ۳ فصل سوم: 


مقایسه دروس نجف 

دیدم آسید عبدالهادی مسأله‌ای ازصلاة (که آگرسرمصلی به محل سجده برخورد 
کند وبی‌اختیاربلند شود)را بحث ودرآن وجوه مختلفی طرح کرد. به مستمسك آقای 
حکیم مراجعه کردم دیدم ایشان دوسه کلمه دربارهٌ آن نوشته است. 


البته فقه آسید عبدالهادی منظم نبود» جون جشمش نمی‌دید ومطالعه نمی‌کرد. 


علاوه بر آنکه ذهنش جوال بود. (شب ۱۱ رجب ۱۴۳۲) 


تفاوت روحیه 

آقای آسید عبدالهادی شیرازی اطرافیان خیلی صالحی داشت ولی استثناء افرادی 
نیزبودند که مورد قبول نبودند. آقای حاج آقا نصرالله شاه‌آبادی کسی را نام برد وگفت: يك 
وقت آن شخص خدمت آسید عبدالهادی آمد وبا خنده گفت: آسید محمود شاهرودی 
این ماه نتوانسته شهریه بدهد. آسید عبدالهادی ناراحت شد واشك درچشمانش حلقه 
زد ودست به دعا برداشت وگفت: خدایا! آبروی این سید بزرگواررا حفظ کن! به فرزندش 


بتواند شهریه اش را بدهد . 


حاج آقا نصرالله می‌گفت: من به آن شخص روکردم وگفتم: ببین تفاوت روحیه توبا 


آسید عبدالهادی چقدراست! اوبرای این قضیه گریه اش گرفت ولی تو خندیدی. 
اینجا تردید دارم حاج آقا نصرالله این عبارت اخیررا به خود آن شخص گفت یا 


می‌گفت:با خودم گفتم. ۷ سش) 


۱. آسیدعبدالهادی انصافأً ازنظرعلمی خیلی ممتان وآقازاده وازبیت معروفی بود. پدرش آسیداسماعیل 
شیرازی شاعر اهل ذوق وادیب بود. آسیدمحمود شاهرودی هم ازعلمای درحه اول بود. آسیدعبدالهادی 
واسیدمحمود هردوبرعروه حاشیه دارند. اسیدعبدالهادی حاشیه‌هایی جندکلمه‌ای ولی بسیار 
يخته وحالب دارد اما آسیدمحمودگاهی نیم صفحه حاشیه نوشته ومحصلش همان حند کلمه 
است.(ش) 


طریقبات ۶ سید عبدالهادی شیرازی :: (م ۱۳۸۲) 2 ۵۱۱ 


عقل و تدبیر 

شیخ علی کاشف‌الغطاء داماد شیخ محمد حسین کاشف الغطاء شخص فاضلی 
بود اما کج‌روی داشت. وی با شیوعی‌ها( - کمونیست‌ها) ارتباط برقرارکرد وآنها هم ازاو 
سوء استفاده کردند. ازاین رواقای حکیم با وی مخالف بود. چون آقای حکیم با شیوعیها 
مبارزه می‌کرد. حیف شد با اينکه هم فاضل بود وهم از خانواده‌ای بزرگ. سرانجام خوبی 
پیدا نکرد. 

ازآقای سید محمدعلی ابطحی يا دیگری شنیدم: قرارشده بود شیخ علی نزد سید 
عبدالهادی توبه کند وارتباطش با شیوعیها را به هم بزند. سید عبدالهادی گفته بود: آگر 
مرادش توبه وافعی است. پیش خود وخدایش توبه کند. کافی است؛ اما از جهت تشریفات 
ظاهری این قضیه مربوط به آقای حکیم است. آسید عبدالهادی به این فکربود که آگراوتوبه 
عاقل بود ونمی‌خواست دعوایی بین علما راه بیفتد وبا این روش روحانیت را حفظ کرد. 

من شیخ علی را می‌شناختم.آن زمانی که ما درنجف بودیم این خبرها نبود وآدم روبه 
راهی بود وهیچ حرفی درباره وی نبود. وی وقتی به قم می‌آمد. به منزل آقای حاج آقا مرتضی 
حانری وارد می‌شد. تابستان هم که مهمان آقای اخوند درهمدان بودیم. آوهم درهمدان 


بود وصبحها با هم قدم می‌زدیم . (دهه آخرماه رمضان ۱۴۳۳) 


شیوه درست درخواست 

آقایی می‌خواست ازآقای اسید عبدالهادی اجازه اجتهاد بگیرد وازمن خواست نزد 
آقای اسید عبدالهادی شهادت بدهم وخواسته‌اش را مطرح کنم. می‌دانستم آقای [ ۷ 
عبدالهادی موافقت نمی‌کند وانتظارهم نداشتم ولی چون آن شخص ازمن توقع داشت. 
من نزد آسید عبدالهادی مطرح کردم وآسید عبدالهادی قبول نکرد. 


اخوان مرعشی هردوداماد سید عبدالهادی بودند. یکی ازآنها می‌گفت: آقای سید 


۲ "2۳ جرعه‌ای از دریا / ۳ فصل سوم: 


عبدالهادی می‌فرمود: آن جورکه فلانی درخواست می‌کرد» آن جورباید درخواست کرد. 
شش شلوغ می‌کنید. دزستت آن جوراست. 

من این‌گونه به آقای آسید عبدالهادی عرض کردم: آقاء نظرمبارك راجع به عناوین ثانویه 
چیست؟ آقایی است مأمون الضررومحتمل الخیر اواجازه اجتهاد می‌ خواهد. به عنوان 
اولی نمی‌شود گفت که اومحتهد است. آیا شما به عنوان ثانوی اجازه می‌دهید؟ آقای اشتل 


عبدالهادی هم فرمود: نه من با عناوین ثانوی موافق نیستم. 


آسید عبدالهادی از نحوه درخواست من خوشش آمده بود. «شب عاشورا ۱۴۳۴) 
علت نایبنا شدن 


مرحوم آ شتا عبدالهادی شیرازی درسال ۱۳۸۲ ازدنیا رفت . وقتی من درسال ۱۳۷۳ 
به نجف رفتم ایشان نابینا بود. علّت به کلی نابینا شدن وی اشتباه پرفسورشمس بود. 
بسیاری ازافرادی که چشمشان را ازدست داده بودند. پزشکشان پرفسورشمس بود! که گویا 
دکتری اوازفرانسه بوده است. برخی می‌گفتند: پرفسوری اومثل اجازهُ اجتهاد برخی ازاین 


آقازاده‌ها است .۱ (شب ۱۱ رجب ۱۴۳۲) 


وجوب اجتهاد 

دررساله عملية نع آسید عبدالهادی شیرازی آمده است: بعید نیست دراین زمان 
اجتهاد وجوب عینی داشته باشد. این مسأله درآن زمان بود که اعلام نجف بودند دراین 
زمان که مجتهدین واقعی درحال انقراض‌اند. به طریق اولی وجوب دارد. آگرکسی استعداد 
احتهاد داشته باشد. براولازم است که دراین راه قدم بگذارد. چون «من به الکفاية» نیست. 


۱. ازآقای دکترباستان که دکترخوبی بود. شنیدم: تصدیق‌های دکتری لندن معتبراست. حون دقیق و 
روی ضابطه به اشخاص داده می‌شود. و به عنوان نمونه می‌گفت: دکترعلا جزء خزیحین لندن و دکتری 
اومعتبراست. و احتمالا می‌گفت (تردید از اینحانب است) تصدیق‌های دکتری فرانسه حندان اعتبار 
ندارد. (ش) 


۷۲ 
شیخ عبدالکريم زنجانی ی (۱۳۸۸) 


دفاع از اقای حکیم 

شیخ عبدالکريم زنجانی (ساکن نجف» ما بود ولی سلیقه‌هایی داشت که 
بسیاری نمی‌پسندیدند. رابطه ایشان با آقای حکیم خیلی بد بود. مجلس فاتحه‌ای 
بود. من درآنجا حاضربودم. آشیخ عبدالکریم وارد شد. آقای حکیم هم تشریف 
داشت. ایشان اصلاتکان نخورد واشخاص دیگرهم به تبعیت ازاقای حکیم برای 
اشیخ عبدالکريم بلند نشدند. فقط آقای خویی برای ایشان بلند شد. علعش 
این بود که آقای خویی پیش آشیخ عبدالکريم منظومه خوانده بود. شنیدم بعد از 
وفات آشیخ عبد الکریم. نمازش را آقای خویی خوانده بود. همین آشیخ عبد الکریمی 
که با آقای حکیم خیلی شدید تنافی وتضادّ داشت وتعابیرتندی راجع به همدیگر 
داشتند» يك وقت تعدادی ازشیوعیها نزد وی آمدند وازاقای حکیم ند کون کرذنلا: 
آقای آشیخ عبد الکریم با تعابیربلندی ازآقای حکیم تجلیل کرد وگفت: «اورئیس 
اسلام است». وقتی شیوعیها رفتند. آقای آشیخ عبدالکريم گفت: يك وقت اختلاف 
من با سید محسن است که این درجای خودش محفوظ است ولی اینها با آقای حکیم 


۵۲ 


۴ ل۳ جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


بهسبب اصل اسلام مخالفت می‌کردند. دراینجا من وظیفه داشتم ازاین حیث از آقای 


حکیم دفاع کنم. «جمادی الأولی ۱۴۳۲) 
شفد اب قلبال ‌ 


آشیخ عبد الکریم زنجانی سخنورکم نظیروسریع‌الانتقال بود. گفتند: حاج شیخ مرتضی 
آشتیانی «پسربزرگ حاج میرزا حسن آشتیانی) به نجف آمده بود. وی آدم خیلی محترمی 
بود. او برای اشخاص بلند نمی‌شد. آشیخ محمد حسین کاشف الغطاء وارد مجلس شد 
وحاج شیخ مرتضی برای اوهم بلند نشد. به طریق اولی برای آشیخ عبد الکریم هم بلند 
نشد. درضمن صحبتها آشیخ مرتضی گفت: (يا اينکه اشیخ عبد الکریم دربارهٌ وجه 
تشاهنه حاج شیخ مرتضی پرسیده بود وایشان پاسخ داد) من درسال وفات شیخ انصاری 
به دنیا آمدم لذا پدرم به ملاحظه نام استادش نام من را «مرتضی» قرارداد. 


آشیخ عبد الکریم گفت: خب .این يك مشکلی را برای ما حل کرد. ماده تاریخ وفات 
شیخ را «ظهرالفساد» قرارداده‌اند با اينکه مناسب بود عباراتی جون «غعاب العلم» 7 
برای تاریخ وفات وی انتخاب شود. الان وجهش روشن شد. 


سپس آشیخ عبد الکریم به آشیخ محمدحسین (که ازبلند نشدن حاج شیخ مرتضی 
ناراحت شده بود) خطاب کرد: شفیت قلبك ؟! (جمادی الاآخره ۱۴۳۲) 


ملاقات با مرحوم سید 

ازآقای آسید عبدالعزی زطباطبایی شنیدم: می‌خواستند درنجف خیابان بکشند. 
طبق نقشه خیابان» قسمتی ازمدرسة سید ازبین می‌رفت. با متصدی مدرسه. حاج آقا 
باقر(نوة مرحوم آسید محمدکاظم) پیش مرحوم کاشف الغطاء رفتیم وازایشان خواهش 
کردیم که اقدام کنند تا مدرسه محفوظ بماند. کاشف الغطاء گفت: من چند روزدیگربه 
کربلا مین زرژم: وقتی مسوولین برای دیدن من آمدند. من درآنجا مطلب را مطرح می‌کنم . 
ایشان همین کارا انجام داد وآنها هم پذیرفتند. وقتی خیابان را احداث کردند» خیابان 


طریقیات ۷ شیخ عبدالکریم زنجانی ج (۱۳۸۸) 0] ۵۱۵ 


را فدری منحرف کردند که محسوس نبود ولی با دقت معلوم می‌شود که خیابان؛ کج شده 
بعدا حاج آقا باق سوری داد واقای آشیخ محمد حسین کاشف الغطاء را دعوت 
کر ماهم بودیم. مترلن حاج آقا باقرهمان منزل مرحوم آسید محمدکاظم بود. وقتی آقای 
کاشف الغطاء امد باد زمان مرحوم اتتتتان محمدکاظم افتاد که برای تصحیح عروه به آن 
منزل می‌آمد. سپس ایشان به تناسب مطلبی را نقل کرد. گفت: 
ازآقایان سری ندارم. آن طلبه گفت: من سزدارم. اسید محمدکاظم پذیرفت وبه اتاق 
دیگری رفتند . 
وقتی آن طلبه رفت» آسید محمدکاظم گفت: این يا مك بود یا شیطان! حّ وسط 
آشیخ عبدالکريم بعدا ازمقزبین مرحوم آسید محمدکاظم گردید. وی دارای بیان 
فوق‌العاده‌ای بود. (جمادی الاخرة ۱۴۳۲) 


ملاقات مرحوم والد 

مرحوم آشیخ عبد الکریم زنجانی با حاج آقای والد آشنایی قدیمی داشت. 

ایشان وقتی به قم آمد» می‌خواست به منزل حاج آقای والد وارد شود. حاج آقای والد به 
عللی موافقت نکردند. منتهی ایشان به حرم آمد وزیارت کرد ودربقعهة اتابکی يك ساعتی 
ماند وحاج آقای والد ازاودیدن کرد ورفت. آقای خمینی کسی را فرستاده بود تا ازملاقات 
حاج آقای والد با اشیخ عبدالکريم مانع شود. چون آشیخ عبدالکريم با شاه مرتبط بود و 
سفرش به قم هم با تشریفات سلطنتی بود. گفتند: آقای خمینی درنجف ازدونفربازدید 
نکرده بود: یکی ازآنها آقای اشیخ عبد الکریم بود. آشیخ نصرالله خلخالی خیلی اصرار 


۶ ل2 جرعه‌ای از دریا / ج۳ 


فصل سوم: 
خات که اقا تور ازایشان بازدید کند ولی ایشان حاضرنشد. البته بعد ازوفات آشیخ 


عبد الکریم معلوم شد که خیلی ازقضاوتها در مورد ایشان صحیح نبود ودرهنگام وفات از 
مادیات هیچ نداشت. فقط کتاب داشت 


(جمادی الاخرة ۱۴۳۲) 
دو صفت غیرقابل انکار 


مرحوم آشیخ عبد الکریم زنجانی دوصفت خوب غیرقابل انکارداشت 

یکی اینکه راجع به تشیع ودفاع ازمذهب خیلی تعضب داشت وچون دارای بیان 
فوق‌العاده‌ای بود» بخوبی می‌توانست ازمذهب دفاع کند واین کارازدست سایرآقایان 
برنمی‌آمد وتنها ازایشان وآشیخ محمدحسین کاشف الغطاء ساخته بود. 


ویژگی دیگرایشان این بود که درقضاء حوایج مومنین خیلی ساعی بود. 


(جمادی الاخرة۱۴۳۲) 


۷۸ 
سیدمحمد حسن الهی طباطبایی یی (م ۱۳۸۸) 


احضار ارواح 

آقای آسید محمدحسن الهی اخوی آقای طباطبایی . صاحب المیزان خیلی 
متواضع. خاکی وبیاذعا بود. شنیدم: ایشان درعرفان وفقه بربرادرش مقدم بود وآقای 
طباطبایی درفلسفه وتفسیربروی ترجیح داشت. 

آقای حاج سید صدرالدین جزایری ازعلمای بزرگ تهران مطلبی دربار؛ آقای الهی 
نقل می‌کرد که حذ وحدود دقیق آن از خاطرم رفته ولی قریب به این بود: 

آقای الهی می‌گفت: زمانی که درتبریزبودم» شخصی نزد من آمد وازمن درس اسفار 
خواست . من قبول کردم ومدتی به وی اسفاردرس می‌دادم. بعدافهمیدم که اوازعلوم 
غریبه مطالبی می‌داند. آن شخص می‌گفت: من روح ارسطورا احضارکردم تا نزد اوفلسفه 
بخوانم ولی اوقبول نکرد. ازاوخواستم کسی را معرفی کند تا پیش اوفلسفه بخوانم. اوشما 
را معرفی کرد وکتاب اسفاررا هم اومعرفی کرد. لذا من با راهنمایی ارسطونزد شما آمدم و 
اسفاررا برای درس انتخاب کردم. 


(9 


۸ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


همچنین آقای الهی می‌گفت: من ازطریق همان شاگرد برای ضعف مزاج وکسالتم 
خودم را به ابن‌سیناعرضه کردم تا اومرا معالجه کند. ابن‌سینا دستوری داد وآقای الهی 
ملّتی به آن دستورعمل کرد. سپس آقای الهی خودش را به محمد بن زکریای رازی عرضه 
کرد واوطب بوعلی را تخطئه کرد. ابن‌سینا و رازی هردوفیلسوف وطبیب بودند ولی بوعلی 
درفلسفه مقدم بود ورازی درطب . یکی ازمراجعه‌های آقای الهی برای کلی ضعف مزاج 
ومراجعه دیگرش برای ناراحتی معده بود. درباره زکریای رازی به یاد دارم رازی گفته بود: 
مشکل شماکند شدن خارهای معده است وبرای هضم غذا خوب عمل نمی‌کند وسبب 
ثقل سامعه هم می‌شود. سیس آقای الهی برسیده بود: راه معالجه چیست ؟ رازی گفته بود: 
شیرین‌بیان. ازآن به بعد آقای الهی شیرین‌بیان می خورد. 


يك وقت آقای الهی احتمالا از طریق همان شاگرد. روح پدرش را احضارکرد ومتوجه 
شد بدرش ازبرادرش -آقای طباطبایی _گله‌مند است. ازسبب ناراحتی پرسید. پدرش 


ک تون ازع دون ان یرش شریک نکرده است .مطلبی که من بی‌واسطه ازآقای 


۱. مرحوم تهرانی در کتاب معاد شناسی (ج۰۱ ص۱۸۴ -۱۸۸) همین قضیه را با این تفصیل از طریق علامه 
طباطبایی نقل کرده است: 
«صاحب تفسیرالمیزان ... بیان فرمودند که: برادرمن درتبریزشاگردی داشت که به اودرس فلسفه 
می‌گفت و آن شاگرد احضارروح می‌نم ود و برادرمن توسط آن شاگرد با بسیاری ازارواح تماس پیدا 
می‌کرد. احمال مطلب آن که: آن شاگرد قبل از آنکه با برادر من ربطی داشته باشد. میل کرده بود فلسفه 
بخواند وبرای این منظورروح ارسطورا احضار نموده وازاوتقاضای تدریس کرده بود. ارسطودر حواب 
گفته بود: کتاب اسفارملاصدر را بگیروبرونزد آقای حاج سید محمدحسن الهی بخوان. این شاگرد 
یک کتاب اسفارملا صدرا خریده و آمد نزد ايشان وپیغام ارسطورا (که حدود سه هزارسال پیش ازاین 
زندگی می‌کرده است) داد. ايشان در جواب می‌فرماید: من حاضرم اشکالی ندارد. 
روزها شاگرد به خدمت ایشان می‌آمد و درس می‌خواند وآن مرحوم می‌فرمود: ما به وسیله این شاگرد با 
بسیاری از ارواح ارتباط برقرار می‌کردیم و سژالانی می‌نمودیم و بعضی از سوالات مشکله حکمت را از خود 
مولفین آنها می‌نمودیم. مثلاًمشکلاتی که درعبارات افلاطون حکیم داشتیم از خود او می‌پرسيديم 
مشکلات اسفاررا از ملاصدرا سزال می‌کرديم. 
یک‌بار که با افلاطون تماس گرفته بودند افلاطون گفته بود: شما قدروقیمتٌ خود را بدانید که در 


روی زمیر «لا اله الا الله» می‌توانید بگویید. ما درزمانی بودیم که بت‌پرستی و وثنیعت آنقدر غلبه کرده 
سه 


طربقیات ۸ سیدمحمد حسن اللهی طباطبایی ی (م ۱۳۸۸ 0 ۵۱٩‏ 


الهی شنیدم این است: 
آقای حاج سید صدرالدین جزایری ازاقای الهی نقل کرده بود: من راجع به سماوات 


واه نگ را اه نی راتس رات ار نی روخ ستباری ایا ای کر برد 
مسائل عجیب ومشکلی از آنها سوال کرده بود. به طوری که اصلا خود آن شاگرد از آن موضوعات خبری 

نداشت. خود آن شاگرد که فعلةً شاگرد مکتب فلسفه است. مسائل غامضه‌ای را که آقای الهی از زبان 

شاگرد با معلمین اين فن ازارواح سغال می‌کرد و جواب می‌گرفت. نمی‌فهمید و قوه ادراک نداشت. ولی 

آقای الهی کاملاً می‌فهمید که آنها در زبان شاگرد جه می‌گویند. 

می‌فرمود: ما روح بسیاری ازعلما را حاضر کردیم وسوالاتی نمودیم مگرروح دونفررا که نتوانستیم احضار 
کنیم: یکی روح مرحوم سید آبن طاوس و دیگری روح مرحوم سیدمهدی بحرالعلوم (رضوان الله علیهما) 

این دونفرگفته بودند: ما وقف خدمت حضرت امیرالمومنین یذ هستیم وابدا مجالی برای پایین 
امدن نداریم. 

حضرت علامه طباطبایی (م1 ظله) فرمودند: از عجائب وغرائب این بود که وقتی. یک کاغذ ازتبریزاز 
ناحيه برادرما به قم آمد ودرآن برادرما نوشته بود که این شاگرد. روح بدرما را احضارکرده وسوالائی نموده‌ایم 
وحوابهایی داده‌اند ودرضمن گویا ازشما گله داشته‌اند که درئواب این تفسیری که نوشته‌اید. ایشان را 
شریک نکرده‌اید. ایشان می‌فرمود: آن قحاکرو اند مات تخت وازتفسیرما اطلاعی نداشت وبرادرما 
هم نامی آزمن درنزد اونبرده بود. این که من درئواب تفسیزپدرم را شریک نکرده‌ام. غیرازمن وخداکسی 
نمی‌دانست. حتی برادرما هم بیاظلاع بود. جون ازامورراجعه به قلب ونیّت بود. واینکه من درئواب آن 
پدرم را شریک نکرده بودم. نه ازحهت آن بود که می‌خواستم امساک کنم. بلکه آخرکارهای ما جه ارزش 
دارد که حالاپدرم را درآن سهیم کنم ؟ من قابلیَتی برای خدمت خود نمی‌دیدم... . فرمودند: نامه برادرکه 
به من رسید. بسیارمنفعل وشرمنده شدم. گفتم: خدایا؛ آگراین تفسیرما درنزد تومورد قبول است وئوابی 
دارد. من ثواب آن را به روح پدرومادرم هدیه نمودم. هنوزاین مطلب را درپاسخ نامه برادربه تبریزنفرستاده 
بودم که بعد ازحند روزنامه‌ای ازبرادرم آمد که ما این باربا پدرصحبت کرديم خوشحال بود وگفت: خدا 
عمرش بدهد. تأییدش کند. سیدمحمد حسین هدیه ما را فرستاد. 

همجنین در مهرتایان (ص ۳۷۰ ) درباره احضار روح مرحوم قاضی (رحمه الله) توسط آن شاگرد و سوال از 
(طی الارض» مطلبی نقل شده است». 

مرحوم تهرانی در نور ملکوت فرآن (ج ۰۲ ص ۰۳۸۳ پانوشت) آن شاگرد را چنین معزفی می‌کند: «نام ایشان 
آقای شیخ محمدعلی ارتقانی ملّقب به ادیب العلماء است وما در رساله مهرتابان ودر معادشناسی 
ازایشان تحت عنوان شاگرد آقاسید محمد حسن الهی تبریزی برادر مکرم حضرت علامه طباطبایی 
نقل نموده‌ایم». 


۰ لا جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


آسمان وهفت زمین یعنی چهارده موجود باشد, بلکه هشت موجود است: یکی زمین علی 
وجه الاطلاق ودرطرف مقابل یکی آسمان علی وجه الاطلاق وما بین آن دو, شش موجود 
است که هم آسمان است وهم زمین بالاضافه. من درقم ازآقای الهی پرسیدم: شما این 
مطلب را ازچه کسی پرسیدید؟ فرمود: ازسلطان سنجرماضی استاد شمس تبریزی! این را 
بلاواسطه ازآقای الهی شنیدم وتا آن وقت نشنیده بودم سلطان سنجرماضی استاد شمس 


نبریزی اسشت: (ذی ححه ۱۴۳۲) 


۷۹ 
سیدمحمد محقق داماد ی رم ۱۳۸۸) 


قوت غالب 

نزد مرحوم آقای داماد درس صوم بحث زکات فطره می‌خواندیم. موصوع بحث این 
بود که ملاك درپرداخت زکات فطره قوت غالب شخص است يا قوت غالب بلد. 

درس آقای داماد تمام شده بود. من به ایشان عرض کردم قائل دیگری هم هت که 
ملالك زکات فطره را قوت غالب شخص درماه رمضان می‌داند. ایشان با تعجب گفت: 
نشنیده‌ام. آقای جوادی آملی هم آنجا بود. گفتم: قاآنی می‌گوید: 

اگرزکات دهی فطرهُ مرا «می» ده که قوت غالب من باده بوده دررمضان 

آقای جوادی آملی ازاین تعبیراینجانب خیلی خوشش آمده بود. «جمادی الاولی ۱۴۳۱) 


درس مرحوم آ قای داماد 

من حدود ۲۱ سال دردرس فقه آقای داماد شرکت کردم. سه جهارسال هم دردرس 
خارج اصول ایشان شرکت کردم. یکی دوسال هم دردرس کفایه‌ایشان شرکت کردم 
که اسم سطح داشت ولی فی الوافع خارج بود. دران درس آقا موسی صدرهم شرکت 
می‌کرد. به یاد دارم يكك روز حساب کردم ما جهارده نفربودیم . شاید با اقای داماد جهارده 


2۱ 


۲۳ لت جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


نفرمی‌شدیم وهمگی استاد وشاگرد سید بودیم وغیرسید درجمع ما نبود. 


(ربیع الاخر۱۴۳۲) 


شاگردان درجه يت 

دردرس مرحوم آقای داماد طلبه‌های ممتازشرکت می‌کردند علٌعش وینگیهایی بود 
که درخود مرحوم آقای داماد ودرسش بود: یکی اینکه رئیس نبود لذا مطامع غیرعلمی 
درمیان نبود تا شخص برای آنها دردرس وی حاضرشود. افراد صرفایرای استفاده علمی 
دردرس وی حاضرمی‌شدند. ازطرفی آقای داماد بیان خیلی روشنی نداشت وخیلی 
احتیاج به مقدمات مطویه داشت ولازم بود طلبه مقدمات دیگری برای فهم مطالب در 
ذهن داشته باشد. ازطرف دیگر مطالب ایشان نوعأً مشکل بود. جون دقیق‌النظربود. این 
ویخگیها سبب شده بود که هرکسی صلاحیت شرکت دردرس آقای داماد را نداشته باشد. 
درمیان شاگردان درس آقای داماد آقای بهشتی ازشاگردان درجه يك وی بود. آقای مطهری 
که قبل ازاودردرس آقای داماد شرکت می‌کرد. اوهم درجه يك بود. مشابه آنها خیلی کم 
توا استن موسی صدرهم درجه يك بود. (۱۴۲۸) 


درس خارج 

مرحوم آقای داماد خیلی جلوترازدورة مادرس خارج داشت. من قسمتی ازدرس 
خارج دوره آقای منتظری وآقای مطهری را درك کردم. مرحوم آقای مطهری. آقای منتظری. 
آقای آشیخ اسدالله نوراللهی اصفهانی. آقای آشیخ علی‌اصغرشاهرودی (که بعدأ به 
نجف مهاجرت کرده بود) درآن دوره شرکت می‌کردند. من مختصری با آنها درآن درس 
شرکت کردم ازآن دوره تقریراتی نوشته نشد. از خود آقای منتظری شنیدم می‌گفت: اشکال 
کردن به مطالب آقای داماد مشکل بود» ولی اشکال کردن به آقای بروجردی وآقای خمینی 
مشکل نبود. 


۱ موضوع این درس.خارج صلاة و خصوصی بود و در حجره آقای مطهری برگزار می‌شد. (ش) . _ 
«ربیع الاخر۱۴۳۲) 


رشان ۹ سیدمحمد محقق داماد ج: «م ۱۳۸۸ 0 ۵۲۳ 


دردرس آقای داماد اقای منتظری تند تند اشکال می‌کرد واقای داماد همان موقع با 
همان حمله ال اورا محکوم می‌کرد. آقای مطهری کم ات از ی کرد (شاید درهر حلسه 
يك اشکال مطرح می‌کرد) ولی مدتی مقاومت تن کرد وبعد تسلیم می‌شد. (۱۴۲۸) 


ید بیضاء 

تعبیرآقای مطهری درباره درس آقای داماد این بود: «راجع به فلسفه یا ادبیات نه» ولی 
راجع به فقه واصول, ید بیضاء می‌کند». 

قبل ازاقای مطهری مرحوم آقای حاج آقا مرتضی حائری که درطبقه مقدم بود -نزد 
آقای داماد درس خوانده بود. آقای بیگدلی داماد ما -می‌گفت: من به حاج آقا مرتضی 
گفتم: بیشترین استفاده علمیتان ازجه کسی بود؟ فرمود: ازدواسید محمد (یعنی 
آقای حجت وآقای داماد). البته آقای داماد هم شاگرد آقای حجخت وبه ایشان خیلی 


معتقد بود. (۱۴۲۸) 


تقریرات حج 

وقتی آقای دای د ات حج ر شروع کرد آقای مکارم مقداری ازان درس را نوشت. آقای 
جوادی ازابتدای حج نبود. آقای جوادی در جلد اول تقریرات حج خیلی به مبانی آقای 
داماد مسلط نبود. جلد سوم تقریرات ایشان. خیلی با جلد اول فرق دارد. علتش این بود 
که درس آقای داماد به تعبیرآقای مطهری. مقذمات مطویّه خیلی زیاد داشت وباید به 
مطالبی ضمیمه می‌شد تا مقصود وی روشن شود. اشخاصی که تازه به درس ایشان وارد 
می‌شدند. مطالب برایشان روشن نبود. نمی‌توان جلد اوّل تقریرات آقای جوادی راکاملابر 
طبق مبانی آقای داماد دانست؛ ولی جلدهای بعدی به ویژه جلد سوم را که آقای داماد هم 
ملاحظه کرده. بسیار خوب است. (ربیع الآخر۱۴۳۲) 


۱. گاهی هم آقای داماد با ایشان برخورد تند علمی داشت. این درس مدذت کوتاهی ادامه کاشیتام نفاز درس 
عمومی شروع شد ومن درآن شرکت کردم که درآن درس آقای بهشتی هم ضمیمه شد. (ش) 
(ربیع الاآخر۱۴۳۲) 


۴ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


اعجاب از تدریس 

آقای منتظری می‌گفت: يك وقت یکی ازعلمای اصفهان به حجره من آمد وبه من 
گفت: شماپیش جچه کسی درس می‌خوانید ؟ گفتم: آقای داماد. اوجون آقای داماد را 
نمی‌شناخت. گفت: بعضی ازافراد مبتدی برای اينکه استاد شوند. شاگردانی می‌گیرند 
تارشد کنند وکم کم کامل شوند. می‌خواست بگوید که انتخاب شما درست نیست و 
آقای داماد مبتدی است. اتفاقا آن روزآقای داماد. خیلی خوب درس گفت وان آقا هم که 
دردرس حاضربود. خیلی اعجاب کرد. بعدهم دردرس آقایان دیگرشرکت کرده ومراتب 
فضل آقای داماد برای وی روشن شده بود. دوباره آن آقا پیش من آمد وگفت: این استاد 


شما خیلی خوب بود واظهارشگفتی کرد. 

ازآن به بعد من مشخص مراتب علمی اشسخاص برای اوشده بودم وپیش من می‌آمد و 
ازمن دراین‌باره سوال می‌کرد. (ربیع الاخر۱۴۳۲) 

جوسای 

بیان مرحوم آقای داماد خوب نبود ولی دقت نظرداشت ودرریزه‌کاری مطالب خیلی 
ی 


ازاقای حاج آقا رضا زنجانی شنیدم: دردرس آقای جتاخ شیخ دونفرتبرزخاصی 
داشتند: یکی آقای شریعتمداری ودیگری اقای داماد. آقای داماد ادق نظراً بود وآقای 
شریعتمداری خوش سلیقه‌تر. 


(دهه آخرربیع الاخر۱۴۳۲) 


۸۰ 
شیخ محمدمحققی رشتی ی (م ۸۹ ۱۳) 


تدریس دروس جدید در فیضیه 

مرحوم آقای محققی اهل رشت بود. وتحصیلات جدید داشت. آدم خوب ومتدینی 
بود. وی مذتی درمدرسه فیضیه دروس متفرّقه جدید مثل فيزيك» شیمی و... تلدریس 
می‌کرد تا معلومات جدید طلبه‌ها زیاد شود. من مدت کوتاهی دردرس ایشان شرکت 
کردم. آقای آشیخ عبد الجواد سدهی جبل عاملی -استاد شرح لمعه ما-هم دردرس 
محققی شرکت می‌کرد. 

بعداًآقای بروجردی ایشان را به آلمان فرستاد تا درمسجدی که آقای بروجردی تأسیس 
کرده بود. مشغول تبلیغ شود. بعد ازآقای محققی. مرحوم آقای بهشتی به آلمان رفت . 
آقای محققی درمرتبهٌ علمی آقای بهشتی ومجتهد نبود. (جمادی الاخره ۱۴۳۲) 


۱ آقای بروحردی مدرسه‌ای در کرمانشاه ساخت و آقای آشیخ عبدالجواد آقای اشرفی اصفهانی واقای امام 
آقای آشیخ عبدالحواد ‏ احتمالا- ظهرها وآقای اشرفی هم صبحها. (ض) 


۵۲۵ 


2۳۶۴ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


اثرآية الکرسی 
ازمرحوم آقای محققی این قضیه را شنیدم. می‌گفت: 
درمشهد شخصی بود به نام گلکارکه علم تنویم داشت. من وفی ضگنابادی" نزد 
گلکارعلم تنویم یاد می‌گرفتیم. وی به ما دستوراتی داد تا عملکنیم ولی ما موفق نشدیم 
به دستورات اوبه طورکامل عمل کنیم وبه اوگفتیم که عمل کردیم ولی مفید واقع نشد. 
گلکا رخواست مارا امعحان کند تا به ما بگوید چه دستوری را ناقص انجام داده‌ایم. لذا 
خواست شخصی را بخواباند تا ازاودراین باب سوّال کند ولی هرکارکرد. موفق نشد. گلکار 
اوقاتش تلخ شد و جلسه را ترك کرد. وقتی گلکاربیرون رفت» فیض ازبالای پشت بام آمد 
وگفت: پدرش را درآوردم. گفتم: چطور؟ گفت: من اصلابه دستوراوعمل نکرده بودم . 
دیدم آگربفهمد با این همه زحمتی که اوکشیده. ما به دستوراتش عمل نکرده‌ايم» آبروی 
مامی‌رود. لذاکاری کردم که موفق نشود. گفتم: چه کارکردی که اوموفق نشد ؟ گفت: من 
از خود گلکا رجریانی دیده بودم؛ ازهمان استفاده کردم. يك وقت چمدان دوبرادرسید 
گم شد. گلکاربرادرکوچکتررا خواباند تا ازوی بپرسد چه کسی چمدان را برده است. برادر 
بزرگتربه وحشت افتاد وترسید برادرش بمیرد وبیدارنشود, لذا شروع کرد به خواندن «آية 
الکرسی». براد رکوچکتربیدارشد وگلکارهرکارکرد که دوباره اورا بخواباند» موفق نشد. 
فهمیدم که خواندن آية الکرسی سبب خنثی کردن تنویم می‌شود. من هم بالای پشت بام 
رفتم وأية الکرسی خواندم ونگذاشتم گلکارموفق شود. (شوال ۱۴۳۲) 


۱. نام گلکاررا ازآقای آية الله‌زاده مازندرانی هم شنیدم. آقای آية الله‌زاده درباره گلکارقضایایی نقل 
می‌کرد و می‌گفت: يك بار گلکار پیش من آمد ومن او را امتحان کردم. (شض) 
۲. وی سابقه نجف داشت ولی بعداً ساکن مشهد شد. (ش) 


۸۱ 
سیدمحسن حکیم ی (م ۱۳۹۰) 


حقاثق الْصول 

وقتی به نجف رفتم. مرحوم آقای حکیم برای دیدن تشریف آورد. ایشان سوالی کرد و 
من نخواستم دروغ بگویم. ایشان پرسید: حقانق الأْصول ما درقم جاافتاده است يا نه ؟ من 
عرض کردم: مستمسك قویتراز حقاق است. ایشان وقتی دید از حقائق استقبال نکردم. با 
اینکه گاهی آن را به اشخاص هدیه می‌کرد. به من هدیه نکرد! 


رابطة مرحوم والد با آقای حکیم 

شاید مرحوم حاج آقای والد آقای حکیم را ندیده بود ولی به آقای حکیم علاقه‌مند بود 
چون شنیده بود که ایشان خیلی مدیّروعاقل وملاوبرای اداره مسلمین مدیرخوبی است. 
حاج آقا ابراهیم _اخوی ما می‌گفت: من خدمت آقای حکیم رفتم. وقتی خواستم با 
ایشان خداحافظی کنم. آقای حکیم فرمود: «من برای شما دعا می‌کنم به شرطی که سلام ما 
را به آقای اخوی برسانی». تا این را گفت. متوخه شد که حاج آقای والد را نام نبرده است» 
فورا ااستدراك کرد وفرمود: «آقای بزرگ که جای خودشان»! «صفر۱۴۳۲) 


(9 


۸ "2 جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


شم الفقاهه ۱ 

درمقایسه آقای آسید عبدالهادی شیرازی وآقای حکیم من سید عبدالهادی را ازنظر 
سعه ذهن ترجیح می‌دادم. درمقایسه آقای حکیم با آقای خویی اوایل من به آقای خویی 
ارجاع می‌دادم ولی بعد شم الفقاهة آقای حکیم به نظرم بهترآمد. ولوآقای خویی ازنظر 
ذکاء وسرعت انتقال ترجیح داشت. البته ترجیح میان این دوعلم مشکل است. علّت 
اينکه من درابتدا به آقای خویی ارجاع می‌دادم»این بود که عده‌ای چون آسید محمدباقر 


صدر آقای خویی را مقذم می‌دانستند. «ربیع الا خر ۱۴۳۲) 


مطایبه‌ای از درس آية الله حکیم 

آقای لواسانی نقل می‌کرد: دردرس آقای حکیم بودیم. بحث دربارةُ پرستوبود که آیا خون 
جهنده دارد یا ندارد. آقای حکیم فرمود: ندارد. درمنزل ما پرستوبود ومن سرش را بریدم 
وخون با ازدنیا رفته است دردرس حاضربود. به آقای 
حکیم گفت: آقا. آن پرستوا زخارج به منزل شماآمده بود» یا درمنزل شما زندگی می‌کرد ؟ 
آقای حکیم فرمود: همانجا بود. آن سید گفت: آقا. حیوان چیزی گیرش نمی‌آمد تا خون 
تولید بشود! آقای حکیم گفت: لاله الا الله! (رییع التخرا۱۴۳) 


تطوزات مرجعیت در سده اخیر 

پس ازوفات میرزای شیرازی آسید محمد فشارکی زیر بارمرجعیت نرفت. ابتدا مرجعیت 
به سید اسماعیل صد روآمیرزا محمدتقی شیرازی رسید وچون میان مریدانشان اختلاف 
شدیدی پیدا شد. آن دوبزرگوارکه مُعْرض ازریاست بودند» تصمیم گرفتند برای پایان یافتن 
این اختلاف ازمرجعیت فاصله بگیرند» لذا سید اسماعیل ازسامرا به کربلارفت. وقتی آن 
دوازمرجعیت کناررفتند. مرجعیت به نجف منتقل شد. وچون درفارسها مرحوم آخوند 
خراسانی برمرحوم آسید محمدکاظم یزدی نسبتاً تقدم داشت» ودرعربها آشیخ محمد طه 
عرب ودرترکها حاج شیخ حسن مامقانی وفاضل شربیانی مقدم بودند. آنها به مرجعیت 
عمده رسیدند. 


طریقبات ۸۱ سیدمحسن حکیم ج (م ۱۳۹۰ 0 ۵۲۹ 


به فاصله کمی فاضل شربیانی» سپس حاج شیخ حسن مامقانی وبعد ازوی شیخ 
محمد طه عرب ازدنیا رفتند ومرجعیت عمده به مرحوم آخوند وحاج میرزا حسین خلیلی 
رسید. وقتی حاج میرزا حسین ازدنیا رفت. مرجعیت مرحوم آخوند گسترده‌ترشد. وقتی 
مشروطیت شکست خورد. مرحوم آخوند به انزوا کشیده شد ومرحوم آسید محمدکاظم 
یزدی ترقی کرد ومرجعیتش فراگیرشد ووقتی آخوند وفات کرد. مرحوم آسید محمد کاظم 
تقریباً مرجع وحید شد. البته آمیرزا محمدتقی وآسید اسماعیل بودند ولی چون ازریاست 
مُغُرض ودرنجف نیزنبودند» مرجعیتشان تحت الشعاع مرجعیت اسید محمد کاظم 
بود. وقتی آسید محمد کاظم ازدنیا رفت .آمیرزا محمدتقی شیرازی به مرجعیت عمده 
رسید. درآن وقت وی وآسید اسماعیل مرجع بزرگ دیگردرکربلا ساکن بودند. وقتی این دو 
عالم وفات کردند.آقای شریعت اصفهانی مرجع شدء منتهی مرجعیتش بیش ازچند ماه 
طول نکشید. پس ازوفات او آقای حاج شیخ عبدالکريم حائری وآقای آسید ابوالحسن 
اصفهانی وآقای نائینی به مرجعیت رسیدند. سید محمد فیروزآبادی هم مرجع بود ولی 
تحت الشعاع آنها بود. درعربها هم آشیخ احمد کاشف الغطاء وشیخ علی جواهری نوه 
صاحب جواهرمرجع شدند. آشیخ علی زود ازدنیا رفت وبیشترعربها به سید ابوالحسن 
رجوع کردند. شنیدم ابتدا عربها ا زاسید ابوالحسن عدول وبه شیخ علی جواهری رجوع 
می‌کردند ولی وقتی به فاصله کمی شیخ علی ازدنیا رفت» قضیه عکس شد. شیخ احمد 
کاشف لغطاء نیزبه شکل خاضی ازصحنه مرجعیت کنارزده شد ودرعراق مرجعیت 
آقای آسیدابالحسن وآقای نائینیفرگیرشد. درکربآقاینائینی بیشترمقلد داشت ولی 
درمجموع آقای آسید ابوالحسن درعراق مقلد بیشتری داشت. درایران آقای حاج شیخ 
عبد الکریم حاثری مرجع عام بود" وآقای آسید ابوالحسن ودرمرتبه بعد آقای نائینی هم 


۱. در مقاله «آية الله سید محمدکاظم یزدی» با عنوان «اغراض سیاسی» (در کتاب شیعه. شماره۴» ص ۱۳) 
مقس این فضیه هن ۳ : 

۲. مرحوم آقای حاج شیخ تقریباً در اصفهان مقلد نداشت. علتعش اصفهانی بودن آسید ابوالحسن 
نبود بلکه دلیل دیگری داشت. تفصیل این قضیه در جلد دوم جرعه‌ای از دریا(ص ۴۹۷ -۴۹۸) 
کلافنت: رتن) 


۰ ۳ جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


مقلد داشتند. وقتی درسال ۱۳۵۵ آقای نائینی وآقای حاج شیخ ازدنیا رفتند» آقای آسیل 
ابوالحسن تقریباً مرجع منحصرشد. آقای بروجردی هم درمنطقه لرستان مرجع بود. 
پس ازوفات آسید ابوالحسن آقای حاج آقا حسین قمی وآقای بروجردی مرجع عام 
شدند. ولی مرجعیت حاج آقا حسین سه ماه بیشترطول نکشید وپس ازوفات وی مرجعیتِ 
منحصرتقریباً ازآن آقای بروجردی شد. البته آقای حجت درترکها مرجعیت داشت وشاید 
اکثرترکها ازوی تقلید می‌کردند. آقای حکیم وآقای آسید عبدالهادی شیرازی نیزمقد 
داشستا ول مقلدین آقای حکیم تح ازمقلدین آسید عبدالهادی بودند. البته بعدا 
مرجعیت آقای آسید عبدالهادی برآقای حکیم ترجیح پیداکرد. آقای سید عبدالهادی 
درمیان خواص خیلی مورد قبول بود ولی درمیان عربها مرجعیت مشتهری نداشت. ولی 
آقای حکیم درمرتبه بعد ازآقای بروجردی بیشترمقلد داشت. وقتی آقای بروجردی ازدنیا 
رفت »متوفع بود که مرجعیت عام به آقای حکیم برسد ولی برخلاف تصوّر مرجعیت مهم 
درنجف به آسید عبدالهادی منتقل شد. آقای مجتهدی تبریزی ازیکی ازمنبریهای تبریز 
نقل می‌کرد: من درروزعید غدیربه منزل آقای حکیم رفتم ولی چندان خبری نبود. به منزل 
آقای آسید عبدالهادی رفتم دیدم کماً وکیفاً مجلس آنجا مهمتراست وفحول علمای 
نجف درآنجا شرکت دارند. سید عبدالهادی درآن مدت کوتاه که شاید يك سال ودو 
ماه طول کشید. تقدم چشمگیری برآقای حکیم پیدا کرد. یکی ازعواملی که درافول آقای 
حکیم ی بان شود تلحرافت تتایتا محمت رضا شاهاب ها حکیم بود. این تلگراف به 
موقف آقای حکیم درمیان مردم ایران ضربه زد وبا اينکه آقای حکیم فقیه مدبّرعاقلی بود 
وآقای آسید عبدالهادی نابینا شده بود. مع‌ذلك تقدم چشمگیری برآقای حکیم بیدا کرد. 
شخصی می‌گفت: وقتی آقای بروجردی ازدنیا رفت» درمدرسه آقای بروجردی درنجف 
مجلس فاتحه‌ای برگزارشد. همه علما درآن مجلس شرکت کردند. آقای حکیم به صورت 
معمولی وارد مجلس شد ونشست. ولی وقتی آسید عبدالهادی وارد مدرسه آقای بروجردی 
شد. منقلب شد وگریةٌ شدیدی کرد وچون چشمش نمی‌دید. مدّتی طول کشید تا درجای 


طریقبات ۱ سیدمحسن حکیم ج (م ۱۳۹۰) ) ۵۳۲۱ 


خودش بنشیند. درطول این مدت تمام جمعیت به احترام وی سرپا ایستاده بودند.با اينکه 
اوجمعیت را نمی‌دید. آن آقا می‌گفت: درآن جلسه اهل فنّ فهمیدند که مرجعیت ازآن 
که خواهد بود وپیدا بود که همه علما به سید عبدالهادی توجه دارند. بعد ازرحلت آقای 
آسید عبدالهادی مرجعیت ازان آقای حکیم شد.افای حکیم وآقای شریعتمداری ازنظر 
تعداد مقلدین بردیگران تقدم داشتند. اکثریت ترکها مقلد آقای شریعتمداری وکمی از 
ترکها ونیزکمی ازفارسها مقلد آقای حکیم وآقای خویی بودند. درمنطقه آذربایجان آقای 
شریعتمداری وآقای خویی مقلد داشتند ولی درغیرآذربایجان وغیرایران مرجع عمده آقای 
حکیم بود. آقای شریعتمداری هم به همین نکته توجه داشت چون وقتی آقای حکیم به 
عتیای ات گت کدرا تاعاس هدع د روط فا همه 
بگیرند. آنها عذرخواهی کرده بودند که شرایط ما اجازه نمی‌دهد ما ازایران حرکت کنيم. 
آقای حکیم درآن تلگراف ازآقای شریعتمداری وآقای گلپایگانی وآقای خمینی با تعبیر 
«آية الله» نام برده بود وآقای خمینی وآقای گلپایگانی نیزدرجواب با همان تعبیرپاسخ 
گفته بودند ولی آقای شریعتمداری با تعبیر«اية الله العظمی» ازاقای حکیم یاد کرده بود. 
بعضی ازاصحاب ایشان عرض کردند که شما جرا ازاین تعبیراستفاده می‌کنید درحالی 
که ایشان چنین تعبیری درباره شما به کارنبرده‌اند؟ آقای شریعتمداری پاسخ داده بود: جون 
آقای حکیم اثباتا برما مقدم است. ما درایران درمرجعیت با اومشارکت داریم ولی درغیر 
ایران مرجعیتِ منحصرازآنِ اوست وباید اینها رعایت شود. اما ثبوتا آقای شریعتمداری 
ازنظرسرعت انتقال واطلاع براشباه ونظاثروفهم عرفی براقران تقدم داشت وآقای حکیم 
هم دراصول وبعضی ازمباحث صناعی فقه برآقای شریعتمداری ترجیح داشت. دراصول 
خیلیها برآقای شریعتمداری مقدم بودند. درمکتوب. حاشیه آقای حکیم برحاشيه آقای 
شریعتمداری مقدم وآقای شریعتمداری درخیلی ازموارد ازمستمسك آقای حکیم بهره 


برده : «شب عاشورا ۴ ۱۴۳) 


حکیم را برای مرجعیت شیعیان عرب زبان وآية الله شریعتمداری را برای شیعیان غیرعرب زبان معرفی کرد. 


۲ "۳ جرعه‌ای از دریا /ج۳ فصل سوم: 


وارستگی سید یوسف حکیم 

آسید یوسف حکیم فرزند مرحوم حکیم ازنظرعلمی خیلی خوب بود. شنیدم پدرش 
به اجتهادش تصریح کرده بود. آسید یوسف ازشاگردان بارزآقای حکیم بود. بعد ازوفات 
آقای حکیم عربها«قلّذنا السید یوسف. نا السید یوسف» گویان برای تقلید ازآسید 
یوسف هجوم آوردند. چون خیلی محبوب وملابود وزمینه کاملی برای مرجعیت داشت 
ولی اوایستادگی کرد وبه آقای خویی ارجاع داد. حتقی برای تصرف دروجوهی که در 
دستش بود» ازاقای خویی استجازه کرد. «ربیع الالخر۱۴۳۲) 


۸۳ 
حاج آقا حسن فرید اراکی تن (م ۱۳۹۱) 


شیحخ حسن فرید گلیایگانی ازرفقای مرحوم حاج آقای والد بود. ایشان با استعداد بود 
ولی پرکارنبود. 

برخلاف آشیخ حسن فرید گلپایگانی که خیلی پرکارنبود» حاج آقا حسن فرید اراکی در 
تلاش علمی خیلی مجذ بود. به روضهُ مرحوم آقای فاضل -والد آقای محمد آقا فاضل - 
می‌رفتیم . درراه من بحثی راجع به «شیء» دراکل شیء لك حلال» مطرح کردم. يك سال 
بعد ازآن ایشان به من فرمود: شما پارسال که به روضه می‌رفتیم» راجع به «کل شیء لك 
حلال» حرفی داشتید. الان مباحثه ما به آنجا رسیده است ! 

وقتی بیماربود به عیادت ایشان رفتم. درهمان بیماری ازدنیا رفت . عبایش افتاده و 
بدون عبا بود. بعضی ازاشراف محسنیها هم آنجا بودند. من طلبه‌ای غیرمسن بودم. ایشان 
برای احترامم فورً بلند شد وعبایش را پوشید. ایشان ازطلبه درسخوان خوشش می‌آمد. من 
توفع نداشتم که درحال ناخوشی بلند شود وعبا بپوشد وتشریفات قائل شود. 


اوه( 


۴ 2۳ جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


ایشان فرمود: قدری پیش ازاینکه شما عیادت کنید. آقای حاج سید احمد خوانساری 
اینجا تشریف داشت وفلان فرع مطرح شد. نظرشما چیست ؟ 


قطع علاقه از دنیا 

حاج آقا حسن می‌فرمود: صاحب جواهرنذ رکرده بود. خداوند به اوسلامتی بدهد 
تا جواهررا بنویسد وبعد ازآن آگرخدا خواست ازدنیا برود. صاحب جواهرمی‌فرمود: 
درخواست من مستجاب شد. ولی من نمی خواهم بمیرم. لذا ایشان يك ورق از جواهررا 
گرونگه داشت. بعد ازچند سال صاحب جواهرگفت:مثل اینکه من رفتنی هستم چون 
دیگرهیچ تعلّقی به دنیا ندارم. سپس آن يك ورق را نوشت وبعد ازمّتی کوتاه ازدنیا رفت. 

حاج آقا حسن درادامه فرمود: من الان همان حالت را دارم . ایشان درهمان بیماری از 


دنبا رفت. (ربیع الأوّل ۱۳۳۲( 


۸۳ 
سیدحسین قاضی نت (م ۱۳۹۳) 


استخاره 

استخاره مرحوم اسید حسین قاضی معروف بود. شخصی به من پیشنهاد کرد در 
درس آقایی شرکت کنم ولی طبعم مایل نبود درآن شرکت کنم؛ اگرجه آن آقا ملابود. 
نز آتایقاضی رفتم تا استخاره کم ولیب یشان نگفتمموضوع استخاره چیست. او 
استخاره کرد وگفت:به آنچه به نظرخودت می‌آید عمل‌کن. نه آن پیشنهادی که دیگران 
می‌دهند ! (ربیع الأخر۱۴۳۲) 

آقای خمینی به جهات معنوی آقای آسید حسین قاضی معتقد بود. آقای آسید علی 
قاضي معروف عموی آسید حسین بود. یعنی پدرآسید حسین برادرکوچک آسید علی 


به شرط شفاعت 


اشستل حسین فاضی می‌گفت: من مدذتی مشهد بودم. فشاگر داز مرحوم میرزا مهدی 


(۸ 


۶ لا جرعه‌ای از دریا ۳7 فصل سوم: 


اصفهانی ازوی درخواست کردند درسی را شروع کند «به نظرم نگفت ری ۱ 
آگرگفت آن را فراموش کرده‌ام» ولی هرچه اصرارکردند. میرزا مهدی قبول نکرد. آنها به من 
گفتند: چون شما سید هستید. آگربه میرزا مهدی بگویید. حرف شما را رد نمی‌کند. من 
ازمرحوم میرزا مهدی خواهش کردم. ایشان گفت: آگرتوقول می‌دهی پیش جذت ازمن 
شفاعت کنی. من قبول می‌کنم. (ربیع الاخر۱۴۳۲) 


۱. آسید حسین نام جند نفراز شاگردان باسواد میرزا مهدی نظیرآقای حلبی و آقای راشد را ذکرکرد. (ش) 


۸۳ 
سیداحمد زنجانی نِ (م ۱۳۹۳) 


زندگی نامه خود نوشت به ضمیمُ یک اجازه روایی! 

من این زندگی نامه را درزمان حیات مرحوم حاج آقا ندیده بودم وتاریخ نگارش آن را 
نیزنمی‌دانم ونیزنمی‌دانم مستجیزکیست . گاهی تابستانها به مسافرت می‌رفتم. شاید این 
شرح حال را درهمان وقت نوشته اند. این نوشته یقینا مربوط به اوایل ونیزمربوط به دوسال 
اخیرحیات مرحوم والد نیست. چون ایشان بیش ازدوسال زمین گیرشد وبعید است که 
آن موقع حال نوشتن چنین شرح حالی برای خود داشته است. ازطرفی وی دراین شرح 
حال به اجازه سید شرف‌الدین (که درتاریخ ۲۸ رجب ۱۳۷۴ نوشته شده) اشاره کرده است 


که قهرا تاریخ نگارش پس ازاین تاریخ می‌شود". 


۱. بیشترمطالبی که درپانوشت درتوضیح آثار مکتوب آية الله زنجانی ذکرمی‌شود. از فهرست نسخه‌های 
خطی کتابخانه شسخصی مرحوم آية الله زنجانی نوشته حضرات آقایان رضا استادی و حسین مدرسی 
طباطبایی و نیزمجله نور علم (دوره سوم شماره دوم) است. 

۲. درمیان اوراق موحود در کتابخانه مرحوم آية الله سید احمد زنحانی نامه ای یافت شد که شاید این 
زندگی نامه درپاسخ آن نامه باشد. نویسنده نامه شخصی به نام محمدحسین حسینی کاشانی است 
که در تاریخ ۲۹ شوال ۱۳۷۴ ا زآن مرحوم استدعای نگارش شرح حال کرده است. بخشی ازنامه بدین 


۰ 
(۵ 


۸ "2 جرعه‌ای از دریا /ج۳ فصل سوم: 
و زندگی نامه همراه با توضیحاتی در حاشیه بدین شرح است: 


ولادت 


۸ ق. خودم ماده تاریخ درست کردم: 
۳ دج 2 3 


پرسید ولادتم یکی 5 امل خر تاریخ وی از گردش این شمس و قمر 
گفتم تو قلم بگیر از دم بشمر  .‏ «هنگام زوال رابع شهرصفر ۱۳۰۸ 


چون مادرم گفت: از تووقت اذان ظهرفارغ شدم . 

۱۹ 
۱.حصرت مستطاب ححه الاسلام سیدالعلماء الاعلام آية الله آقای حاجحی سید احمد زنحانی 
(دامت برکاته) 
به عرض عالی می‌رساند پس از عرض سلام واخلاص: آنکه احقرمذتی است مشغول به جمع آوری 
تراجم رجال علمای شیعه هستم وازبرای تألیفی که به اواشتغال دارم وبه فضل پروردگارهم تاکنون 
موققیت از برای احقرحاصل شده و از اطراف واکناف تراجم بسیار از برای احقرآمده. لذا از مقام محترم 
آن جناب تمتا دارم که ترجمهٌ حیات خودتان را با یک قطعه از تمثال مبارک که به قطع پست‌کارت باشد 
ازیرای احقرلطف فرموده که خیلی فعلا محل لزوم و احقررا رهین [...] خواهید فرمود. احقردر زاویه 
محمد حسین الحسینی الکاشانی نزیل طهران فعلا). 

۱ والده ایشان را من دیده شود مه درسادس ذی الححه ۱۳۵۶ ازدنیا رفت ودرآن موقع من تقریبا ده ساله 
بودم. وی زد مقتدرو با حربزه‌ای بود مر وم حاج آقا می‌فرمود که حافظه فوق‌العاده‌ای داشکنت: اوتاریخ 
ولادت را «جهارم صفرموقع ظهر» ذکرمی‌کرد و حون عالم نبود» سال را ضبط نکرده بود. 
اما دربازه کیقنست فهمیدن سال ولادت. ۳ حاج آقا می‌فرمود: من دو خواه ردوقلوداشتم که در 
طفولیت ازدنیا رفتند. پدرم تاریخ ولادت مرا ننوشته بود يا اگرنوشته بوذ من ندیده بودم. ولی تاریخ 
ولادت آن دو خواهررا که یک سال ونیم از من کوحکتر بودند. «۲۲ رحب ۱۳۰۹» ضبط کرده بود. 
بود و خیلی خوب مسائل ریاضی را حل می‌کرد. در منها کردن غفلت کرده بود وسالیان متمادی ولادت 
خودش را ۱۳۰۷ می‌دانست. یک وقت با ايشان صحبت شد که شما از کحا سال ولادت خود را ۱۳۰۷ 
می‌دانید؟ ایشان تفصیل قضیه را نقل کرد. گفتم: اگریک سال ونیم از رحب ۹ کم شود. صفر ۱۳۰۸ 
می‌شود نه ۱۱۳۰۷ 
ایشان ازاین غفلت اظهار تعحب کرد واين ماده تاریخ را نیزبعد ازاین گفت وگوسرود. (ش) 


طریقبات 


۴ .سید حمدزنجانی ج «(م 0۱۳۹۳ 0 ۵۲۹ 


اساتید 
تحصیلم در شهرزنجان خدمت اسانید عظام بوده. عمده آنها مرحوم آية الله اقای 
حاج شیخ زین‌العابدین بود که ازاجله علماء بود ونهایت ورع وتقوی داشت که در 
۷ شهرشعبان ۱۳۴۸ به رحمت خدارفت. 

مقداری از ریاضیات نی زخدمت مرحوم آية الله آقای آقا میرزا ابراهیم تحصیل نمودم. 
او نیزدر ورع و تقوی کم نظیر بود. در ۱۳ شهررمضان ۱۳۵۱ دعوت الهی را اجابت کرد. 
ترجمه حال آن مرحوم را علامه عاملی در صفحه ٩۷‏ جلد ۶ اعیان الشیعه نگاشته و 
دوباره در جلد ۷ صفحه ۳۱ به عنوان «میرزا ابراهیم فلکی» نوشته و گمان کرده این غیر 
از آن است. با اينکه یکی بود. 

بعد که صیت تأسیس حوزه علمیه درقم که توسط موسس آن آية الله العظمی آقای 
حاج شیخ عبدالکريم الیزدی الحایری صورت گرفت. به عالم پیچید. حقیرشَلٍ رَحل 
به قم کرد. روز ۲ جمادی الثانية ۱۳۴۶ با خانواده رحل اقامت افکندم. 

درهشتم ماه رمضان همین سال خداوند فرزند عزیزم آقای آقاموسی را مرحمت فرمود 
که اکنون الحمدله در ردیف طرازاول از مجتهدین می‌باشد. 

قریب ده سال هم از مجالس بحث ایشان استفاده نمودم تا اينکه باب این استفاده 
با رحلت ایشان که شب ۱۷ ماه ذی القعدة ۱۳۵۵ اتفاق افتاد. به رویم بسته شد. 


علامه عاملی آقا سید محسن ازآقا سید محمد هندی ا زآية الله حاج شیخ مرتضی انصاری . 
محدث قمی‌آقای حاج شیخ عباس هرسه نفراز مرحوم آية الله نوری آقای و 


۳ آية الله آقای حاج میرزا سب الله رشتی از اية الله انصاری مریور. 


۵۴۰ لا جرعه‌ای از دریا / ۳ فصل سوم: 
تألیفات حقیرا 
آفواه الرحال نقریردرس اساتید دردو جلد!؟ 
ایضاح الأحوال في آحکام الحالات الطارئة علی الاموال" 


الهدی الی الفرق بین الرجال و النساء" 

مطبوع الطباع في ر مقدمة الصراع* 

المحاکمات بین السیدین «صاحب العروة الوئقی و الاصفهانی في حاشية العروة)" 
فشتت نت الاحکام" 


۱. متأسفانه ما آثار ونوشته‌های مرحوم حاج آقا را خوب حفظ نکردیم وبعضاً ازبین رفت. به یاد دارم کسی 
ازايشان درخواست کرد «عینیهُ سید اسماعیل حمیری» را که مطلعش: «لام عمروٍ باللوی مَربَعْ» است. 
شرح کند. وی شرح مختصری به فارسی برآن نوشت ونسخه را به او داد واوهم نسخه را برد. 
ایشان حاشیه‌ای بر خلاف دارند که موحود است ولی اشتباها بعضی این حاشیه را به نام اقای بروحردی 
جاپ کردند! 
آقای استادی وآسید حسین مدزّسی فهرستی برای آثار مرحوم والد نوشته‌اند وحدود شصت رساله و 
کتاب برای ایشان برشمرده‌اند که بعضی از آنها از بین رفته است. (ش) 

۲ بایان نگارش: ۶ شعبان ۱۳۵۰. جلد اول این کتاب و نیمی از جلد دوم آن. تقریرات درس مرحوم آیةالله 
حاج شیخ عبدالکریم حاثری یزدی است که تقریبا تمام کتاب صلاة وبخشی از نکاح را دربردارد و 
«مافوق المراد» نام دارد. ادامه جلد دوم نیزتقریرات درس مرحوم آية الله حاج میرزا محمد آقازاده دراحکام 
وقف و احکام تیمم و جبیره. ودرس مرحوم آية الله حاج میرزا محمدصادق اصفهانی درلباس مشکوک. 
و درس مرحوم آية الله حاج شیخ محمدرضا اصفهانی در برخی از احکام نجاسات ومیاه است.(مجله 
نور علم دوره سوم شماره دوم ص ۱۲۶) 

۳ پایان نگارش: ۱۷ ربیع الاخر۱۳۶۹. نسخه موجود. تحریردوم این کتاب است. تحریرنخست و مبسوط تر 
آن نزد شخصی امانت بوده و به مّلف بازگردانده نشده است.(مجله نورعلم ص ۱۲۶) 

۴ پایان نگارش: ۲۲ جمادی الاخرة ۳ ۱۳۷. مولف پس از تألیف این کتاب. آن را از استدلال محود ساخته 
رسالهُ دیگری به نام «الفرق مابین الرجال والنساء» نگاشت.(مجله نور علم» ص۱۲۸) 

۵ این کتاب که الرد علی القصیمی نیزگفته می‌شود نقض مقم؛ُ کتاب الصراع بٍ بین الاسللام و الوثنية 
نوشته عبدالله علی القصیمی (درسال ۱۳۵۶) است. (مجله نور علم» ص ۱۲۷) 

۶ بایان نگارش: عید قربان ۱۳۸۸. 

۷ پایان نگارش: ربیع لول ۵ این کتاب درسال ۱۳۶۸ به جاپ رسید. 


طریقیات ۴ سیداحمد زنجانی ج (م ۱۳۹۳) 0 ۵۳۱ 


شرائط الاحکام! 

مستنبطات الاعلام في شرح مستثنیات الاحکام" 

فروق الاحکام" 

رساله و تألیفات فارسی: 

رضاعیه " 

صید وا ذباحه" 

دو رساله زنجانی 

اعمال حج" 

جنگل مولا و سوانح متفرقه" ومتفرقات دیگراز جنگ متعدد وسرگذشت یک ساله؛ 
وغیرا زآنها از کامل وناقص, بعضی طبع شد. بعضی هم نشده ولی صلاحیت طبع 
را دارد. بعضی صلاحیت طبع را هم ندارد. 

الکلام یجزالکلام. در چهار جلد. دو جلدش چاپ شده" 

در حاشیه مفتاح التفاسی تفسیرابوالفتوح رازی را ملحق نمودم" 


۱ بایان نگارش: ۲ ربیع الاول ۵ حاوی ۴۲۱ مسأله از طهارت تا یایان دیات. 

۲ پایان نگارش: آخرماه رمضان ۱۳۶۶. این اثرشرح استدلالی مستئنیات الاحکام و مستدرکات آن است. 

۳ پایان نگارش: جمعه پایان ذی حجة ۱۳۶۶. شامل ۳۵۰ فرق میان موضوعات مشترک در حکم است. 

۴ پایان نگارش: ۵ جمادی الاولی ۱۳۶۷. دراحکام رضاع واینکه به سبب شیردادن چه کسانی با هم 
محرم یا حرام می‌شوند. 

۵. ناتمام. 

۶ اين اثرپس از سفرحج درسال ۱۳۷۴ نگارش شد. 

۷ مجموعه ای حاوی رویدادها ووفیات پراکنده که مولف ازسال ۱۳۲۸ به بعد درپشت کتابهای خود 
ثبت کرده است. 

۸ سرگذشت یک سال زندگی مولف ازتاریخ ۱۱ ذی القعده ۱۳۳۱ تا دهه دوم ذی الحجه ۱۳۳۲ است. 
مولف چهل و پنج سال بعد درسال ۱۳۷۷ این رساله را بازبینی نمود و برآن مطالبی افزود. 

٩‏ اکنون اين اثر(اعم از مجلدات حاپ شده وجاپ نشده) درحال آماده سازی برای حاپ است. 

۰ آقای استادی درباره این اثرنوشته است: ذیل مفتاح التفاسیر فهرست مطالب دو تفسیر مشهور شیعی: 
مجمع البیان طبرسی وروض الجنان ابوالفتوح رازی است. نظیراین کاررا مّلف مفتاح التفاسیر 


سس 


۲ "۳ جرعه‌ای از دریا /ج۳ فصل سوم: 


چهار چهل حدیث" 
این ترجمه حال حقی خودتان به عبارت مناسب همه این مطالب را یا مقداری از آن 


را که انتخاب می‌کنید. مرقوم فرمایید. 


هجرت به قم 

حقیرتشرفم به قم قصد مجاورت نبود بلکه موقتی بود که از خرمن فیض مرحوم آية الله 
حاثری چیزی به دست آورم مراجعت به زنجان کنم ولی استخاره راه نداد اما برای 
اقامت قم کلمه شریفه اقیموا الدین و لاتتفرّقوا فیه»" که در استخاره آمد. اقامت قم را 
برمن واجب نمود. این بود که قصد رحیلم بدل بشد به اقامت. 

[اجازه روایت] 

به حضرتعالی اجازه روایت می‌دهم ازمشایخ عظام از مرحوم حاجی نوری صاحب 
مستدرک از مشایخ خود که د رآخرمستدرک تفصیلامرقوم فرموده‌اند تا برسد به اصحاب 
جوامع عظام وتوسط آنها به اهل بیت عصمت و طهارت. وبلکه به کتب واحادیث 
اهل تسنن نیزتوسط ابن شهرآشوب که درطریق ایشان است. راه پیدا می‌کنید؛ چون 
آن مرحوم در اول مناقب طریق خود را به مولفات عامّه مشخص نموده و توسط علامه 
وشهید نیزراه برکتب عامه پیدا می‌کنید. در مواقع النجوم نی زکه اخیرا به همت آقای 
کمره‌ای چاپ شده طریق مرحوم آقای حاج میرزا حسین نوری ثبت شده. خلاصه 
طریق روایت خودتان را که به مرحوم نوری رسانیدید. دیگرتوسط کتاب مستدرک 


«الیحاف ظ محمدالشریف ابن الحجاج الحافظ عبدالله الحقی المفتی سابقا بمدينة الکوتاهیه» - 
نگارنده دواثردیگرمفتاح البخاری وتكملة فیض الباری - برای چند تفسیرمهم سنی انجام داده 
انیت (الذریعه ج۱۰ ص۵۱) 
فهرست این دو تفسی رکه به عنوان ذیل آن کتاب فراهم آمده درحاشیه برگهای نسخه حاپی کتاب 
مزبوربه همان ترتیب واشکال نوشته شده است. (رك: فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه شخصی 
اية الله زنجانی. رضا استادی و حسین مدرسی طباطبانی» ص ۱۷۱). 

۱ مزلف فهرست چهارمین چهل حدیت را در۱۹ ربیع الاخر۱۳۷۶ به پایان برده است و دردیباجه همین 
محلد از مشایخ پنج‌گانه خود در حدیث یاد می‌کند. 

۲ شوری (۴۲): ۱۳. 


طریقیات ۴.سیداحمدزنجانی ج: «م 0۱۳۹۳ ]) ۵۴۳ 


راه به همه جا پیدا می‌کنید التماس دعا دارم با ضیق مجال بید بیشترازاین نشد. 
الاحقر: آحمد الحسینی الزنجانی 


محل سکونت اجداد 

یک وقت مرحوم حاج آقای والد می‌فرمود: اجداد ما ابتدا ساکن «ترک» ازاطراف فیانج و 
ازسادات حسینی آنجا بودند. ومی‌فرمود که اجدادشان ازکجا به کجا منتقل شدند ولی من 
درخاطرم نماند. درنهایت پدرشان مرج سید عنایت الله دردوسران وحاج آقای والد» در 
خود زنجان متولد شد ومن نیزدرقم به دنیا آمدم. 

شنیدهام: اکنون «ترک» شهرشده است ولی درآن موقع روستا بود. 

زمانی که به تبریزرفته بودم» سفری به ترک رفتم . درآنجا مسجدی قدیمی وجود دارد که 
سنگی قدیمی درآن است متعلّق به حدود هشتصد سال قبل ونوشته‌ای برروی آن حک 
شده است متعلق به آن زمان. (۱۶ ذی الحجة ۱۴۳۳) 


ویژگیهای ممتاز 

مرحوم والد ویژگیهای ممتازی داشت. ازجمله اینکه دربرابرحق کاملاً تسلیم بود. 
گاهی که درمباحشه با دیگران بحث به اوج می‌رسید وصداها بلند می‌شد. درآن وقفت 
هم آگرمی‌دید حق با طرف مقابل است. فوراً خاموش می‌شد وبه راحتی تصدیق می‌کرد. 
گر می‌دید عبارتی که خودش معناکرده» دیگری بهترمعناکرده است. بدون هیچ 
مشکلی اذعان می‌کرد وآن را ترجیح می‌داد. مرحوم والد بسیارخوش قلم بود ومطالب 
را نیز خوب می‌فهمید. وی تقریرات درس حاج شیخ را نوشته بود. وقتی آقای حاج میرز 
مهدی بروجردی تقریرات وی وآمیرزا محمود آشتیانی وچند نفردیگرراگرفت وبه حاج 
شیخ داد تا ازآن استفاده کند» آقای حاج شیخ تقریرات آمیرزا محمود را ترجیح داد." حاج 
آقای مااین قضیه را به راحتی نقل می‌کرد ودراین جهت هیچ مشکل نفسانی نداشت. 
وقتی آقای صدربرای وفات مرحوم حاج شیخ آن ماده تاریخ فوق العاده را سرود» مرحوم 


۴ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


حاج آقا بااینکه عبارتی ازقرآن برای ماده تاریخ حاج شیخ پیداکرده بود. عبارت آقای 
صدر را ترجیح داد. ۱ 

ایشان تقدیم وتأخیردرمجالس را موهوماتی می‌دانست که برخی به آن مبتلایند 
ولی آگرکسی به این اموردلخوش بود. مانع نمی‌شد. البته برخی را نیزتأدیب می‌کرد که 
ماجرایش نقل خواهد شد.وی به ما نیزسفارش می‌کرد که به فکراین موهومات نیفتیم ودر 
وصیتنامه اش نیزبراین امرتأکید کرده است. 

ویژگی دیگر مرحوم والد نکته مسنجی ودرک ظرایف بود. عقد خواهرامام جمعه زنجان 
را برای شسخصی به نام آقا جواد «اهل اطراف زنجان) خواندند. مرحوم حاج آقا عقدنامه را 
نوشت. نام خواهرامام جمعه نعیمه خانم بود. می‌فرمود: من خطبه عقدنامه را این گونه 
نوشتم: «الحمد للمنعم الجواد علی نعیمه ونواله! 

علت رفاقت بسیارمحکم وی با آقای خمینی علاوه برفضل وملایی طرفین وتقیّد به 
جهات شرعی واخلاقی. درک ظرائف ولطائف بود. مرحوم حاج آقا نقل می‌کرد: یک وقت 
به مسجد حضرت امام حسن عسکری یذ رفتم ودریکی ازشبستانها مشغول نمازخواندن 
شدم. امام جماعت آن شبستان آمد ودرمحراب قرارگرفت. سایه من نزدیک محراب 
افتاده بود. دیدم خوب نیست آنجا باشم والان خواهد گفت که این سیّد کیست که اینجا 


نمازمی‌خواند. اقای خمینی تصحیح کرد: الان خواهد گفت که این «معمّم» کیست...» 


جون ازسایه که سیادت معلوم نمی‌شود! 
(دهه آخرربیع الاوّل ۱۳۴ 
اساتید فلسفه زنجان 


مرحوم حاج آقای والد درزنجان مقداری فلسفه وعرفان خوانده بود. زنجان اساتید 
فلسفة خوبی داشت. البته وی ازفلسفه خوشش نیامد ومی‌فرسود: لفاظی بود وچون 
دیدم محصّلی ندارد, کنارگذاشتم. 


درزنجان آمیرزا ابراهیم حکمی ازاساتید فلسفه. وتبخروی درریاضی بود. آقای آسید 


طریقیات ۴ سیداحمدزنجانی ج (م ۱۳۹۳ 1 ۵۴۵ 


ابوالحسن رفیعی قزوینی می‌گفت: اودرریاضی وحید عصربود. حاج آقای والد نقل می‌کرد: 
آقای رفیعی به زنجان آمده بود ونزد مرحوم آمیرزا ابراهیم ریاضی می خواند. آمیرزا ابراهیم 
فلسفه هم تدریس می‌کرد ومرحوم والد نیزنزد وی درس ریاضی خوانده بود. 

فیلسوف دیگرزنجان آمیرزا مجید بود و آسیدحسن که ظاهراً ملّب به «قتاد» بود. 


(آخرذی حجه ۱۴۳۳) 


اساتید مرحوم والد 

نام تعدادی ازاساتید مرحوم حاج آقا ازاین فراراست: 

درزنجان: حاج شیخ زین العابدین زنجانی. آمیرزا عبدالرحیم فقاهتی آمیرزا ابراهیم 
ریاضی. آخوند ملازلفعلی که مرحوم والد شرح لمعه نزد وی خوانده وگویا ازشاگردان شیخ 
انصاری بود. سید حسن فنّاد. 

درقم: عمده استفاده ی والد ا زمرحوم حاج شیخ عبدالکریم حاثری بود ودر 
موقعی که آقای آسید محمدصادق خاتون آبادی وآشیخ محمدرضا مسجد شاهی درقم 
تشریف داشتند دردرس آنها شرکت کرد وتقریرآن مباحت ر نیزنوشت. 

همچنین از مرحوم شیخ ابوالقاسم کبیرقمی درحنبه‌های معنوی استفاده هی کرد 
البته جنبه استاد وشاگردی نداشت. مرحوم والد به منزل ایشان می‌رفت وشاید 
بود) ولی بیشتر ا زمعاشرت با وی استفاده معنوی می‌کرد. (صفر۱۴۳۴) 


استفاده از وقت 

مرحوم حاج آقای والد ازاوقات خود خیلی استفاده می‌کرد ودردقایقی که معمول افراد 
هدرمی‌دهند. کارهای فراوانی انجام می‌داد. عیالم نقل می‌کرد: وقتی ما زنها با هم صحبت 
می‌کرديم» می‌دیدم ایشان درهمان وقت مشغول تلاوت قرآن است. ایشان ازاوقات اصلی 
برای کارهای فرعی استفاده نمی‌کرد وازوقت درس تألیف. پاسخ استفتای ملاقات 


۶ "0۳ جرعه‌ای از دریا 7 ۳ فصل سوم: 


مطالعه و ...کم نمی‌کرد. بلکه برای وقتهای غیرقابل استفاده برنامه داشت . آقای حاج 
آقا رضا صدرمی‌گفت: یک وقت من با ایشان همراه شسدم. ایشان فرمود: وقتی مادرم ازدنیا 
رفت. تصمیم گرفتم هرروزیک جزء قرآن برای اوبخوانم. بعد ازمذتی با خود گفتم: پدرم چه 
گناهی کرده است که برای اوقرآن نمی خوانم ؟ لذا تصمیم گرفتم هرروزدو جزء قرآن بخوانم. 
یک جزهء برای پدرم ویک جزء برای مادرم. منتهی ایشان این دوجزء را دروقت‌هایی که هدر 


می‌رفت» تلاوت می‌کرد.! (آخرذی حجه ۱۴۳۳۳) 


حقیقت شرعیه گدایی 
مرحوم حاج آقای والد خیلی خوش ذوق وظریف بود. 
یکی ازآقایان نقل می‌کرد: گدایی نزد حاج آقای والد آمده بود ومطالبه می‌کرد ومی‌گفت: 
«آقاء فکرنکنید من گدا هستم. من گدا نیستم. من گدائی نمی‌کنم». مرحوم حاج آقاگفت: 
گدایی که حقیقت شرعیه ندارد. همین مطالبه گدایی است. 
(جمادی الاخره ۱۴۳۲) 


ملاک سوال خوب 

مرحوم حاج آقای والد می‌فرمود: درمیان روستائیان مرسوم شده بود وقتی روحانیای 
برای تبلیغ به دهاتشان می‌رفت» مسائلی معمّاگونه مطرح می‌کردند؛ مثلاً حکمی را مطرح 
می‌کردند وازموضوعش سوال می‌کردند که درچه مواردی این حکم اتفاق افتاده است؟ 
ایشان می‌فرمود: من جلواین سژالات راگرفتم. به آنهاگفتم آنچه ما درسش را خوانده‌ايم و 
ملاک ملایی هم همان است. آن است که موضوعی طرح شود وحکمش تبیین گردد. این را 
ما هم درسش را خوانده‌ايم وهم وظیفه ماست. ولی اينکه حکمی معلوم باشد وسوّال شود 
این حکم درکجا جاری است, نه ما درسش را خوانده‌ایم ونه وظیفه‌ای درقبال پاسخ به آن 
داریم. جواب این گونه سوالات وظیفه اهل علم نیست. 
۱ در جلد اول جرعه ای از دریا(ص۶۰۲) دربارةُ استفاده کردن ایشان ازاوقات خود مطلبی با عنوان 

«نوشتن فرآن برکفن» ذکرشد. 


طریقیات ۴ .سید احمدزنجانی : «م ۱۳۹۳ 2 ۵۴۷ 


می‌کرد که ازاین سنخ بود. خودشان می‌گفتند: نه‌ این سالی تست 5 ازاقا پرسیده 
شود باید درمورد کاری که کرده‌ایم سوال کنیم که تکلیف شرعی جیست . آنها ملاک سوّال 


خوب را فهمیده بودند. (۵ رحب ۱۴۳۳) 


قامت ناساز 
مرحوم حاج آقای والد می‌فرمود: شوهرخاله‌ای خیلی قد بلند داشتم که بیرقدار 
مظفرالدین شاه بود. به اولباسی داده بودند که برای اوکوتاه بود. اوپیش من آمد تا من به 
متصّیش چیزی بنویسم که لباس دیگری به اوبدهند. من برای اونوشتم: 
هرچه هست ازقامت ناسازبی اندام ماست ورنه تشریف توبربالای کس کوتاه نیست 


(نیمه اول صفر ۱۴۳۲) 


روضه شبهای اول ماه 

مرحوم حاج آقای والد درایام محرم روضه نداشت ودرمجالس علما مثل روضه منزل 
آقای بروجردی شرکت می‌کرد. وی شبهای اول ماه روضه داشت وهرسال روزاربعین هم 
هیئتی اززنجانیهای مقیم تهران به منزلشان می‌آمدند. اکنون هم همان هیئت درهمان روز 
به دفترمی‌آیند وقریب به ۶۰ سال این کارشان سابقه دارد. (شب ٩‏ محرم ۱۴۳۴) 


دعای نماز میت 

عقید؛ مرحوم حاج آقای ما این بود که خواندن دعای «(ت لانعلم منه (لا خیرا؛ درنماز 
میت برای هرمیّتی اشکال ندارد. مشروط به اينکه میّت دراعتقاد. شیعه ائناعشری باشد. 
ایشان این گونه نیت می‌کرد: ما دراعتقادات اوغیرازاعتقاد به تشیع اثناعشری که خیر 
است» چیزدیگری نمی‌دانيم. 

دربار؛ اشخاصی که اصلاً نمی‌شناسیم ولی ازتشیّع اومظلع هستیم» این عبارت 
بی‌شبهه درست است. ولی درمواردی که انسان می‌شناسد من شبهه داشتم. لذا مذدت 


۸ لا جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


زیادی است که این عبارت را درنمازهای میّت نمی‌خوانم» چه صالح چه طالح. چون 
جزء فرائض نمازکه نیست. با آقای بهجت بودم دیدم اوهم نمی‌خواند. 

نکتَه دیگری که باعث شد همین روش را ادامه دهم این بود که آگربرای یکی بخوانم و 
برای دیگری نخوانم. ایجاد سوّال می‌کند, لذا برای هیچ کس این عبارت را به‌کارنمی‌برم 
تا ایجاد توقع نشود ومبتلابه محظورنشوم. گاهی هم افرادی را صالح می‌دانم ولی چون 
سلیقه‌های غیرمستقیمی دارند. خواندن این عبارت به نحوی تصحیح این سلیقه‌های 
غیرمستقیم محسوب می‌شود. ذا اینها مزید علّت بود که این عبارت را اسقاط کنم. 


(نیمه دوم ربیع الآخر۱۴۳۲) 


توسل به حضرت معصومه لا 

اوایل یکی ازمشکلات طلاب درقم مسأله اجاره نشینی بود. زنی تهرانی بود که منزل 
خودش را به طلبه‌ها اجاره می‌داد وماه به ماه ازتهران می‌آمد ومال الاجاره را می‌گرفت ولی 
آدم عجیبی بود. مثلاشرط می‌کرد مهمان نیاورید. چون حاج آقای ما قلیان می‌کشید. شرط 
کرده بود باید آب قلیان را بیرون بریزید. نه داخل منزل ! شرط کرده بود وقتی حمَال می‌آید. 
باید کفشش را بیرون دربیاورد تا آجرها خراب نشود! بسیارتند خوبود. یادم است والده 
ماازپشت بام پایین می‌آمد وکفشهای تخته‌ای که به آن قبقاب می‌گفتند. پوشیده بود. 
آن زن برسروالده داد زد که با قبقاب روی آجرها راه نروکه آجرها ساییده می‌شود! همشیره‌ای 
دارم که آن وقت. دوسه ساله بود. یک باربه ناودان منزل دست زد. آن وفت برسرش 
فریاد کشیدا! 

تصادفا یک بارعمَهُ ماکه چند سال حاج آقای والد را ندیده بود با بچه‌هایش قم آمد و 
یک ماه مهمان ما شد. این صاحب خانه وقتی آمد ومهمانها را دید. خیلی بی‌حیایی کرد. 
به گونه‌ای که مرحوم والد مستاصل شد وبه حرم حضرت معصومه 9 رفت وا حضرت 
خواست که از خدا بخواهد این مشکل حل شود. 


ایشان هیچ‌گاه برای آموردنیوی از حضرت معصومه نی درخواست نکرده بود. فقط دو 


طریقیات ۴.سیداحمدزنجانی ج «م ۱۳۹۳ ۵ ۵۴۹ 


مرتبه دراین باب ازحضرت خواهش کرد. یکی ازاین دومورد همین قضیه بود. بعد ازآن 
توتسل منزلی. درکوچه «کوچه باغ» فراهم شد وما به آنجا منتقل شدیم. کوچه «کوچه باغ» 
کوچه تنگی بود که به تکیهُ خلوص «معروف به تکیه خروس) متصل می‌شد وازکوچه مجاور 
مسجد آقای بهجت به آنجا راه بود. نصف آن کوچه منازل ونصف دیگرآن, باغ حاج ملا 
علی وبرادرش بود. حاج ملاعلی بسیارآدم خوب وصالحی بود. وی بازاری بود ولی عمامه‌ای 
هم داشت. اوباغش را ماهی سه تومان «سی ریال) به حاج آقای ما اجاره داده بود. باغ حاج 
ملاعلی دواتاق وسرداب وحوض روبازداشت. یکی ازمشکلات اهل قم هوای گرم قم بود 
به ویژه برای کسانی که ازجاهای خوش آب وهوا به قم آمده بودند» ۳ خیلی سخت بود. 
مشکل دیگرقمیهاکم آبی بود. به ویژه کسانی که زن وبچه داشتند. آگرآب نبود با مشکل 
مواجه می‌شدند. درمنزل جدید این دومشکل نبود چون اولاً باغ ملاعلی سرسبزبود. وقتی 
باغ ملاعلی را اجاره کردیم. مرحوم حاج آقا می‌فرمود: عین زنجان به اینجا منتقل شده است! 
کسی که وارد آن کوچه می‌شد. تا نصف کوچه تابستان بود ولی چند منزل به باغ ناگهان هوا 
عوض می‌شد وبهاری وعالی می‌شد. مثل اينکه وارد وشنوه شده باشید. دوم اينکه هرروز 
آب ازداخل باغ رد می‌شد. ازاین جهت مشکل آب نداشتیم. 

وی با برادرش شریک بود. قسمتی که اتاق وحوض بود. مال حاج ملاعلی بود ومابقی که 
قسمت اعظم باغ بود» ازبرادرش بود» منتهی دیوارکشی نشده بود. لذا ما ازمنظره وهوای باغ بهتر 
استفاده می‌کردیم. علاوه برآن درختان انارباغ تنها درقسمت منزل ما بود وبیش ازسه تومان در 
ماه انارمی‌داد» با اينکه اجاره بهای ماهیانه سه تومان بود! آن قدرهوای آنجا درتابستان بهاری 
بودکه هیچگاه نیازنشد نردبان بگذاريم وبالای پشت بام بخوابيم. 


خود حاج ملاعلی هم ماهی دوبارمی‌آمد ونهرآب را لایروبی می‌کرد. چند سال ما 
درانجا زندگی کردیم. چون هوای آنجا بسیارمناسب بود» خیلی به ما تفوشی کل فنست: 
درست نقطهُ مقابل آن صاحب خانة قبلی. حاج ملاعلی خیلی باگذشت ومهربان بود. 


دومین درخواست دنیوی حاج آقای والد از حضرت معصومه تلا نیزدرباره خرید منزل 


۰ 2 جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 
بود. مرحوم حاج آقا منزل مسکونی نداشتند. یک وقت یکی ازآقایان زنجان خدمت ایشانِ 
آمد وگفت: آقاء شماالآن نیازبه منزل دارید. حاج آقاگفت: نه, اینجا خیلی خوب است 
ومن احتیاج ندارم. آن آقاگفت: ممکن است شما نیازنداشته باشید. امّا بچه‌های شما 
بعداًنیازپیدا می‌کنند وخیلی به ایشان اصرارکرد که دراین‌باره فکری کند. برای ایشان 
خیلی سخت بود برای مسائل دنیوی از حضرت معصومه لا درخواست کند. مرحوم حاج 
آقا می‌گفت: بعد ازاین قضیه به حرم حضرت معصومه نا رفتم وبه حضرت عرض کردم: 
«فلان کس به من گفت: لازم اشتت شها مل واشعه بات ور آن درخواست هم ازقول 
دیگری خواسته اش را مطرح کرد. بعد هم به فاصلهٌ کمی منزل کوچه ارک را که اکنون وابسته 
به مدرسه فقهی است. خریدند. 


(نیمه دوم ربیع الاخر۲ ۱۴۳) 


سنگ باران مدرسه سید 

مرحوم حاج آقای ما می‌فرمود: 

مدرسه سید زنجان را عبدالله میرزا نوةٌ فتحعلی شاه ساخت وسید مجتهد را ازطارم 
آورد وتولیت مدرسه را به اوداد. مرحوم آقا میرزا محمود امام جمعه زنجان وفرزندش حاج 
آقا عرالدین نو سید مجتهداند. منتهی یعداً اختلاف شد که تولیت مدرسه با اولاد سید 
مجتهد ونظارت با اولاد عبدالله میرزاست یا برعکس. تولیت با اولاد عبدالله میرزا و 
نظارت با اولاد سید محتهد است. 

البته الآن ثابت شده است که تولیت با اولاد سید مجتهد ونظارت با اولاد عبدالله 
میرزا است.درآن زمان اولاد سید مجتهد واولاد عبدالله میرزا برای تثبیت تولیت برای 
خود. امورمدرسه را دراختیارافراد متنقذ زنجان می‌گذاشتند» تا ازطرف آنها اقدام کنند. 
اولاد سید مجتهد مدرسه را دراختیا رآخوند ملاقربانعلی می‌گذارند واولاد عبدالله میرزا 
مدرسه را دراختیارحاج میرز ابوالمکارم. می‌گذارند. حاج میرزا ابوالمکارم آقازاد؛ُ ملاو 
خیلی محترم وبه قدری باوقاربوده که حاج آقای ما می‌فرمود: من دروقار نظیراوکسی 


طریقبات ۴.سیدا حمدزنجانی : «م 0۱۳۹۳ ۵ ۵۵۱ 


ندیدم. اهالی زنجان که مقلد ومرید آخوند ملاقربانعلی بودند. خیال کردند که طلبه‌های 
سید را سنگ باران کرده بودند! «ربیع الّل ۱۴۳۲) 


امتحانات عدلیه 

مرحوم حاج آقای ما می‌فرمود: کسروی ریس عدلیه زنجان. ادیب ودرآن زمان معمّم 
بود. من عکس با عمامه اورا دیده‌ام. اورساله‌ای عربی به نام قهوه سورات چاپ کرده بود 
ونسخه ای ازآن را برای حاج آقای ما فرستاد. درآن کتاب عکس معمّم اووجود داشت. 
مرحوم حاج آقا می‌فرمود: 

کسروی درزمانی که ریس عدلیه زنجان بود. مکرربه حجره من می‌آمد. وی برای نظارت 
برامتحانات عدلیه مرا دعوت کرد. ولی چون من محل عدلیه را غصبی می‌دانستم» قبول 
نکردم ونرفتم ." (۴ محرم ۱۴۳۳) 


فروق اللغة 

مرحوم حاج آقای والد می‌فرمود: یک وقت بنا گذاشتم «فروق اللغة» بنویسم. بعضی از 
کلمات درمعنا قریب هستند ولی تفاوتهایی دقیق دارند. مثلاً «بثرا با «رکی» هردوبه معنی 
چاه هستند امّا «رکی» به چاهی گفته می‌شود که درآن آب باشد ولی «بثرا آعم است . «عد» 


و«احصاء» هردوبه معنی شماره کردن انیت ولی احصاء به معنی شماره کردن وتا اخر 


۱. متن دعوت نامه احمد کسروی که نشان «وزارت عدلیه اعظم عدلیه خمسه» بربالای آن قراردارد. این 
است: 
۰ شهرربیع الثانی مطابق ۷ برج قوس تنکوزئیل ۱۳۰۲. 
خدمت حناب مستطاب شریعتمدار اقای اقا سید احمد دامت فیوضاته: 
نظربه اينکه اخیراً حلساتی برای امتحان اعضای عدلیه زنجان تشکیل می‌شود. لذا متمتئی است روز 
شنبه بیست ودوم ماه سه ساعت به غروب به اداره عدلیه تشریف آورده و در جلسه امتحان حضور 
به هم رسانید. 
درحاشیه نامه مرحوم آية الله زنجانی نوشته اند: «امضاء سید احمد کسروی است که در آن تاریخ. 
رئیس عدلیه زنجان بود». 


۳ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


رساندن مت ولی عد اعم است: وان تعذوا نعمهة الله لا تحصوها (و لا يحصي نعماءه 
العادون)". 
می‌فرمود: من شروع کردم به نوشتن ولی دیدم دیگران کتابهایی مشابه نوشته‌اند. لذا 


ادامه ندادم. 


درمان مرض تقذم 
یک وقت شخصی برای تشریفات دنبال مرحوم حاج آقای والد راه افتاد. وی که به 
ظرایف توجه داشت به اوفرمود: من هم از جلال بودن بدم می‌آید وهم ازذوالجلال بودن. آن 
شخص گفت: این شامل من هم می‌شود؟ فرمود: قاعده این است اگربرای استفاده علمی 
باشد. اشکالی ندارد ولی همین جوری نه! 

می‌فرمود: سخصی درزنجان به مرض تقلّم مبتلابود وهرگاه می‌خواست درمجلسی 
شرکت کند. افرادی راکه ازاوتأ غرمی جستند. صدا می‌کرد تا پشت سروی راه بیافتند ! مرحوم 
حاج آقا می‌فرمود: من اورا توبه دادم. یک روزآن شخص جماعتی را صدا زد وگفت که با 
هم به فلان جا برویم. آنها دنبال اوراه افتادند. من هم همراه وی رفتم . اوسعی می‌کرد جلوتر 
ازمن راه برود وهرقدمی که جلوترازمن می‌گذاشت. من یک قدم جلوترمی‌گذاشتم. اوکه 
می‌خواست تَقَّم خود را حفظ کند. مجبورمی‌شد یک قدم جلوتربگذارد. من بازقدمی جلوتر 
می‌گذاشتم. اوهمین کاررا تکرارمی‌کرد. چند بارکه این کارتکرارمی‌شد. میان او وجلالش 
(افرادی که دنبال خود راه انداخته بود) فاصله می‌افتاد. ناگهان متوخه می‌شد که جلالش از 
وی جداشده است. می‌ایستاد ومی‌گفت: | آقایان عقب مانده‌اند. صبرکنيم تا برسند. 
موقعی که می‌رسید ند دوباره راه می‌افتاد وحاج آقای والد هم همان کارا تکرارمی‌کرد. وقتی 
چندبارفاصله افتاد. دید فایده‌ای ندارد. لذا ازاین کارمنصرف شد. مرحوم والد با این کاراورا 


تادیب کرد. (۱۸ ذی ححه ۱۴۳۳۳) 


ابراهیم (۱۴): ۴ ۳. 
۲ نهج البلاغه. خطبه اوّل. 


طریقبات ۴.سیداحمدزنجانی 2؛ «م 0۱۳۹۳ 0 ۵۵۳ 


جهان‌شاه‌خان 

دراطراف زنجان شخصی بود به نام امیرافشارکه به جهان‌شاه خان معروف بود. وی 
رئیس ایل افشاربود وبا اینکه ساکن روستا بود. به قدری متنفذ بود که حاکم زنجان ازاو 
حساب می‌برد ووقتی با حاکم زنجان اختلاف پیدا کرد دستورداد حاکم را خفه کردند. 
همه حکام درمقابل اوتسلیم بودند. 

یکی ازخاندانهایی که درزنجان ریاست داشتند. ذوالفقاریها بودند که عریق وچند 
پبشتشان ازروسای زنجان بودند. اما جهان‌شاه‌خان ابتداء رئیس ایل شده بود ونشنیدم 


کسی ازآیاء واجدادش ریاست داشته باشد. 


جهان‌شاه‌خان با اينکه رئیس ایل بود وأمراء معمولا بدون ظلم نمی‌شوند؛ ازروحانیت 
نیزدورنبود وحتّی صبیه‌اش را به یکی ازروحانیون به نام «آمیرآقا» تزویج کرده بود؛ آمیرآقا 
عموی جله من ونیزعموی ج1ّ حاج آقا علی فاضلی بود. یعنی جل حاج آقا علی با جلَء 
من برادر و خواهربودند". همچنین درقیدارمدرسه‌ای دینی ساخته وأمیرعباسعلی را که 
ازطبعَهُ شاگردان میرزای شیرازی بود. برای سرپرستی آن مدرسه تعیین کرده بود والان نیز 


همه ثروت هنگفت پدربه اومنتقل شد. 


۱. دراین باره درهمین کتاب ذیل شرح حال «آخوند ملا قربانعلی زنجانی مطالبی راجع به جنگ 
مظفرالدوله با حهان‌شاه‌خان تحت عنوان «نفوذ معنوی آخوند» نقل شد. 

۲ ج1 ای مرحوم آمیرعلینقی شوهرریا خانم برادرزاده آمیرآقا بود. حاج آقا علی فاضلی فرزند سید ابوالفضل 
واوفرزند سید علی است. وی برادرثریا خانم بود. پدرشان مرحوم آمیرشکرالله. براد رآمیربابا وآمیرآقا 
است. در حلد دوم جرعه ای از دریا(ص ۶۲۵-۶۲۴) قضيه مراحعه مرحوم حاج آقا به امیرعباسعلی 
قیداری و نامه وی به آمیرآقا نقل گردید. (ضش) 


۴ ۳ جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


یک وقت سردارفاتح به قم آمد وبه حاج آقای والد عرض کرد: شما با آقای بروجردی 
صحبت کنید که موافقت کند هرکجا دفن شد. من نیززیریای اودفن شوم ومن نیزدویا 
چند تا ازروستاهای مرغوب خودم را برای آن مقبره وقف می‌کنم . الان تردید دارم گفته بود: 
وقف آن مقبره می‌کنم یا دراختیارآقای بروجردی می‌گذارم. 
مرحوم حاج آقای والد به من فرمود: خدمت آقای بروجردی برووقضیه را مطرح کن. قبلا 
هم حاج آقای ما به اشیخ محمد علی کرمانی ازاصحاب آقای بروجردی ماجرا را گفته بود. 
من منزل آقای بروجردی رفتم وپیغام ر رساندم؛ آقای بروجحردی پیغام داد: من برای خودم 
جایی را به عنوان مقبره تعیین نکرده‌ام» ولی آرزوی من این است که به نجف بروم ودرآنجا 
دفن شوم . 
(پنج شنبه ۱۶ ذی الحجه ۱۴۳۳) 


نامه‌ای که فرستاده نشد 
دیدم مرحوم حاج آقای والد نامه‌ای به حسنعلی خان فرزند سردارفاتح_درنصیحت 
وی نوشته بود ولی ازارسال آن منصرف شده ودریشت آن نوشته بود: «این ورفه را به 
حسنعلی خان نوشته بودم» گفتند فایده ندارد. نفرستادم». متن نامه این است: 
هوالله تعالی 
بعد از سلام به عرض می‌رساند: 
ان شاءالله مزاج شریف فرین صحخت و عافیت می‌باشد. 
حقیرسابقاً خدمتتان سواد مرقومهٌ مرحوم آقای سردا ر فاتح را فرستادم که شاید سرکار 
منظورآن مرحوم را تأمیین کنید. نمی‌دانم پاکت حقیرخدمتتان رسیده يا نه ودر 
صورت رسیدن نمی‌دانم سرکاردرمقام عمل می‌باشد يا نه. به هرحال حقیرهیچ 
منظوری ندارم جزخدمت به آن مرحوم در مرتبة اول و به سرکار در مرتب؛ُ ثانیه, که 
غفلت گرفته خواستم بیدارتان کنم. این مرگ به سراغ من وتوهم خواهد آمد واین 
روت از دست همه گرفته خواهد شد. آن وقت مردم خواهند گفت: چه با خود برده؟ 


من هم نمی‌گویم: سردار چه باقی گذاشت؟ می‌گویم: چه با خود برده؟ دلم به حال شما 


طربقیات ۴ .سید احمدزنجانی ت* «م ۱۳۹٩۳‏ 1] ۵۵۵ 


هم می‌سوزد که ازاین ثروت هنگفت چیزی با خود نبرید. عین کاغذ مرحوم سردار را 
فرستادم ملاحظه کنید که درهنگامی که مرگ سراغش آمده. بیدار شده لکن بیداری 
دم مرگ چه فایده که اجل فرصت نداده. من می‌خواهم شما مادام که فرصت دارید. 
کاری برای خودتان بکنید. حالا این نصیحت مشفقانه تأثیری بکند یا نکند» من کار 
با آن ندارم. من اداء تکلیف شرعی خود کردم «توخواه از سخنم پند گیرو خواه ملال». 

الاحقر: احمد الحسینی الزنجانی 


اباالفضل 

ماه رمضانی بود. مرحوم حاج آقای والد درجمعی که شخص مقس مابی هم درآن 
جمع بود. شرکت داشت. اشخاص می خواستند شعربخوانند و به ملاحظه آن شخص هر 
وقت شعرمی‌خواندند آخرآن را ناقص می‌کردند. آقای شیخ بهاءالدین صدوقی همدانی 
هم آنجا بود. ایشان هم شعری را به طورکامل خواند ودرپایان شعربرای آنکه آن شخص 
شاکی نشود. گفت: اباالفضل ! 


(۳ ۱۳۸۸۸۱۷۸ ش!( 


نقدهای بی‌مایه 

زمانی یکی ازمنسوبین که خردسال بود. د رجواب همه می‌گفت: «هیچ یّخ» یعنی هیچ نه. 
وبی دلیل نفی می‌کرد. مرحوم حاج آقا چیزی گفت. اوگفت: هیچ یُخ. بعد وی چیزی گفت. 
مرحوم حاج آقا به تقلید ازاوگفت: هیچ یُخ. اوگفت: این را ازمن یاد گرفته‌اید. مرحوم حاج آقا 
گفت: ازتویاد گرفته‌ام؟ وی گفت: بله. مرحوم حاج آقاگفت: هیچ پخ!! این جوررد کردن مایه 
علمی نمی‌خواهد. متأسفانه نقدهای بدون مایه علمی زیاد شده است. ‏ «ذی حجه ۱۴۲۹) 


عوض کردن مهرها 
مرحوم حاج آقای والد می‌فرمود: می خواستیم درزنجان به شاه تلگراف بزنیم. من متن 
تلگراف را به طلبه‌ها دادم تا امضاکنند. طلبه‌ها هریک به شکلی مهروامضاکردند. دیدم در 


۶ 2۳ جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


میان امضاها عکس آهواست. ملابابا که بعدا به جیران ملابابا معروف شد. مُهری داشت 
که تصوی رآهوروی آن بود. این مهرازکسی به اورسیده بود واوهم آن نقش را به عنوان مهر 
خود استفاده می‌کرد. می‌فرمود: دیدم مهرهای طلبه‌ها برای نامه‌های رسمی به اشسخاص 
مهم مثل شاه مناسب وزیبنده نیست. لذا به آنها گفتم که باید همه‌تان مهرهایتان را عوض 
کنید. آنها هم مهرهایشان را عوض کردند. 


راول محرم ۱۱۳۵۳۳( 


طلاب مدرسه ستّد 

هرحجره مدرسه سیّد زنجان به مقدارمعتنابهی موقوفه داشت که به طلبه ساکن حجره 
می‌رسید. حاج آقای والد ما عمده سرپرست مدرسه سید بود. یک وقت اسماء طلاب مدرسه 
را نوشت تا اسامی آنها محفوظ بماند. خیلی ازآنها را نمی‌شناختم ودوره شان را درک نکردم 
ولی بعضی ازآنها مثل امین الشریعه را دیده بودم." (شب اول محرم ۱۴۳۳) 
۱ «جیران» درلغت ترکی به معنی آهواست. 


وتا مرحوم آية الله زنحانی دربارة اسامی طلاب مدرسه سیّد زنحان به این شرح اشت: 
۱ مدرسه سیّد در زنجان که به عالم بقا رفته اند. آنچه به نظرم می‌آید اینها است. «۴ رحب ۱۳۸۱ 


آقا سید شمس الدین خلخالی میرزا حسن ززین آبادی آخوند ملاحسینعلی اوزحجی 
آقا سید ابوالحسن خلخالی آخوند ملامراد میرحانی ملا علیقلی 

ملا حسینعلی ملا قرداش حاج ملا حیدر ملا اکبرغنی بیگلو 

ملا اکبر آقا سید ابوالمعالی آخوند ملا محمد علی حصاری 
ملا تقی مسکین آقا سید زین الدین قره کولی آقاسید باقرقندرقالی 

آخوند ملا تقی ززین آبادی آقا میرزا اصغر حاج سید اسماعیل 

حاج شیخ مطلب آقا شیخ محمود زرنانی آخوند ملا نحف 

حاج ملا ابوطالب آخوند ملاعلی بنگجه‌ای آخوند ملاعزیزالله 

ملا حسن خیرآبادی آخوند ملا ولی گوزل دره‌ای آقا میرزا عبدالرحيم 

ملا محرم انگورانی آخوند ما احمد قراتبّه‌ای ملا ابراهیم خلخالی 

ملا لطف الله حصاری آقا سید عبدالخالق شالی میرزا حعفر خلخالی 

امین الشریعه ملا فیض الله گوزل‌نی آخوند ملا حسن مهرآبادی 


طریقیات 


ٍِ_ ۱ 
اخوند ملا حسن دلیرانی 
آخوند ملا حاحیعلی 

ملا ابوطالب کوچک 
آخوند ملاتقی سهندی 
ملا علی قلابرودی 

اقا سید محمود مشمپایی 
آقا تقی 

آقا سید ابوعبدالله دوسرانی 
آقا سید ابراهیم 

آقا حسین مکلا 

آخوند ملا فضایل 

آقا میرزا غفور 

آخوند ملا سیف الله 

آقا سید جواد شالی 

آقا سید علی اکبررخمسه ای 
آقا محمد آقا دلیرانی 
آخوند ملا علینقی نادری 
آخوند ملاحسن مشکینی 
آقا میرزا آقا 

آخوند ملا علی قروای 
اخوند ملا اسماعیل 

ملا علی اوج تیه‌ای 

آقا حلال 

آخوند ملا صادق اوزحی 
آقا روف 

آخوند ملابابا غنی بیگلو 
ملا مطلب 

حسن آقا ارمغانی 

آخوند ملا فتح الله 

ملا حمد الله 

ملا احمد جالی 

ملا علی داشبلاغی 


آقا سید رفیع 

اقا سید رحیم 

ملا عبدالحسین اربطی 
آخوند ملا عین الله 

آقا سید بیوک آقا سرینی 
آخوند ملا حسین علی آبادی 
آقا میرزا علینقی 

ملا علی قزل تپه‌ای 

آقا میرزا یحیی ارقینی 

ملا کریم ایشکچی 

ملا باقرززین ابادی 

آقا سید هادی 
ملانادعلی شهرکی 

ملا محمدعلی 

آقا شیخ قوام 

مابلفح 

ملا فتح الله بزوشائی 
اخوند محمد بیین کندی 
ملا حسین شاهسون 

ملا جلیل ینگجه ای 

آقا سید محمود نظامی 
حاج ملا شمس الدین 
اخوند ملا اسدالله حصاری 
آخوند ملا حسین میرجانی 
ملاابوالفضل قرابوطه‌ای 
حاج ملا عبدالله 

اخوند ملا صادق قلعه‌ای 
ملا محمد قلی 

ملا حسن رضا 

ملا محمد رضاأ 

حسن آقا طاهری 
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آقا شیخ طه گروسی 

آقا سید خلیل قولتوقی 

ملا محمد حسیه منافی 

آقا میرزا یحیی طارمی 

ملا محرم طارمی 

جنابعالی 

آخوند ملا ابراهیم ارجینی 
حاج ملاآقاجان 

حاج ما حبیب الله 

آقا سید هاشم 

آقا شیخ عبدالخالق خلخالی 
آقا شیخ عبدالخالق انگورانی 
آخوند ملاسبزعلی 

حاج شیخ محمد انصاری 
آقا سید قوام ابدالی 

ملا آقا ابدالی 

آقا جواد جوقینی 

آقا میرز احمد 

آقا سید ابوالقاسم 

آقا سید ضیاء 

ملاحسین گوزلداقی 

آقا عبدالحسین شاه نشینی 
آقا محمد شاه نشینی 

ملا امامعلی 

آخوند ملا آقا علی 

ملا فیض الله غنی بیگلو 


۸ "2 جرعه‌ای از دریا ۸ ۳ فصل سوم: 


ماجرای پسر کد خدا 

مرحوم حاج آقا والد نقل می‌کرد: 

عقد دختری را با یسرعمویش که روح الله نام داشت _ خوانده بودند. با اینکه دختر 
معقوده بود. کد خدای سردا رکه کد خدای ده شخصیت متنفقذی درزنجان بود. آن دختر 
را برای پسر خودش خواستگاری کرد ودرورقه‌ای تاریخ جعل کردند که عقد آن دختربا پسر 
کد خدا قبل ازعقد او با یسرعمویش واقع شده است. 

مرحوم حاجآقا می‌فرمود: من به آن ده واطراف آن رفت‌وآمد داشتم. کسی به من گفت: 
شم درباره این موضوع تحقیق کنید. من هم تحقیق کردم وپی بردم ملایی که عقدنامه به 


- عم ی ۴ 

ملا آقاجان غنی بیگلو میرزا حسن فواقی و و 

ملا آقاحان محمودی ملا محمد دوسرانی آقا محمدنحمی 

آقا ابوعبدالله صائینی آقا سید ابراهیم قراکولی (مشهدی اسدالله خادم 

اقا سید عبدالرحیم خلخالی ملاولفعلی جزوانی ملا رحمت خادم 

0 آخوند ملا برات ملا علی خادم) 

۴ ِ ملا جواد گروسی حاج آخوند دیزجی مباشر 
تم وج افاشخات یر ات مشاه 

ملا رحمت الله میرحانی ۳ ۳ 

ملا محمد کوچک میرجانی. تس 

ملاکریم غنی ۳ اقا سید جعفر کرزبری و تا 

آقا سید هادی سردانی آقا سید عبدالمعبود مرحوم اقا شیخ ابراهیم 

آقا ۱ ردان (۳۳ محرم ۱۳۸۹۲( مرحوم امام جمعه امام و متولی 

آقا سید نصرت خلخالی حاج سید قاسم او حاج میرزا ابوالمکارم متولی 

آقا غلامرضا شمس حاج ملا هاشم مشکینی مرحوم اخوند زنجانی 

آقا سید مجتبی گرمابی آقا حواد ملا شیرعلی مرحوم اقا سیدعلی جوقینی 

ملا حیدر علی ینگحه‌ای میرزا محمد ارمغانی 


آقا سید ابراهیم ملا اسدالله 
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امضای او جعل شده. قبل ازآن تاریخ وفات کرده وکسی که امضای ملای متوفی را جعل 
کرده متوجه این نکته نبوده است . البته ازاین راه نتوانسته بودند کاری انجام دهند. کد خدا 
دهاتیهارا جمع کرده وبه زنجان برده بود تا شهادت دهند که این دخترقبلا درآن تاریخ 
عقدش خوانده شده است. درزنجان شخصی بود به نام آمیرزا عبدالرحیم فقاهتی. 
اواستاد حاج آقای ماوازشاگردان مب زمرحوم آخوند بود ودیدم مرحوم اخوند اجازهُ بلند 
وبالایی هم به اوداده است. اوادم خیلی وزینی بود ودرزنجان دستگاه قضا داشت. آنها 
نزد اورفته بودند واوهم به همان روش حضرت داود ثر قضاوت کرده بود؛یعنی جدا جدا 
ازهریک سوالاتی کرده بود وآنها هم ض ونقیض جواب داده بودند. لذا آنها را تصدیق 
نکرده بود. 

یکی ازرجال سیاستمدارزنجان که درعقل وتدبیرفوق العاده ومرحوم حاج آقا با او 
خیلی گرم ومانوس بود. درهمان ایام برای برادرزاده‌اش که به تازگی ازنجف آمده بود» 
دستگاه قضا پهن کرده بود. مرحوم حاج آقا ازآن برادرزاده خوشش نمی‌آمد. چون مدّتی در 
مصربا ستیها مأنوس بود وستی مذاق وبه افکارزشان خیلی متمایل بود. لذا مرحوم حاج 
آقا اورا برای قضاوت صالح نمی‌دانست. کد خدا به آن شخص مراجعه کرده بود واوهم به 
نفع کد خدا حکم کرده بود. 

مرحوم والد می‌فرمود: من با آن آقا که ازرجال سیاستمدارزنجان بود. خیلی گرم و 
مأنوس بودم واگرکسی با آن آقاگرم می‌شد. بریدن ازوی کارساده ای نبود وازطرفی چون 
برادرزاده‌اش را برای قضا صالح نمی‌دانستم» خوف این بود که آگررفاقت ما ادامه پیدا 
کند. مجبورشوم قضای برادرزادهاش را تأیید کنم. دراین فکربودم که چگونه ازاوببرم. با 
خودم گفتم: راهش این است که با آقای حاج سید محمد زنجانی (پدرحاج آقا رضا وحاج 
آقا ابوالفضل) که غیرازعلم جنبه اعیانی هم داشت. ارتباط برقرارکنم. حاج سید محمد 
هم ملابود وهم مالک به عکس آن آقا که علم چندانی نداشت ولی ازاعیان بود وبا حاج 
سیدمحمد رقابت داشت وچون من با آن آقا رفیق بودم. پیش حاج سید محمد نمی‌رفتم . 


۰ "2 جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


من ازاین فرصت استفاده کردم وبه منزل حاج سید محمد رفتم واوهم خیلی خونگرم 

برخورد کرد ومن را مجذوب خود کرد ودرنتیجه منشأً سردی من ازآن آقا شروع شد وزمینه 

فراهم شد تاازان آقا ببرم. درهمان اوایل که برادرزاده آن آقا حکم به نفع کد خدای سردارداده 

بود. ما حکم را نقض وابطال کردیم. سردارشخصیت متنقذی درزنجان بود وآن آقا هم با آن 

قدرتش حامی وی بود. چون دستگاه قضاء برادرزاده‌اش را اوفراهم کرده بود دادکبه ی هم 

دراخقیار آنها ورنیش دادکستتری هم حامی وی بود. خلاصه همه دستگاه‌های حکومتی از 
کد خدا ویسرش حمایت می‌کردند. به من خبردادند که دختررا به منزل برادرقاضی برده‌اند 

ودرآنجا نگهداری می‌شود. 

وقتی این خبررا به ما اطلاع دادند. اوقاتم تلخ شد ودرمدرسدُ سیّد زنجان شروع به داد 

وفریاد کردم که چرا باید کسی که بیچاره است وحامی ندارد. همسرش را تصاحب کنند! و 
گفتم: تا حذ کشته شدن هم باید شکایت کنیم تا این باب منفتح نشود که هرزورگویی بتواند 

زنهای مردم را تصاحب کند وشروع کردم به بد گفتن ازآن آقا وطلبه‌ها را نیزتهییج کردم وبنا 
داشتم که به تهران یا هرجای دیگری که لازم است بروم ونگذارم اين کار عملی شود. 

مرحوم والد می‌فرمود: درهمان اوقات پسرعموی دخترکه همسرواقعی اوبود. پیش من آمد 

وگفت: من دختررا ازمنزل برادر قاضی بیرون آوردم. گفتم: چطور؟ گفت: من به منزل وی رفتم؛ 
پرسیدند توکیستی؟ گفتم: من پسرکد خدا هستم وآمده‌ام زنم را ببرم. به این صورت اور از 
آنجا خارج کردم. گفتم: پس برووکاررا تمام کن. اورفت وبا اومباشرت کرد. فردای آن روزروح 
الله به دادگستری رفت تا ببیند چه خبراست. نزد رئیس دادگستری رفت وخود را پسرکد خدا 
مرف کرد رتش اداد کستره اوقاتش تلخ شد وگفت: توخودت دختررا نگه نداشتی تا کاراز 
کارگذشت! معلوم شد قضیه تمام شده است وپس ازآن هم کد خدا وپسرش کاری نکردند. 


علت مهاجرت از زنجان به قم 
مرحوم والد درباره علت آمدنش اززنجان به قم می‌فرمود: 


مدرسه سید زنجان مدرسه تجیلی بزرک: انیت وموقوفات خیلی زیاد ومهمی دارد. مثلا: 
قیصریه زنجان ازموقوفات آن مدرسه است. تولیت آنجا با امام جمعه زنجان بود ولی عملا 
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اختیارمدرسه به دست من بود. مرحوم حاج آقا سه نفردستیارهم داشت که درکارهای 
مدرسه اورا کمک می‌کردند ولی علم چندانی نداشتند. 

مرحوم حاج آقا. امام جمعه زنجان را به عنوان تولیت نگه داشته بودند تا اسمش به 
عنوان تولیت مدرسه باشد". آن سه نفرعقیده‌شان این بود که حاج آقای والد نباشد تا امام 
جمعه را ازصحنه طرد کنند. درطرف مقابل امام جمعه عقیده‌اش این بود که حاج آقای 
والد نباشد تا بتواند آن چند نفررا ازمیان بردارد. می‌فرمود: طرفین متمایل بودند که من در 
زنجان نباشم. لذا تصمیم گرفتم به قم بيایم. من همان تابستان سال اولی که به قم همجرت 
کردم به زنحان رفتم . پرادرامام جمعه برای استقبال من آمد وگفت: به داد ما برسید که 


اینها ما را درمضیقه گذاشته‌اند! (اول محرم ۱۴۳۳) 


اولین زنجانی قم 

دردوره معاصراول کسی ازروحانیون که برای سکونت يا درس اززنجان به قم آمد. 
مرحوم حاج آقای والد بود. وی درسال ۱۳۴۶ قمری وارد قم شد. ایشان می‌گفت: وقتی 
به قم آمدم درقم هیچ آشنایی نداشتم غیرازیک نفروآن مرحوم آقای فاضل (پدرمرحوم محمد 
آقای فاضل)" بود. البته اوزنجانی نبود ولی چون مدّتی درزنجان تحصیل کرده بود. من اورا 
می‌شناختم. آقای فاضل ملتی قبل ازحاج آقای والد وارد قم شده بود. (اول محرم ۱۴۳۳) 

اعتماد به یکدیگر 

آقای حسن زاده" مکررنقل می‌کرد ومن هم ازوی شنیدم؛ می‌گفت: ابتدای ورودم به 
قم منزلی درهمسایگی حاج آقای زنجانی گرفتم . به نسخه ای خطی نیازپیدا کردم که وی 
داشت. به منزل ایشان رفتم وازوی خواستم نسخه را چند روزی به من امانت بدهد. ایشان 


۱. قبلاً گذشت که مورد اختلاف بود که امام جمعه متولی مدرسه و متعلقات آن است يا ناظر. آقای والد به 
مدرک معتبرتولیت امام حمعه دسترسی پیدا کرده بودند. 

۲ آیةالله شیخ محمد فاضل لنکرانی ی از مراجم تقلید که درسال ۱۴۲۸ از دنیا رفت. 

۳ حضرت استاد حسن زاده املی (دامت افاضاته) . 


۳ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


بدون اینکه مرا بشناسد یا التزامی بگیرد» نسخه را به من داد. من هم زود استفاده کردم 
وبرگرداندم. 

آقای حسن زاده می‌گفت: من با تعجّب به ایشان عرض کردم: شما نشناخته کتاب 
خطی به من دادید؟! ایشان فرمود: آگرما که هم‌لباس هستیم به همدیگراعتماد نداشته 
باشیم. ازدیگران چه توقعی داریم ؟ 


آقای حسن زاده می‌گفت: این حرف درمن یل تافر گذاشنت: (خرداد ۱۳۸۷ ش! 


ایضاح الاحوال 

مرحوم والد رساله‌ای تألیف کرده بود به نام «ٍیضاح الا حوال في آحکام الحالات الطارنة 
علی الاموال» که متأسفانه نسخه او مبسوط آن ازدست رفت ونسخه ثانویه آن را به صورت 
مختصرنگاشت. درآن کتاب دربارة پیست ودوحالت بحت فتاه اسبت که بدون احازه 


مالک می‌توان درملک اوتصرّف کرد. (۱۳۷۷/۷/۵ ش, درس خارج نکاح) 


حذف مثال 

مرحوم والد درجلد سوم خطی الکلام درجایی با احترام ازرضاخان یاد کرده بود چون 
زمان محمدرضا بود. البته آن تعریف خلاف واقع نبود وشاید تعریف هم نبود. دربارهٌ این 
شبهه که چرا یک کارکوچک می‌تواند وابی عظیم داشته باشد این گونه منال زده بود: 
اهمیت یک شیء هميشه به بزرگی آن نیست بلکه عمدتاً به آثارآن است. زدن یک کلید 
برق می‌تواند شهری را روشن کند. گاهی اهمیت فعل به فاعل آن است. فرض کنید آگر 
رضاخان جایی راکلنگ زده باشد. این کلنگ را طلا می‌گیرند ودرموزه می‌گذارند ولی برای 
کلنگهای دیگرچنین ارزشی قائل نمی‌شوند. بعدأًکه نسخه راعوض کردند. این مطلب را 


نیز حذف کردند. (نیمه اول صفر۱۴۳۲) 


کتاب وقفی 
درمیان کتابهای مرحوم والد کتاب اوثق الوسائّل است که شاه چاپ کرده وروی آن مُهر 
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وقف زده وبه علما داده بودا. الان همان ۳ الوسائل دراختیاراقای خامنه‌ای" هم هست. 
برخی مهروقف شاه را باره کرده بودند ولی من وآقای خامنه‌ای تصرف نکردیم ومعلوم هم نبود 
نبود که سلاطین پیشین. برشاه زمان ما جندان ترجیحی داشته باشند. (صفر ۱۴۳۴) 


اجازهُ مرحوم والد 

مرحوم والد به آقای طاهری اصفهانی اجازه روایی داده بود. این اجازه که با خط نسخ 
خوبی نوشته شده است. درمقدمه تقریرات آقای طاهری ازدرس آقای داماد چاپ شده 
است. قراربود مرحوم والد به من اجازه روایی بدهد. وعده اش را به من داده بود ولی متأسفانه 
من کوتاهی کردم ودنبال نکردم وایشان مریض شد وانشاء اجازه نکرد. 


هبأت حاکمه 

یکی ازتدبیرهای مرحوم آقای بروجردی این بود که امورقضایی مربوط به اهل علم را 
نماینده‌ای ازخودشان رسیدگی کند؛ نه حکومت. فرد صالحی که مورد قبول همه بود و 
آقای بروجردی او را ازهیئت حاکمه قرار داد. مرحوم حاج آقای والد بود. 


درمواردی که به حاج آقای والد مراجعه می‌کردند نوعاً ایشان به دلیل خیرخواهی و 
می‌آمد که حکم به یک طرف کند. یادم است سیدی بود که همسایه ها ازاوشکایت 


داشتند وایشان حق را به همسایه‌ها داد. (نیمه دوم ربیع الاخر۱۴۳۲) 


۱ عبارت مهراین بود: 
«حسب الامراعلی حضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران این مجلّد با ۷۴۹ محلّد 
دیگربرای انتفاع واستفاده آقایان علماء اعلام وطلاب وقف موَیّد گردید. 
سپهبد تیمور بختیار, طهران شهریورماه ۳۹ ۱۳» 
۲. رهبرمعظم انقلاب حضرت آية الله خامنه ای (دامت برکاته). 


۴ لا جرعه‌ای از دریا ۳ قصل سوم: 


مسأله ای در باب ارث 

روزی حاج میرزا فخرالدین جزایری ازرفقای حاج آقای والد به منزل ایشان آمد. دوتن 
ازعلمای درجه اول برای دیدن مهمان آمدند. آقایی که ازاصحاب اسید محمد حسن 
پسرآقای بروجردی بود. ازاعضای مجلس پرسید: کسی ازدنیا رفته است. هم برادردارد و 
هم جدذ. ارث او جگونه تقسیم می‌شود؟ آن دوعالم بزرگ گفتند: ۱۳ مقدم بربرادراست. 
من عرض کردم آنچه مشهوراست برادردرطبقه جد است مگرآنکه قول شادّی درمسأله 
باشد. آقای والد فرمود: هیچ قول شاذّی هم برخلافش نیست! آن دوبزرگوارشروع کردند به 
بحث کردن. یکی ازآنها به من فرمود: بروکتاب بیاور آنها اين گونه خیال می‌کردند که همان 
نسبتی که میت با نوه دارد. همان را با جذ دارد وچون نوه درطبقه براخوه مقذم است 
پس جذ هم براخوه مقذم است. من رفتم و جواهررا آوردم. دیدم در جواهرنوشته است که 
اجماعا؛ نصا وفتواً ج واخوه درطبقه واحده‌اند. این دوعالم چون تدریس ارث نداشتند. 
مطلب را فراموش کرده بودند. 

حاج آقای والد استحضارداشت. یعنی هرمسأله ای که می‌پرسیدند» استحضار 
داشت وعرفی هم بود. یعنی جوابهای اوعرف فهم وبدون دست‌اندازبود. این آقایان با 
اينکه از طرازاول و صاحب فکرو ممتازاهل نظربودند ولی درمسائل باید مراجعه می‌کردند 
واستحضارنداشتند. 

علاوه براین فرقی که حاج آقای والد با آنها داشت این بود: وقتی ایشان ساکن زنجان 
بود. محل مراجعه مردم بود. در حوزه‌های علمی مرکزی مرجع تقلید با فضلا سروکاردارد و 
آنها نیزبا کتب درسی ارتباط دارند نه با مردم. درکتب درسی بیشتربحث صلاة ومکاسب 
مطرح است نه بحث ارث, لذا مسائل ارث را نوعاً آقایان نمی‌دانند. ولی درشهرستانها 
حوزه‌ها محل مراجعه مردم‌اند ومجبورند این مسائل را بدانند» آزاین جهت ایشان به این 
مسائل استحضارداشت. 


(نیمه دوم ربیعالاّخر۱۴۳۲) 
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معنای «کثر» 

یک وقت یکی ازمراجع بزرگ درمنزل حاج آقای والد پرسید: معنای این حدیث 
چیست: «لا قطع في کثر»؟ درآن وقت مسائل اصول مثل قطع وظن وشک درذهن ما 
تداعی می‌شد. لذا ما هم معنای عبارت را نمی‌فهميديم. 

مرحوم والد فرمود: «کثر» به غلاف خرما می‌گویند ومراد این است: اک کنیع: خرما را از 
درون لاف بردارد. حکم سرقت ازحرزرا ندارد ودست سارق را نباید قطع کرد. بعداًدر 
کتاب من لایحضره الفقیه دیدم که صدوق همین نکته را ذکرکرده است. غرض اینکه 
ایشان به مسائل فقه کاملاًاستحضارداشت. 


(نیمه دوم ربیع الاخر۱۴۳۲) 


فرار از افتا 

مرحوم حاج آقای والد هیچ گاه زیربارافتا ورساله نوشتن نمی‌رفت ومی‌فرمود: 
اگرفقط دونفرعالم باشند که یکی ازآنها من باشم هرگز حاضرنیستم زیر بارفتوا بروم. 
مگرآنکه درمن منحصرباشد که درآن صورت تکلیف است ودرغیرصورت انحصار 
حاضر نیستم. آقای ولایی دایی ماکه اجازه اجتهاد از اقای حاج شیخ واقای 
حجّت داشت ومدزس ملایی بود. چون اواخرمریض شده بود. می‌گفت: چون ضعف 
دارم واگربخواهم ازمنابع استنباط کنم. حالت غش برمن عارض می‌شود. نباید وارد 
مسائل فکری شوم. لذا مجبورم تقلید کنم. با اینکه ایشان ملای حسابی بود. لذا نزد حاج 
آقای والد آمده بود تا راجع به تقلید ازمیت ازایشان فتوا بگیرد تا بتواند برآقای حجت باقی 
بماند. 

اوایل آقای ولایی اصرارمی‌کرد که حاج آقای والد رساله بنویسد. ولی ایشان اصلا حاضر 


نبود. اما سرانجام آقای ولایی گفت: من با اصرارفهمیدم فتوای ایشان جوازبقای برمیت 


۶ "2 جرعه‌ای از دریا /ج۳ فصل سوم: 
آقای ولایی دراین باره می‌گفت: ایشان می‌گفت: آقایان دیگرهستند به آنها مراجعه کنید. 
ایشان جون می‌دید مرجعیت مسئولیت‌های زیادی دارد وباید درپیشگاه خداوند جوابگوبود 


زیربا رنمی‌رفت ۰ 


ارجاع آقای اراکی 

ازآقای اراکی نقل شد «خود من هم قسمتی ازآن را ازآقای اراکی شنیدم) بعد ازوفات 
آقای بروجردی آقای اراکی به حاج آقای والد ارجاع داد. گفته بودند: آقای زنجانی که رساله 
ندارد. آقای اراکی گفته بود: این دی ین تست فا 

بوالزوجه مساله‌ای پرسید وگفت: من این مطلب را ازحاج آقای شما پرسیدم وایشان این 
گونه جواب داد ورفتم ازآقای اراکی هم پرسیدم وایشان جوابی غیراز جواب والد شما داد. وقتی 
گفتم آقای زتجانی لین جورجواب داده است. آای ارکی گفت: ایشان فقهاند. یک شبه بر 


کتاب صلاة فیض يا دیگری از حفظ حاشیه نوشت". سیس ازحرفش برگشت. 


وقتی ابوالزوجه آن فرع را نقل کرد. به عقیده من درآن مسأله حق با آقای اراکی بود! ولی 


(نیمه دوم ربیع الاخر۱۴۳۲) 


محل جلسات 

آقای سید صدرالدین صدربا پدرم برای تحشیه رساله‌های فقهی همبحث بود. اکثر 
جلسات آقایان ثلاث درمنزل ما تشکیل می‌شد. غالبا جلسات بحثشان ومنحصواً 
جلسات مشترک آقایان برای اداره حوزه درمنزل حاج آقای والد تشکیل می‌شد که درکوچه 


۱ آقای اراکی می‌گفت: شش حلد جواهر( جواهرهای طبع قدیم شش جلدی بود) مثل انگشتری دردست 
ایشان است که می‌تواند آن را بجرخاند. این گونه برفقه مسلط بود. در هرباب هرکس مسأله ای می‌پرسید. 
مدرکش رآ می‌دانست ومی‌دانست به کدام روایت استدلال شده و قول مشهور کدام است وآیاازان 
اعراض شده است يا خیرووجه آن را نیزذکرمی‌کرد. همینها سبب شده بود که آقای اراکی به ایشان ارجاع 
بدهد. (ش) (نیمه دوم ربیع الاخر۱۴۳۲) 
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ارک بود وخیلی ازشخصیها درآن منزل رفت وامد داشتند. اقای بروجردی مکرربه آنجا 
می‌آمد. هم برای بازدید حاج آقا وهم برای ملاقات با مهمانان ایشان. (۱۳۸۷/۳/۱۸ش) 


حمل بررصحت و دوری از هوای نفس 

حاج سید قوام زنجانی می‌گفت: 

یک وقت حاج آقای والد درصف نمازجماعت آقای حجّت منتظربود ایشان بیایند تا 
به وی اقتداکنند. اما وی دیرکرد. دراین مواقع معمولاً ایشان جلومی‌رفت وامامت می‌کرد و 
آقای حجت می‌رسید اقتدا می‌کرد. همین که مرحوم والد جلورفت. آقایی که کناروی نشسته 
بود. بلند شد وعصا زنان از جلوجمعیت بیرون رفت که درانظاربسیاربدنما بود! همین آقا ب 
شخصی برسرامامت مسجدی رقابت داشت وآن رقیب. اوراکنارزد. ازمرحوم حاج آقای والد 
سوال کردند که شما این آقا را عادل می‌دانید ؟ حاج آقا نوشتند: بله» من ایشان را عادل می‌دانم ! 
دیدم این گواهی عدالت را به دیوارنصب کرده بودند. مرحوم والد ازهوای نفس دوربود وکارهای 
اشخاص را تا ممکن بود حمل برصخت می‌کرد واين راکه آن شخص نخواسته بود به وی اقتدا 
کند حمل برصخت می‌کرد نه بی‌تقوایی‌اش. (مشهد مقدس. ماه رمضان ۱۴۳۳) 


مرحوم حاج آقای والد درقنوت نمازشبش دعاهایی می‌خواند که خیلی تکان دهنده 
بود. به یاد دارم این دعار با حالی عجیب وازعمق وجود می‌خواند: 
«الهی ان رفعتنی فمن ذا الذي یضعنی» وان وضعتنی فمن ذا الذي یرفعنی). 
رصفر ۴ ۱۴۳) 
شیخ زنجانی یا خراسانی 
«(شیخ مقدس زنجانی» ازاصحاب آقای حکیم بود. «مقدس» لقبش بود. اوبا ششسخص 
دیگری اهل خراسان بسیارشبیه بود. مرحوم حاج آقای والد می‌فرمود: یک وقت درراه با 


۱. مفاتیح الجنان. دعای ابوحمزه ثمالی 


۸ ۳ جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


آن شیخ مقدس زنجانی برخورد وقدری با اوتعارف کردم. دیدم آن طوری که آشنا را تحویل 
می‌گیرند. مرا تحویل نگرفت. بعد معلوم شد اشتباه کرده‌ام واین آقا شیخ خراسانی است. 
به منزل آقای حجخت رفتم. دیدم شیخ مقدس زنجانی آنجا اشتگ هراق اقا سیتان حسین 
قاضی ماجرا را بازگوکردم وبه شیخ مقدس اشاره کردم وگفتم: آن شیخ مقدس زنجانی 
که من با خراسانی اشتباه گرفته بودم. اینجاست . گفت: اتفاقا این همان شیخ خراسانی 
اشست! 

بعدشیخ مقدس زنجانی به من گفت: یک وقت مرحوم حاج آقای والد شما با من 
ملاقات کرد وایشان قصه را برای من بازگوکرد. پدرتان به من فرمود: آخربه من بگوتو 
خراسانی هستی يا زنجانی ؟! (جمادی الاخره ۱۴۳۳) 


مزاح 

یکی ازرفقای جوم والد. اشیخ محمدعلی طالقانی بود. وی عموی آقایان عبادی 
بت از بود. مرحوم حاج آقا می‌فرمود: وی خیلی مقدس بود ورفقا مقیّد بودند سربه سراو 
بگذارند. 


شخصی بود به نام حسین شتردارکه شراب درست می‌کرد. من گاهی سربه‌سرآشیخ 
محمدعلی می‌گذاشتم وبه اومی‌گفتم: تووحسین‌شترداررا با یک ملاک به جهتم 
می‌فرستند. به تومی‌گویند: چون حلال خدا را حرام کردی باید جهتم بروی وبه اومی‌گویند: 
چون حرام خدا را حلال کردی باید جهئّم بروی! 

همچنین مرحوم حاج آقا می‌گفت: جایی مهمان بودیم. موقع نمازشد. آشیخ 
محمدعلی پرسید: قبله کجاست ؟ گفتم: به این طرف نمازبخوان. اومشغول نمازشد. 
وقتی نمازش تمام شد دید بقیه رفقا درست درجهت مخالف نمازمی‌خوانند. فهمید که 
پشت به قبله نما خوانده است. به من روکرد گفت: مق س. دروغ؟۱ گفتم: من کی گفتم 
قبله آن سمت است؟ من فقط گفتم: به این طرف نمازبخوان! انشاء کردم خبرندادم و 
نگفتم: (قبله به این سمت است». (۲۲ محرم ۱۴۳۵) 


۸۵ 
حاج میرزا فخرالدین جزایری ین (م ۱۳۹۴) 


قطع رابطه با دربار شاه 

حاج میرزا فخرالدین جزایری درسال ۱۳۹۴ يا ۱۳۹۵ وبه احتمال قوی درسال ۱۳۹۴ 
وفات کرد. متأسفانه روی سنگ قبرش تاریخ درح نشده است. پسرش نیزازدنیا رفت. او 
شاگرد حاج شیخ عبد الکریم حاثری و درتحلیل مسائل اجتماعی خیلی قوی بود. وبا 
دربارشاه نیزارتباط داشت»منتهی وقتی مبارزات آقای خمینی شروع شد» با دریارشاه قطع 


رابطه کرد. (۱۳۹۱/۳۸۶ ش) 


افقه علمای تهران 

حاج میرزا فخرالدین فرزند سید علی جزایری است که ازعلمای درجه اول تهران بود. 
حاج میرزا فخرالدین نقل می‌کرد: آقای بروجردی به من فرمود: من پدرشما را افقه علمای تهران 
تشخیص دادم. آقای آخوند همدانی وآمیرزا محمد همدانی درتهران شاگرد اسید علی بودند. 


«جمادی الأولی ۱۴۳۳) 


2۶۹ 


۰ 2 جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


نصف سط ! 

حاج میرزا فخرالدین ازرفقای آقای والد بود. ایشان می‌گفت: يك وقت با رضاخان 
ملاقات کردم. ازمن پرسید: اسم شما چیست ؟ گفتم: حاج میرزا فخرالدیین جزایری . 
رضاخان گفت: بگو«نصف سطر) راحتم کن! 

استخاره 

حاج میرزا فخرالدین به شیوه خاصی استخاره می‌کرد ودرآن شیوه نام مادرکسی که 
استخاره می‌خواست. لازم بود. حثی دیدم نت بارآقای حکیم ازحاج میرزا فخرالدین 
استخاره خواسته بود وایشان ازآقای حکیم پرسیده بود که نام مادرش جیست ؟ من خط 
آقای حکیم را دیدم که نام مادرش را برای حاج میرزا فخرالدین نوشته بود. 

همین تاج میرزا فخرالدین وقتی استخاره می‌خواست. به آقای والد نامه می‌نوشت . 
حتّی‌گاهی من نزد ایشان می‌رفتم» ازمن می خواست برایش استخاره کنم. حاج میرزا 
فخرالدین به حاج آقای والد خیلی معتقد بود. 


«جمادی الاولی ۱۴۳۳) 


اظهار اسرار 

مرحوم حاج میرزفخرالدین جزایری می‌فرمود: يك وقت مشکل آرد داشتیم. يك روز 
توشلی پیدا کردم. وقتی خانه آمدم دیدم دردالان منزل آرد گذاشته شده است. ما هم آن 
را مصرف کردیم. ازهرکس پرسیدم که چه کسی آن را گذاشته است. به نتیجه نرسیدم. با 
خودم گفتم هرکس گذاشته است. خودش خواهد آمد وخواهد گفت ولی تا آخرهیچ کس 
دراین باره مراجعه نکرد. 

ازطرفی هرچه ازان آردها استفاده می‌کردیم» کم نمی‌شد. تا اینکه يك جا این قضیه را 
اظهارکردم وقتی اظهارکردم. آمدم دیدم که آرد نیت 


طریقبات ۵ حاج مبرزا فخرالدین جزایری 5 «م 0۱۳۹۴ ۵ ۵۷۱ 


کسانی که اهل این معانی هستند. می‌گویند که اسراررا نباید علنی کرد وآنهایی که 
اسراررا اظهارمی‌کنند. دکاندارهستند. اهل اسران سزالهی را افشا نمی‌کنند. 


هرکه را اسرار حق آموختند مهررکردند ودهانش دوختند! 


تشریف فرمایی حاج شیخ به منزل جزایری 

کوج آقازاده همه‌اش باغ بود. قبلاً منزل حاج آقای والد که الان کتابخانة مدرسه فقهی 
شده است. متصل به باغها بود. قبل ازاینکه حاج آقای والد آن منزل را بخرد. يك سال 
آقای خمینی درآن منزل مستأجربود. حاج میرزا فخرالدین جزایری می‌گفت: منزل ما 
آن طرفش همه باغ بود. آقای حاج شیخ عبدالکريم حائری به منزل ما تشریف آورد ودید 
صرف نظرمی‌کنم» سپس گفت: شماکه چنین منزل با صفایی داشتید. چرا زودترما را خبر 
نکردید! «ربیع الأول ۱۳۳۲( 


تندباد تهران 

درسال ۱۳۵۳ دوسال قبل ازوفات حاج شیخ عبدالکريم درقم سیل آمد که البته 
نشنیدم کشته‌ای داشته باشد ولی خانه‌های بسیاری براثرسیل خراب شد. حاج میرزا 
فخرالدین جزایری که خیلی شوخ‌طبع بود. درنامه‌ای به حاج آقای والد نوشته بود: 

شنیدم سیلی چنین وچنان درقم آمده. راوی می‌گفت: عمامه بود که می‌دیدم روی 
آب می‌رفت. از طرف من برای رفقا فاتحه‌ای بخوانید! 

مرحوم حاج آقا می‌فرمود: همان سال درتهران تندباد شدیدی وزید.به‌گونه‌ای که 
شیروانی بسیاری ازخانه‌ها ازجا کنده شد. درآن وقت حاج میرزا فخرالدین ساکن تهران 


۱ مثنوی معنوی دفترپنجم. بیت ۰۸۸ 
سعدی نیزدر دیباجه گلستان دراین باب می‌گوید: 


ای مرغ سحرعشق ز پروا نه بیاموز کان سوخته را جان شد و آواز نیامد 
این مذعیان در طلبش بی‌خبرانند کان را که خبرشد خبری بازنیامد 


۲۳ 2۳ جرعه‌ای از دریا ۳۳ فصل سوم: 
بود ودفترازدواج وطلاق داشت وتابلوکوجکی که اصلادیده نمی‌شد. بالای آن نصب 
کرده بود. مرحوم حاج آقا درجواب نامه حاج میرزا فخرالدین نوشته بود: 


شما درباره سیل قم قلم فرسایی کردید. ولی راجع به باد تهران هیچ سخنی نگفتید. 


راوی می‌گفت: تابلو بود که دیدم باد بلند کرده بود! «جمادی الاولی ۱۴۳۳) 
از سیاست چه خبر؟! 


درزمان رضاخان اختناق شدیدی حاکم بود واگرکسی دوکلمه صحبت سیاسی 
می‌کرد. جاسوسها به دستگاه حاکمه منتقل می‌کردند واورا خیلی تحت فشارمی‌گذاشتند. 
آقای حاج شیخ عبدالکريم درآن وضع اختناق می‌خواست حوزه قم را نگه دارد. لذا برای 
ایشان دوران سختی بود. ایشان سعی می‌کرد مسائل سیاسی طرح نشود تا حوزه با مشکل 


مواجه نشود. 

آقای حاج میرزا فخرالدین جزایری می‌گفت: نزد آقای حاج شیخ بودم. آمیرزاسید حسن 
برقعی آمد. من تازه ازتهران آمده بودم. آمیرزاسید علی براد رآمیرزاسید حسن. معلم دینی 
محمدرضا شاه بود. آمیرزاسید حسن به من روکرد وگفت:ازسیاست چه خبر؟ آقای حاج 
شیخ نمی‌خواست آزاین صحبتها مطرح شود. حاج میرزا فخرالدین درحالی که آقای حاج 
شیخ هم می‌شنید» گفت: 

زنی با پسرش درمنزل بودند. همسرآن زن ازدنیا رفته بود. عده‌ای به منزلشان می‌ریزند 
وچشم زن وپسررا می‌بندند وازشهرخارج می‌کنند ودرآنها تصرّف می‌کنند وچشم بسته 
به جای اوّل برمی‌گردانند. آنها چشم خودشان را بازمی‌کنند . مادریه یسرمی‌گوید: پسس 
نفهمیدی اینهاکی بودند؟ پسرمی‌گوید: مادررخیلی بی‌حیایی, توکه رویت به آنها بود. 


۱. از مطالبی که بعدها شنیدم این بود: 
درزمان رضاخان وقتی جلسات روضه‌خوانی درایران قدغن شد وهیج کس حق نداشت مجلس روضه 
برگزارکند. استثناء آمیرزآسید علی برقعی مجازبود درمنزلش روضه برگزارکند. جون آمیرزآسید علی. معلم 
دینی محمدرضا پسرشاه بود وازشاه خواهش کرده بود که احازه دهد درمنزل پدرش روضه برگزارشود. شاه 
هم اجازه داده بود مشروط به اينکه مجلس بین الطلوعین برگزارواوّل آفتاب بساط روضه جمع شود.(ش) 


طریقبات ۵ حاج میرزا فخرالدین جزایری 2 «م ۱۳۹۴) 1) ۵۷۲ 


تشخیص ندادی. توقع داری من که پشتم به طرف آنها بود. تشخیص بدهم ؟! 

سپس حاج میرزا فخرالدین به آمیرزاسید حسن روکرد وگفت: توکه برادرت معلم پسر 
شاه شده انست: ازسباست اطلاع پیدا نی کی می‌خواهی من ازسیاست مطلع باشم ؟! 
آقای حاج شیخ ازاین حرف خیلی خنده‌اش گرفت. 


حاج میرزا فخرالدین خیلی شیرین بود. (رییع الاخر۱۴۳۶۲) 


دفاع از حقوق حقامیها 

درزمان مرحوم آقای حاج شیخ عبد الکریم ومرحوم آمیرزاسید محمد برقعی (ازرژسای 
روحانی قم) دولت تصمیم گرفت حمامهای عمومی را ازحالت خزینه به دوش تبدیل 
کند. حمامی‌ها مخالف بودند, لذا درگذرآسید عبدالله (بین گذرخان وگذرعابدین) 
بین منزل سید محمد برقعی (که هنوزهم وجود دارد ودرآنجا روضه برگزارمی‌شود) ومنزل 
مرحوم آقای حاج شیخ صف کشیده بودند تا این دوآقا مداخله کنند ودولت را ازاین 
کارمنصرف نمایند. آنها مرحوم آقای حاج میرزا فخرالدین را که با آقای حاج شیخ خیلی 
مربوط بود. واسطه قراردادند تا مطالب‌شان را به آقای حاج شیخ برساند. 

آقای حاج میرزا فخرالدین نزد آقای حاج شیخ آمد وگفت: این آقایان عرایضی دارند. 
خواستم آن را خدمت شما عرض کنم. اینها می‌گویند: حوادثی درایران واقع شده است که 
به حسب قوانین اوّلی برخلاف شرع بود ولی آقا اقدامی نکردند. سپس حاج میرزا فخرالدین 
شروع کرد یکی‌یکی حوادث را برشمرد. سپس گفت: البته حمامیها می‌گویند: ما می‌دانیم 
که آقا مرجع هستند ومطاع. وصلاح ندانسته‌اند که مداخله کنند ولی اخیرا مطلب ازاین 
امورهم بالاتررفته است وان قضیه اّفاق دیگری است: الآن می خواهند حمامها را دوش 
کنند. حمامهایی را که درآن ادرار میرزای قمی است. می‌خواهند تبدیل به دوش کنند," 
اینجا دیگرجای سکوت نیست !! 


۱. قدیم آب خزینه حمامها جند ماه يك بارعوض می‌شد. به یاد دارم گاهی مابرای تبلیغ به بعضی 


۴ ل۳ جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


حاج میرزا فخرالدین به عنوان سخنگوی حمامی‌ها داشت اینگونه از حقوقشان 


دفاع می‌کرد. (ربیع الاخر۱۴۳۲) 


جواب خطیب 

درگعدهُ «اصحاب البقعه» مشایخ شرکت می‌کردند. آشیخ ابوالقاسم اصفهانی پیرمرد 
آن جمع ورئیس ستی آنها بود. حاج فقیهی هم شرکت می‌کرد. خطیب هم گرداننده 
مجلس وخیلی معرکه بود. آقای آل طه واعظ معروف می‌گفت: ما با خطیب داشتیم به 
سمت بقع مرحوم حاج شیخ فضل‌الله می‌رفتیم . درراه به حاج میرزا فخرالدین جزایری 
برخوردیم . حاج میرزا فخرالدین خیلی خوش مشرب وشیرین بود. وی همدوره مرحوم حاج 
آقای ما وازرفقای خاضص ایشان بود. ازامل حل وعقد بود وارتباطاتش با اعیان وعلما 
خیلی قوی بود وبه‌ویژه با مرحوم آقای حاج شیخ خیلی مرتبط بود. اواخربدن حاج میرزا 
فخرالدین حالت رعشه پیدا کرده بود. حاج میرزا فخرالدین می خواست بقع حاج شیخ 
فضل‌الله بیاید. خطیب گفت: «مالي آراك تجود بنفسك يا بقيّة الماضین»؟! حاج میرزا 
فخرالدین که درشآن خود نمی‌دید خطیب با او شوخی کند. وقتی وارد بقع حاج شیخ 
فضل‌الله شدند. رو کرد به عکس حاج شیخ فضل‌الله که به دیوارنصب شده بود وگفت: 
شیخ! توچه کرده بودی که دردورهُ حیاتت به یپرم ارمنی مبتلاشدی و بعد ازآن هم به اين 
اراذل واوباش ؟! (ربیع الاخر۱۴۳۲) 

۱. جون سخن از خطیب شد. ذکراین قضیه خالی از لطف نیست: 
آقای حاج سید مهدی روحانی (رحمة الله علیه) می‌گفت: در مدرسه فیضیه بودم آشیخ محمد 
حسین خوئینی رئیس عدلیه قم را که سابقاً طلبه بود وبعد هم که رئیس عدلیه شده بود. طلبه مب 
بود. دیدم. اومعمم نبود ولی با طلبه‌ها محشور بود وگاهی فیضیه می‌آمد. گاهی روزه بود ومی‌آمد در 
آقای حاج سید مهدی می‌گفت: دیدم آشیخ نظرعلی -پد رآشیخ محمد نصیری -خوئینی را تعقیب 
می‌کند ومی‌گوید: توکه آدم مقذسی هستیء چرا ریش نمی‌گذاری؟ خوئینی مانده بود چه جوابی 
بدهد. خطیب آنحا بود. وقتی من رسیدم؛ خطیب گفت: این آشیخ نظرعلی يك معما دارد. می‌گوید: 
آن چیست که کوچك است ولی اگربا آن وّربروی. بزرگ می‌شود؟ سپس خودش گفت: آن ریش‌تراشی 
است که معصیت صغیره است و اصرار برآن کبیره می‌شود. (ض) «ربیع الْخر۱۴۳۲) 
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توسل به حضرت ابا الفضل دا 

مرحوم حاج میرزا فخرالدین جزایری نقل می‌کرد: يك وقت ناراحتی چشم پیداکردم. 
پیش دکترامین الملك (که زمانی وزیربهداری بود) رفتم . وی متخضص چشم واولین 
چشم پزشك تهران بود وبعداً به دکترمرزبان لقب پیدا کرد. دکترامین الملك چشمم راعمل 
کرد. حاج میرزا فخرالدین می‌گفت: من از حاج آقا جمال اصفهانی _ برادر حاج آقا نورالله 
وآقا نجفی اصفهانی - شنیده بودم که خواندن این ابیات برای توتل خیلی موّثراست: 


ای ماه بنی‌هاشم خورشید لقا عباس ای نوردل حیدرشمع شهدا عباس 
از محنت ودرد وغم ما روبه توآوردیم دست من مسکین گیرازبه رخداعباس 


درمیان اهل دعا معروف است که این شعرتأثیرفوق العاده‌ای دارد اگرچه ازنظر 
شعری ارزش چندانی ندارد. این شعررا خواندم وخوابیدم. دررخواب به من گفتند که 
به «حاج شیخ» هم متوسل شوید. «حاج شیخ» دراصطلاح مابه حاج شیخ عبد الکریم 
حائری -موسس حوزه _اطلاق می‌شد. از خواب بیدارشدم وفاتحه‌ای برای آقای حاج 
شیخ خواندم ودوباره خوابیدم. درخواب دیدم: دردربا افتاده‌ام ودرحال غرق شدن 
هستم. شخصی بیرون آب بود. به من فرمود: دستت را به من بده واشاره کرد ومرا نجات 
داد. ازاوپرسیدم: شما کیستید؟ فرمود: عباس ! 


این واقعه همان شبی واقع شد که من چشمم را عمل کردم. فردا دکترامین الملك 
چشمم ر معاینه کر وگفت: آقاسید, معجزهکردی؟ اگفتم: چطور؟ گفت: آن چشمی که 
من دیده بودم وعمل کردم چشم نبود. چه اتفافی افتاده؟ گفتم: بله, معحزه شده است و 
ماجرای تلم به حضرت اباالفضل نث ‏ برایش نقل کردم. (شب تاسوع ۱۴۳۳ 


۶ 
سید‌محمد‌هادی میلانی ی (م ۱۳۹۵) 


مبادی آداب 

وقتعی مشهد بودم. يك روزعید به دیدن آقای میلانی رفتم. ایشان فرمود: شب اینجا 
تشریف بیاورید تا درباره يك فرع فقهی درباب حج مذآکره کنیم . عرض کردم: به چشم. 
شب خدمت ایشان رفتم. استفتایی بود درباره کس ی که می‌خواهد قبل ازمیقاث محرم 
شود. چون یقین به محل میقات ندارد. می‌خواهد برای سهولت امرازمشهد با نذررمحرم 
شود.ایا جایزاست؟ 

آقای میلانی خیلی مبادی آداب بود. به یاد دارم درحین بحث نیازبه مراجعه به کتاب 
بود» ایشان می‌خواست خودش بلند شود وازکتابخانه کتاب بردارد؛ من استجازه کردم که 
من این کارر انجام دهم. 

پادم است من ازمرحوم آقای داماد مطلبی نقل کردم وایشان خوشش آمد. گفتم: آقای 
داماد برخلاف نظربیشترآقایان به نذراحرام قبل ازمیقات اشکال می‌کند ومی‌فرماید: 
چون برخلاف قواعد است. باید به همان مقداری که نصوص دال است. اکتفا شود ومورد 
نصوص" نذراحرام قبل ازمیقات شکرً است. لذا نذربرای سهولت. خارج از موضوع 


۱. في الوسائل (ج ۰۱۱ آبواب المواقیت» ب ۰۱۳ ص ۰۳۲۶ ۱2) عن الحلبی قال: سألت آبا عبدالله لثٍ عن 


ت‌ 
م۵( 
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روایت است. آقای میلانی آزاین حرف خوشش آمد. درحین بحث چندبارازاندرونی منزل 
خدمت آقای میلانی آمدند وازایشان خواستند برای شام برود. ایشان فرمود: نه, زود است. 
دوسه مرتبه این اتفاق افتاد. وقتی بحث ما به آخررسید وازمحضرایشان بیرون آمدم. به 
ساعت نگاه کردم دیدم خیلی ازوقت شام گذشته است وایشان با اينکه پیرمرد بود وتوانایی 
عویش 3 مساعد نبود. رفتن را به تأخیرانداختند واشاره نکردند که بحث راکوتاه کنیم. من 
هم متوخه نبودم که وقت شام آقاگذشته اننشت: 


نماز جماعت 
مرحوم حاج آقای والد تابستانها درقم می‌ماند وگاهی ماه رجب به مشهد مشرف 
می‌شد. وی هروقت به مشهد می‌رفت.به منزل کسی وارد نمی‌شد. بلکه خانه‌ای اجاره 
می‌کرد. انشان نیش فرتمازافای میلانی وآسید یونس اردبیلی شرکت می‌کرد وآقای میلانی 
هم هرشب با اصرارزیاد ازوی می‌خواست که وی امامت کند ولی قبول نمی‌کرد. وقتی وضع 
را چنین دید. ازبرخی مأمومین خواست که درصف دوم برای وی جا بگیرند تا آقای میلانی 
ایشان را نبیند واصرارنکند. البته بعضی اوقات چند شب آقای میلانی نمی‌آمد وایشان 
امامت می‌کرد. 
پدرم درمسأله اقتدا اعمّی بود وسخت نمی‌گرفت . می‌فرمود: يك شب می‌خواستم از 
صحن قدیم (اسماعیل طلا رد شوم تا درنما زآقای میلانی شرکت کنم . گفتند: مدتی است 
استتتنكک محمد. پسرآسید علی‌مدد! _که به تقوا معروف بود ودرآن صحن امامت می‌کرد -به 
رجل جعل له علیه شکرً آن یحرم من الكوفة. قال: فلیحرم من الکوفة. ولیف له بما قال. 
وأیضا (ج۱۱ آبواب الموافتنت ۱۳ ص ۳۲۷.ح ۳) عن آبی بصیر عن آبی عبدالله الا قال:سمعته 
یقول: لو عبداآنعم الله علیه نعمة آوابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل علی نفسه آن یحرم 
بخراسان. کان علیه ان یتم. 


احمد مددی (دامت |فاضاته). در مجلّه کتاب شیعه (ش ۰۲ ص ۱۹۸) اجازه روایی شیخ آقا بزرگ تهرانی 


یت 


۸ 2۳ جرعه‌ای از دریا /ج۳ فصل سوم: 


جای پدرش نمازمی خواند وچند روزهم آسید محمد نیامده است ونایب اوآقای سبزواری _ 
ازمنبریهای مقس مشهد. به جای اونمازمی خواند. من گفتم: حیف است ازاین نماز 
عبورکنم وجای دیگری نمازبخوانم. لذا تصمیم گرفتم آن شب را درآنجا نما زبخوانم. در 
صف جماعت نشستم ومنتظرشدم. وقتی آقای سبزواری آمد. مرا شناخت وحاضرنشد 
امامت کند ومن مجبورشدم امامت کنم. 

فردای آن زور تشر استما علی‌مدد آمد واوهم حاضربه امامت نشد وحاج آقای والد 
امامت کرد. مرحوم حاج آقا می‌فرمود: بعدا فهمیدم راه دیگری غیرا زمسی رصحن برای 
شرکت درنمازاقای میلانی وجود دارد. لذا شبهای بعد ازمسیردیگرمی‌رفتم ودرنماز 
آقای میلانی شرکت می‌کردم. 

آسید محمد می‌گفت: ما شب بعد منتظربودیم ایشان تشریف بیاورند وبازامامت 
کنند وامامت تمام ماه رمضان را به ایشان واگذارکنيم ولی ایشان تشریف نیاوردند وفقط 
همین دوشب آمدند. 

آسید یونس اردبیلی هم ساکن مشهد بود. وی شاگرد مرحوم آخوند وازمراجع بود. ایشان 
خیلی باصفا بود. مرحوم حاج آقای والد می‌فرمود: يك باردرنمازایشان شرکت کردم. آسید 
یونس به من گفت: شما يك استخاره برای من بگیرید. استخاره کردم وگفتم: استخاره بد 
است. آسید یونس گفت:آقا» می‌خواستم شما امامت کنید ولی استخاره بد آمد! 


(دهه آخرماه رمضان ۱۴۳۳) 


حاشیه بر «الفقه علی المذاهب الاربعة» 

مرحوم حاج آقای والد برکتاب الفقه علی المذاهب الاربعة حاشیه نوشته بود. آقای 
آسید صدرالدین صدربه ایشان پیشنهاد کرد که شما مذهب امامیه را هم به آن ضمیمه 
کنید تابا مذهب امامیه چاپ شود. ایشان هم این کارا انجام دادند ولی تاکنون چاپ 
نشده است ودوجورهم نوشتند: يك تحریرآن مستقلاً قابل چاپ است وتحریردیگ رآن به 
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ایشان بعداکتاب را به آقای میلانی داد تا ملاحظه کند. آقای میلانی مقداری ازکتاب را 
ملاحظه کرده وبرآن حاشیه زده بود. برخی ازحواشی را درهمان نسخه نوشته بود وبرخی 
راهم درورق جداگانه. شاید مجموعه حواشی آقای میلانی بیست مورد بود. این بیست 
حاشیه را مرحوم حاج آقا به من نشان داد. تقریباً درهجده تا ازاین حواشی عبارات ایشان 
پخته بود ومتن مرحوم والد شبیه عبارات شهید اوّل متقن وپخته وازحاشیه آقای میلانی 
بهتربود. دردومورد عبارت آقای میلانی بهتربود ومرحوم حاج آقا هم تصدیق می‌کرد که 
آن دوبهتراست. آقای میلانی علاوه براین که ازمراجع طرازاول بودند به طرق معتبردارای 


کرامت بودند. (نیمه رجب ۱۴۳۳) 


اداره مدرسه حقانی 

ازنظرمالی وبعضی جهات. آقای میلانی مدرسه حقانی را اداره می‌کردند. کسی که 
خیلی دراین جهت موثربود واتفاقاً دیشب وفات کرد وامروزتشییع می‌شود. آقا مرتضی 
جزایری -پسرآسید صدرالدین ازعلماء بزرگ تهران -است که جنبه مالی مدرسه را اوتأمین 
می‌کرد. سابق ساکن قم بود بعد به تهران رفت وازتهران تأمین می‌کرد. آقای میلانی هم با 
اینها نسبت داشت. بسرآقای میلانی سید محمدعلی - شوهرهمشیرهُ ایشان بود. خود 
آقای میلانی با آقای سید صدرالدین باجناق بود. (۱۳۸۷۸۳۸۲ش) 


۸۷ 
میرزا عبددالله مجتهدی تبریزی نی (م ۱۳۹۶) 


جلسات علمی تبریز 

مرحوم آقای حاج میرزا عبدالله مجتهدی درتبریزد و جلسه داشت: جلسه اول مباحثه 
فقه واصول بود که درمنزل ایشان برگزارمی‌شد وبا آقای حاج میرزا محمد آقا غروی وآقای 
حاج میرزا عبدالله مجتهدی سرابی (که با وی نسبت خویشاوندی داشت) جلسه بحث 
داشتند. 

جلسه دوم جلسه ادبی بود که هفته‌ای يك باردرمنزل یکی ازاعضای جلسه برگزار 
می‌شد واعضای آن معمم نبودند. معشم وروحانی بالمعنی‌الاخض آن جلسه فقط 
آقای حاج میرزا عبدالله مجتهدی بود. اعضای آن جلسه عده‌ای ازادبای تبریزبودند. 
نام برخی ازاعضای آن جلسه درخاطرم هست: حسن قاضی (ازبیت قاضیهای تبریز) 
سلطان القَرائی (که کتایخانه‌ای درآنجا داشت)؛ و محمد آقای نخجوانی» حاج حسین 
آقای نخجوانی (اخوی حاج محمد آقا». عبدالعلی کارنگ. 

آقای حاج میرزا نصرالله شبستری هم پنجشنبه‌ها جلسه روضه‌ای داشت و 


که 
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چون آدم بافضل و باکمال و بااطلاعات و علم‌دوستی بود. آقای مجتهدی خیلی 
ازان جلسه خوشش می‌آمد وعلاقه داشت دران جلسه شرکت کند. درآن جلسه 
صحبتهای علمی به معنای اعم طرح می‌شد. آقای مجتهدی درمنزل خودش رسائل 
ومکاسب وتفسیرمجمم البیان تدریس می‌کرد. وی به ادبیات خیلی مسلط وخیلی 
خوشفهم بود. 
درزمان آقای مجتهدی. تبریزا زجهت علمی خوب بود ولی پس ازوفات آقای 
مجتهدی تبریزازنظرعلمی سقوط چشمگیری کرد. البته پس ازآقای مجتهدی افراد 
ملایی چون آقای حاج میرزا عبدالله مجتهدی سرابی" وحاج سید احمد خسروشاهی 


بودند ولی پس ازآنها دیگردرتبریزعالم درجه اول نبود. 


آقای حاج سید احمد خسروشاهی ملاوبا استعداد واهل بحث بود. وی وآقای مجتهدی 
سرابی درمقابل آقای مجتهدی خیلی اظهارر خضوع می‌کردند. آقای مجتهدی هم خیلی 
متواضع بود وهیچگاه درفکرالقاب وعناوین ظاهری نبود. (رضوان الله علیهم اجمعین) 


(شب ۱۴۳ محرم ۱۳۳( 


۱ آقای حاج میرزا عبدالله مجتهدی سرابی در اواخرعمی شخص ول تبریزو خیلی خواستنی بود. زمانی 
مرحوم والد ما آقای خمینی و اقای حاج میرزا عبدالله مجتهدی (مطلق نه سرابی) به اصفهان رفته 
بودند. آقای خمینی و مرحوم والد به مدرسة چهارباغ رفته بودند وآقای مجتهدی هم چون پدرش با آشیخ 
محمدرضا مسجد شاهی رفاقت عجیبی داشت.به منزل وی رفته بود. آقای سرابی می‌گفت: من بعد از 
آنها به اصفهان رفتم و پرسیدم مسافرخانه‌ای که تمیزباشد. کحاست ؟ مسافرخانه‌ای به من نشان دادند 
و گفتند که این مسافرخانه تازه تأسیس است. آنجا رفتم. وقتی خواستم شب در آنجا بخوابم» دیدم سری 
را بریده‌اند وروی ایوان آنجا گذاشته‌اند! من غریب بودم ونمی‌دانستم چه کنم. با خودم فک رکردم: آن سر 
را بردارم و به بیرون پرتاب کنم ولی منصرف شدم و گفتم: شاید پرتاب نشود و دستم آلوده به خون شود 
وبه علامت جنایت مرا بگیرند. سرانجام تصمیم گرفتم بدون اينکه به سردست بزنم بخوابم. همان‌جا 
خوابیدم. وقتی صبح بلند شدم»گفتم بروم و با آن سزکاری بکنم. به ایوان رفتم: دیدم مجسمه چینی سر 
است که درتاریکی مثل سرواقعی دیده می‌شد. 


نکته مهم دراین قضیه قوت قلب ونترسی آقای سرابی بود که توانسته بود. درآن وضع بخوابد! (ش) 
«صفر ۱۴۳۴) 


۳ 0 جرعه‌ای از دریا 7 ۳ فصل سوم: 


نقدهایی بر سعید نفیسی 
آقای حاج میرزا عبدالله مجتهدی درشماره چهارم نشریه دانشکد؛ ادبیات تبریز 
مطلبی با موضوع «اقتراح» نوشته ودرآن به سعید نفیسی»اشکالی کرده بود. عبارت ایشان 
این بود: 

با قبول تمذن اروپایی وترجمه کتب ونوشته‌های ملل مختلفه خارجی به زبان فارسی 
بعض مسائل پیش آمده است که نویسندگان دویست سال قبل ايران ازآن آسوده 
بودند, زیرا مبتلابه ایشان نبود ولی برای نویسندگان عصرحاضرحل آن وتعیین 
تکلیف قطعی دربارةٌ آن مسائل از ضروریات است. یکی ازآن مسائل. طرز استعمال 
اسامی خاص است مانند نامهای اشخاص و خانواده‌ها وشهرها ومملکتها ورودها 
وامشال آنکه در فارسی معلوم نیست آنها را چگونه باید استعمال کرد. از طرف دیگر 

به عللی ممکن نیست ما دراستعمال این قبیل الفاظ از واضع اصلی یا صاحبان آن 
نامها پیروی کنیم. مثلاْنام آخرین پادشاه سلسله بورین را فرانسویها: شارل, انگلیسیها: 
چارلس. آلمانها: کارل. اسپانيائيها: کارلوس وملل دیگرهم شاید طرزدیگر تلفظ 
می‌کنند. مملکتی را که ما آلمان می‌گوييم فرانسویها: آلمانی. انگلیسیها: جرمنی و 
خود المانها: دویجلاند می‌نامند. ازسابق هم هرکس درایران نامهای خارجی را به میل 
خود وبرحسب اطلاعات و تحصیلات خود استعمال می‌نمایند. حاجی فرهادمیرزا 
معتمدالدوله در کتاب جام جم نامهای تاریخی و جغرافیایی را با اسلوب انگلیسی 
آن استعمال می‌کند. اعتمادالسلطنه در کتابهای متعدد خود با اسلوب فرانسوی 
طالبوف هم همان لغات را با اسلوب روسی آن ادا می‌نمایند. اقای سعید نفیسی در 
کتابی که راجع به تاریخ ترکیه از فرانسه ترجمه نموده‌اند. لغات جغرافیایی را طرزی ادا 
می‌کنند که با هیچکدام ازالسنة اروپایی نمی‌سازد و در حقیقت «خرق اجماع مرکب» 

نموده‌اند. مثلا «آنکارا» پایتخت فعلی ترکیه را «انگوریه» می‌نویسند. 


۱. سعید نفیسی متتبع بسیار پرکان پرمطالعه وعاشق کتاب بود و کتابخانه عظیمی داشت ولی سواد علمی 
تحقیقی نداشت. (ض) 


طریقیات ۷ میرزا عبدالله مجتهدی تبریزی ی (م 0۱۳۹۶ 0 ۵۸۳ 


چنانکه ملاحظه می‌شود زاین رو در نوشته‌هایی که مورد بحث مسائل تاریخی و 
جغرافیایی است. يك نوع بی‌تکلیفی پیش می‌آید که قهرً به هرج‌ومرج ادبا منجر 
می‌گردد. ملل دیگری که درقبال اين مسأله وضع مشابهی به وضع ما داشتند. آن 
را هر کدام به نحوی حل نموده وازبی‌تکلیفی خلاص شده‌اند. اينك برای اینکه در 
زبان فارسی هم این نقیصه اصلاح و هرج‌ومرج از میان برداشته شود. نشریه دانشکده 
ادبیات این موضوع را «اقتراح»می‌کند که هريك ازنویسندگان وفضلارآی خود را در 
آن باب اظهارونظرخود را با ذکردلیل آن به مجله ارسال فرماید تا آراء اظهارشده در 
مجلّه درج وبرای استعمال اینگونه الفاظ اسلوب وطرزمعینی اتخاذ گردد. 
سعید نفیسی که ازجهت علمی دراین مراتب نبود. خیال می‌کرد «خرق اجماع 
مرکب» به معنی «جهل مرگب» است. لذا ازتعبیرمرحوم آقای مجتهدی برآشفته شده بود 
ودرجوابیهُ خود که با همین عنوان «خرق اجماع مرکب» درمجله یغما چاپ شد. نوشت: 


بااينهمه من سرافرازم که اگرخدای ناخواسته در جاهای دیگره«خرق اجماع مرّب» 
کرده‌ام دست کم دراین مورد «خرق اجماع مرکب »و حتی «خرق اجماع امت» هم 
نکرده‌ام!" 

وی اجماع مرکب را درمقابل اجماع امّت قرارداده بود." 


۱ نشریه دانشکده ادبیات تبرین ش ۴ (تیر ۰6۱۳۲۷ ص۴۱ -۴۲. 

۲. مجله یغما؛ ش ٩‏ (آذر۱۳۲۷). ص ۳۹۱. مورد دیگری که کاشف از عدم آشنایی سعید نفیسی با 
اصطلاحات دینی است. کلام وی درمقدمه مصادفةالاخوان است که درباره مادر شیخ صدوق نوشته: 
«به روایعی مادرشان ام ولد نام داشته وبه روایتی دیگ رکنیرکی دیلمی بوده است». او خیال کرده «ام 
ولد» مانند «ام کلثوم» اسم خاص است! (ش) رك: جمع پریشان. دفتراول» ص ۷۲ . 

۳ مرحوم آقای مجتهدی درجوابیه خود به مقاله «.خرق اجماع مرکب» به همین اشتباه سعید نفیسی 
اشاره کرده.می‌نویسد: «جقدراقای سعید نفیسی ازاين تعبیرخرق اجماع مرکب استیحاش دارند. 
عحباحه مفهوم موهنی ازان تصور می‌نمایند. از تحاشی آن و مخصوصا از مقابل فراردادن اجماع 
مرکب بااجماع امت وازاینکه دومی را نسبتا اسان‌ترشمرده‌اند (به دلیل «حتی» که دررضمن حمله 
آورده‌اند) ما خیال می‌کنيم که ساوقات تلخی ایشان و کم لطفیهایی که درحق نویسندگان نشریه روا 
داشته‌اند. تا اندازه‌ای معلوم می‌شود و جنان به نظرمی‌آید که ایشان اصلاً به معنای کلمه و اصطلاح 


اجماع مرکب التفات کافی نفرموده‌اند والا نه این قدراوقات تلخی و پرخاش را درحق نشریه ما جایز 
سه 


۴ ۳ جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 
آقای مجتهدی نوشته بود که «پیشنهاد» به معنی «اقتراح» ازاستعمالات ترکان عثمانی 
است. سعید نفیسی درمقاله‌اش این حرف را رد کرده وگفته بود که پیش ازبه‌سلطنت 
رسیدن عشمانیها وارتباط آنها با ایران مولوی درفیه ما فیه این لفظ را به کاربرده است. 
آقای مجتهدی هم درجواب نوشته بود: بله, کلمه «پیشنهاد» درآن کتب استفاده شده 
است. امّانه به معنی اقتراح بلکه به معنی «درپیش رونهادن چیزی» است ولی به معنی 
«اقتراح» بعد ازسلطنت عشمانیهای ترکیه استعمال شده است. دریکی ازردذیه‌ها. آقای 
مجتهدی نوشته است که من بیش ازاین بنای رد وایراد با سعید نفیسی را ندارم وبه همین 
مقداربسنده می‌کنم . منتهی چون ازطرف مقابل به آقای مجتهدی اهاماتی چون توده‌ای 
وحمایت ازترکها وشورویها زده شد. وی برای رفع این اتهامات مجبورشد مقالهُ دیگری 
بنویسد ودرآنجا نوشت که بعد ازاین دیگرادامه نمی‌دهم. مقالات رد وایراد آقای مجتهدی 
برسعید نفیسی خیلی جالب است. سعید نفیسی نمی‌دانست نویسنده این ردود آقای 
مجتهدی است ووقتی فهیمد. برای دیداربه منزل آقای مجتهدی آمد. 


(«شب ۱۴ محرم ۱۳۳( 


قلع«هناك» 

آقای سعید نفیسی مطلبی نوشته بود وآقای آسید هادی خسروشاهی می‌خواست برآن 
نقدی بنویسد. من مطلبی ازمرحوم آقای حاج میرزا عبدالله مجتهدی برایش نوشتم ولی 
مدرکش را فراموش کرده بودم. سعید نفیسی درکتاب احوال واشعاررودکی مطالبی ازمآخذ 
عربی ترجمه کرده است که دران اشتباهات فراوانی به چشم می‌خورد. از جمله درص ۴۲۵ 
گوید: «ودرین زمان ابراهيم بن سیمجوردواتی درقلعهُ هنال با سپاه نصربن احمد مرمحمد 
بن الیاس بن یسع را محاصره کرده بزدند» درحالی که اصل عبارت ازابن اثیررچنین است: 
«وسار[معزالدولة] ی کرمان وکان ابراهیم بن سيمجورالدواتي یحاصرمحمد بن الیاس 


شب 
می‌سشسمردند و نه اجماع ات را درمقابل اجماع مرکب قرار می‌دادند...». (نشریه دانش‌کده ادییات نسرین 


ش ۸ و٩۰‏ ص ۰۱۳۹۲ مقاله «حواب ما به آقای سعید نفیسی») 


طریقبات ۷ میرزا عبدالله مجتهدی تبریزی ؛ (م ۱۳۹۶ 2] ۵۸۵ 


بقلعة هناك» یعنی معرّالدوله به کرمان رفت وسیمجوردرآن موقع محمد بن الیاس را در 
قلعه‌ای که درانجا بود. محاصره کرده بود. 


سعید نفیسی تصورکرده بود «هنالك » نام قلعه است !۱ 


این را ازمرحوم آقای مجتهدی شنیده بودم ووقتی به ایشان نامه نوشتم «يا تلفنی 
صحبت کردیم) ایشان پاسخ داد: یکی ازمحسنیهای اراك به نام مهدی حسینی یثربی 
(ازنواده‌های حاج آقا محسن) نقدی برکتاب سعید نفیسی نوشته که درمجله ارمغان 
(خرداد ۰۱۳۱۰ ش ۰۱۲۵ ص ۱۹۹ ۲۰۵ وتیر»۰۱۳۱ ش ۰۱۲۶ ص ۲۶۲ -۲۷۰) چاپ شده 
است. به آقای خسروشاه ی گفتم واوهم مراجعه کرد وازروی آن نوت منتهی آقای 
مجتهدی می‌فرمود: این اشتباهات دلیل بیسوادی شخص نیست. گاهی باسوادها هم 
درخواندن عبارت اشتباه می‌کنند وروی آن اشتباه فکرمی‌کنند ومطلبی می‌نویسند. 
بضاعت علمی سعید نفیسی را می‌توان ازمجموع ترجمه‌هایش فهمید که من حیث 
المجموع روشن می‌شود مطلب اصلاًدردستش نیست. 

سپس آقای مجتهدی برای اشتباهات باسوادها از حاج آقا منیراصفهانی مثال زد 
که عبارت «من زارفاطمة بقم وجبت له الجنة» را «فاطمة قَم (بگم)» خوانده ودربارة 


شخصیت «فاطمه بگم» مطالبی نوشته بود! تابستان ۱۳۹۰.مشهد مقدس) 
تألیفات 


نه به فصد چاپ شدن «مثل حاشیه‌هایی که من برکتب می‌نویسم). همان حاشیه‌ها را 
چاپ کردند. 


همچنین آقای مجتهدی مقالات خیلی خوبی درنشریه دانشکده ادبیات تبریزنوشته 


۱ رك: محله ارمغان» تیر۲ ۰۱۳ ش ۰۱۲۶ ص ۲۶۸ -۲۶۹. 
5 ظاهراً همان کتاتب اکنتت ویلیام مورگان» است که ترحمه آن درسال ۱۳۴۴ ش درتبریز حاپ شد. 


۶ لا جرعه‌ای از دریا / ۳ فصل سوم: 


است ولی نام خودش را ذکرنکرده است. یکی ازاین مقالات به نام «حسن قاضی» است. 
علتعش این است که حسن قاضی مقاله‌ای دربارة «ملامهرعلی تبریزی»" نوشته بود ۳ 
آقای مجتهدی داد تا وی ملاحظه کند ونظربدهد. آقای مجتهدی مقاله را دوباره به قلم 
خود بازنویسی کرد وبه نام حسن قاضی درنشریه دانشکده ادبیات تبریز جاپ شد.؟ 

همچنین مقالاتی که با امضاء مستعار«عطارد» درآن نشریه چاپ شده است. همگی 
به قلم آقای محتهدی است." 

ازکسی شنیدم که وی کتابی به نام «تاریخ‌نگاری درشرق وغرب» نوشته است که آگر 
ایشان چنین کتابی نوشته باشد. قاعدة کتاب مهمّی است. این کتاب چاپ نشده است 
ومن هم نسخه آن را ندیدم وازخود آقای مجتهدی هم دراین باره چیزی نشنیدم. 

همچنین ازآثار ارزشمند مرحوم آقای مجتهدی بحران آذربایحان است که خاطرات 
وی درباره قضیهُ سید جعفرپیشه وری است. متأسفانه فسمتی ازوسط کتاب که بخش 
مهم وحتاس آن خاطرات بود. گم شد ولی قسمتهای باقی مانده هم بسیارحائزاهمیت 
است ووقتی چاپ شد. خیلی زود کمیاب شد. چون مطالب وی درباره آذربایجان کاملا 
صحیح است ويك ذزه پس وپیش نیست ازاین رومورد توجه اهلش قرارگرفت. 


من آگرنامه‌هایی را که آقای مجتهدی به من نوشته بود. جمع می‌کردم» کتاب 


«ها علی بَشرکیْف بش رب فیه تحلی وطهْزه 

از سروده‌های وی است. (ش) 

۲ نشریه دانشکده ادبیات تبرین مرداد ۰۱۳۲۷ ش ۰۵ ص ۲۶ -۳۱. 

۳. مقالاتی چون: «شرح حال سید عبدالرحمن کواکبی» (فروردین ۰۱۳۲۷ ش ۰۱ ص ۱ -۰)۵ «اخلاق 
در ادییات فارسی» (اردیبهشت ۳۳۷ ض‌‌ ۲ ص ۱ ۱۰ «فرنسیس باکن» (خرداد ۱۳۵۳۷ س‌‌ ۲ 
ص ۲۶ -۰)۵۰«عربستان قبل ازاسلام» (تیر ۰۱۳۲۷ ش ۰۴ ص ۲۸ -۰)۴۰«نکات و ملاحظات درباره 
ادبییات فارسی» ( شهریور و مهر ۰۱۳۲۷ ش ۶ و۰۷ ص۱ -۰0۱۱ «مظاهرتنّل علمی وادبی بعد از حمله 
مغول» (دی ماه ۰۱۳۲۷ ش ۰۱۰ ص ۱۴ -۲۲). 


طریقیات ۷ میرزا عبدالله مجتهدی تبریزی ج رم 0۱۳۹۶ 0 ۵۸۷ 


علّت اقتدا نکردن 

من درتبریزمهمان آقای حاج میرزا عبدالله مجتهدی بودم. ایشان مقید بود همه جا با 
من برود. وی امام جماعت مسجد مجتهد -مسجد جدشان -بود. مسجد مجتهد متصل 
به مسجد جامع تبریزبود. من مقید بودم که درنم از جماعت شرکت کنم. همراه آقای 
مجتهدی تا مسجد می‌رفتيم. ایشان خداحافظی می‌کرد وبه مسجد مجتهد می‌رفت ومن 
به مسجد جامع می‌رفتم ودرنما زآسید حسن انگجی" شرکت می‌کردم. 

درطول مدت حشرمن با آقای مجتهدی که سالیان طولانی به درازا کشید. هیچگاه 
حتّی يك دفعه هم درحرکات يا اشاراتش رفتاری حاکی ازاعتراض ندیدم که مثلازمن 
چه قادحی دیده‌ای که درنمازمن شرکت نمی‌کنی؟ بلکه تا آخرلطفش به من محفوظ بود. 
اينکه من درنمازوی شرکت نمی‌کردم» ناشی ازيك تصوراشتباه بود. اشکال من برایشان 
این بود که چرا فامیل خودش را که بسیاری ازآنها فرنگی‌مآب بودند. نهی از منکرنمی‌کند؟ 
بعدامتوجه شدم تصورم اشتباه است. من نباید فامیل ایشان را با فامیل خودم مقایسه کنم. 
درفامیل آقای مجتهدی که فرنگی‌مآب بودند. فقط ایشان روحانی بود. لذا ازدستش کاری 
برنمی‌آمد. البته خود ایشان بسیارمتشرع ودرتقوا درسطح بسیاربالایی بود. 


دیدار با شهریار 

درایامی که درتبریزمهمان مرحوم حاج میرزا عبدالله مجتهدی بودم» يك روزبه ایشان 
عرض کردم: دلم می خواهد شهریاررا ببینم. پد رشهریا رآمیرآقا؛ سیدی بود ازاصحاب حاج 
میرزا حسن آقا مجتهد _جدذ آقای حاج میرزا عبدالله -که وقتی درجریان مشروطه حاج میرزا 
حسن آقا را به تهران شبه تبعید کردند وقریب به يك سال درتهران ماند. اونیزهمراه حاج 
میرزا حسن آقا رفت وهمراه وی به تبریزبرگشت. شهریارنیزبه آقای مجتهدی ارادت داشت 


۱. برای اطلاع از شرح حال وی رك: سرگذشت آية الله حاج میرزا ابوالحسن انگجحی( از آنار مسسه 


۸ "۲ جرعه‌ای ازدریا ز ج۳ ی 
ودراختیاروی بود. آقای مجتهدی فرمود: من به شهریار می‌گويم بیاید. لذا به محمد شفیق 


۱. محمد شفیق شخصی بود اداری که اداره نمی‌رفت ولی حقوق اداری به اومی‌دادند» علتش این بود که 

اداری‌هابرای امورشان به اومحتاج بودند تا اورابط میان آنها وعلما باشد. پدرش روحانی و درآن وقت 
از دنیا رفته بود. شسفیق آدم بسیا ر خوبی بود وشبهای پنجشنبه يا جمعه مجلس روضه‌ای داشت. با 
علما خیلی مرتبط بود و شاید با هريك از شخصیتهای تبریزاعم از عالم و غیرعالم که ارتباط پیدا کرده 
بود. به اوخدمتی انجام داده بود. شنیدم وقتی شفیق ازدنیا رفت گویی مرجعی از مراجع از دنیا رفته 
است بااینکه اداری بود» علتش این بود که به همه خدمت کرده بود. کارهای استثنایی فراوانی انجام 
داده بود. خیلی قوّی الحافظه بود. منازل همه علمای تبریزرا بلد بود ومی‌دانست هريك از علمابا حه 
کسانی رفیق‌اند ومیان کدامیک شکرآب است. خلاصه علمای تبریزرا کاملامی‌شناخت. همین سبب 
شده بود اداریها به اواحتیاج داشته باشند. برای نمونه: سناتوری از مکه آمده بود و می‌خواست دو 
سه شب سور بدهد. اوبرای انتخاب مدعوین به شفیق محتاج بود. جون شفیق می‌دانست کدامیک 
ازآقایان با هم رفیق هستند تا آن عده را برای يك شب دعوت کند و میانشان بگومگورخ ندهد. در 
تبریزآن دوره در مجالس بگومگوزیاد رخ میداد و گاهی مجلس را خراب می‌کرد. شفیق برای هرشب 
عده‌ای از علمارا که با هم هم‌سنخ و رفیق بودند.دعوت کرد. 
شفیق سلامت روح خاصی داشت واگرمی‌دید میان دوعالم شکرآب است.نمی‌خواست این حالت 
ادامه پیدا کند. لذا نزد یکی ا زآنها می‌رفت و مطلبی حعلی در مدحش ازقول دیگری نقل می‌کرد. آن آقا 
هم اظهارامتنان وتشکرمیکرد و حرف این را نیزبرای او نقل می‌کرد و به همین شیوه میان آنها صلح و 
صفا ایحاد می‌کرد. او دراین حهت خیلی ساعی بود. 
من نیز خاطره‌ای از شفیق دارم: 
تابستانها در تبریزمهمان آقای مجتهدی می‌شدم. من همان روزهای اوّل می‌خواستم خداحافظی کنم 
ولی آقای محتهدی می‌گفت: این حرفها را نزن و گاهی دوماه تابستان مارانگه می‌داشت وازما 
پدیرایی می‌کرد. 
وه ان ایام گاهی عده‌ای از علماء اطراف بستان آباد -۱۰ فرسخی تبریز_برای دیدن ما می‌آمدند. 
موقعی که می‌خواستیم به تهران وقم مراجعت کنیم آنها ما را به بستان‌آیاد واطراف دعوت می‌کردند. 
به یاد دارم يك سفرآقای حاج سید مهدی روحانی هم با ما بود. آقایان تبریزاز جمله آقای حاج میرزا 
عبدالله ومحمد شفیق هم به عنوان بدرقه همراه ما مهمان اهل علم بستان آباد می‌شدند. دوشب 
مهمان آنها بودیم. ازبستان آباد به سمت تهران ماشین نبود لذا باید از تبریزماشین می‌آمد ودربستان 
آباد توقف می‌کرد تا ما سوارشویم. وقتی خواستیم سوارماشین شویم. راننده ساز وآواز ضبط را روشن 
کرده بود و ظاهرامرجنین بود که تا تهران برنامه همین است. آن وقتها ماشینها به کندی حرکت می‌کردند 
وهمین مشکل را دوچندان می‌کرد. وقتی می‌خواستیم سوارماشین شویم. شفیق پیش راننده رفت وبا 
او حرف زد. نمی‌دانم به اوجه گفت که در طول سفرمسافران هرکاری کردند که راننده ساز وآواز بگذارد 
قبول نکرد و تا تهران اصلاً ضبط را روشن نکرد. (ش) 


طریقیات ۷ میرزا عبدالله محتهدی تبریزی ج «م ۱۳۹۶ 00 ۵۸٩‏ 


فرمود که به شهریاربگوبیاید تا اورا ببینیم . شفیق نزد شهریاررفت وشهریار عذرخواهی کرد 
وگفت که متأسفانه الآن مریض هستم وهیچ قدرت حرکت ندارم. اگرممکن است آنها 
تشریف بیاورند. 


درخدمت آقای مجتهدی به منزل شهریاررفتیم ودرزدیم. خود شهریارآمد ودررا باز 
کرد وگفت: آگرمی‌دانستم حالم مثل الان خواهد بود» خودم شرفیاب می‌شدم. آن وقت 
که جواب نفی دادم بچه‌ام را بغل گرفته وچند قدم برده بودم ولی آنقدردست وپایم درد 
گرفت که خیال می‌کردم نمی‌توانم ازجایم حرکت کنم. ظاه را آقای مجتهدی می‌فرمود: 
شهریارمعتاد بود ودرآن وقت مشغول ترك بود وچون اوایل ترك بود. نمی‌توانست حرکت 
کند. وقتی وارد منزل شدیم» شهریاردست آقای مجتهدی را بوسید. آقای مجتهدی قبلا 
به شهریارپیشنهاد کرده بود شعری درباره مدینه بسراید تا مداحان درهنگام ورود به مدینه 
آن را بخوانند ومضمون ومحتوای آن را آقای مجتهدی به شهریارتعليم کرده بود. شهریار 
درآن جلسه اشعاری را که سروده بود. خواند. 


یکی ازابیاتی که ازآن مجلس درخاطرم مانده این است: 


۱. این شعر که با عنوان «در ورود به مدینه طیبه» در دیوان شهریار آمده جنین آغاز شده استنت؛ 
حسب الأمرحجة الاسلام حضرت آقای حاج میرزا عبدالله مجتهدی: 
سلام ای سرزمیین وحی والهام . سلام ای شهرشاهنشاه اسلام 
سلام ای پایتخت پادشاهمی سلام ای پاٍی» عرش الهی 
سلام ای کان الم اس فتوّت سلرم ای کاخ سلطان نبوت 
سلام ای سردر کاخ خداییی . حریسم بارگساه کبریایسی 
سلام ای مشرق مشکات ایمان سلام ای عرشه قندیل رحمان 
این شعربیش از صد بیت است. (کلیات دیوان شهریان انتشارات ززین ونگاه جاپ نهی سال 
۰۹ج ۲ ص ۰۵۹). 


۰ ل02۳ جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


آقا مجتهد ازتهران وارد تبریزشد. من ازشهریارپرسیدم: شما درچه تاریخی متولد 
شدید؟ شهریارگفت: تاریخ تولدم را نمی‌دانم ولی موقعی که پدرم درخدمت حاج میرزا 
حسن آقا به تبریزبازگشت. من کودکی حدودا سه ماهه بودم. من به شهریارگفتم: حاج 
اسماعیلآقای امیرخیزی تاریخ دقیق ورود حاج میرزا حسن آقای مجتهد را نوشته است. 
آن وقت من تاریخ دقیق ورود را حفظ بودم ولی الان فراموش کرده‌ام. نتیجه اش این بود که 
شهریار حدود سال ۱۳۲۶ متولد شده است. وقتی این را گفتم» شهریار تاریخ تولدش را 
بادداسعت کرد: 

ازشهریارپرسیدم: شما ازکی شاعرشدید ؟ گفت: وقتی ۸-۷ ساله بودم؛ کم وبیش 
نشعاری می‌سرودم ولی فوران ذوق شعری من درهجده سالگی بود. قضیه اش این بود که 
موقعی که من به مدرسه می‌رفتم» با دختری درمدرسه‌مان آشنا شدم. اوگاهی مطالبی 
درسی ازمن می‌پرسید. درحدود همجده سالک قرارشد با هم ازدواج کنیم. درهمان موقع 
پر مرک رضاخان خواستگاراین دخترشد وچون زورما به دستگاه رضاخان نمی‌رسید. 
تسلیم شدیم وسرانجام آن دختربا پسرعموی رضاخان ازدواج کرد. درهمان وقتها خواب 
دیدم: من با آن دختردراستخری مشغول شناکردن هستیم که ناگهان دختردرآب غرق 
شد ومن برای نجات دادن اودرآب ف ولی ناگهان چیزی به دستم آمد. افرادی که 
دراطراف استخرنشسته بودند گة گفتند: «گوهرشب چراغ» پیدا کرده! «گوه رشب چراغ» 
پیدا کرده! ازهمان وقت ذوق شعری درمن فوران پیدا کرد. 

شهریار می‌خواست بگوید: «گوهرشب چراغ» همان ولایت اهل بیت 22۸ است وقریحه 
شعری من دربارةٌُ ولایت اهل بیت است. 

ازجمله مطالبی که درآن جلسه ازشهریارشنیدم این بود: 

وی درباره آیه: «و مد تیتاك سَبعامن الْتانی الق لْعظیم» گفت: من سجده‌ای 
کردم وگفتم: سرازسجده برنمی‌دارم تا اين آیه برایم حل شود. درآن وقت به من اینگونه 


۱. الححر(۱۵): ۸۷. 


طریقیات ۷ میرزا عبدالله مجتهدی تبریزی یج (م ۱۳۹۶ 2 ۵٩۱‏ 


تفهیم شد که مراد از (سَبْعا من ان » چهارده معصوم ول است واین آیه یکی ازمواردی 
است که قرآن را با عترت توأم قرارداده است. من اشکالی به نظرم آمد وآقای مجتهدی 
هم می‌گفت: این اشکال به نظرمن هم آمد. اشکال این بود که به پیغمب سیزده معصوم 
داده شد. فرمود با خود گفتم: اواشکال را دفع خواهد کرد. همین‌گونه هم شد وشهریار 
دردفع این اشکال گفت: خدا به پیغمبر چهارده نورداده است: یکی نورنبوّت ودیگری 


سبزده نورولایت . موقعی که ازمنزل شهریاربیرون می‌آمدیم شهریاردستم ر پوسید . 


فرزندان میرزا احمد 
همه مجتهدیهای تبریز بنی احمد! هستند. حاج میرزا احمد آقا مجتهد شاگرد 


وی چند پسرداشت: آمیرزا لطفعلی که پسربزرگ اووامام جمعه بود. آمیرزا جعفر-پدر 
موسی بن جعفرصاحب وق الوسائل -. حاج میرز باقرآقا"» حاج میرزا جواد آقا. حاج میرز 
جواد آقاکه کوچکترین اولاد حاج میرزا احمد بود» ازنظر نفوذ ومذت ریاست برهمه اولاد 
جاجح میرزا احمد تقدم پیدا کرد. وی اززمان وفات برادرش حاج میرزا باقرآقا درسال ۱۲۸۶ 
يا به قولی درسال ۱۲۸۵ تا سال ۱۳۱۴ عهده‌دارریاست مطلقه تبریزبود» یعنی قریب به ۳۰ 
سال رئیس مطلق آذربایجان بود. 


حاج میرزا حسن آقا که جد بلاواسطه آقای حاج میرزا عبدالله مجتهدی است. پسر 


. صاحب الماثرو الاثار در وصف میرزا احمد محتهد تبریزی نوشته است: 
«درمملکت آذربایجان حافظ حمای شریعت وپشتیبان بزرگ ملت بود. ریاستی کبیروشهرتی عالم‌گیر 
داشت.همان شأن وشرف درنسل وخلفش تاکنون باقی است.منصب امامت جمعه وحماعت آن 
سامان وحکومت شرعية كلّية ایالت آذربایحان با این دودمان قدس نشان است. وازبزرگی این دودمان 
وجلالت مقام ونبالت شأن ايشان آگرشرحی لایق بخواهیم نوشت ازتعهّد اختصارالبتّه برکنارخواهیم 
افتاد. واین عالم بزرگ اسلام موافق آنجه درسالنامه نخستین ايران نوشته‌ايم. درسال يك‌هزارودویست و 
شصت وپنج ازسرای سپنج ارتحال خست. طیّب الله روحه الشریف». (الماثروالاثار ج ۰۱ ص ۲۳۴). 


۳ 


۳ لا جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


حاج میرزا باقرآقا است. حاج میرزا حسن اعلم ازعمویش حاج میرزا جواد آقا بود ولی 
عمویش ازنظرنفوذ براوترجیح داشت. همچنین حاج میرزا مصطفی فرزند حاج میرزا حسن 
آقا اعلم ازپدرش بود. 
(ربیع الاخر۱۴۳۲) 

قدر ی آهسته‌تر 

مرحوم آقای مجتهدی نقل کرد: پدرش آقای حاج میرزا مصطفی با آشیخ محمدرضا 
مسجدشاهی رفیق بودند. حاج میرزا مصطفی سریع الانتقال بود به گونه‌ای که آشیخ 
محمدرضا درصحبتهای علمی می‌گفت: آقاء اين قدرتند نرو بگذارمن هم به توبرسم! 

بعداحاج میرزا مصطفی کسالت پیدا کرد به گونه‌ای که فلج شد وتمام معلوماتش را 
فراموش کرد» حتقی حمد وسوره را ازیاد برد! منتهی درهمین حال که همه چیزرا ازیاد 
برده بود. وقتی اشخاص شعرمی خواندند. قافیه را درك می‌کرد ومی‌گفت که مصراع دیگر 
قافیه‌اش فلان کلمه است. اورا برای معالجه به آلمان هم بردند. بعد ازمعالجه وقتی به 
پزشك گفتند که اوسجع را درك می‌کند, گفت: این علامت خوب شدن نیست. آگرحمد و 
سوره را بخواند» علامت بهبودی است. بعد ازمذتی حمد وسوره را به یاد اورد ویزشك گفت: 
الان ازخطرگذشت. آشیخ محمدرضاگفت: بعد ازآنکه آقای حاج میرزا مصطفی بهبود 
یافت بااوبحث کردم. دربین بحث حاج میرزا مصطفی به من گفت: آقا؛ قدری آهسته‌تر 
بروتا با توهمقدم شوم! وقتی آمیرزا مصطفی این را گفت. من گریه‌ام گرفت. 


(ربیع الاآخر۱۴۳۲) 


۸۸ 
شیخ بهاءالدین مهدوی هیدجی یی (م ۱۳۹۷) 


آقای آشیخ بهاء‌الدین مهدوی هیدجی ازعلمای هیدج وزنجان. آدم بافضل و 
باکمالی بود. وی قبلاًساکن هیدج بود واواخرعمربه قم آمد ودرقم وفات کرد. ایشان نقل 
می‌کرد: 

من ازهیدح به زنجان رفتم تا اجازه عمامه بگیرم. زمان رضاشاه پهلوی بود ودرآن 
زمان عمامه داشتن ممنوع بود واستثناء به بعضی ازروحانیون با شرایطی اجازه عمامه 
داده می‌شد. درزنجان به منزل نایب الصدررفتم. نایب الصدرازاعیان علمای زنجان 
بود. درآن زمان درشهرها مسافرخانه نبود ومسافران یا به کاروانسراها یا به منزل رجال بزرگ 
شهروارد می شدند. منزل نایب الصدراین گونه بود. رجال سیاسی وعلمای بزرگ به منزل 
نایب الصدروارد می شدند. درآن وقت امیرلشکربه منزل نایب‌الصدروارد شده بود. رئیس 
یکی ازادارات «دادگستری يا شهربانی) که متصدی اجازه عمامه بود. برای دیدن امیرلشکر 
به منزل نایب الصدرآمده بود. درآن مجلس بحث تعدد زوجات مطرح شد ام گفعنن: 
کسی فلان رساله را درجوازتعدد زوجات نوشته ودیگری درابطالش رساله‌ای نگاشته 


و۸ 


۴ لت جرعه‌ای از دریا ج۳ فصل سوم: 


است. رئیس اداره‌ای که متصدی جوازعمامه بود. گفت: به نظرمن دراین زمان تعدد 
زوجات جایزنیست. چون آیه شریفه می‌فرماید: (وان خفتم آلاتعدلوا توا جدة)" وبدون 
تردید الآن با تعلّد زوجات نمی‌توان عدالت را مراعات کرد. قهراً شرط قرآن عملی نیست. 
لذا دراین زمان نباید بیش ازيك همسراختیارکرد. 


وقتی آن رئیس این مطلب را مطرح کرد. احساس کردم حرف باطلش در جلسه تلقّی به 
قبول شد. لذا با خودم گفتم: هرچه بادا باد. ازرعمامه صرف نظرمی‌کنم وحرف اورا ابطال 
می‌کنم. گفتم: به فرمایش جنابعالی ایراد دارم . گفت:ایراد شما چیست ؟ گفتم: درروایت 
آمده است که ابن آبی العوجاء با هشام بن حکم برخورد کرد" وبه اوگفت: درقرآن شما 
تناقضاتی وجود دارد. مثلاً دریکی ازآیات آمده است: «فانکخوا ما طاب لعرش السا: 
نی و لاک ورباع ان فش روا قواجدة4:" پس شرط تعدّد زوجات این است که 
خوف ظلم نباشد وازاین استفاده می‌شود: گاهی انسان می‌تواند به عدالت رفتارکند,لذا 
مجازاست وگاهی هم نمی‌تواند لذا بیش ازیکی مجازنیست. ازطرف دیگردرسوره نساء 
می‌گوید: ون وان یلوا نی الّاء ول عَرَضُ4»" شما هرگزنمی‌توانید عدالت 
بین زنها را برقرارکنید. هرچند حرص دراین امرداشته باشید این تنافقض است. هشام 
نتوانست پاسسخ این شبهه را بدهد. هشام می‌گوید: به مدینه رفتم وخدمت امام صادق رد 
مشرف شدم. حضرت فرمود: هشام. چه شده که الان آمده‌ای؟ الآن نه وقت حج است. نه 
وفت عمره (معلوم می‌شود که رفتن به عمره هم زمان مشخصی مثل رجب با ماه رمضان 
داشت). ماجرا را برای حضرت نقل کردم. حضرت فرمود: مراد ازعدالت درآیه اول» عدالت 
حقوقی است.یعنی آگرمی‌توانید نف زن را ادا وبه اورسیدگی کنید مجازهستید تا چهار 


۱ نساء (۴): ۲. 

۲ دربعضی ازنقلها آمده است که یکی از زنادقه با مومن طاق ابوجعف حول ملاقات واین ایراد را مطرح 
کرد (رك: تفسیرالقمی» ج۰۱ ص ۱۵۵) ولی درروایت صحیحه کافی این مطلب درباره ابن ابی العوجاء 
وهشام نقل شده است (رك: کافی ج ۰۵ ص ۰۳۶۲ باب فیما أحلّه الله عروجل من النساء ح۱). 

تیاعر ۲ب 

۴ سوره نساء (۴): ۱۲۹. 


طریقیات ۸.شیخ بهاء‌الدین مهدوی هبدجی ‏ (م ۱۳۹۷ 00 ۵٩۹۵‏ 


همسراختیارکند. ولی آگرتوانایی ندارید. حق ندارید بیش ازيك همسراختیارکنید. ولی 
درآیه دوم مراد ازعدالت. عدالت قلبی است. یعنی شما نمی‌توانید درمیل قلبی بین زنها 
عدالت برقرارکنید وادامه آیه هم مژید این مطلب است: «قلاتمیلوا کل الیل فد روها 
کَلْمعمَد». پس تناقضی درکارنیست چون وحدت موضوع نیست." 

آن رئیس گفت: تفسیربیاورید. تفسیرآوردند ودیدند که این مطلب درتفسیرنقل 
شده است . خلاصه من با این جواب حرف اورا خراب کردم ونگذاشتم تم تلقّی به قبول 
شود. بعد از جلسه ناامید ازگرفتن جوازعمامه به ادارةُ آن رئیس رفتم. وقتی وارد شدم. آن 
رئیس خیلی به من احترام کرد ودستورپذیرایی داد وفورا باکمال احترام جوازعمامه را 
تقدیم کرد. 


این اثرمجاهده با نفس بود که علاوه برپاداش اخروی دردنیا هم اثردارد. 


(۱۳۷۷/۶/۲۲ ش و دهه اول محرم ۱۴۳۳) 


من یت جاری بن سب ین رم عن یهن وحن شعیب ومحد نن خسن فال سل 
نِن آبی الْوجاء ماع ن الحکُم ال له لیس ال حکیماً ؟ قال ی وهوأخکم الخاکمین. قال. 
أخبزني عن قویه عروجل:(قانکخوا ما طاب لکز مالسا عفن وَْلات و باقن چفشم آاتغیلو 
فواجة» لش ها فزضا ؟ فال ی . فال فأَخبزني عن وله عروجل ون دم تطیغواآن تَغولوابین 
لاو ول عرش قلاتیبوا کل تلآ خکبم نکم با ؟ نم یکن جلذه جوات ‏ رل ی 
لمَدیتة ال ی آبي عبد ال بل فقال :یاهشام في یروت حج ولا غمرة ؟ ال عم ججلث دا 
شرأهميي :ناب بی الْواء اي غن مسالة لغ یکن عندي فيها شي: قال : ومّاهي ؟ ال 7 
بالقَصّة ال له آبوعبد ال اب : ما وله عروحل: ۰ (فانکخواما طاب لکنم لیّساء عفن وثْلات و 
باع ان چشرأتع اواج ة»بفیي في له ما له (ولن ستویف وان تغدلو تین 
لوحرضشن فلاتمیلوا کل الیل فتذژوما کَْمعلة) يفني + فی المَوَدة .قال الما قیع علیه شام بهَذا 
الجواب ‏ أخبَرة ؛ قال :واه ما هد من عندك .(الكافي ؛ج۵. ص ۳۶۲) 


۸۹ 
آخوند ملا علی معصومی همدانی ی (م ۱۳۹۸) 


يك مسأله شرعی 

وقتی درهمدان به دیدن مرحوم آقای سید محمدتقی خوانساری رفتیم. آقای آخوند 
ملاعلی همدانی هم تشریف آورد. شخصی ازآقای خونساری مسأله‌ای پرسید. اقای اسیتل 
محمدتقی جوابی داد وآقای آخوند ملاعلی برخلاف آن نظر داد وحق هم با آخوند ملاعلی 
بود . تساه این بود: 

شخصی اجرهای امیرنظام" ر برده ودرسفقف مسحل استفاده کرده اشتتتا: نماز 
خواندن درآن مسجد چه حکمی دارد؟ 

اقای خونساری فرمود: اشکال دارد. آقای آخوند گفت: آقا؛ اينکه تصرّف درسقف 
مسجد نیست. آقای خونساری به شوخی فرمود: اینجو رکه شما فتوا می‌دهید. خیلی مقلد 
پیدا می‌کنید ! آخوند سکوت کرد وجیزی نگفت. 

(ربع الاّل ۱5۹۳۱ 

۱. امیرنظام یکی ازاشراف معروف همدان بود. اودر اطراف همدان ده بزرگی به نام «دمّق» داشت که مثل 


2۶ 


طریقیات ٩‏ آخوند ملا علی معصومی همدانی ج (م 0۱۳۹۸ 0 ۵٩۹۷‏ 


تسلط برنفس 

مرحوم آخوند همدانی عالمی جامع. متواضع وکم‌نظیر بود. هیچگاه به خاطر 
مقام خواهی وریاست طلبی با اقرانش درنیفتاد وحتی ازآنان به احترام ونیکی نام می‌برد. 
علتش این بود که اوحقیقتا برنفس خود تسلط داشت. درزمان آقای بروجردی شسخصی 
نزد ایشان رفت وازمرحوم آخوند همدانی بدگویی وسعایت کرد به گونه‌ای که سعایت 
اوموثرواقع شد. مع‌الوصف مرحوم آخوند همواره ازآقای بروجردی به عظمت وبزرگی 
یاد می‌کرد. 

اساتید آخوند 

آقای حاج شیخ عبد الکریم حائری استاد آخوند ملاعلی معصومی درقم بود. درتهران 


آشیخ عبدالنبی نوری وآقا احمد قمی وحکیم هیدجی استاد وی بودند. هیدجی استاد 
فلسفه بود. استاد عمده ومورد عنایتش. اية الله حائثری بود. 


احمد قمی «پد رآشیخ محمدتفی مووسس دارالتقریب) ومرحوم آسید علی «پدرحاج میرزا 
فخرالدین جزایری) وفلسفه را نزد هید جی می خواندم. 


علّت بدبینی 
نزد آقای بروجردی شخصی فاضل اما بی‌تقوا ازآاقای آخوند همدانی سعایت. وآقای 


بروجردی را به آخوند بدبین کرده بود وسبب شده بود آقای بروجردی اجازه‌اش را ازآقای 
اخوند پس بکیود: علّت اينکه آقای بروجردی به حرف امثال آن شسخص ترتیب اثرمی‌داد 
این بود که ایشان با این اشخاص بزرگ نشده بود وآنها را نمی‌شناخت وچون آنها را اهل 
فضل می‌دانست. قهراًبه آنها حسن ظن داشت وحرف آنها را می‌پذیرفت. حاج احمد 
خادمی هم آن آقا را خیلی تقویت می‌کرد. همین عوامل سبب شده بود آقای بروجردی به 


اخوند همدانی بدبین شود. توجه مردم همدان به آقای آخوند بود ووجوه شرعی خود را به 


۸ ۳ جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


جای اینکه به عالم محل خود بدهند. به مرحوم آخوند می‌پرداختند وهمین کارسیب 
شده بو که علمای محلی دچارمضیقه ومشکل شوند.البته این اشکال به مرحومآقای 
آخوند وارد بود واگرآن جورکه مرحوم آقای حاج شیخ حوزه قم را اداره می‌کرد. عمل می‌کرد. 
این مضیقه ومشکل به وجود نمی‌آمد. آقای حاج شیخ ازقم واطراف آن وجوه قبول نمی‌کرد 
ومی‌گفت: وجوهشان را به آقایان قم که قبلاباآنها سروکارداشتند. بدهند. آقای آخوند 
این‌گونه عمل نمی‌کرد. اگرشخصی ازمحل ی که فلان عالم درآنجا بود. به آقای آخوند 
مراجعه می‌کرد آقای آخوند وجوهش را قبول می‌کرد وصرف اداره حوزه همدان می‌کرد. قهرً 
آن عالم محلّی به مضیقه می‌افتاد. جون همه مردم همدان مرید آقای آخوند بودند» همه 
علمای محلی به مضیقه افتاده بودند. 


اقای بروجردی وقتی این گزارش‌ها را می‌شنید واطلاع خارجی دیگری هم نداشت» 
قهرا به این حرفها ترتیب اثرمی‌داد. تا آخرهم حقیقت امربرای آقای بروجردی روشن نشد. 
البته آقای آخوند انقدردربین مردم همدان محبوب بود که احتیاج به اجازه آقای بروجردی 
نداشت ولی به هرحال آقای بروجردی براثرسعایت آن شسخص.اجازه‌اش را ازآقای آخوند 
تسشن گر فتة لوق, (۲۲ ماه رمضان ۱۴۳۳.مشهد مقدس) 


.۹ 
شهید سید محمدبافر صد رت (م ۱۳۰) 


درس درمنزل 

قبل ازانقلاب. حاج سید احمد خمینی وآقای سید محمد خاتمی -رئیس جمهور 
اسبق_ دردرس اینجانب شرکت می‌کردند. حاج سید احمد وقتی دردرس شرکت می‌کرد 
که درمدرسه حمّانی درس می‌گفتم ولی آقای خاتمی زمانی شرکت می‌کرد. که درمنزل 
درس می‌گفتم. درآن وقت اوهنوزبه المان نرفته بود. آشیخ حسن ابراهیمی» آشیخ عبدالله 
نوری؛ آشیخ عباسعلی روحانی وآقای ری‌شهری هم دردرس منزل شرکت می‌کردند. 

آقای بیگدلی دامادمان می‌گفت: وقتی من نجف رفتم. به یکی ازمعاودین یا یکی از 
عرب‌هاگفتم: برویم آقای سید محمد باقرصدررا ببینیم. وقتی خدمت ایشان رسیدم 
آسید محمد باقربرای من نیم خیزبلند شد واحترام کرد. وقتی مرا معرّفی کردند که من داماد 
تن ۳ محمد باقرفور ازجا بلند شد واحترام عجیبی کرد وشروع کرد با تعابیری 
نظیر«محقق. مدقق و...» ازشما یاد کرد وگفت: : شنیدم ایشان درمنزل درس می‌گویند. از 


طرف من به ایشان بگویید دربیرون منزل تدریس کنند. (ربیع الاخر۱۴۳۲) 


2۹۹ 


۰ 2 جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


نکته رجالی 
سید محمد باقرصدرکتابهایش را برای من فرستاده بود. یکی ازآنها شرح عرو ایشان 
بود ودرحلد اولش هم به خظ خودش اهداء نوشته بود. متأسفانه آن جلدی که خحظ 
ایشان درآن بود. گم شده ونمی‌دانم چه کسی آن را برده است. 
من هم درجواب وصول کتابها نامه‌ای نوشتم وراجع به روایتی درباب قاعده طهارت 
که درسندش «آحمد بن یحیی» قراردارد وآقای صدراورا مردد بین چند نفردانسته و 
حکم به صحخت سند کرده بود! نوشتم: «آحمد بن یحیی» دراین سند. زیادی ناسخ است 
واین سندی است به کتاب عمّارساباطی که فهمتهها فلو ناخ بن یحیی» نقل 
شده است واستثناء دراین یک مورد. «آحمد بن یحیی» زیاد شده است" وپیداست که 
زیادی ناسخ است. سند به کتاب عمّارساباطی معتبراست. ولی آگرما این زیادی را از 
نساخ ندانیم» سند معتبرنخواهد بود. چون «حمد بن یحیی» مردد بین عده کثیری است 
که همگی درهمان طبقه هستند وبرخی توثیق نشده‌اند. 
آقای آسید محمد باقروقتی نامه مرا ملاحظه کردند. برای شاگردانش هم خواندند. 


پدر شهید صدر 

شید صدردرقم تحصیل نکرد. وی مقدمات دروس را نزد برادرش آسید اسماعیل 
خواند. سپس نزد آسید محمد روحانی وهمزمان نزد آقای خویی درس خواند. واز 
آشیخ‌مرتضی آل یاسین نیزاستفاده کرد. سید اسماعیل ازنظرعلمی خیلی خوب بود 
ولی آسیدمحمد باقربروی تفوّق پیداکرد. 

شهید صدرفرزند آسید حیدراست. آسید حیدراصغرپسران آسید اسماعیل صدر 
بود. سید اسماعیل صدرچهارپسرداشت. اکبرآنها: سید محمد مهدی» سپس آسیّد 
صدرالدین» سپس آسید جواد وچهارم سید حیدراست. 


۱. شرح العروة الوثقی. ج۲ ۰ ص ۱۹۸ ۳۰۰ «وأمما الطریق الثالي لتوئیق سند الروایة...». 
۲ تهذیب الاحکام. ج۱. ص ۰۲۸۴ ۸۳۲. 


طریقیات ۰ .شهید سید محمدباقر صدر تج (م ۱۴۰۰) ۵] ۶۰۱ 


مرحوم آقای شرف الدین دربغية الراغبین في سلسلة آل شرف‌الدین شرح حالشان را 
ذکر کرده ۳ جون آل صدر جزء ال شرف‌الدین کبیر هستند. 


درال شرف الدین. دوشرف‌الدین وجود دارد: یکی شرف‌الدین کبی رکه جد اعلای 
آل صدروشرف‌الدین است ودیگری شرف‌الدین صغی رکه ازآل صدر جدا می‌شود. آقای 
شرف الدین درباره سید حيدردربغية الراغبین نوشته بود: «الرابع: آصغرهم ستأوآوفرهم 
علما السید حیدر؛." 


شنیدم آقای حاج آقارضا صدراین تعبیررا نیسندیده بود. به نظرمن حق با آقای 
بت فت نات اشتتا: این حید رفوق‌العاده وحرء نوادرعصربود.۲ وی درکربلانزد مرحوم 
حاج شیخ عبدالکريم درس می‌خواند. شنیدم اقای حاج شیخ به اسید اسماعیل گفته 
بود: پسرشماگاهی درمباحثه علمی مرا گیرمی‌اندازد! 


ابتنان تین باقرهم مانند پدرش ازنوادر عصر بود. 


محر آقای حاج شیخ می‌فرمود: من نظیراین دونفر دراستعداد وذکاء ندیدم: یکی 
آسید حیدرودیگری یکی ازمحسنیهای اراک (دراینکه یکی ازپسران حاج آقا محسن بود یا 


یکی ازنوه‌های وی. تردید دارم». شاید آسید محمد باقردرذکاء برپدرش نیزترجیح داشت. 


۱. موسوعة الامام شرف الدین. ج ۷( بغية الراغبین). ص ۲۶۲-۲۴۰ . 

۲. این عبارت در دو چاپ بغية الراغبین یافت نشد احتمالا با تذکرحاج‌آقا رضا صدربه آقای شرف‌الدین» 
پیش از حاپ. این عبارت حذف شده است. 

۳ برخی از عبارات مرحوم شرف‌الدین دربارة قزت علمی آسید حیدر: 
«فکان آية علم, ان تقس به ی جهبذ من جهابدة الفقه والأٌصول برجح علیه عمقاً في النظ و جولاً في 
الفکر و قّة في التفریع» واحاطة بالادلة واعتدالا بمفادها و استحضارا للشواهد والنظاثروالمیّدات... و 
الحق َنْ السید حیدر قد بلغ من الفقه والاصول علی حدائة سته مبلغاً یستوحب آن یکون في الطليعة من 
شیوخ الاسلام. و مراجعة العاقة. ولعلي لا أعرف_غیرمبالغ -من برخح علیه بشيء ما فی میزان من موازین 
الفقه الراجحت... ولوتأخرأجله الی ما بعد شیوخه ما اختلفوا في تقذمه. ولکن له آمزهوبالغه فالّه وان 
الیه راجعون. وقد کانت المصيبة بفقده ليلة الخمیس ۲۷ جمادی الاولی سنة ۱۳۵۶». ( موسوعة الامام 
شرف الدین ج ۰۷ ص ۲۶۲-۲۶۱). 


۲۳ لت جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


ترجیح ای ۳ وی درصافی فهم خیلی ممتازبود. ولی در حافظه ومحفوظات ومعلومات 
واحاطه برمعقول ومنقول برادرش حاج آقا رضا ترجیح داشتتا: 


(نیمه اول جمادی الاخرة ۱۴۳۲) 


شاگردان مع‌الواسطه 

آقای این علی محمّق فرزند ور سید محمد داماد ازبرادرش آقا مصطفی نقل 
می‌کرد: نزد آقای اسید محمد باق رصدررفتم. به من فرمود: من شاگرد مع‌الواسطه پدر 
شماهستم؛ وجهش هم این است که آقای طاهری اصفهانی تقریرات درس آقای داماد 
را نوشته بود. یک وقت وی درنجف این تقریرات را به آقای آسید محمد بافرمی‌دهد تا 
ایشان تشتد: اقا است ند محمد باقرمی‌گفت: من به واسطه همین جزوه آقای طاهری 
شاگرد آقای داماد هستم. 

محتمل است نظریه «حق الطاعة» که درکلمات آقای اشتتتان محمل باقربود. متخ از 
آقای داماد باشد» چون آقای داماد به «حق الطاعه» قائل بود. 


(نیمه اول جمادی الاخرة ۱۴۳۲) 


۹ 
شهید مرتضی مطهری نِّّ (م ۱۴۰۰) 


ارشاد جاهل 

آقای مطهری نسبت به اقرانش درسطح خیلی بالاتروعالم با استعداد وخوشفکری 
بود. آقای منتظری می‌گفت: من با آقایی که اسمش را نمی خواهم ذکرکنم؛ ولی خیلی 
مدی فضل بود وخودش را خیلی قبول داشست -بحث می‌کردم.آن شخص به مطلبی 
ازمطالب آقای بروجردی اشکال داشت. من وقتی بااکسی بحث می‌کردم آگرمی‌دیدم 
نمی‌خواهد زیر بارحق برود. ادامه نمی‌دادم. آقای مطهری که دربحث حاضربود» بحث 
را ادامه داد وظاهرتعبیرآقای منتظری این بود که آقای مطهری آن شخص را له کرد! آن 
شخص مدعی به آقای مطهری می‌گفت: نمی‌خواهم دیگربحث را ادامه بدهم» کافی 
است. اما آقای مطهری می‌گفت: نه» من باید بگویم. ارشاد جاهل واجب است! (۱۴۲۸) 


ماجرای یک مشورت 
اقای سید ابوالحسن نواب (رئیس دانشگاه ادیان) نقل می‌کرد: 
موقعی که مشغول طلبگی بودم. به این فکرافتادم که دردانشگاه نیزتحصیل کنم ولی 


وف 


۴ 0 جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


دراین زمینه تردید داشتم. نزد آقای قذوسی رفتم تابا وی مشورت کنم. ایشان گفت: با 
آقای بهشتی وآقای مطهّری مشورت کن. نزد آقای بهشتی رفتم, گفت: اگرلطمهٌ معتنابهی 
به درس طلبگیات نمی‌خورد. تحصیل دردانشگاه خوب است. نزد آقای مطهری رفتم. 
گفت: یک ساعت فیضیه بریک سال دانشگاه ترجیح دارد. یک خشت فیضیّه برتمام 


دانشگاه ترجیح دارد. اصلا مردّد نشوومشغول طلبگی باش !" 
(دهه دوم حمادی الاخرة ۱۴۳۳۲ 


تهران برود وبرای اداره زندگی دردانشگاه تدریس کند. آقای مجتهدی نقل می‌کرد: تقی‌زاده با آن عقاید 
کذایی دودرس می‌گفت. یکی برای دانشحویان ودیگری برای طلاب. وعلاقه‌اش به همان درسی بود 
که برای طلبه‌ها تلدریس می‌کرد. (ش) 


1۲ 
شهید سید محمد حسینی بهشتی :ٌّ (م ۱۴۰۱) 


جزء نوادر 

آقای بهشتی جزء نوادربود. ازنظرسرعت انتقال خیلی فوق‌العادگی داشت. هم فَوّت 
فکرداشت وهم سرعت انتقال. آقای فانی اصفهانی هم با اعجاب دربارهُ آقای بهشتی 
تعبیرمی‌کرد: «او جوهره‌ای است!» 

آقا موسی صدرهم خیلی ممتازبود. دقت آقای بهشتی را نداشت ولی صاف‌فهمی او 


اولین رفیق 
اینحانب دومصاحه ازاقای بهشتی دیدم که درهردووقتی رفقایش را ذکرمی‌کند» اولین 
نفر مرا نام می‌برد و احیانا تمحجیدی هم می‌کند ولی درباره سایرین به ذکرنام اکتفامی‌کند. 
آقای بهشتی دوسال ازمن کوچکتریعنی متولد سال ۱۳۴۸ ق بود. 
(ربیع الاخر۱۴۳۲) 


۶۰۵ 


۶ 1 جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


مورد قبول آقای داماد 

آقای داماد درمیان شاگردان» آقای بهشتی را قبول داشت. آقای سید علی محمّق 
فرزند آقای داماد می‌گفت: من نزد آقایی (که نمی‌خواهم نام ببرم وازمدرسین معروف بود) 
مکاسب می‌خواندم. اوخیلی قوت علمی نداشت. به پدرم گفتم. به من فرمود: اوازعهده 
مکاسب برنمی‌آید. این آسید محمد خوب است. «ربیع الالخر۱۴۳۲) 


سرعت انتقال 

اشکال کردن دردرس آقای داماد سخت بود. علتش این بود که بیان وی مغلق بود واگر 
یط که تس رای رک کی رس کی نزن 
اشکال کردن به مطالب آقای داماد نیازبه سرعت انتقال داشت. آقای بهشتی چون سرعت 
انتقال ودقت نظرداشت. اشکال می‌کرد وقدری هم مقاومت می‌کرد. آقا موسی صدرهم 
باادب اشکال می‌کرد واشکالهای خوبی هم مطرح می‌کرد» ولی آقای داماد هم یی 


‌ 


مسلط بود. 

سرعت انتقالی که آقای بهشتی داشت. قابل مقایسه با ما نبود وازاین جهت برما 
خیلی مقدّم بود. گاهی درباره مسأله‌ای اویک صفحه می‌نوشت ولی من تدریجاً وبا تأمّل 
حدود ده صفحه می‌نوشتم. ولی آقای بهشتی. همان یک صفحه را فوراً وبا اولین تأَمل 


می‌نوشت . (ربیعالاخر۱۴۳۲) 


۳ 
سیدمحمد حسین طباطبائی نی (م ۱۴۰۲) 


شعرفارسی روان 
معمول شعرهای خالص وسره فارسی مقداری غلق دارد. این شعرآقای طباطبایی با 
اینکه فارسی خالص است. هیچ اغلاقی درآن نیست: 

همی گویم و گفته‌ام بارها . بود کیش من مهر دلدارها 
پرستش به‌مستی‌است‌درکیش‌مهر . برونند زین جرگه هشیارها 
به شادی وآسایش وخواب وخور ندارند کاری دل افگارها 
به جزاشک چشم وبه جزداغ‌دل ناشد به دست گرفتارها 
کشتیدنل .در کوی دلدادمان میان دل و کام دیوارها 
چه فریادها مرده در کوهها چه حلاجها رفته بر دارها 
چه دارد جهان جزدل ومهریار مگر توده‌هایی ز پندارها 
ولی رادمردان و وارستگان نیازند هرگز به مردارها 
مهین مهرورزان که آزاده‌اند بریدند از دام جان تارها 
به خون خود آغشته ورسته‌اند. چه گلهای رنگین به جوبارها 
بهاران که شاباش ریزد سپهر به دامان گلشن ز رگبارها 
کشد رخت سبزه به هأمون ودشت زند بارگه گل به گلزارها 


2.۷ 


۸ 2 جرعه‌ای از دریا ۳ 


نگارش دهد گلبن جویبار 
رود شاخ گل در بر نیلوفر 
درد پردهُ غنچه را باد بام 
به آوای نای وبه آهنگ چنگ 
به یاد خم ابروی گلرخان 
گره را ز راز جهان باز کن 
جزافسون وافسانه نبود جهان 


دز انسته. ابتا, خستارها 
پرقصد به صد ناز گلنارها 
هزار آورد نغز گفتارها 
خروشد ز سروو سمن تارها 
بکش جام در بزم میخوارها 
که اسان کت راد ده رازه 


که بستند چشم خشایارها 


فصل سوم: 


که آینده خوابی است چون پارها 
فریب جهان را مخور زینهار که درپای این گل بود خارها 
پیاپی بکش جام وسرگرم باش بهل گر بگیرند بیکارها 


به اندوه آینده خود را مباز 


پرهیز از امامت" 

سه چهارشب بعد ازنمازمغرب وعشا درمدرسه فیضیه آقای طباطبایی به من 
منظومه درس می‌داد. یکی ازشبها خواستم به ایشان اقتداکنم ولی ایشان حاضرنشد. 
شب بعد دیدم متصل به دیوارایستاده است تا کسی نتواند به اواقتدا کند! بعدا شنیدم 
ظاهراً استاد ایشان مرحوم آقای آسید علی قاضی گفته بود که تصدّی این امورصلاح شما 
نیست. ازاین جهت آقای طباطبایی ازامامت جماعت پرهیزداشت. 


برادرآقای قدوسی ازدنیا رفته بود. عصربرای تشییع جنازه وی رفتیم. ده_پانزده نفربیشتر 
نبودیم. یکی ازآنها آقای طباطبایی بود» جون آقای قدوسی داماد ایشان بود. داخل حرم 
شدیم ودرمسجد طباطبایی منتظرشدیم آقای طباطبایی امامت کنند. آقای قدوسی به 
آفای طباطبای ی گفت: امرکنید ایشان (یعنی من) امامت کند. من گفتم: آقای طباطبایی 
هستند. ایشان می‌خوانند. آقای قدوس ی گفت: ایشان نمی‌خوانند! لذا من نماز خواندم و 
ایشان اقتدا کرد.آقای طباطبایی مرتب درنما زمرحوم حاج آقای ماشرکت می‌کرد. 


5 ز مهرافروخته. ص ۱۲۶-۱۲۵ . 


طریقیات ۳ سید محمد حسین طباطبائی ت (م ۱۴۰۳) ل) ۶۰۹ 


ویزگی دیگرآقای طباطبایی اين بود که درمباحث فقهی هم مداخله نمی‌کرد. زمانی 
که من درمشهد درنمازآقای میلانی شرکت می‌کردم آقای طباطبایی هم شتر کت اقفر کرد 
وبعد ازنمازآقای میلانی گعده داشت. من هم‌گاهی درآن گعده شرکت می‌کردم. یک 
بارمسأله‌ای فقهی مطرح شد وآقای طباطبایی هیچ جواب نداد ومن جواب گفتم. آقای 
طباطبایی درمباحث فقهی هیچ مداخله نمی‌کرد واین را من دیدم. (رجب ۱۴۳۲) 


مومن کیست؟ 

یک‌سال من درمشهد مهمان آقایی بودم. آقای طباطبایی هم بود. آقای دیگری (که 
نمی‌ خواهم نام اورا ذکرکنم) هم مهمان بود. صاحبخانه وآن آقای مهمان هردوبه حرفهای 
سنتها مقداری گرایش داشستند: یکی ازآن دوگفت: آیاتی که موضوعش ایمان وموّمن است. 
وقتی نازل شد که مسأله ولایت امیرالممنین ای طرح نشده بود. بنابراین کسانی که فقط به 
دواصل توحید ونبوّت معتقد باشند. مومن هستند. 

من گفتم: مسأله ایمان مثل اکرام. مصادیق گوناگونی دارد. مثلاً برای احترام درمنطقه‌ای 
کلاه برمی‌دارند ودرمنطقه دیگری کلاه برسرمی‌گذارند. مّمن یعنی دارنده اعتقاد لازمی 
که موجب نجات است. این معنای کلی است ومصادیقش درزمانهای مختلف فرق 
می‌کند. موقعی که مسأله ولایت امیرالمومنین یذ مطرح نشده بود. اعتقاد لازم برولایت 
توقف نداشت. ولی پس ازآنکه مسأله ولایت طرح شد. ایمان برآن هم متوقف است. 
درزمان هریک ازائمه 23 این چنین است. دراین زمان اعتقاد لازم. اعتقاد به امامت 
حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است. لذا فطحیه اسماعیلیه و 
دیگران موّمن نیستند. (۲۹ رجب ۱۴۳۰) 


درنجف فلسفه تدریس می‌شد. آقای صدرای بادکوبه‌ای مدرّس فلسفه بود. قبل ازآن هم 
آقای طباطبایی درنجف نزد سید حسین بادکوبهای تبریزی فلسفه خوانده بود. ووقتی من 


به نجف رفتم» صدرای بادکوبه‌ای جزء مدزسین فلسفه آنجا بود.! «رییع‌الاتخر۱۴۳۲) 


۴ 
حاج آقارضا زنجانی نب (م ۱۱۳۴ 


مقاومت در بحث با مرحوم نویسی 

آشیخ حسن نویسی ازشاگردان مرحوم آخوند وخیلی ملاومتفگربود. ایشان درجلسه 
استفتای مرحوم آقای حاج شیخ عبدالکريم شرکت می‌کرد وبرهمه شرکت‌کنندگان درآن 
جلسه مثل آقای اسید محمد تقی خوانساری تقذم داشت. وی ازنظر تحقیق علمی احتمالا 
برهمه علمای قم مقذم ودربحث بسیارقوی بود.! 


ازآقای حاج آقا رضا صدرشنیدم: حاج آقا رضا زنجانی با آشیخ حسن نویسی بحث 
کرد وحسابی مقاومت کرد! کسی بتواند دربحث با آقای نویسی مقاومت کند. خیلی مایه 
علمی می‌خواست. حاج آقا رضا خیلی باهوش بود. 


محل سکونت 
حاج آقا رضا زنجانی درهمان سالهایی که حاج آقای والد به قم آمد. ایشان نیزبه قم 
۱. مرحوم آقای آسید صدرالدین صدرناراحتی قلبی داشت وازخانه بیرون نمی‌آمد. وقتی آقای آشیخ 
حسن نویسی از دنیا رفت. آقای صدر با اينکه بیرون آمدن از منزل برایش بسیار دشوار بود. 
در مجلس فاتحه آن مرحوم شرکت کرد. وی درشیخان قم مدفون شد. آقای نویسی از علمای طراز اول 
قم بود. (ض) (رجب ۱۴۳۲) 


7.۰ 


طریقیات ۴حاج آقارضا زنجانی ج؛ (م ۱۴۰۴) 0 ۶۱۱ 


آمد. ولی مدتی درقم بود ووقتی آقای حاج شیخ ازدنیا رفت. به زنحان ترکت نت ومدی در 


شکسته شدن تحریم فلسفه 

#ر حو حاج آقا رضا زنجانی می‌گفت: شخصی نزد من آمد وازمن خواست که یه او 
منظومه درس بدهم. به اوگفتم: من منظومه نخوانده‌ام. شرح اشارات را نزد درم خوانده‌ام" 
آگرمی‌خواهی شرح اشارات درس بدهم. اومنظومه می خواست. لذا به اوگفتم: نزد آقا 
روح‌الله" برووپیش ایشان منظومه بخوان. 

آن شخص گفت: ایشان منظومه تدریس نمی‌کند. من گفتم: جرا ایشان منظومه درس 
نمی‌دهد؟ گفت: آقایان تدریس فلسفه را تحریم کرده‌اند. سید محمد باقرقزوینی وحاج 
میرزا مهدی بروجردی گفته‌اند که فلسفه خواندن حرام است وآقای خمینی هم ترک 
کرده اششتا: 

من گفتم: خب حالاکه اینها تحریم کرده‌اند. من با مطالعه درس می‌دهم. البته تأوقتی 
که تحریم بشکند. وقتی تحریم شکست. تونزد آقا روح‌الله برو, اوهم قبول کرد وقرارشد به 
همان شرط من منظومه تدریس کنم. آقای حاج آقا رضاأ می‌گفت: درهمان ایام که من برای 
باقر به من گفت: شنیده‌ام شما منظومه تدریس می‌کنید. گفتم: بله.گفت: نکنید!گفتم: 
چرا؟ گفت: مضزاست. گفتم علم هميشه نافع بود نه مضر. گفت مضل است.گفتم علم 
همیشه وسیله هدایت بوده ره ضلالت (تردیب این دوسال وجواب یادم تیش اشتتا: 

سید محمد در معقول شاگرد میرزای حلوه بود. (ض) 


۲ آقای خمینی درآن وقت به مکه نرفته بود. لذا در آن وقت به ایشان «آقا روح الله» می‌گفتند. (ش) 
۳ آقای حاج میرزا مهدی وآقای آسید محمد باقرنوعاً در جلسات با هم بودند. (ش) 


۲۳ ۳ جرعه‌ای از دریا /ج۳ فصل سوم: 


محمد باقرگفت: می‌گویم: نگویید ! گفتم: خواهم گفت ! حاج میرزا مهدی هم قدری دربحث 
ما مداخله کرد وبه کمک آسید محمد باقرآمد. آقای حاج شیخ که مشغول جواب استفتاء یا 
کاردیگری بودومتوجه شد که درحال یک‌ودوکردن هستیم» به آقای آسید محمد باقرقزوینی 
روکرد وفرمود: شما چه تدریس می‌کنید؟ ایشان مثلاگفت: شرح لمعه. (تعبیرایشان یادم 
نیست) حاج شیخ گفت: شما به همان تدریس مشغول باشید. به حاج میرزا مهدی هم 
فرمود: شما هم به کارهای خودتان مشغول باشید. سپس آقای حاج شیخ فرمود: من معقول 
نخوانده‌ام ولی خیلی ازبزرگان درهمین رشته کارکرده‌اند وخیلی مواقع برای تحکیم عقاید 
ازفلسفه استفاده کرده‌اند. اينکه من فلسفه نخوانده‌ام, منشا نمی‌شود که ما فلسفه را تحریم 
کنیم. بزرگانی که راجع به این موضوع کارکرده‌اند. برای تحکیم عقاید ازآن استفاده کرده‌اند. 


به سراغ آقا روح الله بروید. (شب اول ربیع الاخر۱۴۳۲) 
دیدار با امام خمینی 


موفعی که آقای خمینی به ایران تشریف آورد؛ فردای آن روزظاهراً درمدرسه رفاه 
جلوس کرد. جامعه مدزسین وافراد معدودی به دیدن ایشان رفتند ودیدارعمومی نبود. 


من وآقای احمدی میانجی وعذه دیگری به دیدن ایشان رفتیم . 


آقای خمینی نشسته بود ویک طرف ایشان آقای مشکینی وطرف دیگرش آقای حاج 
آقا رضا زنجانی بود. من کنارحاج آقا رضا زنجانی نشستم. مرحوم آقای مطهری ومرحوم 
آقای منتظری دائماً درمجلس درحال رفت وآمد بودند وبه آقای خمینی گزارش می‌دادند 
وجزء دیدارکنندگان نبودند که درمجلس بنشینند." 


۱. آقای احمدی میانجی نیزاین قضیه را در خاطرات خودش نوشته است. (ش) 

۲ حاج آقارضادرآن محلس آقای مطهری را نشناخته بود. لذا ازمن پرسید که این آقا کیست ؟ من هم 
ایشان را معرفی کردم. با اینکه حاج آقا رضا با آقای مطهری سابقه آشنایی داشت ولی ظاهراً جون عمامه 
آقای مطهری تغییر کرده بود. ایشان را نشناخته بود. (ش) 


طریقیات ۴.حاج آقارضا زنجانی ع (م ۱۴۰۴) 2 ۶۱۳ 


با توجه به سابقه دوستی خاص آقای خمینی با مرحوم حاج آقای والد ولطف ایشان به 
من طبعاً متوقع بود که آقای خمینی ازمن احوال‌پرسی کند. ولی درآن مجلس احوال‌پرسی 
نکرد. معلوم بود که مرا نشناخته است. چون حدود شانزده سال مرا ندیده بود وقیافه من 
خیلی تغییرکرده بود. دراین سالها حاج آقا جعفر-اخوی ما چند باربه عتبات رفته و 
ایشان را دیده بود وازطریق حاج آقا جعفرحال مرا می‌پرسید. آقای خمینی حاج آقا جعفر 
را می‌شناخت ولی مرا نمی‌شناخت. 

آقای سید حسن طاهری خرم آبادی می‌گفت: آقای خمینی شما را نشناخت واز 
طرفی خلاف شون شمابود که ما شمارا معزفی کنیم. لذا شمارا معزفی نکردیم. به هر 
حال آقای خمینی درآن مجلس مرا نشناخت". 

روایت دوم از همان دیدار 

دکترشهاب که ازرفقای ما بودازمرحوم حاج آقا رضا زنجانی نقل می‌کرد که می‌گفت: 
من درمجلس نشسته بودم که آقای خمینی وارد شدند ودم درنشستند. اشخاص به سمت 
وی رفتند ودست اور بوسیدند. من هم درجای خودم بلند شدم وادای احترام کردم و 


نشستم. قدری گذشت. آقای خمینی آمد وکنارمن شست.. 


من این مطلب را برای آقای سید حسن طاهری خرم‌آبادی نقل کردم اوگفت: بله. 
اقای خمینی اوّل نزدیک درنشست وبعد به اهل مجلس نگاه کرد ویرسید: ایشان آقای 


(ربیع‌الاخر۱۴۳۲) 


۱. احمدآقا _فرزند آقای خمینی-هم درآن مجلس نبود که مرا معرفی کند. منتهی بعداً احمدآقا متن 
پیش‌نویس قانون اساسی را برای من آورد تا ملاحظه کنم. گفتم: من می‌خواستم آقا را زیارت کنم» کی 
ممکن است؟ احمداآقا گفت: هروقت شما بخواهید. گفتم: نه این جور که نمی‌شود. احمدآقا گفت: پس 
من به شما اطلاع می‌دهم. بعد از چند روز احمد آقا اطلاع داد. وقتی خدمت آقای خمینی رسیدم. آقای 
گلپایگانی هم بود. آقای خمینی درآن دیدار برای من بلند شد و احترام کرد. (ش) 

(دهه اخرماه رمضان ۰۱۴۳۳ مشهد) 


و( لا جرعه‌ای از دریا ۳۳ فصل سوم: 


نقوای مالی 
وقتی دراوج قدرت توده‌ایها. پیشه‌وری وغلام یحیی آذربایجان را اشغال کردند زنجان را 
نی زتصرّف کردند وتا نزدیک قزوین آمدند. قهراًاموال زنجانیها را ازآنهاگرفتند. مرحوم حاج آقا 
رضا زنجانی چون اعیان منش بود ورفت وآمد داشت. خیلی به زحمت افتاد. خودش می‌گفت: 
من قبلابه نوکرم ماهی چهل تومان می‌دادم. به اوگفتم: خورد وخوراکت درمنزل ما است ولی 
الان چهل تومان مقدورم نیست. آگربا بیست تومان ( که برای چپق کشیدن وحمام رفتن تو 
وا ی ی ای تب زا را به ما برگرداندند» من بیست 
تومانهایی راکه نداده‌ام. می‌دهم ولی فعلا بیش ازماهی بیست تومان به عهده نمی‌گیرم. 
پسرم رآقا رحیم دکتر فرید که الآن ساکن آمریکاست) را نیزبه بیمارستانی بردم تا در آنجا 
شبها کشیک بدهد وازدرآمد ماهبانه آن خرج تحصیلش را تأمین کند. ازنظراکل وشرب 
هم هفته‌ای یک دفعه کته می خوردیم. خرج آن سال. دوهزاروهفتصد تومان شد. 
این وضع برای حاج آقا رضا که اعیان‌منش زندگی می‌کرد. خیلی سخت بود. با این 
وجود می‌فرمود: این وضع برای ما قابل تحمل بود وفقط مشکل ما وقتی بود که مهمان وارد 
می‌شد. چون نمی‌توانستیم ازمهمان به شکل مناسبی پذیرایی کنیم. 
درهمان وضع رزم‌آرا مبلغ پنج هزارتومان برای حاج آقا رضا برد وللی هرچه اصرارکرد. 
قبول نکرد. 
مخالفین حاج آقا رضا نیزتقوای مالی اورا قبول داشتند. مرحوم آسید نصرالله بنی صدر 
که خیلی با مصلقی‌ها مخالف بود. می‌گفت: اینها هرکدام با گرفتن پانصد تومان برای 
اشخاص فیش حج گرفته‌اند. اینها چه مجوزی دارند که چنین می‌کنند؟ آقای حاج آقا رضا 
گفت: من به آنها اعتراض کردم که این کارقبیح است. سپس مرحوم بنی صد راستد راک کرد 
وگفت: حاج آقا رضاکه بقینا نگرفته وشخص دیگری راهم ذکرکرد وگفت: احتمال می‌دهم 
اوهم نگرفته باشد ولی مابقی گرفته‌اند. 


طریقیات ۴.حاج آقارضا زنجانی ج (م ۱۴۰۴) 0 ۶۱۵ 


است. (ربیع الاخر۱۴۳۲) 


امتناع از درخواست 

آقا سعید پسرآقای حاج آقا رضا دردستگاه بنی‌صدربود وپس ازمبخوض شدن 
بنی‌صدن اوهم زندانی شد. شنیدم حاج احمدآقا نزد آقای حاج آقا رضا رفته بود تا اگر 
حاج آقا رضا تقاضایی درباره استخلاص اودارد. اقدام کند. احمد آقا هرچه به تناس نام 
آقا سعید را به میان آورده بود تا زمینه‌ای شود حاج آقا رضا تقاضای استخلاص کند. هیچ 
درخواستی نکرد. وقتی احمد آقا خواست بیرون بیاید. آقا رحیم دکترفرید_براد رآقا سعید - 
گفته بود: آقا اززندانی بودن آقا سعید ناراحت‌اند. همین گفته آقا رحیم مستمستک شبن که 


آقای خمینی دستورآزادی آقا سعید را صادرکرد. 


بی اعتنا به مال دنیا 

حاج آقا ابوالفضل وحاج آقا رضا زنجانی این دوبرادربه پول ومال دنیا خیلی بی‌اعتنا 
بودند. وقتی آقای حاج آقا رضا برای معالجه به خارج رفت» ازطرف دولت می‌خواستند 
برای معالجه وی ارز دولتی بدهند. به آقای حاج آقا ابوالفضل مراجعه کردند ولی ایشان 
امتناع کرد. جون می‌دانستند حاج آقا رضا نیز به این گونه کمکها راضی نیست. 


(ربیع الاخر۱۴۳۲) 


ورود در مسائل سیاسی 

زمانی که حاج آقا رضا زنجانی درزنجان بود» خارج فقه تدریس می‌کرد ودرسیاست نیزخیلی 
مداخله می‌کرد. اوعضوجبهه ملّی بود. برادرایشان مرحوم حاج آقا ابوالفضل کمتردرسیاست 
وارد می‌شد ونوعا مداخلات اوجنبه دینی داشت. وی بزرگ طرفداران نهضت آزادی وخیلی مورد 
احترام اشخاص بود. خودم ازتلویزیون يا رادیوشنیدم آقای مطهری ازاوبا عنوان «ايةالله العظمی» 
یادکرد. حاج آقا رضا نیزحاج آق ابوالفضل را خیلی احترام می‌کرد. (ربیع الاخر۱۴۳۲) 


۶ لا جرعه‌ای از دریا / ۳ فصل سوم: 


احترام برادر 

حاج آقا رضا زنجانی درمقابل برادرش حاج آقا ابوالفضل خیلی اظهارکوچکی می‌کرد. 
حاج آقا ابوالفضل سه سال بزرگتربود ولی حاج آقا رضا به گونه‌ای به حاج آقا ابوالفضل 
احترام می‌کرد که گویا به پدرش احترام می‌گزارد. 

مرحوم حاج میرزا مصطفی پدرمرحوم آقای حاج میرزا عبدالله مجتهدی ازنوادربود. 
برادر حاج میرزا مصطفی. حاج میرزا خلیل آقا نام داشت که چهارسال ازوی بزرگتربود ولی 
ازنظرمرتبهٌ علمی درمرتبهُ حاج میرزا مصطفی نبود. ازآقای مجتهدی پرسیدم: پدرشما در 
احترام به اخوی‌اش چگونه بود؟ فرمود: هميشه با هم به مجالس می‌رفتند وایشان کفش 
برادرش حاج میرزا خلیل آقا را برمی‌داشت. با اينکه حاج میرزا مصطفی ازبرادروحتی 
پدرش حاج میرزا حسن آقای مجتهد اعلم بود. 

درکافی نقل شده‌است حضرت امام حسین 2 درزمان امامت برادرش امام حسن ‏ 
همان مراتبی راکه برادرش داشت اوهم دارا بود ولی درجایی که امام حسن بل حضور 
داشت. حتّی یک کلمه هم تکلّم نمی‌فرمود. (رجب ۱۴۳۲) 


لطف خاص 
مرحوم حاج آقا رضاء خیلی به کتاب علاقه داشت ولی چون به من لطف خاصی 
داشت. نسخه‌های خی نفیس خود را بی‌مضایقه دراختیارم مر کل افرت واجازه می‌داد 
به منزل سس ومذتها دراختیارم باشد. دربیماریش که منتهی به وفات وی گردید. روزی 
به عبادت وی رفتم. او مستلقی خوابیده بود. به من فرمود: هرکتابی می‌خواهی» از 
کتابخانه‌ام بردار. البته من برای عیادت رفته بودم و کتاب نمی خواستم . 
(ربیع الاخر۲ ۱۴۳) 
۱ الکافي. ج۱. ص۰۲۹۱ کتاب الحجَة باب مانص الله عزوجل و رسوله علی الائمة واحدا فواحداه 


الحدیث ٍ عن آبي جعفرلیٍِ::... فلم یکن لاحدهما فضل علی صاحبه الا بکبره. ون الحسین کان اذا 
حضرالحسن لم ینطق في ذلك المجلس حتی یقوم...». 


طریقیات ۴.حاج آقارضا زنجانی ج «م ۱۴۰۴) 0 ۶۱۷ 


اهل مزاح 

مرحوم حاج آقا رضا خیلی اهل مزاح بود. صحبت ازمرحوم حاج آقای والد شد. به 
تناسب گفت: بله. همه کس مثل آقای زنجانی نمی‌شود که پسری داشته باشد مثل فلانی 
که رنگ شلیطه همسرزراره را تعیین کندا «ربیع الاخر۱۴۳۲) 


نسخه‌ای به خط صاحب معالم 

مرحوم حاج آقا رضا نسخه‌های خی خوبی داشت. من جمله ازنسخه‌هایی که 
درکتابخانه وی دیدم جزء اوّل نسخه شرح ارشاد به نام مجمع اسان في شرح |رشاد 
الذهان ازسید علی صائغ _استاد صاحب معالم واعلم شاگردان شهید انی -به خظ 
صاحب معالم بود. اشیخ آقا بزرگ این نسخه را ندیده‌است." من این نسخه را درمنزل 
آقای حاج آقا رضا دیدم. الان نمی‌دانم این نسخه کجاست, چون یک وقت به منزل حاج 
آقا رضا رفتم واین نسخه آنجا نبود." 


(ربیعالاخر ۲ ۱۴۳) 


اهمیت روضه خوآنیی 


مرحوم حاج آقا رضا زنجانی می‌گفت: اخیرا من دارم با روضه خوانها اشتی می‌کنم . 


۳ 


. سرگذشت «سید علی بن حسین صائغ عاملی» مشهور به «ابن صائغ» درالدر المنتور من المالو ج۲. 
ص ۶۵۴ و همچنین در ریاض العلمای ج ۳. ص ۴۳۳ ذکرشده است. 

. شیخ آقا بزرگ درباره این کتاب چنین نوشته است: 

«مجمع‌المیان في شرح ارشاد الاذهان للسید علي بن الحسین بن محمد بن محمد الشهیربابن الصائغ 
الحسيني العاملي الجزيني تلمیذ الشهيد الثاني واستاد صاحبي المعالم و المدارك ويروي عنه 
استادهما آعني المولی آحمد المقلّس الاردبيلي کما في أوّل آربعین المجلسي. قال فی‌الریاض: رأیت 
في دهخوارقان تبريزنسخة مقروءة علی الشارح و هوشرح حسن کبیرانتهی مجلده الاول الی آخرالصوم. 
فرغ منه ۰۹۶۹ ویظهرمن بعض مواضعه أنَ له علیه شرحین صغیرا و کبیرا؛ کذا ذکره صاحب الریاض»؛ 
(الذريعة ج۰۲۰ ص ۲۳-۲۳ رقم ۷۲ ۱۷) 

۳ پس ازوفات حاج آقا رضا کتابهای وی به کتابخانه‌های مختلف ازحمله کتابخانه ملی منتقل شد و 
نسخه مذکورنیزالان در کتابخانهة ملی است. 


۷ 


۸ 0 جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


روضه خوانها به همه خانه‌ها رفته‌اند وسبب شده‌اند که دین درهمه جای کشورمنتشر 
شود وآگرآنها نباشند, درخیلی ازجاها ازدین خبری نخواهد بود. روضه خوانها چه 
قصد قربت داشته باشند. چه نداشته باشد» این اثرخارجی را دارد وباید ازاین جهت 
ی 

مرحوم حاج آقا رضا می‌گفت: بارها وقتی من به بالای شهرتهران می‌رفتم» بچه‌هایی که 
درحال بازی بودند» می‌گفتند: آقا روضه خوان آمد! آقا روضه خوان آمد ! با اينکه حاج آقا رضا 
روضه خوان نبود» ولی مردم. معمّم را به عنوان روضه خوان می‌شناسند. دراهمیت روضه 
خوانی همین بس که رضاخان وقتی می‌خواست جلودین را بگیرد وایران را به سمت غرب 
سوق دهد. اوّل روضه خوانی را غدغن کرد و جلومجالس روضه را گرفت. 


(جمادی‌الانخره ۱۴۳۳) 


بزرگواری 
کم نمی‌گذاشتند. حاج آقا رضا به حاج آقای والد ما خیلی اعتقاد داشت. به من هم 
لطف داشت. یک وقت می‌خواستم نمازبخوانمی فوری آمد وبه من اقتدا کرد. 

یک وقت با حاج میرزا رفیع بستان آبادی به منزل حاج آقا رضا رفتیم. موقع مراجعت 
حاج آقا رضا کفش من را جفت کرد! البته آگردراختیارمن بود. مانع می‌شدم ولی ایشان 
این کاررا کردند ومن نتوانستم جلوشان را بگیرم. 

یک وقت به آقای حاج میرزا رفیع تعارف کردم» اوگفت: وقتی حاج آقا رضا کفش شما 
را جفت می‌کند» دیگرچه جای تعارف به مثل من است!؟ 


ماجرای ارسال پول برای امام خمینی 
کسی نقل کرد: شخصی پولی پیش آقای خمینی آورد. آن پول را حاج آقا رضا فرستاده 
بود. آقای خمینی گفت: این را به اقای زنجانی بدهید. مقصودش این بود که به آقای 


طریقیات ۴ حاج آقارضا زنجانی ج (م 0۴۰۴ 0 ۶۱٩۹‏ 


آقای والد ما است؛ لذا می‌گفت: ارادتم به آقای خمینی بیشترشد. بعدا معلوم شد حاج 
آقا رضا زنجانی آن را فرستاده ومقصود آقای خمینی ایشان است. 


گفتگو با شاه 

اوایلی که رضاخان رفت ومحمد رضا روی کارآمد. تا مذتی محمد رضا درمیان مردم 
محبوب بود» چون اموالی را که پدرش ازمردم مازندران غصب کرده بود برگرداند وکارهایی 
انجام داد که مورد علاقه مردم بود واختناق دور رضاخان نیزنبود. 

آن وقتها مرحوم حاج آقا رضا زنجانی با شاه مربوط بود وشاه نیزبه حاج آقا رضا 
میگ گفت: شما نیازبه وقت قبلی ندارید وهروقت خوا ستید, تشریف بیاورید. موقع برگ؛ ح 
هم شاه تا پله‌های قصرحاج آقا رضا را بدرقه قوس کرد : 

حاج آقارضا می‌گفت: اينها تا وقتی ضعیف هستند هرگونه کرنشی انجام می‌دهند 
ومطلب قبلی را نقل می‌کرد ولی همینکه قدرت پیدا می‌کنند» عوض می‌شوند ومحمد 
رضا هم همین گونه بود. بعداً حاج آقا رضا وقتی دید محمد رضا همان شیوه پدرش را 
دنبال می‌کند. ازاوبرید ومخالف اوشد وبه زندان افتاد وتااعدام هم پیش رفت ولی آقای 
بروحردی مداخله کرد واورا نجات داد. 

آن موقعی که حاج آقا رضا با شاه مربوط بود. شیخی ازروستاهای اطراف همدان که 19 
درباربهای شاه شد. به حاج آقا رضاگفته بود: شماکه با شاه مربوط هستید. دربار؛ُ منم مسکرات 
به مسامحه درامردین حمل می‌کرد. حاج آقا رضاگفت: من حرفی ندارم برای شما ازشاه وقتی 
بگیرم. خودم هم شرکت می‌کنم ولی من صحبت نمی‌کنم» خودت با شاه صحبت کن. اوقبول 
کرد وحاج آقا رضا ازشاه وقت گرفت وآن شیخ هم نزد شاه آمد وجلسه تشکیل شد. شیخ به 
شاه گفت: اعلی حضرت ! شما شاه کشوراسلامی هستید وشراب یکی ازمحزمات قران است. 


تقاضا این است که اعلی حضرت دستوربدهند از خرید وفروش شراب جلوگیری شود. 


۰ 2 جرعه‌ای از دریا /ج۳ فصل سوم: 
حاج آقا رضا می‌گفت: شاه درجمله اول جواب. آن شیخ را محکوم کرد وآن شیخ در 
جواب شاه ماند ونتوانست جواب بدهد ومن مجبورشدم وارد میدان شوم. شاه گفت: 
آقایان که نفوذ معنوی دارید. ازنفوذ معنویتان استفاده کنید دیگرموضوع نمی‌ماند که ما 
بخواهیم اقدام کنیم. آن شیخ ماند درجواب شاه جه بگوید؟ اگربگوید نفوذُ معنوی نداریم 
که خیلی شکست است واگربگوید: نفوذ معنوی داریم. همان حرف شاه بود که ازاین نفوذ 
استفاده کنید. 
حاج آقا رضا می‌گفت: با اينکه قرارگذاشته بودم» من با شاه صحبت نکنم وقتی دیدم 
آن شیخ درجواب شاه ماند. به شاه گفتم: چه تعداد آزمردم به شراب مبتلا هستند ؟ نیمی 
ازمردم مبتلاهستند؟ شاه گفت: آن قدرها هم زیاد نیست. گفتم: مثلا چه تعداد؟ شاه 
گفت: تقریبآپنج درصد. گفتم: نود وپنج درصد براثرنفوذ معنوی آقایان مرندع شده‌اند 
پشج درصد قوه فهّاره می‌خواهد واین تقاضا راجع به آن پنج درصد است. وقتی حاج آقا 
رضا این گونه جواب داد. شاه گفت: بخش زیادی ازمالیات کشورازهمین شراب فروش- 
شراب است که هزینه‌ای مد کت برای کشورایجادمی‌کند. 


حاج آقا رضا خیلی حاضرجواب بود واینکه آدم بتواند درمحاضره فوراً جوابی مناسب 


پیدا کند. خیلی مهم است. (خرداد ۱۳۸۷ش) 
شراب هفت ساله 


مرحوم حاج آقا رضا زنجانی ملاوخیلی با هوش وبا ذکاوت بود. جنبه اعیانی ومالکیت 
داشت وخیلی محترم بود. منزلش هم محل رفت وآمد علما. سیاستمداران ودانشگاهیان 
وبا همه مرتبط بود. بهنظرم عمه‌زاده ما نقل می‌کرد: حاج آقا رضا با دکتری صحبت می‌کرد 
سخن ازشراب هفت ساله تشن افیك: ان دکترگفت: اینکه پیدا نمی‌شود. حاج آقا رضا 
گفت: من دارم! دکترخیلی تعجب کرد. حاج آقا رضا گفت: تعجب ندارد تو خورده‌ای لذا 


نتد‌اره: من نخورده‌ام دارم. سپس درباره چگونگی رسیدن این شراب به دشتی کف ؛ 


طریقیات ۴.حاج آقارضا زنجانی ‏ «م ۱۴۰۴) 0 ۶۲۱ 


من وصی یکی ازاشراف بودم. وقتی ازدنیا رفت. برای رسیدگی به کارهای اورفتم. دیدم در 
بین اموالش بطریهای شراب است. با خود گفتم: آگراین شرابها اینجا باشد. بازماندگانش 
مصرف خواهند کرد. لذاگفتم: این سهم من است وان را ازدسترس آنها بیرون آوردم ودر 
جایی محفوظ برای استفاده‌های درمان ی گذاشتم. چون شراب کهنه برای مداوای امراضی 
چون درد با نافع است. 

یک وفت آقای ریانی که بین‌الصلاتین ۳ مطهراحکام می‌گوید» درآنجا مطرح کرد 
که نگهداری شراب اشکال دارد. من بعد ازنمازهمین قضیه را برای اونقل کردم وگفتم 
نگهداری شراب ذاتاً حرام نیست بلکه آگرمعرضیت شرب داشته باشد» حرام است. لذا 


آگرمثل مواد سمّی درجایی مخصوص ودورازدسترس اشخاص نگهداری وتنها برای 


معالجه_نه خوردن _ استفاده شود. اشکال ندارد. (خرداد ۱۳۸۷ ش) 
استدلال منطقی 


چند نفرپزشک درمنزل حاج آقا رضا بودند وبا هم صحبت می‌کردند. حاج آقا رضا 
مشغول کارش بود. ولی به گوشش خورد که آنها می‌گویند: اين آخوندها مفت خورهستند! 

مرحوم حاج آقا رضا گفت: اوّل باید مفهوم «مفت» روشن شود تا مشخص شود 
«مفت خور؛ کیست ؟ آگرچیزارزشمندی به دست شخصی برسد ولی درمقابل چیزی 
تحویل ندهد. به این چیزهمفت» وبه آن شخص «مفت خورا می‌گویند. مریض پیش شما 
می‌آید وپولی به شما می‌دهد تا درازای آن صخت وسلامت دون اک شتا نت تستین از 
خوب کنید. آیا پولش را پس می‌دهید ؟ گاهی نه تنها اورا خوب نمی‌کنید بلکه بیماریش را 
تشدید هم می‌کنید ودرهرصورت پولش را پس نمی‌دهید. دراین صورت شما مفت خور 
نیستید؟ حال اخوندی که مردم پول ناچیزی به اومی‌دهند تا درمقابل آخرت وسعادت به 
دست بیاورند که ارزش آن با صخت جسم قابل قیاس نیست. مفت خورمی‌شود!؟ اول 
باید ملاك مفت خوربودن تبیین شود. سپس به آنها چنین نسبتی داد. مرحوم حاج آقا رضا 
خیلی زیبا ومستدل این مطلب را بیان کرد. (خرداد ۱۳۸۷ش) 


۲۳ 2۳ جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


حاثری درنمازش بودیم واقتداکردیم. البته حاج آقا ابوالفضل به آقای حائری تعارف کرد 


سنگ قبر 

قبرحاج آقارضا زنجانی درحرم حضرت معصومه 9 است. درکنارقبرایشان قبر 
ام شمان شتا نی استشا ار تست که فالتا حاج آقا رضا را من نوشتم. چون 
مدّتها بعد ازوفات حاج‌آقارضا دخترش آمد وگفت که ایشان سنگ قبرندارد. من با آستانه 
صحبت کردم گفتند: نصب سنگ قبرمانعی ندارد. من هم عبارت سنگ قبررا نوشتم. 


۹۵ 
حاج سید احمد خوانساری ی (م ۱۳۰۵) 


تفویض امامت در فیضیه 

درمدرسه فیضیه قبل ازمرحوم حاج شیخ عبدالکريم حاثری. آخوند ملاعبدالله قمی 
(پدرآقای آشیخ محمد موخدی ازاصحاب آقای بروجردی) امام جماعت بود. وقتی مرحوم 
حاج شیخ به قم همجرت کرد. آقای حاج سید احمد خونساری امامت آنجا را عهده‌دارشد و 
شبها درمدرسه فیضیه اقامه جماعت می‌کرد. 


آقای آسید محمد تقی خوانساری عصرها درس اصولی شروع کرد که تا آخرهم ادامه 
داشت. یک وقت آقای حاج سید احمد به مسافرت رفت وقهرا نمازمدرسه فیضیه بدون 


امام شد. اصحاب آقای سید محمد تقی بعد ازدرس به ایشان عرض کردند که آقای 


۱_وحه تسمیه «فیضیه» انتساب آن مدرسه به فیض کاشانی نیست. بلکه انتساب آن به حضرت فاطمه 
معصومه لّلاست. زیرا در موقوفات آستانه. تعبیر«آستانه فیض آار» رایج بود وجون آن مدرسه حزء 
استانه و رآهرو حرم بود. به «فیضیه» شهرت بیدا کرد. 

ایوان مدرسه درسنه ٩۳۹‏ درزمان شاه طهماسب ساخته شده ومعروف است که شیخ بهایی مذتی در 
فیضیه تدریس کرده است. همجنین می‌گویند ملاصدرا هم مذتی در آنجا اشتغال علمی داشت. (شض) 


زو 


۴۴ 2۳ جرعه‌ای از دریا / ۳ فصل سوم: 


حاج سید احمد مسافرت رفته است. برای اينکه طلبه‌ها ازنماز جماعت محروم نشوند» 
شما امامت کنید. اوهم به جهت صفای خاضَی که داشت, پذیرفت . ۱ 
وقتی آقای حاج سید احمد خوانساری مراجعت کرد مطلع شد آقای أسید محمد 
تقی امامت را به عهده گرفته است. لذا برای اينکه آقای آسید محمد تقی ادامه دهد 
برای نما زجماعت به فیضیه نمی‌آمد. یک شب سیّد پیرمرد مقذس ی که خالی ازعوامی 
نبود ومقدس‌مابی‌های غیرمتعارفی داشت. اقا اسسیان ما تیا تن تلو 


اعتراض کرد که این نمازآقای حاج سید احمد است وشما چرا آن را تصاحب کرده‌اید ؟! 


آقای آسید محمد تقی که ازروی صفای نفس وبرای تعطیل نشدن نما زجماعت این‌کار 
را انجام داده بود وازمراجعت آقای حاج سید احمد هم اطلاعی نداشت. وقتی اعتراض آن 
پیرمرد مقذس را دید دیگربرای نما زجماعت نیامد. وقتی آقای حاج سید احمد متوجه 
شد آقای ال محمد تقی نیامده‌است. خودش نزد آقای آتتت محمد تقی رفت وایشان را 


آورد وبه وی اقتدا کرد ورسما نماز خود را به وی تفویض کرد." 


۱ آقای آسید محمد تقی درامامت واقتدا کردن سختگیرنبود ومثل حاج آقای والد ما نه مشکل نفسانی 
داشت ونه مشکل فقهی. لذا به راحتی به سایرین اقتدا می‌کردند (ض) 

۲ پس ازآقای آسید محمد تقی خوانساری. آقای اراکی نمازهای مغرب و عشاء را امامت می‌کرد. 
اما ظهرهای فیضیه قبلل امام جماعت نداشت. یکی بار مرحوم آسید اسدالله مدنی شهید نزد حاج آقای 
والد امد وازوی خواهش کرد که ظهرها در فیضیه امامت کند. ايشان نیزیذیرفت. 
نما جماعت فیضیه (شبها و ظهرها) ازنمازهای پرجمعیت قم بود. آقای خمینی از ملازمین نماز فیضیه 
بود و شبها درنما زاسید محمد تقی و ظهرها درنماز مرحوم والد شرکت می‌کرد. گاهی که مرحوم والد دیر 
می‌کرد. آقای خمینی حلومی‌رفت و امامت می‌کرد وآقای والد وقتی می‌رسید. به ایشان اقتدا می‌کرد. 
به ندرت آگرمرحوم والد وآقای خمینی نبودند. آقای مدنی امامت می‌کرد. شبها هم وقتی آقای آسید 
محمد تقی نمی‌آمد. آقای اراکی امامت می‌کرد. پس از مرحوم والد امامت نماز ظهرفیضیه به من واگذار 
شد. تابستانی من مشهد بودم. جون ماه رمضان بود. طلبه‌های مدرسه فیضیه ا زآقای اراکی خواهش 
کردند ظهرها امامت را عهده‌دارشود. آقای اراکی فرمود: فلانی که هست. گفتند: نه. الال مشهد است. 
آقای اراکی به داماد ما آقای بیگدلی گفته بود ازایشان استجازه کنید. آقای بیگدلی به من تلفن کرد و 
قضیه را گفت. من گفتم: به آقا عرض کنید: ما هم با اجازه آقا نماز می‌خوانيم وآقا اظهار لطف می‌کنند. 
لذا آقای اراکی فقط در ماه رمضان امامت را عهده‌دارشد. (ش) 


طریقیات ۵.حاج سید احمد خوانساری ی (م ۱۴۰۵) () ۶۳۲۵ 


احمد متولد ۱۳۰۹ واسید محمد تقی متولد ۱۳۰۵ است. (روز عید غدیرخم ۱۴۳۳) 


پرهیز از «من» گفتن 

اقای حاج سید احمد خوانساری خیلی از«من» گفتن پرهیزداشت ووقتی مطلبی از 
وی می‌پرسیدند. رأی ونظرخودش را با عبارتی ازبزرگان بیان می‌کرد. مثلاً می‌فرمود: شیخ 
مرتضی انصاری جنین می‌فرماید» صاحب حواهر چنین عقیده‌ای دارد و... وازتعبیری 
که «من» دران بود. مجتنب بود. حتّی ازمعارف معاصر خودش نقل قول می‌کرد مثلا آقای 
بروجردی جنین نظری دارد. یعنی من هم همین عقیده را دارم. شنیدم: دردرس خودش از 
کتاب مصباح الهدی تألیف حاج شیخ محمد تقی آملی استفاده می‌کرد با اینکه خودش 
ازاقای آملی ادق نظراً بود. (محرم ۱۴۳۵) 


کمک مخفیانه 

آقای استادی درکتاب یادنامه ایةالله اراکی» این قضیه را نقل کرده است: 
آيةالله خوانساری ازبدوورود به تهران وامامت جماعت در مسجد سید عزیزالله 
بازارتهران از شهرت بسزایی برخوردار بودند ومراجعه مردم وعلما به ایشان خیلی 
زیاد بود و وجوه فراوانی هم خدمت ایشان می‌آوردند. 
آية الله حاج سید ابوالحسن قزوینی رفیعی" هم در سالهای اخیرعمرشان از فزوین 
به تهران هجرت و در مسجد جامع بازارتهران امام جماعت بودند ودرهمانجا درس 
عمومی فقه داشتند اما درمیان مردم انقدرها شناخته شده نبودند و وجوه هم برای 
ایشان کم می‌رسید. اما درعین حال ایشان برای شاگردان درسش شهریه‌ای قرار داد 
ویکی دوماه پرداخت شد. از متصدی پرداخت شهریه ايشان که یکی از علمای 
تهران است نقل شده که ايةالله خوانساری با اطلاع قبلی به منزل ایشان می‌آیند و 


۱. من با آقای رفیعی قزوینی ارتباطی نداشتم. یک دفعه به منزل وی در قزوین رفتم ویک بارهم درقم ایشان 


را زیارت کردم. آدم زحمت کشیده‌ای بود وبیان خوبی داشت و به خودش هم خیلی معتقد بود (ش) 
(۱۳۸۷۸۸۸۲۸ش) 


۶ لت جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


می‌فرمایند: یک مطلبی می‌خواهم به شما بگویم وباید بین من و شما مکتوم بماند 
وآن این است که ازاین ماه برای پرداخت شهریه آقای رفیعی هرمقدار لازم داشتید ‏ 
حواله می‌دهم ازفلان شسخص بگیرید ونگران شهریه نباشید. و هرماه پول از طرف 
آقای خوانساری امّا به نام آقای رفیعی داده می‌شد وآقای رفیعی تا آخرعمرهم از این 
قضبه اطلاع تل ات 


برای دیگران هستند. (۱۸ ذیححه ۱۴۳۳) 
راهی برای کنترل عصبانیت 


تحمّل افرادی که زود عصبانی می‌شوند وبرعصبانیت پافشاری می‌کنند خیلی 
سخت است. برخلاف کسانی که زود عصبانی می‌شوند وزود هم برمی‌گردند. مرحوم 
والد ما زود عصبانی می‌شد ولی زود هم ازاینکه عصبانی شده. پشیمان می‌شد وبر 
می‌گشت. ایشان می‌فرمود: من راهی برای کنترل عصبانیتم پیداکرده بودم وآن این بود 
که تا عصبانی می‌شدم. ذهنم زود منتقل می‌شد که اگ رآقای حاج سید احمد خوانساری 
وآقای گلبایگانی بودند. آیا آنها هم عصبانی می‌شدند ؟ ووقتی متوجه می‌شدم که آنها اگر 
دراین مقام بودند. تندی نمی‌کردند. عصبانیتم را کنترل وازبروزان جلوگیری می‌کردم. 
اقای خوانساری وآقای گلبایگانی واقای شریعتمداری دراین جهت ممتازبودند. 


(محرم ۱۴۳۵) 


نقد برخی مطالب نادرست 

آقای محمّق کاشانی داماد آقای گلبایگانی کتابی به نام برمنبر خاطره نوشته ودرآنجا 
به این مضمون نقل کرده است که موقوفه‌ای بدون اجازه متولی اش تخریب شده بود و 
آقای حاج سید احمد خوانساری برایاينکه گرد وغبارآنجا برلباسش ننشیند. احتیاط 


۱ یادنامه ایةالله اراکی» ص ۱۶۰. 


طریقیات 0۵.حاج سید احمد خوانساری ی (م ۱۴۰۵) 0 ۶۳۷ 


می‌کرد وازمسیری دیگرعبورکرد. من می‌خواستم به آقای محقّق بگویم آگراین مطلب را 
نمی‌نوشتید. بهتربود. چون یک فقیه چنین کاری نمی‌کند. آن موقوفه تلف شده بود واگر 
بالقطع گرد وغبارش برلباس بنشیند. هیچ اشکالی ندارد. 

این نظیرهمان قضیه معروفی است که به محمّق اردبیلی نسبت می‌دهند (قضیه نامه 
ومرکب کرایه‌ای» ومرحوم حاج آقای والد می‌فرمود: این ساختگی است ویک فقیه هرگز 
چنین کاری انجام نمی‌دهد. عقیده من این است که نقل نکردن این حرفها بهتراست. 
جون وجه علمی مقبولی ندارد وازیک فقیه بعید است. (۱۸ ذی‌الحجه ۱۴۳۲) 


چاپ عروة محشی 

درعروه قطع رحلی که آقای آخوندی با پنج حاشیه چاپ کرد. حاشیه آقای خمینی و 
آقای خوانساری نیست. علّتش این است: وقتی آخوندی می خواست آن عروه را چاپ کند. 
گفت که تعدادی ازاین عروه را خود این آقایان ازمن بخرند ومقداری هم خودش سرمایه 
بگذارد تا چاپ شود. شنیدم آقای خمینی وآقای خوانساری حاضرنشده بودند بخرند. لذا 
آقای آخوندی حاشيه این آقایان را نیاورد. درمیان صاحبان حاشیه آقای گلپایگانی گویا 
دویست دوره ازآخوندی خریده بود. 

کیفیت تقدیم وتأخیراسامی آقایان درحواشی مسأله‌ای بود. آقای آخوندی درمقدمه. 
رموزاعلام را تبیین نکرده است. بلکه درحاشیه کتاب دراولین جایی‌که حاشیه اعلام 
آغازمی‌شود. ابتدا آنها را با رمزنام می‌برد. سپس رمزرا تبیین می‌کند. مثل می‌گوید: «طبا؛ 
عبارت است ازایةالله طباطبایی حکیم «اب» آیةالله سید ابوالقاسم خویی و... . 

آقای آخوندی دراولین جای ی که نام آقای گلپایگانی وآقای حکیم را ذکرمی‌کند 
چون به یک جا حاشیه زده شده وطبعاً چون شسخصیت آقای حکیم برآقای گلپایگانی 
تقدم داشت. باید درحاشیه مشترک» حاشیه آقای حکیم را مقدم بدارد ولی این 


۱. برمنبر خاطره ص ۸۸. 


۳ 


۸ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


کارا نکرده‌است. اوبرای اینکه نام آقای گلپایگانی را مقدم بدارد. جای حاشیه آقای 
گلپایگانی را جلوانداخته وقهرآًچون جلوانداخته, نوشته است که این حاشیه ورمزاز 
آيةالله گلبایگانی است ! 

(نیمه دوم جمادی‌الاخره ۱۴۳۲) 


گلپایگان مقلّد داشت. حتی آذربایجان بین آقای حکیم وآقای شریعتمداری تقسیم شده بود. آقای حکیم 
تا دهشتال ازآقای گلیایگانی بزرگتر بود وطبقة بروی تقدم داشت وشاگرد مرحوم آقای آخوند بود. (ش) 

۱.عبارت مذکوراولین مسأله عروه و حاشیه مذکوراولین حاشیه آن حاپ است. عبارت این است: «یحب 
علی کل مکلف فی عباداته و معاملاته آن یکون مجتهدا ومقلّداً آومحتاطا». محل حاشیه «و معاملاته» 
است که آقای کی جنین نوشته:«و سای رأفعاله و تروکه کما سيأتي» وآقای گلپایگانی نوشته است:«بل 
وعادیاته ایضاعلی ما يأتي». آقای آخوندی برای اينکه نام آقای گلپایگانی را مقدم بدارد. محل حاشیه 
ایشان را کلمه قبل یعنی «عباداته» قرارداده وپس ازذکرحاشیه جنین نوشته است: «هذه الحاشية وکل 
حاشية بهذه العلامة لحضرة السیّد الفقیه آية الله العظمی السید محمد رضا الموسوي الگلپايگاني متع 
الله المسلمین بطول بقائه». سیس در حاشیه بعدی نام آقای حکیم را ذکرمی‌کند. 


۹۶ 
حاج شیخ مرتضی حاثری یزدی ی رم ۱۴۰۶) 


سطح يا خارج «مکاسب» 

آقای حاج آقا مرتضی حائری متفگروفکرش خیلی جوال بود وبسیارسلیقه‌اش با سلیقه 
اینجانب تناسب داشت." خیلی‌ها می‌گفتند که بیان وی خوب نیست ولی چون طرزفکرم 
با اوقریب بود. به مجرد القای مطلب متوجه مرادش می‌شدم وازاین رو راحت‌ترین درسی 
که من شرکت کردم» درس وی بود. 


ظاهردرس حاج آقا مرتضی سطح مکاسب بود. ایشان برای احترام آقایان به من فرموده 


۱ من به مطلبی از کفایه اشکالی داشتم: آخوند در کفایه می‌فرماید که استصحاب. توسعه واقعی ادله 
شرطیت است. من می‌گفتم: اگراین درست باشد. باید قائل به توسعه ادله مانعیت هم باشد با اينکه 
آخوند قائل به توسعه ادله مانعیت نیست. اگرکسی سابقاً محدت بود. نمی‌داند وضو گرفته است یا نه 
وبرای اينکه قصد قربت ازوی متمشی شود. رجاء نماز بخواند وبعدا معلوم شود که با وضوبوده. فقها 
به صخت فتوا داده‌اند و قاثل به توسعه هستند نه تضییق. 
تقریب مرحوم آخوند برای توسعه ادله شرطیت برای تضییق هم جاری است. یک وقت یکی از مراجع 
بزرگ را در راه دیدم و همین اشکال را مطرح کردم. ایشان فرمود: استصحاب مانعیت مثبت است. گفتم: 
اگرمثبت باشد. باید جاری نشود. فرمود: ملتزم می‌شویم. دیدم ایشان مشکل را حل نکرد. به آقای حاثری 
عرض کردم ایشان فرمود: من هم همین اشکال به نظرم آمده‌است . 
آقای حائری برای من خیلی قابل استفاده بود. (ش) 


۶۳۹ 


۰ "2 جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


ایشان به کتاب کاری نداشست ومطالب را می‌گفت ومنافشه کرد ودرحقیفت درس 
خارج بود . جند ماهی ازدرس مکاسب وی بهره ۳ علاوه براین درس حدود ده روزهم در 
درس کفایه ابشان شرکت کردم. (دهه اول محرم ۱۳۵۳۴( 


اظهار لطف 

آقای خامنه‌ای" نزد حاج آقا مرتضی درس خوانده بود. وی می‌گفت: یک بارشما به 
من گفتید: اگرآقای حاثری شب درس بگذارد. من هم شرکت می‌کنم. من به آقای حاثری 
مطرح کردم. ایشان فرموده بود: من شب وقت ندارم یا شب نمی‌توانم وفلانی هم به درس 
من احتیاج ندارد . 

آقای حاج آقا مرتضی درباره اینجانب خیلی اظهارلطف می‌کرد وآقای میرزا هاشم 
آملی تعبیراتی ازوی درباره من نقل می‌کرد که ذکرآن لزومی ندارد. امّا مطلبی که گفتنش 
اشکال ندارد اینکه: گاهی که مذاکره با ایشان طول می‌کشید (جون فکر جوالی داشت)» 
به من می‌فرمود: برای تودرس میرزای شیرازی خوب است . درس میرزا هفت ساعت طول 
می‌کشید. چون فکرمیرزا جوال بود. 


اشتباه در برداشت 

آقای حاتری اواخرعمرازمن مکدّرشد ومنشاّآن اشتباه وی وبیماری نیزمزید برعلت 
بود. برخی به نام ولایت فقیه اقداماتی می‌کردند که به حسب ظاهردرست نبود وآقای 
حاثری ازاین قضیه خیلی ناراحت بود. وقتی آقای حائری اظهارناراحتی کرد» من با اينکه 
معتقّدم نبود» برای آنکه آقای حاثری فعلشان را به بی‌تقوایی حمل نکند. توجیه کردم و 
گفتم که آنها طرزفکرشان چنین است وازبی‌تقوایی نیست. 

آقای حاثری خیال کرد که من هم اعتفادم همان است وازآنها حمایت می‌کنم» لذا 
خیلی اوقاتش ازمن تلخ شد ودر خاطرش ماند. ۱ 


۱. رهبرمعظم انقلاب حصرت آية الله خامنه‌ای (دامت برکاته) . 


طریقبات ۶حاج شیخ مرتضی حاثری یزدی ی (م ۴۰۶) ۶۳۱ 


یک وقت آقای حاثری ازیکی ازآقایان بزرگ مشهد انتقاد کرد که چرا وی اظهاررضایت 
کرده‌است که درحرم حضرت رضا رب میان مردان وزنان حائلی نصب شود. چون آنجا 
برای زیارت وقف شده‌است و اینگونه تصرف درموقوفه درست نیست. من به آقای حائری 
عرض کردم: 

این کارمصلحت دارد چون قبل ازاینکه حاثل گذاشته شود. بارها برای خودم اتفاق 
افتاده‌است که درحال زیارتنامه خواندن بودم دفعتاٌ ضربه سختی به پشتم می‌خورد. 
متوجه می‌شدم زنی می‌خواهد ازمیان مردها به مسمت ضریح برود وضریح را ببوسد! آقای 
حاثری با ناراحتی گفت: ابداچنین جیزی نبوده! با اينکه حاج آقا مرتضی به وثاقت من 
اعتماد ویژه‌ای داشت وازقضیه‌ای که بعدا ذکر خواهد شد. روشن می‌شود که به نقل من 
حتّی بیش ازحافظه خودش اعتماد داشت. سیس بی‌تناسب این مطلب را به قضیه قبل 
(یعنی توجیه من ازبرخی ازاشتباهات حامیان ولایت فقیه» متصل کرد وگفت: تودراین 
خونها شریک هستی چون آنها را تأیید می‌کنی! 

چون دیدم حال آقای حائری مناسب نیست, نخواستم به وی اعتراض کنم ولی جایش 
بود به ایشان عرض کنم: مگرخود شما مکررنمیگفتید: از چیزهایی که قرآن برآن خیلی 
تأکید دارد. حفظ حدود است ونباید ازحد. یک قدم تجاوزکرد وخودتان درباره شهید 
جاوید به آقای آل طه تذکرمی‌دادید که قرآن می‌فرماید: «الزانية والزانی فاجلدوا کل واحد 
منهما مائة جلدة) واگ صد ویک ازینه زدی؛ توظالم هستی واومظلوم.وفرآن می‌فرماید 
(الحافظون لحدود الله4" جرا خودتان حفظ حدود نمی‌کنید؟ اوّلاً من اقدامات آنها را تأیید 
نکردم وفقط گفتم که نباید آنها را رمی به بی‌تقوایی کرد. شما فقط می‌توانید بگویید که 
تشخیص‌شان غلط است ولی نمی‌توان حمل بربی‌تقوایی کرد. ثانیا: چرا هر چیزی را به 
قضیه دیگرارتباط می‌دهید؟ مطلب آقای مروارید چه ارتباطی با آن قضیه داشت که سبب 


شد اینگونه برخورد کنید. 
۱.نور (۲:)۲۴ 


۲.توبه (۶): ۱۱۲. 


۳ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


به هرحال چون حاج آقا مرتضی بیماربود ودرمسائل سیاسی تند می‌شد وبرداشت 
اوازدیدگاه من نیزاشتباه بود. درسه ماه آخرتصمیم گرفتم برای رعایت حالش نزد 2 
نروم تا خدای ناکرده بیماریش تشدید نشود. ولی فارغ ازاین حالات اخیر انصافاً حاج آقا 
مرتضی ازنظرمعنوی وعلمی انسان والایی بود ودربی‌هوائی حجت پروردگار بود بردیگران 
(رضوان الله علیه). (دهه اول محرم ۱۴۳۴) 


دارالتبلیغ 
آقای دوانی می‌گفت: تأسیس دارالتبلیغ را ماها به گردن آقای شریعتمداری گذاشتیم 
[رك: نقد عم ج ۰۲.ص ۴۷] وخرید مکان را نیزمن پیشنهاد کردم. چون می‌خواستند آن 
مکان را به برخی بفروشند که صلاح نبود ومابه آقای شریعتمداری اطلاع دادیم که زودتر 
اقدام به خرید آنجاکند. آقای دوانی تفصیل قضایای دارالتبلیغ را درکتاب نقد عمر(ج ۲ 
ص ۵۱ -۵۸) نوشته است. مطلبی ازآقای حاج شیخ مرتضی حائری نقل شد وبعداٌهم 
خودش تصدیق کرد. وی گفته بود: پدرم (مرحوم حاج شیخ عبدالکريم) تصمیم داشت 
همین کاری راکه آقای شریعتمداری انجام داد (یعنی تأسیس دارالتبلیغ) انجام بدهد 
ولی موفق نشد. آقای حاثری به آقای حاج میرزا اسحاق آستارایی که ازمدرسین وشاید از 
مشاورین دارالتبلیغ بود. سفارش کرده بود که دراین قضیه شست نشوید. 
يك وقت آقای حاثری به من فرمود که آقا شهاب اشراقی -داماد آقای خمینی -با سروصد| 
آمده وبه من اعتراض کرده: آیا این درست است که فلانی (یعنی من) اینجا وآنجا ازشما 
نقل می‌کند که: «باید این دارالتبلیغ را تقویت کرد ولواقای خمینی مخالف باشد»؟! خوب 
نیست به نام شما درحوزه چنین مطالبی منتشرشود. آقای حاثری درادامه فرمود: من به آقای 
اشراقی گفتم: یادم نیست که من این مطلب راگفته باشم» ولی آگرفلانی ازمن چنین مطلبی 
را نقل کرده است. حتماً من گفته‌ام والان یادم فتاه فا حائری آمده بود که به من بگوید 
نشرچنین مطلبی صلاح نیست. چون به نقل من ایمان داشت وفکرمی‌کرد زمانی اين را 
گفته واکنون یادش نیست. من به ایشان عرض کردم: من چند ماه است که خدمت نرسیدهام 


طریقیات ۶.حاج شیخ مرتضی حائری یزدی : (م ۱۴۰۶) 0) ۶۳۳ 


واین مطلب را نیزازشما نشنیده‌ام ولی با واسطه این چند مطلب را ازشما نقل کرده‌ام: 
یکی اینکه حاج میرزا اسحاق آستارایی می‌گفت: آقای حاثری تلفنی به من گفته بود: پدرم 
بنا داشت این کاررا انجام بدهد ولی موفق نشد. لذا شما دراین کارجدی باشید وشست 
نشوید. سپس یکی دومطلب دیگری را نیزبا ذکرواسطه برای آقای حائری نقل کردم. آقای 
حاثری فرمود: همه این مطالب را من گفته‌ام. سپس من گفتم: آن مطلبی که ازقول شما 
به نقل ازمن گفته‌اند که «ولوآقای خمینی مخالف باشد. شما باید این کاررا بکنید». من 
نگفته‌ام. من همان مطالبی را که عرض کردم نقل کرده بودم آن هم با واسطه! جالب بود 
آقای حاثری با اینکه یادش نبود آن مطلب راگفته است واصلاهم نگفته بود. مع‌ذلك 
گفته بود: آگرفلانی ازمن نقل کرده. حتماگفته‌ام ولی فراموش کرده‌ام. آقای حاثری بزرگواران 
فرموده بود: چون من هم به تقوای فلانی معتقدم وهم اورا ضابط می‌دانم. لذا می‌گویم که 
من فراموش کرده‌ام. 


اساتید 

آقای حاج آقا مرتضی مدتی - حدود دوسال ‏ شاگرد پدرش مرحوم حاج شیخ 
عبدالکريم ومدت کمی هم شاگرد آقای بروجردی بود. بیشتر استفاده ایشان ازاقای حجت 
بود. آقای بیگدلی ازآقای حاثری نقل می‌کرد: اکثراستفاده من ازدوتا سید محمد است: 
اسید محمد حجت واسید محمد داماد. وی سطح را نزد آقای داماد خوانده بود وبنیه 
علمی‌اش درسطح محکم شده بود. آقای داماد درسطح خیلی دقیق بحث می‌کرد واظهار 


نظرهم ون کرد درس خارج ر نیزازاقای ححت استفاده کرده بود. (دهه اوّل محرم ۱۳۳۴ 


حاج آقا مرتضی. داماد آقای حجت بود وبه لحاظ سیادت همسرش» خیلی حال 
علومقام برای اوزیارتنامه می‌خواند. مر( ۲۱۳۳۲ 


۷ 
سید‌جواد خامنه ای یر (م ۱۴۰۶) 


سادات صحیح‌النسب 
آقای خامنه‌ای " ازسادات صحیح النسب وبیت ایشان کاملاً معروف است ودر 
سیادت ایشان هیچ تردیدی نیست. 


پدرایشان مرحوم آقای حاج سید جواد ازاجلّه علمای مشهد وازاوتاد بود. پدرآقای 
حاج سید جواد» مرحوم آقای حاج سید حسین خامنه‌ای بود که ازعلمای درجه اول ومهم 
تبریزومدرزس سطح بالایی بود. ایشان ازبنیاعمام قائم مقام فراهانی" است وسیادت قائم 
مقام مسلّم وقطعی است و شحجره نامه اش هم موجود است. (شب چهارم محرم ۱۴۳۳) 


مراتب علمی پدر 
مرحوم أسید حسین «جد آقای خامنه‌ای و پدرحاج سیدجواد) از علمای درجه اول 


۱. حضرت آیة الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب (دام ظله‌العالی) . 
1 قانم مقام فراهانی منشی درحه اول ومنشات وی معروف اسان (ش). در الکلام یجزال‌کلام (ج۲ 
ص ۲۳۶-۲۲۳۷) مطالبی درباره وی نقل شده‌است. 


۶7۰.۳۴ 


طریقیات ۷.سیدجواد خامنه ای ج رم ۴۰۶ 00 ۶۳۵ 


تبریزبود. ازآقای حاج سید جواد شنیدم: درنجف غالب آذربایجانیها نزد ایشان دروس 
سطح «مثل رسانل ومکاسب) خوانده‌اند. همچنین به خاطردارم که حاج سید جواد 
می‌گفت: آسید حسین حاشیه‌ای برقوانین داشت ولی آقای خامنه‌ای می‌گفت: نسخه آن 
نزد شخص دیگری است وما ازآن اطلاعی نداریم. 

ازحاج سید جواد شنیدم که می‌گفت: جد ما آسید محمد خامنه‌ای (پدرآسید 
حسین) اهل تفرش وبازاری بود. اوبه خامنه همجرت کرد ودرآنجا ساکن شد. 

به احتمال قوی اسید حسین درخامنه متولد شده است. البته این را که اسید حسین 
درخامنه متولد شده است» حدس می‌زنم. وی سپس به تبریزرفت وتحصیلات مقدماتی 
ایشان درآنجا بود. سپس به نجف رفت ومجدداً به تبریزبازگشت وازاعلام تبریزگردید. 
طبق آنچه ازآقای حاج سید جواد شنیدم ودرنظرم مانده وی درسال ۱۲۸۹ به نجف رفته 
وحدود ۲۵ سال درنجف اقامت کرده‌است. ازکیفیت تحصیل واساتید وی درنجف 
اطلاعی ندارم ولی آگرازابتدای ورودش به نجف دردروس خارج شرکت کرده باشد. به 
احتمال قوی باید درس آسید حسین کوهکمری وفاضل ایروانی ومیرزای رشتی را درک کرده 
باشد وتردید دارم درس میرزای شیرازی را درک کرده باشد» چون میرزا درسال ۱۲٩۱‏ به سامرا 
رفت. البته اینها همگی احتمال است . 


۱ در نقباء البشر(ج۲. ص ۶۳۱-۶۴۰) درباره مرحوم سید حسین خامنه‌ای جنین آمده‌است: 

«هوالسید حسین بن السید محمد الحسيني التفريشي الخامنثي التبریزی. عالم کبیرو جامع بارع. کان 
اشتغاله فی النحف الاشرف. قر فیها الفقه و الاصول علی مشاهیرعلماء ذلك العصرو مدزسیه. و ألف 
في الفقه و الأصول وله فیهما تقریرات کثيرة, وأخذ المعقول عن الفیلسوف المیرزاباقرالش کي الذي 
ذکرناهفي القسم ال من الکرام البررة (ص ۰۲۱۶۳ و قد ذکراسمه السید الصدرفي عداد تلامیذ الشكي 
عند ذکره في التکملة... و کان مقدراً مرعی الجانب معظماً عند ساثرالطبقات لصلاحه و تقواه و نزاهته 
و انزوائه. و کان متفتناله ید طولی في المعقول و المنقول. و مهارة في علوم الدین. قام بأعباء الهداية و 
الارشاد. ولم یفعرعن التألیف ٍلی آن توفي في ۰۱۳۲۵ کما ذکره لنا ولده العالم السید محمد المعروف 
د: «پیغمبرا المتوفی في النجحف. و الموقوفة کتبه : «مکتبة حسينية التستریّه» في النجحف». 

مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) درسرگذشت حدذ وعموی خود مطالبی مرقوم فرموده‌اند که در 
مقدمه نقباء البشر(ج۵. ص ٩‏ -۱۳) چاپ شده است. 


۶ ۳ جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


تقید به نافله عصر 

ازویگیهای جالب آقای حاج سید جواد خامنه‌ای تقیّدشان به نافله عصر درنماز 
جماعتشان بود. چون نوعاً مردم آمادگی ندارند. معمولاً درنمازهای جماعت. نافله عصر 
خوانده نمی‌شود. مرحوم حاج آقای والد نافله ظهررا قبل ازنما زجماعتش می‌خواند 
ومی‌گفت: چون برخی به دخول وقت ظهریقین ندارند. برای اینکه همه یقین کنند. 
نافله ظهررا می‌خوانم. ولی درباره نافله عصرمی‌گفت: چون اشخاص آمادگی ندارند. 
نمی‌خوانم. ایشان بعد ازنم از عصردرراه برگشت به منل نافله عصررا می‌خواند. چند 
سال پیش طلبه‌ای به من گفت: خوب نیست که این سنّت را (که دربیشترنماز جماعت- 
هأترک شده است) ما نیزانجام ندهیم. گفتم: افراد آمادگی ندارند ولی آگ راکثریت آماده 
باشند» من می‌خوانم. شما ازمآمومین سوّال کنید. بعدا آن طلبه آمد وگفت: من سوال 
کردم تیشغرامادفی دارند. لذا ازآقای حاج سید جواد پیروی کردم وازان به بعد نافله عصر 
را درمدرسه فیضیه می‌خوانم» البته با حذف مستحبات آن به گونه‌ای که زمان آن تقریبا با 


زمان تعقیبات جندان تفاوت ندارد." (شب ششم و بازدهم محرم ۱۴۳۳) 


تفاوت مشی دو عالم 

آقای خامنه‌ای به من می‌گفت: حاج آقای والد شما با پدرما فرق داشتند: «حاج آقای 
شمادرعین مقذسی درامور روز روشن بود؛ یعنی قدیمی فکرنمی‌کرد. اما پدرما خیلی 
قدیمی فکرمی‌کرد وبا مظاهردنیای امروزاصلاً همراهی نمی‌کرد». 

الشته؛ دراین حهت که کی نع حاج سید جواد آدم متقی وباورکرده‌ای بود. بردیدی 
وپاگیرپیروی نمی‌کرد. وی معتقد بود که ح3ّ وسط باید رعایت شود وکتابی هم درهمین 
۱ آقای آشیخ یحیی عابدی زنجانی که درمسجد مجد تهران نماز حماعت می‌خواند. دیده بود که ما در 


یک بارخواندم دیدم بازاریها آماده نیسستنل. لذا ترک کردم. (ش). 


طریقبات ۷.سیدجواد خامنه ای یج رم ۱۴۰۶) لا ۶۳۲۷ 


موصوع نوشته اشتتت به نام «.خیرالامور»؛ ومی‌فرمود: دردوره ما طلبه‌ها ازجت استفاده 
نمی‌کردند ومن اول کسی بودم که ازچتراستفاده کردم وبا این کاراین روش غلط را شکستم. 


وی نوعً درمقابله با رسوم دست وپاگیرپیش قدم بود شب شم محرم ۱۳۳۲ 
احتباط در گفتار 


آقای حاج سید جواد خیلی متّقی واهل عبادت ومواظب اعمال ودرگفتارمحتاط 
بود. یکی ازمراجع به کفایه اشکالی کرده بود ومرحوم آقازاده تعبیرتوهین آمیزی درباره آن آقا 
به کاربرده وگفته بود که «انصافاً مطلب را نفهمیده است». آقای حاج سید جواد وقتی این 
ماجرا را نقل می‌کرد. نام آن مرجع را ذکرنکرد. ولی آقای دیگری ازعلمای بزرگ مشهد که در 
همان مجلس درس حاضربود» همین قضیه را نقل کرد ونام آن عالم را هم ذکرکرد وگفت 
که وقتی آقای آقازاده ازمنبرپایین آمد. من به ایشان اعتراض کردم که شما چرا این جورتعبیر 
کردید؟ آقای آقازاده گفت: شاگرد آن آقا درمجلس حاضربود» می‌خواست ازاستادش دفاع 
کند. گفتم: حالا آگرشاگرد نتواند ازاستادش دفاع کند مجوّزنمی‌شود که شما چنین تعبیر 
کنید. غرض اینکه آقای حاج سید جواد درگفتارمحتاط بود و چون می‌ترسید این تعبیربه 
موقف آن عالم لطمه‌ای بزند. نام اورا ذکرنکرد. 
(شب ششم محرم. و شب ۱۱ محرم ۱۴۳۳) 
زندگی ساده 
مرحوم آقای حاج سید جواد درمشهد منزل خیلی ساده ومحقری داشت. من زیاد 
به منزل ایشان می‌رفتم. چون ایشان با حاج آقای والد مرتبط بود ورفت وآمد خانوادگی 


داستین. (شب ۱ محرم ۳۵۳۳( 


علم و نقوا 
من ازنزدیک با والد آقای خامنه‌ای آشنایی داشتم. وی ازاوتاد بود. هم ملابود وهم بالاتر 
ازعلمش تقوای وی بود. حاشيهٌ مفصلی بر کفایه ازاودیدم که با خط خوش نوشته بود والبته 


۸ 1 جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


تقریرات درس حاج میرزا محمد آقازاده بود. وی شاگرد آقازاده بود ودرباره آقازاده می‌گفت: 
من ندیدم کسی مشل حاج میرزا محمد آقازاده بر کفایه مسلط باشد. همچنین می‌گفت: 
حاج آقا حسین قمی با اينکه مت طولانی شاگرد مرحوم آخوند بود. مکزراشخاص را نزد 
آقازاده می‌فرستاد تا ببرسند درفلان عبارت مراد مرحوم آخوند چجیست؟ 

(شب چهارم محرم الحرام ۱۴۳۳) 


تحصیلات 

مرحوم حاج سید جواد خامنه‌ای اواثل ساکن مشهد بود. سپس به نجف رفت و 
دوباره به مشهد بازگشت. وی درنجف قاعدةّ شاگرد آقای نائینی وآقای آسید ابوالحسن 
اصفهانی بوده ودروس مرحوم آخوند را درک نکرده‌است. چون متولد ۱۳۱۳ ۲ ودرزمان 
وفات آخوند ۱۷-۱۶ ساله بوده‌است. احتمال می‌دهم نزد میرزا ابوالحسن مشکینی ومیرزا 


قبرقائم مقام اول و دوم 

درحرم حضرت عبدالعظيم ری سرقبرقائم مقام دوم میرزا ابوالقاسم قائم مقام رفتم و 
برای او فاتحه خواندم. دیدم تاریخ وفاتش را ۱۲۱۵ نوشته‌اند. گفتم این تاریخ اشتباه است و 
باید ۱۲۵۱ باشد. بعدأبه کتب مراجعه کردم ودیدم حدس من درست بود و۱۳۵ تاریخ وفات 
قانم مقام دوم است. به متصلی آنجاگفتم که این تاریخ اشتباه است. مذتی گذشت دیدم 


۱ حرف عجیبی از مرحوم آشیخ کاظم دامغانی شنیدم. وی شاگرد آقازاده بود. می‌گفت: درمذتی که ما در 
درس آقازاده شرکت می‌کردیم هیحگاه نشد آقازاده از نظراصولی مرحوم آخوند عدول کند بلکه همیشه 
انظاراصولی آخوند را اثبات می‌کرد ومختارش همان بود. درمقابل هیجگاه نشد درتفریعات فقهی با 
پدرش موافق باشد. این خیلی عجیب بود که در مبانی اصولی با پدر کاملا موافق بود درتفریعات فقهی 
مخالفت کامل داشت. (ش) (شب ۱۱ محرم ۱۴۳۳) 

۲ درجاپ اوّلٍ حلد اول جرعه‌ای از دریادردوحا (ص ۵۱۲۰ و ۵۲۶) دریانوشت. ولادت ایشان به اشتباه 
۵ نذکرشده بود. پس ازنشر حلد اول روزی حضرت آیةالله خامنه‌ای (دام ظله العالی) دریکی از 
حلسه‌های روزهای دوشنبه به این حانب یادآوری کردند که ۱۳۱۳ صحیح است. (مختاری) 


طریقیات ۷.سیدجواد خامنه ای ج «م ۴۰۶ 0 ۶۳۹ 


سنگ را عوض کردند. الآن تاریخ سنگ قبردرست است. قائم مقام دوم مقتول محمد شاه 
بود. محمد شاه بعد ازوفات فتحعلی‌شاه درسال ۱۳۵۰ به سلطنت رسید. پس قطعا ۱۲۱۵ 
اشتباه است وبا ۱۲۵۱ تناسب دارد. 

درنسب‌نامه قائم مقام نوشته شده است که مقبره قائم مقام اول میرزا عیسی وزیر در 
شاه حمزه تبریزاست ولی درتبریزبه سیّد حمزه معروف است. درآن نسب‌نامه نوشته 
شده است که قائم مقام اول متوفای ۱۲۳۷ است. من این نکته را نمی‌دانستم. زمانی که 
درتبریزبودم با آقای مجتهدی به زیارت مقبره سید حمزه رفتیم. مادرآقای مجتهدی در 


مقبره سید حمزه دفن ده شتا 


باطل دور 
مرحوم آقای حاج میرزا عبدالله مجتهدی تبریزی از حاج محمدآقای نخجوانی این 
قضیه را نقل می‌کرد. حاج محمدآقای نخجوانی ازتجارباکمال وبافضل واهل ادبیات بود. 
می‌گفت: شخصی بازاری ( که سمّتش یادم نیست) اطعامی داشت واشخاصی را که با 
خودش سنخیت داشتند. دعوت کرد. آقای حاج سید حسین را که احتمالا امام حماعت 
آن محل بود. نیزبرای مجلس اطعام دعوت کرد. 
آقای حاج سید حسین بالای مجلس تنها نشسته بود. چون عالم دیگری که کفوایشان 
باشد. درمجلس نبود. آقای حاج محمدآقا نخجوانی می‌گفت: من به صاحب مجلس 
گفتم: درست نیست که آقا تنها بنشیند. توخدمت آقا بروومسأله‌ای ببرس وازایشان 
استفاده کن تا آقا هم تنها نباشد. صاحب مجلس خدمت آقای حاج سید حسین رفت 
وبه ترکی گفت: آقا! آقای حاج سید حسینگفت: چی ؟ گفت: ژستم َبوبُوروضوز؟ یعنی 
درباره رستم چه می‌فرمایید؟ آقای حاج سید حسین فرمود: «باطل ذور»؛ یعنی باطل است! 
(شب ۱۱ محرم ۱۳۳۳ 


داماد حاج سید حسین 
شیخ محمد خیابانی -مبارزمعروف داماد سید حسین خامنه‌ای (یعنی شوهر 


۰ ۳ جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


همشیره آقای حاج سید جواد وشوهرعمه آقای خامنه‌ای) بود. مرحوم خیابانی درتبریزبه 
جای مرحوم آسید حسین نیابت جماعت می‌کرد. (شب ۱۱ محرم ۱۴۳۳) 


اثرصله رحم 

آقای خامنه‌ای خیلی اهل صله رحم بود. من احتمال می‌دهم همین اهتمام ایشان به 
صله رحم عامل نجات وی ازترورشد. چون صله رحم سبب طولانی شدن عمرمی‌شود. 
وی درقم مشغول تحصیل ودردرس جذّی بود. پدرش چشمش را عمل کرد وایشان برای 
کمک ورسیدگی به پدر قم را رها کرد وبه مشهد رفت. با اينکه طبعاً برای کسی که به قصد 
تحصیل به قم آمده‌است. این کارسخت است. وی درمشهد درخدمت پدرش بود و 
روزی حدود دوساعت برایش کتاب می‌خواند. بعید نیست همین خدمت به پدرسبب 


نجات ایشان ازترورباشد." (شب ششم محرم ۱۴۳۳) 


خوش فهم و خوش حافظه 
بیایم. از چند روزقبل شعفی درمن به وجود می‌آید. البته صحبتها نوعا علمی است نه 
سیاسی. ایشان خوش فهم وخوش حافظه است. زمانی که با آقای خامنه‌ای دیداردارم به 
دستورایشان دستگاه ضبط می‌گذارند که صحبتها ضبط شود. ایشان شاگرد حاج شیخ 
مرتضی حائری بود. آقای حاج شیخ مرتضی ازاستعداد وی تعریف می‌کرد. ایشان با حاج 


۳ «شب چهارم ماه محرم ۱۳۳( 


۱ رهبرمعظم انقلاب خود نیزعامل توفیقاتشان درزندگی را همین نکته ذک رکرده و فرموده‌اند: «اگربنده در 
داده‌ام» . ر خاطرات و حعایته ص۳۰). 


٩۸ 
0۱۳۹ امام خمینی ی (م‎ 


پرهیز از مدح خود 

خیلیها همواره دلشان می‌خواهد دیگران آنها را مدح کنند يا خودشان خود را ستایش 
می‌کنند وبرای‌شان خیلی دشواراست فضیلتی ازدیگران را پپذیرند. این شایع است. 
حتّی درمیان معارف" هم که نمی خواهم نام ببرم این فضیه شایع است. 

یکی ازامتیازات آقای خمینی که معمولا ذکرنمی‌شود ولی مهم است این است که آگر 
کسی را خوب می‌دانست. خیلی راحت ازاوتعریف می‌کرد ودراین باب مانع نفسانی نداشت 
تا نتواند ازدیگری تمجید کند. ولی هیچ وقت از خودش تمجید نمی‌کرد. حتّی این نکته را 
دراین حد من درآقای طباطبایی با علومقام. ندیدم. يك‌بارآقای طباطبایی آقای مطهری را 
معرفی می‌کرد وگفت: «ایشان. بعضی ازمسائل فلسفی برایش حل نشده بود ووقتی پیش من 
آمد حل شد». چنین کلماتی هیچ وفت درقاموس گفتاراقای خمینی پیدا نمی‌شد. البته 


۱ «معاریف» غلط مشهون و «معارف» صحیح است. 


۶-۳۱ 


۲۳ 2 جرعه‌ای از دریا ۳۳ فصل سوم: 


آقای طباطبایی ازنوادربود؛ مع‌ذلك دراین جهت آقای خمینی امتیاز خاصی داشت. 


(۱۷ رجب ۱۴۳۳ - ۱۴ خرداد ۰۱۳۹٩۱‏ سالگرد رحلت امام خمینی بٌ) 


امام خمینی و امیرکبیر 
به عقیده من آگرامیرکبیردرزمان آقای خمینی بود آقای خمینی با اودرگیرمی‌شد. 
جون امیرکبیر جندان متشرع نود برخلاف آقای خمینی که بسیارمتشرع بود» لذا 
می‌خواست ایران پیشرفت کند. ولی هميشه طبق موازین شریعت عمل نمی‌کرد. برای 
نمونه حسین مکی درکتاب زندگانی میرزا تقی خان امیرکبیرنوشته است: 
آلوفروشی نزد امیرکنت شتکایت کرد که سربازت آلوهای مرا خورده وپولش را نداده 
است. امیرکبیربه سربازگفت: حرف این آلوفروش درست است ؟ سربازگفت: من با اوقرار 
گذاشتم که برای هرده تا هسته آلويك شاهی به اوبدهم ومطابق آن هم به اوپول داده‌ام . 
امیرکبیربه آلوفروش روکرد وگفت: توچه می‌گویی؟ آلوفروش گفت: بله, ما چنین قراری 
گذاشته بودیم ولی این سربان آلوها را با هسته خورده است. امیرکبیربه آلوفروش گفت: من 
شکم این سربازا می‌درم اگرحرف تودرست بود که هیچ. وگرنه شکم تورا هم می‌درم! 
همین کاررا هم کرد. شکم سربازرا پاره کرد وهسته آلوها ازشکم سربازبیرون ریخت و حرف 
آلوفروش ثابت شد." 
۱. تفصیل نقل حسین مکی در کتاب زندگانی میرزا تقی خان امیرکبیرص ۲۸۰ ۲۸۲۰ این است: 
«روزی امیرکبیراز سبزه میدان تهران که نزديك عالی قاپوی تهران وازارك دولتی خارج بوده است (محل 
همین سبزه میدان فعلی) عبور می‌کرده. آلوفروشی همین که امیرکبیرر مشاهده می‌کند فریاد می‌زند: 
عرض دارم. امیرکبی رمی‌ایستد ومی‌گوید: بگو آلوفروش شکایت می‌کند که این سرباز تمام آلوهای مرا 
خورده ويك شاهی به من داده است. امیرکبیر می‌گوید: مگرقیمت نکرده به اودادی؟ آلوفروش حواب 
می‌دهد: تغارآلوپیش اوست. قرار دادم وقتی خورد ازروی هسته آن هرپنج دانه يك پول (۲۵ دینارآن 
روز) قیمت بدهد. حال می‌بینم تغار مرا خالی کرده وینحاه دینار که يك شاهی (پنج دینار فعلی) یاشد» 


به من داده است. 


امیرکبیردر پاسخ گفت: مگراز قرارداد توتخلف کرده؟ سرباز حاضربود گفت: خیرقربان ده دانه آلو 
س-‌‌ 


طریقیات ۸.امام خمینی ج «م 0۱۴۰٩‏ 0 ۶۴۳۲ 


خمینی نمی‌توانست اورا تحمّل کند. 


علت مخالفت با آیه الله حخت 

آقای خمینی قبل ازورود آقای بروجردی به قم" مقید بود نمازها را درمدرسه فیضیه 
تقی خوانساری می‌خواند. سید کاظم میانجی که امام جمعه خرم‌آباد بود قفعا] با قم آمد 
والان هم ساکن تهران است. می‌گفت: اگرگاهی حاج آقای والد دیرمی‌آمد. آقای خمینی 
برای امامت جلومی‌رفت. اولین باری که حاج آقای والد دیرکرد واقای خمینی جلورفت 
قسمتی از جمعیت بلند شدند واقتدا نکردند. حاج آقای والد وقتی آمد. به ایشان اقتدا 


کر باردیگرایشان دیرکرد واقای خمینی جلورفت ولی این دفعه عده کمتری از جمعیت 


بلند شدند وبازحاج آقای والد آمد وبه ایشان اقتداکرد. دفعه سوم وقتی این قضیه تکرار 


شد. هیچ کس نرفت وهمه جمعیت اقتدا کردند. علتش این بود که آقای خمینی درآن 

۲۶۶۰۶۲۰۶۳۰۲۰۰۰ 
خورده‌ام وهسته آن ده دانه را با يك شاهی که قیمت کرده به اوداده‌ام. آلوفروش گفت: دروغ عرض می‌کند. 
امیرکبیرمی‌گوید: مگرده دانه هسته به تونداده است با يك شاهی قیمت آن؟ آلوفروش گفت: جرا داده 
است. امیرکبیرمی‌گوید: پس دیگرجه حرفی داری ؟ آلوفروش ملتفت شد که نزديك اشتت محکوم شود. 
بنا کرد به گریستن و گفت: نمی‌خواستم عرض کنم. حال که می‌خواهد حقم را پایمال کند. می‌گویم: همه 
هسته‌ها را فرو برده است. حزده دانه . 
امیرکبیر متغیّرشده می‌گوید: دروغ نگو. آلوفروش عرض کرد: خیره دروغ نمی‌گویم. حقیقت مطلب چنین 
است. امیرکبیرفور میرغضب را خواست گفت: شکم این سرباز را پاره کن. اگرهسته‌های آلوی این مرد را 
خورده است. هرحه ا3َعا می‌کند. مضاعف آن را می‌دهم. سپس خطاب به آلوفروش کرده گفت: اگرهسته 
درشکم اودو سه دانه که احتمال سهومی‌رود. بیشترنباشد شکم تور هم پاره خواهم کرد. آلوفروش را که 
التهاب و خشم فرو گرفته بود. قبول کرد. 
هرچه همراهان امیرکبیرالتماس کردند و آلوفروش هم از شکایت خود صرف نظ رکرد و اظهار پشیمانی از 
تظلم خود نمود. فایده نبخشید. شکم سربازرا پاره کردند. هسته‌های الوفروریخت. امیرکبیرمضاعف 
آنجه را که آلوفروش ادعا کرده بود. به اوداده از آنحا گذشت!» 

۱. مرحوم آیةالله بروجردی درروز پنجشنبه ۲۶ محرم ۱۳۶۴ در۷۲ سالگی به قم وارد شد. (رك: میراث 
اسلامی ایران ج 4 ص ۰۶۰۷ حاشیه جنگل مولا. 


۴ لا جرعه‌ای از دریا ۳۳ فصل سوم: 


موقع مخالف داشت. مخالفین آقای خمینی دودسته بودند: 

يك دسته علاقه‌مندان اقای ححخت بودند؛ جون آقای خمینی با آقای حجخت سخت 
مخالف بود وبه آن تظاهرهم می‌کرد. البته قبل ازوفات آقای حجت. دیدگاه ایشان درباره 
آقای حخت تغییرکرد. 


وجه مخالفت دسته دیگر ازمخالفان آقای خمینی» تدریس فلسفه وعرفان بود. 


شیخ خوش بیانی درمدرسه فیضیه حجره داشت. اوبا شریعت سنگلجی ارتباط پیدا 
کرده بود وعقاید وی را ترویج می‌کرد. آقای حاج شیخ مرتضی حاثری وآقای خمینی و 
دیگران احساس خطرکردند که آگرآن شیخ درفیضیه باشد. تأثیرسوء برطلبه‌ها می‌گزارد. 
آقای حاثری آمد واثاث اور بیرون ریخت . جمعیت جمع شده بود. یکی ازعلاقه‌مندان 
وشاگردان آقای حجت اوقاتش تلخ تیاه کم خمیتی::: زا بیرون تهمی‌کنك» ولین 
این طلبه را بیرون می‌کند! حاج آقای والد با آقای خمینی وآقای حاثری. آن شیخ را 
ازمدرسه فیضیه خارج کردند تا مردم اورا نزنند. البته بعدا آن شیخ تغییرروش داد واز 
شریعت سنگلجی جدا شد وتا آخرهم همین گونه بود. حتی شنیدم درغیاب کسی که 
تمایلاتی به سنگلجی داشت. می‌گفت: «من زمانی اشتباهاتی داشتم» وازآن دوره خود 
اظهارپشیمانی می‌کرد. 

این دوجهت سبب شده بود که آقای خمینی مخالفانی درمیان اهل علم داشته باشد. 
یکی ازمشاهیر... ابتدا جزء مخالفین آقای خمینی بود. من به اومی‌گفتم: آقا. عدالت 
اشخاص ازکجا ثابت می‌شود؟ درسه صورت ممکن است شخص غیرعادلی تعدیل شود: 
یا اینکه کسی که هیچ حشروانسی با آن شخص ندارد. به اشتباه اورا تعدیل کند؛ یا اينکه 
کسی که آن شخص را تعدیل می‌کند. با دروغ وحقّه‌بازی اورا عادل معرفی کند؛ یا اينکه 
آن کسی که تعدیل می‌کند. معیارفقهی عدالت را بلد نباشد وازروی جهل وبی‌سوادی هر 
شخص عمامه به سری را تعدیل کند. صورت اوّل درباره حاج آقای والد صادق نیست. 


طریقبات ۸.امام خمینی ج: رم ۱۴۰۹) ) ۶۴۵ 


را عادل می‌داند. آگربگوييم که با ایشان حشروانسی نداشت. درست نیست. صورت دوم 
نیزدرباره ایشان منتفی بود. همه طلآب به مرحوم والد معتقد بودند وکسی درعدالت ایشان 
تردیدی نداشت. صورت سوم نیزدرباره مرحوم والد منتفی است وهمه به فقاهت ایشان 
معترف بودند. سپس گفتم: پس ازکجا باید عدالت شخص را تشخیص داد؟ آن شخص 
که ترك‌زبان هم بود. به من گفت: شما قوی‌ترین فردی هستید که برای التیام میان ترك و 
فارس نظرمی‌دهید. 


آقای خمینی زمانی که دراراك بود. مشی مرحوم آقای حاج شیخ ومحسنی‌های اراك 
را دیده بود. ایشان دراین باره می‌فرمود: درزمانی که رئیس معنوی اراك آقای حاج شیخ 
بود. سید احمد محسنی -یسربزرگ حاج آقا محسن با صد نفرحرکت می‌کرد. حاج 
آقا نورالدین با چهل نفرحرکت می‌کرد. ولی آقای حاج شیخ عبایش را زیربغل می‌زد و 
تنها حرکت می‌کرد وگاهی نیزشظب می‌کشید. با اینکه درآن وقت رئیس معنوی حوزه 
اراك بود وازشهرهای دیگربرای استفاده ازدرس ایشان شد رحال می‌کردند وآقای آمیرزا 
محمد تقی شیرازی نیزبه ایشان ارجاع احتیاط کرده بود. 


آقای خمینی دراراك وقم مشی آقای حاج شیخ را دیده بود که خیلی ساده وبدون 
تشریفات حرکت می‌کرد وتحت دوهی ایشان بود. بعد ازوفات حاج شیحخ هم آقای 
صدرکه مدذیر حوزه وشخص اوّل قم بود. تنها حرکت می‌کرذ. اقای اسید محمد نقی 
خوانساری با آقای آشیخ محمد علی اراکی حرکت می‌کرد» ولی آقای حخت وقتی حرکت 
می‌کرد» ده_بیست نفریشت سرایشان حرکت کرو ت: ذوق اقای خمینی این گونه 
تشریفات را قبول نمی‌کرد و خیلی ازاین کاراوقاتش تلخ بود." حتّی ازآقای حاج آقا عبدالله 
۱. یکی از سران انقلاب هم اوایل از مخالفین آقای خمینی بود؛ جون وی تحت تأثیرآشیخ محمد علی 
علمی وآشیخ زین العابدین زنحانی بود. آن دودر مشهد نزد آمیرزا مهدی اصفهانی تحصیل کرده بودند و 
از مخالفین فلسفه بودند. آنها تقریبا مُرشد این آقا بودند وهمین آمرسبب مخالفت ایشان با آقای خمینی 
شده بود. (ش) 


۲. آقای خمینی وضع تشریغات علمای اراك را دیده بود وازاین کارها خیلی بدش می‌آمد. 


۶ "۳ جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


آل آقا شنیدم: آقای خمینی می‌گفت: آگرکسی ازروی ایمان واعتقاد با آقای حجت رفیق 
باشد. من حرفی ندارم وآقای زنجانی ازروی ایمان با آقای حجّت رفیق است. لذا آقای 
خمینی پشت سرحاج آقای والد نمازمی خواند وحاج آقای والد هم پا همه اعتقادش به 
آقای حجت. به آقای خمینی اعتقاد کامل داشت وبه تقوا وعلم وی معتقد بود؛" علاوه بر 
آنکه مشرب حاج آقای والد به گونه‌ای نبود که فلسفه وعرفان را مانع ومضاد با عدالت بداند. 


بیفزایم که آقای خمینی برای مرجعیت خود قدمی برنداشت بلکه مرجعیت به سراغ 
ایشان آمد. 


دعوت آية الله بروجردی به قم 
خوانساری -نقل می‌کرد: چند شبات اوشتت کل فعه بود. من با رفیفم بودم ومی‌خواستم به 


جون پاسی ازشب گذشته بود» به آقای صدرسلام کردم وخواستم زود رد شوم وبا ایشان 
مواجه نشوم. همینکه رد شدم آقای صدرمرا صدا زد وفرمود: آقا علی! آقا علی! بیا. من 


مرو آقای حاج میرزا عبدالله مجتهدی که رفیق آقای خمینی بود -نقل می‌کرد: آقای خمینی از 
محسنی‌ها خوشش نمی‌آمد. (ش) 

۱. حاج آقای والد عاشقانه رفیق آقای خمینی بود. نامه‌ای مرحوم آقای خمینی به حاج آقای والد نوشته بود. 
که کاشف ازعلافه‌ای درمرتبه عشق بود. به یاد دارم یکی از عبارات آن نامه این بود: «حضرت آیة‌الله 
زنحانی! اشتغال به دنیا و گرفتاری. دوستان را مانند قحط سالی دمشق ازیاد یکدیگربُرده است». 
آقای خمینی وقتی برای بازدید به منزل ما آمد. فرمود: «درهرقضیه‌ای ازایشان خاطره‌ای دارم که 
فراموش نمی‌کنم». خانواده ایشان نیزبه همین موضوع اشاره می‌کرد. (ش) 

۲ وی متولد ۱۳۳۷ ق اسنت وبا اينکه حدود ۹۵ سال دارد ودرسنین کهولت است ویادرد دارد. ماه رمضان 
را روزه می‌گیرد. وی سابق درمسجد آبشارامام حماعت بود. من سالی يك مرتبه به دیدارش می‌روم. او 
اطلاعات حوزوی حالبی دارد وخیلی خوش حافظه است وقضایا را با حزئیات درخاطردارد. (شض) 

۳ منزل آقای صدرو آقای آسید محمد تقی نزديك هم بود. در کوجه‌ای که منزل آقای صدر بود» منزل آقای 
آسید محمد تقی. آقای آسید محمد باقرقزوینی وآقای حجت قرار داشت. منزل آقای حخت درانتهای 
کوحه ومنزل آقای صدر در ابتدای کوجه بود. اکنون منزل آقای صدر دفترشده است. (ش) 


طریقیات ۸.امام خمینی ج «م ۱۴۰۹) 2 ۶۴۷ 


نزد ایشان رفتم . فرمود: بروبه پدرت بگومن می‌خواهم به منزل شما بيایم.گفتم: شاید الآن 
ایشان خواب باشند. آقای صدرفرمود: هرچه هست. بروبه ایشان بگو: من الآن می خواهم 
ایشان را ببینم. به منزل رفتم ودرزدم. پدرم آمد وگفت: چرا اين وقت شب اینجا آمده‌ای؟ 
گفتم: آقای صدرمرا فرستاد. ایشان می‌خواهد به منزل شما بیاید. پدرم فوری داخل رفت 
تانوی چراغ لامپانفت بریزد واتاق را روشن کند؛ چون درآن وقت برق نبود. آقای صدر 
به من فرمود: بروآقای حجّت را هم اين جا بیاور من به منزل آقای حجت رفتم ودرزدم. 
آسید محسن حجت آمد. گفتم: آقای صدرمرا فرستاده وگفته است به آقای حخت بگویم 
به منزل آقای سید محمد تقی تشریف بباورید. ایشان هم آنجا هستند. اسید محسن نزد 
پدرش رفت وپیغام را رساند. آقای حجت گفت: من الآن مریضم . هرتصمیمی آقایان 
داشته باشند. فردا مرا ملع بفرمایند. من پیغام آقای حجت را به آقای صدررساندم. آقای 
صدرگفت: بروایشان را کول بگیروبیاور! 

دردفعه دوم وقتی درزدم. سید محسن واسید حسن آمدند. پیغام آقای صدررا ابلاغ 
کردم که هرجورهست. آقا را بیاو, واگرنتوانست ایشان را کول کن وبیاور. وقتی پیخام به 
آقای حجت رسید. ایشان مجبورشد عصازنان ونفس‌نفس‌زنان به سختی بیاید. با اينکه 
ازمنزل ایشان تا منزل آسید محمد تقی چند قدمی بیشترفاصله نبود. وقتی آقای حجت را 
آوردیم» آقای صدر ازمن ورفیقم تشکرکرد وفرمود: شما بفرمایید بروید. سپس آقایان ثلاث 
وارد اتاق شدند ودررا بستند. ما به حسب ظاهررفتیم ولی کنجکاوشدیم که بفهمیم جریان 
چیست؟ ما از زیردرگوش می‌کرديم. آنها آهسته صحبت می‌کردند ولی گاهی صدایشان 
بلند می‌شد. معلوم شد آقای صدرمی‌خواهد اقای بروجردی را به قم دعوت کند واین 
جلسه را تشکیل داده است تا آقای سید محمد تقی وآقای حجخت را با خود همراه کند 


تا هرسه ازآقای بروجردی تقاضاکنند که به قم تشریف بیاورند. ظاهراً آقای بروجردی در 


۱. آقای حجت زیاد مریض می‌شد. آن روزها هم به علّت بیماری سه روز درس را تعطیل کرده بود. (ش) 
تشکیل می‌شد تا آنها از قضایا مظلع باشند. جلسات آقایان ثلاث بیشتردر منزل حاج آقای والد تشکیل 
می‌شد. جون همگی ایشان را قبول داشتند. (ض) 


۸ ۳ جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


آن وقت برای معالجه به تهران رفته بود واحتمال دیگرهم این است که ایشان دربروجرد 
بودند. درآن وقت حوزه قم روبه افول بود وآقای صدرکه مدیراوّل حوزه بود وعمده وجوه 
حوزه را وی پرداخت می‌کرد. ازتآمین حوزه واداره آن ناتوان شده بود." لذا تصمیم گرفت 
پرای حفظ حوزه قم آقای بروجردی را به قم دعوت کند. 

وقتی آقای صدرتصمیم خود را مطرح کرد آقای ححّت مقاومت کرد. آقای صدربه 
آقای حجت گفت: آقا! شما برای ریاست خودتان امتناع می‌کنید. آقای حجت گفت: آقا! 
این تهمت است. به قول شما چند تا ترك چنین هستند که علاقه‌مند به ما باشند. آمدن 
آقای بروجردی برای من هیچ ضربه‌ای نیست . عله‌ای ترك هستند که ازمن تقلید کنند؛ 
ولی شما هضم خواهید شد. من این مطلب را برای خودم نمی‌گويم که شما می‌گویید من 
برای حفظ ریاستم امتناع می‌کنم . نه. هیچ صدمه‌ای به من وارد نمی‌شود. مردم می‌گویند: 
آقای بروجردی مرجع فارس: فلانی هم مرجع ترلك. درهرصورت من هضم نمی‌شوم؛ این 


ین 


حضرت آیة‌الله بروحردی مرکزافاده‌اش بروحرد بود. ولی هنگامی که برای معالحه به زاویه مقدسه شاهزاده 
عبدالعظیم تشریف آورده بود. بعد از تندرستی اوعلما وفضلای قم عرایضی خدمتش عرض کرده 
درخواست نمودند که مجاورت قم را اختیار فرموده حوزه علمیه را با فواند وحود خود بهره‌مند سازد. 
میراث اسلامی ایران ج ا ص ۶۰۷) 
۲ داستان عاحزشدن آقای صدر از اداره مالی حوزه وعلت آن در جلد اول جرعه‌ای از دریا(اص ۵۶۸ - 
۲ نفل شده اتب البته من این قضیه را در جمع خصوصی نقل کرده بودم وآقایان بدون اظلاع من 
او می‌دانست اکر آقای بروجردی به قم بیاید. خودش به انزوا کشیده می‌شود. 
ازآقا موسی صدر شنیدم می‌گفت: زمانی‌که آقای بروحردی به حصرت عبدالعظیم رفته بود وقرار بود 


به قم بیاید. درباره آقایان ثلاث پس ازورود آقای بروحردی دو نظربود: اکثریت می‌گفتند که همه آقایان 
سه 


طریقیات ۸.امام خمینی ت (م ۸۱۴۰۹ 0 ۶۴۹ 


سرانجام درآن مذاکرات آقای صدرتوانست آقای حجت را فانع واقای بروجردی را 
دعوت کند. علّت امتناع آقای ححت این بود که وی آدم بسیارمحتاطی بود. می‌گفت: 
مااگرآقای بروجردی را دعوت کنیم وبعداً بفهمیم این کارصلاح نبود وبه لوازمش ملتزم 
نشویم. درست نیست. باید تمام جوانب این کارا درنظربگيريم تا گردعوت کردیم. به 
تمام لوازمسش نیزملتزم شویم. درآن وقت آقای حجت نمی‌دانست آیا صلاح است آقای 
بروجردی دعوت شود یا صلاح نیست. لذا مقاومت می‌کرد. 

وقتی آقای حجت پذیرفت وآقای بروجردی به قم دعوت شد وتشریف آورد. آقای 
حجت تمام وکمال به لوازم این دعوت ملتزم شد وجهاتی را که مقتضای حفظ روحانیت 
شیعه است. کاملامراعات کرد. برای نمونه: قبل ازورود آقای بروجردی به قم. آقای حجخت 
باده-بیست نفرحرکت می‌کرد. ولی وقتی آقای بروجردی تشریف آورد. آقای بروجردی با 
حدود سی نفرحرکت می‌کرد»" ولی آقای حجت اجازه نمی‌داد حتی يك نفربا ایشان حرکت 
کند وتك وتنها رفت‌وآمد می‌کرد!" ایشان صلاح نمی‌دانست درمقابل آقای بروجردی دم و 
دستگاهی مجرّا تشکیل شود. 

قبل ازآمدن آقای بروجردی» درصحن حرم رساله آقای حجّت فروخته می‌شد وبا 
صدای بلند تبلیغ می‌شد. به یاد دارم شخصی به نام شرافتی با اینکه فارس بود. با صدای 
بلند می‌گفت: «هرکیج بولاوبیلْمسه عَمَل لری باطل دُور»؛ یعنی هرکس این رساله را نداند. 
اه شک ری اقایت وی ای ایس رتنس تور ای جاگ نف 


می‌شوند. طرفین دراینکه آقای صدروآقای آسید محمد تقی هضم می‌شوند توافق داشتند واختلاف 
درباره آقای حجخت بود. (ش) 


یت 


داشتند ولی معلوم نبود آقای حخت به افضلیت آقای بروحردی معتفقد بوده اتتتتتت (ش) 


. آقای خمینی هم یکی از همین اشخاص بود که دنبال آقای بروحردی حرکت می‌کرد. (ش) 
(دهه آخررجب ۱۴۳۳) 
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۳ به یاد دارم درآن ایام وقتی ایشان برای نماز حماعت بیرون می‌آمد. تنها سوارالامْ می‌شد وخادمش تامحل 


نمازاورا همراهی می‌کرد. (ش) : 
(دهه اخررجب ۱۴۳۳) 


۰ 020 جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


عملش باطل است. و وقتی آقای بروجردی تشریف آورد. آقای حخت گفت: (کسی حق ۱ 
ندارد درصحن صدا بلند کند ورساله من را تبلیغ کند. درهنگام نمازدرصحن رساله 
فروخته نشود وأگرکسی رساله لازم داشت. ازکتابفروشی بخرد». به گونه‌ای شد که وقت نماز 
آقای ححخت. با صدای بلند رساله آقای بروجردی فروخته می‌شدا! 
آقای حخت درسش را بعد ازاغازدرس آقای بروجردی شروع می‌کرد. آقای صدرهم محل 
نمازش را به آقای بروجردی واگذارکرد. وقتی آقای بروجردی درصحن بزرگ برای اقامه نمازآمد 
همه آقایان به جزآقا نجفی نمازشان را تعطیل کردند. البته آقا نجفی شب اوّل نمازش راتعطیل 
آقای ححت درتمام امون شئون آقای بروجردی را کاملاً مراعات می‌کرد. 
آقای خمینی وقتی این تغییرروش آقای حجت را دید. دیدگاهش درباره وی عوض شد. 
آقای حجّت قبل ازوفات. حالت معنوی خاصی پیدا کرد ومهرش را شکست وسهم 
امام نیزقبول نمی‌کرد. وقتی آقای حجت ازدنیا رفت . آقای خمینی درتشییع جنازه‌اش 
گریه می‌کرد. همه تعجحب می‌کردند که آقای خمینی با آن همه اظهارمخالفتش چگونه 
برای آقای حجخت اشك می‌ریزد! 
درهمان زمانی که آقای خمینی با آقای حجت مخالف بود ذوالمجدین ازطرف 
رضاخان برای نظارت برامتحانات حوزه آمد. عده‌ای ازآقایان درمجلس بودند که 
ذوالمجدین وارد شد وبالا دست آقای حخت نشست. آقای خمینی هم درمجلس بود. 
آقای خمینی می‌گفت: من به بهانه‌ای از حلسه خارج شدم ویعدل ازمدتی دوباره آمدم ویالا 


۱ تا نجفی درمقابل آقای بروحردی خیلی خضوع می‌کرد. دیدم وی نامه‌ای حاوی مشکلات وسوالات 
علمی به آقای بروجردی نوشته ودوسطرالقاب وعناوین برای ایشان ذکرکرده بود. وی نامه را به 
آقای آذری داد تا در بروحرد به آقای بروحردی برساند حون آقای آذری می‌خواست تابستان به 
بروجرد برود. (ش) 


طریقیات ۸.امام خمینی جْ؛ «م ۱۴۰۹) ل) ۶۵۱ 


دست ذوالمجدین نشستم ۳ این کاربالا وپایین مجلس را شکستم. آقای حخت ازاین 
کاراقای خمینی خوشش آمده بود. 

غرض اینکه آقای خمینی با اینکه با اقای حخت مخالف بود» حاضرنبود نماینده شاه 
بالا دست ایشان بنشیند. ایشان دراین امورخیلی دقیق وحساس بود. (ربیع الاوّل ۱۳۲ 


علمای کثب الیکاء 

آقای میرزا محمد تقی اشراقی ازسخنورانی بود که وقتی روضه می خواند. خودش هم 
گریه می‌کرد. شنیدم پدرش مرحوم حاج میرزا محمد ارباب نیزهمین گونه بود. وی با اینکه 
رئیس بود. منبرهم می‌رفت واهل گریه وبکاء بود ودرروضه خودش گریه می‌کرد. 

مرحوم آشیخ بهاءالدین هیدجی هم اهل بکاء بود ووقتی روضه می خواند. پیوسته گریه 
می‌کرد. من نزد وی شرح لمعه خوانده بودم وبعدهابا اوهم‌بحث شدم. مرحوم حاج آقای 
والد وآقای خمینی هم اهل بکاء بودند. مرحوم آقای جودی ازآقای شیخ عبدالحسین 
غروی تبریزی (همان کسی که عکس اودرکنارآقای خمینی ومرحوم والد دردفترما نصب 
شده است» نقل می‌کرد: با این آقایان بیرون رفتیم. هنگام نمازشد. آقای خمینی درنماز 
گریه می‌کرد. آقای حاج آقا مرتضی حاثری به شوخ ی گفت: توگنهکاری. ما چه گناهی 


کرده‌ایم ؟! رذی ححه ۱۳۲۹) 


بوسیدن دست هم‌مباحثه 

به یاد دارم: آقای خمینی با حاج آقای والد هم بحث بود ولی آداب خاضی را 
مراعات می‌کرد. آقای خمینی ۱۲ سال ازمرحوم والد کوچکتربود. ازآقای سبحانی شنیدم: 
آقای خمینی می‌گفت: من درعمرم فقط دست دونفررا بوسیدم. یکی ازآنها آقای 
زنجانی بود. آنها مباحشه‌ای کرده بودند وبعد ازبحث. آقای خمینی دست مرحوم والد 
را بوسیده بود. 


(نیمه دوم ربیع الاخر۱۴۳۲) 


۵۳۲ 02۳ جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


مضرّ بودن فلسفه در فهم فقه 

نه تنها میرزا مهدی اصفهانی وسید موسی زرآبادی بلکه امثال آقای خمینی که فلسفه 
را قبول داشتند. فلسفه را برای فهم فقه مضزمی‌دانستند. عقیده اینجانب نیزهمین است. 
مرحوم والد که با آقای خمینی هم بحث بود. می‌گفت که آقای خمینی فلسفه را درفقه و 
امشال اينها داخل نمی‌کرد وبا مسائل خیلی عرفی برخورد می‌کرد. فلسفه ممکن است در 
کلام وبرخی جاهای دیگرنافع باشد. لکن درباب فقه آگرمضرنباشد. نافع نیست. با 
مباحث فلسفی آشنا شوید ولی درفقه دخالت ندهید. ۱۳۸۷۸۱۸۷ ش) 


نگاه به وجه و کفین 

ازمرحوم آقای خمینی پرسیدم: نظرشما دراستثناء وجه وکفین درنظرمرد به اجنبیّه 
چیست؟ ایشان فرمود: من جایزمی‌دانم ودرتحریر الوسیله به جهاتی این فتوا را نیاورده‌ام) 
والان این جهات درکارنیست. عرض کردم: این فتوا را ازشما نقل کنم ؟ فرمود: من این 


مطلب را می‌نویسم . ۱۳۷۷۸۹۸۷ ش) 


لیالی مقمره 

حاج آقا رضا همدانی درکتاب صلاة مصباح الفقبه استظهارکرده که نظر فقها درباره 
وقت فریض صبح درلیالی مقمره (شبهای مهتاب) تأخیرنمازتا غلبهُ نورفجر برنورمهتاب 
(یعنی حدود یک ربع ساعت) است. آقایان معاصردراین مسأله اختلاف نظردارند. یک 
وقت آقای میلانی قم آمده وظاهراً به منزل آقای صدروارد شده بود. آقایان قم برای دیدار 
باوی به منزل آقای صدررفتند. درآن مجلس آقای حجت وآقای خمینی وآقای والد 
هم تشریف داشتند. درآن جلسه آقای خمینی که دراین مسأله با حاج آقا رضا همدانی 
هم‌نظربود. نظرش را طرح کرد وآقایان دیگربا اينکه نظرشان با آقای خمینی مخالف بود. 
وی را رد نکردند. آنها می‌گفتند: همان‌گونه که وقتی ابرمانع رّیت باشد. کسی قائل به تأخیر 


۱. شاید به حهت حلوگیری از سوء استفاده عوامل وابسته به رژیم گذشته در احرای برنامه‌های فساد بود. 


طریقیات ۸.امام خمینی ج «م ۱۴۰۹) ۲ ۶۵۳ 


سنخ ابرنیست. درشبهای ابری» میان سیاهی وسفیدی تمییزی وجود دارد. منتهی دراثر 
شتره برای ما قابل رژیت هی وا تشم هس وی آنانا بش تست یط انبگه 
رنگ سفید و سیاهی درتاریکی شب قابل تشخیص نیست ولی امتیاز ثبوتی دارند. 

اما درشبهای مهتاب. دخول وقت قابل تمییزئبوتی نیزنیست. نظیراینکه عبارت 
«الله اکبر» نوشته شود وباهمان مرکب . سفیدی اطراف آن پرشود به گونه‌ای که با اطرافش 
وجه تمایزی نداشته باشد. دراینجا «الله ام فا هی وفع وقتی نوشته 
است که با اطرافش امتیازثبوتی داشته باشد. این غیرازآن فرض است که «الله اکبر» ثبوتاً 
نوشته شود ودرائرتاریکی فابل ریت اتبانی نباشد. 
آقای خمینی به چای دورنگ مشال می‌زد که قبل ازهم زدن امتیازثبوتی دارد 

ودرتاریکی شب هم بوتا بین دورنگ امتیازاست ولی اگربا قاشق هم زده شود 
دیگرامتیازثبوتی هم ازبین می‌رود. ایشان لیالی مقمره را به چای دورنگی که هم زده 
شود تشبیه می‌کرد. اقای مکارم می‌گفت: من حدیثشی دیدم که نظرآقای خمینی 
را رد مر کرد حدیت ر برای آقای خمینی نوشتم وایشان هم جواب نداد. پرسیدم: 
آن حدیث کجاست؟ آقای مکارم گفت: تلفنی خواهم گفت. بعدا ایشان تلفن کرد 
ونشانی حدیث راگفت. من حدیث را مطالعه ودیدم اجمال دارد ولی اقرب به نظرآقای 
خمینی است. بعداً دررساله‌ای ازآقای خمینی که مرحوم آقای احمدی‌یزدی چاپ کرده 
بود. دیدم آقای خمینی برای تأیید نظریه خویش به همین حدیث تمسک کرده است . 
۱. رسالة في‌تعیین الفجرفي الليالي المقمرت ص ۱۵ -۱۷. متن حدیت این است: 

کتب آبوالحسن بن الحصین الی آبی جعفرالثانی اثٍ معی: حعلت فدالك. قد اختلف موالوك في صلاة 

سفل الافق واستبان ولسث أعرف أفضل الوقتین فاصلّي فیه. فان رأیت آن تعلمني أفضل الوقتین و 

تحه لي وکیف آصنع مع القمروالفجرلایتبین معه حتّی یحمزویصبح؟ وکیف آصنحع مع الغیم ؟ وما حذ 

ذلك فی‌السفر والحضر؟ فعلث ان شاء الله. 


تسه 


۴ "۲ جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


فهمیدم این که آقای خمینی جواب نداده به این جهت بود که دلیل نظریه 


خودش می‌دانسته فتاه 


نقد نظریات علما 

یکی ازرفقا می‌گفت شما به آقای خمینی اشکال می‌کنید من ناراحت می‌شوم. در 
حالی که متوجه نبود که طرح ونقد آراء یک عالم درحقیقت اعتناء به آراء اوست. ما هرروز 
نظریات مرحوم شیخ. آخوند وآقای خویی را بارها نقد می‌کنیم آیا اين تنقیص آنهاست 
یا اعتناء به آنها. آگراسم عالم را نبريم ومطلب را نقد کنیم کم‌کم نام آن عالم نسیا منستّا 
می‌شود. وقتی دیدم دردرس برخی تحمل شنیدن نقد برآراء آقای خمینی را ندارند. با 
این‌که من معتنی بودم به انظارآقای خمینی ولی برای این که این عده تحمل نداشتند 


مجبورشدم دیگرآراء آقای خمینی را مطرح نکنم. 


ولایتی شدید 

آقای خمینی درولایت بسیارمحکم. ودررذ شریعت سنگلجی شدید بود. 

یکی ازافرادی که با نوع اهل فلسفه وعرفان مخالف بود. آمیرزا مهدی اصفهانی بود. 
الان اتباع ایشان درمشهد همین گونه‌اند. ولی شنیدم وقتی آقای خمینی کتاب کشف 
اسراررا دردفاع ازولایت ورد حرفهای حکمی‌زاده نوشته بود» آمیرزا مهدی دست آقای 


قکتب بابلا بخظه وقرأته: 
الفجر(یرحمك الله) هوالخیط الابیض المعترض؛ لیس هوالأبیض صعداء فلاتصل فی سفرولا حضر 
حتّی تبیّنه, فان الله (تبارک وتعالی) لم یجعل خلقه في شبهة من هذاء فقال: (کلواواشربوا حتی ینبیّن 
لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر» (البقرة: ۱۸۷) فالخیط الابیض هوالمعترض الذي 
یحرم به الا کل والشرب في الصوم. وکذلك هوالذي توحب به الصلاة» (الکافي. ط دارالحدیث» ج۰۶ ص 
۸ باب وقت الفجر ح ۱/۴۸۵۷) 

۱. حکمی‌زاده تحت تأثیرافکارکسروی منحرف شد. البته انحراف اومثل انحراف شریعت سنگلجی بود؛ 
احتمال می‌دهم ازشریعت سنگلحجی هم متأثربود. شریعت سنگلجی به تندی کسروی نبود ونمی‌شد 
سنگلجی را مرتد بدانیم. اوشیعه منحرفی بود. رجعت را منکربود. برخلاف کسروی که دین را انکارمی‌کرد و 

ت‌ 
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خمینی را بوسیده بود. با اينکه طبقه آمیرزا مهدی برآقای خمینی مقدم بود وآقای خمینی 
درطبقه شاگردان آمیرزا مهدی محسوب می‌شد. 

میرزا جواد آقا تهرانی با اينکه ازنظرمشرب فلسفی با آقای خمینی. آقای طباطبایی 
واقای میلانی مخالف بود ولی به حهت نتوین بودن ایین افراد. به آنها خیلی اظهار 


ارادت می‌کرد. (محزم ۱۴۳۲) 


توجّه به نظرمیرزا مهدی اصفهانی 

يك وقت آقای خمینی مطلبی ازآمیرزا مهدی اصفهانی نقل کرد که پیدا بود به آمیرزا 
مهدی معتنی است: وقتی آقای آسید ابوالحسن اصفهانی ازدنبا رفت؛ درباره مرجع ومقلد 
بعد ازوی صحبت بود. آقای خمینی نقل کرد: «بعضیها گفته‌اند: آقای حاج آقا حسین 
قمی اتقی است ولی آقای آمیرزا مهدی گفته بود: ببینیم افقه کیست ؟». 


زاینکه آقای خمینی این عبارت را زآمی مزا مهدی نقل می‌کرد» معلوم بود که به نظر 
وی اعتنا داشت. 


اهل ذوق و درل ظرایف 

مرحوم آقای والد نقل می‌کرد: يك وقت آقای خمینی ادعای کرامت کرد وگفت: اگر 
کسی در خانه مرا بزند من می‌گویم کیه ؟ برای امتحان یکی در خانه آقای خمینی را زد. ایشان 
پشت درآمد وگفت: «کیه ؟» آقای خمینی گفت: من که نگفتم اسم شخص را می‌گویم» 1 
گفتم: می‌گویم: «کیه» والان هم همین را گفتم! (محرم ۱۴۳۲) 


اجازه نقل امور عقلیّه 
یکی ازطرق تحمل حدیث اجازه است. گاهی بزرگان به کودك خردسال که حدس زده 


4 2 
کفرش مسلم بود. حکمی‌زاده هم مرند نبود ولی منحرف بود. مذافش شبیه مذاق وهابیها شده بود. 
(نیمه دوم جمادی الاخرة ۱۴۳۲) 


۶ "۲ جرعه‌ای از دریا/ج۳ فصل سوم: 


می‌شد آتیه خوبی دارد. اجازه می‌دادند. مرحوم آشیخ آقابزرگ به نوه‌اش کاوه که کمترازيك 
ماه داشت. احازه دادة استت: ابوغالب زراری رساله من معتبرومهمی دارد ودرآن به 
فرزند سه چهارساله‌اش اجازه داده است." 


فایده اجازه محل بحث است؛ عده‌ای برای لزوم اجازه وجوهی ذک رکرده‌اند که ضعیف 
است. البته گاهی اسراری است که نقل آن برای هرکس مجازنیست. مرحوم آقای خمینی 
در۱۳۵۷ ق وقتی ۳۷ ساله بود» به اسید ابراهیم علوی مقبره‌ای خویی اجازه نقل امور 
عقلیه داده ودرآن شرط کرده که شما مجازنیستید که همه جا نقل کنید وباید برای اهلش 


نقل کنید. آقای علوی اجازه را به من نشان داد." 


۱. شیخ آقابزرگ تهرانی. به کوشش: علی اکبررصفری. ص ۴۵۲. 

۲ رسالة آبی غالب الزراريی» تحقیق: سیّد محمد رضا جلالی. ص ۱۵۳ -۱۵۴. 

۳. این احازه درتاریخ ۲۷ ۸ ۷ زذی الححه ۷ برای سید ابراهیم علوی مقبره‌ای درقم 
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدله الذي تجلّی من غیب الهويّة علی الحضرة الأسمائيّة» وظهرت آسماژه 
الذاتية فی الحضرة الواحدیّة بالحقيقة العمائية وتوخدت نعوته فی حدیته الغيبيِة» وتفرزدت آلائه من 
الوحهة الباطنيِة. علاوتفزد في عین التّشبیه ودنا وتجلی في أصل التنزیه. وعنده مفاتیح غیب الاسماء 
فسبحانك اللهْمٌ یا من لایرتقی |ٍلی ذروة کمال حدیّته آمال العارفین ویقصردون بلوغ کبریاء هویته آوهام 
التاعتین. جلت عظمتك من آن تکون شريعة لوارد. وتقدست آلائك آن تصیر محموداً لحامدٍ. لك الاو 
في الاخريّة والاخريّة فی الاولیة. فأنت معبودٌ فی عین العابديَة والمحمود فی عین الحامدیّة. 
فنحمد اللهم بألسنك الخمسة في عین الجمع والوجود عل ی آلائك المتجلية فی الغیب والشهود. 
یا ظاهرا في بطونه وباطناً في ظهوره. ونستعينك یا رتنا -ونعوذ بك من شالوسواس الخثاس. القاطع 
لطریق الانسانيّة. السالك بأولیائه اٍلی جهنام مهوی الطبيعة الظلمانيِة. فاهدنا الصراط المستقیم الذي هو 
لبرزخية الکبری ومقام َحديّةٍ جمع الاسماء الحسنی. 
وصل اللهم علی مبدا الظهوروغایته. وصورة اصل الوجود ومادته الهیولی الاولی والبرزختة الکبری 
الذي دنا فرفض التَعینات فتدلی فکان قاب قوسی الوحود وتمام داثرة الغیب والشهود آوأدنی الذي هو 
مقام العلماء بل لامقام علی الرأي ار «عنقا شکار کس نشود دام بازگ 1 وعلی آله مفاتیح الظهور 
المحمَذيِة ومقبض فیوضات یه الذي یه بالرَبوبية بعد ما ظهرآباژه بالعبودیّة» فان العبودية 

سه 
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جوهرة کنهها الربوبية. خليفة الله في الملك والملکوت. وخزينة آسماء الله الحی الذي لایموت. الامام 
الغانب المنتظرونتيجة مَنْ سلف من الاولیاء وغبر_آرواحنا له الفداء -والعن اللهم آعداءهم قظاع طریق 
الهداية والسالکین بالاقة مسلك الهلاكة والغواية. 
وبعد. فان الانسان ممتازمن بین سانرالموحودات باللطيفة الريَانية والتفخة الرَوحيَة الالهيِة والفطرة 
السليمة الوحانة «فظرت اللهرالتی فطر الا عَلیها». وهذه بوجه هي الأمانة المضارالیها بقوله تعالی: 
ات عرَضناالاماتة علی السّمواتِ والارض) الخ. وهذه الفطرة ة هي الفطرة العوحيديَة فی المقامات الثلائة 
عند رفض التعینات وارجاع الکل الیه واسقاط ال(ضافات حتی الاسمائية وافناء الجُل لدیه دنر 
بصلالی هذا المقام فهوخارخ عن الفطرة وخائن بالأمانة الالهيّة وجهول بمقام لربويتة وظلوغ بحضر: 
الاحديِة. ومعلومٌ عند صحاب القلوب والعرفان وأرباب الشهود 1 
حصول هذه المنزلة والوصول بهذه المرتبة لایمکن الا بالزیاضات العقليِة بعد طهارة النفس وتزکیتها. 
وصرف الهم ووقف الهمّة الی المعارف الالهیَة عقیب تطهیرالباطن وتخلیتها. فاخرجي أیتها الفس 
الخالدة علی الارض لاتباع الهوی من بیت الطبيعة المظلمة الموحشتة. وهاحري |لی الله تعالی مقام 
جمع الاحدي والی رسوله صاحب قلب الاحدي الاحمدي. حتی بدرکك الموت الذي هواضمحلال 
التعینات. فوقع آجرك علی الله وتأسي بأبيك الوحانی في التسیرالی رّه وقل: (وجث وه لّنی قطر 
السموات وا ض...». وهذا هوالفوز العظیم والحنة اتید اللقائية التي لاعینْ رأت ولاأَذن سمعت ولا 
خطرعلی قلب بش ولاتقنع ها التّفس بحصول الملاذ الحيوانية والشهوانيِة. ولابالرناسات الذّنيويَة 
الظاهريّة. ولابصورة النسك وقشها. ولاباعتدال الحْلق وحودتها. ولابالفلسفة الرسميَة والشبهات 
الکلامة. ولابتنسیق کلمات آرباب التصوف والعرفان الزسمي وتنظیمها وارعاد آهل الخرقة وابراقهم. 
فان صرف الهم الی کل ذلك والوقوف علیها اخترام وملالكٌ. والعلم هوالحجاب الا کبر: بل یکون همك 
التوحه لی الله تعالی بارنك ومبدنك ومعیدك في کل الحرکات والتکنات والافکار والانظار والمناسك. 
وهذه وصیّتي |ٍلی التفس القاسية المظلمة. والی صاحبي وسيّدي ذي الفکرالتاقب في العلوم لالهیة والنظر 
الدقیق في المعارف الوّبانية العالم الفاضل المولی المجد الاقا السیّد ابراهیم الخوئي المعروف بمقبره‌اي (دام 
مجده وبلغه الله تعالی غاية آمال العارفین ومنتهی سلوك السالکین) فای قد آلقیت في روعه عهات ما عندي 
اهتنا 2 وشطراً اف مما تلقّیت عن المشایخ العظام وصحف آرباب المعارف؛ فقد بلغ - 
بحمد الله -فوق المراد وتری برداء الصلاح والتداد. وعلی الله التکلان في المبدا المعاد. 
ولقد کر وصیتي بما وضانا المشایخ العظام آن یضتن بأسرارالمعارف الا علی‌آمله ولایتفه بحقائق 
الموارف في غیرمحله فان الله جل اسمه قال: «وْمَّل من رن ما هو فاء وه لین ولایزید 
لطَالمین ال سار التماسي منه -دام عزه -آن يذكرني عند ریّه ذکرا جمیلا ولاينساني عن الّعاء في 
۳ فان ببه مفتوخ للراغبین. 

رینا دا نی انیا حَسَتَة وی الاخرة حَسَتَةَ نا عذاب انار واحشرنا مع الارار وجثبنا عن مخالطة 
السيِثة الاشرار بح محماٍ وله هروه : 


۸ 2۳ جرعه‌ای از دریا ‏ ۳۳ فصل سوم: 


تعابیرعرفانی آقای خمینی درباره اهل بیت به‌ویژه حضرت ولی عصرری خیلی غریب 
وجالب توجه بود. 


مقایسه شعر حافظ و سعدی 
مرحوم آقای مجتهدی نقل می‌کرد: بین آقای خمینی وحاج آقای والد درباره شعر حافظ 
وسعدی اختلاف شد که کدام مقلّم است؟ آقای خمینی حافظ را مقدم می‌دانست وحاج 
آقای والد سعدی را ومی‌گفت که شما برای جنبه‌های عرفانی. حافظ را ترجیح می‌دهید 
ولا ازنظرذوق شعری سعدی می‌چربد. آقای خمینی اشاره کرد به من وگفت: اينکه از 
چوب خشك‌تراست اوهم حافظ را ترجیح می‌دهد. 
من نقل آقای مجتهدی را برای مرحوم والد نقل کردم. ایشان فرمود: بعدامن حقّ را به 
آقای خمینی دادم. حافظ شعر خوب زیاد دارد ولی سعدی نه. اندازه شعرهای خوب حافظ 
برشعرهای خوب سعدی می‌چربد. 
لبته يك بارشعری از حافظ را خواند وبا نظیرش دراشعارسعدی مقایسه کرد وشعر 
سعدی را ترجیح داد. شعرحافظ این است: 
گرش ببینی ودست ازترنج بشناسی روا بود که ملامت کنی زلیخارا 
وشعرسعدی این: 
ملامت گوی بی‌حاصل ترنج از دست نشناسد 
درآن محفل که چون یوسف جمال از پرده بنمائی 
(حمادی وی ۱۱۳۳۹ 


قد وقع الفراغ في السادس والعشرین من شهرذي الحجَة الحرام ۰۱۳۵۷ وأناالعبد الضْعیف السَیّد 
روح‌الله بن السیّد المصطفی الخميني الکمَره‌اي. 

۱ نقل می‌کنند ناصرالدین‌شاه به سپهرصاحب ناسخ التواریخ گفته: سعدی ششصد سال قبل 
گلستان نوت برای ششصد سال بعد از خودش ولی توکتابی نوشتی برای ششصد سال قبل از 
خودت! (شض) 

۲. منظورآقای خمینی این بود که آقای مجتهدی با اينکه اهل عرفان نیست. حافظ را ترجیح می‌دهد. (ش) 


طریقبات ۸.امام خمینی جٌ (م 0۱۴۰۹ ۵ ۶۵۹ 


کسب جمع 
گاهی مضاف ازمضاف الیه کسب جمع می‌کند. کسب تأنیث کردن که معروف است؛ 


ای ات تیا ای 
«حت» از«الدیار» هم کسب تأنیث کرده وهم کسب جمع. لذا«شخفن» جمع مونث دجو 
شده ات (دهه اول محرم ۱۱۳۳( 
جولان فکر 


طبقه‌اش ازما متأخروستا هم سه سال ازمن کوچکتربود. بیشتربه سبب رفاقت آقای 


۱. عبارت مرحوم رضی در شرح کافیه این است: 
وقد یکتسی المضاف التأنیت من المضاف الیه ان حسن الاستغناء في الکلام الذي هوفیه عنه 
بالمضاف الیه. یقال: «سقطت بعض آصابعه» اذ یصح آن یقال: «سقطت آصابعه» بمعناه قال: 
لا آتی خبرالزبیرتواضعت سور المدينة والجبال الخشع 
اد یصح آن یقال: «تواضعت المدینة». وقال: 
اذا بعض السنین تعرقتنا کفی الایتام فقد آبي الیتیم 


وقال: 
مزالليالي آسرعت في نقضي آخذن بعضي وترکن بعضي 
اذ یقال: السنون تعقتنا؛ واللیالی آخذن ومنه قوله: 
فما حت الدیار شغفن قلبي ولکن حب من سکن الدیارا 
فاکتسی التأنیث والجمع. ۱ 
(شرح الکافیه في علم النحو. ص ۲۱۶) 


لامنع من اکتساء المضاف معنی التأثیث والتثنية والجمع من المضاف الیه ان حسن الاستغناء في الکلام 
الذي هوفیه عن المضاف بالمضاف |لیه ما التأنیث فکما مزمن قوله: «مزاللیالی سرعت"» وا التثنية 
فکقولك: «ما مثل أخيك ولاأبيك یقولان ذلك». وم الجمع فکقولك: «وماحت الدیارشغفن قلبي». 

(شرح الكافية في علم النحوء ص ۲۵۶) 


خمینی با پدرم با هم آشنا بودیم. خیلی بانشاط وخوش حافظه بود وسرعت انتقال و 
جولان فکرداشت ولی دارای سلیقه خاصی بود برخلاف آقای خمینی که چنین نبود. 
(۱۳۸۷/۳۸۲۶ش) 


یانزده خرداد سال ۱۳۴۲ 

دوسه شب قبل ازپانزده خرداد ۰۱۳۴۲ شب عاشورا از طرف آقای گلپایگانی به منزل 
حاج آقای ما آمدند وگفتند که آقای خمینی می‌خواهد درروزعاشورا سخنرانی کند واطلاع 
داریم که حکومت تصمیم دارد ایشان را دستگیرکند واین کارجدی است واآقای خمینی 
حرف مارا قبول نمی‌کند وازحاج آقای والد خواسته بودند چون با آقای خمینی رفیق 
است. آقای خمینی را ازاین کارمنصرف کند. 

شب عاشورا نیمه شب هم بعضی اززنجانیها حاج آقا را بیدارکردند که شما آقای 
خمینی را ازاین کارمنصرف کنید. 

عصرروزعاشورا مرحوم والد من را فرستادند که به منزل آقای خمینی بروم وازطرف 
ایشان بخواهم سخنرانی نکند. منزل آقای خمینی خیلی شلوغ بود. چون می خواست برای 
سخنرانی بیاید. موفق نشدم آقای خمینی را ببینم. آقا شهاب اشراقی داماد ایشان را دیدم 
ومطلب را به اوگفتم. آقا شهاب رفت وبه آقای خمینی اطلاع داد ولی آقای خمینیگفته 
بود که اينها تهدید وارعاب است واعتنا نکرده بود. بعد هم آقای خمینی به فیضیّه آمد و 
سخنرانی کرد. ولی اورا دستگیرنکردند. آقا شهاب مرا دید وگفت: دیدی تهدید وارعاب 
بود وخطری نبود؟! البته طبیعی هم بودکه حکومت درروزعاشورا اقدام به دستگیری 
نکند چون مردم عزاداربودند وغائله بیشترمی‌شد ولی بعد ازدوروزایشان را دستگیر 


تردن (رجب ۱۴۳۲) 


اقدام برای مصونیت قضایی 
وقتی اقای خمینی را دستگی رکردند» آقای شریعتمداری. آقای میلانی» آشیخ 


طریقیات ۸.امام خمینی 2 «م ۱۴۰۹) 0 ۶۶۱ 


محمد تقی آملی ساکن تهران وآمیرزا احمد آشتیانی اقدام کردند ودرباره مصونیت 
قضایی اقای خمینی نامه‌ای به دستگاه حاکم دادند. نامه به امضاء این چهارعالم 
ولی متن نامه ازاقای شریعتمداری بود. ازخود آقای شریعتمداری شنیدم که گفت: متن نامه 
را من نوشتم. قاعدةّ هم آن نوشته با سبك نگارش آقای شریعتمداری موافق بود نه 
با قلم آقایان دیگر. مفاد نامه این بود که اقای خمینی مجتهد و مرجع است. 
قانون درباره مجتهد تصریح به مصونیت قضایی نداشت ولی آقای شریعتمداری 
به فحوای قانون استدلال کرد که چون نمایندگان مجلس طبق قانون مصون هستند 
و طرازاول فقها برنمایندگان اشراف دارند. پس بالاولويّة فقهاء ومجتهدین مصون 


هستند. (رجب ۱۴۳۳۲) 


اقدامات علما برای آزادی امام 

وقتی آقای خمینی را دستگیرکردند» همه آقایان (غیرازآقا نجفی که به صحن مطهررفته 
بود) دربالاخانه منزل حاج آقای والد جمع شدند. آقای گلبایگانی آقای شریعتمداری آقای 
میرزا هاشم آملی بودند. آقای اراکی نبود چون ایشان اصلاً جایی نس رفت: افای عشکتتین 
آمد وقدری اظهارحرارت وناراحت ی کرد. آقای گلپایگانی هم قدری به آقای مشکینی تند شد. 
استناد قطعی نمی‌دهم احتمالاآقای گلپایگانی به آقای مشکینی گفته بود که تندروی 
امخال باتفا چنین گرفتاریهایی می‌شود. بعداآقای لت تن درباره تندی اقای 
گلپایگانی به وی» می‌گفت: «ما تحمل می‌کنیم». 

آقای حاج آقا رضا صدرروی پّه‌های بالاخانه نشسته بود و جلوبعضی ازاشخاصی را 
که مناسب نبود در جلسه بالاخانه شرکت کنند» می‌گرفت ونمی‌گذاشت بالا بیایند. یکی 
ازاصحاب نزديك یکی ازآقایان که متهم بود با دستگاه شاه مرتبط است. خواست بالا 
بیاید ولی حاج آقا رضا جلویش را گرفت وخیلی به آن شخص برخورد! 


از حلسه منزل حاج آقای والد همین مقداربه خاطردارم. دران جلسه تصمیمی 


اتخاذ نشد. 


۲ 2۳ جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


اجتماع علماء در شهرری ۱ 

بعد ازآن جلسه قرارشد علما درشهرری اجتماع کنند. آقای شریعتمداری به آقایان نامه 
نوشت وآنها را برای اجتماع دعوت کرد. آقای میلانی. آقای آخوند ملاعلی همدانی وآقای 
آمیرسید علی بهبهانی اهوازی جزء مدعوّین آقای شریعتمداری بودند. دراجتماع شهرری 
آسید ابوالحسن رفیعی را نی زآورده بودند. 


آقای خمینی زمانی پیش آسید ابوالحسن رفیعی منظومه خوانده بود» لذا آقای 
رفیعی تا آخربه استصحاب. آقای خمینی را شاگرد خود می‌دانست وبا اومعامله 
شاگردی می‌کرد! 

آقای خمینی به قوت آقای رفیعی درتدریس اسفارمعتقد نبود ومی‌گفت: درس منظومه 
اوبد نبود! آقای داماد هم منظومه را نزد آقای رفیعی خوانده بود ومی‌گفت: آقای رفیعی 
مسلط نبود وبا زحمت مطالب را درست می‌کرد!" 


به هرحال درحریان قیستکیرنق اقا خمینی» آقای رفیعی نی زدراجتماع آقایان 
شرکت کرد: («رجب ۱۴۳۲) 


۱. رك: نهضت امام خمینی. دفتراوّل. ص ۳۰۶۶۸ ۶۷. 

۲ احتمالا این وضع مربوط به اوائل تدریس مرحوم رفیعی بوده است. ایشان سالها پس ازآن فلسفه تدریس 
کرد تن سید حلال آشتیانی از تدریس اسفاروی بسیار تمحید می‌کند که مربوط به دوران پختگی 
اوست. مرحوم آشتیانی وی را جنین می‌ستاید: 
«حقیرمذاتی به حوزه پرفیض معظم له حاضرشده است. سفرنفس اسفارو قسمتی ازامورعامّه اين 
کتاب را با خارج خمس کتاب جواهردرفقه وقسمتی از كفاية الاصول محقّق خراسانی را خدمت این 
استاد بزرگ قرائت نموده‌ام. آقای قزوینی در تقریرمعضلات علمیه و بیان حقایق و عذوبت بیان وطلاقت 
لسان یکی از حهره‌های درخشان این عصرمی‌باشند». (مقد مه الشواهد الربوبیق ص ۱۱۳) 
همچنین استاد حسن‌زاده آملی از مرحوم رفیعی چنین تعریف می‌کند: 
«دودرس می‌فرمود. یکی معقول که کتاب اسفاربود. و دیگری درس خارج فقه. چون شروع به تقریردرس 
فرمود. گویی دریای متلاطم و بحرزخاری به حرف آمد. درائنای تقریرجه کدها ومفاتیح علمی که 
اقهات و اصول معارف اصیل انسانی و قرآنی‌اند. از بیانات واشارات او استفاده می‌کرديم. و همجنین از 
دقت و باريك بینی و نازك‌یابی ایشان در مسائل فقهی». (در آسمان معرفت» ص ۲۸۷) 


طریقبات ۸.امام خمینی جح (م ۱۴۰۹) 0 ۶۶۳ 


نادره شحاعت 

آقای خمینی دل قوی داشت ودرشجاعت جزء نوادرقرون ودراین جهت مشابه مرحوم 
مدزس بود که درشجاعت نادره‌ای بود. انسانهای شجاع طرزفکرشان با انسانهای معمولی 
متفاوت است. لذا فکر انقلاب دردیگران وجود نداشت. (دهه آخر صفر ۱۴۳۳) 

چون سخن ازحکومت ظالمانه پهلوی شد. به تناسب. وازاین جهت که به رهبری 
ایشان این حکومت برافتاد مطالبی درباره خاندان پهلوی نقل می‌شود: 


صفتهای داشی رضاخان 

رضاخان با همه جنایات وظلمهاوفسقی وفجورش بعضی ازصفتهای داشی نیز 
داشت؛ مثلاً ازافراد دین‌داروباشهامت خوشش می‌آمد وازافراد دنیاطلب بدش می‌آمد. 

شنیدم عالمی اهل اراك که مالك وثروتمند درجه اول بود. معمماً وکیل اراك درمجلس 
شد. وقتی رضاخان دستورداد لباسها متحدالشکل شود وعمامه‌ها را بردارند (بویژه کسانی 
که درادارات مشغول کار بودند وسمّت دولتی داشتند) آن آقا عمامه‌اش را برداشت و 
ریشش را هم تراشید. رضاخان ازاین کاراوبدش آمد وگفت: این را دیگرمن نگفته بودم! آن 
آقا وقتی فهمید رضاخان ازاین کاراوبدش آمده. ازغصه دق کرد ومرد! 

وقتی رضاخان دستورکشف حجاب داد. می‌خواست زنها جادرنیوشند» لذا اگرزنی 
چادرنداشت ولی غیرازوجه وکفین اش مستوربود. رضاخان منع نمی‌کرد ولازم نبود حتما 
روسری نداشته باشند وموبازباشد. 

درجلسه‌ای منزل حاج آقای والد بحث درباره این بود که ایا رضاخان مسلمان است 
با نه؟ آشیخ نصرالله خلخالی می‌گفت: رضاخان مسلمان نیست. آقای خمینی وحاج 
آقای والد هردومی‌گفتند: نه. رضاخان مسلمان است. منتهی مثل دزد سرگردنه است که 
آدم می‌کشد وفسق وفجورمی‌کند؛ این جورنیست که خدا وپیغمبررا منکرباشد. 


درآن زمان که برخی روشنفکرنماها قانون قصاص را غیرانسانی معرفی کردند آقای 


۴ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


خمینی خیلی ناراحت وعصبانی شد وسخنرانی کرد وگفت: «درتمام طول سلطنت 
رضاخان ومحمدرضا یک همچوجسارتی به قرآن کریم نشد!» آقای خمینی درهیچ يك 
ازقضایای رضاخان وپسرش آنها را تکفیرنکرد ولی درباره برخی ازروشنفکرنماها تعبیر 
«مسلمان نیست» درکلمات اقای خمینی دیده می‌شد.؟ 

نقل می‌کنند: رضاخان می‌گفته: من درمیان آخوندهایی که با من مرتبط اند» همه را 
اهمل دنیا دیدم مگرسه نفر: یکی حاج شیخ عبدالکريم» اوبرای امورخدایی با من تماس 
می‌گرفت. یکی حاج آقا حسین بروجردی. یکی هم آن شت کل زب که داز تفن آسستت یو 
منظورش حاج آقا حسین قمی بود. وازایشان با تعبیری خلاف ادب اسم برده بود. 

علّت اينکه رضاخان ازحاج آقا حسین این گونه تعبیرمی‌کرد. این بود: وقتی رضاخان 
می‌خواست درماه محرم به مشهد برود. حاج آقا حسین استقبال ازوی را تحریم کرد. هر 
چه افراد پیش حاح آقا حسین رفتند تا از حکم تحریم منصرف شود زیر بارنرفت . این را به 
رضاخان اطلاع داده بودند. با این حال رضاخان می‌فهمید که حاج آقا حسین برای دینش 
این کاررا کرده است. 

رضاخان ازمدزّس با آن همه مخالفتعش خوشش می‌آمد. 

حاج میرزا فخرالدین جزایری -ازعلمای تهران _ خاطرات خیلی جالبی ازرضاخان و 
مدرس داشت. اورضاخان را دیده بود وبا شاه مربوط وجزء رجال حل وعقد بود. اونقل 
می‌کرد: سیّد محمد تدیّن که ابتدا معمّم بود وبعداً عمامه‌اش را برداشت» چون نایب ریس 
مجلس بود. عزل قاجاریه وساقط شدن آنها ازسلطنت را اوابلاغ کرد." وقتی وی برای گرفتن 


۱ صحیفه امای ج ۰۱۴ ص ۴۵۲. 

۲ صحیفه امام. ج۰۱۴ ص ۴۵۸ (سخنرانی درتاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ درباره مخالفان لایحه قصاص واعلام 
ارتداد مخالفین ضروری اسلام). برخی از عبارات مرحوم امام ی این است: «درمقابل اينها بگویید اين 
امری که گفتند اینها کفراست. می‌گویید که قصاص. این قانون واضح اسلام. این قانون ضروری اسلام. 
این قانونی که قرآن به آن تصریح کرده است... . شما این را یک قانون غیرانسانی می‌دانید... اينکه کسی 
بگوید حکم خدا غیرانسانی است. اسلام غیرانسانی است. این کافراست». 

۳ مرحوم آیةالله سید احمد زنحانی دریکی از دفترهای الکلام یجزّالکلام که بعدا آن را تغییرداد نوشته 

۳ 


طریقبات ۸.امام خمینی : «م 0۱۴۰٩‏ 0]) ۶۶۵ 


حق وحسابش نزد رضاخان رفت ‏ رضاخان به اوگفت: آیا تا حالا فاحشه بازی کرده‌ای ؟ 
ندیّن من ومتی کرد. رضاخان گفت: «نه فاحشه‌بازی کرده‌ای؛ آدم پس ازفاحشه بازی 
وفضای احتیاج. زن فاحشه را که نگه نمی‌دارد؛ فاحشه که برای آدم همسرنمی‌شود؛ تو 
پولی ازماگرفتی تا سقوط قاجاریه را اعلام کنی. دیگر جه توفعی ازما داری؟» تدین گفت: 
من دستوردادم که به گوش مدرّس سیلی بزنند. رضاخان گفت: «تودستوردادی به گوش 
مدزس سیلی بزنند ؟ مدرس سید نبود؟ پیرمرد نبود؟ مجتهد نبود؟ غلط کردی که دستور 


دادی! بروگم شوا» وتدیّن را با خفت و خواری بیرون کرد. (دهه اول محرم ۱۴۳۲) 


رضاخان و جمهوریت 

رضاخان تصمیم گرفته بود مملکت را جمهوری کند و خودش نیزرئیس جمهورشود و 
تقرفا ا خعیارازت مملکت را نیزدردست گرفته بود ولی مدرزس مخالف بود. عده‌ای طرفدار 
مدرس «زنده‌باد مدرس» می‌گفتند ورضاخان درمجلس شلوغ کرد وآن عده راکتک زد. 
موّتمن الملك -رئیس مجلس که آدم منظمی بود. رضاخان را توبیخ کرد که توچه حقی 
داشتی چنین کاری کردی ؟ رضاخان درپاسخ گفت: من رنیس دولتم ونظم کشوربا و 
است. موّتمن گفت: من هم رئیس مجلسم ونظم مجلس با من است وتوچنین حقّی 
نداشتی. مستوفی الممالك می‌آید وانها را صلح می‌دهد. درهمان اوقات یکی از طرفداران 


رضاخان به مدرس سیلی می‌زند" ودرتهران آشوب می‌شود. بازاری‌ها دکان‌ها را می‌بندند و 


ب ۳ ۳ 
است: «[رضاشاه] خود را به زمامداران امرونمایندگان سیاسی کشور نزديك نموده. توسط آنان از محلس 
تدین [نایب] رئیس مجلس بود و این اعلان به امضای وی در روز شنبه هفتم ماه ربیع الاخرسنه ۱۳۴۴ 
نش رگردید. بعد محلس موسسان تشکیل داده از آنجا به حکومت مطلقه خود ری گرفت». (الکلام یحر 
الکلام مخطوط جرء سوم ص ۶). 

۱. تفصیل ماحرای حمهوریت رضاخانی در مقاله «تأملی در جمهوری رضاخانی با اتکابه اسناد تاریخی» 
نوشته عباس پرتوی مقدم ذکرشده است. رك: فصلنامه مطالعات تاریخی بهار ۰۱۳۸۴ شماره ۶ 
ص ۷ 0 


۳۹۹ تدین نایب رئیس محلس. دستورداده بود دکترحسین بهرأمی به مدرس سیلی بزند. (ش) 


۶ 2۳ جرعه‌ای از دریا ۳7 فصل سوم: 


برای رضاخان گران تمام می‌شود. ملك الشعرای بهاردرمسمّط «جمهوری نامه» این حادثه 


رآ به شعر درآورده که بخشی ازآن این است: 


از این افکار مالیخولیایی به مجلس اکثریت شد هوایی 
تدین کرد خیلی بی‌حیایی به یک دم بین افرادش جدایی 
و ایک نم پایسیت. اه یندش 
دریغ ازراه دورورنج بسیار 
ازان سیلی ولایت پرصدا شد دکاکین بسته وغوغابه با شد 
به روزشنبه مجلس کربلاشد به دولت روی اهمل شهروا شد 
که آمد درمیان خلق سردار برای ضرب وشتم وخشم وکشتار 
دریغ ازراه دورورنج بسیار 
زجمهوری به مایک گام ره بود خداداند که این سیلی کته بود 
که این سیلی زدن خدمت به شه بود تدین خصم سردار سپه بود 
رفاقت بد بوّد با عقرب و مار خطردارد جونادان اوفتد پار 
دریغ آزراه دورورنج بسیار 
به پا شد درجماعت شوروشرها شکست ازخلق مسکین‌دست‌وسرها 
رضاخان در قبال این هنرها شنید ازناظم مجلس تشرها 
که این کازت چه بود ای مرد غذار چراکردی به مجلس این چنین‌کار 
دریغ آزراه دورورنج بسیار 


ماجرای سیلی خوردن مدرس برای وجهه ما وا تا تشن لذا برای استماله و 
جلب توجّه مراجع قم از جمله آقای نائینی وآسید ابوالحسن که درآن ایام به قم تبعید شده 
بودند. به قم سفر کرد. 


۱. متن کامل «حمهوری‌نامه» درمدژس فهرمان آزادی. ج۱. ص۳۲۱ ۳۷۰ آمده است. گفعنی است که 
هه 


طریقیات ۸.امام خمینی ی «م 0۱۳۰۹ 0 ۶۶۷ 


آقای نائینی با اقای اسید ابوالحسن درکیفیت برخورد با رضاخان اختلاف نظر داشتند. 
آقای آسید ابوالحسن با تندی برخورد می‌کرد ولی آقای نائینی می‌گفت که رضاخان را باید 
با تحبیب وتشویق اصلاح کرد." 

درباره دیداررضاخان با علمای قم دونقل است: یکی نقل حاج آقا رضا زنجانی از 
مرحوم آقای حاج شیخ ودیگری نقل آقای حاج آقا مرتضی ازپدرش. هردودراین جهت 
مشترکند که گوش آقای ناثینی خیلی سنگین بود. 

آقای حاج آقا رضا زنجانی می‌گفت: آقای حاج شیخ می‌فرمود: آسید اپوالحسن با مسأله 
جمهوریت مخالف بود وبا تندی با رضاخان برخورد کرد ورضاخان که نمی‌توانست به او 
چیزی بگوید وصلاح هم نمی‌دانست که چیزی بگوید. از عصبانیت به خودش می‌پیچید 
ولی پیدا بود که ناراحت است. آقای نائینی که گوشش نمی‌شنید. به رضاخان روکرد وگفت: 
ما جمهوری مممُهوری سرمان نمی‌شود. شما سلطنت بکنید. ما حرفی نداریم . تا آقای نائینی 
این راگفت. چهره رضاخان بازشد ونشاطی به وی دست داد ولحنش عوض شد وبا تعابیری 
نظیر: «من خادم آقایان هستم...» ازاین حرف استقبال کرد. 


آقای حاج آقا مرتضی حاثری ازپدرش نقل کرد: 
گوش آقای نائینی نمی‌شنید. به رضاخان روکرد ودرحالی که دستش را تکان می‌داد؛ 
می‌گفت: نقش بردیوارا نقفش بردیوارا ومقصودش این بود که بگذاراحمد شاه به صورت 


سب 
منظومه حمهوری‌نامه حاصل سرایش نی وتعدیل بهارو عده‌ای از دوستانش از حمله عشقی است. 
رك: مدزس» ج۲ ص۲۰۹ . 
هم برای ظاهرسازی وعوام فریبی یا از روی عقیده داشی با تشریفات خاصی ازآن شمایل تجلیل وتعظیم 
می‌کند. مادرمحمد رضا شاه درخاطراتش نوشته است که شوهرمن اوایل مسلمان بود ولی اواخرفروغی اور 
ص ۸۸ .)٩۰-‏ 
رضاخان دراوایل سلطنتش به دین تظاهرمی‌کرد. او که رئیس قزاق‌ها بود. دسته عزاداری داشت و 
منظم‌ترین دسته‌حات عزا دسته قزاق‌ها بود که تحت امررضاخان بودند. بعداً همین رضاخان باطن خود 
را نشان داد و حلوهمین عزاداری را گرفت. (ض) 


۸ "2 جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


ظاهری ومانند نقش بردیوار سلطان باشد ولی سلطنت واقعی ازآن توباشد. امّا رضاخان 
مقصود آقای نائینی را نمی‌فهمید ومتحیربود «نقش بردیوار» یعنی چه ؟! 
(اواخرذی حجه ۱۴۳۳) 
مادرمقامی محمدرضا 
رضاشاه پهلوی همسری داشت که ازخاندان قاجاربود ودرابتدای حکومتش اور 
طلاق داد. اوزنی مقدس واهل عبادت و پرداخت وجوه شرعی بود. اومادرغلام‌رضا و 
مادژمقامی محمد رضا بود. 
اوبه آقایی نامه‌ای نوشته بود ودرآن تصریح کرده بود که هیچ يك ازاملرکم مربوط به 
خاندان پهلوی نیست ومن بعد ازيك سال مطلقه شدم» چون ازقاجاریه بودم. 
درآن نامه به آن آقا نوشته بود که با اولیای امورصحبت کنید مسجدی راکه من مشغول 
ساختن آن بودم واکنون ازاملاك من مصادره شده است. ناقص نماند وتکمیل شود. نامه را 
من دیده بودم. از کتبی هیا ان زن مربوط بود. نقل شد: وقتی آن زن به قم آمده بود بعد ازنماز 
صبح تا طلوع آفتاب روی سجاده‌اش مشغول تعقیبات بود. اوازقماش پهلوی نبود. از حاج آقا 
شهاب اشراقی شنیدم که این خانم برای آقای خمینی وجوهات می‌فرستاد. 


جعل و سلب «ایرانیالاصل بودن» 

ازمرحوم حاج آقا شنیدم. فرمود: يك وقت درروزنامه دیدم «ایرانی‌الاصل» بودن فوزیه 
را ابطال کردند. 

می‌فرسود: قانون کشوراین بود که زن ولیعهد باید «ایرانی‌الاصل» باشد وچون برای 
محمدرضا زنی مصری گرفته بودند. برخلاف فانون بود. لذا رضا شاه برای اینکه این 
کاربا قانون مخالف نباشد «ایرانی‌الاصل؛ بودن را به فوزیه اعطا کرد! بعد ازرضاشاه در 
زمان سلطنت محمدرضا وقتی اوفوزیه را طلاق داد. بعد ازمدتی درروزنامه نوشتند که 


«ایرانی‌الأصل» بودن را ازاوسلب کردند! (۷ رجب ۱۴۳۳۳) 


۹۹ 
میرزا جواد آقا تهرانی ی (م ۱۴۱۰) 


با اراده و بی هوا 

متأسفانه من با آشیخ مجتبی وآشیخ هاشم قزوینی هیچ ملاقاتی نداشتم ولی آقای 
حاج میرزا جواد آقا تهرانی وآقای مروارید وآقای آمیرزا علی آقا فلسفی را زیاد ملاقات کردم. 

میرزا جواد آقا انسان مهذب وبا اراده وبی‌هوایی بود وامتیازات معنوی زیادی داشت. 


(شب ۱۱ رجب ۱۴۳۲) 


تأثیر علاقه در ادراک 

آقای اخوان مرعشی می‌گفت: درمشهد من. آقای خامنه‌ای» آقای طبسی تولیت. اقای 
آمیرزا جواد آقا تهرانی. آقای آشیخ علی فلسفی وآشیخ مهذی نوقانی دراتاقی بودیم. گفتند: 
الان عکس آقای خمینی درماه ظاهرشده‌است:". ما انکارکردیم وگفتیم اینچنین نیست. 
آقای طبسی گفت: آقا بیایید ببینید! الآن پیداست وبه زورما را ببرون کشانید. آمیرزا جواد 
آقاکه می‌دانست این حرف اصلی ندارد ازاتاق بیرون نیامد. من به ماه نگاه کردم وگفتم: 


۶۶٩ 


۰ ( جرعه‌ای از دریا 7 ۳ فصل سوم: 


من که چیزی نمی‌بینم. آقای طبسی با تندی گفت: توهمیشه مناقشه می‌کنی؛ نباید همه 
چیزرا انکارکنی! آقای فلسفی هم گفت: من جیزی حس نمی‌کنم. آقای خامنه‌ای گفت: 
چشمهای من ضعیف است لُذا نمی‌توانم شهادت بدهم ولی مشل اينکه کلفهای ماه 
قدری بیشترشده‌است. یعنی مثل اینکه تفاوتی حس می‌کنم. آشیخ مهدی نوقانی گفت: 
من عبا وعمامه‌ای می‌بینم ولی خویی است يا خمینی تشخیص نمی‌دهم! غرض اینکه 
علاقه افراد درادراک آنها اثرمی‌گذارد. 


(آخرجمادی الاخره ۱۴۳۳) 


که لک لکه‌هایی که برروی ماه و خورشید دیده می‌شود. (فرهنگ معین). 


۰۰ 
سید ابوالقاسم خوئی نت (م ۱۴۱۳) 


اظهار علاقه به مرحوم والد 

آقای آشیخ محمد غروی می‌گفت: آقای خویی به حاج آقای شمااظهارعلاقه شدید 
کرده‌است. به آقای خویی عرض کردم: فلانی (عالمی که نمی‌خواهم اسم ببرم) چطوراست ؟ 
گفت: نه» آقای زنجانی یک چیزدیگراست. 

آقای خویی درسفرشان به قم با مرحوم والد درحدّ دید وبازدید آشنا شده بود وقهرً 
منزل حاج میرزا محمود روحانی وارد شده بود» حاج میرزا محمود ازحاج آقای والد تمجید 
کرده بود. چون حاج میرزا محمود حاج آقای والد را کاملاًمی‌شناخت. 

از مرحوم والد شنیدم: وقتی با اقای خمینی مباحشثه می‌کردم حجاج میرزا محمود هم 
مذتی دربحث ما شرکت کرد. آقای حاج میرزا محمود یک سال ازمرحوم والد بزرگ ترو 
متولد سال ۱۳۰۷ بود. (شام خاک‌سپاری شیخ محمد غروی - ربیع الاخر۱۴۳۲) 

بعد ازرحلت والد آقای خویی پیام تسلیتی به من نوشت ودرآن این عبارت بود: 
«شاطرناکم المصیبة» یعنی من با شما دراین مصیبت شریکم. 


۶:۷۱ 


۲۳ 2 جرعه‌ای از دریا /ج۳ فصل سوم: 


میزبانان دو سفر قم 

ازحاح آقای والد شنیدم: درسفراوّل آقای خویی به قم ایشان به منزل آقای خمینی 
وارد شد. درسفردوم آقای خویی به منزل حاج میرزا محمود روحانی وارد شد. حاج میرزا 
محمود پدرآسید محمد وآسید صادق روحانی بود وآن دوازشاگردان آقای خویی بودند. 
حاج آقای والد نیزبا آقای خویی دید وبازدیدی داشت. 


(صفر۱۴۳۲) 


حل مشکلات علمی 

آقای آسید علی لواسانی که با آقای سید علی بهشتی نسبت خویشاوندی داشت 
می‌گفت: ازآقای بهشتی پرسیدم: شماکه درتشکیلات آقای خویی رفت وآمد دارید. آیا از 
ایشان استفاده علمی هم می‌کنید. گفت: ازذکانش استفاده می‌کنم. هرگاه مسأله مشکلی 
مطرح می‌شود. آقای خویی با مختصری تأَمّل آن را حل می‌کند. (ربیعالاخر۱۴۳۲) 


رابطه امام خمینی و آیةالله خویی 

درباره رابطه آقای خویی واقای خمینی جند مطلب نقل می‌کنم: 
خمینی وارد شد. ما به عنوان اینکه مقزردرس آقای نائینی آمده است. رفتیم وازایشان 
دیدن کردیم. این قضیه قبل ازدوره ما واقع شد. دردوره ما هم یک بارآقای خویی به قم 


تشریف آورد وما ایشان را زیارت کردیم. 


۲. شنیدم وقتی آقای خمینی به عراق تبعید شد. وقتی به کاظمین وارد شد. به آقای 
خویی تلگراف يا تلفن کرد که من آمده‌ام. 


ازآقای خمینی دیدن می‌کند. چند روزبعد ایشان دوباره تصمیم می‌گیرد به دیدن ایشان 


طریقبات ۰ .سیدایوالقاسم خوئی ن: (م ۱۴۱۳) 0 ۶۷۳ 


برود. برخی نجفیها به آقای خویی اعتراض می‌کنند که شما با این کارنجف را تضعیف 
می‌کنید. دفعه قبل دیدن کردید ودیدارمجدد لزومی ندارد. آقای خویی ترتیب اثرنمی‌دهد 
ودفعات متعذد به دیدن آقای خمینی می‌رود. 

۴ وقتی مرحوم آقا مصطفی ازدنیا رفت . نمازایشان را آقای خویی خواند. 

۵. یک وقت آقای خویی به مرحوم آقای آسید احمد فهری عبایی می‌دهد که به آقای 
خمینی هدیه بدهد. وقتی آقای فهری عبا را به آقای خمینی تقدیم می‌کند. آقای خمینی 
می‌فرماید: خیلی خوشوفتم که شما رابطه‌ات را با ایشان حفظ کرده‌اید. وازاین جهت 
آقای خمینی قدردانی می‌کند. همچنین می‌فرماید: اگرفرستنده آقای خویی نبود» من 
همین عبا را به شما هدیه می‌کردم ولی چون ایشان هدیه داده است. من این را برای خودم 
نکه می‌دارم. سپس داخل می‌رود يا دستورمی‌دهد که ازداخل عبایی بیاورند وآن عبا را به 
آقای فهری اهدا می‌کند. 

۶ به نظرم از حسین آقا-فرزند مرحوم آقا مصطفی -شنیدم: اوائلی که آقای خمینی درنجف 
بود. منزل ایشان خیلی گرم بود وگرما ایشان را خیلی اذیت می‌کرد. آقای خویی تا وارد منزل آقای 
خمینی شد. نگاهی به اطراف منزل کرد ویک دستورمعماری داد که مثلفلان جای منزل را 
خراب ودرسرداب فلان تغییررا ایجاد کنید تا مشک لگرمای هوای منزل حل شود. آنها هم طبق 
دستورآقای خویی عمل کردند ومشکل گرما حل شد. آقای خویی درمعماری مسلط بود. 

۷ ازافراد متعذدی این فضیه را شنیدم: 

کسی «که نامش را ذکرنمی‌کنم) نزد آقای خمینی آمد وازآقای حائری شیرازی امام 
جمعه سابق شیرازشکایت وتعبیرکرد که :«اومروج خویی است»! آقای خمینی ازاین 
حرف خیلی بدش آمد وبه آن شخص تند شد که جرا ازایشان بی‌ادبانه تعبیرکردید ؟ سپس 
فرمود: «ایشان. آيةالله خویی وازاعاظم است». (شب دهم رجب ۱۴۳۲) 


اصول آقای خویی 
من درنجف دردرس فقه آقای خویی شرکت نکردم مگرقسمتی ازباب رضاآع را که 


۴ ل جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


ایشان درماه رمضان تدریس می‌کرد. اما اصول آقای خویی خیلی مرتب بود «البته اصول 


سایرآقایان نجف را ندیدم). 


ذکاء فوق‌العاده 

آقای خویی درمسأله‌ای درفهم کلام مرحوم آخوند اشتباهی کرده بود واشکالی مطرح 
کرد که نتیجه آن اشکال این بود که مرحوم آخوند اولیات اصول یا فقه را بلد نباشد» در 
حال ی که آقای خویی به مطلب آقای آخوند توجّه نکرده بود ومن بعد ازدرس درراه به 
ایشان عرض کردم که مراد مرحوم آخوند این است. ایشان اوقاتش تلخ شد وقبول نکرد. 
درتقریرات ایشان هم که بعداً چاپ شد. همان اشکال وجود داشت وایشان تغیبرنداده 
بود. با اينکه آگرایشان با دقت کلمات مرحوم آخوند را ملاحظه می‌کرد. حق را به مرحوم 
آخوند ی دا3: 

اشکال اذکیاء (کسانی که ذکاء فوق‌العاده دارند) این است که به کلمات دیگران 
چندان اعتنا ندارند وبه سرعت انتقال خودشان اکتفا می‌کنند. آقای خویی درذکاء 
فوق‌العاده بود وسرعت انتقال داشت. دراسید محمد باق صدرهم همین اشکال بود و 
به همین علّت درکلمات قوم؛ غورنمی‌کرد. 


تعبیررژیا به وفات 
تهرانی‌ها مقلد آقای حاج شیخ عبدالکريم حاتری بودند وچون عمده وجوه ازتهران 


۱. مصباح ول ره موسوعة الامام الخوئي» ج ۴۸) ص ۲۰۷۲ ۷. 

۲. آقای آسید عبدالعزیزطباطبایی از آسید محمد روحانی نقل کرد: روزی پیش آقای خویی رفتم و عبارتی از 
کفایه را ایشان از من پرسید که مراد مرحوم آخوند ازاین عبارت چیست؟ من هرچه فک ر کردم نفهمیدم. 
آسید محمد روحانی در فهم کفایه تخصص داشت ودیگران نیزاین را تأیید می‌کردند. آقای خویی 
نوشته‌ای رابه من نشان داد. آن را نگاه کردم دیدم ایشان عبارت راحل کرده است. سپس فرمود: ما مریض 
داشتیم وفراربود به نوبت شب کشیک بدهیم. نوبت کشیک من بود. من دیدم شب باید بیدارباشم. 
کفایه را نگاه کردم واین عبارت را حل کردم و نوشتم. 
غرض اینکه: اگرآقای خویی مختصری دفت می‌کرد. می‌توانست مسأله راحل کند. (ش) 


طریقیات ۰ .سید ابوالقاسم خوئی جح «(م ۸۱۴۱۳ ]) ۶۷۵ 


0 تعبی رآشیخ محمد حسین کاشف الغطاء «تهران معیارمرجعیت بود». وقتی آقای 
حاج شیخ ازدنیا رفت» مرجعیت ازایران به نجف منتقل شد. 
کسی خواب دید: آقای آسید ابوالحسن اصفهانی شلوارش را بالا زده است وازچاه 
آب می‌کشد ودر حوض می‌ریزد. اوخوابش را برای یکی ازآقایان نقل کرد. ازویژگیهای آن 
آقا این بود که نوعاً خوابها را به مرگ تعبیرمی‌کرد. وی گفت: حاج شیخ عبددالکريم ازدنیا 
می‌رود وأسید ابوالحسن وجوه ایران را به نجف می‌کشاند. 
آقای آسید علی خلخالی که ازاصحاب آسید ابوالحسن بود نقل می‌کرد: آقای اسید 
مرتضی لنگرودی که جزء اصحاب وشاگردان آسید ابوالحسن بود. با اينکه این تعبیربه 
نفع استادش بود. ازاین تعبیربه وفات خیلی بدش آمد وگفت: خدا دهانت راگچ بگیرد 
با این تعبیرت! 
شخص دیگری خواب دیده بود که تمام سوره‌های قرآن ازبین رفت وتنها سوره بقره 
باقی ماند. آن آقا تعبیرکرده بود: آقایان ثلاث قم ازدنیا می‌روند وآقای بروجردی می‌ماند. 
ازآسید محمد روحانی شنیدم می‌گفت: شسخصی خوابی دیده بود وآن آقا تعبیرکرده بود 
که یک سال نشده آشیخ محمدعلی کاظمی صاحب تقریرات ازدنیا می‌رود. این تعبیربه گوش 
آشیخ محمد علی رسیده واوقاتش تلخ شده بود. یک وقت آن آقا با آشیخ محمد علی ملاقات 
کرد وبه وی گفت: آقاء چرا ازمن مکدرهستی؟ خوابی بود ما تعبيرکرديم. آگرواقع نشد. که نشد 
ولی آگرواقع شود. اينکه شما قبل ازآن متوجّه عالم آخرت شوید که خوب است. 
آن آقا درتعبیرخوابی راجع به آقای خویی شکست خورد. شخصی خوابی دید وآن آقا آن 
را به وفات آقای خویی تعبیرکرد. جون تعابیرآن آقا درموارد قبلی درست ازکارآمده بود. آقای 
خویی به وحشت افتاد. حتّی وقتی آقای خویی می‌خواست در یکی ازایام زیارتی به کربلا 
مشرف شود وقتی درگاراژ به یاد آن تعبیرمی‌افتد. اززیارت منصرف می‌شود. 
مخالفین آقای خویی هم این تعبیررا درمیان مردم پخش کرده بودند که آقای خویی 
به زودی ازدنیا می‌رود. ولی آن سال گذشت وآقای خویی ازدنیا نرفت وآن آقا دراین مورد 
شکست خورد. (شب دهم محرم ۱۴۳۴) 


۱۰ 
سیدمصطفی صفائی خوانساری ی (م ۱۴۱۳) 


تاریخ ولادت 

من ازخود آقای سید مصطفی خوانساری شنیدم که ولادتش را روزاول ربیع‌الاول ۱۳۳۱ 
ذکرمی‌کرد ولی دراستشهادی ازیدرش مرحوم سید احمد دیدم که ازعلمای معاصرو 
معاشرخود خواسته بود شهادت بدهند که تاریخ ولادت فرزندش ۱۲ ربیع‌المولود ۱۳۱۷ 
ولادت استشهادنامه بنویسند. تاریخ نگارش این استشهاد. ظفرالمظفر۲ ۱۳۵ است وبا این 
شهادت. ۳۵ سالگی آسید مصطفی اثبات می‌شود. به احتمال قوی درسال ۱۳۵۲ قضیه 
سربازی رفتن افراد زیر ۳۵ سال را رضاخان مطرح کرده بود وچون آسید احمد مثل خیلی از 
احتمالات دیگرهم نظیرارث ولد اکبرو... دراینجا مطرح تخت 


(۲۶ محرم ۳۵( 


۱ این استشهاد در صفاتی نامه (ص۶۸۸) که به هت موسسه کتابشناسی شیعه حاپ شده درح 
شده است. 


7۰۷۶ 


طریقیات ۰۱ .سید مصطفی صفائی خوانساری :* (م ۱۴۱۳) 0 ۶۷۲۷ 


ویژگیهای مثبت 
داشت ودیگراینکه اهل مطالعه بود. به کتاب علاقه زیادی داشت وکتابها را خیلی 
مطالعه کرده بود واطلاعات متنوع زیادی هم داشت وجلسه‌اش ازاین جهت قابل استفاده 
بود. با افراد مختلف محشوربود ازحمله با آقای بروجردی. البته دقت علمی اودرمرتبه 
حافظه‌اش نبود. 


ایشان نوعاً شبهای اول ماه به مجلس روضهُ حاج آقای والد می‌آمد وبه ایشان اعتقاد 
زیادی داشت. به من هم لطلف داشت. می‌گفت: من به هیچ کس کتاب نمی‌دهم جزسه 
نفر: یکی به آقای بروجردی. یکی به حاج آقای شما یکی هم به شما (یعنی من). آزاین رو 
نسخه‌های خطی‌اش را دراختیارم می‌گذاشت. (شوال ۱۴۳۲) 


اساتید 

مرحوم آقای آسید مصطفی خوانساری شاگرد آقای حاج شیخ بود وبعداً شاگرد آقای 
حخت شد. شخصی نقل می‌کرد: ظاهراً دردرس آقای آسید محمد تقی خوانساری بحث 
دربار حکم مغبون شدن بایع ومشتری (هردو) بود. آقای آسید مصطفی شاگرد آقای حجت 


۱ ايشان شب ال ماهی در روضه ۳ حاج آقای ما شرکت کرده بود. ايشان اشت‌کالن 3 اگرشخصی 
جاهلاً با ذات‌البعل ازدواج ووقاع کرد. فقها تأمل دارند که حرام ابد می‌شود یا خیرولی اگ رکسی درعدّه 
این کار را انجام دهد. حرام ابد می‌شود واین زیادی فرع براصل می‌شود. چون «المعتة الرحعيَة زوحهة» و 
مطلقه رحعیه زوجه تنزیلی است واین کار در زوجه تنزیلی حرمت ابد می‌آورد ولی در زوحه حقیقی حرمت 
ابد نمی‌آورد ؟! 
مر کر حاج آقای ما درپاسخ گفت: این حکم که مربوط به خصوص معتَدهُ رحعیّه نیست تا این گونه 
اشکال شود بلکه درمعتله بائن هم حکم همین است یعنی حرمت ابد. آقای سید مصطفی مطلب 
حاج آقای ما را تحویل نمی‌گرفت . 
اصل اشکال نکته دیگری بود (والبته آن هم جواب دارد) وآن این بود که در معتده رحعیه و بائن برای 
رعایت شون زوجیت حکم تحریم ابد جعل شده‌است. چگونه برای رعایت حریم زوجیت این حکم 
حعل شده ولی برای خود زوجیت حقیقی این حکم نیست ؟ ایشان اشکال قبلی را تکرار می‌کرد. (ش) 


۷۸ 2 جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


بود واشیخ نعمةالله قزوینی درمجلس درس حاضربود. اوشاگرد آقای اسید محمد تقی 
خوانساری تود افای دما نف مثال زد: من واقای ححخت اگرآقای حاج سید 


«شوال ۱۴۳۲) 


مرحوم آسید مصطفی خوانساری با مرحوم آشیخ ابراهیم جاپلقی که آدم شوخی بود 
با هم دریک منزل سکونت داشتند. سید مصطفی که بیشتر مقیّد بود» به آشیخ ابراهیم 
گفت: حالاکه ما دریک منزل یا وزنها نامحرم اند برای اینکه زندگی ورفت وآمد دشوار 
نباشد» دخترها را محرم کنید. آشیخ ابراهیم حاضرنبود ولی آسید مصطفی مصربود که 
صیغ؛ محرمیّت خوانده شود. چون درآمدوشد قهراً نگاه می‌افتد. مرحوم آشیخ ابراهیم 
گفت: آسید مصطفی. اگراینها بهانه باشد.... نه! ولی راست وحسینی‌اش را حرف ندارم. 
شنیدم این قضیه را آقای حاج شیخ عبدالکريم شنیده بود وخواسته بود که از خودش 
جریان را بشنود. ( شب ۲۸ ذی‌الححه ۱۴۳۱) 


نمازهای حرم 

ملّتی درحرم حضرت معصومه لا پنج نماز صبح برگزارمی‌شد: 

ابتدا اقانجفی نمازمی خواند. آقا نجفی بلافاصله با شروع اذان صبح رادیونمازمی خواند 
وبعدآگروهی تحقیق کردند وگفتند اذان صبح حداقل دربرخی فصول سال قبل ازدخول 
وقت بوده واقای آذری قمی درحرم اعلام کرد ازفلان تاریخ تا فلان تاریخ هرکس بلافاصله 
بعد ازاذان رادیونما ز خوانده. نمازش را اعاده کند. 

نمازدوم. نمازمرحوم سید محمد باقرقزوینی بود که بعد ازوفاتش آقای گلپایگانی به جای 
ایشان نمازبرگزارمی‌کرد. نمازآقای گلپایگانی اولین نمازی بود که یقینا دروقت برگزارمی‌شد. 


طریقبات ۰۱.سیدمصطفی صفائی خوانساری ج «م ۱۴۱۳) ۵ ۶۱۷۹ 
نمازچهارم ۰ نشاواشتن محمل صدرالعلماء نواده میرزای قمی- بود . 
بنجمین نمان نمازاسید مصطفی خوانساری بود. روزی ازخود آقای آسید مصطفی 
وقتی اسید محمد صدرالعلماء ازدنیا رفت. نمازآقای خوانساری نماز چهارم شد. 
یک وقت دردرس آقای بروجردی عده‌ای ازشاگردان تقاضا کرده بودند که مثلادرس از 
ساعت ٩‏ صبح به ساعت ۸ منتقل شود. آقا جلال آشتیانی مزاح کرده وگفته بود: اقا من 
مخالفم. زیرا ساعت ۸ مصادف می‌شود با نمازآقای خوانساری واین هنگام. وقت نماز 


ایشان است | (ربیعالاخر۲ ۱۴۳) 


نقد یک نقل 

اینکه برخی نقل کرده‌اند: آقای آسید ابوالحسن اصفهانی وقتی‌که می خواست ازقم 
به نجف بازگردد. آقای سید مصطفی خوانساری را به نیابت از خودش برای امامت نماز 
جماعت حرم تعیین کرد . درست نیست. چون مرحوم آسید مصطفی درآن موقع حدودا 
بیست ساله بود وعادة ممکن نبود مرجع شیعه با وجود علماء وبزرگان آن روزقم» جوان 
بیست ساله‌ای را به جای خود قراردهند. 

من ازآسید مصطفی مطلبی دراین باره شنیدم. وی ظاهرآ می‌فرمود: من مقیّد بودم در 
نمازآسید ابوالحسن شرکت کنم. یک روزایشان دیرکرد ومن جلورفتم ومردم به من اقتدا 
کردند. این مانعی ندارد. ولی اينکه مرحوم آسید ابوالحسن اورا به جای خود شگذاشته 
باشد, خیلی بعید است واگرواقع می‌شد. درحوزه منتشرمی‌شد وما می‌شنيدیم. 

حاج سید مصطفی درسال ۱ متولد شد واقای آسید ابوالحسن درسال ۱۳۴۱ و 
۲ به ایران آمد و حدود بازده‌ماه درقم بود. حاج سید مصطفی درآن زمان. جوانی ۲۱-۲۰ 
ساله بود. (۲۰ ذی‌قعده ۱۴۳۳) 


۱۰۳ 
سید محمد رضاگلیایگانی بت (م ۱۴۱۴) 


سطح علمی و اخلاقی 

آقای مسجد جامعی ا زآسید محمد بهبهانی نقل می‌کرد: مرحوم آيةالله حاج شیخ 
عبدالکریم حانری ازنظرعلمی درسطح خیلی بالایی بود ولی مهمترازعلم ایشان تقوای 
ایشان بود ومهمترازتقوایش اخلاق وی بود ومهمترازاخلاقش عقل اوبود. خود آقای 
بهبهانی را همه قبول داشتند که درعقل جزء نوادربود. آقای گلیایگانی هم مانند استادش 
مرحوم حاج شیخ عبدالکريم ارکان اربعه‌ای راکه ذکرشد دارا بود. ازنظرعلمی, ازبعضی 
افراد طرا زاول ازمراجع وغیرمراجع بلاواسطه ومع‌الواسطه راجع به مقام بالای علمی ایشان 
مطالیبی شنیده بودم. ازحاج آقای والد وآقای شریعتمداری تمجید خاصی دال برمقام 
والای علمی آقای گلیایگانی شنیدم. ازاقای داماد که درعلمیات سخت‌گیربود شنیدم که 
درباره آقای گلپایگانی می‌گفت: وی تا مسأله علمی برایش حل نمی شد خوابش نمی‌برد. 
ازاقای خمینی باواسطه معتبرمطالبی درباره ایشان شنیدم که ازمقام علمی وی تمجید 
سطح بالایی کرده بود. آقای آمیرزا سیدعلی یثربی که اوهم درعلمیات سخت‌گیربود 
آقای گلپایگانی را خیلی قبول داشت ولی اشخاص دیگری راکه درسطح خیلی بالا بودند 


7۸۰ 


طریقبات ۲ .سید محمدرضا گلیایگانی ج «م ۱۴۱۴) ۵ ۶۸۱ 


قبول نداشت. مطلبی را از خود آقای گلپایگانی شنیدم که شاهد برمقام علمی واخلاق 
آقای گلپایگانی است . می‌فرمود: به نجف رفته بودم برای زیارت. درهمان ایام در درس 
آقاضیاء عراقی حاضرمی‌شدم. آقا ضیاء مطلبی فرمود ومن اشکال کردم. ایشان جواب 
داد ومن بازاشکال کردم. بازایشان جواب داد ومن مجدداً اشکال کردم ویکی دوروز 
آقا ضیاء دراطراف اشکال من درس را ادامه داد. ولی وقتی می‌دیدم آقا ضیاء می خواهد 
عصبانی شود کوتاه می‌آمدم وچون می‌دید من قانع نشدم مطلب را ادامه می‌داد ومن هم 
دوباره اشکال می‌کردم وبازموقع عصبانیت وی کوتاه می‌آمدم. تا این که یک روزآقاضیاء 
فرمود: اینجورکه من با شما رفتارکردم تاکنون با احدی ازشاگردان چنین برخوردی نداشتم. 
آقای گلپایگانی خودش گفته بود: آقاضیاء این راکرامت خودش می‌شمرد درحالی که 
من دربحث کوتاه می‌آمدم ونمی‌گذاشتم عصبانی شود. آقاضیاء درادامه گفته بود: من 
برای دیدن شما به منزلی که وارد شده‌اید نمی‌آیم (من به منزل آسید جمال گلپایگانی وارد 
شده بودم) ولی شما به منزل ما بیایید. من پلومرغی به شما خواهم داد. من قدری تردید 
داشتم قبول کنم یا نه. چون مهمان آقا جمال بودم با سید جمال مطرح کردم ایشان گفتند: 
شمابروید . 


این که آقای گلیایگانی یکی دوروزبا آقاضیاء بحث کرده بود خیلی مایه علمی 
می‌خواست . اقاضیاء فکر جوّالی داشت وهرکسی حریف وی نبود. 
احتباط در افتا 
آقای گلپایگانی درمسائل علمی پخته بود. گاهی درباره تقلید ازمن سوّال می‌کردند. من 
تقلید ازایشان را مُریَ ذمّه می‌دانستم. چون ایشان حتّی‌المقد وراز مشهورتخظی نمی‌کرد و 
اگرهم تخعلی می‌کرد. مواردی بود که احتیاط دران بود. لذا ارجاع به ایشان مبریْ ذمّه بود. 
(دهه آخرربیع‌الاخر۱۴۳۲) 
ایشان درفتوا دادن خیلی محتاط بود ودراین جهت تسامحی نداشت. درحاشیه 
ایشان درعروه ابتکارخاصی نیست ولی پختگی خاصی درآن مشهود است که درکمتر 


۳ 2 جرعه‌ای از دریا /ج۳ فصل سوم: 


حاشیه‌ای هست. با کوتاهترین عبارت» حق مطلب را ادا کرده وعبارات موجزوی مثل 
عبارات پخته فقهای قدیم مانند شهید اول است. 

پنج حاشیه برعروه را مرحوم آخوندی چاپ کرده که یکی هم حاشیه آقای گلپایگانی 
است. درآنجا حاشیه‌ها با رمزوارد شده است. «طبا» رمزآقای حکیم؛ «ضا» رمزآقای 
گلیایگانی است. گاهی این رموزبا هم اشتباه شده است. آقای گلپایگانی دستورداد در 
همان چاپ اول. حواشی ایشان تصحیح شد ودرآخرعروه پنج حاشیه این تصحیحات 
درج شده است. این درست‌نامه اختصاصی اراء وی. وکاشف ازاهتمام واحتیاط بالای 
ایشان بود. 


تحت تأثیر استاد 

ازنظرعلمی آقای گلپایگانی خیلی تحت تأثیراستادش مرحوم حاج شیخ عبدالکریم 
بود. ازمطالبی که استاد آقای گلبایگانی داشت این بود که می‌فرمود: معروف است که حرف 
مرد یکی است ولی من می‌گويم حرف مرد دوتا است. مرد آن است که وقتی به اشتباهش 
پی‌برد از حرف اولش برگردد وحرف طرف مقابل را قبول کند. این روحیه استاد درشاگردش 


نیزوجود داشت. فضیه بعدی کاشف ازاین روحیه ایشان است. 


پیگیری مطالب علمی 

آقای گلپایگانی دائم الاشتغال بود. آقای داماد دربارٌ وی می‌فرمود: تا مطلب برای اوحل 

اواخرعمرچشم آقای گلپایگانی ناراحت بود وبرای مطالعه از دوعینک استفاده 
می‌کرد. یک وقت خدمتشان رفتم ودربارة حاشیه‌اش برمسأله یازدهم زکات عروه که وی و 
خبلیها به اشتباه ضمیررا ارجاع کرده وحاشیه نوشته‌اند» مطلبی عرض کردم. جون حافظه 
ایشان تحلیل رفته بود. تقریبا نیم ساعت طول کشید تا به آن مطلب منتقل شد. سپس 
ضرها اشکال غلمی بود: 


طریقیات ۲۳ .سید محمدرضا گلیایگانی ج؛ (م ۱۴۱۴) 00 ۶۸۳ 


حدود دوماه بعد در ۲۳ ربیع الاول ۰ مرحوم حاج میرزا جواد آقا تهرانی مقیم مشهد از 
دنیا رفت وشب درمدرسه فیضیه مجلس فاتحه بود. من برای فاتحه رفتم . آقای گلپایگانی 
تشریف آورد وکنارمن نشست. فرمود: آن حاشیه کجای عروه بو ؟ گفتم: به حاج آقا جواد 
پسرایشان -عرضص خواهم کرد. به حاج آقا جواد گفتم ولی ظاهراً درست متوجه نشده 
با فراموش کرده بود. بعد ازمدّتی آقای شاکری تلفن کرد که این حاشیه کجا بود؟ غرض 
اینکه آقای گلپایگانی دراین سن هم پیگیرمطالب علمی بود. خلاصه حدود دوماه 
پی‌گیرمطلب بود ودرعروه‌های شانزده حاشیه‌ای» ایشان این حاشیه را حذف کرده‌اند. 


مقصود این که اهتمام داشت ودراین فکرها نبود که خلاف شأن من است به اشتباهم 
اعتراف کنم. 


۱ خیلی وقت پیش دربارُ همین حاشیه با آقای خامنه‌ای صحبت بود. در سفراخیرشان به قم ایشان پرسید 
که آن مطلب در کجای عروه بود؟ گفتم: در باب زکات. 
مسأله ۱۱ (کتاب الرکاق. فصل زكاة الانعام الثلائة) این است: 
«ذا ارتذ الرجل المسلم فا آن یکون عن ملّة آوعن فطرة. وعلی التقدیرین | آن یکون في آنناء 
الحول آوبعده. فان کان بعده وجبت الرکاة. سواء کان عن فطرة آوعن ملة. ولکن المتولي لاخراجها الامام ( 
آونائبه وان‌کان في‌آثنائه وکان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الركاة واستأنف الورة الحول لا ترکته 
تنتقللی ورنثته. وان کان عن ملّة لم ینقطع ووجبت بعد حول الحول. لکن المتولی الامام بثذ آوونائبه 
ان لم یعب. وان تاب قبل الاخراج آخرجها بنفسه. وا لوأخرجها بنفسه قبل التوية لم تجرعنه لاذا 
کانت العین باقية فی ید الفقیر فحدد النية. آوکان الفقیرالقابض عالماً بالحال فاته یجوزله الاحتساب 
علیه. لاه مشغول المَة بها اذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها آوتلفت في‌یده. وم المرأة فلاینقطع الحول 
بردْتها مطلقا». 
حواشی آقایان برعبارت «فانه یحوزله الاحتساب علیه» این است: 
مرحوم نائینی: «بباذن الحاکم الشرعي لا بدونه». مرحوم آقای بروجردی: أي بعد التوبة وأَا قبلها فأمره الی 
الحاکم وله الاحتساب». آقای آسید محمود شاهرودی: «بعد التوبة وأمّا قبلها فأمرهاالی الحاکم وله 
الاحتساب دون غیره کما هومفروض المتن». مرحوم آقای خمینی: «بعد التوبة و أمَا قبلها فالامرالی الحاکم 
علی الاحوط». مرحوم آقای گلپایگانی: «یاذن الحاکم الشرعي قبل التوبة ویاذن المالک بعدالتوبة». 
این حواشی, ناشی ازارجاع اشتباه ضمیراله» به «الفقیر» است درحالی که مرجع آن «المالک التائب» 
است ونیازی به حاشیه نیست. آقای گلپایگانی وقتی متوجه شدند درجاپهای بعدی این حاشیه را 
حذف کردند. (ش) 


۴ 2 جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 
مخالفت با صوفیان و بدعت‌گذاران 
آقای گلپایگانی با صوفی‌ها ومبتدعه شدیداً مخالف بود وروی خوش نشان نمی‌داد و 
برخوردش با آنها خیلی محکم بود. همچنین به حفظ شون روحانیت خیلی مقید بود و 
افراد را به حفظ این شوّون ترغیب می‌کرد. دهه آخرربیع‌الاخر۲ ۱۴۳) 


آرامش و متانت» ظرافت. قداست 

ایشان درمباحث علمی خیلی آرام ومتین بود واخلاق بحث را خوب مراعات می‌کرد. 
مرحوم والد دربحث زود عصبانی می‌شد ولی چون منصف بود تا متوجه اشتباهش می‌شد 
عصبانیت وی فروکش می‌کرد ولی هنوزبه آن مرحله نرسیده می‌فرمود من حالت آقای 
گلبایگانی وآقای آسیداحمد خوانساری را درنظر می‌گرفتم که آیا اینها دراین جورموارد 
عصبانی می‌شوند ؟ وچون اینها عصبانی نمی‌شوند به خودم نهیب می‌زدم برای چه من 
عصبانی شوم؟! با این روش عصبانیت من فروکش می‌کرد. 

آقای گلبایگانی درقدس وتقوا ازمعارف بود. اوایل درمنزل خودش دربعضی ازایام 
منبرمی‌رفت وموعظه می‌کرد. ولی موقعی که می‌خواست آیهُ قرآن تلاوت کند مقید بود آیه 
را ازروی قرآن بخواند که مبادا مثلابه جای «واو» فاء خوانده شود. تا این حد محتاط بود. 
ولی با این تقدس واحتیاط مقدس خشک نبود. بلکه توأم با ظرافت بود. مثلاًآقای آسید 
کاظم میانجی امام جمعه سابق خرم آباد می‌گفت: به آقای گلپایگانی عرض کردم: آقاء آنجا 
ساداتی هستند که به ما مراجعه می‌کنند اجازه بدهید که ما سهم سادات را آنجا مصرف 
کنیم. آقای گلپایگانی بالحن خاصی فرمود: «مانعی ندارد. ولی این راهم درنظربگیرید که 
یک سیّدی هم درقم هست»! 


درایت 
اوایل که آقای بروجردی به قم تشریف آورده بود. آقای گلپایگانی برای ترویج ایشان در 
درسشان شرکت می‌کرد جون علماً وعملاً وازهمه حهات ایشان ر صالح می‌دانست. 


طریقیات ۲ .سید محمدرضا گلیایگانی ج «م ۱۴۱۴) 1]) ۶۸۵ 


آقای گلپایگانی ازنظر درایت هم کامل بود» جون اداره حوزه درایت کاملی می‌خواست. 
مشی ایشان خیلی معتدل ومورد قبول افراد مختلف بود. درنظراهل درایت روش اداره‌اش 
روش ممدوحی بود. سراغ ندارم دردوره مدیریت وی دراداره حوزه مشکلی پیش‌آمده باشد. 

من حیث المجموع ملای جامع واجد ارکان اربعه لازم برای ریاست ومرجعیت. و 
سلیقه‌ اش درمسائل سیاسی وغیرسیاسی. سلیقه‌ای معتدل ومورد قبول بود. 


عمل به احتباط 
صاحب عروه فائل به احتیاط شده است ولی مها حاشبه نزده‌اید ؟ آقای گلپایگانی فرمود: 
مرحوم حاج شیخ می فرمود: «مسائلی که احتیاطی اشتت ولی با شتها برعدم احتباط 
است. لزومی ندارد حاشبه بزنید. بگذارید مردم یه احتباط عمل کنند»). ازاین رومن هم 


حاشیه نزدم . 


آقای بروجردی هم دراوّل حاشیه‌شان برعروه نوشته‌اند: مواردی که من با متن اختلاف 
نظرداشتم. حاشیه زده‌ام مگرمواردی که متن مطابق احتیاط بود. درآن موارد گاهی 
حاشبه نزده‌ام. ازعبارت آقای بروجردی برداشت می‌شود که وی ملتزم نبوده به این موارد 


۱۰۳ 
شیخ محمدعلی اراکیی ی (م ۱۱۳۴ 


مخزن علم آیةالله حاثری 

آقای اراکی مخزن علم مرحوم آیةالله حاج شیخ عبدالکريم حاثری بود. هیچ کس به اندازة 
وی برمطالب آقای حاثری محیط نبود» چون ازابتدای ورود مرحوم حاج شیخ به اراک در 
درس وی شرکت کرده بود. یعنی ازاول ۱۳۳۳ تا اواخر۰۱۳۵۵ بیست وسه سال مداوم ازحاج 
شیخ استفاده کرده بود. حتّی وی علاوه بردرسهای حاج شیخء منبرهای مهم ایشان را نيزکه 
درمسجدش در اراک برگزارمی‌شد. نوشته ودراین جهت منحصربه‌فرد بود وهیچ کس نظیر 
ایشان نبود. درهرموضوعی که مطرح می‌شد. چون بسیارمتواضع بود وبه نظراستادش مرحوم 
حاج شیخ محیط بود. آن را طرح می‌کرد و خودش اظهارنظرنمیکرد. (محرم ۱۴۳۵) 


استاد خوانساریین 
اقای اسید محمد تقی خوانساری وحاج سید احمد خوانساری هردوازاقای اراکی 
استفاده علمی کرده بودند. این را ازخود آقای اراکی شنیدم ویسرش آقای مصلحی هم 


۶۸۶ 


طریقیات ۳شیخ محمدعلی ارا کی 2 (م ۱۴۱۴ 01 ۶۸۷ 


نمی‌دانست ومن برایش نقل کردم. آقای اراکی می‌فرمود: 
وقتی آقای حاج شیخ ازعراق به اراک تشریف آورد. درس عمومی فقه واصول داشت که 

من واقای حاج سید احمد وآقای آسید محمد تقی درآن درس شرکت می‌کرديم. آقای حاج 
شیخ علاوه براین. یک درس خصوصی هم برای آسید اسماعیل پسرحاج آقا محسن اراکی 
داشت که درمنزل آسید اسماعیل برگزارمی‌شد وکسی هم مجازبه شرکت نبود. روزی آقای 
حاج شیخ به من گفت: شما هم بیا ودرگوشه‌ای مشغول تنظیم ونوشتن درسهایت باش و 
کاری به درس نداشته باش من کم کم شمارا وارد حلقه درس می‌کنم . من هم آنجا می‌رفتم 
ودرگوشه‌ای مشغول نوشتن می‌شدم وبه ظاهرشرکت دردرس محسوب نمی‌شد. مدتی به 
همین منوال گذشت تا اينکه یک روزآقای حاج شیخ به آسید اسماعیل گفت: حالاکه ایشان 
اینجا هستند ودرس را می‌شنوند. خیلی مناسب است شریک درس شوند. به این صورت 
حاج شیخ مرا وارد حلقه درس کرد. وچون آقای آسید محمد تقی وحاج سید احمد درآن 
درس شرکت نداشتند» من مطالبی را که ازآن درس استفاده می‌کردم» برایشان تقریر می‌کردم. 
باوجوداین آقای اراکی دردرس آقای آسید محمد تقی هم شرکت می‌کرد ودراین جهت 
خیلی تواضع داشت . (محرم ۱۴۳۵) 


لطف خاص 

مرحوم آقای اراکی به من لطف ویژه‌ای داشت. رفقای ما جلسه تفسیری داشتند که سیّاربود 
ویکی ازاعضای آن جلسه آقای مصلحی بسرآقای اراکی بود. من درآن جلسه شرکت نمی‌کردم 
ولی وقتی درمنزل آقای اراکی برگزارمی‌شد. سعی می‌کردم برای زیارت آقای اراکی. درآن جلسه 
شرکت کنم. چون آقای اراکی به من لطف داشت. دوستان ازمن می خواستند ازآقای اراکی سرال 
کنم تا ایشان به حرف بیاید. (ذی‌حجه ۱۴۳۴) 


۴ 
حاج آقا ابوالفضل موسوی زنجانی ی (م ۱۴۱۴) 


مقایسه سه پرادر 
محمد زنجانی بودند. بزرگترازهمه حاج آقا جواد بود که فتت آنسیال هاشم داماد مرحوم 
المجموع برحاج آقا رضا ترجیح داشت. حاج آقا رضا درسرعت انتقال فوق العادگی داشت ولی 
معلومات بالفعل واطلاعات تاریخی وتفسیری حاج آقا ابوالفضل ترجیح داشت. چون مرتب- 
تردرس خوانده بود. ظاهراً حافظه اش هم اقوی بود. وی آگر جه سریع‌الانتقال بود. اما حاج آقا 
رضا آسرع انتقالا بود. حاج آقا ابوالفضل شخص بسیاردرستی بود واصلاًاهل تصئع نبود. من 
تابستانی درزنجان نزد وی تفسیرخواندم وبرمن حق استادی دارد. «شب ۱۳۸۷/۳/۲۹ش) 


امام جماعت 
یک وقت با آقای حاج سید مهدی روحانی وآقای احمدی میانجی ازکنارمنزل حاج 


۶۸۸ 


طریقیات ۴.حاج | قا ابوالفضل موسوی زنجانی ج «م ۱۴۱۴ 0 ۶۸۹ 


آقا ابوالفضل زنجانی عبورمی‌کرديم. وقت اذان مغرب بود. گفتم: الان داریم ازکنارمنزل 

حاج آقا ابوالفضل رد می‌شویم. من ایشان را عادل می‌دانم وپشت سرایشان نماز 
می‌خوانم. آگرشما موافق باشید. دربزنیم ونمازاول وقت را با ایشان بخوانیم. چون ایشان 

به نمازاول وقت مقیّد است. گفتند: آگرشما می‌خوانی» ما هم می‌خوانيم. ایشان 

وقتهای دیگرامام جماعت بود ولی درآن وقت امام جماعت نبود. خیلی وفتهاهم 

امامت ایشان برای تعطیل نشدن جماعت دیگران بود. مثلاوقتی آقای سید محمود 

طالقانی زندانی شد. حاج آقا ابوالفضل امامت مسجدش را قبول کرد. با اینکه آقای 
طالقانی درمقابل حاج آقا ابوالفضل خیلی اظهارکوچکی می‌کرد. حاج آقا ابوالفضل 
می‌گفت: چون عده‌ای از جوانان ارتباطشان با اسلام به وسیلةٌ همین مسجد آقای 
طالقانی است. آگرمسجدش حفظ نشود. آنها ازاسلام دورمی‌شوند. لذا پذیرفت به جای 
ایشان امامت کند. با اينکه شآن ایشان بالاترازاينها بود. به منزل ایشان رفتیم. قدری منتظر 
شدیم آماده نمازشود ولی ایشان چیزی نفرمود. رفقا گفتند: آقا» نمازنمی خوانید ؟ حاج 
آقا ابوالفضل که می‌خواست احترام کند. گفت: حالا دیرنمی‌شود. گفتیم: نه آقاء الان ما 
برای اينکه ازاول وقت محروم نشویم» اینجا آمدیم که ازنمازتان بهره‌مند شویم. فرمود: نه. 
من امامت نمی‌کنم. سپس به من روکرد وگفت: شما امامت کنید. با اينکه من موقعی که 
درزنجان بودم شاگردش بودم ونزد وی تفسیرمی خواندم. گفتم: آقایان هم هستند. ایشان 
گفت: من اطلاع نداشتم که آقایان هم امامت می‌کنند ولی اطلاع داشتم که شما امامت 
می‌کنید. لذا شمارا تخصیص به ذکرکردم. حال هریک ازآقایان تمایل دارند. امامت 
کنند. خلاصه حاج آقا ابوالفضل حاضرنشد امامت کند. 


(دهه آخرربیع‌الاخر۱۴۳۲) 

مورد توجه امام خمینی 
مرحوم حاح آقا ابوالفضل زنجانی آدم وارسته وبی‌اعتنا به جهات دنیوی بود. موقعی 
که آقای خمینی درباریس بود. آقای آسید عبدالکريم اردبیلی برای دیدن ایشان به پاریس 


۰ ۳ جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


رفت. درآن وقت چند نفری به عنوان شورای اولیَُ انقلاب ازطرف آقای خمینی تعیین 
شده بودند. آقای خمینی به آقای سید عبدالکريم فرمود: شما با آقای حاج آقا ابوالفضل 
صحبت کنید که دراین شورا عضویت فنیلا کنل: استد عبدالکریم عرض کرد: شما به 
ایشان نامه‌ای بنویسید که من به اوبدهم. آقای خمینی گفت: نه» نامه نمی خواهد. آقای 
سید عبدالکريم گفت: پس من ازطرف شما حامل پیام هستم. آقای خمینی گفت: بله. 
آسید عبدالکريم می‌گفت: من خدمت آقای حاج آقا ابوالفضل رفتم وگفتم: آقای خمینی 
ازشمادرخواست می‌کند که درشورای انقلاب شرکت کنید. ايشان فرصت خواست تا 
فکرکند بعد از چند روزی فرمود این امروظیفهُ سنگینی است ومن اکنون توانایبی 
زاجی ندارم. این ابتدای امربود. ولی بعداً وقتی برخی حوادث را دید ازانقلاب 
فاصله گرفت. 


(دهه آخرربی‌الاخر ۱۴۳۲ و ۲۳ ماه رمضان ۰۱۴۳۳ مشهد) 


نظرشهید مطهری 

آقای مطهری هم درمقابل مرحوم حاج آقا ابوالفضل اظهارکوچکی می‌کرد. خودم شنیدم 
آقای مطهری دررادیویا تلویزیون ازمرحوم حاج آقا ابوالفضل با تعبیر«ايةالله العظمی» یاد 
کرد. وقتی آقای مطهری با حاج آقا ابوالفضل بود. حاج آقا ابوالفضل پیشنمازبود.! 


(دهه آخرربی‌الاخر۱۴۳۲) 


رابط برادران 
حاج آقا جواد زنجانی برادربزرگتر حاج آقا ابوالفضل وحاج آقا رضاء روحانی محترم و 
با اخلاقی بود ولی اخوان دیگرافضل بودند. وی ساکن زنجان بود وزودترازدوبرادردیگر 


ازدنیا رفت. 


۱ از جمله تعابیرشهید مطهری (رحمه الله) درباره مرحوم حاج آقا ابوالفضل زنجانی این است: «آية الله 
سید ابوالفضل موسوی زنجانی ایشان هم مرد بسیار جلیل القدرو مجهول القدری است. مجتهدی 
مسلم العداله وعادلی مسلم‌الاجتهاد است»؛ (محموعه آثار استاد شهید مطهری. ج ۰۲۵ ص‌ ۳۰ 


طریقیات ۴.حاج آقا ابوالفضل موسوی زنجانی 2 «م 0۴۱۴ 0 ۶٩۹۱‏ 


هم حاج آقا جواد وهم حاج آقا رضا برای حاج آقا ابوالفضل احترام خاصی قائل بودند 
وازاوباکلمة «آقا» تعبیرمی‌کردند. حاج آقا ابوالفضل هم خیلی به حاج آقا رضا علاقه‌مند 
بود. وقتی حاح آقا رضا ازدنیا رفت ‏ حاج آقا ابوالفضل خیلی شکسته شد. به گونه‌ای که 
این شکستگی درچهرهاش مشهود بود. 

درمرض وفات حاج آقا رضا حاج آقا ابوالفضل با اینکه شخصیت والائی بود. خودش 
ازعیادت‌کنندگان پذیرایی می‌کرد . 

هردوبرادرصراحت لهجه داشند. منتهی حاج آقا ابوالفضل مبادی آداب بود ودر 
الفاظ بیشترتقید داشت وحاج آقا رضا دراین جهت تقیّدی نداشت. مرحوم حاج آقا 
ابراهیم -اخوی ما-می‌گفت: تلفن زنگ زد ومن گوشی را برداشتم وبه خیال اينکه یکی 
ازدوستان است. شروع کردم به شوخی کردن با او, بعد فهمیدم حاج آقا ابوالفضل است 
وخیلی خجالت کشیدم. حاج آقا ابوالفضل زنگ زده بود که حاج آقا ابراهیم را برای منبر 
درمنزلش دعوت کند. 

مرحوم حاج آقای والد دردفتری که یادداشتهای مختلفی درآن نوشته‌اند. مطلبی 
دربارةُ مواضع لذت. مواضع ذلّت ومواضع شرمندگی نوشته‌اند. از جمله نوشته است: 
یکی ازمواضع شرمندگی «بیگانه را آشنا پنداشتن وبا اوشوخی کردن» است. 


(۲۳ ماه رمضان ۰۱۴۳۳ مشهد مقدس) 


عذر خواهی 

حاج آقا ابوالفضل به آقای بروجردی خیلی معتقد بود. منتهی اوایل برخی دربارهٌ حاج 
آقا ابوالفضل به آقای بروجردی گزارش منفی داده بودند که اوتوده‌ای وبا غلام یحیی و امثال 
اوهمکاری داشته است. لذا آقای بروجردی درملاقاتی با حاج آقا ابوالفضل. برخورد تندی 
با وی می‌کند. بعد ازآن جلسه آقای بروجردی متوجه می‌شود این گزارش اشتباه وبررخلاف 


۲۳ ۳ جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


واقع بوده‌است. لذا کسی را می‌فرستد تا ازحاج آقا ابوالفضل عذرخواهی کند. 


(۲۲ ماه رمضان ۱۳۳ مشهد مقدس) 


خاطره‌ای از سختیهای روحانیت 

یکی ازرفقای مابه نام دکترشهاب می‌گفت: یک روزبا ماشین درشمال تهران حرکت 
می‌کردم دیدم آقای حاج آقا ابوالفضل زنجانی کنا رخیابان ایستاده, منتظرماشین است. 
توقف کرده. ایشان را سوارکردم. حاج آقا ابوالفضل که آن موقع پیربود. گفت: می خواستم 
جایی بروم و حدود سه ربع منتظرتاکسی هستم ولی رد می‌شوند ونگه نمی‌دارند! منزل حاج 
آقاابوالفضل همان قسمت شمال شهربود. حاج آقا ابوالفضل به تناسب این قضیه مطلبی 
رابرای دکترشهاب نقل کرد. گفت: پدرم مرحوم حاج سید محمد زنجانی نقل می‌کرد: ما 
نزد میرزای جلوه فلسفه می‌خواندیم. هید جی (م ۴۹ ۱۳) _شاعروحکیم معروف_هم با ما 
همدرس بود ودرمدرسه صد رحجره داشتیم." حجرهُ هید جی درمسیررفت وآمد من بود. 
هروفت می خوامستم بیرون بروم با به حجره خودم بيایم از جلوحجره او رد می‌شدم. یک روز 
وقتی از جلوحجرة اورد می‌شدم» صدای نفس نفس شنیدم. در حجره اش را زدم . هید جی 
دررا بازکرد. دیدم دارد نفس نفس می‌زند . پرسیدم: چه شده است ؟ به عمامه‌اش اشاره کرد. 
عمامه‌اش را روی زمین گذاشته بود ومشغول تنبیه کردن آن بود! پرسیدم چه شده؟ گفت: 
عادت داشتم صبحها بعد ازنمازصبح قدم بزنم. داشتم از جلوشمس العماره رد می‌شدم که از 
داخل آنجا آمدند وگفتند: بعضی ازمخذرات دراندرون شاه مسأله شرعی دارند ومی خواهند 
بپرسند. داخل رفتیم تا مسأله شرعی را پاسخ دهم. دراتاقی منتظرشدم تا زن شاه بیاید و 
سوالش را ببرسد. درهمین اثناء رئیس خذام آمد وهمینکه مرا درآنجادید. با تندی گفت: 
بلند شو! بلند شو! اینجا دراندرون شاه چه کارمی‌کنی؟ وبا توهین مرا بیرون کرد. 

من با خودم گفتم: با تيشه وماله دردست دارد واگ رکسی اورا ببیند با اوکاری 


۱. دکترشهاب نقل می‌کرد: هیدحی در مدرسه صدرتهران بود ولی من می‌دانم که بعداقبیل وفاتش در مدرسه سید 
نصرالدین ححره ۳ مدرسه سید نصرالدین اکنون در خیابان واقع شده و فقط مزارسید نصرالدین ویکی دو 
تا از ححره‌های مدرسه باقی مانده است که حجره هیدجی هم یکی از آنهاست.(ش) 


طریقبات ۴.حاج آ قا ابوالفضل موسوی زنجانی ج «م 0۱۴۱۴ 0 ۶٩۹۳‏ 


ندارد. هرکسی درشغل خود وسیله‌ای دارد که آگراینجا اورا ببینند. با اوکاری ندارند. 
جه جیزی سبب جنین برخوردی شده‌است ؟ دقت کردم جیزی جزاین عمامه منضأاین 


توهین نیست. لُذا می‌خواستم اورا تأدیب کنم! (جمادی الخره ۱۴۳۳) 


آقازاده‌ها 

حاج آقا ابوالفضل زنجانی می‌گفت: نجف رفتم. آقای آشیخ محمد علی کاظمی 
_صاحب تقریرات آقای نائینی" _آمد وازبعضی ازآقازاده‌ها که نامشان را ذکرنکرد_ 
شکایت کرد که چقدراورا اذیت کرده‌اند. چون حاج آقا ابوالفضل برتاریخ اسلام تسلط 
داشت. می‌گفت: من درجلسه‌ای که اشخاص برای دیدن آمده بودند وضع آقازاده‌های 


توقع نابجا 

یک وقت با آقای حاج آقا ابوالفضل زنجانی صحبت می‌کردم . فرمود: فلان آقا توقع 
دارد همان جورکه دردروه صفویه فلان آخوند متنقذ ومحترم بود ومردم درمقابلش خضوع 
داشتند. اوهم همان گونه باشد ولی فکرنمی‌کند که دردوره صفویه اکثرمردم عوام وبیسواد 
بودند وملایشان هم شخصیتی مثل شیخ بهایی بود. دردوره ما ملایشان شده‌اند من و 
مردم هم درس خوانده وباسواد شده‌اند. مردم سطحشان بالا رفته وعلماء سطحشان بایین 
آمده‌است . حالا آگرمن توقع داشته باشم تحصیل کرده‌های امروزهمان احترامی را که عوام 
آن روزبرای شیخ بهایی قائل بوند. برای من داشته باشند توقع نابجایی است. 

(دهه آخرربیع‌الاخر۱۴۳۲) 
نوشته ای درباره دکتر شریعتی 
ازحاج آقا ابوالفضل زنجانی سوّال کردند که نظرشما راجع به دکترشریعتی جیست ؟ 


اگردفت کنید. می‌فهمید گاهی اوّل آن با آخرش نمی‌سازد. به عنوان منال مفاد «عبارة آخری»های وی با 


۴ ( جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


ایشان جوابی نوشته که جاپ شده‌است . خیلی جواب زیم ودیدنی‌ای استا. تعابیر بسیار 
زیباست . البته ایشان از جواب دادن طفره رفته است وگفته‌است که خوب است اصلاً وارد 


این بحث نشویم وخیلی زیبا این مطلب را ذک رکرده‌است ". (ربیع الاخر۱۴۳۲) 
ی 3۳ 


درقم اعتکاف رسم نبود. شنیدم اول کسی که درماه رجب. درقم اعتکاف کرد. حاج 
میرزا مهدی بروجردی بود. بعد ازاوحاج آقا جمال مجد _عموی خانواده ما وجند نفر 


۱. متن نوشته مرحوم حاج آقا ابوالفضل زنجانی این است: 
بعد السلام و التحية. نامه گرانمایه آن حناب به پیوست محموعه «دکترعلی شریعتی از دیدگاه 
شخصیتها» سه روز پیش عزوصول بخشید. مرقوم داشته‌اید «باز در گوشه‌ای از مجامع آموزشی جامعه 
مانواهایی با آهنگ حدیدی دربد حلوه دادن اندیشه وافکاردکتربه گوش می‌رسد» و در صدد تدوین 
ونشردفتردوم «ازیک بینش دیگراز حامعه که آن تماما نسل دانشگاهی ودانش پژوهانند» برآمده- 
اید وازاین حقیرنظرخواهی نموده‌اید. شاید بدین حقیقت توخه دارید که اشخاص سرشناس که در 
یک جامعه کسب شهرت می‌نمایند گویی برسریری نشسته‌اند که یک پایه آن بردوش دوستان استوار 
گشته و یایه دیگربردوش دشمنان قرار گرفته است وطبعاً درمیان جمع دوستان. افراد غالی و در خیل 
دشمنان. افراد ناصبی کم‌نیستند؛ آن می‌گوید: فلان. فرشته هدایت است باید به دامانش آویخت واین 
می‌گوید: دیوضلالت است. از میدانش باید گریخت! و با جنجال که برپا می‌نمایند مردم شخص‌پرست 
را سردرگم می‌کنند و اختلاف و گرو‌بندی را گسترش می‌دهند؛ درچنین بازارآشفته چگونه می‌توان متاع 
حقیقت را عرضه نمود؟ دراین اوضاع و احوال به نظرم سزاوارآن است ادب تربیتی قرآن مجید را که از 
قول موسی رب آمده‌است به کار بندیم. آنگاه که با سوال تعن ت‌آمیزمواحه می‌شود «قال فما بال القرون 
الاو » جون نمی‌خواست سخن از گذشتگان به میان آورد ورگ عصبانیت و لحاحت فرعون را تحریک 
بکند. فرمود: علمهاعند رن نی کتاب لایضلّ ری ولااینسی» گذشته‌ها را بهل و به حال حاضربیرداز و 
هم شیندهاید مولاامیرالمزمنین (صلوات الله علیه) در گیرودار جنگ در میان لشکریانی که باتعضبهای 
شخص پرستانه وهواهای مختلف گرد آمده بودند مواحه با پرسشی ازاین‌گونه شد. نتوانست حقیقت را 
بیان کند و بدین بیت شعرتمئل نمود: 
دغْ علک ها صیح في مخجراته ‏ ولکن حییناًما حدیث الرواجل 
مگرممکن بود درچنین بحرانی دریاره شیخین اظهارنظ کرد ؟! با تمقل بدین بیت. فکرسائل را متوجّه حال 
حاضر ومسأله مبتلابه روزکرد که این طرف منم وآن طرف معاویه. خلاصه تصورنمی‌کنم تجدید مطلع و 
تدوین دفترسودمند باشد. والسلام علیکم ورحمته وبرکاته. ۰۶۳۸/۱۱/۱۱ سید ابوالفضل موسوی زنحانی 
(یادگاری ماندگان ص ۱۹۱۸) 
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دیگراعتکاف می‌کردند. بعدأکم کم این سئّت حسنه فرآگیرشد. خدا رحمت کند مرحوم 
حاج آقا ابوالفضل زنجانی راء تابستانی به زنجان رفتم. حاج آقا ابوالفضل درآن وقت زنجان 
بود. ایشان درتفسیرخیلی مسلط بود. درفقه و اصول هم قوی بود ولی درتفسیر فوق العاده 
وخیلی هم با ذوق بود. ازایشان خواستم که برایم تفسیربگوید. مذتی بعد به تبریزمسافرت 
کردم وقتی برگشتم دیدم جمعیتی شده‌اند وحدود ده_بیست نفری دردرس تفسیرشرکت 
می‌کنند. حاج آقا ابوالفضل فرمود: هرچه باشد: «من سن ستة حسنة أوسیَئة» توپایه گذار 
آن هستی | 

بعدها به منزل ایشان درتهران رفتم. دیدم اتاق پراست وجمعیت زیادی دردرس تفسیر 
شرکت کرده‌اند. منتهی همه کلاهی بودند. البته کلاهی‌های درس خوانده‌ای که سابقه 
طلبگی داشتند. ایشان درآن جلسه این آیه را تفسیرمی‌کرد: (ولتجدنهم حرص الناس علی 
حیوة ومن النین آشرکوا یود آحدهم لویعمر آلف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب آن یعتر 
والله بصیربما یعملون».! 

حاج آقا ابوالفضل می‌فرمود: دانشمندان می‌گویند مطالب وقتی مستدل می‌شود که به 
یکی ازاشکال اربعهُ قیاسهای منطقی برگردد وحجیّت اشکال اربعه به شکل اوّل است و 
باید به آن ارجاع شود تا انتاج درقالب شکل اوّل حاصل شود وحجیّت شکل اوّل بالفطره 
است. پس «فطرت» اصل اصیل اولی است. برای همین است که قرآن دراستدلالات خود 
به امورفطری استد لال می‌کند. 

در بارٌ بهود خداوند به امری فطری استدلال می‌کند و می‌فرماید: قل [ٍن کانت 
لکم البا التخرة خالصة من دون الناس فتمتوا الموت ٍن کنتم صادقین ولن یتمتوه یب 
بما قدمت آیدیهم و الله علیم بالظالمین» " می‌فرماید: عاشق می‌خواهد زودتربه وصال 
معشوقش برسد. شما که مذعی هستید آخرت «خالصةٌ» ودربست مال ماست» پس باید 


.٩۹۱ :)۲( بقره‎ ۱ 
.۹۵-٩۴ :)۲( بقره‎ ." 


۶ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


عجله کنید و آرزوی مرگ کنید تا زودتربه آن برسید. درحالی که شما از همه مردم جهان 
حریصتربه دنیا هستید. پس معلوم می‌شود خودتان این حرف را قبول ندارید. 

مرحوم حاج آقا ابوالفضل می‌فرمود: درآیه. زندگی یهود با تعبیر«علی الحیاة» ذکرنشده. 
بلکه تعبیرآیه «علی حیا» است وبه صورت نکره وبا تحقیرازآن یاد شده‌است. یعنی 
زندگی آنها زندگی نیست بلکه حیاتکی است که اماتةٌ همه فضائل است نه زندگی علی 
وجه الاطلاق. آن زندگی‌ای که همه فضائل دران:مرده باشد زندکی تیست: 


یکی ازچیزهایی که خیلی اسباب تأنرشد, این بود که می‌فرمود: من درنصف قرآن 
سیرکردم وکشف المطالب قرآن نوشتم وآیات مربوط به دوهزارموضوع قرآنی را استخراج 
کردم وبه کسی دادم که آن را چاپ کند ولی نفهمیدم آن را چه کرد! (رجب ۱۴۳۲) 


تشییع جنازه و نماز 

آقای حاج آقا ابوالفضل وصیت کرده بود حاج میرزا احمد زنجانی بروی نمازیخواند. 
حاج میرزا احمد روحانی پیرمرد خوبی بود ساکن تهران وبا حاج آقا ابوالفضل مرتبط بود. 
وقتی حاج آقا ابوالفضل ازدنیا رفت. ما برای تشییع ایشان به تهران رفتیم. تشییع ازمنزلش 
به سمت بهشت زهرا بود. آقای حاج آقا رضا صدرهم بود. من منتظربودم آقای حاج آقا 
رضا نمازبخواند وما هم اقتداکنيم. حاج آقا رضا هم نشسته بود که من نمازبخوانم. بعد 
فهميدیم حاج آقا ابوالفضل وصیت کرده است که آقای حاج میرزا احمد براونمازبخواند. 
لذا اونماز خواند. حاج آقا رضا اقتدا نکرد. ولی من اقتدا کردم. 


(۲۳ ماه رمضان ۰۱۴۳۳ مشهد مقدس) 


۱ وقتی دکترشهاب ازدنیا رفت. می‌خواستند وی را درمقبره ابن بابویه در شهرری دفن کنند. من برای 
تشییع وی ازقم به شهرری رفتم. آقای حاج میرزا احمد هم آنجا بود. حاج میرزا احمد درآن موقع جشمش 
نمی‌دید. موقع نماز من به حاج میرزا احمد تعارف کردم او نماز را بخواند. اوگفت: وقتی نزد من آمدند. 
من شرط کردم اگرفلانی (یعنی اینجانب) امامت می‌کند. من می‌آیم واکنون من آمده‌ام که نماز را به شما 
اقتدا کنم. لذا آن نمازرا خواندم و حاج میرزا احمد اقتدا کرد. 
حاج میرزا احمد نسبت خیلی دوری هم با حاج آقای والد ‏ ظاهر از ناحیه همسر داشت. (ش) 


۱۵ 
سید محمد حسین حسینی تهرآنیی ّ (م 9 


ویژگیهای مثبت 
وبعضیها هم نمی‌پسندیدند. این ویزگی درآسید محمد حسین محسوس بود: وی به 
معتقداتش پایبند ومتشرع بود. 

درمنزل آسید محمد حسین دیدم آسید علی لواسانی که با ما خیلی رفیق وگرم بود» 
خواست نمازبخواند. سید محمد حسین هم خیلی راحت ویدون دعدغه به ایشان افتدا 
کرد. همچنین وی به شرکت درنماز جمعه مقید بود. چون به نظرش نمازجمعه درزمان 
عیبت واجب بود. 

همچنین شنیدم آقای مطهری به آسید محمد حسین اعتنا داشت (رحمة الله علیه). 


(جمادی الاولی ۱۴۳۲) 
سلیقك عرفانی 
سلیقه‌ها متفاوت اتنتتاه مرحوم اسید محمد حسین تهرأنی به مرحوم حداد عشق 


۶۹۲ 


۸ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 
می‌ورزید وآقای انصاری همدانی را خیلی قبول داشت. درحالی که خیلی‌ها اقای 


انصاری را قبول نداشتند. آشیخ محمد غروی هم که حدود یک سال قبل مرحوم شد و 
آدم خوبی بود. ظاهرا مرحوم حذاد را قبول بل استتت اه البته اسید محمد حسین زود باورنبود 


ولی مذاقش به مطالب عرفانی تمایل داشت. (جمادی الأولی ۱۴۳۳) 
ریاضت 


موقعی که من به نحف رفته بودم» دیدم سید محمد حسین مشغول ریاضت است. 
گویا مرحوم والده‌ماکه با والده اسید محمد حسین آشنا بود. گفت که والده‌اش از 


موقعی که من نجف بودم» مرحوم آقای طباطبایی استاد ایشان درقم بودند. 
«جمادی الاولی ۱۴۳۳) 


شرق 

آقای آسید محمد حسین تهرانی درکتاب امام شناسی «(ج۰۱۵ ص۲-۹۱٩)‏ مطلبی 
با عنوان «شرّق» به دوطریق یکی مستقیما ازآقای روحانی ودیگری ازطریق من ازآقای 
روحانی نقل کرده‌است که نقل آن خالی ازفایده نیست: 

زمانی آقای سیدمحمدباقرابطحی مشغول نوشتن کتابی بود به نام فرقان و خیلی هم 
رای آن زحمت کشیده بود. مقدمه‌اش هم چاپ شد. کتاب ایشان کشف‌الایاتِ مرتّب 
بود. کشف الایاتِ مرتّب کار خوبی بود مثلا داستان انبیاء لو در قرآن را مرتب کرده بود . 
داستان حضرت آدم ازمقذمات خلقتش تا آخر داستان حضرت موسی ازابتدای حمل 
تا آخرو... علاوه برآن موضوعات دیگر را نیزدرقرآن مترتب کرده بود. جون «کشف‌الایات 
مرتئب» یک کلمه بیشترنبود. وقتی می‌خواست موضوع کتابش را برای دیگران تبیین کند. 
یک ساعت صحبت می‌کرد ودرضمن ازتقریظهای اشخاص می‌گفت وآن قدر مطالب 
پراکنده نقل می‌کرد که مقصودش روشن نمی‌شد. انصافاً ایشان برای کشف الایات مرب 
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زحمت کشده بود ولی درترتیب مبالغه کرده بود. مثلا می‌خواست صفات خدا را نیز مرتب 
کند. ایشان «اقرأّباسم ریک الذي خلق) را این چنین مرتب کرده بود:«اقرا باسم ریک الأعلی 
الذي خلق». یعنی ازایة سبح اسمریّک الاعلی» استفاده کرده بود ووجهش را این گونه تتان 
می‌کرد که صفت «العلی» از صفات ذات و«خلق» ازاوصاف فعل است واوصاف ذات بر 
اوصاف فعل مقذم است. لذا به این شکل ایه‌ها را تلفیق کرده بود. بعد ازانتشان خیلی سر 
وصدا ایجاد شد به‌ویژه ستّیها اعتراض کردند که ایشان قرآن را تحریف کرده‌است. 

آقای ابطحی قبل ازنشرکتاب ازمن وآقای حاج سید مهدی روحانی وبعضی افراد دیگر 
دعوت کرد. درآن جلسه گفت که من چنین کاری کرده‌ام نظرشما جیست ؟ آقای روحانی 
درآن جلسه ازآقای منتظری نقل کرد که : ازکسی پرسیدند که توشراب می‌خواهی یا عّق ؟ 
گفت: شرّق. وقتی شراب با عرق مخلوط شود. می‌شود: شَرّق ! آقای اسید مهدی گفت: از 
جیست که شما نوشته‌اید؟ این نظیرشرق شده‌است. 


بعد هم وقتی مقدمة فرقان" را منتشرکرد. با اعتراض افراد مواجه شد. 


البته آقای ابطحی بعد ازاین کاروارد کارتصحیح ومقابله کردن متون شد که کار خوب 


ومفیدی است واین کاررا ادامه داد. 


۱ آیةالله ابطحی در مجله سفینه (ش ۰۷ ص ۱۳۴) درباره این مقدمه که به نام «المدخل الی التفسیر 


۱۰۶ 
شیخ محمدتقی شوشتری ی (م ۱۴۱۶) 


ماجرای نقد محقّق شوشتری! 

آقای خامنه‌ای مقاله ای با عنوان «چهارکتاب اصلی علم رحال» نوشته بود که در 
یادنامُ مرحوم علامه امینی چاپ شد." من تهران رفته بودم وآقای خامنه‌ای هم آن موقع در 
تهران بود. ایشان آن مقاله را قبل ازاینکه چاپ شود به من داد وخواست آن را مطالعه کنم. 
گفتم: این مطالب نیازبه تتبع ومراجعه به مصادردارد ودراینجا کتاب دراختیارندارم. 
ایشان گفت: همان مقدارکه شما درحافظه دارید. برای من کافی است. مقاله را دیدم و 
نکاتی درحاشیه نوشتم. البته طبیعتاً چون از حافظه حاشیه زدم. خطاهایی درنوشته‌ام 
بودکه به اصل مطلب خللی وارد نمی‌ساخت ولی صاحب قاموس الرجال درنامه‌ای 
که برای آقای خامنه‌ای نوشته بود. برآنها نقد نوشته بود. البته من هم جواب مفصلی به 
ایشان دادم . 


یت 


. مرحوم تستری صاحب قاموس الرجال محفق و ممخض درعلم رجال بود وعمده اشتغال اوبه تحقیق 
بر مباحث این علم بود. برخلاف مرحوم مامقانی صاحب تنقیح المقال که اشتغال ایشان به علم رجال 
عمده اشتغالات نبود. (ش) (آذر ۱۳۸۵ش) 


۳ 


. یادنامه علامه امشن ص ۳۱۱-۲۷ 


طریقیات ۶. شیخ محمدتقی شوشتری ؛ (م 0۱۴۱۶ 00 ۷۰۱ 


یکی ازمطالبی که آقای خامنه‌ای درمقاله‌اش نوشته بود ویه آن حاشیه زدم. درباره موس 
علم رجال بود. وی به اعتماد سید حسن صدردرکتاب الشيعة وفنون الاسلام. موسس علم 
رجال را شیعه دانسته بود. " من درحاشیه نوشتم: اسید حسن صدراشتباه کرده وشعبه در 
سال ۱۶۰ ازدنیا رفته است نه ۲۶۰ لذا مسس علم رجال اوست. آقای خامنه‌ای ازمن خیلی 
تقدیرکرد وگفت که شما آبروی ما را خریدید» چون ممکن بود این را ستیها ببینند وبرما خرده 
بگیرند. البته اشتباه ازمرحوم صدر بود نه ازآقای خامنه‌ای؛ ولی به هرحال ایشان این مطلب 
را ازمقاله اش حذف کرد. آقای خامنه‌ای حاشیه‌های اینجانب را به اسم وبا حفظ امانت با 
تعبیری نظیر«فلانی بیان محققانه‌ای دارد» درمقاله‌اش نقل کرده بود!. 


درحاشیه‌ای نوشته بودم: نجاشی درفهرست ذیل عنوان شیخ طوسی برخی ازکتابهای 
معروف شیخ نظیرمب‌سوط وتبیان را نام نبرده است» همچنین تاریخ وفات شیخ را نیز 
ننوشته است وازاین استفاده می‌شود وی تا زمان وفات شیخ زنده نبود. 

محقق شوشتری دررذ این سخن نوشته بود: «اين استدلال خیلی عجیب است. اما 
آنکه گفته ازمب‌سوط وتبیان شیخ اسم نبرده؛ نه چنین است؛ ازهردواسم برده. حتّی بعد 
ازذکر تبیان گفته: في تفسیرالقرآن! رجوع به همین نسخه مطبوعی شود. وامّا آنکه گفته: 
وفات شیخ را درکتاب خود ذکرنکرده. این چه دلیلی است ؟ تولدش را هم ذکر نکرده! هر 
کتابی موضوعی دارد. کتاب نجاشی مثل فهرست شیخ. فهرستی است برای کتب شیعه. 
گرگاهی تولدی یا وفاتی بگوید. تبزعی است» ۳. 


درمقاله‌ای حرف مرحوم شوشتری ر مفصّلاْرد کردم." از جمله نوشتم: این قبیل اشتباه 


۱. عبارت سید حسن صدردرالشيعة وفنون الاسلام (الفصل الثانی» الصحيفة التاسعة) اين است: «أوّل من دون 
علم رجال الحدیث وأحوال الرواة: فاعلم أنه آبوعبدالله محمد بن خالد البرقي القمي کان من أصحاب الامام 
موسی بن جعفرالکاظم... ثم صتّف بعده آبومحمد عبدالله بن جبلة بن حیّان... قال السيوطي في کتاب الاوائل: 
ول من تکلم في الرجال شعبة. وهومتأخرعن ابن جبلة. فان شعبة مات سنة سئین ومائتین...». 

۲ رك: یادنامه علامه امینی» ص ۳۷۹ 

۳ حرعه‌ای از دریاء ج۱. ۰۱۰۲ 

۴ رك: جرعه‌ای از دریا؛ ج۰۱ فصل اول. ص ۷۸ -۱۰۹. ۴ . «ابوالعباس نجاشی و عصروی». ص ۰۱۰۹-۷۸ 


فرمخال که به اضا مطلب خللی وارد تمی کته قانل اغماض انست: جون ذروفت توسستن 
حاشیه دسترسی به کتاب نداشتم وبا اتکای حافظه یادداشتهایی نوشته بودم که صرفاً 
جنب+4ُ مقدمه‌ای برای مراجعه داشت ومنظورنشرنبود. ازباب سهوقلم یا خطای حافظه 
مبسوط وتبیان را به جای خلاف ومصباح المتهجد ذکرکرده بودم. 

آگربنا برذکراشتباهات بدون توجه به غرض اصلی نویسنده باشد. خود ناقد آیه 
کریم؛ (هاتوا برهانکم) را بخطا «فأتوا ببرهانکم» نوشته ولقب من را «شبیر» بدون یاء 
ذکرکرده‌است. ولی این گونه خطاها قابل اغماض است. چون به اصل مطلب خللی 
وارد نمی‌کند. 

همچنین درپاسخ به اشکال وی درباره عدم ذکرولادت شیخ نوشتم: «اين چه قیاسی 
است که ولادت به وفات مقایسه شود؟ شخصیتها مرا دردفت وفات دارای شخصیت 
می‌شوند. نه دروقت ولادت. وبدین جهت ولادت بسیاری ازبزرگان که تاریخ وفاتشان 
روشن است» مستوراست. دورنرویم» خود محقق معاصر شوشتری با مقام والایشان 
درعلم رجال. تاریخ ولادت خودشان را به طورتقریب درحدود ۱۳۲۰ ذکرمی‌کنندا در 
صورتی که معظم له علاوه براینکه شسخصیت علمی است. خود از خاندان بزرگ علمی 
است! تاریخ ولادت شیخ آگرچه مضبوط است ولی این تاریخ درکتب شیخ که دردست 
است. وجود ندارد وما دلیلی نداریم که نجاشی ازتاریخ ولادت شیخ با خبربوده وعمدا 


درکتاب خود آن ر نیاورده است)). 
مقدمة برای رد مطالب مرحوم شوشتری به تفصیل مطالبی درتأیید حرف اونوشتم 


سپس حرف اورا رد کردم. نقل شده:گاهی آقا ضیاء عراقی حرف دیگری را با آب وتاب نقل 
هی کرد شاگردان می‌گفتند: آقا؛ خود اواین قدربا اب وتاب این مطلب را نگفته است.آقا 
ضیاء می‌گفت: اوّل من باید اورا شیربکنم. بعدا اورا زمین بزنم. ضعیف را به زمین زدن که 


هنرنیست ! (دهه ال محرم ۱۳۲( 


ِ رك: محلهٌ کیهان فرهنگی. سال دوم ش!۰۱ ص‌۵. 


طریقیات ۶ شیخ محمدتقی شوشتری ج «م ۱۴۱۶) ) ۷۰۳ 


نقدی بریک نقد 
سوال: یکی ازفضلا به مناسبت رسالهُ سهوالنبی مرحوم شوشتری که درآخرقاموس 
الرجال چاپ شده‌است. نظریکی ازبزرگان را دربارهٌ اشکال این نظریه پرسیده وایشان 
چنین پاسخ داده‌اند: 
بدیهی است که فعل نبی مانند قولش از مصادیق تبلیغ است و سهونیزاز مصادیق 
خطاست. پس سهونبی دراقوال یا افعال و اعمال. خطا در تبلیغ است و جواز خطا 
درتبلیغ معارف واحکام الهی. مستلزم امکان عدم تمامیّت حجّت خدایی است و 
لازمه آن. سقوط کتاب وستّت از حجّیت است. زیرا بنا براین فرض هربیانی که از 
ناحي نبی برسد امکان سهوو عدم انطباق با واقع را دارد.! 
جواب: این پاسخ تمام نیست؛ چون قائلین به سهونبی ع می‌گویند که سهودرتبلیغ 
امکان ندارد ومحال است واحکامی که تبلیغ شده هیچ یک سهوی درآنها نیست. چون 
قدرمتیقن من هوالا وی یوحی)" به عصمت درتبلیغ احکام ودستورات خداوند نظردارد. 
سهوی که محل نزاع است. سهودرموضوعات جزئی وفردی است مثل اینکه زید آمد یا 
نیامد. که ربطی به تبلیغ احکام ندارد. 


". نجم (۵۳): . 


۱۷ 
سید عبد العزیز طباطبایی نی (م ۱۴۱۶) 


ِِ« 
مرحوم آقای آسید عبدالعزیز خیلی خدوم بود. از خودش شنیدم قسمتی ازمطالبی که 
به نام یکی ازآقایان چاپ می‌شد. کارایشان بود. ایشان دراین جهت خیلی سهح بود. 
جون اطلاعات ایشان درباره کتب زیاد بود» آن آقا ازوی درخواست می‌کرد که راجع به فلان 
ایشان درنقل خیلی موق بود. اهل مسامحه نبود. اهل دفت وخدوم بود. یک وقت 
تبصیر المنتبه بتحریر المشتبه ابن حجرعسقلانی را درجایی دیده بود که قیمتش هم گران 
نبود. ایشان احساس کرده بود به دردم می‌خورد. لذا آن را برایم خریده بود. آن کتاب خیلی 


برای من مفید واقع شد. (دهه محرم ۱۴۳۲) 


معرفی دو عالم محقق 
من مرهون محتت ولطف دونفربوده وهستم. یکی مرحوم آقای آسید عبدالعزیز 
طباطبایی ودیگری آقای آسید محمد علی روضاتی. 


و 


طریقیات ۷ .سید عبدالعزیز طباطبایی ی (م ۱۳۱۶) لا ۷۰۵ 


گاهی بدون اینکه بگویم آقای سید عبدالعزیزکتابهایی را که مورد نیازم بود. برایم تهیه 
می‌کرد. همچنین در تتبّع» مطالب قابل استفاده‌ای پیدا وبه من منتقل می‌کرد. 

آقای روضاتی هم آگرکتب خطی نادری می‌دید که برایم مفید است. بدون اينکه بگویم. 
دراختیارم می‌گذاشت تا ازآن استفاده کنم. خداوند به ايشان سلامت وطول عمردهد 
ومرحوم آقای آسید عبدالعزی زرا هم با مه طاهرین محشورفرماید. آن دوانسانهای ذی 
قیمتی بوده وهستند. آقای روضاتی نوادُ دختری آمیرسید حسن چارسوقی است. آمیرسید 
حسن پسرآمیرزا مسیح وآمیرزا مسیح فرزند صاحب روضات بود. ازطرفی آقای روضاتی 
نواده پسری حاج میرزا محمد هاشم چارسوقی برادرصاحب روضات است. بنابراین آقای 
روضاتی هم نواده حاج میرزا محمد هاشم است وهم نو برادرش صاحب روضات. 


(دهه ال محرم ۱۴۳۲) 


۱۰۸ 
شیخ محمد تقی فلسفی : (م ۱۴۱۹) 


موفق در خطابه 
آقای شرعی داماد ما-می‌گفت: اوایل طلبگی. من درانتخاب رشته مزدد بودم . به آقای 
حسینعلی راشد ‏ مراجعه وعرض کردم: شماجه رشته‌ای را برای من صلاح می‌دانید؟ ایشان 


۱ آقای راشد خطیب درحه اول و ملابود. شخصیت اوبرخطبائی جون آقای نوقانی - خطیب معروف 
مشهد-وآقای مهاجرانی می‌جربید. وی فیلسوف و ظاهرًنزد آقا بزرگ حکیم درس خوانده بود. بحثهای او 
بسیار مستدل و معلوم بود که آدم دقیق ودرستی است. درمیان منبریها آقای مهاحرانی از بهترینها بود. او 
به مرحوم آخوند همدانی بسیارعلاقه داشت. وی آکنون درخارج ازایران ساکن است. یک وقت نامه‌ای 
بسیارادیبانه وزیبا به من نوشت ولی من جواب ننوشتم. به سخصی گفته بود: من به فلانی نامه نوشتم 
ولی او جواب ننوشست. البته اوحق دارد. خیال می‌کرد من برای ملاحظات سیاسی پاسخ اورا ندادم. اما 
واقع امرجنین نبود. جون من نمی‌توانستم به خوبی او بنویسم. پاسخ ندادم. ادبیات اوتوجه مرا جلب 
کرده بود و آگرمی‌توانستم. می‌نوشتم. از آقای محیی‌الدین انواری شنیدم که مجلس او فقط ترویج دین و 
مذهب و خدمت به اسلام است و نقطه ضعفی ندارد. 
یکی ازدیگرافرادی که در خطابه قوی بود ودیگران هم اورا قبول داشتند. آقای کمالی سبزواری بود. 
اودرویش ودربافندگی مطالب فوق‌العاده بود! ظاهس درقم درمنزل آسید مهدی پسرآسید محمد 
صدرالعلماء منبرمی‌رفت. آقای مسحجد حامعی می‌گفت: آقای فلسفی از من پرسید که منبراو جطور 
است؟ گفتم: آقا؛ این گونه که می‌می‌بینم وقتی به شبهای قدر برسد آدم می‌بیند که در عرش مشغول 
ناله است! (ماه رمضان ۰۱۴۳۳ مشهد مقدس) 


م2 


طربقیات ۸.شیخ محمد تقی فلسفی : (م ۱۴۱۹) ) ۷۰۷ 


فرمود: معیاراین است: شما درهررشته‌ای فرد اوّل وموفق آن رشته را درنظربگیرید وببینید که 
دلتان می‌خواهد جای اویاشید یا نه ؟ مثلاً: در خطابه آقای فلسفی! 

آقای شرعی می‌گفت: وقتی حرف آقای راشد را برای آقای فلسفی نقل کردم ایشان 
خوشش آمد. آقای راشد برطبق میزان راهنمایی کرده ومثال خوبی هم زده بود. 


(دهه دوم حمادی الاخرة ۱۱۵۳۳( 


خوب حرف زدن يا حرف خوب زدن 

معروف است: آقای راشد درمقايسهة خودش با آقای فلسفی گفته بود: من حرف خوب 
می‌زنم ولی آقای فلسفی خوب حرف می‌زند. ولی آقای هاشمی رفسنجانی می‌گفت: در 
این تعبیرکم لطفی شده‌است. آقای فلسفی علاوه براینکه خوب حرف می‌زند» حرف 
جرب ی (3۳9: 


(مشهد مقدس. ماه رمضان ۱۴۳۳) 


اولین برخورد شاه با مرحوم فلسفی 

آقای فلسفی اوایل سلطنت محمد رضا شاه نام شاه را بالای منبرذکرمی‌کرد. چون 
اوایل امرشاه وجهه بدی نداشت ودرجهت اصلاح اشتباهات پدرش عمل می‌کرد. 
شنیدم آقای فلسفی درآن موق گفته بود: من مقید بودم قبل ازذکرنام شاه ابتدا اسم آقای 
بروجردی را ذکرکنم» سپس نام شاه را بیاورم. 

آقای آقا موسی صدرازآقای فلسفی نقل کرد که اولین ملاقات آقای فلسفی با شاه در 
مجلس فاتحه‌ای بود که شاه برای شهدای آذربایجان گرفته بود وآقای فلسفی را برای منبر 
دعوت کرده بودند. شاه تا آن تاریخ آقای فلسفی را ندیده بود. آقای فلسفی درآن مجلس نیم 
ساعت صحبت کرد. آغازکلامش این گونه بود: «من باید دراین چند بخش صحبت کنم: 
یک بحث راجع به کشور یک بحث راجع به شاه» یک بحث راجع به ارتش ویک بحث 


راجع به روحانیت». سپس درباره هربخش حدود پنج دقیقه سخنرانی ودرباره بخش آخر 


۸ 2 جرعه‌ای از دریا ۳7 فصل سوم: 


حدود ده دقیقه صحبت کرد. شاه ازبیان زیبای آقای فلسفی خیلی تعجب کرد ووقتی آقای 
فلسفی ازمنبرپایین آمد. یکی دوقدم جلورفت وبه آقای فلسفی دست داد وگفت: من 
تصورنمیکردم کسی بتواند بدون نوشته چنین مطالب منظمی بیان کند. شاه نمی‌دانست 
که منبریها بدون نوشته سخنرانی می‌کنند. چون اهل مجالس منبرنبود ودراروپا هم هرکه 
را دیده بود. همه ازروی نوشته سخنرانی می‌کردند. سپس شاه گفت: من می‌خواهم شما را 
بیشترببینم. همین شروع ارتباط آقای فلسفی با شاه بود." 

آقای فلسفی دراین مذت خیلی کارگشا بود وازارتباطش با شاه برای حل مشکلها و 


رفع حوانج مومنان استفاده می‌کرد. (جمادی الاخرة ۱۴۳۳) 
درسی بزرگ برای منبریها 


یکی ازویژگیهای مهم آقای فلسفی این بود که درسخنرانیهایش خیلی مقیّد بود بر 
خلاف موازین شرع وروایات مطلبی نگوید. کسی می‌گفت: اگرآقای فلسفی درمنبرهایش 
جنب؛ُ فرنگی‌مآبی به خرج می‌داد ومطالبی روشنفکرپسند می‌گفت» وضع دین خیلی 
عوض می‌شد. چون اودررآس منبریهای ایران بود وهمه منبریها ازوی تبعیت می‌کردند. 
ولی اوهرگزاین مسیررا نرفت. البته به زبان روزسخن می‌گفت ولی محتوای منبرش کاملا 
متقن بود. آقای فلسفی می‌گفت: وقتی مطلبی می‌خواهم بگویم. اوّل به کتب مراجعه 
می‌کنم تا خلاف دین وروایات نباشد. سپس بالای منبرمی‌گویم. این درس بزرگی است 
برای برخی ازمنبریهای امروزکه برای جلب توجه دیگران حرفهای روشنفکرپسند نزنند. 

یادی از برادر 

مرحوم آقای حاج میرزا علی فلسفی -برادراشیخ محمد تقی_ خیلی خوب بود. 


بریقیه حجت بود وازکسانی بود که می‌توانستیم دردورةُ ما درتقوا ویی‌هواتی به عنوان نمونه 
اورا معرفی کنیم. (رضوان الله علیه) 


طریقبات ۸.شیخ محمد تقی فلسفی ‏ (م 0۱۴۱۹ ۵ ۷۰۹ 


برای مراسم عمامه‌گذاری ازمن دعوت کردند. آقای میرزا علی فلسفی هم آنجا بود. 
آقای دیگری هم بود. ظاهردعوت این بود که من عمامه بگذارم. چون آقای فلسفی 
وآن آقا درمجلس بودند. به آنها تعارف کردم تاآنها عمامه بگذارند. آقای فلسفی 
جوری تحاشی کرد که گویی نسبت اوبا این کارنسبت عدم وملکه است واصلاٌدرمقسم 
نیست ومعنا ندارد دراین کاروارد شود. وقتی به آقای دیگرتعارف کردم آن آقا عمامه را 
گذاشت! 


(مشهد» ماه رمضان ۳ ۱۴۳) 


۳۹ 
شیخ علیرضا دانش سخنور فردوسی :ٌّ (م ۱۴۲۱) 


اشعار جالب 

حدود۷۰ سال پیش اوایل طلبگی. گاهی با رفقابه حجره سید سعید قدمگاهی 
درمدرسه دارالشفا می‌رفتیم . اوخیلی خونگرم بود وبه همین جهت رفقا در حجره‌اش 
جمع می‌شدند. نمی‌دانم آن موقع دردرس خارج شرکت می‌کردم یا خیر. یک روزآقای 
دانش فردوسی به حجره‌اش آمد. البته کمی تردید دارم حجره اسید سعید بود با دیگری. 
چون قضیه مربوط به حدود هفتاد سال قبل است. ولی به احتمال قوی حجره اوبود 
جون اوخراسانی بود. درآن مجلس آقای دانش شعرخودش به مناسبت ولادت حضرت 
صادق ‏ راکه دراستقبال شعرمعروف ادیب الممالک فراهانی دربارة پیغمب ‏ 


۶ 
ضه 


سروده بود. برای ما خواند." عصربود وان جلسه دوسه ساعت طول کشید ومن با اينکه 


۱. ذیل عنوان سید محمد صادق ادیب الممالک فراهانی (ع۱۳۳۵) بیشتراین شعرنقل گردید. 


۲. شعرمرحوم دانش فردوسی این است: 


ای همه عمر عزیز خفته به فلت خسته وافسرده دل به گوشه عزلت 
خیزو بشوی از جبین غبار کسالت وقت شریف است می‌شمار غنیمت 


۷۰ 


بیهده از کف مداردامن فرصت 


موسم صبح است خوش خرام به بیرون 


اهرمن شب نهفته چهر پرچین نفز به رامشگری درآمده پروین 
اختر چشمک زنان به شیوه پیشین بلبل بر شاخ گل به آوه شیسرین 


باغ‌به بربرگرفته ازپس ی آذین 


سوسن و گل. سرووشنبلیله وترخون 
نغمه مرغٌ سحر زدل ببرد زنگ هو چو حوران خلد بر سر اورنگ 
شوخ. جو دوشیزگان سیمبُرو شنگ مانی اگر بیندش زکف دهد ارژنگ 
منفعل وشرمسارچهره پرآزنگ 
تا ابد ازنقش خویش نادم و محزون 
هر طرف آثار لطف گشته هویدا روح فقدس پزنان زعالسم بللا 
گشته عیان برفراز یشرب و بطحا پرچم نصرت به کف به نغمهُ شیوا 


مزده دهد ازولادت شه ولا 


به به ازاین خوش خبرهمای همایون 


ماه ربیع است يا که جنت علیا؟ شهرمدینه است يا که عرش معلا؟ 
گشته جراغان به نور خالق یکتا ماه به دامن گرفته پاک و مصفا 
زاده فضل وادب عفیفه عذرا 
بحرحیا ام فزوه فاطمه خاتون 
مذهب حق را رسید حامی و ناصر وز صدف علم گوهری شده ظاهر 
پای به دنا نهاد طیّب و طاهر شمس هدی نور چشم حضرت باقر 
برهمه مردم گشود باب مفاخر 
راست به عالم نمود قامت موزون 
مرکز فضل و کمال و بحر حقایق در دو حهان پیشوا بر همه فایق 
رهبر برحق امام سابق و لاحق درد درون ر حکیم حازم و حاذق 
فخردوعالم امام حعفرصادق 


منقبتش ازخیال وواهمه افزون 


۰۹ .شیخ علیرضا دانش سخنور فردوسی ج (م 0۱۴۲۱ 02 ۷۱۱ 


۲۳ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


* وصف کمالات او برون زشمار است آنچه مرا گفتنش ضرور وبه کاراست 
آه زانمبریده باد که خواراست 
درنظرکسروی کافروملعون 
مرحوم دانش مسمط دیگری متأنراز شعرادیب الممالك فراهانی دربارةُ پیغمب رت سروده‌اند که برای استفاده مادحان 
واهل ذوق ذکرمی‌شود: 
ای بلبل پژمان گذری جانب بُستان بنمای وببین حمله جهان گشته گلستان 
مرغان جمن مست سراینده دستان گویند: بهاری است به هنگام زمستان 
فرخنده نسیمی است زسمت عربستان 
برجهه آفاق کند مشک فشانی 
ان تم وه ی ام از آتشکده‌ها خاش و بتها همه یاوه 
بربسته دهان ساحرو کاهن به علاوه ابلیس به زنجیر به صد ناله و آو 
برطرّف جمن بلبل وقمری و جکاوه 
برشاخه گل سرخوش ومشغول اغانی 
سرگشته بزهمن شده در کیش بزهما لرزان شده بودائی و بیزار ز بودا 
بیهوده بهود آمده. ترسان شده ترسا انکنده چلیپا و گریزان ز کلیسا 
موسی زمناحات به غش رفته وعیسی 
نازد به رسل از سمّت مزده رسانی 
این ماه ربیع آمده يا رحمت سرمد؟ يا روحم قدس از زبر طاق زبرجد؟ 
بر خلق دهد مدده؛ُ میلاد محمد پیغمبر محمود. ابوالقاسم احمد 
خوشید هدی. نور خدا» روح مجزد 
هادی سبسل, ختم رسل. عین معانی 
خلاق روانبخش پدیدار رحمت از حضرت عبدالله کانون شجاعت 
وز آمنهةُ بنت وهب مادر عصمت آورد عیان گوهری از عین عنایت 
تییخانک لا حصي ثناء لاک کلت 
عن غاية آوصافك عقلي ولساني 
با ابرهه برگو که رسد صاحب خانه حامی حرم. زادهُ نضر بن کنانه 
هان. تا نکشد آتش قهار زبانه برگرد. مشو تیر بلا را تو نشانه 


طریقبات ۰۹.شیخ علیرضا دانش سخنور فردوسی :2 «م ۱۴۲۱) 0 ۷۱۳ 
جند ساعت جگونه سپری شد وتصورمی‌کردم جند دقیقه بیشتر طول نکشیده‌است 
اشعاروظرایف بیان وی به گونه‌ای بود که همه را جذب می‌کرد. 

شنیدم بت خی نت دانش علاوه بربیان بسیارشیرین درمنبربسیارپراطلاع بود. 

تأثیرمعنوی 

در روزنامه خواندم که درفردوس مراجعات ی به داد کیت 6 خیلی کم استیت و 
منشأش وجود یک روحانی درانحاست ومراد ازآن روحانی همین آقای دانش فردوسی بود. 


گردنه‌ای خطرناک درمنطقه فردوس درمسیرزوارحضرت رضا راثا قرارداشت که 


۳ سنگ است به منقارابابیل نه دانه 
ترسم که رها گردد وآید به نشانی 
بیت‌الشرف آمنه یا مریم کبری در رتبه فزون آمده از عرش معلّی 
زو نور همی تابد بر مسجد آقصی و ز بعد زمانی به سوی خظه بطحی 
وزخظه بطحابه سسوی عالم بالا 
وزعالم بالا به دل خلسق جهانی 
ای برهمگی رهبرو ای از همه افضل در وقت ظهور آخر و در مرتبه اوّل 
شرعت, ابدی, روح فزاء غیر معظل قانون شریفت ز فوانین همه اکمل 
کوسبع ومائین است ومثانی ومفضل 
با ایسن همه زینت شده بالسبع مثاني 
ای آنکه خدا وصف کند درهمه حالت مارا نرسد مدح توو وصف کمالت 
خارج ز حد ماست مقامات بلالت مقصود من ای جان به فدای تووالت 


تقدیم سلامی است به درگ ه حلالت 


ما هرچه بگوئیم توخود بهترازآنی 


هرکونه جنین است بسی جاهل وخام است 


حق است بخوانندش اگرظالم وجانی 


۴ 2۳ جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


سبب مشکلات فراوانی برای مسافران وزائران شده بود. یکی ا زخدمات مرحوم دانش 


اصلاح این یی اتو 2 5 


ارتباط با دستگاه حاکمه در جهت خدمت به مردم 

آقای دانش با دستگاه حاکمه ارتباطی داشت نظیرارتباط آقای فلسفی که به نفع مردم 
درباره وی اقدامات نادرستی انجام دادند که سبب تحصن وی درمنزل آقای قمی شد و 
مدتهاوی درآنجا متحضن بود (البته من یک باربه مشهد مشرف شدم ودرمنزل آقای 
میلانی ایشان را دیدم که برای منبردعوت شده بود وکاشف بود که درآن وقت متحصن 
نبود). ازطرف دیگرهمان تندروها با فردوسیهای مرید آقای دانش نیزبرخورد نادرستی 


داشتند وازآنها می‌خواستند که ازوی تبزی بجویند. 


آقای مروارید به منزل ما تشریف آورد وازمن خواست درباره این موضوع با آقای خمینی 
صحبت کنم وازایشان بخواهم به این تندروها تذکر بدهند تا با اقدامات نسنجیده سبب 


بی‌ارادتی یک شهربه انقلاب نشوند. (۲۸ ذی قعده ۱۴۳۴) 


۱. دردهه‌های ۳۰ و۴۰ شمسی که جاده‌ها وضع مناسبی نداشت ووسائل نقلیه محهزو پیشرفته نبود. 
در مسیرمسافران یزد و کرمان و بندرعباس به مشهد مقدس که از فردوس هی‌کذشت: گردنه‌های 
صعب ‌العبوری قرار داشت به گونه‌ای که بسیاری ازاوقات ماشینها قدرت عبورازاین مسیرها را 
تل شتا ولازم بود دریایین گردنه‌ها مسافران را پیاده کنند تا ماشین سبک شود وبتواند از گردنه عبور 
کند و مسافران پیاده از گردنه‌ها بالا می‌رفتند و همین سبب بروز حوادث تلخ فراوانی می‌شد. یکی 
از صعب‌العبورترین گردنه‌ها دربالای شهرفردوس درروستای «برون» قرارداشت. مرحوم آقای دانش 
برای اصلاح این وضع با چند سخنرانی حماسی و آتشین مردم آن منطقه را بسیج کرد و با اینکه وسایل 
وامکانات راهسازی درآن مناطق نبود. مردم با بیل و کلنگ ووسایل ابتدائی شبانه روز کار کردند و 
آن گردنه را سهل‌العبور کردند. ا زآن پس وقتی راننده‌ها وزائران به آن منطقه می‌رسیدند. برای سلامتی 
روحانیت صلوات می‌فرستادند و دعا می‌کردند. 


.۱۱ 
حاج سیدمهدی روحانی سٌّ (م۱۴۲۱) 


درخیابان چهارمردان قم محله‌ای است به نام محلّهُ سلطان محمد شریف که قبر 
سلطان محمدشریف درآنجاست. منزل آقای حاج سید مهدی روحانی درچند قدمی 
آنجاست. یک وقت با آقای حاج سید مهدی رفتیم وسنگ قبراورا خواندیم. خیلی درهم 
نوشته شده بود وقابل خواندن نبود. آقای حاج سید مهدی می‌گفت: پدرمن با آقا نجفی 
آمدند وهرکارکردند. فقط توانستند یک سطرش را بخوانند. من گفتم: باید ما این را بخوانيم. 
با آقای حاج سید مهدی رفتیم وهمهٌ سنگ قبرسلطان محمد شریف را خواندیم. مرحوم 
محدّث ارموی می‌خواست دربارةٌ خاندانی مطلبی بنویسد که سنگ قبرسلطان محمد 
شریف نیزبه آن مرتبط بود. 

من عبارت سنگ قبررا درنامه‌ای برای محّث ارموی نوشتم. ایشان عین همان نامه 
را درکتابش چاپ کرد!. اشسخاص تصورمی‌کردند که سلطان محمدشریف جد عرالدین 


۲ که با تحقیق وی در سال ۱۳۳۴ شمسی حاپ شده آورده اشتیت: عبارت این است: 
«سید فاضل جناب آقای سیدموسی (وفقه الله تعالی) پسرعالم بارع جلیل و سید سند نبیل آقای حاج 


۷۵ تن 


۶ لا جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


بحیی است ولی با خواندن آن سنگ قبرمعلوم شد که این اشتباه است . صاحب تاریخ قم 


به نام انوارالمشعشعین ومرحوم حاج شیخ عباس قمی اشتباه کردند. 


(شب نشبوم ماه رمضان ۱۳۳۹ 


ویژگیهای مرحوم روحانی 

آقای حاج سیدمهدی روحانی ازنظرعلمی درحوزه علمی خیلی شناخته شده نبود و 
فقط افراد خاصی که با اومحشوربودند. اطلاع داشتند. علّعش این بود که خیلی بی‌تظاهر 
بود ووارستگی خاصی داشت. 

وی دقیق‌النظر بود. دقتها وتفظنهایی داشت که شاید خیلیها به آن توخه نداشتند. ما 
باهم ریاضیات بحث می‌کردیم . من درمدرسه جدید تحصیل کرده بودم ودرمدرسه در 
ریاضی بربقیه مقلّم بودم. هرچند بعضی دردرسهای دیگربرمن تقدم داشتند. آقای حاج 
سید مهدی درمدرسه جدید درس نخوانده بود. ولی درریاضی خیلی قوی بود. شخصی که 
خود اهل فن بود. من وآقای روحانی را مقایسه می‌کرد ومی‌گفت: اودرهندسه ترجیح دارد 


ومن درجبر. من نیزتصدیق می‌کنم که آودرهندسه تقدم ۲ 


ایشان درتفسیر به نکات ظریفی متوخه بود که دیگران آن را درک نمی‌کردند. افراد دیگر 


سیداحمدافا زنجانی نزیل قم (ادام الله ظله) ضمن مکتوبی که در طی همین سال حاری یعنی به تاریخ 
بیست ودوم ربیع الثانی یکهزار و سیصدوهفتاد وجهارهجری قمری از شهرقم به نگارنده اين اوراق 
فرستاده استیض) حنین اظهار داشته است: 
امروزبه اتفاق آقای حاج سیدمهدی روحانی که ازرفقای فاضل واهل آن محل است به زیارت آن 
قبر رفته وکتیبه قبرراکه با کاشی نوشته شده وبسیاردرهم رفته است. به زحمت زیاد خواندیم واز 
مرحوم فتخل نف دریانوشت نیزافزوده است: ( این سید یعنی حاج تشم امجیتن ها زنحانی از مفاخراین زمان 
تحقیق مقامی دارد». 
۱ منتهی الامال. ج۲ ص۱۱۸۰. 


طریقیات ۰. حاج سیدمهدی روحانی نت «م ۱۴۲۱ 0 ۷۱۷ 


معمولاًازمطالب دیگران استفاده می‌کنند ولی او خودش صاحب نظربود. واطلاعات و 
محفوظات تاریخی فراوانی داشت. 

درملل ونخل من نظیراوکسی را سراغ نداشتم. هم اطلاعاتش خیلی زیاد بود وهم 
تفظنات خوبی داشت. مثلاً فلان عبارت تحریف شده است وباید چنین باشد. دراین 
حهات ذوق خوبی داشت ودراین قبیل متفرزقات خیلی خوب بود. 

درفقه واصول جزء خوبها بود. البته درجه اول محسوب نمی‌شد ولی درعداد ممتازین 
بود وا زخیلی ازمعارف وافرادی که رساله نوشته‌اند وخودشان را به عنوان مرجع معرفی 
کرده‌اند. بهتربود. تا جه رسد به غیر معارف. 

من حیث المجموع وی ازنظرعلمی ازافراد بسیارکم نظیربود. دربعضی ازرشته‌های 
علمی تقریبا منحصر به‌فرد ودررشته‌های دیگر جزء ممتازین بود. 

ایشان ازنظراخلاقی هم خیلی وارسته بود وبه دقایقی مقیّد بود که دیگران توخه نداشتند. 
میدان‌داری نمی‌کرد. بلکه درمقابل اینجانب خضوع خاصی انجام می‌داد. با اينکه خیلی 
ازافراد درمجلس مریدان سعی می‌کنند میدان داری کنند ولی ایشان دقیقا درنقطه 
مقابل این رفتاربود. درمنزل ایشان آگر فردی ازوی مسأله فقهی می‌پرسید. خودش پاسخ 
نمی‌گفت وبه من ارجاع می‌داد. آگردرجایی که ایشان را می‌شناختند. قراربود امامت 
کید مرا جلومی‌انداخت تا امامت کنم. ازطرفی با ما به اعتباردوستی. درخیلی ازاوقات 
مزاح می‌کرد ولی آگردرمجلس» شاگردان اینجانب حاض بودند نزد آنها بسیارحدود را 
رعایت می‌کرد. 

دقت ایشان دراموراخلاقی کاشف ازنجابت ذاتی اوبود. وی برادرکوچکتری داشت به 


ازویژگیهای دیگری آقای حاج سید مهدی عاقل بودن ایشان بود. اهل افراط وتفریط 


۸ 2۳ جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 
نبود. به عنوان نمونه: به انقلاب علاقه‌مند بود ویکی ازفرزندانش درراه انقلاب شهید 
شد! ولی اینجورنبود که فقط جنبه‌های مثبت انقلاب را ببیند وحاشیه‌ای نداشته باشد. 
آگرانتقادی داستتتت مطرح می‌کرد ووافعیات ر انکارنمی‌کرد. عقیده‌اش رن بود که 
من‌حیث المجموع انقلاب بسیارخوب است وآن را تأیید می‌کرد ولی این جورنبود که نقاظ 
ضعف را نقاط قوت فرض کند ونقاط ضعف را نبیند. 
ازویزگیهای دیگروی تقید زیاد به جهات شرعی بود ولی اين تقیّد وی براساس مبانی 
عوام نبود. ایشان وقتی درامری اشکال شرعی می‌دید. درمقابل آن می‌ایستاد ویافشاری 
می‌کرد. مشلابا اینکه خیلی اهل صله‌رحم بود. آگریکی ازارحام ازاودرخواستی می‌کرد 
که درآن اشکال شرعی می‌دید. دراین موارد. تعارف نداشت ودرمقابل این خواسته ها 
ا تشاد کر ی کرد 
اجمالا مرحوم آقای حاج سیدمهدی ازنظرعلمی واخلاقی جزء درجه اولها بود. 


ماه صفر ۱۴۳۳) 


نقدی بریک مصاحبه 

سوال: درمصاحبه‌ای آية الله حاج سیدمهدی روحانی را به این اوصاف معرفی کرده‌اند: 
۱. حافظه بسیارقوی ۲. صله ارحام ۳. چون جامع بود. دربسیاری ازسمینارهای خارجی 
شرکت می‌کرد ۴. دربسیاری از جلسات متکلم وحده بود ۵. اهل مسافرت ونشاط بود ۶. 
اخلاقی بود ۷. دررسیدگی به نیازمندان ساعی بود". نظرشما چیست؟ 

جواب: ویژگی اول خلاف واقع است. حافظه حاج سیدمهدی قوی نبود بلکه مسلماً 
معمولی بود. با آقای حاج سید مهدی صحبت ازآقای مجتهدی بود. می‌گفت: با آقای 
محتهدی مطلبی گفتگومی‌کردم. فرمود: پنجاه سال قبل درفلان کتاب دیده‌ام. آقای حاج 


۲. عالم ریّانی (یادنامه آية الله حاج سیدمهدی روحانی). ص ۱۵۳ -۱۵۵. 


طریقیات ۰ حاج سیدمهدی روحانی ج؛ (م ۱۴۲۱) ۲ ۷۱۹ 


سیدمهدی می‌گفت: من همان روزمطلب را دیده بودم وبعد ازگفتن آقای مجتهدی یادم 
آمد. اقای مجتهدی پرحافظه بود نه آقای حاج سید مهدی. 

وینگی دوم درست است. 

ویخگی ستتوم هم درست ات : وی جامع بود. جون زحمتکش واهل مطالعه بود. در 
تفسیروملل ونحل کاملاً ممتازودرفقه واصول دقیق‌النظر بود. 

وینگی چهارم نادرست است. درجلسات متکلم وحده نبود حتّی در جلسه تفسیرهم 
متکلم وحده نبود. 

وینگی پنجم درست است. ایشان اهل نشاط وسیارباذوق بود. 

ویزگی ششم وهفتم هم درست است. اودرجهات اخلاقی نجابت مخصوصی داشت 
ودررسیدگی به نیازمندان ساعی بود. 

ویگی مهمی که بیان نکرده است. تواضع فوق‌العاده اوست. جوم حاج سید مهدی 
با آن مایه‌های علمی قوی. کاملاً متواضع بود. بعضیها مشت نیستند ولی خودشان را خروار 
معرّفی می‌کنند درحالی که آقای حاج سید مهدی خرواربود ولی خودش را حتی مشت هم 
معزفی نمی‌کرد! وی درتواضع ممتازبود. کسانی که در حل ومرنبه ایشان نبودند» بلکه خیلی 
پایین‌تربودند رساله نوشتند وخود را معزفی کردند ولی آقای حاج سیدمهدی درفکراین 


مسائل نبود. (دهه آخرصفر ۱۴۳۲) 


نجایت برادر 
دربار؛ آسیدهادی روحانی -اخوی آقای آسیدمهدی -مطلب چندانی نمی‌دانم چون 
همدوره ما نبود. آقای حاج سید مهدی سه سال ازمن بزرگتربود وبه نظرمی‌آمد آسیدهادی 
یکی دوسال ازمن کوچکترباشد. اوخیلی نجیب بود واشخاص درهمان جلسات اول 
درک می‌کردند که آدم اخلاقی خوش‌باطنی است. 
(محرم ۱۴۳۳) 


۰ 2۳ جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


اهل مزاح 

آقای حاج سیدمهدی روحانی وآقای اثنی‌عشری با هم شوخی داشتند. یک وقت آقای 
ائنی‌عشری به نما زجماعت آقای حاج سید مهدی می‌رود. بعد ازنمازآقای ائنی‌عشری 
پیش آقای حاج سیدمهدی می‌رود. آقای حاج سید مهدی بلند می‌گوید: آقا. من نمی‌توانم 
وجوهات را هرجا مصرف کنم و...! این جمله را بلند می‌گوید تا مآمومین خیال کنند که 
ایشان آمده پول بگیرد وآقای حاج سیدمهدی هم امتناع می‌کند. آقای اثنی عشری با ظرافت 
خاصی که داشت درآن مجلس نتوانسته بود شوخی ایشان را جبران کند. «فروردین ۱۳۸۹) 


نقدی بریک نقل 

مطلبی را مرحوم آقای حاج سید مهدی روحانی که درتقوا وواقتش هیچ تردیدی 
نیست ازعمووپدرش که آنها هم مولّق بودند. نقل کرد: 

وقتی آسید علی قزوینی به قم آمد. دررجلساتی که با پدرما (مرحوم حاج سید صادق) 
بحث می‌کرد. آخوند ملاغلامرضا -صاحب قلائد العقیان" - هم شرکت داشت. درآن 
مباحثات آسیدعلی درغیرمطالب شیخ انصاری برپدرما غالب بود ولی پدرما مباحث را 
به مطالب شیخ می‌کشاند وغلبه می‌کرد. 


این مطلب را اقای ناصرالدین انصاری هم درکتابش" نقل کرده بود ومن درحاشیه 
نوشتم که: کسانی که با آتاراسید علی قروینی اشنا هستند. می‌دانند وی دراحاطه به 
کلمات شیخ انصاری بسیارفوق العاده بوده وازاین حهت ازافراد بسیارنادر است و 


۱ حاج میرز ابوالحسن پدرآقای حاج سید مهدی از علمای بزرگ و به تقوا خیلی معروف و آقای حاج شیخ 
اور تعدیل کرده بود. (ش) 

۲. نام کتاب قلائد العقیان علی نحور الحورالحسان یا قلائد الفرائد است. آخوند ما غلامرضا قمی 
شاگرد شیخ انصاری. میرزای رشتی و میرزای شیرازی بود ودر ۱۶ ذی‌حجه ۱۳۳۲ درگذشت ودرقم 
مدفون شد. (رك: الذریعة.ج ۰۱۷ ص ۰۱۶۴ ص ۸۶۰). 

۳ اختران ففاهت» ص ۴۸۸ . 


طریقبات ۰ حاج سیدمهدی روحانی ج «م ۱۴۲۱ 0 ۷۲۱ 


خیلی بعید است درمطالب مربوط به شیخ انصاری مغلوب شده باشد. علاوه براین 
آسید علی درچهارم محرم ۱۲۹۸ درقزوین وفات کرد ومرحوم حاج سید صادق وآخوند 
ملاغلامرضا درهمان سال ازنجف به قم مراجعت کردند. لذا بی‌شبهه چنین ملاقات و 
مباحثاتی میان آنها رخ نداده است.! 

چون ناقلین این مطلب موق‌اند احتمال می‌دهم آسید باقرپس رآسید علی با وی 
خلط شده است. چون آسید علی هم‌طبقه میرزای شیرازی بود ومیرزا ازاوبه «مجتهد 
الزمانی»تعبیرمی‌کرد وأسیدصادق وآخوند ملاغلامرضا درطبقه شاگردان میرزای شیرازی 


بودند وآسید باقرنیزبا آنها هم طبقه بود. 
۱۳۸۷/۳۸۱۸ ش) 


روضه برقعی و روضه بیت روحانی 

آسید عبدالله برقعی رئیس وبزرگ خاندان برقعی بود" وحدود صدسال پیش در 
سال ۱۳۳۴ ازدنیا رفت. وی چند پسرداشت که اعلم» افضل واستشان آمیرسید 
محمد بود وریاست داشت. آمیرسید علی پسردیگرآسیدعبدالله ویس ازوی آمیرسید 
حسن بود. من این سه پسررا می‌شناختم. آمیرسید محمد را ندیدم چون گویا درسال 
۰ ازدنیا رفت ومن درآن موقع طفل بودم. آمیرسید حسن ازهمه کوچکتر بود. 
پسرش حاج آقا مصطفی ازرفقا بود که درصحن حرم حضرت معصومه نو وبعد هم 
درمسجد محمدیه نمازجماعت اقامه می‌کرد. بعد ازوی ازاحفاد اوروحانی مهمی 
نمی‌شناسم. 


۱. رك: جرعه‌ای از دریاه ۰۲ ص ۲۶۰. 

۲ اسیدابوالفضل برقعی منحرف ارتباطی با این بیت ندارد. پدرش عمامه پیچ بود. عمامه‌پیحی دران 
دوره شغل بود. قبل ازاینکه رضاخان لباسها را متحذالشکل کند. تخارو بازاریها هم عمامه داشتند. 
و کسانی که بلد نبودند عمامه بپیچند به عمامه‌پیچها مراجعه می‌کردند وانها با ترتیب خاص عمامه 
می‌پیجیدند. (ش) 


۲ 2۳ جرعه‌ای از دریا /ج۳ فصل سوم: 


آقای طباطبایی شوهرهمشیرهُ حاج آقا مصطفی آن را اداره می‌کند. حاج اصغرآقا 
ازبنی اعمام همسرسید محمد(پسرم) ا متا حاج آقا حسین قمی عموی اعلای حاج 
اصغر اقا است. 

روضه برقعی‌ها ازروض؛ بیت روحانی اقدم است. چون سید عبدالله برقعی زودتراز 
حاج سیدصادق روحانی به قم آمد. آسیدعبدالله وأسید صادق معاصرهم بودند منتهی 
آسیدعبدالله قدری اس بود. روضه حاج سید صادق درهمان مسجد مدرسه‌اش بود. 
حاج میرباقرداماد حاج سیدصادق که تاجربود» درهمسایگی خانه حاج سید مهدی 


روضه دیگری داشت. 
(نیمه دوم صفر۱۴۳۲) 


۱۱ 
سیدحسین یُدلا رم ۱۴۲۴) 


نشریه همایون و حکمی‌زاده 
جند نفرازاهل علم درسال ۱۳۳۳ ش حدود دوسال قبل ازوفات مرحوم حاج شیخ 


عبدالکريم بنا می‌گذارند که نشریه‌ای به نام «همایون» منتشرکنند. این نشریه قریب به یک 


۳ 


مرحوم آية الله تدلا درباره محلهٌ همایون وعلت تعطیلی آن در مصاحبه‌ای جنین گفته است: 


متولی مدرس؛ رضویه مرحوم آقا شیخ مهدی بود که از ثسخصیتهای علمی و برجسته آن‌زمان بود. مرحوم 
حاج شیخ عبدالکریم وقتی به قم آمدند. ابتدا به منزل ایشان وارد شدند. درآن مدرسه من با پسرآقا 
شیخ مهدی. علی اکبرحکمی زاده هم حجره بودیم. این آشنایی ما با هم موجب شد که با کمک آقای 
همایون مجله همایون را درسال ۱۳۱۳ شمسی منتشرکنيم. درآن زمان اين اولین مجلْهُ دینی بود که 
درقم منتشرمی‌شد. البته قبل ازآن مجلَهُ «دعوت اسلامی» را که آقای سید مصطفی واحدی بدلا در 
کرمانشاه منتشرمی‌کرد به خاطرنسبتی که با هم داشتیم. من تعدادی ازآن را درقم پخش می‌کردم. 
مرکزنشرمجله همایون همان مدرسهٌ رضویه بود که یک اطاق را با میزو جند صندلی به آن اختصاص 
داده بودیم. 

صاحب امتیاز مجلّه هم حکمی‌زاده بود. البته مزاحمتها و مخالفتهایی هم با مجلّه بود. ولی جون پشتوانة 
آن پسرآقا شیخ مهدی بود. کمترتوانست موترباشد. متأسفانه حکمی‌زاده با همه تقاسی که داشت. 
تحت تأثیرافکار «کسروی» قرار گرفت و منحرف شد و کتاب اسرار هزار ساله را نوشت که امام [ خمینی] 
به رد آن کتاب کشف الاسوار را نوشتند. به همین جهت آن محله بیش از ۱۲ شماره مذت یک سال 


هه 
۷۳۳۳ 


۴ ال جرعه‌ای از دریا ‏ ۳ فصل سوم: 


همایون و فرخنده آن خامه‌ای که ازوی به گیتی بود نامه‌ای 

متصدی مالی نشریه محمدهمایون بود. من محمدهمایون را درموقع پیری دیده بودم. 
وی بازرس فرهنگ. ولی آدم متقی ومقید به جهات شرعی بود. اوده -دوازده سال پیش از 
دنا رفتا.. 

آقای بّدلا نقل می‌کرد: درآن موقع همایون ازمن پنجاه تومان قرض کرد تا نشریه را منتشر 
کند ومدرک ورسید رسمی نیزبه من داد. آن نشریه یک سال چاپ شد وبعدهم تعطیل 
گردید. همایون هم مسافرت کرد وبه من گفت که اگربه آن پول نیازپیدا کردی به من نامه‌ای 
بنویس واطلاع بده. 

یک وقت به آن پول نیازپیدا کردم ودوسه تا نامه به همایون نوشتم ولی جوابی نیامد 
تا اینکه یک وقت ازطرف همایون جواب آمد که فعلاًمقدورم نیست ولی هروقت مقدورم 
شد. می‌دهم مذتی گذشت. من برای دیدن حکمی‌زاده به مدرسه سپهسالارتهران رفتم 
(الان تردید دارم سپهسالارقدیم بود یا جدید) حکمی‌زاده درآنجا حجره داشت. ظاهراً این 
دیدارقبل ازبروزانحرافات اعتقادی وی ونوشتن کتاب اسرارهزار ساله بود. حکمی زاده با 
آقای بدلانسبت خویشاوندی داشت. حکمی‌زاده گفت: شما چرا طلب مالیتان را دنبال 
نمی‌کنید؟ شما که مدرک رسمی دارید. من چون محمدهمایون را آدم خوبی می‌دانستم. 
به حرف حکمی‌زاده ترتیب اثرندادم. 


دفعه دیگری برای دیدن حکمی‌زاده به مدرسه سپهسالاررفتم. درآن وقت بعضی از 


سب ۴ ‌ 1 
را نداشت و محله خود به خود تعطیل شد. 

( ماهنامه کوثن مهرماه ۰۱۳۷۶ ش۷) 

۱. درمحله کتاب شیعه (شماره ۳. ص ۱۱۶ -۱۳۰) مقاله‌ای با عنوان «یادی ازمحمد همایون» حاپ 


ودیداروی با حاج شیخ عبدالکريم آمده است که تفصیل آن ذیل شرح حال حاج شیخ عبدالکريم حاثری 


طریقبات .سید حسین تدلا: «م ۱۴۲۴) ۵) ۷۳۲۵ 


انحرافات حکمی‌زاده بروزکرده بود. حکمی زاده دوباره گفت: شمابا داشتن مدرک جرا برای 
مطالب؛ طلبتان اقدام نمی‌کنید؟ الان همایون خانه‌اش را هم فروخته است وپول دارد و 
برای مماطله کردن مجوّزی ندارد. من جون همایون را آدم درستی می‌دانستم؛ جرأت اقدام 
نداشتم ولی این حرف حکمی‌زاده (که همایون خانه‌اش را فروخته است) درعزم من اندکی 
تردید ایجاد کرد. 

حکمیزاده وقتی دید که من هنوز تصمیمم نگرفته‌ام. گفت: من که به این 
چیزها اعتقادی ندارم ولی برای خاطرتو پیشنهاد می‌کنم که این قرآن را بردارو 
استخاره کن! وی دربار؛ عدم اعتقادش به استخاره درکتاب اسرارهزاررساله هم مطالبی 
نوشته است. 

آقای بدلا می‌گفت: من قرآن را برداشتم واستخاره کردم. این آیه آمد که قسمتی ازآن 
پشت صفحه وقسمتی ازان ابتدای صفحه بود: 

(واصبرنفسك مع الذین یدعون ربّهم بالغداة والعی یریدون وجهه ولا تعد عیناك عنهم 
ترید زينة الحيوة الدنیا ولا تطع من آغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان آمره فرطا): 

قسمتی که ابتدای صفحه بود و جواب استخاره محسوب می‌شد «ولا تطع من آغفلنا 
قلبه عن ذکرنا» الی آخربود. 

آیه بسیارمتناسب وگویا برای همین مورد نازل شده بود. هم درصفحه قبل» همایون را 
تزکیه کرده وهم درابتدای صفحه باطن حکمی‌زاده را آشکارنموده بود. 

وان آمره فرط اشاره به ویژگی افراط حکمیزاده بود. وی هم قبل ازانحراف (در 
تقّس مأبی) وهم بعد ازانحراف دچارافراط بود. نقل می‌کردند که تقذس‌مابی افراطی 


اومنشامرگ همسرش شده بود. شنیدم ازموارد افراط وی درتقذس مآبی این بود که برای 


۱ کهف: (۲:)۱۸. 


۶ ۳ جرعه‌ای از دریا ۳7 فصل سوم: 


اينکه حرف لغوو غیرضرورنزند» سنگ دردهان می‌گذاشت ! 
انحرافات اعتقادی اوهم جنبه دیگری ازافراطهای اوبود. 
آقای بدلا می‌گفت: بعد ازمذتی همایون آمد و۶۰ تومان به من داد. یعنی ده تومان روی 


پنجاه تومان طلب من گذاشته بود. معلوم شد که نازه منزلش را فروخته است و حکمی‌زاده 
به دروغ گفته بود که آن موقع خانه‌اش را فروخته است. 


و 
«جمادی الاولی ۱۴۳۲) 


۱۲ 
شیخ محمد غروی ن (م ۱۳۳۲) 


را ندیده بودم. پارسال برای دیدن اینجانب تشریف آورد واظهارلطف کرد. می‌گفت: من 
چندی پیش به مسنگ سختی خوردم وبیهوش شدم وتا حد مرگ پیش رفتم. شما را در 
خواب دیدم که دستتان را بلند کرده‌اید وبرای شفای من دعا می‌کنید. پس ازمذت کمی 
خطررفع شد وعافیت پیداکردم. این خواب را برای آقای آسید محمدعلی روحانی (که اهل 
جعف رل تعبیرمی‌شود. 

من دونکته درتقریب این عبارت به ذهنم آمد: یکی اينکه جده من موسوی است و 
ازاین طریق ازنوادگان حضرت موسی بن جعفر دی هستم. دیگراینکه درسال ۱۳۳۴۶ که 
حاج آقای والد به قم آمد. من به دنیا آمدم. والد؛ ما پیشنهاد کرد که جون جذبه حضرت 
۱ زندگی‌نامهُ ايشان در شماره دوم دوفصلنامه کتاب شیعه (ص ۱۱۵ -۱۲۰) از منشورات موسسه 

کتاب شناسی شیعه حاپ شده است. 


۷۳۷ 


۸ 2 جرعه‌ای از دریا ۳۳ فصل سوم: 


فاطمه معصومه لا ما ر به اینحا کشاند خوب است اسم پدربزرگوارشان ر برای فرزندمان 
(روز خاک سپاری شیخ محمد غروی - ربیع الأخر۱۴۳۲) 
مخالفت با سبدهاشم حذاد 
آسید محمدحسین هم درکتایش ذکرکرده که با بعضیها دراین باب اختلاف نظرداشته 
وی به آقای آسید عبدالهادی شیرازی خیلی ارادت داشت. 


(ربیع الاخر۲ ۱۴۳) 


۱. رك: ددح محرد. ص ۴۳۹ و ۵۱. 


۱۱۳ 
سیدمحمدعلی روضاتی ی (م ۱۳۳۲۳) 


درهم‌طبقه‌های ماکسی که اطلاعات بسیاروسیع وارزشمند داشته باشد وازسوی دیگر 
درنقل ثقه وقابل اعتماد باشد. درمرتبه‌ای که آقای روضاتی ویا آسیدعبدالعزیز طباطبائی 
بود» کسی را سراغ نداشتم. 

نوع افراد اطلاعات علمی ندارند وافراد معدودی هم که اطلاعاتی دارند. بسیاری ازآنها 
مثل فصص العلماء نبودکه ازمردم عادی جمع‌آوری شده باشد, بلکه مستند واطلاعاتش خیلی 
وسیع بود. به همین جهت وفات اوضایعه بزرگی برای جامعه علمی وحوزههای دینی بود. 

گاهی دریاب انساب به من مراجعه می‌کردند. من می‌گفتم: دراین زمینه اطلاعی ندارم 

وی استقامت سلیقه داشت ودرنوشته‌هایش به جهات اخلاقی وشرعی مقید بود. لذا 
هیچ جهت انحرافی درمکتوبات وی نبود. بر خلاف برخی که نوشته‌هایشان خروج از جاده 

من حیث المجموع درمعاصرین اینحانب ازدونف استفاده می‌کردم که هردوشان 


۷۳۳۹ 


۰ ۳ جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


است. وبعد ازاوآقای روضاتی را سراغ داشتم که با وفات وی ازاین فیض نیزمحروم شدیم. 
(رضوان الله علیهما) (۲۲ ماه رمضان ۱۴۳۳ - مشهد مقدس) 


دوازده حاشیه بر «عمدة الطالب» 

درکتاب در پرتو روضات که به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم آقای 
سید محمدعلی روضاتی منتشرشده. دربخش آثارعربی آن» اثری با عنوان «تصحیح 
عمدة الطالب» است که شامل دوازده حاشیه بران کتاب است. آقای روضاتی این 
حواشی را که انصافاً حاشیه‌های خوبی است. به روح مرحوم آسید عبد العزیز طباطبایی 


اهدا کرده اد 


وقتی این حواشی را ملاحظه کردم دیدم به تمام این نکات به جزیک مورد درتحقیق 
عمدة الطالب پی‌برده بودم ودرحاشیه کتابم نیزدرج شده است. لکن ایشان به مطلبی پی 
برده بود که آگردرست باشد. حرف تازه‌ای است که ما درتحقیق کتاب متوجه نشده بودیم 
وبه تمام کتاب می‌ارزید» ولی وقتی به کتب انساب مراجعه کردم. دیدم حاشيه ایشان قابل 
مناقشه است. 
درعمدة الطالب مطبوع چنین آمده است: 
منهم: الشریف النتابة آبوحرب حمد بن المحسن بن الحسن بن علي حدوْة بن 
محمد الاصغربن حمزة ملحن التفليسي بن علي الدينوري المذکور... 
اقای روضاتی ذیل عبارت: «بن حمزة ملحن التفليسي» نوشته است: 
آقول: هذا من آقبح التصحیفات في الکتاب من زمن بعید. والصواب علی ما بیاه في 
التعلیقات آَنْ هذه الکلمات لیست من آصل الکتاب بل هي من حاشية کانت في 
نسخة الاصل صحيحة مشعرّ بان التغلبی -لا التفليسي -النسابة آلحق آي ضاف 
ی عمود هذا النسب «بن حمزةه هذا.! 


۱ در پرتو روضات. ص ۵۵۶ . 


طریقیات ۳ سید محمد علی روضاتی ج (م ۸۱۴۳۳ 0 ۷۳۱ 


اقای روضاتی می‌گوید: این ازاغلاط خیلی عجیب درنسخه‌ها است ودین حمزة» 
جزء متن نیست واصلش حاشیه‌ای است این چنین: «بن حمزة التغلبی» یعنی تغلبی 
نشابه درنسب این شخص عبارت «بن حمزة» را اضافه دارد واین عبارت محشی است 
درحاشیه نسخه به نقل ازکتاب تخلبی نشابه . 


البته درنسخه معتبری که من هم برای تحقیق دراختیارداشتم. عبارت «بن حمزة 
ملحن,» نبود ولی «التفلیسی» بود . مطلبی که آقای روضاتی به آن تفظن پیدا کرده بود (یعنی 
تصحیف «التخلبي» به «التفليسي» ودرج آن درمتن کتاب) آگرصحیح بود. ظرافتی بود که 
درهیچ یک ازنسخ ذکرنشده وکسی نیزبه آن توجه پیدا نکرده بود ومی‌گفتم: آگردرست 
باشد. ذی‌قیمت است وبه تمام کتاب می‌ارزد. ولی وقتی به الفخری مراجعه کردم دیدم 
دربارهُ محمد الأصغر نوشته است: «بتفلیس». بنابراین «التفلیسی» که درنسخه‌های 
مطبوع هم ذکرشده صحیح است. البته مطالب دوازده‌گانه آقای روضاتی خیلی خوب بود 


واینکه قبلاْبه آن رسیده بودم» ازاهمیت آن نمی‌کاهد. (شب ۴ ذی‌القعده ۱۴۳۳) 
اعتدال در دفاع از جد 


مرحوم آقای روضاتی به صاحب روضات وحاج میرزا هاشم چهارسوقی خیلی معتقد 
بود. وی ازصاحب روضات به ««مام المجدد» تعبیرمی‌کرد با اينکه تعبیر«مجدد» لقب 
میرزای شیرازی بود. دربارةٌ علمای بلاد به کارنمی‌رفت. وی اصرارداشت ازجدذش با این 
عنوان یاد کند وبسیارازوی تجلیل می‌کرد. اما آگرکسی به جدش اشکال می‌کرد» درمقام 
دفاع هرگزتوهین وتندی نمی‌کرد. برخلاف یکی دیگرازنوادگان صاحب روضات که دراین 
جهت خیلی افراط داشت واگرکسی به جذّش یراد می‌کرد. درتوهین وی کوتاهی نمی‌کرد! 
آشیخ محمد رضامسجدشاهی که ملای درجه اوّل بود". حواشی ونقودی برروضات نوشته 


۱ درحاشیه آية الله شبیری برعمدة الطالب آمده است: لم یذکر(بن حمزة ملحن) في «فص» _أی: 
الفصول الفخرية -. وهف» -أي: نساب آبي الحسن الشریف -» ص ۰۱۱۳ س ۸. 

۲. آقای خمینی ازمرحوم آقای حاج شیخ نقل می‌کرد: اگرآشیخ محمدرضاذی فن واحد بود. شیخ 
مرتضی‌انصاری بود ولی الان هم بسیار خوب است. (ش) 


۲ "۲ جرعه‌ای از دریا / ج۳ فصل سوم: 


ات وی درمقام دفاع ازجدذدش ایرادی به وی می‌کند ومی‌نویسد: «مگراینکه بگوید: من 
بالاتراز خدا هستم که بعید نیست [4. 

آقای شیخ محمدکرمی اهوازی به صاحب روصات ایراد کرده بود. اودرمقام دفاع نوشته 
بود که اینها ازدشمنان خارجی پول می‌گیرند که به بزرگان شیعه لطمه بزنند! 

حاجی نوری معاصرصاحب روضات بود وازوی با عبارت «بعض المعاصرین» یاد 
می‌کرد. این آقا به این تعبیراشکال می‌کرد ومی‌گفت که حاجی نوری نباید ازوی چنین 
شخص آقای آسیدمحسن جبل عاملی را معاصر قلمداد هو داد درحالی‌که آسیدمحسن 
حدود پنجاه سال ازوی بزرگتر بود! 


۱۱۴ 
امام موسبی صدر (آعاده الله الینا) 


مایه آبروی قمی‌ها 

جنبهٌ فقاهت آقا موسی صدر خیلی خوب بود. موقعی که آقا موسی به نجف رفت» در 
درس آقای خویی, اقای حکیم. آقای آشیخ حسین حلی وآشیخ مرتضی آل یاسین -برادر 
آشیخ محمدرضا ال یاسین -شرکت کرد. نجفی‌ها که خبال می‌کردند درقم طلبه فاضل 
نیست. وقتی آقا موسی را دیده بودند. نظرشان عوض شده بود. وی مایه آبروی قمی‌ها شده 


بود. آوخوش استعداد و خوش‌فهم بود. 


۱. من مرحوم آشیخ حسین حلی را درک کردم ویک یا دو روز به درس فقه وی رفتم ولی درس او را نیسندیدم. 
وی درمیان نجفی‌ها خیلی به علم معروف بود. به آقا موسی صدر که درنحف بود. گفتم: درس مرحوم 
حلی توخه مرا جلب نکرد ومن آقایان دیگر(آقای حکیم. آقای خویی وآقای آسیدعبدالهادی) را بروی 
مقلم می‌دانم. شما که بیشتردر درس ایشان شرکت کرده‌اید. نظرتان جیست؟ آقا موسی گفت: همین 
طوراست که شما تشخیص داده‌اید. وعلت اینکه نحفی‌ها اززوی خیلی تعریف می‌کنند این است که 
ایشان نه داعیه مرحعیت دارد ونه زمینه مرحعیت. لذا هوا و هوس مانع از تعریف کردن آز وی نمی‌شود. 
ازاین روافراد هميشه ازوی تعریف می‌کنند ولی جون دیگران زمینه مرجعیت دارند. بسیاری از اشخاص 
حاضربه تعریف از آنها نمی‌شوند. (شب ۱۱ رجب ۱۴۳۲) 

۷۳۳ 


۴ ال جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


آقای آسید عبدالکريم اردبیلی درمصاحبه‌ای آقا موسی را یکی از چهارشاگرد مقدم 
آقای داماد ذکرکرده بود." همچنین ازاقای خویی نقل کرده بود: سه نفرازقم به نحف 
آمدند. امّا درنجف نماندند وبرگشتند. خیلی حیف شد که اینها برگشتند به قم | یکی از 


آن سه نفرآقا موسی بود." (ذی حجه ۱۴۳۲) 


دریازدهم ذی‌القعده ۱۳۶۱ من وأقا موسی صدرباهم معمّم شدیم. محل عمامه‌گذاری 
ما درمنزل آقای آسیدصدرالدین صدردرکوجه ارک بود. آقای صدرعمامه مرا گذاشت و 


حاج آقای والد ما هم عمامه آقا موسی راگذاشت. 


نامه بی‌سر وته 
موقعی که من درنجف بودم نامه‌ای از حلال آل احمد به دستم تنل که هیچ سروته 


نداشت وعباراتش برایم مفهوم نبود مثلانوشته بود: «من هم دلم می‌خواهد مانند پدرم آزاد 


۱ نامه مفید. زمستان ۱۳۷۷ ش. ش ۰۱۶ ص ۱۸ -۲۲؛ بخشی از عبارت مصاحبه این است: 
«ایشان از شاگردان مرحوم آقای سید محمدداماد بود. من هم شاگرد ایشان بودم. مرحوم بهشتی هم 
شاگرد ایشان بود.. .. جمعی از طلبه‌های بسیار خوب حوزه که حدود سی نفرمی‌شدند. درآنجا جمع 
بودند. اينها با یکدیگرهم‌مباحثه و همدرس بودند. دراین میان آقاموسی از افراد خیلی خوش فهم بود... 
همه دریک افق بودند. مثلاً ممکن بود یکی بگوید: آقای موسی صدربهتراست. یکی بگوید: آقای 
ام و بگوید: آقای موسی زنجانی بهتراست. یکی بگوید: موسوی اردبیلی بهتراست. 
اما اینها همه قریب الافق بودند. یعنی فاصله حندانی باهم نداشتند». 

۲ نامه مفید. زمستان ۱۳۷۷ ش. ش ۰۱۶ ص ۱۲۴؛ عبارت این است: 
«یک آقایی که فعلاً درقم است ومن نمی‌خواهم نام ببرم این قصه را ازآقای خویی نقل کرده است. 
می‌گفت: آقای خویی گفتند که سه طلبه از قم آمدند به نجف اما در نجف نماندند وبرگشتند: موسوی 
اردبیلی بود. آقا موسی صدربود و آقای موسی زنجانی بود. ای کاش من اینها را نمی‌دیدم! خیلی حیف 
شد که اینها برگشتند به قم! این جریان را آن آقا از قول آقای خویی نقل کردند. وقتی من درسال ۵۳ به 
نجف رفتم. قضیه را ازآقای خویی سوال کردم. گفتم: درقم شنیدم که شما جنین جمله‌ای را گفتید. 
ایشان تأیید کردند و گفتند: بله. این جمله را من گفتم. می‌خواهم بگویم که آقا موسی صدرمورد تأیید 
شخصیت علمی مثل آقای خویی بود». 


و بت ۴ امام موسی صدر (آعاده الله الینا؛ ‏ 0 ۷۳۵ 


باشم که هرجا بخواهم مسافرت کنم ولی گاهی اوقات وقتی خسته می‌شوم ومی خواهم 
استراحت کنم. این کزه خرها مانع می شوند ...». 

دران موقع مامهمان حاج سیداسدالله مدنی شهید بودیم. نامه را به ایشان نشان 
دادم وایشان هم مطالعه کرد وسردرنیاورد که مرادش جیست. وقتی مجددا نامه را 
خواندم دیدم دران نام شخصی ذکرشده است که رفیق آقا موسی صدربود وفهمیدم 
مخاطب نامه ایشان است. باکت نامه را نگاه کردم دیدم روی پاکت اسم آقای موسی 
صدرنوشته شده. ولی به آدرس من ارسال شده است. 

دربارة علت این اشتباه حدس زدم: جلال ازمحذث ارموی که شوه رخواهرجلال بود. 
پرسیده بود که آدرس آقا موسی درنجف کجاست ؟ محذث هم که با هم و وبا آقای 
دنا تب دا تن عیالم _باجناق بود آقا موسی را با من تطبیق کرده وآدرس من را به اوداده 
وجلال نامه را برای من ارسال کرده بود. 


جلال رفیق آقا موسی بود وآن عبارات کذایی میانشان معهود بود وآقا موسی می‌فهمید 
حلال جه می‌خواهد بگوید. (دهه دوم محرم ۱۳۳۵( 


تصحیح» تکمیل و استدراک جلد دوم 


پس ازنشر حلد دوم حرعه‌ای ازدریاکه بحمدالله سبحانه با اقبال زیاد مواحه شد. به 
خطاهایی مطبعی وشبه مطبعی درآن برخوردیم. برخی را هم خوانندگان فاضل ودقیقالنظر 
یادآوری کردند. اسامی برخی از فضلایی که این خطاها را متذکرشدند ازاین قراراست: 
آقایان حسین استادولی. محمدتوکلی. محسن صادقی. علیاکبرصفری. عبدالحسین 
طالعی» حسن طارمی‌راد. علی فاضلی. علی مسجدجامعی. رضامختاری. محمود ملعی. 

حضرت آية الله شبیری زنجانی (دامت برکاته) نیزیس از جاپ جلد دوم مواردی را 
تصحیح کرده و دربرخی مواضع نکاتی افزوده‌اند که درپی می‌آید. 

روشن است که بسیاری از خطاها حرئی است و نوعاً نادیده گرفته می‌شود. 

(موّسسه کتاب‌شناسی شیعه) 
ص ۰۲۰ س۱۴: «الصواب: آبوساسان. کما في الاختصاص». 
کذا في رجال الشیخ. لکن بحتمل کون الصواب: آبوساسان کما في الاختصاص و 


۷۳۳۷ 


۸ 2 جرعه‌ای از دریا ۳ فصل سوم: 


ص۰۲۱ ص ۷: «والشیخ نی قد زعم َنَ «وکان من شرطة الخمیس» تَعمَّة لما قبله». 

والشیخ ی قد زعم ن «وکان من شرطة الخمیس» في رجال البرقي _وهوالاصل لکلامه 
نَتمَة لماقبله. 

ص۱۸۱ س۴ !: «آقول: مصراع (آخر) ناقص است. 

ظاهراً دومصرع آخرچنین بوده افتت: 

فخرمی دانستند شاهان آن دورا با هدایا وتحف می‌آمد نشان زائران» 

پانوشت زائد است و«آقول» به این شکل اصلاح شود: مصراع آخرمصخف است و 


کلمه «آمدنش» تصحیف «آمدندش» نان 


ص ۰۲۱۴ س٩:‏ «قاضی معزالدین محمداصفهانی که ازعبدالعالی کرکی متوفای 
۳ ومجلسی اول متوفای ۱۰۷۰ ازقاضی معرّالدین روایت می‌کند...». 

قاضی معزّالدین محمداصفهانی که ازتلامذءُ عبدالعالی کرکی متوفای ۹٩۳‏ است و 
مجلسی اول متوفای ۱۰۷۰ ازوی روایت می‌کند... . 

مناسب است تعلیقة سومی به متن مذکوردرکتاب اضافه شود که: دومعّالدین 
مذکورهیچکدام رتبة وزارت نداشته‌اند. 

ص ۰۲۱۷ س۱۱: «حاج سید اسماعیل صد پسرعموی سیدعیسی پدرسید جمال 
واعظ است؛). 

این عبارت توضیحی هم اضافه شود: بنابراین ظاه را مقصود. سیدصدرالدین 
اصفهانی است که عموی پدر سیدجمال بوده است. 

ص ۰۲۲۶ س۱۷: «وفات آقاجمال طبق تحقیق درسال ۱۱۲۱ یا ۱۱۲۲ واقع شده». 
واحتمال ثانی اظهراست. 


ص ۰۲۳۲ س ۱۶: «درعالم آراشیخ ا لاسلامی اصفهان دراثرتوجه شاه جتت مکان 
دانسته ومنظوروی ازشاه حتثت معان شاه طهماسب است نه شاه عباس». 


طریقیات تصحیح. تکمیل و استدراک جلد دوم 0 ۷۳۹ 


این نیزاضافه شود: وشیخ علی منشاروشاه طهماسب هردودرسال ٩۸۴‏ وفات 
کرده‌اند وشاه عباس دراین شتا شش ساله بوده ات 


ص‌ ۳0۵ س ۳: «ممکن است «الف» در«الدین» که درتلفظ ساقط می‌شود. در 


حمله اشیخ بهاءالدین وای» حساب شده باشد». 
حساب نشده باشد ودرنتیجه هرسه ماده تاریخ با۱۰۳۰ برایر خواهد شد. 


ص ۰۲۳۵ س۱۶: «بنابراین وفات شیخ لطف الله درسال ۱۰۳۲ يا ۱۰۳۳ خواهد بود. 
آگردولام به معنای حرف «ل» را ازآن کم کنیم...». 

به جای عبارتِ «اگردولام به معنای...» تا آخراین تعلیقه درصفحه بعد. این عبارت 
جایگزین شود: 

صاحب عالم آرادرترجمه «شیخ لطف الله» چنین نوشته: «دراوائل این سال ... در 
اصفهان مریض گشته به عالم بقا پیوست. درحین تحریرتاریخ وفاتش چنین به خاطررسید... 

چون دو لا ازنام اوساقط کنی سال تاریخ وفاتش زان شمارا 

ظاهرتعبیرفوق این است که وفات وی علاوه برمرض دراوایل سال شمسی برابر۱۹ 
حمادی وی ۲ _اخرجمادی وی ۱:۳۳ واقع شده. بنابراین تاریخ وفات. اواسط 
۲ خواهد بود ودراعلام الشیعه اوایل ۱۰۳۲ را تاریخ وفات دانسته وظاهرا مستند آن«اوائل 
این سال» است که درتاریخ عالم ار است که سال را سال قمری دانسته با اينکه مراد ازسال 
سال شمسی است که اول آن ۱۹ جمادی الاولی ۱۰۳۲ است. به هرتقدیرعبارت «دولام» که 
درکتاب درباره وفات درشعرآورده شده غلط است وصحیح آن مطابق عالم ارا «دولا» بدون 
میم است. عبارت «شیخ لطف الله» _اگرالف وصل «الله» را که درتلفظ ساقط می‌شود. به 
حساب نیاوریم ونیزالف وسط «الله» که درکتابت واحیانا درتلفظ ساقط می‌شود. حساب 
نشود -با ۰۹۴ برابراست وبا اسقاط ۶۲ ۲ * لا -۳۱) با ۱۰۳۲ برابر خواهدبود واگریکی ازدو 
الف «الله» حساب شود. جمله «شیخ لطف الله» با ۱۰۹۵ برایروبا اسقاط ۶۲ با ۱۰۳۳ مطابق 
می‌شود ودرآعلام الشیعه ازیکی ازشاگردان شیخ بهائی تاریخ وفات شیخ لطف الله را بین 
الظهرین سه‌شنبه شوال سال ۰۳۳ نقل کرده که با تاریخ عالم اراء مخالفت دارد. 


۰ 2 جرعه‌ای از دریا / ۳ 


ص ۰۲۳۶ س ۷: «مصراع «آه آه ازمقتدای شیعیان» با ۱۰۲۱ برابراست». 

به این شکل اصلاح شود: مصراع «آه وآه ازمقتدای شیعیان» با اضافه واوبین دو«آه» 

همچنین تعلیقه دوم حذف شود. 

ص ۰۲۵۲ س ۶ 1: «مصراع دوم با ۱۵۲۱ برابراست. ولی باکم کردن حورا < ۲۱۵ که در 
مصراع قبلی با ظرافت خاصی به آن اشاره شده است. با ۱۳۰۶ برابرخواهد شد». 

یعنی با کم کردن «حورا» - ۲۱۵ ازکلمه «جتت» - ۴۵۳ . 
مقصور با ۱۳۰۴ من و ۱۳۵ برایر است». 

این عبارت جایگزین شود: که مد آن تصحیف مطبعی است ویا ملاحظه (» آخرکلمه 
«زیارة» که دربسیاری موارد ۰ -۵» حساب می‌شود. ماده تاریخ برابر۱۳۰۹ خواهد بود. 

ص ۰۲۵۸ س۶ 1 :«دراین مصراع «الله» با یک لام حساب شد»۰..4). 

دراین مصراع که«وقد» نیزصمیمه آن است -,الله» با یک لام حساب شده. 


ص ۰۲۶۳ س ۲: «۱۳۵۱ - ۵۷ - ۱۴۰۸» 

به این شکل تکمیل شود: اشاره است به کسر«نادب» - ۵۷ ازمصراع مذکورو 
کلم «امد» احتمالا اشاره به این کسراست یعنی ازجای خود کنده شد. بنایراین: 
۵۱ 2 ۵۷ ۱۴۰/۸ . 

ص ۰۳۶۳ س ۷: «شاگردی شیخ محمدعلی بلاغی برشیخ محمد که سی سال بعد از 
بلاغی وفات کرده. نیازمند بررسی است». 

به این شکل تکمیل شود: شاگردی شیخ محمدعلی بلاغی برشیخ محمد (۹۸۰ - 
۰ که سی سال بعد ازبلاغی وفات کرده ودروفت وفات بلاغی بیست ساله بوده»... . 

ص ۰۲۶۳ س۱۵: «ایین تاریخ با شاگردی وی برشیخ محمدعلی بلاغی متوفای ۱۱۰۰ 


مس 
سازگارنیست». 


طریقیات تصحیح. تکمیل و استدراک جلد دوم 0 ۷۴۱ 


متوفای ۱۰۰۰ خالی ازاشکال نیست وباید بررسی شود. 
ص ۰۲۶۷ س۱۱: «ینایراین مصراع بی تعمیه ۳ ۳ برایر خواهد بود) . 
واین احتمال اظهر بلکه می‌توان آن را متعیّن دانست. 


ص ۰۲۸۲ س ۳: «واوکسی به جزامام راحل نبود». 

تکمیل شود: فقید سعید «اعلی الله مقامه» درزندگی نامه خودنوشت چنین ذکر 
کرده است: «دراراک که سنه ۱۳۳۹ قمری برای تحصیل رفتم. به نزد آقا شیخ محمد علی 
بروجردی مطول ونزد مرحوم آقا شیخ محمد گلپایگانی منطق ونزد مرحوم آقا عباس اراکی 
شرح لمعه, پس ازهجرت به قم به دنبال همجرت مرحوم آية الله حاج شیخ عبدالکريم 
(رحمة الله علیه) تتمَهُ مطول را نزد مرحوم ادیب تهرانی....». (رك: مجلهٌ کتاب شیعه. 
شماره ۴) 


ص ۰۲۸۵ س ۱۵: «وحید بهبهانی درسال ۰۱۳۵ جهارسال قبل ازولادت وی وفات کرده». 

همچنین پدرش ملا مهدی نرافی نیزدرسال وفات اووفات کرده. 

ص ۰۳۰۸ س"۱: «شنیدم -وبه نظرم درنوشته‌های مرحوم حاج آقای والد هم هست - 
که ازاقای شریعت اصفهانی نقل شده ایشان شهید اول را «افقه فقها» می‌دانستند». 

آنچه درحال حاضردرنظرم است این است که آقای شریعت درباره شیخ اسدالله 

ص۳۱۴ پانوشت ۱: 

به حای نقل آزمنبع مذکور به حدائق المقزین میرمحمد صالح خاتون‌آبادی که منبع 
اصلی است ارجاع شود. حدائق المقزبین (حدیقه پنجم وباب ششم وهفتم از حدیقه 
چهارم). تحقیق: میرهاشم محدث. ص ۲۴۳ -۲۴۴. 


ص ۰۳۲۴ س۲:... «شما ازآنجا احادیث را برای مردم نقل کن تا اتلاف وقت نشود». 


۲۳ ۳ جرعه‌ای از دریا ۳ 


این مطلب را اقای حاج سید صدرالدین جزاثری که از اجلَة علماء تهران بود. ازآقای 
محدث زاده نقل کرد. 

ص ۰۳۹۸ س۶ 1 : «ازنواده‌های همین آسیدمرتضی است». 

بدین شکل اصلاح شود: ارتباطی با آسید مرتضی ندارد. 

ص ۰۴۰۵ س۶: «حاج میرزا فخرالدین جزاثری از عضدالملک نقل می‌کرد... ودراین 
راه شهید شد». 

حاج میرزا فخرالدین قسمت اخیررا از عضدالملک نقل می‌کرد. 

ص ۰۴۲۵ ص۶: «حروف هه ناقة الله) را حساب کردم با سال وفات آن مرحوم 
مطابق آمد». 

به این صورت: هذه (۷۱۱) + ناقة (۵۵۱) + الله (۶۶) 2 ۰۱۳۲۸ 

ص ۰۴۲۶ س۶: «ودوپسرداشت که اینجانب مورد لطف آنها بودم» ولی غیرازآن دو 
فرزند دیگری داشت يا نه اطلاعی ندارم». 

دراینجا غفلت شده است. فرزند بزرگ ایشان آقا میرزا محمد بود که ازاجلْه علماء 
زنجان بود. سال آخرسلطنت رضا شاه که با آقای والد به زنجان رفتیم. آن بزرگواربه دیدن 
آمد. ولی درخیابانها عکس وی به نظرم رسید. بعد معلوم شد که عکس پدرش مرحوم 
حاج میرزا مهدی است که به تازگی ازدنیا رفته بود وپدروپسرخیلی به هم شبیه بودند. 
بنابراین حاج میرزا مهدی سه پسرداشت. 

ص ۰۴۷۴ س ۳ 1: «آمیرزا علی اکبر اردبیلی را که در زمان رضاخان تبعید 
کردند» به محض این‌که به زنجان آمد. نائب الصدرمقدمات مراجعت اورا به اردبیل 


فراهم کرد». 
نائب الصدرابتداوی را به منزل خود وارد وسیس مقدمات مراجعت اورا به اردبیل 
فراهم کرد. 


ص ۰۴۸۹ س۴: «آقا ضیاء ایشان را قبول داشت». 


تصحیح. تکمیل و استدراک جلد دوم ) ۷۴۳ 
ودرحه اول می‌دانست. 
وض وی میا یی دیا 


هر جند ۳ 1 ازحاج شیخ غباس ان اشتت ی ۳۴ اردوبادی ازایشان تام گرفته بود 
که تا زنده است درجایی این مطلب را ذکر نکند. 


درست نامه جلد دوم 


اه و 


اه 


و رقطله 


احتمالاگلستانه را با 
علاء الدین طبیب یا 


سال ۱۱۳۸۹ ووفات 


اورا در ۱۲۲۸ 


میرزا قاسم پدرمیرزا 


اپوالفضل 


۴ ۳ جرعه‌ای از دریا ۳ 


ولادت ۱۲۹۲ و 
۷ ۱۲ ۱۳۸۳ وفات ۱۳۸۳ شاه 
است 
امس | مه عم ینوس 
> هروزس 


۱ 


او 


۱ 
ما سل مه ۳۳ عم | سا 


«آق اینها 


سل مه لد ۳۳ مرس مج 
ح   |‏ اصعل سم |مقوت 
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۶ |۱۲۷۳ سا حاحآقا سا 


۶ ۳ جرعه‌ای از دریا ۳7 


تس سسکا لت تست سد 
بل می 
۱ حا ام 


سس ند سس 
سا سا | سا | هل مقوید | پسته | 
رس هه 


تردید ازبنده اش 


نت لا هت تس 


